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 را فکرت آموخت . . .به نام آن که جان 

گیری از ابزارهای نقد و تحلیل های جدید و بهرهی دانشی متون ادبی از دریچهمطالعه

های کارهای حفظ و تداوم حضور این متون در عرصهترین راهمتن، یکی از ضروری

های های کاربردی و آشکارکردن آموزهاجتماعی است و همچنین پرداختن به جنبه

ی معاصر به شمار یف پژوهشگران ادب فارسی در دورهترین وظاگوناگون این متون، از مهم

 آید. می

پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به متون داستانی کهن، در پی دومین همایش متن

دادن بخش اندکی از تلاش استادان و آن است تا بتواند جایگاه مناسبی برای نشان

و امیدوار است با انتشار این های ادبی باشد فرهیختگان این مرز و بوم در حوزه پژوهش

های ادبی، سهم اندک خود را به ی گسترش تحقیقات و فعالیتها بتواند در زمینهپژوهش

 خوبی ایفا نماید.

ها از استقبال روزافزون استادان، دانشجویان و فرهیختگان ادب فارسی و دیگر رشته

 ها را دو چندانن همایشی برگزارکنندگان ایپزوهی ادبی، وظیفههای متنسلسله همایش

گیریم تا در این زمینه، بیش از گذشته است؛ از این رو تمامی تلاش خود را به کار مینموده

قدر فارسی برداریم و انجام وظیفه نماییم و گامی کوچک در راه اعتلای ادب گران

 ی اعتماد همکاران و فرهیختگان قرار گیریمشایسته

انندگان گرامی قرار دارد، مجموعه چکیده مقالات آنچه در این کتاب پیش روی خو

ان های استادها و یافتهی دومین همایش متن پژوهی ادبی است و نشانگر دیدگاهبرگزیده

ی مطالعات ادب فارسی است. امید است با یاری خداوند متعال، و پژوهشگران در حوزه

ر فرهنگ و ادب فارسی تشاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و اعتلای هر چه فزون

 باشیم.
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 « اسد و ثور»تحلیل باب 

 «عبدالقاهر جرجانی»ی تأویل نحویبر اساس نظریه
 

 5بتول واعظ

 چکیده:

ی یهرا بر مبنای نظر« و گاوشیر »در این جستار، داستان نخست کلیله و دمنه، یعنی باب 

ایم. این نظریه، رسیدن به فهم معنا را در تحلیل نموده« عبدالقاهر جرجانی»تأویل نحوی 

داند و آگاهی نسبت به ی مجموعه روابط نحوی بین اجزای آن مییک متن، در نتیجه

کند. می ی گوینده و گفتمان غالب متن تلقیساختارهای نحوی زبان را راه ورود به اندیشه

گفتار و کلیت متن، بین آرایش تأویل نحوی با کشف روابط بین اجزای یک جمله، پاره

ا یابد و بنشینی ارتباط عمیقی میمعانی در ذهن گوینده و چینش زبانی آن در محور هم

-ندهی گویی تفکر و ساخت اندیشهی ساختار و نظم نحوی خاص یک متن به شیوهمطالعه

ها و را بر مبنای تحلیل ساخت« شیر و گاو»در این مقاله داستان  برد.ی آن راه می

های نحوی های نحوی حاکم بر متن بررسی نموده و از طریق بازخوانی دقیق مقولهنظام

ی وجهیت ، ترتیب و آرایش نحوی کلمات در جمله، فعل و مقولهچون جمله و ساخت آن

-شناسی تعلیمی متن و روانبه گونهمندی هر واژه )جزء( در بافت نحوی کلام و نقش

 ایم.شناسی متن پرداختهها در ارتباط با گفتمان قدرت و سبکشناسی شخصیت

 

 ناسی.شی نظم، سبککلیله و دمنه، عبدالقاهر جرجانی، تأویل نحوی، نظریهها: کلیدواژه
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 مقدمه:

های نقدی توان از منظرها و چهارچوبخوانش و تحلیل دقیق یک متن ادبی میدر 

ای که جای تأمل دارد، این است که در محمل قرار دادن متعددی بهره گرفت. اما نکته

بایست اجزای متن با مند مییک متن و سنجش آن با معیار یک نظریه یا نقدی نظام

حلیل، منسجم، علمی و دقیق باشد؛ زیرا اجزای ی تکلیت آن در نظر گرفته شود تا نتیجه

 باشند. با توجه بهپیوند میمتن عناصری مجزای از هم نیستند، بلکه در هم تنیده و هم

سنجد؛ یکی بررسی نظام روساختی این نکته، هر نقد منسجمی دو بعد متن را با هم می

ی ساختدیگر نظام ژرف متن )نظیر نظام واژگانی، نظام صرفی، نحوی، نظام فرعی و...( و

 ای، موضوعی، تفسیری، انسجامی و...(.مایهآن )چون نظام اندیشگانی، درون

های تحلیل متن ادبی، به ویژه در ژانر نثر، تحلیل نظام نحوی آن است. قرار یکی از شیوه

 ی شکلی و ساختی این نظام را در بررسیگرفتن علم نحو در کنار علم صرف، بیشتر صبغه

ترین صورت کاربردشناختی آن، از آورد؛ در حالی که نحو، در وسیعذهن می متن به

انی اندیشگ -های معناییجامعیتی برخوردار است که از صورت و شکل فرمی متن به لایه

 ی روابطنحو عبارت است از مطالعه»اند: گونه تعریف کردهیابد. نحو را اینآن نیز راه می

«. هانشینی و چینش واژهه و چگونگی توالی و نظم و همهای زبانی در جملمیان صورت

( در کتب نحوی نیز بر خلاف صرف که واژه را به تنهایی و خارج از 168: 1390)فتوحی، 

گیرد، کارکرد نحو بررسی روابط بین اجزای جمله و روابط نحوی و بافتی آن در نظر می

واند تان یک روش تحقیق میکیفیت این پیوند شناخته شده است. کارکرد نحو به عنو

های شناسی شود. در نظریهفراتر از جمله را نیز در بر بگیرد و تبدیل به یک واحد گفتمان

ی مرکزی تحلیل بر محور گرایی و تحلیل گفتمان، شاخصهای چون نقششناسیزبان

 ها و، نقش«هلیدی»گرای نمودهای نحوی بندها قرار دارد. برای مثال، در دستور نقش

ان: شوند. )همتقسیم می« اندیشگانی، بینافردی و متنی»ی معناهای زبان به سه دسته

های زبانی، نقش ی این ساحت( که در هر سه100-55: 1394( )ر. ک: صدری، 149

ی نحو است؛ در ساخت اندیشگانی که فرآیند افعال و مشارکان و عناصر تحلیل به عهده

( Modaliteاخت بینافردی که توجه به وجهیت )شوند، یا در سپیرامونی بررسی می

های آغازگری اهمیت بسزایی دارد و در ساخت متنی که بحث در باب ساخت اطلاع و شیوه

ی توزیع اطلاعات کهنه و نو جملات در بندهاست، کارکرد نظریه، بخشی و شیوهو پایان
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 در جمله یا بند و ی قرار گرفتن واژهکارکردی بر مبنای تأویل نحوی است؛ یعنی شیوه

 کیفیت ارتباط آن با دیگر اجزای بند.

ی کند و مقولاتدر تحلیل گفتمان نیز که زبان را در قلمرو فراتر از جمله بررسی می

)فتوحی،  شوندچون پیوستار معنایی، پیوستار دستوری، بافت، کنش گفتار و... بررسی می

یل و تحلیل نحوی بافت کلام است. (، یکی از رویکردهای مهم این نظریه، تأو151: 1390

توان بافت زبانی کلام را قلمرویی نحوی به شمار آورد که در باب نوع ارتباط تا جایی که می

کند. قلمرو کارکرد نحو آنقدر وسیع است که بخشی از مباحث اجزاء با کل بحث می

هارچوب شناسی و بلاغت و عوامل ایجاد آن چون صورخیال و انسجام نیز در چزیبایی

 گوییم، مگر جزنحوی کلام قابل بحث است؛ برای مثال وقتی از مجاز و استعاره سخن می

گوییم و مجاز بودن یا نشینی و جانشینی کلام سخن میی محور هماین است که درباره

استعاری بودن زبان در متن با توجه به نوع قرار گرفتن عناصر زبانی در کنار هم فهمیده 

 نمونه در بیت:شود. برای می

 چو تنها مانده ماه سروبالا          فشاند از نرگسان لؤلؤی لالا

استعاری بودن زبان این بیت تنها با توجه به نحو جملات و پیوند بین واژگان در محور 

نشینی قابل تشخیص است. به عبارتی دیگر، قطب استعاری این بیت بر مبنای قطب هم

 تحقق پذیرفته است.ها( آن مجازی )مجاورت واژه

شناسی نحوی است که هم به شناختی متن ادبی نیز، سبکهای سبکیکی از روش

نحو منظم، مولود »شود: کشف نظام ساختاری متن و هم نظام اندیشگانی آن منتهی می

مند است. ساخت اندیشه با نحو پیوند آشکارتری دارد تا با واژه. کیفیت چیدمان ذهن نظام

رای اند. بنابها، کیفیات وجه و زمان، همگی بیانگر نوع اندیشهله، طول جملهها در جمکلمه

کند. کیفیات روحی و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر نحوی بیشتر خودنمایی می

 (168: 1390)فتوحی، 

پرداز بلاغت کلاسیک، نظریه« النحومعانی»ی اصطلاح تأویل برگرفته از نظریه

ی او در باب ساخت، بسیاری از متفکران زبان و بلاغت . نظریهاست« عبدالقاهر جرجانی»

های زبانی نقد امروز چون بافت و ی آن با نظریهی اهمیت این بحث و مقایسهرا در زمینه

ی نظم یا ساخت را به عنوان شناسی زبان به اذعان واداشته است. جرجانی نظریهنشانه

کرد. این نظریه، مبنایی مستحکم برای  یکی از عوامل مهم تقلیدناپذیری قرآن مطرح

 یی ساخت بخشی است از نظریهنظریه»معروف گشت. « علم معانی»علمی شد که به 
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و « الاعجازدلائل»عمومی معنا و فرآیند خلاق که جرجانی در دو اثر بزرگش 

-ها، دیدگاهتمام همتش را صرف نوشتن آن کرد. در هر کدام از این کتاب« اسرارالبلاغه»

نویسد: کند و میهای سنتی را هم در مورد اهمیت لفظ و هم معنا در آثار ادبی رد می

فصاحت و بلاغت نه از هیچ یک از این دو عنصر بلکه از کل محصول پایانی فرآیند ادبی؛ 

ای هگیرد که مجموعهیعنی ساخت عناصر زبانی در ساختارهای زبانی هماهنگی نشأت می

-ها را تولید میسازی تجریه و زبان، آندهی و هماهنگسازمانمعینی از قواعد حاکم بر 

 (57: 1394کند. )ابودیب، 

ود شمعیار فصاحت و بلاغت در نظر جرجانی با توجه به ارتباط اجزاء با کل مشخص می

ی بلاغت جرجانی نیز، تعریف نحو و بینیم که حتی در نظریهها. میتک واژهو نه در تک

شود. با این تفاوت که نحو از سطح جمله فراتر رفته و گاه یک می کارکرد جامع آن دیده

ی عبدالقاهر جرجانی بین نظم یا گیرد. به عقیدهبند یا چند بند دستوری را هم در بر می

ای خواننده بدان که معنی »ساختار و قوانین نحوی، اتحاد و ارتباط تنگاتنگی وجود دارد: 

کند، بگذاری. کلام را بر گونه که علم نحو اقتضا مینظم کلام این است که کلام را آن

هایی را که کلام بر آن استوار است بشناسی ی قوانین و اصول این علم بنا کنی؛ روشپایه

اعتنا نباشی... هر معنایی که درستی یا نادرستی آن به نظم کلام و نسبت به هیچ یک بی

یعنی اگر مقصود نحوی در محل  شود، مقصودی از مقاصد نحوی خواهد بود؛مربوط می

ی آن است، جای گرفته باشد، عبارت صحیح خودش به کار رفته و در مقامی که شایسته

و معنا مستقیم است، اما اگر خلاف این عمل شده باشد خطاست. در نتیجه هر توصیفی 

از کلام، خواه صحت نظم یا فساد و هر چه از این دست است، ریشه در مقاصد نحوی و 

الإعجاز؛ به نقل از عبدالحسینی، ، دلائل87-88)عبدالقاهر جرجانی، « ام آن دارداحک

( بنابراین عبدالقاهر جرجانی نحو را محدود به اعراب کلمات و مقولات نحوی 80: 1393

تحلیل ساختار کلام و فهم »کند، بلکه مقصود وی چون مبتدا، خبر، تمیز، حال و... نمی

دید او نظم کلام بر مبنای قواعد نحوی، عملی است فکری که زوایای پنهان آن است. از 

لاعجاز: ا)دلائل«. شودبندی میبه صورت زبانی متجلی و به شکل یک الگوی کامل صورت

 (  81؛ به نقل از عبدالحسینی، همان: 71-78

نحو در ذهن جرجانی به عنوان روشی در تفسیر و معنای متن مطرح است؛ زیرا آنچه 

دهد از گزینش واژه، بلاغت کلام، مواضع ایجاز و اطناب، ساختار ن روی میدر سطح زبا

افعال و دیگر مقولات زبانی، همه از نوع آرایش اندیشه در ذهن گوینده حکایت دارد. 
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 افتد. از دید جرجانیای به شکلی خاص در زبان اتفاق میپذیری هر اندیشهفرآیند صورت

وقتی از ترتیب معانی در نفس فارغ شدیم، دیگر نیازی »نحو و اندیشه از هم جدا نیستند: 

الفاظ  فهمیم کهنداریم که در ترتیب الفاظ، فکری را از ابتدا شروع کنیم، بلکه خود ما می

ها. زیرا علم به اند و تابع آنشوند به حکم آنکه الفاظ در خدمت معانیبرای ما مرتب می

معانی در گفتار  های الفاظ دالّ بر آنوقعیتهای معانی در نفس و فکر، علم به مموقعیت

 (57)همان: « است.

تواند چونان روشی منسجم و علمی در کند، میآنچه عبدالقاهر در باب نحو بیان می

شرح و تفسیر متون ادبی به کار گرفته شود. در نزد عبدالقاهر جرجانی نحو و مسائل آن 

 توان مبنای اصلی این دو اصطلاحای که مینهی نظم او پیوند نزدیکی دارد. به گوبا نظریه

های زبانی در یک ساختار یا بافت دانست. در دیدگاه ی ارتباط و پیوند بین سازهرا بر پایه

ی ورود به مجموعه روابطی است که در جمله یا وی، تحقق و کشف معنا تنها در نتیجه

متنی  یکلام بین عناصر سازندهسطح بالاتر از آن، کل متن یا بافت زبانی و حتی موقعیتی 

اگر کسی یک بیت شعر را بگیرد و به طور اتفاقی الفاظش را شمارده و »وجود دارد. 

، به نقل از 4-3)اسرارالبلاغه، ص « معنی و پوچ خواهد شد.ساختارش را بشکند، بیت بی

ن شناسان امروزی نیز به آای است که حتی برخی زبان( این نکته59: 1394ابودیب: 

واژها، بلکه از روابط ها یا تکمعنی یا مفهوم نه از واژه»گوید: می« وورف»اند. پرداخته

 (59)ابودیب: « گیرد.واژها نشأت میها یا تکالگومند بین واژه

بنابراین تحلیل نحوی در بررسی متون ادبی دو کارکرد و وجه دارد: یا پرداختن به 

حال و تمیز، فاعل و مفعول و... در سطح جمله مقولات نحوی چون فعل، مبتدا و خبر، 

ی روشی معناشناسانه و گفتمان شناختی در تحلیل متن در نظر است یا نحو به مثابه

رود و کشف معانی پنهان گوینده، متن و تمام شود که از سطح جمله فراتر میگرفته می

د نیز به هر دو وجه شناختی قدیم و جدیهای سبکگیرد. در بررسیساختار آن را دربر می

خواهیم بر ی تحلیل و تأویل متن، پرداخته شده است. در این جستار میشناسانهروش

ی ای که بیشتر روششناسی لایهی تأویل نحوی عبدالقاهر جرجانی و سبکمبنای نظریه

 یم.را تحلیل نمای« شیر و گاو»ی اول کلیله و دمنه؛ یعنی  باب شناختی است، قصهزبان

 بررسی: بحث و
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استعاری به زبان نثر است. در نثر بر خلاف شعر با سطح  -کلیله و دمنه روایتی تمثیلی

رو هستیم. بنابراین زبان نثر در بسیاری از وجوه با زبان ی کلام روبهتفصیلی و گسترده

شعر تفاوت دارد. استفاده از روش تأویل نحوی در کشف ساختار متن و وجوه معنایی 

، گرایانه دارد؛ زیرا در شعر، بویژه شعر کلاسیکآن، بیشتر در نثر کاربرد نقش پنهان و آشکار

ی عواملی جایی کلمات و آرایش نحوی در نتیجهبه اقتضای کلام و ژانر ادبی آن، جابه

های دیگری چون قافیه و چون موسیقی و ریتم شعر، اجمال و فشردگی زبان و ضرورت

رو از نقش معناآفرینی نحو و ارتباط کلمات رد. از اینگیردیف و تخیل سرشار آن، شکل می

 یی بیان و اظهار ایدئولوژی و اندیشهشود. اما نثر، زمینهبا یکدیگر تا حدودی کاسته می

تری آفرینی بروری و تفکر بر غایت تصویر و تخیلنویسنده است و در آن غایت اندیشه

رو در این متن، ن، قدرت است. از ایندارد. کلیله و دمنه متنی است که گفتمان غالب آ

گفتارها نقش ی جمله و پارهی روابط میان اجزای سازندهها و شبکهنحو یعنی چینش واژه

های کلیله و دمنه دارد. برای مثال در مهمی در کشف این گفتمان و معناآفرینی قصه

 یم:شومواجه می های زبانی گفتمان قدرت در نظام نحوی آنی این کتاب با نشانهدیباچه
سپاس و ستایش مر خدای را جلّ جلاله که آثار قدرت او بر چهرۀ روز روشن تابان »

ای که تار عنکبوت را سدّ است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان. بخشاینده

عصمت دوستان کرد. جبّاری که نیش پشّه را تیغ قهر دشمنان گردانید. در فطرت 

و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و بدایع ابداع در عالم کون و  کاینات به وزیر و مشیر

 (1: 5935)کلیله و دمنه، « فساد پدید آورد... 

ای استفاده شده که همه، رمزگان نشینی این جملات، از نظام واژگانیدر محور هم

گذارند. نویسنده در ستایش خداوند صفاتی را گزینش کرده که قدرت را به نمایش می

اقتدار و قدرت است: جلّ جلاله، آثار قدرت، روز روشن، انوار حکمت، سد کردن،  نمودار

گفتار، عامل ی ارتباط و انسجام این پارهجباّر، نیش پشّه، تیغ قهر دشمنان و... . حلقه

فاعلی آن است؛ یعنی فاعل در تمام این جملات یکی است. در حالی که در هر جمله با 

ا نشینی بها در محور همز او نام برده است. این کنایه از موصوفکنایه از موصوفی متمایز ا

دهند که القای مفهوم دیگر جملات )قبل و بعد از خود( یک رمزگان معنادار را شکل می

مند و مادی چون سد کند. از سوی دیگر استفاده از فرآیندهای فعلی کنشقدرت می

دن و... در کنار فاعل یا کنشگر این کردن، تیغ قهر گردانیدن، محتاج نشدن، پدید آور

دهد که قدرتی حقیقی است و در برابر آن نظام قدرتی فرآیندها معنای قدرتی را نشان می
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گیرد که همان قدرت حاکمان و پادشاهان است و در متن کتاب به آن اشاره شده قرار می

 است.

 ها:سبک و ساختمان جمله

اری دسستگی و پیوستگی واحدهای نحوی نشانجملات یک متن از نظر کوتاهی، بلندی، گ

ی او حکایت دارند. در کنند و هم از اندیشههستند که هم سبک گوینده را تعریف می

کلیله و دمنه سبک غالب در جملات، طولانی بودن و بسامد بالای جملات مرکب پیوسته 

ی ت نحوی شکلجمله بلندترین واحد سازمانی در نحو است و اگر هر ساخ»و وابسته است. 

ها، ساخت اندیشه گذر بررسی بلندی و کوتاهی جملهتوان از رهاز واحد اندیشه باشد، می

و سبک و حالات روحی گوینده را تحلیل کرد. فراوانی جملات کوتاه و منقطع در سخن 

های بلند، شود و فراوانی جملهانگیزی میباعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجان

 «کند... زند و جملات مرکب پیچیده نیز حرکت سبک را کند میقم میسبکی آرام را ر

 (185: 1390)فتوحی، 

-نی آغازین داستا، کاربرد جملات کوتاه معطوف، بیشتر در صحنه«شیر و گاو»در باب 

ه آغاز گونبرای ورود به روایت اصلی است. برای مثال ابتدای روایت این ها و توصیف صحنه

  شود:می
نی بود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدند و از کسب و حرفت اعراض نمودند بازرگا»

و دست اسراف به مال او دراز کردند. پدر موعظت و ملامت ایشان واجب دید و در اثنای 

اند و بدان نرسند مگر به چهار که فرزندان اهل دنیاجویان سه رتبت»آن گفت: 

 (13)کلیله و دمنه: « « خصلت...

ی آغازین داستان که حرکت داستان را ی و انقطاع جملات کوتاه در صحنهگسستگ

ی سرعت بخشیده است، هم نشان از تعلیمی بودن ژانر این متن دارد و هم اندیشه

ا هکند. توصیف و تصویرپردازی طولانی در ابتدای روایتی متن را آشکار مینویسنده

به  ی تعلیمی غایت زباندر حالی که در گونهسویی دارد. بیشتر با ژانر غنایی تناسب و هم

و  ی پیوستگیهای اطناب به وسیلهشود. جایگاهابزاری برای انتقال اندیشه تبدیل می

ها بیشتر آنجایی است که نویسنده در پی تبیین و توضیح یک اندیشه یا وابستگی جمله

اب ملات کوتاه منقطع شتی جها به وسیلهپردازیایدئولوژی است. بنابراین روایت در صحنه

 ی دیگر آن، آغاز روایت داستان کلیله و دمنه است: بیشتری دارد. نمونه
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با وی دو گاو بود: یکی را شنزبه نام و دیگری را نندبه و در راه خلابی پیش آمد. شنزبه »

 ( 16)همان: « در آن بماند، به حیلت آن را بیرون آوردند، حالی طاقت حرکت نداشت...

 یا 
ر میان اتباع او دو شگال بودند یکی را کلیله نام بود و دیگر را دمنه. هر دو، دهای د»

 (15)همان: « تر بود...منشتر و بزرگتمام داشتند و دمنه حریص

لکرد ها، گفتگو و عمی تقابل شخصیتشویم که صحنهاما وقتی به روایت اصلی وارد می

ابند. گفتگوی هر شخصیت به عنوان یای دیگر میهاست، ساختمان جملات گونهآن

گزیند؛ برای نمونه، در سخنان کلیله و واحدی اندیشگانی سبک خاصی از جملات را برمی

ی اول روایت پیش از ورود شنزبه، شویم: در صحنهجه میادمنه با دو سبک متمایز مو

 یی مشورتی سخن بیشتر در دست دمنه است و کلیله جز در چند مورد که جنبهعرصه

شود، ساختار زبانی در آید. در گفتگوهایی که بین این دو انجام میدارد، به سخن درنمی

های مرکب و وابسته و پیوسته تشکیل یافته است که هم حضور پویای کلام دمنه از جمله

ی برهانی و منطقی کلام او را. در این دهد و هم جنبهمندی روایت نشان میاو را در کنش

روی بیشتر اوست که در مقام سخن ر پی رسیدن به قدرت است، از همینروایت دمنه د

طور که کوتاهی کلام کلیله از نقش منفعل او در روایت و عدم ادعای آشکار آید. همانبرمی

کند. کلام طولانی دمنه و حضور جملات مرکب در زبان او، او در بحث قدرت حکایت می

-گتر و بزرحریص»یز در ابتدای روایت با صفت نشان اقتدارگرایی اوست که خود راوی ن

گذارد. بنابراین در اینجا زبان تبدیل به ابزاری برای نمایش قدرت بر آن صحه می« ترمنش

شده است. در حالی که جملات کلیله در نقش اول، جز در یک یا دو مورد، بیشتر جملاتی 

 کوتاه پرسشی است. 
 ( 11)همان: « ام حیرت است؟دانی که شیر در مقکلیله گفت: چه می»

 )همان(« چگونه قربت و مکانت جوئی نزدیک شیر؟»

کلیله گفت: انگار که به ملک نزدیک شدی، به چه وسیلت منظور گردی و به کدام دالتّ »

 (11)همان: « به منزلتی رسی...

 یی دیگری که نشان اقتدارگرایی در زبان دمنه است، فراوانی جملات پیوستهنکته

اره تعلیلی، رمزگانی در اش« که»تعلیلی و شرطی است؛ یعنی عنصر پیرامونی حرف ربط 

به گفتمان قدرت است. دمنه بیش از آن که دلایل منطقی بیاورد، از توجیه و جدل و 

 کند:ای مغلطه استفاده میگونه
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زندگانی باشد، عقلا آن را عمردراز هر که به محل رفیع رسید، اگر چون گل کوتاه»

شمرند به حسن آثار و طیب ذکر و آنکه به خمول راضی گردد، اگرچه چون برگ سرو 

 ( 19)همان: « دیر پاید، به نزدیک اهل فضل و مروت وزنی نیارد

 یا 
حیل و بدایع تمویهات گرد این غرض درآیم و به هر  اندیشم که به لطایفگفت: می»

 وجه که ممکن گردد، بکوشم تا او را درگردانم که اهمال و تقصیر را در مذهب حمیت

 ( 13)همان: « رخصت نبینم و اگر غفلتی روا دارم به نزدیک اصحاب مروت معذور نباشم.

 اوست، استفاده ازساخت نحوی دیگر در کلام دمنه که نشانی دیگر بر اقتدارطلبی 

ای است که در کنار هم یک واحد جملات کوتاه مستقل و در عین حال به هم پیوسته

د. به کنندهند و حکمی منطقی و عقلی در باب یک موضوع ارائه میاندیشه را تشکیل می

عبارتی، این وجه کلامی بیشتر به قضایای منطقی برای رسیدن به نتیجه شباهت دارد. 

ای است که جدا کردن یک جمله، این ساختار منطقی را به هم ا به گونههپیوستگی آن

یافته ی منسجم و سامانای این جملات از یک اندیشهزند، بنابراین آرایش زنجیرهمی

 حکایت دارد:
های بدگوار های صعب و تجرعّ شربتهر که درگاه ملوک را ملازم گردد و از تحمل رنج»

شم به صفای آب حلم بنشاند و شیطان هوا را به افسون تجنب ننماید و تیزی آتش خ

خرد در شیشه کند و حرص فریبنده را بر عقل رهنمای استیلا ندهد و بنای کارها بر 

دستی و رای راست نهد و حوادث را به وفق و مدارا تلقی نماید، مراد هر آینه در کوتاه

 (11)همان: « لباس هرچه نیکوتر او را استقبال کند.

اب اول اگرچه چهار شخصیت اصلی در روایت حضور دارند، اما تا پیش از کشته در ب

شدن شنزبه، کنشگر اصلی دمنه است و به همین دلیل زمام سخن در دست اوست. کلیله، 

شند. کگاو )شنزبه( و شیر در ابتدای روایت تنها به اقتضای موقعیت سخن را به درازا می

ت بعد از فرستادن دمنه به نزد گاو و تحقیق ماجرا در برای مثال، شیر تنها در یک موقعی

شود که این طولانی شدن گویی یا حدیث نفسی که با خود دارد، کلام او طولانی میتک

پایه، بیشتر در جهت غلبه بر ترسی است ی همکلام با استفاده از جملات مرکب پیوسته

ی اعتماد کردن به در نتیجهکه هم با شنیدن آن صدای ناآشنا در او رخنه کرده و هم 

شخص گمنام و ناآشنایی چون دمنه است که بدون اندیشه او را به انجام رسالتی مأمور 

 (81)کلیله و دمنه: « کرده است.
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ازد، سشنزبه نیز تنها در یک موقعیت، آنگاه که دمنه او را نسبت به شیر بدگمان می

گونه فصلی در جواب دمنه، تأملبرای تحلیل و توجیه علت این سوءظن در ذهن خود و 

رض فکند و در این کلام به طریق شرط چندین دلیل را پیشمشبع در این موضوع بیان می

دهد. با این همه، انفعال شنزبه در این موقعیت کلامی او آشکار است این مسئله قرار می

 ( 111-101گوید. )صص و از موضعی پایین سخن می

از شوراندن شیر و گاو علیه یکدیگر، دمنه مقام سخن را  اما در بخش دوم روایت بعد

شود. با توجه به اینکه در باب دوم )بازجست کار دهد و کلیله جانشین او میاز دست می

ای هرسد دغدغهدمنه( این کلیله است که یکی از کنشگران اصلی ماجراست، به نظر می

ون او نیز رخنه کرده است. سخنان طلبی البته نه از نوع انحصارطلبی دمنه، در درقدرت

کند، او را در موضع قدرت طولانی و مفصلی که بعد از درگیری شیر و شنزبه با دمنه می

ایی ی تعلیلی، بازنمتوان در جملات پیوستههای زبانی این قدرت را میدهد. نشانهنشان می

مثیلی و ی تی سخن، شیوهسخن غیر )حکیمان و خردمندان( در سخن خود و ادامه

( البته کنشگری کلیله 114-114خطاب مستقیم ندایی به دمنه دید. )کلیله و دمنه، صص 

توان ناشی از ترس او به دلیل متهم در سخن، اطناب و تفصیل او در بیان منظور را می

شدن به همراهی با دمنه و برائت ساحت خود از این فتنه نیز دانست. بنابراین جمله به 

 ن واحد نحوی در این قصه نقشی گفتمانی و معناشناسانه ایفا کرده است.تریعنوان بزرگ

 نقش متغیرهای نحوی در کشف معنای متن:

 الف. وجهیّت در فعل، صفت و قید:
وجهیت، عبارت است از میزان قطعیت گوینده در بیان یک گزاره که به طور ضمنی به 

ده ی منظور یا قصد کلی یک گوینکنندهشود و بیانی عناصر دستوری نشان داده میوسیله

بندی او به واقعیت یک گزاره یا باورپذیری، اجبار و اشتیاق نسبت به آن ی پاییا درجه

معنایی که نظر و دیدگاه گوینده را در جمله نسبت به  -ای است نحویاست. وجه، مقوله

از  ، به نقلsimpson ,1993:  39دهد. )کند، نشان میموضوع سخنی که بیان می

نمایی هم در باب فعل، هم صفت و هم قید مطرح ی وجهمقوله (175: 1390فتوحی، 

ست. ا« هلیدی»گرای شود. این مقوله روشی از تحلیل دیدگاه گوینده در دستور نقشمی

دهند عبارتند از: وجه اخباری، پرکاربردترین وجوه فعل که نمود معنایی جمله را شکل می

( بسامد و 179-178ی، وجه معرفتی و وجه عاطفی. )همان: وجه التزامی، وجه تمنای
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-شناسی ادبی نقش دارد و هم در سبکفراوانی هر کدام از این وجوه در متن هم در گونه

هایی ی تعلیمی، گوینده در ذهن خود گزارهشناسی آن متن عاملی مهم است. در گونه

طب است. او از موضعی بالا با ها به مخاپذیر دارد که در پی انتقال آنقطعی و عمومیت

گوید. بنابراین بیشترین نوع وجه فعل در این گونه وجه اخباری، مخاطب خود سخن می

ها به عنوان تجسمی از ی شیر و گاو هر کدام از شخصیتمعرفتی و امری است. در قصه

 های اندیشگانی خود در موقعیت متفاوتی قرار دارند.یک اندیشه، نسبت به گزاره

 توان در فراوانیهای اندیشگی او را میسخنان دمنه، قطعیت و تردیدناپذیری گزارهدر 

وجه اخباری و معرفتی افعال به کار رفته در زبان او دید. این ویژگی زبانی یکی دیگر از 

کند. در کنار وجه خبری افعال، های اقتدارگرایی در شخصیت دمنه را آشکار مینشانه

ری چون هرکه، همه، تمام و... بر میزان قطعیت موضوع در نزد پذیکاربرد قیود تعمیم

 افزاید: گوینده می
گردد؛ چون سگ گرسنه که به هر که را همت او طعمه است در زمرۀ بهایم معدود می»

ای نان خشنود گردد و شیر باز اگر در میان شکار خرگوشی، استخوانی شاد شود و به پاره

 (11)همان: « رد و روی به گور آرد.گوری بیند، دست از خرگوش بدا

وجه فعل در کلام کلیله در ابتدای روایت غالباً پرسشی و التزامی است. چون در موضع 

ی آن ذهنیتی قطعی ندارد و موضع او انفعال قرار دارد و نسبت به عمل دمنه و نتیجه

د و کننهی می نسبت به اقدام دمنه روشن نیست؛ زیرا نه دمنه را به طور کامل از این امر

نماید. اگرچه با حالتی منفعلانه او را از اینکه در این فتنه به شیر آسیبی نه تشویق می

رسد با اقدام دمنه مبنی بر نزدیک شدن به شیر و آوردن گاو دارد، به نظر میبرسد، بازمی

 ربه نزد او و در غایت از بین بردن گاو مخالفتی صریح ندارد. این موضع نامشخص او د

دهد؛ زیرا توجیهاتی که پس از درگیری شیر و شنزبه کاری او را نشان میداستان، محافظه

ای از قدرت دوستی آورد به گونهآمیز میدر باب نهی نکردن دمنه از کار به صورت سرزنش

ه و کاری و منفعل بودن کلیلدارد. بنابراین بین محافظهطلبی پنهان او پرده برمیو منزلت

وجهیت در سبک زبان او پیوند مستقیمی است. کارکرد وجوه التزامی و اخباری ی مقوله

غیرقاطعانه و وجه مصدری افعال در سخن کلیله میزان باورپذیری ضعیف او را نسبت به 

 دهد: کند، نشان میای که مطرح میعقیده
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 کهو تو ای دمنه در عجز رای و خبث ضمیر و غلبۀ حرص و ضعف تدبیر بدان منزلتی »

زبان از تقریر  آن قاصر است و عقل در تصویر آن حیران و فایدۀ مکر و حیلت تو مخدوم 

 (516)همان: «. بینی و آخر وبال و تبعبت آن به تو رسدرا این بود که می

بیان  هایی کهالبته در سرزنش دمنه گاه میزان قطعیت و باورپذیری او نسبت به گزاره

ت، گذار همراه اسو معرفتی که بیشتر با قید و صفات ارزشکند با کارکرد وجه اخباری می

ی اع و تبرئهی دفشود. تغییر سبک زبانی کلیله در بخش دوم روایت بیشتر جنبهتقویت می

)لحن  moodو  thoneرسد بین ساحت خود از دمنه و بقای ذات او را دارد. به نظر می

ن تفاوت آشکاری وجود دارد. زیرا و حالت( در سخن کلیله با توجه به ساخت کلی داستا

عی ی یقینی و قطگوید، جنبهآنچه کلیله در سرزنش دمنه و اثبات حق شنزبه و شیر می

 ی ترسی است که ممکن است دامن او را نیز بگیرد:ندارد و تنها در نتیجه
گه وفا تر از دوستی کسی نیست که در میدان کرم پیاده و در لافو هیچ چیز ضایع»

ده باشد و همچنان نیکویی کردن به جای کسی که در مذهب خود اهمال حق و سرافکن

نسیان شکر جایز شمرد و پند دادن آن را که نه در گوش گذارد و نه در دل جای دهد... 

باید کرد که صحبت ت بدکرداری و غدر تو پرهیز میو چون آفتاب روشن است که از ظلم

 (519)همان: « اشرار مایۀ شقاوت است...

قیدها نیزحامل دیدگاه »در کلام شنزبه وجهیت در فعل و قید برجستگی زیادی دارد. 

بستگی وی را به عقاید و اند و شدت و ضعف تلقی، باور و دلی موضوعگوینده درباره

( شنزبه در برشمردن دلایل احتمالی تغییر 179)فتوحی، « دهد.ها نشان میایدئولوژی

شرطی و احتمال در سخن خود زیاد بهره گرفته است. این حالات شیر از وجه اخباری و 

وجهیت کلام او دو نمود دارد: یکی در ارتباط با دمنه و دیگری در پیوند با رفتار شیر. به 

کند، بین دو وجه یقین و تردید در حرکت هایی که شنزبه بیان میهمین خاطر گزاره

تر و وجه مه، قید نفی، هرچه تماماست. با کاربرد قیود تأکیدی چون البته، هرآینه، ه

ا خود ی شیر بشائبهاخباری در افعال دیدگاه قطعی و یقینی خود را نسبت به دوستی بی

 د:کنبیان کرده و بر پاک بودن ساحت خود از غدر و اندیشه نسبت به شیر تأکید می
ر مگگفت: واجب نکند که شیر بر من غدر اندیشد که از من خیانتی ظاهر نشده است »

به دروغ او را بر من آغالیده باشند و به تزویر و تمویه مرا در خشم او افگنده و در خدمت 

ای نابکارند، همه در بدکرداری استاد... و هر آینه صحبت اشرار موجب بدگمانی او طایفه

 (565)کلیله و دمنه: «. باشد
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ی کلام او با فراواناز سوی دیگر هنگام بر شمردن دلایل احتمالی این تغییر رفتار در 

رسد این عدم قطعیت و تردیدپذیری در رو شویم. به نظر میبهقیود شرطی و احتمال رو

هایی است که دمنه در باب شیر بیان کرده است؛ یعنی شنزبه کلام شنزبه نسبت به گزاره

ر را دظن او ای سوءها را قطعی بشمارد. به گونهتواند آنبه سخنان دمنه باور ندارد و نمی

این ماجرا ابتدا به خود دمنه است. در تمثیلی هم که برای برهانی کردن سخن خود 

های اصلی تمثیلی، شغالی چون آورد )تمثیل شتر و شیر و شگال( یکی از شخصیتمی

 کنند:دمنه است که با دیگر دوستان خود علیه شتر توطئه می
جای برای ها جایه در رایشناسم کاگر بر من خطایی خواهد شمرد جز آن را نمی»

« حرمتی حمل فرموده استام، مگر آن را بر دلیری و بیمصلحت او را خلافی کرده

  (569)همان: 

 یا 
و اگر این هم نیست، ممکن است که سکرات سلطنت و ملال ملوک او را برین باعث »

 (569: باشد... و نیز شاید بود که هنر من سبب این کراهیت گشته است... )همان می

 ی دستوری )وجه مصدری(:ب. استعاره

 یکند، استعارههای دستوری که صدای نویسنده را در خود پنهان مییکی دیگر از ساخت

دستوری است و آن عبارت است از تبدیل جمله یا بند فعلی به بند اسمی. این ساخت در 

ی ا جملهعی بترین شکلش چنان است که یک کنش یا یک فرآیند که به طوری طبیساده

 یشود، در قالب اسمی یا مصدری به یک امر یا شی بدل گردد. استعارهفعلی بیان می

وری ی دستدستوری کاربرد زیادی برای بیان حقایق دارد. دلیل گزینش ساختار استعاره

ها آن است که حقیقت عمل اخلاقی بیش از فاعل اهمیت دارد. )فتوحی: در این جمله

ریم، به گینحوی را در بافت کلی کلیله و دمنه در نظر می -ژگی زبانی( وقتی این وی197

رسیم: یکی ساحت معنایی ژانرشناسانه و دیگری ساحت معنایی دو ساحت معنایی می

 گفتمانی:

آنچه اهمیت و برجستگی  در مورد اول چون کلیله و دمنه، متنی تعلیمی است در تمام آن،

سبکی  یهای دیگری نیز در تأیید این مختصهآن. نشانه دارد، پیام و اندیشه است نه فاعل

در متن وجود دارد: مانند استناد به سخن غیر، راوی سوم شخص، استفاده از تمثیل، تقدم 

گفتارهای موضوع بر فاعل موضوع و... و دیگر کاربرد فراوان وجه مصدری در جملات و پاره

ویسنده با استفاده از این رویکرد زبانی، ای گفتمانی است که راوی/ نکلیله و دمنه نشانه
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کند. این کنش پذیر و غیرزمانمند پنهان میصدا و ایدئولوژی خود را در جملات تعمیم

رفته ها قرار گی شیر و گاو محملی برای آزادانه سخن گفتن شخصیتنحوی در کلیت قصه

های قطعی گزارهی خود از است. برای مثال دمنه در چند موضع برای رسیدن به خواسته

کند؛ زیرا تأویل رکن فعلی به ی استعاری دستوری استفاده میپذیر به شیوهو عمومیت

شود. برای مثال در رنگ کردن نقش فاعل و تمرکز بر موضوع میرکن اسمی، موجب کم

ی نخست با شیر که در پی استوار کردن جایگاه قدرت خود است، در گفتگوی با مواجهه

کند تا از شدت صراحت کلام خود در خطاب قرار دادن شیر ه استفاده میاو از این شیو

 اندکی بکاهد: 
 ی پای بردو کار از عزایم پادشاهان غریب نماید: حلِیت سر بر پای بستن و پیرایه»... 

 «سر آویختن و یاقوت و مروارید را در سرب و ارزیر نشاندن در آن تحقیر جواهر نباشد...

 (13)کلیله و دمنه : 

 ج: صفت:

انی دار و گفتمتواند به عنوان یک عنصر نشانهای نحوی است که میصفت یکی از مقوله

ای هداری و نقشمندی صفت نیز چونان دیگر مقولهدر متن ایفای نقش کند. البته نشان

نشینی قرار گیرد نه به کلام، زمانی است که در ارتباط با دیگر اجزای کلام در محور هم

-های کلام در نظریهی مقولهمجزا. این همان مطلبی است که جرجانی در باب همهصورت 

به اعتقاد عبدالقاهر اگر چه کلمات نشانه و دالّ بر معنایی از »کند: ی نظم خود مطرح می

پیش موجود هستند اما اگر به صورت منفرد و بدون به کار رفتن در جمله استعمال شوند، 

کنند. این اعی دارند و بر معنای مشخص و معینی دلالت نمیفقط کارکرد اشاری و ارج

، 336)عبدالقاهر. ص « بخشد.جمله و بافت سخن است که به کلمات، معنای مشخص می

 (189: 1393: به نقل از عبدالحسینی، 391، 381

ها بویژه صفات ارزشی )تفضیلی/ عالی( تا سطح عنصری در کلیله و دمنه فراوانی صفت

انسجامی فرا رفته است. در ابتدای روایت شیر و گاو، شیر با صفت جوان، رعنا گفتمانی و 

شود. این صفات به طور مستقل و جدای از بافت کلی و مستبد به رأی خویش، توصیف می

دهد. تا جایی که حتی شناسی و شخصیت پردازی خوبی از شیر ارائه نمیداستان، چهره

. اما دهدصیت شیر و این صفات تناقضی روی میی نخست با شنزبه، بین شخدر مواجهه

رویم، نسبت این صفات با شخصیت شیر بیشتر مشخص وقتی پا به پای روایت پیش می

شود. از سویی دیگر در کلام دمنه نیز به طریق استعاره و تمثیل این صفات در باب می
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یز و آیرونیک آمی طعنشود. در ماجرای ترس شیر از صدای گاو و توصیهشیر تأیید می

رو هبای استعاری و ضمنی با تجسم صفت نادانی و ترس در شیر رودمنه به او به شیوه

 شویم: می
دمنه گفت: جز بدین آواز ملک را از وی هیچ ریبتی دیگر بوده است؟ گفت: نی. گفت: »

نشاید که ملک بدین موجب مکان خویش خالی گذارد و از وطن مألوف خود هجرت کند. 

اند که آفت عقل تصلفّ است و آفت مروتّ چربک و آفت دل ضعیف، آواز هچه گفت

 (16)کلیله و دمنه: « قوی...

همچنین در باب بازجست کار دمنه نیز، به جای کنشگری و اعمال قدرت از شیر با 

شویم. در سخنانی هم که دمنه در خطاب با شیر دارد، ای منفعل و مردّد مواجه میچهره

شود. همچنین در و کنشمندی بیشتر در سبک بیان دمنه دیده می های قدرتنشانه

-شود، شیر، حاکمی مستبد، ظالم و قدرتتمثیل شیر و خرگوش که از زبان دمنه نقل می

-خوار و جاننفس خون»شود. در آخر تمثیل راوی ـ  دمنه، با دو صفت طلب معرفی می

 ذاتی ایجادنوعی پیوند و هم ( بین شیر روایت اصلی و شیر این تمثیل78)ص « مردار

دار، ناظر به تنفری است که دمنه در باطن خود از شیر دارد و کند. این دو صفت نشانمی

 پروراند.شاید بعد از کشتن گاو، طرح کشتن شیر را نیز در ذهن خود می

ه تر بمنشتر و بزرگهمچنین در ابتدای روایت، دمنه نیز با دو صفت ارزشی حریص

ذیری پی فعلیتشود که تمام وقایع داستان و اوج و بحران آن در نتیجهمعرفی میخواننده 

های رفتاری را از این دو صفت در دمنه است. اگر چه او درگفتگویی با کلیله، این ویژگی

  زند:کند، سیر حوادث داستان بر تحقق این صفات مهر تأیید میخود نفی می

گذارم که به حرص و گرم شکمی طلب زیادتی قدم نمی جویم و درنیز منزلتی نو نمی»... 

 (13)همان: « منسوب شوم.

و دیگر صفات همسو با این تقابل « ضعیف و قوی»یا بسامد صفات نقشمندی چون 

 در این داستان با گفتمان اصلی این متن یعنی قدرت تناسب دارد:
، ت که بادی سختشیر گفت آن را بر ضعف حمل نتوان کرد و بدان فریفته نشاید گش»

های محکم را بگرداند و گیاهی ضعیف را نشکند و درختان قوی را دراندازد و گوش

مهتران و بزرگان قصد زیردستان و أذناب در مذهب سیادت محظور شناسند و تا خصم 

 (11)همان: « بزرگوار قدر و کریم نباشد، اظهار قوت و شوکت روا ندارند

 د: آرایش  و ترتیب نحوی:
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ی آرایش آن معانی که الفاظ بر آن گویی در چینش نحوی کلمات در جمله از نحوههر ال

کنند، در ذهن گوینده حکایت دارد. تقدیم یا تأخیر عنصری از کلام، حذف یا دلالت می

ی انشینی و... نشانهای از واژگان مترادف در محور همذکر بخشی از آن، قرار گرفتن زنجیره

 معانی و اندیشه با همان سیاق زبانی در ذهن گوینده است.مندی و ترتیب از نظام

شود که به فرمان عقل این الگوی خاص مطابق با آرایش معانی در نفس حاصل می»

توان تصور کرد که الفاظ باید از ترتیب معینی تبعیت کنند یا صرفاً به یابد. میترتیب می

: به نقل از ابودیب، 4)اسرار البلاغه: ص « ها یا آرایش خاصی بیابند.عنوان الفاظی جایگاه

1394 :60) 

ی آرایش معانی در ذهن جرجانی در جای دیگر آرایش نحوی کلمات را متأثر از نحوه

بنابراین اگر معنی نخست در ذهن است لفظی که بر آن دلالت »گوینده دانسته است: 

ساخت و آرایش  کند، باید نخست در سخن آید. تصور اینکه الفاظ پیش از معانیمی

یابند یا این تصور که فعالیت ذهنی برای ساخت فعالیت الفاظ است یا اینکه معانی را می

ا نیاز هآرایش دادید باز هم به فرآیند جدیدی از تفکر برای آرایش دادن الفاظ مطابق با آن

یب، ؛ به نقل از ابود43)جرجانی، دلائل الاعجاز: ص « دارید، فرضی کذب و غیرواقعی است

 (60ص 

در کلیله و دمنه الگوی نحوی جملات غالباً الگویی دستوری و طبیعی است؛ بدین 

معنی که در چینش عناصر نحوی جمله چون فاعل، مفعول، فعل و دیگر اجزای کلام 

جایی بسیار کم است. اجزای کلام طبیعی و روان و مطابق با زبان معیار در میزان جابه

ای جایی در عناصر و و اجزدر داستان شیر و گاو نیز با کمترین جابهاند. کنار هم قرار گرفته

ی حاکم بر متن و ذهنیت مایهای است که با درونشویم. این نکتهنحوی کلام مواجه می

سویی دارد. طبیعی بودن نحو جملات حاکی از ترتیب منطقی اجزای گوینده تناسب و هم

های مطرح در نظام اندیشگانی او آنقدر شهاندیشه در ذهن گوینده است. معانی و اندی

روشن، قطعی و آماده است که به همان صورت و با همان الگو بر ساختار نحوی کلام ظاهر 

هایی از روایت که وجوه رسد، بلکه در بخشجایی به صفر نمیشود. البته این جابهمی

کند یدکی تغییر مهای اندیشه برجسته است، این الگوی ثابت نحوی انگفتمانی و ساحت

هایی از اندیشه در گیرد که از اهمیت پارهو در ارکان جمله تقدم و تأخیری صورت می

ذهن گوینده حکایت دارد. در چنین حالتی نحو جمله از حالت زمینه خارج شده و به 
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پذیری معناشناختی شود. برای نشان دادن نقشدار تبدیل میعنصری نقشمند و نشان

 کنیم.هایی از داستان شیر و گاو اشاره میه نمونهالگوی نحوی، ب

آوریم که در آن نحو جملات به شکل طبیعی و منطقی گفتاری را از دمنه میابتدا پاره

جایی اجزای کلام آرایش شده است. نظم و ترتیب منطقی در کلام دمنه نشان بهو بدون جا

ی او در باب این پیش اندیشیده از اقتدار او در موضوع بحث و ذهن آماده و ساخته و از

 یگفتار عنصر فاعلیت نسبت به دیگر عناصر کلام برجستگی و غلبهمسئله دارد. در این پاره

بیشتری یافته است و بسامد بالای افعال کنشمند، مادی و دینامیک )افعال متعدی( در 

 یضور منفعلانهکنار نحو منظم و منطقی کلام، حضور فعال او را در روایت در تقابل با ح

 دهد: نماد قدرت یعنی شیر قرار می
گفت: اگر قربتی یابم و اخلاق او را بشناسم خدمت او را به اخلاص عقیدت پیش گیرم »

و همّت بر متابعت رأی و هوای او متصور گردانم و از تقبیح احوال و افعال وی بپرهیزم 

مقرون باشد آن را در چشم  و چون کاری آغاز کند که به صواب نزدیک و به صلاح ملُک

دل وی آراسته گردانم و در تقریر فواید و منافع آن مبالغت نمایم تا شادی او به متانت 

رأی و رزانت عقل خویش بیفزاید و اگر در کاری خوض کند که عاقبت وخیم و خاتمت 

و  تر ... غورتر و عبارت هر چه نرممکروه دارد، پس از تأمل و تدبر برفق هر چه تمام

 (11)کلیله و دمنه : « غایلۀ آن با او بگویم...

برخی از اجزای کلام مربوط به فعل یا تأخیر صفت، تأخیر مستثنی و ادات آن و تقدیم 

ها در متن بسیار کم است. به جاییگروه متممی بر فعل است که البته میزان این جابه

 کنیم:ها اشاره میبرخی از این نمونه
 (15)کلیله و دمنه: « تر بانگی بکرد بلندامنشاط هر چه تم» -5

 (11)همان: « در سه کار خوض نتوان کرد مگر به رفعت و قوتّ طبع» -1

 (16)همان: « در آن میان شنزبه بانگی بکرد بلند» -9

 (19)همان: « گاو گفت: کیست این شیر؟» -1

 «خود کشیدی...کلیله گفت: این مثل بدان آوردم تا بدانی که این محنت تو به » -1

 (13)همان: 

 (31)همان: « لکن به مجاورت شیر آن همه منغض بود» -1

زاده را چاره و بقای کافّۀ وحوش به دوام عمر ملک بازبسته است و خردمند و حلال -1

 ( 33)همان: « نباشد از گزارد حق و تقریر صدق...

 (33)همان: « ام مجاورت گاو را...شیر گفت: من کاره شده» -3
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به  -و حتی در کلیت متن -جایی اجزای کلام در باب اول کلیله و دمنههای جابهشیوه

شود. در این جملات تقدیم عنصر فعلی و تأخیر صفت یا گونه محدود میمواردی این

ت؛ دار تبدیل کرده استقدیم گروه متممی و تقدیم مفعول، نحو جملات را به آرایشی نشان

دی است که با توجه به میزان اهمیت عنصر معنایی نسبت به یعنی تقدیم و تأخیر، فراین

ی اول و سوم، تأخیر صفت افتد. برای مثال در نمونهعنصری دیگر در نحو جمله، انفاق می

ی انگیزش داستان در ذهن صورت گرفته نه تقدیم فعل. زیرا این صفت به عنوان نقطه

چهارم، تقدیم مسندٌالیه، آن هم با  یراوی از اهمیت زیادی برخوردار است. یا در نمونه

ی عدم شناخت گاو نسبت به شیر بوده و همین عدم شناخت ی نزدیک، نشانهضمیر اشاره

 شود.ی تحقیرآمیز گاو نسبت به او میموجب اشاره

 ی نحوی در فرآیند تمثیل:هـ. گسترش شبکه

یق تمثیلی، از طر -برد روایت در کلیله و دمنه مانند دیگر متون تعلیمیی پیششیوه

اری گیرد. نوع تعلیمی با این شگرد بیانی سازگعقلانی تمثیل صورت می -فرآیند تشبیهی

بیشتری دارد، چون تمثیل دارای وجهی عقلانی و منطقی است. نحو در معنای وسیع آن، 

محدود به روابط بین کلمات یک جمله نیست، بلکه از مجموعه روابطی که بین اجزای 

کند که مطابق با نظر جرجانی همان نظم یا لی وجود دارد، نیز بحث مییک ساختار ک

کند، ساخت یک متن است. وقتی گوینده/ راوی ابتدا یک موضوع عقلانی را مطرح می

آورد، نحو از سطح ای محسوس و عینی میسپس برای تقریر و تبیین آن مطلب قرینه

ابد. یگفتارهای دیگر گسترش میپارهای از کلمات و ی در هم تنیدهجمله به صورت شبکه

ضوع مو -تنها تفاوتی که وجود دارد این است که نسبت بین این دو جزء )موضوع عقلانی

لی ی منطقی یک مطلب عقتمثیلی( نسبت بین حقیقت و مجاز است؛ یعنی تمثیل، ادامه

ت به نسبتوان تمثیل را نوعی تقارن نحوی و ذهنی با زبانی استعاری و نمادین است. می

رار ی تقارن برقها با یکدیگر نوعی رابطهآن کلام مبنا )مشبه( دانست که بین اجزای آن

 سازیکه از زبان دمنه برای عینی« شیر و خرگوش»است؛ برای مثال حکایت تمثیلی 

شود، با اجزای روایت اصلی بر اساس حیله و مکر روایت می« شنزبه»ی کشتن شیوه

یعنی خرگوش، با شخصیت دمنه و شیر با شخصیت گاو و موضوع به ی تقارنی دارد؛ رابطه

ی حیله با دست یافتن دمنه بر گاو به چاه افکنده شدن شیر از سوی خرگوش به وسیله

( یعنی عنصر فاعلیت، مفعولیت و 76این شیوه، در تناظر و تقارن است. )کلیله و دمنه، 
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دارد، اگرچه گاه بین تمام اجزای روایت خوانی فعل در داستان اصلی با داستان تمثیلی هم

اصلی با روایت تمثیلی تناظر یک به یک برقرار نیست، ولی آرایش و نظم این دو روایت 

دهند که گاه تا چند روایت تمثیلی دیگر ی نحوی را شکل میی در هم تنیدهیک شبکه

و ه به کشته شدن گایابد. از ابتدای روایت شیر و گاو تا پایان این روایت کنیز ادامه می

ا هانجامد، با چند روایت تمثیلی کوتاه و بلند که هر کدام از زبان یکی از شخصیتمی

 شویم.شود، مواجه میروایت می

مایه و ساختار کلی داستان ای با هم و با درونهای تمثیلی به صورت شبکهاین روایت

حوی از ی نوضوع گستردگی شبکهارتباط و انسجام مفهومی دارند. در اینجا برای تبیین م

 آوریم:ای را مثال میطریق تمثیل نمونه
دمنه گفت: جز بدین آواز ملک را از وی هیچ ریبتی دیگر بوده است؟ گفت: نی! گفت: »

نشاید که ملک بدین موجب مکان خویش خالی بگذارد و از وطن مألوف خود مهاجرت 

از بلند و جثۀ قوی التفات نشاید نمود. کند... و در بعضی امثال دلیل است که به هر آو

ای رفت آنجا طبلی دید اند که روباهی در بیشهشیر گفت: چگونه است آن؟ گفت: آورده

پهلوی درختی افگنده و هرگاه که باد بجستی و شاخ درخت بر طبل رسیدی، آوازی 

مع سهمناک به گوش روباه آمدی. چون روباه ضخامت جثه بدید و مهابت آواز بشنید ط

کوشید تا آن را بدرید. الحق چربوی دربست که گوشت و پوست فراخور آواز باشد. می

ر تبیشتر نیافت. مرکب زیان در جولان درکشید و گفت: بدانستم که هر کجا جثه ضخم

 (                15-16)کلیله و دمنه: «. ترتر منفعت آن کمو آواز آن هایل

باط گیرد که جزء در ارتمعناآفرینی تنها وقتی صورت میمطابق با نظر جرجانی فرآیند 

ای جداگانه و مستقل. این معنادار خود با کل )بافت( در نظر گرفته شود نه به صورت پاره

همان مفهوم نحو در معنای وسیع آن است که رسیدن به معنا را در گرو بررسی بین اجزا 

این نمونه، معنایابی روایت اصلی و داند. در نشینی و هم جانشینی میهم در محور هم

ی این دو در یک بافت کلی و در ارتباط با یکدیگر است. روایت تمثیلی تمثیلی در نتیجه

همان ساختار نحوی و نظم روایت اصلی را دنبال کرده است. عنصر فاعلیت، مفعولیت و 

 ن نکته که در محورفعل )کنش( در این دو  روایت در تقارن با هم قرار دارند؛ با توجه به ای

جانشینی گوینده به شکلی آیرونیک با گزینش روباه در جایگاه فاعل و طبل در جایگاه 

ای کرده مفعول با عناصر نحوی فاعل و مفعول در روایت اصلی )شیر و گاو( بازی رندانه

ی واژگانی در روایت تمثیلی وقتی با بافت کلی داستان است. از سوی دیگر گزینش دایره
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رد بای ضمنی روایت را پیش میدار است و به گونهی تحلیل شود، گزینشی کاملاً نشاناصل

کند. استفاده از فعل ی ذهنی گوینده است، آشکار میی ماجرا یا آنچه را خواستهو نتیجه

نسبت به مفعول روایت تمثیلی؛ یعنی طبل، نوع رابطه فاعلیت و مفعولیت و « بدّرید»

تاباند؛ زیرا در پایان روایت اصلی نیز گاو ای باز میت اصلی به گونهکنش را در جریان روای

ی دیگر اینکه روایت تمثیلی اجزایی اضافی نسبت به روایت شود. نکتهتوسط شیر دیده می

چون روباه ضخامت »اصلی دارد که موجب طولانی شدن ساختار نحوی کلام شده است. 

دار که در پایان حکایت نیز به عنوان نتیجه این کلمات نشان« جثه و مهابت آواز شنید

دو  کارکرد را القا « تر، منفعت آن کمترتر و آواز آن هایلهر کجا جثه ضخم»آمده است 

 کند: می

یکی در جهت فرونشاندن ترس و اضطراب شیر و دیگر تعریض به خود شیر که با این 

ده است. بنابراین آرایش نحوی به گونه به لرزه افتاهمه ادعا و بزرگی، تنها با صدایی این

نشینی و نوع ارتباط کلمات با یکدیگر و دو صورت انجام گرفته است: یکی در محور هم

ی اجزای روایت تمثیلی با اجزا و عناصر دیگر در محور عمودی و جانشینی و کیفیت رابطه

طح مثیل به سی نحوی از سطح جمله از طریق فرآیند ترو رابطهنحوی روایت اصلی. از این

ها آن پذیریی بین کلمات و نقشتری از زبان انتقال پیدا کرده است. نوع رابطهگسترده

 شود.میی بین اجزای روایت تمثیلی روشن و مشخص در روایت اصلی بر مبنای نوع رابطه

 نتیجه گیری

طی ابرو های شرح و فهم متن ادبی، تحلیل ساختار نحوی آن و کشف مجموعهیکی از شیوه

گفتار یا کلیت عناصر متن وجود دارد. فهم معنای است که بین اجزای یک جمله یا پاره

هر جزئی تنها با قرار دادن آن در یک بافت کلی و در نظر گرفتن نوع ارتباط آن با اجزای 

ی نظم عبدالقاهر جرجانی که در تحول علم آید. نظریهدیگر در همان نظام به دست می

آید، در توصیف و بیان همین مسأله به عنوان ی عطفی به شمار مینقطهبلاغت و نقد، 

-شود. این نظریه که با بحث نحو و تأویل نحوی )معانیکردی در فهم متن معرفی میروی

پذیری و معنایابی کلمات را تنها در صورت قرار پوشانی دارد، نقشالنحو( جرجانی هم

شناسان داند. این موضوعی است که زبانمیپذیر گرفتن در جمله و بافت سخن امکان

-نیز در باب معناپذیری و معنایابی متن ادبی بر آن تأکید می« ریچاردز»معاصری چون 

 کنند. 
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ی جرجانی تنها محدود به جمله نیست، بلکه به کلیت و ساختار متن و نحو در نظریه

نشینی و ر محور همروابط بین اجزای متن د یابد و با کشف مجموعهنظم آن تسری می

 یابد. او نحو را کانونجانشینی به شناخت معناهای زبانی و سبک خاص گوینده دست می

پردازد و هم شناسی گوینده میدهد و از طریق آن هم به روانتوجه و تأویل خود قرار می

 کاود. ی چینش و الگوی نحوی خاصی را که در یک متن به کار رفته، باز میانگیزه

ی نهتواند بر روی گومعناشناختی است که بیشتر می -نحوی، رویکرد دستوری  تأویل

تر واقعی تر وهای گوینده به شکلی صریحها و ایدئولوژینثر که جایگاه و مرکز ظهور اندیشه

از شعر است، اعمال شود. در این جستار با این روش، داستان نخست کلیله و دمنه یعنی 

نمودیم و نشان دادیم که نحو هم در معنای محدود آن )آرایش  باب شیر و گاو را تحلیل

نحوی در جمله( و هم معنای وسیع آن )نظم و ساختار کلی متن( در کشف معناهای 

تواند موفق عمل های داستان و راوی آن میشناسی شخصیتروان پنهان متن و بازکاوی

ترین واحد جمله )بزرگهای نحوی کلام چون کند. این تحلیل نحوی بر اساس مقوله

نحوی( و ساخت آن، قید و صفت، فعل و وجهیت، ترتیب نحوی کلام و نقش تمثیل به 

اطی ی ارتبی نحوی و ایجاد شبکهی این متن در گسترش شبکهی برجستهعنوان شیوه

ی آن در بازشناسی نقش نحو و ساخت کلام در فرآیند بین اجزاء صورت پذیرفت که نتیجه

 یابد.     متن ادبی و سبک شناسی آن بروز می شرح و خوانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              91

 منابع و ماخذ:

، مترجم: فرزان سجودی ی جرجانینظریه در صورخیال ،(1394) کمال ابودیب، .1
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 دانشگاه علامه طباطبائیبیرمقدم، تهران: استاد راهنما: دکتر محمد د

ی دکتر محمدرضا ترکی، ، ترجمهتاریخ و تطور علوم بلاغت(، 1393ضیف، شوقی) .5

 چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.

شناختی سخنور بر مبنای تأویل تحلیل روان»(، 1393عبدالحسینی، حسین، ) .6

عجاز، الاان در کتاب دلائلی زبنحوی، بازخوانی رویکرد عبدالقاهر جرجانی به فلسفه

، 10، دوره شناختی قرآن و حدیثزبان -مطالعات تاریخی، «ی مبینصحیفه

 74 -65، تابستان و پاییز، صص 55شماره 

الإعجاز فی علم المعانی از دلائل» ی کتاب(، بحثی درباره1379علوی مقدم، ) .8

انشگاه آزاد ، دی تحقیقات زبان و ادب فارسینامهفصل، «عبدالقاهر جرجانی

 .189 -163، پاییز، صص 1اسلامی، واحد بوشهر، شماره 

 چاپ اول، تهران، نشر سخن شناسی،سبک(، 1390فتوحی، محمود، ) .7

تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، چاپ  کلیله و دمنه،(، 1371منشی، نصرالله، ) .9

 بیست و یکم، تهران، انتشارات امیرکبیر

 



 

 
 

 بازتاب فرهنگ عامه در کتاب شرح زندگانی من عبدالله مستوفی
 5حسین فیروزی

  1عباسعلی وفایی

 9فرشته یار محمدی

 چکیده

های گفتمان است که به جنبهدر میان مباحث متون ادبی، فرهنگ عامه نوع خاصی از 

پردازد. در مباحث مختلف فرهنگ عامه، آداب، رسوم، غیررسمی زندگی اجتماعی می

ها و تفریحات، خرافات و ... به عنوان مظاهر ها، سرگرمیها، رفتارها، جشنباورها، طرزتلقی

شود. با وصف اینکه فرهنگ عامه به شکلی فکری و رفتاری جامعه بازتاب داده می

غیررسمی زندگی اشاره دارد، میزانی از فهم و درک مردم و نیز وضعیت جامعه را به تصویر 

شرح زندگانی من  کشد. هدف این پژوهش شناسایی مواد فرهنگ، عامیانه در کتابمی

ی مردم در صدسال پیش عبدالله مستوفی است. شرح زندگانی من تصویر زندگی روزانه

نگاشته شده است. حاصل این پژوهش و بررسی نشان  است که با زبانی ساده و روان

های عامه خود و کثرت اشارات به علوم و دانش ی نویسنده این کتابدهد که احاطهمی

گیری او از باورها، ها، لغات واصطلاحات عامیانه و بهرهویژه ه به کنایات، مثلآنها به

ی مساعدی را برای ورود فرهنگ ههای معیشتی مردم، زمیناعتقادات، آداب و رسوم و شیوه

 عامه در آثارش فراهم ساخته است.

 

 : فرهنگ، فولکلور، شرح زندگانی من،عبدلله مستوفیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 
 H57f57@gmail.com دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد پردیس علوم و تحقیقات ساوه-1

 a_a_vafaie@ yahoo.com:                                   علامه طباطباییاستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه -1

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد پردیس علوم و تحقیقات ساوه-3
f1357yarmohamadi@gmail.com                                                                                    

mailto:f1357yarmohamadi@gmail.com


 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              91

 مقدمه

 پردازد وهای محلی و فولکلور به بیان روحیات آن قوم میادبیات هر قوم از جمله داستان

در هر دوره بیانگر آرزوها، آمال، افکار و آثار و آیینۀ روحیات و اخلاق و عادات مردم آن 

حقیقت یک ملت باید به ادبیات آن ملت رجوع کرد. شود. برای شناختن قوم محسوب می

مطالعۀ فرهنگ عامه ما را به روحیات گذشتگان که تمدن و فرهنگ عصر کنونی زاییدۀ 

 کند.های ایشان است، آشنا میافکار و اندیشه

فرهنگ عامه تا پیش از ورود فرهنگ و تمدن غرب به ایران، مانند بسیاری از مسائل 

جه نبود و اغلب روشنفکران و نویسندگان، آن را به دلیل این که در دیگر چندان مورد تو

کردند. با شمردند و از پرداختن به آن دوری میبین مردم عادی جریان دارد، حقیر می

های جدید به مایهنویسی نوین و تغییر زبان و سبک نوشتار و ورود درونرواج داستان

پذیرای فرهنگ عامه شد.این مسائل در کنار  عرصۀ ادبیات داستانی، داستان و رمان نیز

یکدیگر باعث توجه پژوهشگران و نویسندگان به فرهنگ تودۀ مردم گشت. فولکلور در 

ترین ادوار تمدن یونان و روم تا قرون جدید، ترین و حتی داستانیمغرب زمین از باستانی

 .ژوهندگان بوده استنامه نویسان و پالهام بخش بسیاری از نویسندگان، شاعران، نمایش

است یکی از زیباترین سال نگاشته شده5جلد و در طول3من که درکتاب شرح زندگانی

آید. این کتاب های حسب حال نویسی در ادب فارسی به شمار میو ماندگارترین نمونه

تصویر زندگی روزانۀ مردم در صدسال پیش است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده 

شرح زندگانی من  اساس هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ عامه در کتاب است. بر این

 باشد.)عبدلله مستوفی( می

 بیان مسأله 

ها، قصص، معتقدات و خراقاتی که در عمل فولکلور مجموعۀ دانش، عادات و سنن و افسانه

طیر اها، طب عامیانه ،اسها و ترانهرسد و رقصو سینه به سینه  از نسلی به نسل دیگر می

به معنی توده و « فولک»شود و مرکب است از دو جز های عوام را شامل میالمثلو ضرب

: ذیل واژۀ فولکلور( از جمله آثار گرانبهایی که 1345به معنی دانش.)مصاحب، « لور»

هایی از احوال و آداب و سنن مردم در آن به تصویر کشیده شده، کتاب شرح زندگانی گوشه

ستوفی است. احاطۀ این نویسنده به دانش های عامۀ زمان خود و بهره من اثر عبدالله م
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های معیشتی مردم، زمینۀ مساعدی را گیری از باورها، اعتقادات، آداب و رسوم و شیوه

 برای ورود فرهنگ عامه در آثارش  فراهم ساخته است.

 پیشینه تحقیق

 .مستوفی صورت گرفته استهایی که در زمینه شرح زندگانی من اثر عبدالله پژوهش

فرهنگ اصطلاحات دیوانی »(، در پایان نامه خود با عنوان 1377علی حسن زاده)  -

، لغات و اصطلاحات دیوانی و اداری این کتاب را مورد بررسی « کتاب شرح زندگانی من

 و کنکاش قرار می دهد.

، «گانی منویژگی های نثرشرح زند»( ، در پژوهشی با عنوان 1377عشرت معینی ) -

ویژگی های محتوایی و ویژگی های ظاهری این کتاب سه جلدی را با ذکر شواهدی از 

 کتاب بیان کرده است.

فرهنگ شغل های دور قاجاریه »(، در پایان نامه خود با عنوان 1391زینب باقری ) -

بر اساس )شرح زندگانی من، سیاحتنامه ابراهیم بیگ، کتاب احمد یا سفینه طالبی، 

 به بررسی مشاغل رایج در دورۀ قاجار در این آثار می پردازد.« ک المحسنین( مسال

 تعریف واژه ها و اصطلاحات
 فرهنگ

است و در زبان پهلوی به معنی « هنگ»و « فر»ای فارسی و مرکب از دو جزء فرهنگ واژه

رفته است. گاهی فرهنگ از شود به کار میتربیت، آموزش و پرورش و آنچه آموخته می

آمیز و چه ارتباط قهرآمیز و خصمانه طریق تماس و ارتباط چه ارتباط دوستان و صلح

شود و این گیرد و مشترک بین آن جوامع میقرار می ی مختلفموردقبول چند جامعه

المعارف مصاحب متضمن هم فرهنگی  است. مصاحب گسترش خصوصیات عمل در دایره

های مختلف را، انتشار یک فرهنگ، از طریق تماس مستقیم و غیرمستقیم، میان گروه

سعت حیات ، ذیل واژۀ فرهنگ( قلمرو فرهنگ به و1345فرهنگ نامیده است. ) مصاحب، 

 بشری است و این عامل سبب شده که تعاریف گوناگونی در مورد فرهنگ ارائه دهد. 

شناس انسان (Edvard Tailorنخستین تعریف نسبتاً کامل فرهنگ را ادوارد تایلور)

فرهنگ یا تمدن »نویسد: معروف انگلیسی ارائه داده است. وی در تعریف فرهنگ می

ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین برگیرندۀ دانستنیای پیچیده است که در مجموعه
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و عادات هر گونه توانایی دیگری است که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب 

 (11:  1365)بیهقی، « شده است.
 فرهنگ عامه یا فولکلور

شناس عتیقه (William Thomesکه ویلیام تومس) 1746ی فولکلور از سال مطالعه

انگلیسی این اصطلاح را ابداع کرد و بر زبان راند، آغاز شد و در توضیح و جامعیت آن 

 : ذیل واژۀ فولکلور(1345پیوسته بحث و گفتگو شد. )مصاحب، 

« عامی»فولکلور معادل انگلیسی فرهنگ عامیانه است و واژۀ عامیانه ترکیب کلمه 

ساختن قید از صفت مورد استفاده قرار گرفته فارسی است این پسوند در « انه»عربی با 

رساند و در است که کوری و کور بودن را می« عمی»اسم فاعل از مصدر « عامی»است. 

( به هر حال فولکلور و باورها و 15: 1370دوست، است. )میهن« کورانه»نهایت به معنی 

ن بیش از نیم قرن است اعتقادات فولکلوری در همه جوامع وجود دارد و در ایران نیز تاکنو

 که سابقه دارد.

 ها و خصوصیات فرهنگ عامهویژگی

فرهنگ عامیانه هر قومی خصوصیاتی دارد که سبب تمایز تفاوت و جوامع از یکدیگر 

ها در نقاط شود و نیز تا حدودی در میان اقوام و قبایل گوناگون اشتراک دارد. فرهنگمی

کنند ها تعادل پیدا میاط و برخورد با دیگر فرهنگمختلف جهان با گذشت زمان بر اثر ارتب

آید. آرنولد وان نپ چند خصوصیت برای و وجوه اشتراک زیادی در میان آنها پدید می

 کند که عبارتنداز:فولکلور ذکر می

فولکلور، اعمال و رفتارهای جمعی و گروهی است که در بین عامه مردم رایج  .1

 توان فولکلور نامید.یا یک خانواده را نمی است بنابراین عمل و رفتار یک نفر

عنی شود، یاعمال و رفتارهای فولکلوری به مناسبت و بنا بر مقتضیات تکرار می .1

افتد فولکلور ای محدود اتفاق میآنچه که یک یا چند مرتبه یا فقط در دوره

 نیست.

 های زندگی نقشی بر عهدهفولکلور نه به طور خاص، بلکه در مجموع فعالیت .3

 دارد.

ها اند و زمان شروع رفتارها و اعمال و فولکلور معلوم نیست و این پدیدهکنندهابداع .4

 اند.ی مردم به وجود آمدهبه تدریج به وسیله عامه
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ادبانه و خارج از نزاکت، تلقی معمولاً مقدار زیادی از اعمال و رفتارهای فولکلور بی .5

شود. م یا بیان آن خودداری میدر محافل رسمی و اشرافی و روشنفکری از انجا

به همین مناسبت است که در قرون وسطی بارها به عنوان خرافات و بدآموزی و 

 (71-71: 1365الامینی، بخش بودن با فولکلور مبارزه شده است. )روحزیان

  قلمرو و موضوع فرهنگ عامه

س، سی، ا»قلمرو فرهنگ عامه وسیع است به گستردگی حیات بشر. با توجه به نظریۀ 

شوند. در سه مقولۀ اصلی و چندین مقولۀ موضوعاتی که به نام فولکلور بررسی می« برن

 گیرند. اما سه مقولۀ اصلی آن عبارتنداز:فرعی قرار می

ها الف( باورها و عرف و عادات مربوط به زمین و آسمان، دنیای گیاهان و روییدنی

بشر، روح و نفس دنیایی دیگر مانند حیوانات، دنیای انسانی، اشیا مخلوق و مصنوع 

 گویی، معجزات، کرامات یا سحر و ساحری و طب و طبابت.موجودات مافوق بشر، غیب

ب( آداب و رسوم مربوط به نمادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، شعائر و مناسک 

 ا.هها و سرگرمیها و بازیشماری و تقویم و جشنها، گاهزندگی انسان، مشاغل و پیشه

ها. )بیهقی، ها و چیستانها، متلها، مثلها، تصنیفالمثلها ضربها، ترانهج( داستان

1365 :11) 

 اهمیت بررسی فرهنگ عامه

فرهنگ عامیانه در حفظ نهادهای اجتماعی یک قوم و اعتبار بخشیدن به عقاید و آداب و 

های ردن به ویژگیباشد. حتی برای شناخت مردم هر قوم و پی برسوم و آنها مؤثر می

روحی و اخلاقی آنها باید فرهنگ عامۀ آن قوم بررسی شود تا بتوان به احوال و افکار و 

هنر مردم پی برد. به همین دلیل برای حفظ و نگهداشت فرهنگ عامه باید آنها را 

گیرد آوری کرد. زیرا در انتقال شفاهی فرهنگ عامه که از طریق زبان صورت میجمع

 باشد. صادقن رفتن و تغییر بعضی از این عقاید و آداب و رسوم بسیار میامکان از بی

 هایهدایت در نیرنگستان به ضرورت گردآوری مواد فرهنگ عامیانه و نگهداری اندوخته

 کند.فرهنگی تأکید می

 شرح زندگانی من عبدالله مستوفی

 1319عبدالله مستوفی نویسنده کتاب شرح زندگانی من روز آدینۀ بیست و چهارم آذرماه 

شمسی در هفتاد و چهار سالگی چشم از جهان فرو بست. عبدالله مستوفی که در روزگار 
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ناصرالدین شاه به دنیا آمد، در بخش نخستین کتاب خود به گزارشی درباره چند و چون 

پردازد. کتاب او، تصویر گسترده عصری ر تا زاد روز خودش میدودمانش از آغاز دوره قاجا

رود، که امروز یادگارهای اندکی از آن  وجود دارد. شاید کتاب مستوفی بلند به شمار می

را پربارترین یادگارآن روزگار بتوان دانست. جلد یکم این کتاب، از پادشاهی آقا محمد 

شود. نویسنده در این بخش ین شاه دنبال میخان قاجار آغاز و تا پایان سلطنت ناصرالد

ها و از اثر خود، نخست به گزارش کوتاهی از اسلاف آقا محمدخان قاجار، اندیشه

پردازد و از سرانجام کار لطفعلی خان زند اش میهای پادشاهیهای وی و زمینهویژگی

ام و کار پدران های پیرامون ایران و گزارش درباره ندهد و با توصیف امیرنشینخبر می

گشایی فتحعلی شاه و خود در روزگار فتحعلی شاه قاجار، تأسیسات دوره قاجاریه و جهان

کند و با گزارشی از رویکرد دولت ایران را در گزینش والی بغداد و سلیمانیه بازگو می

جنگ با گرجستان و ذکر نام و نشان فرزندان میرزا اسماعیل مستوفی، رویدادها را تا مرگ 

گیرد و به مناسبت یاد کردن از اسلاف خود در دوران محمد شاه و تحعلی شاه پی میف

 دهد.ناصرالدین شاه، از رویدادهای داخلی و خارجی کشور در آن روزگاران گزارش می

های او درباره پردازد. گزارشآنگاه به شرح زندگانی خود در دوره ناصرالدین شاه می 

ها و طبقات اجتماعی و شغل و درآمد، کار روزانه و طرز فکر خانواده و تحصیلاتش و آیین

ها و زاد ها، بیماریورزی مردم در آن روزگار و چند و چون سفرها، پوششو چگونگی دین

اقتصادی عصر ناصری و  -اجتماعی و سیاسی -های فرهنگیو مرگ و بهبودشان، ویژگی

 33جلد دوم این کتاب، رویدادهای  سازد.شیوه کشورداری قاجاریان را به نیکی آشکار می

 در بر دارد.  1336سال را از جلوس مظفرالدین شاه برتخت پادشاهی تا پایان یافتن قحطی 

؛ اش در جلد یکم استسبک نویسنده در نوشتن رویدادهای این دوره نیز، همانند شیوه

اداری ایران بدل ای برای بازگویی اوضاع اجتماعی و یعنی رویدادهای عمر خود را به زمینه

های خارجی و سفرهای شاه به فرنگ های وزیران و روزنامه و سیاستکند. برپایی هیئتمی

های مردم های ایران در خارجه و ویژگیخانهنو و اوضاع سفارت هایو بنیاد یافتن مدرسه

شان هاند که نویسنده به آنها توجه کرده و دربارروسیه و دیگر کشورهای اروپایی، چیزهایی

الدوله تا پایان مجلس مؤسسان قلم زده است. جلد سوم، رویدادها را از کابینه قرارداد وثوق

های فراهم آمده برای کند. نویسنده در این بخش نخست به بازگویی زمینهگزارش می

گاه پردازد. آنو منحل شدن هئیت ممیزی ایالت تهران می 1197برپایی کابینه قرارداد 

شاه به ایران و استعفای اش، از بازگشت احمددرگذشت دو تن از اعضای خانواده با اشاره به
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جرای دهد. توقیف االدوله و برپایی کابینه مشیرالدوله و مشکلات فرا روی آن خبر میوثوق

کشان )متجاسرین( و دفع فتنه آذربایجان و برقرار شدن پیوند قرارداد، سرکوبی گردن

ها به ریاست های اوست. وی در آن سالمایه دیگر گزارشیه، دروندوباره میان ایران و روس

های براندازی حکومت تشخیص عایدات گمارده شد، مشیرالدوله نیز استعفا کرد و زمینه

رونقی بازار چیرگی خواهی )امپریالیسم( دولت انگلستان و فراهم آمد. گزارش درباره بی

هایش برای بردن نفت این کشور، یران  و انگیزههایش نزد شاه اگوییها و دروغگوییتملق

های دیگر این جلد است. نویسنده همچنین درباره اوضاع ایران پس از مایه بخشدرون

وزرا  اش، اعلامیه ریاسترفتن مشیرالدوله، شهرداری تهران، بیانیه قوام السلطنه و کابینه

های نفت ه قوام السلطنه و ویژگیدرباره لغو کردن قرارداد ایران و انگلستان، سقوط کابین

اقتصادی مردم  -دهد و اوضاع اجتماعیشمال و روی کار آمدن سردار سپه گزارش می

هایی درباره رفتن احمدشاه به فرنگ، مسأله سازد. این بخش با گزارشکشور را آشکار می

اب و القهایی کلی ارتش، قانون اصلاح تقویم و نظام اجباری و نسخ اسکان ایلات، قانون

فتنی یابد. گابلاغ قانون اقراض سلطنت قاجاریه و آیین گشایش مجلس مؤسسان پایان می

های کوتاهی درباره اوضاع کشور پس از برافتادن است نویسنده در خاتمه کتاب، گزارش

ای که مرحوم داور به کند. وی پس از آن هنگام، در دورهسلسله قاجاریان عرضه می

پرداخت، به ریاست استیناف فارس و ادگاه )تشکیلات عدلیه( میدهی ساختار دسامان

اش از مرکز، از نوشتن رویدادهای آن دوران بیست خوزستان منصوب شد و به دلیل دوری

 : ذیل عبدالله مستوفی(1385ساله در قالب شرح زندگانی من باز ماند.)آرین پور، 

 در شرح زندگانی من بازتاب ادب عامه

خود یا مردم آن  و فرهنگ زمان ادب عامهی هن جـهان،در بـر گیرندههریک از متون ک

اثر  معرفی ضمن شاعران نویسندگان یا سرزمین هستند.در این متون،

نمایش  فرهنگی را به ابعاد ها،مذهب،پوشش آن سرزمین و سایرخود،آداب،سنّت

ها مستثنی نـیستندو در آنـاند،نیز از این قاعده گذارند.متونی که در ایران پدید آمدهمی

یکی از انواع این گونه  .و رسوم هستیم و آداب شاهد حضور جوانب مختلف فرهنگی

های کنند که با فضای فرهنگی نسلمی خواننده کمک به هاتند.آنسه«هاداستان»متون

 (16:1381.)پراپ،نمود صید تعمق قومی را به قلاب بینیجهان .پیش از خود آشنا شود

 باورهای عامیانه -5
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 الف( باورهای عامیانه و خرافی

واژه خرافات جمع خرافه است. معنی خرافه در واقع همان سخن بیهوده است. سخن باطل 

افسانه ای  و اسطوره، و در زبان فارسی امروز به عمل یا اعتقاد ناشی از نادانی جهل ترس 

علت و معلول ها است. فرهنگ از ناشناخته ها اعتقاد به جادو و بخت یا درک نادرست 

انگلیسی واژه های خرافه را به طور دقیق تری تعریف کرده است ) اعتقاد یا عقیده ای 

فاقد پشتوانه علمی به نحس بودن یک چیز شرایط حادثه عمل خاص و نظایر آن( 

 (. 7: 1381)وارینگ،

 دهد و گاهیمیعلاقه و تمایل بشر به یافتن علت حوادث و وقایعی که در اطراف او رخ 

ترس از ابهام و گنگی علت یک واقعه سبب به وجود آمدن خرافات و باورهای خرافی شده. 

ها مورد ستیزه و انکار بزرگان و دانشمندان بوده است. فرهنگ افکار خرافی در همه دوره

کنونی ایران زمین تداوم فرهنگ پربار و دیرینه ای است که مجموعه ای از هنر و آداب، 

ها، و رفتارهای نیاکان ما را عرضه می دارد. زمینه های پیدایش فرهنگ مردمی سنت 

متعدد است. برخی از این عقاید و باورها ریشه در مذاهب قدیم دارند برخی دیگر از اسطوره 

ها سرچشمه گرفته اند و پاره ای نیز نتیجۀ نیاز مردم است بر این مجموعه، ویژگی های 

( باورهای 105:1373ان را نیز می توان اضافه کرد. )صرفی،ذهنی و ابهام دوستی آدمی

خرافی و مردمی و عوامانه از نادانی بشر در قبال پدیده های طبیعی اطرافش به وجود می 

آمده است چون مردم نمی توانستند رابطه ی علی و معلولی قضایا و علل ظهور حوادث 

پیشامد، علت و عاملی که مانند  گوناگون طبیعی را کشف کنند، ناچار برای هر حادثه و

خود انسان ذی روح باشد، قائل می شدند تا به این وسیله خود را قانع کنند و بدبختی 

 (1ج68:1356های خود را تخفیف دهند. )راوندی،

 سبزه گره زدن دختران برای بخت گشایی

زدند و در روز سیزدهم نوروز دختران دم بخت، برای پیدا کرن شوهر، به سبزه گره می

اعتقاد داشتند که تا سیزده به در سال بعد حاجت آنها برآورده خواهد شد؛ البته اگر این 

سیزده به در، سال دیگر، خانه شوهر، بچه به »ذکر را هنگام گره زدن سبزه گفته باشد. 

دادند. ولی زنان برای نیت های دیگر مثل زیارت کربلا و مشهد هم این کار را انجام می« بر.

 (.366، 1:ج1374توفی،)مس
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 زیاد شدن عشق میان عروس و داماد با ریختن خاک قند در کاچی روز پاتختی

برای  شود،به گفته کلثوم ننه اگر خاک قندی را که از میان سائین کله قندها حاصل می

دهند به عنوان هدیه به درست کردن کاچی و قیماق که برای روز پاتختی به مادر زن می

و عروس و داماد از آن خورده عشق آن ها نسبت به یکدیگر زیاد خواهد شد برند کار می

 (.343، 1، ج1374)مستوفی، 

 کوزه شکستن پشت سر مهمان

دیزی کهنه داشت همه و  چه تاپو هر و مودار لب پریده وۀ کاش ملت ایران آنچه خمر

 راترک می گویندایران  نده که به هیچ وجه دل نمی کندند،ااین مهمانان ناخو ۀبدرق رادر

 (157، 3)همان، ج

در گذشته بر این باور بودند که اگر پشت سر میهمان کوزه یا خمره بشکنند دیگر بر 

 (.157 ،3،ج1389)شهری، نمی گردد.
 ب( باورهای مذهبی

 .شودهرکس قرآن رانیمه کاره بخواندمقروض می

که عوام معروف بودکسی بودکه سوادداشته باشدوماه رمضان ختم نکندحتی درمیان  کمتر

هرکس خواندن قرآن رادرماه رمضان شروع کندونیمه کاره رهاکند،مقروض می 

 .(318 ،1،ج1374مستوفی، شود)

 وم عامیانهآداب ورس -1

به طور کلی می توان آئیین و رسم را این گونه تعریف کرد که : مجموعه ای از شیوه ها، 

قواعد و قوانینی است که نه تنها حرکتی برخلاف عرف معمول جامعه نباشد بلکه در حدی 

تکرار شده باشد که انجام این اعمال کاملا معمول شده باشد و جزو لاینفک رفتارهای مردم 

ی شود. وقتی در تعریف آئین و رسوم به معادل هایی همانند قانون آن جامعه محسوب م

و قاعده برخورد می کنیم باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که به دنبال اعمال و 

رفتارهایی باشیم که علاوه بر معمول بودن انجام دادن آنها، تخطی و عدم تبعیت از آن 

د. قسمت بزرگی از رسوم و آئین های ایرانی خارج شدن از دایره ی قانون به حساب بیای

قدیم در قرن چهارم همچنان به قوت خود باقی بوده بازماندۀ اصول طبقاتی ایران قدیم در 

برخی از دربارها هنوز رعایت میشد و اعیاد و رسوم ملی خواه در دربارهای سلاطین و خواه 
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سی که در اقامۀ رسوم و اعیاد در میان عامۀ مردم متداول بود از میان امراء این دوره ک

 (1ج 111:1369است. )صفا،« مرداویچ بن زیاد دیلمی»ایرانی مبالغات شدید می نمود 

بی تردید آئین ها و آداب و رسوم هر ملت با فرهنگ آن پیوند استواری دارد. بسیاری 

ط از این آداب و رسوم و و عقاید اجتماعی، نتیجه ی آمیزش روح آن قوم با مذهب و محی

پیرامون خود و تجربه های تلخ و شیرین است که در طی تاریخ طولانی آن را به دست 

آورده است. هر چند آئین های ایران کهن، میان ایرانیان تا کنون حفظ شده و چه بسیاری 

از مراسم و آئینهای امروز ریشه و شکل کهن خود را نگاه داشته اند اما نمونۀ روشن و بارز 

ی توان در  شرح زندگانی من عبدالله مستوفی جست و جو و ملاحظه رسوم گذشته را م

کرد. بدین منظور این آداب و رسوم را در چند دسته طبقه بندی کرده و هر کدام با ذکر 

 شاهد توضیح داده می شود.

 الف( ازدواج

 نان و پنیر به کمر عروس بستن

کرد، بعد از نیم ساعت آقای فتح اله مستوفی از جای خود بلند شد و مجلس را ترک 

بازگشت، دانستیم که رفته است نان پنیر به کمر عروس ببندد. در شب عروسی پسر بچه 

کردند تا نان و پنیر به کمر عروس ببندد و به نظر آنها این کار به سفره ای را انتخاب می

 (.348، 1، ج1374بخشید)مستوفی، عروس و داماد برکت می

 دادن دلمه در عقد کنان

ه در ای کدادند، برادر بزرگتر یا عمو یا دایی داماد با کیسهعقد کنان هایی که دلمه می در

نشست دو تا قاب آن اشرفی یا لامحاله پنج هزاری طلا بود، در قسمت پایین مجلس می

ها شاخه های نبات چیده شده بودند پیش خود داشت به محض اینکه بزرگ که در آن

کدام از حاضرین یک دانه پول طلا و یک شاخه نبات در  صیغه عقد اجرا شد برای هر

، 1374برند )مستوفی، ها میظروف بلور گذاشته، در سینی های چهارگوش کوچک نزد آن

 (.344، 1ج

 حضور پیدا نکردن داماد در مجلس

د کردنکردند بعد از خواندن صیغه عقد پا سخت نمیروحانی ها که صیغه عقد را جاری می

رفتند صدای ارکستر نظامی که در حیاط دور حوض را گرفته بودند بلند ا میهمین که آنه

شد من اصلاً بیاد ندارم که در مجلس عقد، مطرب دایره و تنبک زن دیده باشم. تا یکی می
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دو ساعت مجلس ادامه داشت و حضور داماد، حتی در مجلس مردانه رسم نبود است 

 (.344)همان، 

 ده عروسفرستادن خلعتی اطرف خانوا

هایی برای پدر و مادرها و سه چهار روز بعد از عروسی از طرف خانواده عروس خلعتی

برادرها و خواهرها و عموها و عمه ها و رفیقهای نزدیک داماد به ویژه ساقدوش  و سلدوش 

 (.350شد )همان، البته با تایید کس و کار داماد فرستاده می

 اعلام شایستگی داماد

ده است که به محض ورود عروس به خانه و دست به دست دادن عروس در قدیم رسم بو

شد باید همگی حجله را ترک کرده و فقط عروس  و داماد که بوسیله پدر داماد انجام می

و داماد در آنجا بمانند و داماد هم باید زود شایستگی خود را نشان داده و بیرون بیاید و 

پشت در منتظر بودند، اعلام کرده و آن ها هم شاهکار خود را به ساقدوش و سلدوش که 

تی کنند وای به حال وقبا شلیک تفنگ لیاقت و شایستگی رفیق خود را به همه اعلام می

ی، شد )مستوفافتاد یا این که صدای تفنگ بلند نمیکه این اعلام عمومی به تاخیر می

 (.341، 1، ج1374

 فرستادن کاچی و قیماق در روز پاتختی

برند و این رسم شاید پاتختی از خانه عروس کاچی و قیماق برای عروس و داماد میدر روز 

 (.350از مراسم ایلاتی و یا ترک ها و قاجاریه به ایران آمده باشد )همان، 

 ملاقات داماد با مادر زن

داماد صبح بعد از عروسی با مادر زن خود که تا آن موقع وی را ندیده بود ملاقاتی داشته 

این برای اظهار رضایت از عروس است و رسم بود که مادر زن هدیه ای مانند:  باشد و

ساعت، زنجیر طلا یا انگشتر و از این قبیل چیزها به دامادش بدهد تا همچنین از او 

 (.350قدردانی هم کرده باشد )همان، 

 خواستن زیر لفظی

طلا به عنوان زیر  در قدیم مرسوم بود که مادر داماد در مجلس عقد کنان مقداری پول

 (.344لفظی به دختر می داد )همان، 

 ب( مراسم اعیاد
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 هنگام تحویل سال خوردن آب نیسان در

 -من رب الرحیم سلام مولاً -سلام علی ابراهیم. شودسلام شروع می هفت آیه قرآن که با

سلام  -سلام علی نوح فی العالمین -هارون سلام علی موسی و -سلام علی آل یاسین

 دح چنینق در را -صبرتم فنعم عقبی الدار سلام علیکم بما-خالدین علیکم طبتم فادخلوها

 هایروحان خوردند.آن می موقع تحویل سال از در و نیسان می شستند آب باران و با نوشته،

به همین  منحصر ها آن بعضی از پذیرایی عید و داشتند ی عیدسفره در این آب دعا از

 .(358، 1،ج1374است)مستوفی،بوده  آب دعا

 به صدا درآمدن توپ های افطار به هنگام دیدن ماه

ند گرفتشد از شهرهای دیگر با تلگراف خبر میشب اول ماه شوال اگر ماه تهران دیده نمی

های افطار را هر وقت شب که بود به صدا شد شب عید است، توپهمین که معلوم می

 (.333آوردند)همان، درمی

 مراسم تولد فرزندج( 

 ختنه کردن طفل در چهل روز اول تولد

رسم ختنه کردن طفل در چهل روز اول ولادت خبر در خانواده های فقیر که تمکن مالی 

برای برگزاری جشن ندارند متداول نبود در آن موقع دادن اسباب بازی به کودک مرسوم 

 (.106مان، نبود و مغازه ای هم که اسباب بازی بفروشد اصلًا نبود)ه

 د(  مراسم روضه خوانی

 معمول بودن روضه خوانی در شب های محرم و صفر

ی دهه به خصوص در صفر ماه محرم و دو در روز شب و در هااین قبیل روضه خوانی از

 ،1374)مستوفی که کمابیش شبیه به هم بودند بود بسیار صفر، ی آخردهه در اول محرم و

 .(171، 1ج

 عزاداری هادر سینه زنی 

 .(188همان، ) سینه زنی بود داش ها،اً مخصوص مردم، ۀعزاداری های توددر یکی 

 دید و بازدید دسته های عزاداری

یک اصل شده  هااوایل مشروطیت که تحبیب بین هم وطن به خصوص در این اواخر در

 تمام افراد علامت و با و رفتندهم می بازدید و شب به دید هاهای محلهدسته اکثر بود
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طبق های چراغ  آن محل هم با از و رفتندمی ی دیگرفانوس به محله مشعل و و خود مبرز

 .(189همان، ) طبق های گلاب به استقبال می آمدند دسته های گل و و

 تعزیه خواندن شاهزادگان و اعیان

 خود تعزیه وبساط  که وسعت پذیرایی و هاآن یک از رجال هم هر اعیان و شاهزادگان و از

 های دولتی که درموزیکال چی ونقاره ساربان و توانایی پرداخت انعامات قاطرچی و ها آن

 .(199،همان) تعزیه می خواندند داشتند تعزیه لازم بود

 ادا کردن نذر در مراسم روضه خوانی

اسراف هیچ  به طور شب معین و آن هم در هاسقاخانه و هاتکیه ولی روشن کردن شمع در

 عده ای دیده می شوند شب های عاشورا این حال در با عنوان شرعی ندارد. گونه منطق و

یه بغل به طرف تک زیر شمع در از ای پرجعبه آنان پای برهنه کیسه یا که حتی بعضی از

ربارۀ روشن د را خود که نذر رفتندمی شدروضه خوانی می آنجا در مجالس که روز و ها

 .(301،همان) کرده باشند ادا یک منبر چهل و یک شمع در کردن چهل و

 طب و طبابت -9

ی کمال ی بقراط ابداع شده و از همّت بلند پاستر به درجهعلم طب که به لطف قریحه

( و آن 1،  1318ی زندگانی است. )نفیسی،  رسیده اشرف علوم این جهانی و ستون خیمه

ی هکند و دارندتندرستی گفتگو میی بدن انسان از لحاظ بیماری و صناعتی که درباره

ها را تشخیص دهد و به علل آنها پی ببرد و آنها را با کمک کوشد بیماریاین علم می

 داروها درمان کند.

در ایران و هند و یونان و روم و آشور و کلده و مصر و تمام دنیای متمدن قدیم مردم 

به صورت کاهن و ... به طبابت از طب اطلاعاتی داشتند و گاهی به صورت موبد و گاهی 

 (1، 1314آبادی، پرداختند. )نجممی

 کردنددر قدیم گروهی علت بیماری را وارد شدن روح خبیث در بدن بیمار تصور می

زدند که روح خبیث بیرون رود و بیشتر اوقات روح و به همین جهت بیمار را آن قدر می

 (93: 1371ش، بخشدند )تاجمریض با روح خبیث با هم خارج می

 آبله کوبی نکردن بچه ها

در این دوره اطبا معتقد بودند که نباید بچه ها رادر سن کم آبله کوبی کرد. )مستوفی، 

 (.156، 1، ج1374
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داشت تا منو برادرم را می دید روی خرید، چند دانه آن را نگه میاصغر گاهی غوره می

حن خیلی مودبانه که دو سه جمله دعا آجرها دراز می شد غوره را به ما داده و با یک ل

 (.168ها را توی چشم من بچکانید )همان، هم ضمیمه آن بود، می گفت این

 زالو درمانی

طشتی از آب ولرم آوردند و پاهای مرا در آب نیمه گرم شست و بعد با پارچه خشک کرد 

 (.453ادند )همان، و دستور داد به هر پایی دو سه تا زالو بیاندازند، پنج قران هم به او د

بالاخره دو قلم دوا را که سائیده و حاضر بود با تخم مرغها خمیر و کرباس را از میان 

 (.451دو تاکرد و این ضماد را روی آن کشیده به دور پاها بست )همان، 

 کشیدن دندان به وسیله سلمانی ها

نان مشغول به عامه مردم به گذاشتن دندان عاریه عادت نکرده بودند سلمانی ها همچ

کشیدن دندان بودند و با کلبتین ساخت اصفهان کار خود را بدون هیچ تزریقی انجام 

 (.519دادند و بعضی از آنها واقعاً در کار خود مهارت بسیاری داشتند )همان، می

 حجامت کردن

گفت باید حجامت کرد، بعد از رفتن مریض گفتم آقا اگر تجویز حجامت برای اخراج خون 

از رنگ و روی مرد معلوم است که در تمامی عروقش یک مثقال خون نمانده اگر است  

 (.151مقصود بادکش است این مرد خرمن حیاتش را به باد داده...)همان، 

حجامت آن بود که میان دو کتف را با شاخ بادکش کرده و سپس به جای آن تیغ زده 

که در درمان کچلی به کار گرفتند و زفت هم چیزی شبیه قیر بود و از آن خون می

بردند و جراح و رگ زن و دلاک هم معمولا سلمانی ها بودند که کشیدن دندان و قبول می

 (.304، 3، ج1389کردند )شهری، معالجات دیگر می

 مشاغل -1
 سبزی فروشی 

سبزی فروش ها نیازی به تزئین خارجی نداشته همین که سبزی های خود را مرتب چیده 

مد آگذاشتند به صورت کلی در میترب سفید که ریشه آن ها را بیرون میو از پیازچه و 

 (.354، 1: ج1374شد. )مستوفی،ها تزئین میو دکان آن
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 خیاطی

شود، به ویژه بزازی ها مغازه های کفش فروشی و کلاه از اوایل اسفند بازار ها شلوغ می

حد توانایی خود سعی کرده دوزی، همه به فکر تهیه کلباس برای عید بودند و هر کس در 

و این کار را انجام دهد خیاط ها تا اواسط اسفند سفارش برای دوخت لباس را قبول 

کردند و از بیستم اسفند به آن طرف بعضی از مغازه ها که سر وکار مستقیم با عید می

 (.354کردند )همان، داشتند مغازه های خود را آذین بندی می

 بقالی

ساخته و دسته های شمع پیهی که با جوهر سبز و معلق از سنجد میبقالی ها طبق های 

آویختند کپه های کهنه قرمز به روی آنها نقش و نگار زده بودند در سرتاسر دکان خود می

انداخت و پز از نوع حبوبات های برنجی پشت آنها را برق میمال قبل را نو و سرطاس

 گذاشتند )همان،ز و آبی و سفید لوله میکردند و در فاصله هر کپه کاغذ زنگی سبمی

354.) 

 خراطی

خراط ها علاوه بر جبهه دکان که به یک ردیف میانه قلیان تزئین کرده بودند گاز اطاق 

بازار هم زنجیری آویزان و به آن دایره ای بسته  و روی دوره این دایره اقسام میانه قلیان 

کردند دکان و مازندرانی نصب می با تراش های مختلف از سروی، شیخ رضایی، کردی

های کوزه و سر قلیان و بادگیر فروش کالاهای خود را مرتب با زرق و برق که به کوزه و 

گذاشتند توجه مشتری را به زدند لوله های کاغذ که بین کوزه ها  میسر قلیان می

 (.354خودشان جلب می کردند)همان، 

 های عامهبازیها و سرگرمی -1

ای برخوردار است ها نیز ریشه در فرهنگ عامیانه دارد و از اهمیت ویژهسرگرمیها و بازی

 باشد.های روحی مردم مختلف میدهندۀ حالات و ویژگیزیرا نشان

 خرپشته

 خرپشته یکی از بازی های داش ها بود.

گفتند ابتدا قرعه کشی کرده این داش ها بازی خاصی داشتند که به آن خرپشته می

کردند و این شخص باید تا جایی که خم عنوان خرپشته ساختن معین می یکی را به

شود که دستش را به مکعب پای بچسباند و بقیه دو خیزگرفته یا تکیه دادن دسته ها می
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 زندداد و خطایی از او سر میبه گروه او از رویش بپرند و هر کس کارش را خوب انجام نمی

 (.365ساخت )همان، به جای او خرپشته می

گرگ بازی، بلبل بازی، سهره بازی، کفتر بازی و در این اواخر قناری بازی از تفریحات 

این طبقه و تربیت قوچ و خروس جنگی و جنگ انداختن آنها در سر چهار راهها ومیدان 

های عمومی هم منحصر به آن ها بود علاوه بر این قاپ بازی و لیس بازی هم از قمارهای 

 (.304)همان، مخصوص داشها بود 

 کنایات عامه -1

 پس بودن هوا و روزگار

داد تا هوا و روزگار مالک بودن خالصه پس و زیرکی حاجی ناصر السلطنه به او دستور می

حساب او در دیوان محاسبات خودش و پدرش که جزو تجاوز محسوس شد دموکرات 

 (. 301، 3بودند )همان، ج

نبودن وقت برای کاری یا پیشرفت دادن پس بودن هوا و روزگار کنایه از مساعد 

 مقصودی است )همان، پاورقی(.

 دندان طمع

ثانیاً خود را در نزد حاجی آقا و پسرش و سرانجام در دموکراس پیش اعضای رئیسه دیوان 

محاسبات که مخصوصاً به پسر حاجی در دموکراس بسیار معتقد بودند، نیازمند به فروش 

کشید  مهمتر از هر چیز خودش نها را از دارایی خود میملک معرفی کرده  دندان طمع آ

 (.301کرد )همان، نیز از مالکیت این ملک  حرف مفت مردم خلاص می

 کشیدن دندان طمع کنایه از طرف نظر کردن از کار بی فایده است )همان، پاورقی(.

 گذاشتنزیر

مستبد و دموکرات،  خلاصه اینکه در مدت ده، دوازده سال، دعوای این و مشتری، و این

در عدلیه مطرح ئو چندین بار شمش آباد دست به دست گشته و در همه جا ناصر السلطنه 

 (. 301گذاشت )همان، حاجی آقای دموکرات را زیر می

زیر گذاشتن کنایه از مغلوب کردن با حیله و تدبیر خود را از مخمصه خلاص کردن و 

باید از زورخانه کشتی ایران بیرون آمده باشد گیر دادن طرف است و ظاهراً این استعاره 

 )همان، پاورقی(.
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 پاشنه ترکیده

 گذارند، زیرا در او شمایل وهای رکفلر پیر احترام میمردم به پسر رکفلر بیشتر از جوانی

شود که در پدرش جمال زادۀ پاشنه ترکیدۀ بی سواد ذوق و دانش و معنویاتی دیده می

 (.305نمی دیدند )همان، که مادی صرفی بیش نبوده، 

پاشنه پای اشخاص که مشغول کارهای صعب و پر مشقت زندگی بوده و دوندگی 

ترکد و اشخاص مادی جان سخت کم فرهنگ و به کنایه کنند یا کفش ندارند میمی

 (.186، 1، ج1389گویند )شهری، پاشنه ترکیده می

 آهن سرد کوبیدن و سنگ در ترازو نگذاشتن

بود که به حکم )تخالف تشتهر( تا آخر دوره چهارم، دست از این آهن  فقط فرخی یزدی

دانستند چگونه است، کسی هم سنگی در ترازوی سرد کوبیدن برنداشت ولی چون همه می

 (. 336، 3، ج1374گذاشت )مستوفی، او نمی

 ی کور نخ کردن است )همان، پاورقی(.کنایه از کار بی نتیجه کردن است نظیر مهره

 به عصا راه رفتندست 

تند که رفآنهایی که جبلتاً یا بر اساس سابقه، اینکاره بودند، خیلی دست به عصا راه می

ای از این رویه خود به دست ندهند.کنایه از احتیاط کار بودن و با ملاحظه و پیش برگه

 (.138، 3، ج1374بینی وارد کار شدن است)مستوفی 

 هاباغچه روی

رفتی، از این باغچه روی های آقایان دموکرات ها که مردم را ای که میدر هر اداره

 (.319، 1شد )همان، جنترسانیده و پارتی بی سواد خود را در آنجا  چسبانده بودند جدا می

 نان خانه قاضی که سگش دنبال آن را بگیرد

ش گقصد داشتند با این کار نفوذ خود را در مالیه بیشتر کرده، مثل نان خانه قاضی که س

دنبال آن را بگیرد تا مزمار دست نشانده خود را دنبال این پول فرستاده و او را در این کار 

دهد و (. کنایه از این که قاضی از ضنت سگش را نان نمی341، 1مداخله بدهد )همان، ج

وردار گذارد به رفاه از آن برخهمین که به فقیر نانی بدهد سگش دنبال مسکن را گرفته نمی

 ان، پاورقی(.شود)هم
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 قاپ کسی را دزدیدن

لی شد واند، منکر نمیبه او گفتم این خبر را دمکرات ها شاخ و برگ پوشانده به شما داده

ا کرد زیرا دمکرات های برای آن نبود باور نمیشنید تا دلیل قانع کنندهحقیقت را هم می

کنایه « کسی را دزدیدنقاپ (. »344، 1به قول عوام )قاپ او را دزدیده بودند( )همان، ج

از فراهم کردن اسبابی است تا هر چه از او بخواهند بکند و هر حرفی را به او بگویند باور 

 نماید )همان،پاورقی(.

 خوردخر با پیغام آب نمی

خواهد روش کار های گذشته او را سرزنش کند و این پیرمرد درویش وحدت طلب شاه می

م خر با پیغا»و بفهماند مشاوره با سکوت منافات دارد و را به وظایف خود واقف کند و به ا

 (.143همان، «)خوردآب نمی

 یک تکه نان شدن

میرزا کاملا آرام شده بود با این حال برگشت تا اثر شکست را در چهره دربان مشاهده کند 

و شاید به ریشش بخندد ولی از او اثری نبود یک تکه نان شده بود و سگش خورده بود 

(. نظیر روغن بود و در زمین فرو رفت کنایه از پنهان شدن شخص از انظار و 59 )همان،

 مفقود شدن چیزی است که آنچه پی آن بگردند پیدا نکنند )همان، پاورقی(.

 خر خود را دو سره کرایه بستن

 افتاد،ای کاش به همین سر کشی و کوتاهی در حق رعیت دیگ طمع افسران از جوش می

 (.101کردند )همان، بستند و به دولت تعدی میا دو سره کرایه میآقایان خر خود ر

 جنگ سر شخم به از دعوای سر خرمن

جناب آقا برای عضویت این مجلس تعیین شده ولی چون احساس کرد که این دارالشرای 

کبری مقدمه اقدامات دیگری است که در نتیجه مخالف مصالح وحدت طلبی او است 

(. دعوای سر شخم بهتر 111از دعوای سر خرمن دانست )همان، جنگ سر شخم را بهتر »

از دعای سر خرمن است کنایه از آن است که اگر کاری با سلیقه ات جور نیست از همان 

اول وارد آن کار نشوی بهتر از آن است که مثلا سر خرمن  موقع جمع آوری حاصل 

که گرفته خارج نمایی)همان،  زحمت یک ساله قرار داد را برهم بزنی و کارها را از نسقی

 پاورقی(.
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 نخود توی شله زرد

بدتر از همه چیز اینکه آقایان لباس رسمی و فراک با خود نیاورده بودند تا در سرریز نخود 

 (.141توی شعله زرد نباشد )همان، 

نخود توی شعله زرد، کنایه از داخل شدن کسی یا چیزی در جماعت یا چیزهایی است 

 شد)همان، پاورقی(.که نامتناسب با

 آروق بی جا زدن

باید کارهای تک تک آنها را زیر ذره بین قرار بگیرد و بر اساس قانون با آنها رفتار شود تا 

از این به بعد هیچ کس جرات نکنند از این آروق های بی جا زده و برای کشور ایران خواب 

 (.501تجزیه ببینند )همان، 

 کردن است)همان، پاورقی(. آروق بیجا کنایه از کار بی رویه

 گربه رقصانی

در این شهرکسی نیست که محرک گربه رقصانی های مشارالملک در کابینه صمصام 

ها و سنگر بندی گلدسته و بام السلطنه و اجتماع مسجد شاه و هرزه گی های بازاری

(. دختر بچه ها گربه 11، 3مسجد و مهاجرت به حضرت عبدالعظیم را نشناسد)همان، ج

رقصانند )گربه رقصانی( کنایه از کارهای بیمغز و کنند و سر دست گرفته میا قنداق میر

 مایه بچگانه است که برای تعمیه مردم به آن اقدام کنند )همان، پاورقی(.

 جوشد سر سگ در آن بجوشددیگی که سر من برای آن نمی

جوشد سر سگ حضرت اشرف هم به حکم مثل معروف )دیگی که سر من برای آن نمی

(. جوشیدن سر 50در آن بجوشد( راضی شد که برای آن مستشار بلژیکی بیورد )همان، 

 کسی برای کار کنایه از علاقه داشتن او به آن کار است )همان، پاورقی(.

 مهره کور نخ کردن

از نخ کردن این مهره کور انتشار کمونیست جهانی برای خود و ملت خود چه نتیجه ای 

 (.395، 3گیرید؟ )همان، جخواهید بمی

. رودگویند البته از مهره بی سوراخ نخ بیرون نمیمهره سوراخ نکرده را مهره کور می

 )مهره کور نخ کردنکنایه از صرف وقت در کار بی نتیجه است()همان، پاورقی(.

 های عامیانهضرب المثل -1
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طه حکیمانه که به واس تـشبیه یـا مضمون ای است مختصر،مشتمل بـرجمله»ضرب المثل 

روانی الفاظ،روشنی معنی و لطافت ترکیب،بین عامه مشهورشده و آن را بدون تغییر یـا 

 را هاضرب المـثل (19:1371)بهمنیار، «. بـا تـغییر جزئی در محاورات خود به کار برند

ر تدر بیش به شمار آورد، زیرا عامه های دانشترین نمایهبه عنوان یکی از مهم توانمـی

 داگسترده پی کاربردی و در زبان فارسی نیز دارند تر اقـوام رواجها و در مـیان بـیشزبان

 راد،اف ی درسـتی دیـدگاهوگوی روزمره،به عنوان پشتوانهگفت ها،درالمثل اند.ضربکرده

 ها،ـآن تربیشکه آیند؛درحالیی بالا بودن ادراک و فهم گوینده به شمار میگاه نشانه و

و منطقی  میی علتر پشتوانهو کم سینه منتقل شدهبههایی اسـت که سینهگـفته یبرپایه

ضرب المثل ها، زیر مجموعه فرهنگ مردم و فرهنگ مردم، یکی از عناصر مهم  .دارد

 . هویت ساز است

 هر جا بروی آسمان همین رنگ است  -

که تا اینجا هزار ورست فاصله دارد. بسیار  او گفت: ایران کجاست؟ گفتم مملکتی است

هر جا بروی آسمان همین رنگ » متعجب شد و پرسید آنجا آفتاب ستاره هست؟ گفتم:

 «.است

در اینجا این ضرب المثل به معنی خود استعمال نشده است معنی کنایه ای آن اکثر 

راضی نبودهو آورند و عبارت از بی تغیر بودن وضعی است که کسی از آن محاورات می

خواهند کاری کنند که وضعی بهتر شود و برای فهماندن بی نتیجه بودن اقداماتش به می

 (.117، 1، ج1374گویند هر جا بروی آسمان همین رنگ است)مستوفی،او می

 رودمار از پونه بدش میاد دم سوراخش می -

تاد دیده چون هیئت اف« رودمار از پونه بدش میاد دم سوراخش می»ولی فوراً به یاد مثل 

 (.141ها در اصل مهمان نیست و تا حدی سمت میزبانی دارد)همان، در این میهمانی

 جلوی ضرر را از هر جا بگیری سراسر نفع است -

را تکرار کرده « جلوی ضرر را از هر جا بگیری سراسر نفع است»و چند بار مثل معروف 

 (.134)همان، 

 از مار به عقرب پناه برده بود -

اصل مشاور الممالک در مذاکره با ایزولسکی بر خلاف مثل معروف، از مار به عقرب پناه در 

 (.154برده بود )همان، 
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 مرگ حق است ولی برای همسایه -

شدند که در دهات ساکن باشند و همه روستان نشینی را برای و هیچکدام راضی نمی

(. معنی آن معلوم و 165)همان، « مرگ را برای همسایه، حق خواهند دانست»همکار و 

مورد استعمالش جایی است که کسی اصل مسلمی را که اجرای آن زحمتی دارد نسبت 

 به خود رعایت نکند و دیگران را به اجرای آن وادار نماید.

 سرایدگنجشک یک پولی انا اعطیناک  نمی -

طیناک  گنجشک یک پولی انا اع»خوانند واید که کفتر یک عباسی با کریم نمیمگر نشنیده

 «.آیداو صد دینار آتش طاقه شال ترمه بیرون نمی»و « سرایدنمی

 گرددهر کس تنها به قاضی برود راضی برمی -

آقای ژنرالیسیم! تنها آن هم نزد هم عقیده های خود به قاضی نروید زیرا در این محاکمه 

 اید! )همان،طرف های شما حاضر نیستند و در حقیقت شما در میدان خالی مبارز طلبیده 

393.) 

 اگر برای من آب ندارد برای تو که نان دارد -

آورده اند که روزی حاجی خودش تنها به سر قناتی که داده بود حفر کنند رفت و از 

: گویددر جوای می« این قنات به آب رسیده است؟»کشید پرسید کارگری که چرخ می

کرده است ما داریم برای خودی ما را معطل آب کجا بود؟ حاجی میرزا آقاسی بی»

بنده خدا برای من آب ندارد، برای » و حاجی به گفته است:« سازیمکبوترهای خدا لانه می

 (.49و این جمله از آن روز به بعد به صورت مثل درآمده است)همان، « تو هم نان ندارد؟

ده و این مثل به صورت عقی -1اگر برای من آب ندارد برای تو که نان دارد. کاربرد: 

شود که شاید برای شخص در ظاهر فایده نداشته باشد، اما سود نظر در مور کاری ابراز می

گاهی نیز به طعنه، این مثل را -1و منفعت آن به صورت نهایی عاید دیگران خواهد شد 

دهد؛ کاری که سودی برای دیگران گویند که کاری بی فایده را  انجام میدرباره کسی می

جام دهنده کار، آن را دهانی کند؛ زیرا حداقل برای او سود و درآمدی دارد. ندارد، اما ان

 (.147، 1معنای لغت مقنی: چاه کن)رحماندوست، فوت کوزه گری، ج

 علف باید به دهن بزی خوش بیاد -
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گرفتند پس به جز مادر و خواهر و عمه و خاله و برادر زاده و خواهر چون خانم ها رو می

شد راضی بود وقتی هم که را ندیده بود و هر چند نصیبش می زاده خودش زن دیگری

 (.111همان، «)آمد به دیگران هیچ ربطی نداشتعلف به دهن بزی شیرین می»

جواب کسی که ایراد به اظهار عشق  علاقه نبایست بکند. پیکی مجنون را از عشق 

بای به جمال لیلی  لیلی منع نمود که نه جای خواستن دارد! جواب داد او از دیده مجنون

 (.413نگاه کنی و این سخن که علف باید به دهن بزی شیرین بیاید )قند و نمک، شهری، 

 در دیگ باز است حیای گربه کجا رفته است -

کردند مستوفی های تازه کار ها لقبی هم دست و پا و شکر پنیر داخل مویز میاکثر آن

د و مشغول دلالی و مواجب گذراندن همین که در دیگ باز دیدند، حیا را کنار گذاشتن

 (.478شدند. )همان، 

نمائید. اگر قرار است در این امر وقتی گربه بی حیاست، در دیگ را چرا محکم نمی

خواهند انجام دهند ساده هم به شورای امنیت رجوع کرد، پس این کار را چه موقعی می

 (.358، 3، ج1374)مستوفی، 

 لغات و اصطلاحات عامیانه -3

اصطلاحات عامیانه واژه ها و کلماتی هستند که در زبان و گفتار مردم به معنایی قاموسی 

و فرهنگ نامه ای به کار می روند اگر چه می توان آنها را از نظر ادبی مجاز، یا اغراق، 

شمرد اما در هر صورت به دلیل رواج عام جزو فرهنگ مردم درآمده است. خطیبی در 

در این نوع نثر )محاوره » تعریف نثر محاوره ای چنین می نگارد:  کتاب فن نثر خود و در

ای( نه در انتخاب الفاظ و نه در بیان معنی، ضوابط و قیودی وجود ندارد.. گوینده کلیۀ 

تعبیرات و لغاتی را که زبان محاوره مرتجلا در دسترس اندیشۀ او می گذارد به کار می 

ر آن جز قواعد کلی زبان، ضوابط دیگری مراعات برد معانی در قالب جمله ای ساده که د

نمی شود، بیان می گردد، جمله نیز با نظمی بسیار ساده و ابتدایی در رشتۀ کلام جای 

می گیرد، هدف غایی در این نوع کلام آن است که مقصود را به ساده ترین وجه، به 

.« صورتی که از آن به فصاحت و بلاغت عوام تعبیر می شود، بیان نماید

 (53:1376)خطیبی،
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 رنگ کردن کسی

حاجی آقا برآمده و در تحت  ولی حاجی ناصر السلطنه، از راه دیگر درصددرنگ کردن

 شرایط دیگری، دوباره ملک را تصرف حاجی آقا داد.

ای که اسب و قاطر و الاغ در طویله انسان زیاد بود سئیسی هم یکی از مشاغل در دوره

خواستند سئیسی را مردمان چاخان و زبان باز بودند که اگر میآزاد بود سئیس ها اکثر 

ر کند و عوض قاطگفتند: این از آن هاست که خر را رنگ میبه زبان باری معرفی کنند می

گفتند: یکی از آن خر رنگ کن هاست کم کم این اصطلاح در انسان فروشد و یا میمی

گفتند یا رو خوب رنگت کرده است، خورد میهم معمول شد هر کس در معامله فریب می

 (391:3یا به عبارت دیگر ساده خوب خرت کرده و فریبت داده است. )مستوفی،جلد

 گزک

بوده افتاده کار سختی نو الا تلافی و معامله متقابله، در نوبت دیگر که گزک دست رضا می

ای دهی است. حقا به از رودخانه نهر خاصی است که از دهنه رودخانه جدا شده و بر

رود، این انشعاب را گزک آید، یا به وسیله انشعاب از نهری که برای ده دیگری میمی

گویند. ممکن است چندین گزک از یک نهر منشعب شود. اگر آب به قدری نباشد که می

به قدر کافی به همه برک ها برسد، صرفه همگی در این است که آب را از حیث مدت 

را به چند ساعت قسمت کرده هر یک از شرکاء در نوبت خود  قسمت کنند. مثلاً کلیه آن

 اند. به تدریج این اصطلاح عمومیاز تمام آب استفاده کند. این تقسیم را گزک موسوم کرده

تر شده و تقسیم آب یک ده را که هر روز و در مکان هایی که آب کم است هر ساعت آب 

ند و در این موارد گزک به معنی نوبت ده متعلق به کدام بند است به گزک موسوم کرده ا

است. )گزک دست کسی افتادن( کنایه از فرصت تلافی یافتن و از موقع برای معارضه به 

از امثله معروف روستایی « افتدبالاخره گزک دست من می»مثل استفاده کردن است. 

ت نوبت اس افتد( یعنی موقع تلافی از دست نرفتهاست. نظیر )گذار پوست به دباغخانه می

 (.314من هم خواهد رسید)همان، 

 نه ها گفت نه نه

فت نه ها گ»ولی بر خلاف انتظار، این فرد هیچ جوابی به میرزا نداد یا به اصطلاح شیرازی 

های میرزا را نشنیده و اگر هم شنیده متوجه نشده مثل این بود که اصلا حرف« نه نه

 است.
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ی دارد که طرز ادای آن معنی را مفهوم در لهجه شیرازی معانی مختلف« ها»کلمه 

کنند و در موردش به کار است و وقتی به ابله ترکیب می« آری»ها کند و یکی از آنمی

در موارد مختلف که طرز ادای آن معنای منظور نظر « ها»بندند بسیار قشنگ و مثل می

طرز ادای )ها، بله(  شود. زن های شیرازی موارد استعمال رافهماند زیاد استعمال میرا می

 (61، 1، ج1374بندند )مستوفی، را بهتر از مردها شناخته و بهتر به کار می« ها»و 

 جونمرگ مرده

 قربان این»میرزا دیگر تاب نیاورد و مثل انار ترکید و گریه سر داد و با هق هق گفت: 

اش را خانهآورند که آدم راه ای، این قدر شکلک درمیملوهائیکه دور خودت جمع کرده

اش اضافه و با اشاره به طرف رفیق درباری« کند تا برسد به پس و پیش شعرگم می

 «این جونمرگ مرده هم امروزه خرش را گلوی خر این ها بسته است...»کرد:

نفرین و اصل آن همان جوان مرگ شده نفرین معروف است که در « جوانمرگ مرده»

 (.63اش کرده اند)همان، مرده « جونمرگ»اصطلاح بازاری شیرازی 

 خاله قزی

گفتند و مادرم هم با آن ها مهربان بود، این آقا باجی و آقا داداش به مادرم خاله قزی می

 کار زندگی آنها از هر حیث ردیف بود.

خاله قزی و عمه قزی و دایی قزی با اینکه ترکی است، بجای دخترخاله، دختر عمه و 

مصطلح بود و قوم و خویش ها همدیگر را به این دختر دایی و دختر عمو در فارسی 

خواندند. مثلاً اگر مردی دختر عمویش زنش بود همیشه به او های خودمانی مینام

 (.174گفت)همان، عموقزی می

 سر واکنک

مگر این اقایان همان ها که در تهران بودند و خوش محضر و بذله گوی بودند نیست؟ چرا 

 دهند.کنند و جواب های سر واکنک میار برگزار میشود به اختصهر چه سوأل می

شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در مجلس گاهی بی دلیل و گاهی با دلیل 

خواهد با گرمی وارد صحبت شود و باطنی که از حضار کسی از آن خبری ندارد، نمی

لی در چنین حا دهد با اینکه در میان جمع نشسته، دلش جای دیگری باشد اگرترجیح می

های او خیلی مختصر و اکثر جز بلی یا های مجلس با او طرف شود، جوابیکی از پر چانه
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خیر چیز دیگری نخواهد بود این طرز جوابها را در اصطلاح عامیانه )سروکنک( یعنی 

 (.487گویند)همان، جوابی که شر شخصی پرچانه را از سرش بکند می

 واهد شد؟به از شما نباشد چه هفت جوش خ

فکرش را بکنید رئیس وزرای آن دوره که در رزائل اخلاقی سرآمد و خصوصیات هفت 

 چه هفت جوش خواهد شد؟« به از شما نباشد»وزیر دیگر در آن جمع شده بود 

این جمله در میان عوام شهری و دهاتی ها در موردی که کسی در غیابش تمجید و 

 (.103، 3مخاطب رایج است. )همان، ج کنند برای تعارف و مجامله باتحسینی می

 این که قوارش قواره این کار نیست

شود! مدرس که خود از هر کس یک نفر آمد و گفت: شنیده ام سیه دار رئیس وزراء می

 بهتر از این موضوع مطلع بود. گفت؟!... )این که قوارش قواره این کار نیست(.

ثلا برای یک دست لباس یا یک قواره در اصطلاح خیاطی پارچه نبریده است که م

ندند. بپالتو اندازه باشد. در لباس هم که به تن کسی موزون بیاید این اصطلاح را به کار می

درست به قواره، یعنی اندازه اوست. در اصطلاح میدان کهنه ای اصفهانی که فتحه قاف را 

ست و رای کار اکنند کنایه از موزون بودن و رسائی و کفایت شخصی ببه ضمه تبدیل می

اش قواره این کار نیست، یعنی قواره لیاقت و کفایت او با این کار مناسب نیست، یا قواره

 (.156آید)همان، به عبارت ساده تر از عهدۀ این کار برنمی

 دستمسک و دستمسک کرده

شدند از مذاکرات مسکو به حضار اخبار را بگویند و نه مجلس ایده زیرا نه وزرا راضی می

را بیان کرد که سپه دار آن عقیده را به قول خودش، دستمسک ودستمسک کرده، و  اش

 به علیه سیاست یک طرفه اقدامی کند.

دستک درست کردن در اصطلاح عوامانه به معنی شاخ و برگ قرار دادن و در نتیجه 

مستمسک تراشیدن است. سپهدار یک قسمت از این اصطلاح عامیانه را به کلمه 

 (.170برد)همان، چسباند و در صحبت های معمولی خود به کار میمستمسک می 

 دنگش

 یک روز این رفیق دنگش گرفته بود که با حاجی میرزا خلیل درباره طبابت شوخی کند.
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ود ب« دیوانگیش گل کرده» کنند بااین جمله را اکثر به همین عبارت استعمال می

هر سه به معنی  از راه مزاح کارهای بی  و« چلچلی کردن»تقریباً برابر و هر دو به معنی 

 (.530منطق کردن و حرف های بی منطق گفتن است)همان، 

 هپرو

 تا شب عید آقایان در حدود نصف این دوازده میلیون تومان را )هپرو( کردند.

لغتی است که اصل و ریشه و شجره نامه ندارد و بنابراین معنای لغوی آن « هپرو»

لهجه عامیانه وقتی مال زیادی صرف کارهای بیهوده و خرج های  برای آن سراغ ندارم در

 (.49گویند هپرو شد)همان، بی مورد شود می

 بیکار قلی

ای نداشت، بیکار قلی این در و تا این وقت هیچ گونه سابقه و شغل و کاری در هیچ اداره

 است.زد، ولی از فن جفت و جدا و پشت هم اندازی بی بهره نبوده آن در پرسه می

قلی لغت ترکی و به معنای غلام است. بیکار قلی یعنی بیکاری نوکر و غلام وفادار او 

 (.314بود. یا بهتر بگویم او نوکر و غلام وفادار بیکاری بوده است)همان، 

 های عامیانهتصنیف -3

 خواندند:مردم  پایتخت این اشعار را به طور تصنیف می

 بلاگشته بی   رفته کربلا  شاه کج کلا 

  یک من یک قران  یک من یک قران  نان شده گران    

، 1374از دست وزیر)مستوفی،   از دست وزیر  ما شدیم اسیر    

 (.110، 1ج

 اشعاری هم برای این غزل ساختند و بچه ها در کوچه  بازار خواندند از این قرار:

 شهشاهزاده وچه شاه نمی                  شه ستاره کوره ماه نمی

 ساختی؟!سر در ولاک می     ساختیتو بودی که پارک می

 صارم الدوله را تو کشتی      پشتتا دادی به پشتی 

 (.188خواهراتا بیوه کردی!)همان،       کفشاتا گیوه کردی     

کسوف کلی در ایران رخ داد که تاکنون همانند آن در ایران به وقوع  1199در سال 

چند شعر عامیانه هم برای این واقعه آسمانی ساخته شده بود نپیوسته بود به طوری که 

 خوانند:که کودکان تا مدتی در کوچه های می
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 نترسیدی؟ واخ واخ!  دیدی؟ واخ واخ! 

 کوکب پیدا شد ! واخ واخ  عالم سیاه شد واخ واخ 

ماه ربیع الثانی و جمادی الاولی سپری شد. اما باز هم از اصلاحات خبری نشد و بچه 

 خواندند.این اشعار عامیانه را در کوچه ها می ها

 با ترکای... آمده              آبجی مظفر آمده 

 امیر بهادر شاببین             در در در شا ببین     

 (10، 1شازده ناظر شاببین)همان، ج             ظرظرظرشا ببین    

 خواندند:یاین شعر بر زبان ها افتاده بود و بچه ها در کوچه ها م

 ای ممد جعفر! تزول قلیان گتر        چای روس بیر بیوک فنجان گتر

ولی من تا به حال نشنیده ام که کسی این قدر بی باک باشد که علی روس الاشتهاد 

که نظیر )شتر بر کک نشست و رفت « دروغ های بی حد و گرگ های سر افراز»از این 

 (.164لردها بدهد )همان، شیراز( تحویل همقطاران خود یعنی دیگر 

بشکن بشکن یکی از ترانه های عامیانه است و بسیار مفصل است و روایات گوناگونی 

 در ن بیان شده و هدایت تنها چند سطری از آن آورده شده است:

 بشکن            شکنم من نمی            بشکن

 بشکن  قر فراونه     بشکن         اینجا تهرونه    

 بشکن  بشکن        دوای آجرا        ای تاجرا بر    

کردند و نوازنده آن دف یا ضرب آن را این ترانه با دف یا ضرب یا دایره زنگی اجرا می

 شود.خوانند ترانه این طور تلفظ میخواند اما کلمه )شکن( را دیگران با او میمی

 شکنم یار گله دارهاینجا می

 دارهشکنم یار گله اونجا می    

 شکنم یار گله دارههر جا می    

 نتیجه گیری

همان طور که گفته شد فرهنگ عامۀ هر قوم نشان دهندۀ هویت آن قوم است و از عناصری 

گیرد و شناخت این عناصر به نظیر آداب و رسوم، باورها و معتقدات مختلف شکل می

کند، ازاین روتحقیق، بررسی و تحلیل حفظ و شناخت هویت و ارزشهای جامعه کمک می

« کتاب شرح زندگانی من»العاده ای برخوردار است. این عناصر از ارزش و اهمیت فوق
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ریشۀ عمیق در فرهنگ مردم دارد ؛ زیرا عبدالله مستوفی در عصرقاجار و در بطن جامعۀ 

ائل مختلف آن زمان زندگی کرده است، بسیاری از باورها ی مردم این دوره، در مورد مس

زندگی اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، و سیاسی و هم چنین آداب و رسوم و تجربیات آن 

ها را انعکاس داده است. با مطالعۀ این آثر می توانیم به این نکته برسیم که این نویسنده 

با دانش فراوان و ارتباطی که با مردم روزگار خود داشته است، فرهنگ عامیانۀ عصر خود 

ای را در ترین نحوی در آثارش انعکاس داده است  و با این کار اطلاعات گستردهرا به به

یابیم که با گذشت زمان برخی مورد فرهنگ عامه در اختیار خواننده گذاشته و نیز در می

از این عناصر ازبین رفته اند یا تغییر کرده اند و یا چیزهایی به برخی از آن ها اضافه شده 

عناصر هم به قوت خود باقی ماندند و گذر زمان هیچ تحولی در اَن ها است. اما برخی از 

 ایجاد نکرده است.
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 تهران:انتشارات فرانکلین.

ی مشهد: اداره ،بررسی و پژوهش فرهنگ عامه ایران(. 1365بیهقی،حسینعلی ) .1
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  انتشارات دانشگاه: چ سوم،تهران ،نامه بهمنیاریداستان(، 1371) بهمنیار،احمد .3
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 ای، چ اول، انتشارات توس.بدره

 .فرهنگ در ایران از اسلام تا صفویهتاریخ تمدن و (. 5935تاج بخش، احمد.) .1
 شیراز: انتشارات نوید.

 ، تهران، انتشارات زوار.فن نثر در ادبی پارسی(، 1376خطیبی، حسین، ) .6

 تهران: انتشارات مدرسه. .فوت کوزه گری(، 1376رحماندوست، مصطفی. ) .8

 ن، انتشارات امیر کبیر.دوره ی دو جلدی. چ چهارم، تهرا ،تاریخ اجتماعی ایران(، 1356راوندی، مرتضی،) .7

 تهران: انتشارات عطار.  .شناسیزمینه فرهنگ(. 5911الامینی، محمود. )روح .3

 چاپ اول. تهران: انتشارات وزیری. قندونمک.(. 1389شهری، جعفر. ) .10

، چ اول ،تهران: پژوهشگاه بازتاب باورهای خرافی در مثنوی (،1373صرفی،محمدرضا ) .11

 فرهنگ.علوم انسانی و مطالعات 
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 پیکرگردانی امیرارسلان نامدار

 5سهیلا صلاحی مقدم       

 1مریم اسپرهم               

 چکیده:

گنجد. هایی است که در مجموعۀ ادبیات عامیانه و رمانس میاز قصهامیرارسلان نامدار 

شاه قاجار، نوشته است. از نکات الممالک نقّال دربار ناصرالدیناین داستان را نقیب

صیت شخ "پیکرگردانی"توجه در این رمانس، دگرگون شدن چهره یا در اصطلاح ادبی قابل

دارد. در این مقاله، پیکرگردانی و انواع آن ها است که پیوند عمیق با ماهیت شخصیت

 های حیوانی وهای نباتی، پیکرگردانیهای انسانی، پیکرگردانییعنی پیکرگردانی

های دیوان و پریان در داستان امیرارسلان نامدار بررسی شده است، نتیجۀ به پیکرگردانی

وقوع انواع دست آمده نشانگر این است که در این قصه بیشترین سهم حوادث را 

ن و پریان های دیواپیکرگردانی تشکیل داده است و از میان انواع پیکرگردانی، پیکرگردانی

های دیگری از پیکرگردانی و مظاهر دیده بیشترین بسامد را دارد. در امیرارسلان نشان

ها و های جادویی، گشودن طلسماند از: وجود سلاحها عبارتترین آنشود که مهممی

های شفابخش و پرواز به دانی، معجونها، پیشگویی و غیبیافت به درمان، راههاقفل

 آسمان.

 

 امیرارسلان نامدار، رمانس، پیکرگردانی، ادبیات عامیانه کلیدواژه:
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 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران -1
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 مقدمه -5

 رمانس 5-5

شد های بومی جدیدی اطلاق میدر اوایل قرون وسطی به زبان (romance)واژه رمانس "

حال در برابر رسمی و عالمانه، یعنی لاتین، قرار که ریشه در لاتین داشتند و درعین

به معنای توجه یا تألیف   romanze, romancar, enromancierهایگرفتند. واژهمی

 ,romanzo, romance, romanتبع آن خود کتابکتاب به زبان بومی بود. به

romanz گرفت. سپس در تقابل با ادبیات یا آثاری که به لاتین تألیف شده بودند، نام می

 ها را درهای ادبیات نوشته شده به این زبانمعنای این واژه گسترش یافت تا ویژگی

حکایت منظوم »به معنی  roman, romantبدین ترتیب در زبان فرانسه کهن  برگیرد.

توجه بسیار به «. پسند استکتاب عامه»آمده است، اما معنی لغوی آن « ریعشق دربا

هایی بودند که در آن زمان با عشق و ماجراجویی و نوعی افسارگسیختگی تخیل، ویژگی

ود خخودیرمانس به "اشرافی"و  "پسندعامه"شدند. طنین ادبیات زبان بومی تداعی می

رمانس درباری بود، زبان آن برای همه قابل فهم  که موضوعدر واژه منعکس بود و درحالی

 (7و  8: 1389)بیر، "بود.

رمانس شکلی از ادبیات منظوم یا منثور است با ساختاری روایی که در قرن دوازدهم 

در فرانسه رونق گرفت و به تدریج در کشورهای غربی دیگر راه پیدا کرد. اما به دلیل 

گیری رمان ه دوران خاص محدود شد و بعدها با شکلهایی که نوع ادبی دارا بود، بویژگی

و فراگیری انواع آن کمتر موردتوجه قرار گرفت. در تعاریف زیر از رمانس، به برخی از 

 های آن اشاره شده است:ویژگی

وار داستانی شاعرانه و خیالی و تغزلی و یا حماسی است که نه رمانس یا حکایت افسانه"

ل اتفاق افتادنش هست. به دلیل آنکه هیچ نوع دلیل عمیق عاطفی اتفاق افتاده و نه احتما

 ( 31:1348)براهنی،  "کند.و فکری، خودآگاه و ناخودآگاه بر آن حکومت نمی

ز توجه انگیی خیالی منثور یا منظومی است که به وقایع غیرعادی یا شگفترمانس قصه"

یا اعمال سلحشورانه را به  آمیزهای اغراقبازیوغریب و عشقکند و ماجراهای عجیب

 (.11:1375)میرصادقی، "نمایش گذارد. 

آنکه مشخصه اصلی رمانس در شود حالمعمولاً از رمانس داستان عشقی فهمیده می"

ها و رفتارهای شهسوارانه و پهلوانانه است و عشق در ها و رشادتی اول، جنگمرحله
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ها سخن از نبرد با اژدها و دیوان و حماسهی ثانوی قرار دارد... در رمانس هم مانند مرحله

وغریب و از سحر و جادو سخن های جادویی مثل کمندهای عجیبغولان است و از سلاح

 ( 114و115:  1373)شمیسا،  "رود.می

 امیرارسلان در قالب رمانس فارسی 5-1

ی امیرارسلان سبب شده تا بتوان آن را در قالب اروپایی رمانس وجود عناصری در قصه

 حساب آورد:نیز گنجاند و این اثر را رمانس فارسی نیز به

ای دور پرداخته که نسبت به آن در رمانس نویسنده به گذشته.  زمان و مکان: 5-1-5

های اجتماعی که در دورانی خاص ذهن نویسنده مند است. یا به دلیل انگیزهدوران علاقه

خصوص و به رخ ی بهآن زمان و دورهخواهد با بیان داستان در را به خود جلب کرده می

، اجتماعی، اقتصادی و ... زمان خود را برای های فرهنگیکاستی کشیدن شکوه آن،

 (73:1366خوانندگان بارز و آشکار کند. )دلاشو، 

-ای به زمان وقوع جنگشود، اشارهدر داستان امیرارسلان آنچه از باطن آن فهمیده می

توسط مسلمانان دارد و این از پیروزی امیرارسلان بر  های صلیبی و گشوده شدن روم

 شود.ها و تخریب کلیساها و آثار مسیحیت از شهرها به دست او دریافت میفرنگی

ها در گیرد و بخشی از آندر امیرارسلان وقوع حوادث تنها در یک مکان صورت نمی

 جادویی و سرزمین هایمصر، بخشی در روم شرقی، بخشی در فرنگ و بخشی در میان قلعه

افتد. در رمانس به سفر از جهت روح جستجوگر بشر ست خیالی اتفاق میپریان که عالمی

 شود.اهمیت خاصی داده می

های اروپایی فاخر و ادیبانه است اما منافاتی با سادگی هرچند زبان رمانس. زبان: 5-1-1

 شود. اینگی بیان میترین پیچیدو شفافی آن ندارد. در رمانس همه چیز بدون کوچک

درخور  هاییبهره باشد، بلکه زبانی ساده با آرایهبدان معنی نیست که از صنایع ادبی بی

 سادگی آن سبک رمانس را فاخر کرده است.

ی امیرارسلان نیز مانند رمانس سادگی و شفافیت ی زبان به کار رفته در قصهدرباره

بازاری گرایش پیدا به زبان مردم عامه و کوچهکاملًا رعایت شده است تا آنجا که زبان آن 

ی مردم قابل فهم و بدون پیچیدگی است. لحن کرده است و به این ترتیب برای توده

ها هم کاملاً شبیه به هم است و فارغ از اینکه هر کدام از چه مقامی های کلام آنشخصیت

 برند.برخوردار هستند، جملاتی همسان در هنگام سخن گفتن به کار می
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های شاعرانی چون قاآنی که در آن زمان در میان داستان از وجود شعر و سروده

اشعارش از مقبولیتی برخوردار بوده بسیار استفاده شده است و زبان آن را از حالت تکرار 

 و یکنواختی خارج کرده و زینت داده است.

رسوم و زندگی  ی آداب ورمانس درباره. آداب و رسوم و نحوه زندگی مردم: 5-1-9

طور که در تعریف  از رمانس گفته شد، رمانس گوید و همانمردم صاف و شفاف سخن می

ان اش نشترین رسوم مردم نیز توجه نشان دهد و شرط اصلی و اساسیدوست دارد به ساده

، 4، ش.1دادن سادگی زندگی است. )رستمی، فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، س.

113:1374) 

در قصه امیرارسلان به آداب و رسوم مختلفی در خلال داستان اشاره شده است؛ از 

 توان موارد زیر را ذکر کرد:های آن مینمونه

 ی پادشاه گذشته توسط همسر او تا ازدواج بعدی.نگه داشتن چلّه 

 .مراسم انتخاب نام برای فرزند به دنیا آمده 

 اند.ادشاهی به دربار آمدهمراسم استقبال از فرستادگانی که از طرف پ 

های خرافی مردم که در آن زمان رایج و توان به اندیشههمچنین در بسیاری موارد می

، هایی مانند: فال نیکو زدنمعمولاً رنگ دینی به خود گرفته بودند نیز اشاره کرد. اندیشه

 نگاه کردن در طالع و ...

انس حوادث و ماجراهای در رموغریب و سرنوشت محوری: . وقایع عجیب5-1-1

ها گرچه خارج از درک و فهم انگیز بسیاری وجود دارد که همگی آنباورنکردنی و اعجاب

ایع کنند. این وقو غیرواقعی هستند، در دنیایی که ساخته نویسنده است واقعی جلوه می

ک مافتند با کهای سیاه رمانس اتفاق میکه معمولاً در اثر بداندیشی و بدکاری شخصیت

اندیشی و اعمال درست قهرمان و شخصیت سفید رمانس یکی پس از دیگری پشت نیک

شوند. زیرا رویکرد رمانس پیروزی می« ختم به خیر»شوند و به اصطلاح سر گذاشته می

آید معمولاً نیروی دین خیر بر شر است. نیرویی که در اینجا به کمک قهرمان رمانس می

 و مذهب است.

 ی امیرارسلان حضور دارد، نیروی غیب است. ر قصهنیروی دیگری که د

ی امیرارسلان کاملاً مطابق با انتظارات یک رمانس نقش نیروی سرنوشت در قصه

 اروپایی است.
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های اخلاقی و پرورش رمانس توجه بسیاری به آموزشهای اخلاقی: . گرایش5-1-1

اندیش شود، ب و نیکخوی نیک در جامعه دارد و همواره آنچه سبب تربیت انسانی خو

ت شود در حقیقهایی که در رمانس دیده میها و نیکیکند. این خوبیتبلیغ و ترویج می

شده و رمانس با دادن ی فاسد آن زمان احساس میست که در جامعههمان کمبودهایی

هاست ای که خالی از خوبیخواهد آن را به جامعههای خوب به  قهرمان خود میخصلت

ای هگوید که دیگر نیستند و در این راه از آیینهایی سخن مید. رمانس از خصلتبازگردان

صورت نقش و سهم مذهب رسمی به"گذارد. هرچند به گفته مارزلف مذهبی مایه می

( و در زمان پیدایش رمانس تنها رنگ 44:1381)مارزلف،  "مستقیم در قصه اندک است.

       دینی به آن زده شده است.
ی گوید، از عیاران و عیاری در قصهحجوب در مقدمه کتاب امیرارسلان میدکتر م

امیرارسلان خبری نیست و این به دلیل از بین رفتن این آیین در دوران قاجار است، و 

گردد؛ )محجوب، ی قاجار به بعد دیگر واژه عیار در معنای خود استفاده نمیحتی از دوره

 زند که کم از عیاری ندارد.قصه اعمالی سر می( اما از قهرمان 13، مقدمه: 1536

ای که در قصه امیرارسلان به آن اشاره شد از های اخلاقی و رفتارهای پسندیدهآموزه

ی امیرارسلان از نظر خالق نظر خالق قصه همگی برگرفته از مذهب اسلام است و در قصه

صی هم باشد که های خوب و مثبت قصه مسلمان هستند و اگر شخی شخصیتاثر، همه

اندک گرایشی به نیکی از خود نشان دهد و کمکی به نیروهای خیر برساند، حتی اگر در 

اً پرستان باشد، حتمجناح کفر قرار گرفته و مانند ماه منیر شاهزاده خانمی از سرزمین بت

 مسلمان شده است.

 سلام عنوانی دینی و در قالب توجه به مذهب اهای پسندیده هرچند با زمینهاین خلق

ی دستورات اسلامی دیده که بایدوشاید پایبندی به همهچناناند، اما در طول قصه آنشده

 شود.نمی

های عاشقانه در ادبیات فارسی برای معشوق در غزلها: . چهره زیبای شخصیت5-1-1

تواند زیبایی آن را طبق شود که هیچ هنرمندی نمیای زیبا تصور میو یا عارفانه چهره

آید به تصویر بکشد، چراکه زیبایی معشوق امری نیست که آنچه در توصیفات شاعران می

هر کسی آن را درک کند مگر آنکه عاشق باشد؛ در رمانس نیز چون قهرمان اصلی حکم 
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 های مثبتی شخصیتهای فارسی را دارد. این زیبایی نسبت به رتبههمان معشوق غزل

 شود.بندی میسرشت رمانس درجهو نیک

ها و های خوب قصه و شرح زیباییسخن گفتن از چهره اشخاص تنها به شخصیت

الممالک بارها از زشتی و کراهت اشخاص پلید و شود، بلکه نقیبها ختم نمیابروی آن

 جادوگران و عفریتان نیز صحبت کرده است.

ری اهای رمانس مردان و زنانی هستند که اصل و تبشخصیتپردازی: . شخصیت5-1-1

رمانس، گرایش به قهرمان سازی »گوید: بزرگ داشته باشند. میرعابدی در این باره می

 «بسته به نظام اشرافیت.سرشت و از هر نظر کامل، و نیز دلهم قهرمانی نیکدارد، آن

(. این برخاستن قهرمانان رمانس از دل اشرافیت است که برای 161:1370)میرعابدینی، 

 نمردی، قدرت و ... رقم زده است.ها صفاتی چون جواآن

های قصه امیرارسلان چند دسته هستند. دسته اصلی که تنها قهرمان یعنی شخصیت

گیرد. دسته دوم که مجموع اش قمر وزیر در آن جای میامیرارسلان و دشمن اصلی

اشخاص خوب و بد اصلی مانند شمس وزیر، فولادزره و مادرش و ... است. دسته سوم که 

اند که چندان نقشی در ماجرا ندارند با آن که همگی اصیل و با شخاصی فرعیشامل ا

 ست که چندانقدرت و دلیرند، مانند ملک شاهپور و ... . دسته چهارم مربوط به پادشاهانی

 ها پرداخته نشده مانند پطروس شاه و ... .به شخصیت آن

گیرد که آنان به دلیل در رمانس، گاهی محوریت قهرمانان زن از این راه صورت می

 د.گیرنافزار خود به کار میترین جنگناتوانی جسمی، نیرنگ و افسون را به عنوان مهم

های اشخاص اصیل و اشرافی رمانس را رعایت الممالک ویژگیهای زن نقیبشخصیت

ی کها بیشتر به وفاداری، زیبایی، و عاشق بودن و تنها در موارد انداند اما در مورد آنکرده

 شان پرداخته شده است.به زیرکی و دلاوری

های قهرمانانش به ها و دلاوریرمانس علاوه بر شرح جنگ. درون مایه عشقی: 5-1-3

های اصلی رمانس دهد. بنابراین یکی از درون مایهها اهمیت فراوان میمسائل عشقی آن

ه با یک نگاه هایی است کهایی که در رمانس مطرح است از نوع عشقعشق است. عشق

تواند مستقیم باشد و یا غیر مستقیم و با دیدن تصویری از می نگاه شوند. اینآغاز می

 معشوق.
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الممالک عشق را با همان شیوه اغراق آمیزِ نخستین نگاه ی امیرارسلان، نقیبدر قصه

کند که همین عاشق و البته از نوع غیر مستقیم آن یعنی دیدن تصویر معشوق آغاز می

 افزاید.ن از روی تصویر بر اغراق آن میشد

اش که سبب پختگی او در مسیر الممالک به ریاضت کشیدن عاشق و صبورینقیب

 شود نیز پرداخته است.تکامل می

همگی رمانس همواره پایانی خوش دارد. به این صورت که قهرمانآن. پایان خوش: 5-1-3

رسند و در دشمنان به وصال معشوق خود میشوند و با از بین بردن پیروز و کامیاب می

 دهند.خوشی و خرمی به زندگی خود ادامه می

 پیشینه تحقیق:  -1

پردازی در آثار سیمین دانشور و احمد محمود )سووشون، شخصیت و شخصیت .1

 ها، زمین سوخته(. غلام، محمد.جزیره سرگردانی، همسایه

پردازی در ی شخصیت و شخصیتمقولهبخش مجزا به بررسی دو  4نامه طی در این پایان

چهار رمان شاخص دو نویسنده معاصر ایران پرداخته شده است. سپس ضمن معرفی 

-ی ساختاری و محتوایی پرداخته شده و شخصیتها از جنبهها، به بررسی آثار آننویسنده

 های فردی و روحی آنان مورد تحلیل واقع گرفته است.ها، طبقه اجتماعی، سن، ویژگی

پردازی و چگونگی تأثیر هر یک در داستان، ی شخصیتهایی از جنبهدر پایان پرسش

در  هاها در داستان، توصیف و گفتگوی بین شخصیتها، ورود و خروج آنتحول شخصیت

 داستان بررسی شده است. )دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی(

ها در تاریخ بیهقی. رشیدی یل مهمترین شخصیتپردازی و تحلهای شخصیتشیوه .1

 کوچی، مهدی.

-پردازی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است و در بخشدر این پژوهش عنصر شخصیت

های تاریخ بیهقی انجام شده است. های دیگر تحلیلی نسبتاً جامع از مهمترین شخصیت

که ساختار داستانی بیشتری  در بخشی مجزا نیز دو داستان و ماجرای خواندنی این اثر

نویسی معاصر مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. در مجموع داشته است از دیدگاه داستان

هدف این پژوهش آن بوده است که از دیدگاه ادبیات داستانی به تاریخ بیهقی بنگرد و این 

 اثر را از آن زاویه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. )دانشگاه شیراز(

 های داستان سمک عیاری شخصیتبررس .3
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. "analyzing character of the samak-e-ayyar An"عنوان به زبان دیگر: 

 یاقوت، راضیه.

ی شود و گردانندگان اصلاز آنجا که آفرینش هر  اثر داستانی بر پایۀ شخصیت آن بنا می

بندی های آن است، در این رساله با بررسی، تحلیل و طبقهجهان داستان، شخصیت

های داستان سمک عیار، تصویری کلی از اقشار مختلف جامعۀ آن روزگار به شخصیت

-ای از شخصیتها و عملکرد افراد هر طبقه، شناخت تازهدست آمده و با برشمردن ویژگی

 های این اثر عامیانه حاصل شده است. )دانشگاه اصفهان(

، )خرداد 141، ش 15ال تحلیل قصه امیر ارسلان/ دشتی، محمد/ کیهان فرهنگی، س .4

1388 :)15-11. 

 .1371پردازی در داستان معاصر/ حمید عبداللهیان/ تهران: آن، شخصیت و شخصیت .5

در این تحقیق یکی از عناصر داستان انتخاب و از دو بعد به آن پرداخته شده است. یکی 

یق وضوع تحقاز بعد ادبی و دیگر از بعد اجتماعی. همچنین ده نویسنده و تمامی آثارشان م

ای از تاریخ های مورد توجه ده تن از نویسندگان بزرگ را در دورهقرار گرفته و شخصیت

 اجتماعی ما در کلیت و جامعیت نگاه آنان به تصویر کشیده و تحلیل نموده است.

نامه نگارش علی حسنی مقدم؛ استاد راهنما پردازی در آثار هدایت، پایانشخصیت .6

 اد مشاور عین علیلو.الله عباسی؛ استحبیب

نامه هدایت، سالشماری پژوهش شامل موارد ذیل است هدایت به قلم خودش، زندگی

، بندی داستان، عناصر داستانزندگی و آثار هدایت، هدایت در نگاه دیگران، داستان، تقسیم

پردازی در داستان، چند داستان از صادق هدایت و بیان شخصیت و شخصیت و شخصیت

 ها در آثار هدایت.ان، خصوصیات کلی شخصیتهایشویژگی

 نامهای و پهلوانی شاهها در بخش اسطورهشناسی شخصیتپردازی و روانشخصیت .8

پناه؛ استاد راهنما محمود طاووسی؛ استاد مشاور نگارش سپیده یزدان ]نامهپایان[

 مهدی ماحوزی.

گیرد عبارت است از: جه قرار میگرا مورد توهایی که در زمینه نقد اسطورهای از نظریهپاره

توتم و تابو، جادو، کهن الگوها، ناخودآگاه جمعی، آنیما و آنیوس، سایه، پرسونا. در این 

شناختی مورد بررسی قرار گرفته است ها با توجه به نقدهای روانپژوهش، هر یک نظریه

ن آن تی و بکاربردشناخهای روانها با نظریهو پژوهشگر کوشیده است با پیوند این نظریه

 نامه اثری جدید پدید آورد.ها در داستان شاهپردازی و روانکاوی شخصیتدر شخصیت
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نامه پژوهشگر ژاله پردازی در کلیله و دمنه، پایاننقد عناصر داستان و شخصیت .7

 ذهبی، استاد راهنما: مرزآبادی، استاد مشاور: بهزادی.

پردازی در کتاب کلیله و ی شخصیتنحوههدف پژوهش نقد و بررسی عناصر داستانی و 

پردازی در این کتاب بوده است. شناخت اصول های داستاندمنه برای شناخت ارزش

پردازی در کلیله و دمنه با تأمل و تفحّص در آن و های شخصیتنویسی و روشداستان

 هایی از متن کتاب محتوای اصلی این تحقیق است.آوردن نمونه

 انیمفهوم پیکرگرد -9

و  "metamorphoses"مراد از پیکرگردانی آن است که در ادبیات فرنگ »

"transformation" شود و معنای آن تغییر شکل ظاهری و ساختمان و خوانده می

...« اساس هستی و هویت شخص یا چیزی با استفاده از نیروی ماوراءالطبیعی است 

 (43:1377)رستگار فسائی، 

دگرگونی اشخاص یا اشیاء از صورتی به صورتی دیگر است. در حقیقت پیکرگردانی، 

گردد و گاه باطن و نهاد در این دگرگونی گاه ظاهر شخص یا شیء دستخوش تغییر می

 یابد.آن تغییرات بنیادین می

ها، انسان قادر است به حیوان بدل شود، حیوانات توانایی در نتیجه این پیکرگردانی

 دهند، رفتنیاهان و اشیاء از خود اعمال و سخنانی بروز میسخن گفتن آدمیزادی دارند، گ

 راحتیی انسانی چون سرزمین مردگان و بهشت و جهنم و برزخ بهبه عوالم خارج از حطیه

گردد، اجنه و پریان و دیوها و موجودات جادویی و شگفت با انسان ارتباط امکان پذیر می

ها بدون توجه و نیاز به قوانین باورمندی دارند و به طور کلی همه چیز در این دگرگونی

 پیوندد.حوادث و منطق ما به وقوع می

ای غیرعادی است و این خارج از عادت بودن در هر دوره زمانی اصل پیکرگردانی پدیده

 اساسی آن است.

 های پیکرگردانی ویژگی 9-5

 داند:دکتر رستگار فسائی پیکرگردانی را دارای دو ویژگی می

توانند هر لحظه که بخواهند خود را به اشکال ایانی با قدرت مطلق که میخد نخست؛

مختلف درآورند. در در اساطیر ایران باستان اهورامزدا در آسمان، خورشید است و در زمین 

روشنی و لباس مزین به ستارگان به تن دارد و دختران و پسرانش امشاسپندان هستند. 
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آورد، و به هیبت مردی جوان و پانزده ساله در می اهریمن گاهی خود را به شکل انسان

ماند... دیوان، پریان و اژدهایان در حالی که پیکر خود او به هیزمی مانند بدن سوسمار می

گردند. تیشتر در اساطیر زرتشتی گاهی به صورت اسبی با سم در پیکرهای گوناگون می

ازد و گاه به صورت گاو و زمانی در پردآید و با اپوش، دیو خشکی به نبرد میسپید در می

وناگون های گها نیز پیکرگردانیکند. فرشتههیأت جوانی دانا و پانزده ساله و زیبا جلوه می

 ی خدایانهایی که به منزلهگیرد. در توتمهای گوناگون به خود میدارند. فر نیز صورت

قهرمانان و خدایان ابتدایی بشرند نیز گاهی به صورت اسب سیاوش و کیومرث، یعنی 

قدرت  گاهشوند و گهگیاهی و زمانی به شکل حیوانانی به شکل اسب و سیمرغ آشکار می

 زند.ساگر میخویش را در آب حیات و رویین تنی و اکسیر در اشخاص و اشیای دیگر جلوه

هد. دکه خود یا دیگران و یا اشیاء را تغییر پیکر می انسان نیز دارای قدرتی استدوم؛ 

شود و ضحاک یا اژدهاک، انسان با پیکر ریدون همچون اژدهایی بر فرزندانش آشکار میف

های نیک، مار است و در روایات مختلف اساطیری، ملی و مذهبی نیز بسیاری از انسان

هم خود را ظهوراتی در پیکر اشیاء، حیوانات، گیاهان، اژدهایان و غیره دارند و جادوگرآن

دهند. تهمورث، اهریمن را آورند و کارهای شگفت انجام میر میهای متفاوتی دبه شکل

شود و به یاری همان نیرو دیوان را به کار گل آورد و بر آن سوار میبه صورت اسبی در می

ی انسانی بر نیروی دیوی دهدکه ارادهآموزد و نشان میها هنر و خط میگمارد و از آنمی

بخشد. در اختیار دارد که زخم خوردگان را بهبود میغلبه کرده است. کاووس نوشدارو را 

بیند و رستم زرهی به نام ببر بیان دارد که کیخسرو در جام جهان بین خود همه جا را می

کند. )رستگار پوشد، پرواز میشود و وقتی آن را میسوزد و نه در آب تر مینه در اتش می

 ، با تصرف و تخلیص(48-66: 1377فسائی، 

 داف پیکرگردانی. اه9-1

ای هی دگرگون شدن در بالاترین ظرفیتای است که در آن مسألهپیکرگردانی پدیده

گیرد و بالاترین حالت آن تبدیل و ارتقاء هر مخلوقی به مقام پذیری صورت میانعطاف

 خدایان و ایزدان و اهریمنان است.

ظر ی خود در نای خلاقانههها و دگرگونیبنابراین اهدافی که انسان از این پیکرگردانی

 دارد عبارتند از:
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دارد تا برای پیکرگردانی از آرزوی ماندن، دیر ماندن و جاودانگی؛ که انسان را وا می .1

 برآید.« آب حیات جاودانگی»پذیر به انسانی جاویدان در جستجوی موجود زوال

است.  آرزوی جوانی،؛ که دست یافتن به جاودانگی تحقق همین آرزوی جوان ماندن .1

ی شود. نیرویزیرا اوج قدرت و نیروی زندگی و زیبایی و کامرانی در جوانی خلاصه می

 ها و جاودانگی ابدی توأم است.یابی به آن با صعود به آسمانکه دست

ی آرزوهای انسان برای سلطه بر ها؛ که نشان دهندهآسمانی شدن و رفتن به آسمان .3

م علوی و ثبات و جاودانگی از نوع آسمانی، ها و صعود از عالم سفلی به عالآسمان

 ای مانند آرزوی پرواز است.فرار از مرگ، پیری و فناپذیری و یا حتی اندیشه

واند ای پیدا کند که بتکوشد تا وسیلهآسیب ناپذیری و بازیافت سلامت؛ انسان می .4

 وپذیرند های جنگی معمول که در حال آسیبهای متعارف یا پوششعلاوه بر سلاح

 ابد.ناپذیری و سلامت خود بیتأثیرند، راه حلی پایدار و همیشگی برای آسیبگاهی بی

بزرگ و کوچک شدن و بلند و کوتاه شدن؛ بیانگر آن است که انسان آرزوی غلبه بر  .5

خواهد تا هرگاه اراده کند در کوچکترین تنگنای جسم و قالب مادی خود دارد و می

ها خواهد در جهانی به بزرگی زمین و آسمانذرات هستی پنهان شود و هرگاه ب

 نگنجد.

 بینایی و بازیافت آن؛ بازیافت بینایی از مهمترین آرزوهای انسان بوده است. .6

 هایی انسان است که در پیکرگردانیپنهان و پیدا شدن؛ از آرزوهای قدرت طلبانه .8

 یابد.خود به آن دست می

خسرو از مظاهر آن هستند که آرزوی دانی؛ جام جهان نما و جام کیپیشگویی و غیب .7

بینی ها و پیشهای غیبی چون توانایی تعبیر خوابانسان برای دست یافتن به قدرت

های همزمان آن در یک لحظه با هم را بازگو آینده و دیدن کل هستی و رویداد

 کند.می

تغییر جنسیت و دوجنسی بودن؛ برتری موقعیت اجتماعی مرد و نیرومندی بیشتر  .9

های سبب شده است تا مرد بودن به عنوان یکی از امتیازات باشد و در اسطوره او

ای از آرزوهای انسانی مطرح شود و در نتیجه تغییر پیکرگردانی به صورت جلوه

نوعی مجازات به شمار آید. همچنین دو جنسی بودن انسان یعنی « زن»جنسیت به 

ی زن را و انسانی با طبیعت م نیمهی مرد را داراست و هکامل بودن  آن که هم نیمه
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گرایی و قدرت مطلق بودن و تسلط بر هر دو طلبد که در راستای کمالدوگانه را می

 طبیعت زنانه و مردانه وجود انسان است.

 هایزوال یکی از روشزوال؛ ثروتمندی و نعمت بیثروتمندی و نعمت همیشگی بی .10

های مادی ی فقر و ناتوانیمسألهاقتصادی باورهای اساطیری است که برای حل 

 آفریده شده است.

یابی به حیات ها؛ در راستای آرزوی دستزنده کردن مردگان و راه یافت به درمان   .11

کند. آرزوی های گوناگون جلوه میجاودانه و گریز از مرگ به صورت پیکرگردانی

یابی به آن نمود که دستقدر دست نیافتنی میکشف راز زنده کردن مردگان آن

از سهای انسان اسطورهشد. زندگی در زیر زمین نیز یکی از واکنشمعجزه تلقی می

خواهد مرده را زنده کند یا مردگان نیز دنیایی چون زندگان است که در حقیقت می

 داشته باشند.

مه کند. ههای عاشقانه و غنایی جلوه میزیبا بودن؛ این آرزومندی بیشتر در داستان .11

های اساطیری دن را دوست دارند و در آرزوی آن هستند. ولی گاهی در داستانزیبا بو

 کنیم. و مذهبی به زشتی پسندی برخورد می

 -های مذهبیها؛ در داستانسخن گفتن ایزدان و فرشتگان و سخن شنیدن از آن .13

های خیلی دور ای سخن گفتن با ایزدان، فرشتگان و یا سخن شنیدن از راهاسطوره

 فراوان آمده است. و غیره

ی، های عمده پیکرگردانها؛ یکی از ویژگیسخن گفتن حیوانات و گفتگو کردن با آن .14

ها، ها با هم و یا انسانصحبت کردن حیوانات، گیاهان و اشیاء و گفتگو کردن آن

 حیوانات دیگر و یا اشیاء است.

ز مشکلات ها یکی اگذر از آب؛ گذشتن از رودها و دریاها و دست یافتن به آن .15

 .همیشگی انسان بوده است

اش بر سر هر کس ها که سایهسعادتمندی؛ آفرینش مرغ سعادت یا همای در اسطوره .16

ها با هدف رسیدن به گردد از جمله پیکرگردانیبیفتد سعادت ابدی نصیب او می

 ای است.های زندگی انسان اسطورهی جاوید و دور ماندن از مشکلات و سختیفرّه

هایی در اساطیر رزمین مردگان؛ شاید هدف انسان از چنین پیکرگردانیسفر به س .18

چند مضمون غلبه بر ترس از عالم ناشناخته و مبهم، دستیابی به رؤیای حیات 

ی هایجاودانه و ادامه زندگی این جهانی حتی پس از مرگ، پاسخ گرفتن برای پرسش
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اند ین عالم را تجربه کردهی جهان پس از مرگ از طریق مردگان که ارازآمیز درباره

و نسبت به رازهای جهان زندگان نیز آگاهند و از جایگاه بسیاری از ابعاد پنهان جهان 

 باخبرند، باشد.

ناپذیری انسان و ی تحقق آرزوی آسیبگذر از آتش؛ گذشتن از آتش نیز درباره .17

همچنین داشتن قدرت ایزدی تشخیص حق و باطل و مجازات مجرمین حقیقی است 

 های مختلفی درآمده است.که به صورت پیکرگردانی

های مادی و معنوی نیز از ها و گشودن گرهها؛ هدف از باز شدن قفلگشودن قفل .19

 های اقتصادی و اجتماعی انسان بوده است.آرزومندی

ست که هدف از آن اثبات قدرت هایییک روح در دو قالب؛ از جمله پیکرگردانی .10

ی های مختلف است که در حیطهردن همزمان در قالبانسان در ظهور و جلوه ک

 ، با تصرف و تلخیص( 89-119رود. )همان: نیروهای ایزدان به شمار می

 انواع پیکرگردانی در امیرارسلان نامدار -1

 یهای پر حادثهلقا و جست و جوروایت پرپیچ و خم امیرارسلان و ماجرای عشق او به فرخ

ها انتظار های عامیانه و محتوای آنبا ساختاری که از قصهاو در طول سفری طولانی، 

های مختلف پیکرگردانی باشد. در امیرارسلان بیشترین تواند خالی از گونهرود، نمیمی

سهم حوادث را وقوع انواع پیکرگردانی تشکیل داده است. از آغاز سفر امیرارسلان و گذر 

شتن جادوگران و دیوها و باطل کردن ها و رفتن به فرنگ گرفته تا کاو به سوی آب

های انسان به حیوان، دیو، پری، تبدیل گیاه ها و ...، همواره شاهد تبدیل و دگرگونیطلسم

 به نیروی جادویی، انسان به سنگ و اجساد دروغین و مواردی از این دست هستیم.

ها روان دانم تا به توضیحی مختصر در موردپیش از پرداختن به بحث اصلی، لازم می

 و اهریمنان که دو نوع غالب پیکرگردانی در امیرارسلان هستند، بپردازیم:

دانستند و معتقد بودند که روان یا ها( قدما روان را معادل نفس و روح در عربی میروان

رود، ولی جان زایل ماند و از میان نمینفس آدمی، جاودانی است و بعد از مرگ برجای می

ذهن انسان ابتدایی، نیرویی ناظر بر او بوده که با خارج شدن آن از تن، شود. روان در می

-ها روان را دارای جاودانگی و مادّیت میکند. آنجسم را از هستی و حرکت ساقط می

ند. کدانستند که تنها در ویژگی سرشت و لطافت وجودی با جهان ظاهری تفاوت پیدا می
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از: ارواح، جن، غول، همزاد، سایه، آنیما و آنیموس  های مختلف نیروهای روانی عبارتندگونه

 (191:1377و ... . )رستگار فسائی، 

های زرتشتی، اهریمن شامل گروه دیوان، پریان اهریمن و موجودات اهریمنی( در متن

ی خشم و خشکسالی است که برای تخریب جهان تلاش و اژدهایان و خرفستران و نماینده

تغییر صورت ظاهری بدهد و به شکل انسانی درآید مثلاً پیرمردی  تواندکند. اهریمن میمی

: 1361دانا، مردی جوان و یا به صورت حیوانی نظیر مار، سوسمار و ... .            )بهار، 

11) 

-های صورت گرفته در امیرارسلان به این موارد برمیدر یک نگاه کلی از پیکرگردانی

 خوریم:

 ی(            های انسان. پیکرگردانی1-5

 تد فتبدیل انسان به جسد دروغین و جادویی: در روایت امیرارسلان دوبار اتفاق می

شویم که در هر دو مورد اشاره شده این آلود مواجه میکه با جسدی سربریده و خون

دیو صورت اجساد دروغین هستند و با کمک جادو و طلسم قمروزیر جادوگر و الهاک

 و از نوع تبدیل و ظاهر یا همان پیکرگردانی است.تند. این جادگرفته

o لقا به جسد تقلّبی سربریده و مرگ ساختگی او توسط قمروزیر تبدیل فرخ

های خورد و حرفهای دروغین امیرارسلان را میلقا که فریب قسمجادوگر: فرخ

که امیرارسلان گردنبند شود و پس از آنکند توسط او بیهوش میاو را باور می

 شود، بهی ناشناسی بیهوش میکند و با ضربهطلسم او را از گردنش باز می

شود. که در طول آلود و بر زمین افتاده پیدا میصورت جسدی سربریده و خون

 یابیم.ماجرا عامل این تغیر و تبدیل جادویی را قمروزیر می

معمولًا دو  ها جادو و طلسم جادوگران است،هایی که عامل اصلی آندر پیکرگردانی

 افتد:نوع جادو اتفاق می

آموزد و ایزدی جادوی مثبت که جادوگر آن را از سروش و نیروهای خیر می -نوع اول

است. مثلاً در مورد جادوی شمس وزیر و تبدیل شدن او به اژدها جادوی مثبت مدنظر 

 است.

وخته و یا اگر جادوی منفی که جادوگر آن را از اهریمن و نیروهای شیطانی آم -نوع دوم

مانند قمروزیر جادوی خود را از آصف وزیر که نیروی خیر است آموخته بعدها اسیر وسوسه 
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و نیروهای بدی شده و از منبع خیر دوری کرده پس جادوی او منفی و ناروا جلوه کرده 

 است.

 ها و مددهای جادوگران توانایی بر امور اجرام آسمانی و تأثیر ستارهاز دیگر توانایی

 جستن از ارواح و شیاطین و ایجاد حوادث عجیب و غریب است.

ای جادو و جادوگری در باور انسان ابتدایی است که معتقد بود در تمام منشأ اسطوره

ر شود و جادوگاشیاء خاصیتی نهانی و نیروی غیبی وجود دارد که از آن به مانا تعبیر می

جماد  تا آن شیء یا شخص و حیوان وکند که مانا را در تسخیر خود درآورد کوشش می

 یرا مطیع و تابع اراده خود کند. انگیزه او از این کار، اعمال نفوذ در طبیعت به وسیله

العاده و خارج از قوانین طبیعی بود. )مصاحب، اوراد و الامات برای بدست آوردن نتایج خارق

 «(سحر»: ذیل واژه 1، ج1356

 های انسانی به حیوانی در امیرارسلان به جز مورد تبدیل انسان به حیوان: تبدیل

سوم، یعنی اژدها شدن شمس وزیر، توسط یکی از نیروهای اهریمنی، فولادزره دیو 

ها برجسته بوده است و ی اهریمنی آنهمواره جنبهی دیوان گیرد. دربارهصورت می

 (11:1535ن، ساینکه در کنار جادوگران و ساحران از آنان یاد شده است. )کریستن

o  تبدیل قمروزیر جادوگر به سگ سیاه توسط فولادزره دیو: در اندرزها و سخنان

هایی چون آز، ها و بدیی پهلوی، عیببزرگمهر حکیم برگرفته از یک پندنامه

نند. کنیاز، خشم، رشک، ننگ و ... به صورتی نمادین در قالب دیو تجلی پیدا می

ه سگ سیاه نیز از این بابت قابل توضیح ( پیکرگردانی قمروزیر ب93)همان: 

است چراکه اولًا منشأ این دگرگونی فولادزره دیو بوده است که با صفت او در 

روایت امیر ارسلان آشنا هستیم و ویژگی بارز او آز و خشم است؛ ثانیاً سگ 

آید و علت این تغییر را آزورزی حیوانی پست در فرهنگ عامیانه به حساب می

توان دانست. همچنین داخل شدن او در صفات بد و حیوانی سگ میقمروزیر و 

در روایات به رنگ سیاه دیوان به دفعات اشاره شده است و شاید سیاه بودن 

سگ هم با جادوی فولادزره دیو در ارتباط است. اینکه قمروزیر جادوگر مورد 

ساطیری ااین تغییر و دگرگونی انسانی به حیوانی قرار گرفته است نیز منبعی 

-دارد. به طور مثال در اساطیر آفریقایی آمده است که کسی که در انجام وظیفه

 (73: 1383آید. )لانتیه، ی خود کوتاهی کند، فوراً به صورت حیوان درمی
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o  تبدیل مرآت پیر به طاووس توسط فولادزره دیو: نقش طاووس در اساطیر به

ی نمادی از سلطنت ن به منزلهای زیبا و متکبر و در ایران باستاعنوان پرنده

مشخص شده است. در برخی قصص اسلامی، طاووس مرغی بهشتی است که 

کند و شیطان نیز حوا را به ی ممنوعه راهنمایی میشیطان را به جایگاه میوه

کند. سپس طاووس به همین جرم از بهشت رانده خوردن آن میوه فریفته می

را نیز پیچیدن شیطان به صورت شود. همچنین سبب زشتی پای طاووس می

: 1377شود. )شریفی، اند که به این حیله وارد بهشت میماری بر پای او دانسته

965) 

o   تبدیل شمس وزیر به اژدها: در تبدیل شمس وزیر به اژدها، باید در نظر داشت

های سراسر جهان، نماد نیروهای پلید و ناپاک پردازیکه اگرچه اژدها در افسانه

( اما در 196:1377ل شر و موجودی اهریمنی است، )رستگار فسائی، و عام

های مبارزه و برخورد با پهلوان و قهرمان داستان بهترین انتخاب برای صحنه

 رود.های نبرد به شمار میمیدان

ها، لازم به ذکر است که در اساطیر اسلامی، خارج از نقشه شرور اژدها در افسانه

شود و زمانی هم با سیمای موجودی دوزخی ظاهر میی اژدها گاهی در چهره

های یابد و عرفا نیز اژدها را در چهرهعصای موسی، حالت نیروی الهی را می

 (197اند. )همان: تری دیدهخاص

 سان بار شاهد دگرگونی انتبدیل انسان به انسان دیگر: در روایت امیرارسلان، تنها یک

ج لقا از فرنگ خارشمس وزیر برای یافتن فرخبه انسان هستیم و آن وقتی است که 

ی شود و در این جستجو، هنگامی که برای یافتن همسر پادشاه لعل به قلعهمی

شود و پس از کشته شدن همسر پادشاه لعل رود، با قمروزیر درگیر میسنگباران می

ر شه کند و با خود بهبه دست قمروزیر، شمس وزیر با او مبارزه و او را دستگیر می

آورد. شمس وزیر، قمروزیر را که با طلسم فولادزره دیو به صورت سگی لعل می

زند. در ضمن در همان درآمده است، در زیرزمینی اسیر کرده و هر روز او را شلاق می

-زیرزمین از شمشیر زمردنگار که سلاح جادویی امیرارسلان نیز هست محافظت می

 کند.

o شهر لعل: تبدیل شمس وزیر به پاره دوز شهر  تبدیل شمس وزیر به پیرپاره دوز

بخشی برای ی معماسازی و جذابیتهایی است که جنبهلعل از جمله دگرگونی
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کنند. از آنجا که شمس وزیر خود انسان آگاه ماجرای اصلی  روایت را ایفا می

داند و همواره در پی هدایت و ها را میو دانایی است و راز جادوها و طلسم

دهد. پیر در ی امیرارسلان است، به پیرمردی پاره دوز تغییر چهره میراهنمای

گری است و از این روست ها و ادبیات جهان نماد آگاهی و هدایتتمام افسانه

 ی تغییر به آن است.که شمس وزیر تنها صورتی که شایسته

 های نباتی(. پیکرگردانی1-1

مود چندانی ندارد. تنها در یک مورد با این نوع از پیکرگردانی در روایت امیرارسلان ن

 .شوندهای درختی تبدیل به سربازهای جنگی میافتد که برگوساطت جادو اتفاق می

 تبدیل گیاه به انسان 

o ی های درخت به سربازهای جنگی توسط پیرزن ساحر، خلیفهتبدیل برگ

ی ... چشمش بر بالای شاخه"ریحانه جادو: در متن امیرارسلان آمده است 

ی درخت نشسته درختی بر همان پیرزال که مادر جوان بود افتاد. بر شاخه

دمد ها میخواند، به برگچیند، وردی میهای درخت میمشت مشت از برگ

شود و بر امیرارسلان حمله پاشد. هر برگی یک جوان قوی هیکل میو می

بیان شده  طور( در تبدیل گیاه به انسان این489:1536) محجوب،  "کند. می

ان دانند. در باور آنی هستی را نباتی میکه مردمانی در آفریقا هستند که ریشه

گشودند و از جادوگر آوازی داشت که با آواز او درختان جنگل دهان می« وتو»

: 1377شدند. )رستگار فسائی، آنان بسیاری از مردم کوچک اندام زاده می

 (.170و189

 (های حیوانی. پیکرگردانی1-9

 تبدیل حیوان به انسان 

o  تبدیل طاووس به پیرمرد ریش سفید سرخ مو )مرآت پیر( پس از شکستن

ی مرآت پیر به طاووس توضیحاتی ی تبدیل چهرهطلسم فولادزره دیو: درباره

افتد. نخست تبدیل مرآت پیر داده شد. این پیکرگردانی در دو مرحله اتفاق می

باطل شدن طلسم فولادزره دیو طاووس  )انسان( به طاووس )حیوان( و سپس با

)حیوان( به پیرمرد ریش سفید سرخ مو یا همان مرآت پیر )انسان( تغییر چهره 

 دهد.می
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 های دیوان و پریان(. پیکرگردانی1-1

پری  یها مربوط به دیوان و پریان است. دربارهدر روایت امیرارسلان بیشترین پیکرگردانی

ها پنهان است. پریان بال و پر دارند و در ی از چشم انسانمطالب مختلفی وجود دارد. پر

 یها چهرهنما هستند و در برخی از انواع آنکنند. پریان انسانآسمان به سرعت حرکت می

ها در جادو و جادوگری انسانی با پاهای چهارپایان و اندامی شبیه به مرغ همراه است. آن

های ه شکل جانوران مختلف درآیند. در داستانتوانند بمهارت دارند و به این طریق می

: 1378ها حضور دارند. )افشاری، عامیانه فارسی پریان مونث و مذکر در کنار انسان

( دیوها نیز موجوداتی زشت و سنگدل با قدرتی بسیار هستند که در انواع جادو و 51و51

آیند. )یاحقی، رمیهای دلخواه دافسونگری مهارت دارند و هرگاه اراده کنند به صورت

ی دیوان و پریان در روایت امیرارسلان با جادو و طلسم ارتباط ( تغییر چهره101: 1385

توانند با جادو به هر صورتی که بخواهند ها میطور که اشاره شد آنمستقیم دارد. همان

 تغییر شکل دهند.

 ره م فولادزتبدیل پری به شیء: در روایت امیرارسلان عامل این پیکرگردانی طلس

های ها به اجسام مختلف و خصوصا به مجسمهها و پریزادهدیو است. تبدیل شاهزاده

های ی ایران و کشورهای دیگر جهان نمونههای مختلف عامیانهسنگی در داستان

 زیادی دارد.

o  تبدیل ملک شاهپور پری و سربازانش به سنگ توسط فولادزره دیو: با توجه به

 تواندیل ملک شاهپور پری و سربازانش به سنگ میی یونگی، تبدنظریه

ها باشد. در تبدیل شدن به سنگ، تصویری از ناخودآگاه جمعی و مشترک انسان

شود. آرزوی دیر ماندن و جاودانگی بشر به صورت پیکرگردانی نمایان می

ی ملک شاهپور از سنگ به پری نیز شکسته شدن طلسم و تبدیل شدن دوباره

مرگی و حیات دائمی را در ذهن مخاطب بپروراند و پیام وی بیتواند آرزمی

انسان اساطیری را در قالب ادبیات عامیانه و روایتی مانند امیرارسلان به گوش 

 های بعد برساند.نسل

  تبدیل دیو به انسان: در متون زردشتی آمده است که پیش از زردشت، دیوها به

ودند. پس از ظهور زردشت، او چهار بار وآمد بشکل آدمیزاد بر روی زمین در رفت

 (46: 1354را خواند، سپس دیوها در زمین پنهان شدند. )تفضلی، « اهونور»دعای 
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o ی دیو به لقای دروغین: در این مورد تغییر چهرهتبدیل مادرفولادزره به فرخ

ی وسوسه، تحریک و فریب دادن فرد یا گیرد که انگیزهانسان زمانی صورت می

قا لها وجود داشته باشد. مادرفولادزره زمانی خود را به شکل فرخز انسانافرادی ا

خواهد شمشیر کند که قصد فریب او را دارد و میبرای امیرارسلان ظاهر می

ی دیوهاست از او ها و از بین برندهی طلسمکنندهزمردنگار را که تنها باطل

ی دیگر در تبدیل دیو به گونه جان خود را نیز نجات دهد. نکتهبرباید و این

. روی دیو به انسانی جوان و زیباروست تا پیری زشتانسان، دگرگونی چهره

دیوان موجوداتی زشت و کریه منظر هستند و اگر با ظاهر اصلی خود بر انسان 

ا هی زشت آنای که چهرهجلوه کنند خیلی زود شناخته شده و به دلیل دافعه

کند. بنابراین دیوها ها را احساس میر حضور آندارد، به خودی خود انسان خط

های عامیانه اغلب به شکل ملکه و خود را به شکل جوانی زیبارو و در داستان

آورند که بتوانند سیما و ... درمیخوان زیبارو، جوانی رعنا و خوشمعشوقه، آوازه

 یریفتهراحتی قهرمان قصه و یا دشمن خود را فریب دهند و او را مجذوب و فبه

 های دروغین خود کنند تا به مقصود خود دست یابند.سخنان و وسوسه

 طور که گفته شد، مانند پریان قادرند خود را تبدیل دیو به حیوان: دیوها نیز همان

های مختلف از جمله حیوان دربیاورند. در امیرارسلان سه مورد از به شکل

 وان تشکیل داده است.های غیرانسانی را تبدیل دیو به حیپیکرگردانی

o ر دیو که به عنتدیو به عنتر توسط فولادزره دیو: در وصف الهاکتبدیل الهاک

این عنتر حرامزاده ایست که در کل ممالک قاف از »تبدیل شده، آمده است 

دیو است، از شجاعت و دلاوری و سحر و جادوگری ثانی ندارد. اسمش الهاک

باشد... دو سال است در حبس رست میعفریتان مملک جان است و شیر گویا پ

ی مسخ ( در قرآن کریم عنتر و بوزینه چهره406)همان: « فولادزره است.

ی خشم خداوند بر گروهی از پرست و کافر است و نتیجههای بتی انسانشده

 (417: 1377دانستند. )رستگار فسائی، اسرائیل که جادو را آسمانی میبنی

o های دور، میان گر به خداوند شیرگویا: در گذشتهتبدیل ذوالخمار پیرجادو

فرمانروایان مینوی جهان توازن و توازی برقرار بوده است. به این صورت که 

اند. خدایانی که اسورا یا همواره دو گروه خدایان در ذهن بشر وجود داشته
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، «مایا»آمیز ای خسروی و از نیروی معجزهاسوره نام داشتند و دارای مرتبه

ی گاه فرمانروایی برخوردار و گروه دوم که دیو نام داشتند و نشان دهندهپای

قدرت و نیروی رزمی بودند. ایندرا / ایندره در رأس آنان جای دارد. خدایی 

فرستد و اژدهای خشکی های سیلابی را پس از فصل گرما مینیرومند که باران

رومند او یکی رودرا سروا برد. از همکاران توانا و نیو خشکسالی را از میان می

کننده و دوپهلو و شوم است و دیگری ویو عنصری باد مانند که ایزدی نگران

شود و هیچ نیرویی در برابرش توان ایستادگی ندارد. در رام هیچ قدرتی نمی

زیستی داشتند، اما رفته رفته آغاز دو گروه خدایان اسوراها و دیوها با هم هم

د. شکم در سرودها از دشمنی میان آنان گفتگو مید و کمدر برابر هم قرار گرفتن

( در این تغییر چهره نیز دو نکته پنهان است. 339-341: 1376)آموزگار، 

که در بند بالا گفته شد، و آن تبدیل شدن دیوان به صورت خدایان نخست آن

ی دوم علت تبدیل شدن این دیو به شیر است. در میان دروغین است. نکته

ات، شیر سلطان جنگل است و در حقیقت ادعای بزرگی و صلابت و قدرت حیوان

 نسبت به دیگر جانوران دارد. 

o ی جادو به اژدها: در مورد اژدها شدن شمس وزیر کارکرد مناسب تبدیل ریحانه

و مثبت آن پیکرگردانی ذکر شد و اژدها نمادی از شرّ و نیروهای اهریمنی در 

ی جادو، خود این دگرگونی شخصیتی، ریحانهآنکه در نظر گرفته نشد. حال

ها و جادوها مهارت ها و طلسمنیرویی اهریمنی و دیوزنی است که به انواع حیله

شود که از نیروهای جادو از دیوی به اژدهایی آتشکام بدل می یدارد. ریحانه

 شود.اهریمنی و زیانکار محسوب می

پیکرگردانی و مظاهر آن نیز وجود دارد که های دیگری از در روایت امیرارسلان نشان

ها های جادویی چون شمشیر و خنجر زمردنگار، گشودن طلسمها وجود سلاحمهمترین آن

دانی، بازیافت سلامت، های عمیق، پیشگویی و غیبها، راه یافت و به درمان و زخمو قفل

ها به از به آسمانها، گریز از زمین و پروی طلسمکننده های شفابخش و باطلمعجون

 کمک عفریتان و ... است.

 گیری:. نتیجه1
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جد گنهای ایرانی است که هم در ادبیات عامه میداستان امیرارسلان نامدار یکی از داستان

های قبلی پردازی نسبت به رمانسهای رمانس را دارد. شگردهای شخصیتو هم ویژگی

الممالک، امیرارسلان را به شخصیتی پویا تبدیل تر است و نقیبتر و متنوعایرانی، پخته

 کرده است.

ای غیرعادی در ادبیات ایران و جهان وجود دارد پدیده (metamorphoses)پیکرگردانی 

است و انسان برای برطرف کردن نقاط ضعف خود در هستی، پیکرگردانی را در دل 

 یز اساطیر و گسترهانگیها پرورش داد و به این ترتیب عظمت دنیای شگفتاسطوره

 پایان ذهن و تصورات انسانی را خاطرنشان کرد.های بیظرفیت

در داستان امیرارسلان پیکرگردانی انسانی و حیوانی و نباتی و پیکرگردانی دیوان و 

پریان وجود دارد که از میان سه، پیکرگردانی دیوان و پریان )تبدیل پری به شیء، تبدیل 

 به حیوان( بسامد بیشتری دارد. دیو به انسان، تبدیل دیو

 پیکرگردانی انسانی مانند تبدیل انسان به جسد دروغین و جادویی

تبدیل انسان به حیوان مانند تبدیل قمروزیر جادوگر به سگ سیاه توسط فولادزره دیو 

 و تبدیل شدن شمس وزیر به اژده

 تبدیل انسان به انسان دیگر: تبدیل شمس وزیر به پیرپاره دوز

ازهای های درخت به سربگردانی نباتی: مانند تبدیل گیاه به انسان )تبدیل برگپیکر

 جنگی توسط پیرزن ساحر(

پیکرگردانی حیوانی: تبدیل حیوان به انسان مانند تبدیل طاووس به پیرمرد ریش 

 موسفید سرخ 

 ها به اجسام مختلف، تبدیل الهاکپیکرگردانی دیوان و پریان: مانند تبدیل پریرزاده

های دیگری از پیکرگردانی و مظاهر آن وجود دیو به عنتر در روایت امیرارسلان نشان

های جادویی چون شمشیر و خنجر اند از وجود سلاحها عبارتدارد که مهمترین آن

های دانی معجونهای عمیق، پیشگویی و غیبها و زخمیافت به درمانزمردنگار، راه

 ، پرواز به آسمان به کمک عفریتان.های طلسمکنندهشفابخش و باطل
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بر  نامهدو داستان کوتاه از کلیله و دمنه و مرزبان بررسی تطبیقی

 اساس الگوی گرماس 

 
 5هادکتر احمدرضا یلمه

  1هاله اژدرنژاد

 چکیده

برای شایانی است  شناسی کمکها و به طور کلی روایتروایت فرم و ساختار مطالعۀ

 و ژنت برمون، گرماس، چون ساختارگرایانی. ادبی اثر یک از جدیدی معنای رسیدن به

 هاداستان زنجیرهای و الگوها به بیشتر را خود توجه هاروایت تحلیل و بررسی در تودوروف

 قرن یهاقصه جمله از نامهمرزبان و دمنه و دو کتاب ارزشمند کلیله .اندکرده معطوف

 به که پژوهش این انجام از شوند. هدفمحسوب می ایران در قمری هجری هفتم و ششم

بررسی ساختارگرایانۀ دو داستان  شده، انجام تحلیل و توصیف مبنای بر و ایکتابخانه شیوۀ

نامه و مقایسۀ از کتاب مرزبان« موش و مار»از کلیله و دمنه و داستان « زاغ و مار»کوتاه 

 ست.شناسی اروایت زمینۀ در پرداز مطرحدیدگاه گرماس نظریهتطبیقی این دو داستان از 

ی، کنش الگوی با داستان دو این انطباق میزان به یافتن دست پژوهش این انجام از هدف

 شیوۀ به که پژوهش این حاصل .است معناشناسی گرماس مربّع و روایی هایزنجیره

 علیمیت حکایت دو که است این بیانگرشده،  انجام تحلیل و توصیف مبنای بر و ایکتابخانه

 های بسیاریشباهت گرماس معناشناسانۀ و ساختارگرایانه نظریـات دیدگاه یاد شده از

  دارند.

 

 .موش و مار نامه، زاغ و مار،الگوی گرماس، کلیله و دمنه، مرزبان :واژگان کلیدی
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 مقدّمه-5

 یهازمینه از یکی» و( 1: 1381اخوت،)« نوبنیاد نسبتاً  علم»کارکرد روایی  شناسی یاروایت

: 1373همکاران، و گرین.« )است بوده روایت مطالعۀ یا شناسیروایت ساختارگرایی، موفّق

 روایت جامع الگوی کشف شناسی،روایت نهایی هدف»هر دانشی هدفی دارد و  (.110

 هاروش همین واقع، در. گیردبرمی در را هاداستان روایت ممکن هایروش تمامی که است

 (.78: 1374 برتنس،) «کنندمی میسّر را معنا تولید که هستند

 کندمعرفی می شناخت و نوشتار هایشکل و تفکّر دهندۀ شالودۀروایت را سامان وبستر

ی روسی نخستین گروهی بودند که که در زمینۀ هافرمالیست (.71: 1371وبستر،)

ها در قرن بیستم آنای انجام دادند. مطالعات اساسی و گسترده پردازی و روایت،داستان

ها این بود که بتوانند به فرمولی دست یابند که تحقیقات خویش را آغاز کردند و هدف آن

ولادیمیر پراپ از این دسته بود. ها را ارزیابی و تحلیل کنند. داستان با آن شکل و ساختار

 نای در نظریّات ارائه به برمـون و ژنت تودوروف، گرماس، مانند ساختارگرایانی او از پس

 .پرداختند زمینه

 و قصّه به محدود را روایـت لیتوانیایی ساختارگرای و شناسنشانهشناس، زبان گرماس

 ک.ر. )دارند مجازی ماهیّت که هستند متونی اینها که است معتقد و داندمی داستـان

او با مطالعۀ  .یافته تعدیل که است پراپ نظریّات همان او نظریّات (.9: 1381 اخوّت،

 به توجّه با و را ارائه دهد.« کنشی»معناشناسی و ساختارهای معنا توانست فرضیۀ الگوی 

 کارکرد بیست به را پراپ کارکرد یک و سی روایت، هایتسلسل با برخورد این الگوی، در

  زنجیرۀ یا توالى سـه از مـنتج را قصّه ساختار (  و کلّ 144: 1373ایگلتون،) .دهد کاهش

 :میثاقی، اجرایی و انفصالی بداند

 و کلیله از «مار و زاغ»هدف اصلی در این پژوهش شناخت کارکرد روایی دو داستان  

پرداز فرانسوی نظریّه از منظر گرماس نامهمرزبان کتاب از «مار و موش» داستان و دمنه

معناشناسی در این  مربّع و روایی هایزنجیرهشود الگوی کنشی، باشد و تلاش میمی

 های زیر پاسخ داده شود:و به پرسش داستان تحلیل و بررسی شود

های داستانی الگوی ساختارگرایی و معناشناسانۀ چگونه به تحلیل روایت -

 پردازد؟می
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آیا تجزیه و تحلیل ساختار این حکایت با تکیه بر الگوی گرماس که )رویکرد جدید  -

 ؟ پذیر استدر نقد ادبی( امکان

 پژوهش پیشینۀ-5-5

شناسی این دو داستان کاری تحقیقی صورت نگرفته است؛ اما روایت زمینۀ در تاکنون

های نامه پژوهششناسی الگوی گرماس و مقایسۀ کلیله و دمنه و مرزباندربارۀ روایت

 :شودمی اشاره مقالات بسیاری انجام گرفته که به برخی از این

 شناسی بر اساس الگوی گرماس:های انجام شده دربارۀ روایتالف( پژوهش

 لمق به «گرماس کنشگران الگوی مبنای بر سووشون رمان در کنشی عوامل تحلیل»

 کاربرد»خارجی؛  ادبیّات و زبان نقد فصلنامۀ بزرگی و همکاران در جامع حیدری فهیمه

 نوشتۀ «ابراهیمی نادر داستانی یهاشخصیت تحلیل و نقد در گرماس «کنشگر الگوی»

 تحت شویکلایی اکبرعلی و روحانی مسعود مقالۀو  مقدم و سوسن پورشهراممهیار علوی

 «رماسگ کنشی نظریه اساس بر عطار الطیرمنطق «صنعان شیخ» داستان تحلیل» عنوان

 دامانگل و بهرام داستان روایتی ساختار تحلیل» ؛(گویا گوهر) عرفانی ادب یهاپژوهش در

 اختارس تحلیلی بررسی» و ثواب فاطمه و مشهدی محمّدامیر نوشتۀ «گریماس نظریّۀ برپایۀ

 ارشنگ «گریماس روایی شناسینشانه الگوی اساس بر هجویری المحجوبکشف در روایت

 هایروایت برخی در کنشگر الگوی» مقالۀ ادبی؛ پژوهی متن فصلنامۀ در دهقانی ناهید

 جلیل قلم به «گریماس داس آلژیر کنشگر الگوی نظریّۀ اساس بر معنوی مثنوی کلامی

 فارسی. ادب شناسی متن مجلۀ در آزاد راضیه و مشیّدی

 نامه:مرزبان و دمنه و ب( مقالات نوشته شده در زمینۀ مقایسۀ تطبیقی کلیله

 قلم به «نامهمرزبان و دمنه و کلیله از داستان دو با هردوت تاریخ از واقعه دو مقایسۀ»

 در داستانی عناصر مقایسه و بررسی » تطبیقی؛ ادبیات  مجلۀ افشار در محمدی هوشنگ

 ایتحک با دمنه و کلیله از گرفته شیرگر حکایت موردی مطالعه) نامهمرزبان و دمنه و کلیله

 انجمن المللیبین همایش محمد مجوزی در هشتمین نوشتۀ «نامهمرزبان از بط و روباه

به قلم  «دمنه و کلیله و نامهمرزبان از حکایت دو مقایسه» ایران؛ فارسی ادب و زبان ترویج

 فارسی. ادب و زبان آموزش امیری در مجلۀ رشد نفیسه میرزا

 معرّفی نظریّۀ گرماس-5-1
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 ارائه ار «کنشی الگوی» نظریۀ توانست معنایی ساختارهای و معناشناسی مطالعۀ گرماس

 رحمط روایت در هاشخصیت نقش ساختن نمایان هدف با کنشی، الگوی حقیقت، در. دهد

 انیشای کمک شخصیت شناخت به شخصیت، و کنش دهندۀ پیونده هایحوزه مفهوم و شد

 نظام در را آن کوشید و کرد استوار روایت برکنش را خود معناشناسی الگوی گرماس،. کرد

 (. 109: 1378 پورسهراب، و مقدم علوی) بسنجد شناسینشانه

های بیان شده نقش)کنشگر( اصلی در ارتباط با هدف، او با مرکز قراردادن شخصیّت

وسیلۀ پراپ را تغییر داد تا الگوی جدیدی را ارائه نماید که الگوی خود را براساس ارتباط به

کند که فقط شش نقش )کنشگر(، گرماس پیشنهاد می»ها مطرح کرد.دوی شخصیّتدوبه

ط با هم را به منزلۀ مقولات کلّی در زیربنای همۀ روایات وجود دارد که سه جفت مرتب

 (.65: 1387)محمدی،« دهندتشکیل می

 انددهند عبارتمی کامل پوشش طورهای داستان را بهگانه کـه کـنششش عوامل این 

 :از

 واسته یاخ دنبال را به«کنشگر»یا نیرویی است که عامل کننده:تحریک فرستنده یا-1

 ای که کنشگر را به صعود وادارانگیزه ی،نوردبرای نـمونه در کـوه فرستد.هدفی می

 .است عامل فرستنده کند،می

 .بردسود می «کنشگر» کسی است که از کنش گیرنده:-1

 دهد و بهرا انجام می عمل داسـتان اسـت که شخصیت ترینمهم معمولاً گر:نشک-3

 .رودخود می «شیء ارزشـی» سوی

روی  بـر رود یا عـملش راسوی آن می هدفی اسـت که کنشگر به شیء ارزشـی:-4

 .دهدانجام می آن

 «ارزشی شیء» را به «کنشگر» رسیدن جلوی کسی است که کنشگر بازدارنده:-5

 های خـطرناک عامل بازدارندهگـردنه هوای بد یا نوردی،در کوه نمونه برای گیرد.می

 .هستند

 برسد. «شیء ارزشی» هد تـا بـهدرا یاری می «کنشگر» او دهنده:کشنگر یاری-6

 کنشگرها نامیده الگوی شکل زیر هوای خـوب عـامل یـاریگر است. نوردی،درکوه

  .دارد بسیاری اهمیت هاپیکان ترتیب جـای گـرفتن کنشگرها و جهت شود.می

 شود: مراجعه زیر تصویر به

 



 

 

 

 

 35         بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه از کلیله و دمنه ...                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الگوی کنشی گرماس-1نمودار

ر د فرستند تا گیرنده از آن سود بـرد.گر را به دنـبال شـیء ارزشی مینشفرستنده ک

دهند و کـنشگران بازدارنده مانع یاری مـی را او دهندهوجو،کنشگران یاریجست جریان

 (.81-81: 1390؛ نقل از خادمی و قوام،  (Gremas,1983: 86 شونداومی

 داند: مى زنجیرۀ یا توالى سـه از مـنتج را قصّه ساختار گرماس کلّ 

به ای را که به عهدۀ قهرمان قصّه گذاشته شده،این زنجیره وظیفه«: پیمانیزنجیرۀ »

 ها(؛ پیمانرساند )بستن و شکستن رساند یا نمیسرانجام معهود خود می

کند ای است که دلالت بر عمل و یا انجام مأموریتی میزنجیره«: یزنجیرۀ اجرای»

 ها(؛ها؛ مبارزه)آزمون

کند ای که دلالت بر تغییر وضعیّت یا حالتی میزنجیره «:انتقالیزنجیرۀ انفصالی یا »

 هاقصّه از بسیارى حرکت سیر گـرماس عـقیدۀ به.اندهای قصّهو دربرگیرندۀ تغییر شکل

 .(66 :1381؛ اخوت،154 :1373اسکولز،) .است مثبت به منفى از

روشـی سـاختارمند  وی. گذاران معناشناسی ساختارگراستگرماس از پایههمچنین 

ـد تـا تمرکـز را از نشانه یشناسی گسترش داد و کوشاز نشانه ،«شناسی زایانشانه»بـه نـام 

 (.8: 1371،شعیری) داندبه معنا بگر

ت ها را به چهار موقعیّتوان آنع معناشناسی از چهار واژه تشکیل شده است کـه میمربّ

 : شودسه نوع ارتباط حاصل می ،هاآناز مجموع  و ع تشبیه کردبر روی مربّ

 عمربّکه بر روی محور متضادهـا یعنـی بین دو واژۀ بالایی  :یلف( ارتباط تقابل تضادّا

 .)مرگ و زندگی( وجود دارد

 ارزشیشیء 

 ندهفرست کنشگر

 کنشگران بازدارنده هدهندکنشگران یاری

 کنشگر گیرنده

 کنشگر
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شود )مرگ و که بـین یـک متضـاد و نفـی آن ایجاد می :ب( ارتباط تقابل تناقضی

  (.وارۀ زیردر طرح   نقیض مرگ؛ خطوط 

شود )نقیض که بین یک نفی متضاد و واژۀ مثبت برقرار می:ج( ارتباط تقابل تکمیلی

 (.وارۀ زیردر طرح     مرگ و زندگی؛ خطوط

گیـرد کـه ها شکل میلها و مکمّمتناقضسه محور متضادها، براساس این سه ارتباط، 

 (.119همان، ) د:وارۀ زیر نشان داتوان آن را در طرحمی

 

 

 

 

 

 گرماس معناشناسی مربّع الگوی -1 نمودار

 «(موش و مار»و  «زاغ و مار»شناسی داستان )روایتبحث  -1

 خلاصه و تحلیل دو روایت-1-5

های روایت و قبل از ورود به بحث اصلی لازم است توضیحاتی دربارۀ اساسی ترین ویژگی

 :شودمی اشاره هاآن تریناساسی به که دارد هاییویژگی روایت هر پیرنگ داده شود.

 قبل از روایت که است این در روزمره و طبیعی زبان با روایت تفاوت: بودن .مصنوعی1

 .شودمی ساخته طرح آن طبق که است ایبرنامه و طرح دارای

 داستان در ما که چیزهایی که معناست این به بودن تکراری این: بودن .تکراری1

 و فضاسازی و شده تکرار ایم،خوانده قبلاً  که هاییقصّه یا هاداستان در خوانیم،می

  آشناست ما برای هم داستان هایشخصیّت

 شودمی ختم جایی به و شودمی شروع جایی از روایت هر: روایت مشخص .سیر3

 (.35: 1393 آذر، اسماعیل) دارد گوقصه یا راوی یک روایتی هر: راوی .4

گرایان، یعنی این که روایت از دیدگاه ریخت منظور از مصنوعی بودن و طرح داشتن

« پیرنگ استرود، کار میاصطلاح ادبی که برای ساختار روایت به»دارای ساختار است و 

بوطیقا پیرنگ باید از کلّیّتی برخوردار باشد؛  کتاب در در نگاه ارسطو (.58: 1371)والاس،

 زندگی

 نقیض زندگی نقیض مرگ

 مرگ
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نگ کاسته شود، او معتقد است که اگر عنصری از پیرباشد.وسط و انتها داشتهیعنی ابتدا، 

  (.36: 1381ریزد )اخوت،اساس داستان به هم می

گویند. تایی میآن را طرح کلیّ روایت یا طرح پنجای بودن، پیرنگ به دلیل پنج مرحله

شود: تغییر و تحوّل از یک حالت به حالت روایت به این صورت تعریف میبر این اساس، 

است: عنصری که روند تغییر و تحوّل را تغییر و تحوّل از سه عنصر تشکیل شده این دیگر.

ای که این تغییر و تحوّل را اندازد )نیروی تخریب کننده در داستان(؛ پویاییبه راه می

بخشد؛ یک عنصر دیگر که این روند تغییر و تحوّل را خاتمه بخشد و یا نمیتحقق می

 (.4: 1375دهنده در داستان( )عباسی، دهد )نیروی سامانمی

 

 

 
   

 پیرنگ الگوی -3 نمودار

 کلیله و دمنه« زاغ و مار»روایت  تحلیل و خلاصه -1-5-5

داشت و در آن نزدیکی ماری بود که هر گاه جوجه زاغ  زاغی در کوه بر بالای درختی لانه

خورد. زاغ که درمانده شده بود، نزد شغالی که دوستش آمد مار آن را میتخم بیرون میاز 

کرد. شغال نیز راه نجاتی به او نشان داد و گفت چاره ای به تو نشان خواهم  بود شکایت

: 1391)نصرالله منشی،« که اگر بر آن توانا گردی، سبب بقای تو و هلاک مار باشد.»داد 

ها و صحراها نگاه کنی و هر جا زیور د در اوج هوا پرواز کنی و به بام(. سپس گفت: بای76

و پیرایه ای یافتی آن را بربایی. و با سرعت پرواز نکنی تا همواره در مقابل چشمان مردمی 

کنند. همینکه به نزدیک مار رسیدی آن پیرایه را بر روی مار باشی که تو را تعقیب می

را بکشند و بعد پیرایه را بردارند و این گونه نجات یابی. زاغ  بیندازی تا مردمان ابتدا مار

به سوی آبادی رفت و زنی را دید که زیور خود را گوشه بام گذاشته، آن را ربود و مطابق 

سخنان شغال بر روی مار انداخت. مردمی که به دنبال زاغ آمده بودند مار را کشتند و زاغ 

 نجات یافت. 

 باید گفت:در تحلیل این روایت 

 کنندهنیروی تخریب آغازین ۀراپ

 میانی ۀپار           

 پایانی ۀپار

 دهندهنیروی سامان
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 پایانیمیانی،  آغازین، پارۀ سه از یعنی است پیرنگ و طرح دارای «زاغ و مار» .داستان1

 که در نمودار زیر رسم شده: دهنده تشکیل شدهسامان و کنندهتخریب نیروی دو و

 پارۀ ابتدایی: -

 جوجه گاه هر که بود ماری نزدیکی آن در و داشت لانه درختی بالای بر کوه در زاغی

 خورد. می را آن مار آمدمی بیرون تخم از زاغ
 کننده: نیروی تخریب-

 دهد.های زاغ، او را آزار میمار با خوردن جوجه

 پارۀ میانی: -

شغال رفت و از او طلب یاری کرد. شغال نیز  دوستش، نزد بود، شده درمانده که زاغ

 کرد.راه چاره را به او نشان داد و زاغ آن را اجرا 

 دهنده: نیروی سامان-

 شود.مار کشته می

 پارۀ پایانی: -

 یابد.با کشته شدن مار، زاغ نجات می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 «زاغ و مار»پیرنگ داستان  الگوی -4 نمودار

 

 و زاغ»توان گفت که داستان چون همۀ عناصر پیرنگ در این داستان حضور دارد، می

 یک روایت کامل است.  «مار

  پارۀ ابتدایی:
 لانه درختی بالای بر کوه در زاغی

 که بود ماری نزدیکی آن در و داشت
 بیرون تخم از زاغ جوجه گاه هر
 .خوردمی را آن مار آمدمی

  پارۀ پایانی:
 زاغ مار، شدن کشته با

 .یابدمی نجات

 دهنده: نیروی سامان
 شودمی کشته مار

 : کنندهنیروی تخریب 
 یهاخوردن جوجه با مار

اذیت  و زاغ او را آزار
 کند.می

  :پارۀ میانی

 رفت شغال دوستش، نزد بود، شده درمانده که زاغ

 او به را چاره راه نیز شغال. کرد یاری طلب او از و

 .کرد اجرا  را آن زاغ و داد نشان
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های بسیاری وجود نامه شباهتدر مرزبان« موش و مار».بین این داستان با داستان 1

 دارد. 

اند که زاغی در کوه بر بالای آورده»معرفی وضعیت تعادل اولیه  از «مار و زاغ» .روایت3

بازگشت تعادل  با و شودمی ( آغاز71: 1391منشی، )نصرالله «درختی خانه داشت

  شود.پایانی که نجات زاغ است، تمام می

 .است نصرالله منشی داستان .راوی4

  .داراست را روایت یک بنیادین هایویژگی داستان همۀ این

 «: موش و مار»روایت  تحلیل و خلاصه -1-5-1

گذراند تا این که روزی ای می سازد و به آسودگی روزگار میموشی در خانۀ توانگری لانه

 گرددد. وقتی موش به خانه بازمیکناش را تصاحب میدر غیاب او ماری اژدها پیکر لانه

آید و از او راه چاره شود. پیش مادر می. جهان پیش چشمانش تاریک میبیندمار را می

خواهد با این شرایط و از او می دارد. مادر او را از ایستادگی در برابر مار برحذر میجویدمی

ببرد.  مار را از بین نیرنگ گیرد با توسل بهاما موش نمی پذیرد و تصمیم می کنار بیاید؛

. ابدخوآید و زیر بوتۀ گلی میش صبر می کند تا این که روزی مار از سوراخ بیرون میمو

زند به محض جست می اشسینه روی و رودمی که خوابیده بود باغبان سراغ به موش

دهد تا اینکه باغبان شود. او این کار را چند بار انجام میبیدار شدن باغبان موش پنهان می

رسد، باغبان کند تا این که به نزدیک مار مید و موش را دنبال میشوبسیار خشمگین می

 یابد.کشد و بدین ترتیب موش لانه اش را دوباره باز میکوبد و او را مینیز سر مار را می

 در تحلیل این روایت باید گفت:

میانی،  آغازین، پارۀ سه از یعنی است پیرنگ و طرح دارای «موش و مار» .داستان1

 که در نمودار زیر رسم شده: دهنده تشکیل شدهسامان و کنندهتخریب نیروی دو و پایانی

 پارۀ ابتدایی: -

  گذراند.می روزگار آسودگی به و ساخت ایلانه توانگری خانۀ در موشی

 کننده: نیروی تخریب

 .کندمی تصاحب را اشلانه او غیاب در پیکر اژدها ماری

 پارۀ میانی: 
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رود. مادر او را از ایستادگی در برابر مار باز شود و نزد مادرش میمتوجه میموش 

 دارد. می

 دهنده: نیروی سامان-

 کشد.  ای زیرکانۀ میشود و نقشهموش تسلیم نمی

 پارۀ پایانی: -

 شود.می دست باغبان کشتهمار به 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 «موش و مار»پیرنگ داستان  الگوی -5 نمودار

 شود. این داستان نیز یک روایت کامل محسوب می

کنیم که در آن شخصی زیادی برخورد میهای در عرصۀ ادب تعلیمی با داستان.1

دارد و فرد مظلوم با زیرکی و دانایی فرد ظالم را به سزای اعمالش ظلمی روا می

 ستاند.  رساند و حق خود را باز میمی

: 1379)وراوینی، « موشی در خانۀ توانگری خانه گرفت»با  «موش و مار» .روایت3

باغبان بر مار خفته ظفر یافت، سرش »بان ( آغاز و با کشته شدن مار به دست باغ134

  یابد.(  پایان می144)همان، « بکوفت.

 .است رستم بن مرزبان داستان .راوی4

  .داراست را روایت یک بنیادین هایویژگی بنابراین روایت فوق همۀ

 مقایسه تطبیقی پیرنگ دو حکایت-1-5-9

در هر های بنیادین روایت را دارا هستند.ویژگیشود هر دو داستان طور که دیده میهمان

 نیروی در هر دو داستان دوشود.میانی و پایانی دیده میدو داستان سه پارۀ ابتدایی،

  پارۀ ابتدایی:
 توانگری خانۀ در موشی

 آسودگی به و ساخت ایلانه
 .گذرانیدمی روزگار

  :پارۀ میانی

 او مادر. رودمی مادرش نزد و شودمی متوجه موش

 موش ولی. داردمی باز مار برابر در ایستادگی از را

 اندیشد.می ایچاره و شودنمی تسلیم

  پارۀ پایانی:
 هکشت باغبان دست به مار 

 .شودمی

 دهنده: نیروی سامان
 هنقش و شودنمی تسلیم موش

 .  کشدمی ای زیرکانه

 نیروی تخریب کننده:  
 او غیاب در پیکر اژدها ماری
 .کندمی تصاحب را اشلانه
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بنابراین هر دو داستان .استوارد شده داستان کنشگر بر دهندهسامان و کنندهتخریب

 کلود از شوند.گرماس متأثّرت کامل محسوب میروایدلیل داشتن همۀ اجزای پیرنگ،به

 هایتقابل» این که داندمی دوگانه هایتقابل نتیجۀ را قصّه طرح استروس ساختار لوی

 این رب انسانی تفکّر اساساً  زیرا است؛ ساختارگرایی در مفهوم تریناساسی واقع، در دوگانه

 هاتقابل این دنبال به باید نیز ادبی آثار در.روز/شبزیبا،/زشتخوب،/بد: است استوار بنیاد

 داستان در خصوصبه متن فهم در را مهمّی بسیار نقش زیرا ؛(171: 1373شمیسا،) «بود

 هاتقابل این.باشد صادق داستان حرکتی سیر مسیر در تواندمی» که ایگونهبهکنند،می ایفا

 یا و متعادل آغازین شرایط یعنی زمانی هایتقابل: است شکل این به طرح با ارتباط در

 مضمون برای یعنی مضمونی شرایط برابر درقصّه، پایانی شرایط مقابل در غیرمتعادل

 (.65: 1381اخوت،) «.یابدمی تعادل دوباره و شودمی پیدا حلّی راه غیرمتعادل و معکوس

شود؛ یعنی داستان با یک زمانی دیده میاین تقابل باید گفت در هر دو داستان، 

حادثه یا  شود )پارۀ ابتدایی/وضعیت متعادل آغازین(.وضعیت آرام و متعادل آغاز می

وضعیت متعادل را برهم کننده داستان است،حوادثی که همان نیروی تخریب

 (.نامتعادل میانیشود )پارۀ میانی/وضعیت آشفتگی و وضعیت نامتعادل ایجاد میزند.می

دهنده است وضعیت نامتعادل را سامان داده به سمت ای یا نیرویی که همان سامانحادثه

شود.خواه مطلوب برد و در نهایت وضعیت متعادل پایانی ایجاد میتعادل پیش می

ستند و هر دو داستان تکراری ه خواه نامطلوب )پارۀ پایانی/وضعیت متعادل پایانی(.باشد،

هر دو  است.هایی در ادبیّات ایران و دیگر کشورها دارند که در جای خود ذکر شدهنمونه

 داستان آغاز و پایانی دارند مشابه دارند.
 «مار و موش»و « مار و زاغ» تطبیقی اجزاء پیرنگ در دو داستان-1جدول 

 «موش و مار»داستان  «زاغ و مار »داستان  اجزاء پیرنگ ردیف

 پارۀ ابتدایی )وضعیت 5

 متعادل آغازین(

اش بر روی زاغ در لانه

 کند.درخت زندگی می

موش در منزل توانگری در 

 کند.آسایش زندگی می

 نیروی تخریب کننده 1

 

ها زاغ را مار با خوردن جوجه

 دهد.آزار می

 کند.مار لانه موش را تصاحب می

 پارۀ میانی )وضعیت 9

 میانی( متعادل

شغال چاره جویی زاغ از 

 کند. می

 جویی موش از مادر چاره

 کند. می
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زاغ نقشه شغال را اجرا  نیروی سامان دهنده 1

 شود.کند و مار کشته میمی

کشد و ای زیرکانه میموش نقشه

مار به دست باغبان کشته 

 شود.می

 پارۀ پایانی )وضعیت 1

 پایانی( متعادل

 گیرد.می اش را پسموش لانه یابد.زاغ نجات می

 «مار و زاغ»و  «مار و زاغ»الگوی کنشی روایت -1-1

 داستان رویدادهای و هاشخصیّت مورد در عملاً  که است خواننده این بنابه نظر برتنز

 «بازدارنده» کدام و «دهندهیاری» داستان شخصیّت کدام این که مثلاً  .کندمی قضاوت

 ساختاری و خواننده یاریهم محصول واقع در ادبی، اثر یک معنای او معتقد است .است

 .(97-98: 1371دهد )برتنز، می شکل را معنا که است

  «زاغ و مار»الگوی کنشی روایت  -1-1-5

زاغ را در پی چاره جویی نزد شغال  در نظام روایی این داستان غم از دست دادن فرزند،

نیرویی درونی است به عنوان کنشگر فرستنده و زاغ کنشگر بنابراین غم که فرستد. می

 شغال، زن شیء ارزشی است.روایت، صاحب فرزند شدن،  این در شود.فاعل محسوب می

بنابراین کنشگران ند، ازاغ را در رسیدن به این هدف یاری دادهپیرایه، مردم آبادی،  صاحب

ها کنشگران بازدارنده محسوب ها و جوجهمار به دلیل خوردن تخم ند.ادهندهیاری

 است.کند؛ بنابراین کنشگر گیرنده در پایان زاغ از شرّ مار نجات پیدا میشوند. می

 فرزند دادن دست از کنشگر فرستنده: غم 

 :زاغ کنشگر گیرنده 

 کنشگر: زاغ 

 کنشگر بازدارنده: مار 

 آبادی  مردم پیرایه، صاحب زن دهنده: شغال،کنشگر یاری 

 شیء ارزشی: صاحب فرزند شدن 

 د.شونمودار این الگو  در زیر مشاهده می
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 «زاغ و مار»نظام روایی  -6 نمودار

 «   موش  و مار» روایتالگوی کنشی -1-1-1

فرستد. در این داستان غم از دست دادن لانه، موش را در پی چاره جویی نزد مادر می

روایت، باز  این در شود.بنابراین غم کنشگر فرستنده و موش کنشگر فاعل محسوب می

ند، اهدف یاری داده زاغ را در رسیدن به اینباغبان،  شیء ارزشی است.پس گیری لانه، 

شوند؛ موش کنشگر بازدارنده محسوب می مادر و مار ست.ادهنده بنابراین کنشگر یاری

در پایان موش به یاری بخت و باغبان  دارد.زیرا مادر او را از مقابله و رویارویی با مار باز می

 است.ین کنشگر گیرنده گیرد؛ بنابرااش را باز پس میکشد و لانهمار را می

 لانه دادن دست از کنشگر فرستنده: غم 

 :موش کنشگر گیرنده 

 کنشگر: موش 

 کنشگر بازدارنده: مار و مادر موش 

 دهنده: باغبان و بختکنشگر یاری 

 شیء ارزشی: باز پس گیری لانه 

 د:شونمودار این الگو در زیر مشاهده می

 

 

 

 

 

 فرزند صاحب
 شدن

 فرزند دادن دست از غم

 زاغ

  پیرایه، صاحب زن، شغال
 آبادی مردم

 مار

  

 زاغ

 زاغ
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 «موش و مار»نظام روایی  -8 نمودار

 مقایسه تطبیقی الگوی کنشی دو حکایت-1-1-9

 صّیخا هدف بـه دسـتیابی پـی در اصـلی شخصّیت»به الگوی کنشگر گرماس  با توجّه

 مأموریت بـه را او( فرسـتنده) راسـخ قـدرت یک شود؛می روروبـه حریـف مقاومت بااست،

الگوی  (.151: 1374مکاریک،.« )دارد هم( گیرنده) گردریافت یک روال این.داردمی گسیل

دهنده بازدارنده و یاریگیرنده،  فرستنده، دهد که کنشگرکنشگران دو داستان نشان می

یانگر هستند و این ب ارزشی شیء تأثیر تحت آن از پیروی به و فاعل کنشگر تأثیر تحت

اشتراکات و افتراقات دو داستان در بخش  بیشتر کنشگر فاعل و شیء ارزشی است. اهمّیّت

 نظام روایی و کنشگران در جدول زیر نشان داده شده است.

 «مار و موش»و « مار و زاغ» تطبیقی کنشگران در دو داستان-1جدول 

 «موش و مار»روایی  نظام «زاغ و مار»روایی  نظام کنشگران

 لانه دادن دست از غم فرزند دادن دست از غم فرستنده 

 موش زاغ فاعل

 موش زاغ گیرنده

 لانه گیری پس باز شدن فرزند صاحب ارزشیشیء

 موش مادر و مار مار بازدارنده

 باغبان و بخت آبادی مردم پیرایه، صاحب شغال، زن دهندهیاری

 گیری پس باز
 لانه

   لانه دادن دست از غم

 مار و مادر موش باغبان و بخت

 

 موش

 موش



 

 

 

 

 565         بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه از کلیله و دمنه ...                                      

 

ین دارند بنابرا حضور کنشگران همۀ داستان، دو هر روایی نظام با توجه به جدول بالا در

نامه روایت مرزبان «مار و موش»دمنه و هم داستان  و کلیله« زاغ و مار»هم داستان 

 کاملند.

فقط یک کنشگر نیستند؛ بلکه ممکن است در چند  هاهمچنین برخی از شخصیّت

گرماس هم براین عقیده بود که ممکن است یک یا چند کنشگر کنشگر نقش ایفا کنند.

)ن.ک:اسکولز  در روایت حاضر نباشند یا این که یک یا چند کنشگر در هم ادغام شوند.

 ، موش«مار و موش» زاغ، و در داستان مار،  و زاغ داستان در که طورهمان (.1373،150

  .گیرنده کنشگر هم و است فاعل کنشگر هم

 های داستان اندک است.همچنین در هر دو داستان تعداد شخصیت

دهد و در هر دو داستان کنشگر به خاطر ظلم و ستم، شیء ارزشمندی را از دست می

خواهند، با این تفاوت که در برای به دست آوردن آن شیء ارزشی از شخصی یاری می

 کند ولی در داستان ای زیرکانه راهنمایی می، شغال، زاغ را با نقشه«مار و زاغ» داستان 

دهد. در پایان هر دو کنشگر ، مادر موش، او را از رویارویی با مار باز می«مار و موش»

 یابند. موفق به کشتن ظالم شده، به شیء ارزشی خود دست می

های روایی دو داستان فرستنده نیرویی درونی قدرتمندی است که کنشگران نظامدر 

کنشگر فاعل همان گیرنده است. همچنین  فرستد وفاعل را به دنبال هدفی بلند می

 شوند:کنشگران به دو دسته تقسیم می

 مردمان آبادی، باغبان. پیرایه، صاحب الف( کنشگران انسانی: زن

 شوند:نسانی: که به دوسته تقسیم میب(کنشگران غیر ا

 . حیوان: زاغ، موش، مادر موش و مار.1

 . امر معنوی: غم و بخت.1
 «مار و موش»و « مار و زاغ» تطبیقی نوع کنشگران در دو داستان-3جدول 

 «مار و موش» داستان «زاغ و مار»داستان  انواع کنشگران ردیف

 زن صاحب پیرایه، مردمان انسانی کنشگران 5

 آبادی

 باغبان

1 

 

کنشگران      

 غیر انسانی

 موش، مار مادر موش، مار زاغ، حیوان

 غم، بخت غم امر معنوی
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 «موش و مار»و « زاغ و مار»ی روایی دو حکایت هازنجیره-1-9

 هاآن ویژۀ نقش براساس را هاروایت طرح ساختار که پراپ برخلاف ولادیمیر گرماس،

 هاقصّه طرح ساختار کلّ و برده نام نحوی قاعدۀ سه مانند رفتپی سه ازنمود،می بررسی

 :داندزنجیرۀ زیر می سه توالی نتیجۀ را

 « زاغ و مار»های روایی زنجیره-1-9-5

  پیمانی: زنجیرۀ الف( 

 هاییخویشکاری و افزایدمی پراپ الگوی به را پیمان» روایی یهازنجیره بخش در گرماس

 در را آشتی و قهر و وصل و هجر پیوست، و گسست نهی، و نقض قبول، و امر نظیر

  های پیمانی این داستان:زنجیره .(14: 1379لو،نبی)« دهد.میقرار توجّه مـورد هـاروایت
 خواهد از مقابله مستقیم با مار بپرهیزد و نقشۀ او را اجرا کند.شغال از زاغ می -

 نقشه شغال را انجام دهد. پذیردزاغ می -

 ی: زنجیرۀ اجرایب(

 سر پشت که کنشگر باید است هایىآزمـون و هامـأموریت همان اجرایى هاىزنجیره

 .دخالت دارنـد کمکی عامل، مخرّب عامل، کنشپذیر، کنشگزار، بگذارد و در آن کنشگر

 باشد:ی اجرایی داستان به شرح زیر میهازنجیره
 رود.زاغ جهت مشاوره نزد شغال می -

 رود. زاغ پیرو نقشه شغال به آبادی می -

 رباید.پیرایه زن را می -

 اند باشد.کند که در مقابل دید مردمانی که او را تعقیب کردهای پرواز میبه گونه -

 اندازد. گردد و آن پیرایه را بر روی مار میبه سوی مار باز می  -

 روایی ساختار سازد؛ بنابراینطرح اصلی هر داستان را میروایی،  زنجیرۀاز آنجایی که 

 (.154: 1373است )اسکولز، متّکی آن اجرایی زنجیرۀ داستان به هر

 انتقالی: زنجیرۀ انفصالی یا ج(

 و نابسامان وضعیّت را از داستان رخدادهاى سـیر داستان، انفصالى هاىزنجیره

 انتقالی یا انفصالی زنجیرۀ توان گفت درپس میکند. بیان می متعادل وضعیّت به نامتعادل

 داستان ابتدای در که آرامشی و تعادل اینکه .شودمی پرداخته داستان تعادل موضوع به



 

 

 

 

 569         بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه از کلیله و دمنه ...                                      

 گردد.نه؟ که در این داستان وضعیّت متعادل باز می یا گرددمی بازداشته،  وجود

 انفصالی این روایت عبارتند از:های زنجیره

 کند.درختی در کوه زندگی میزاغ بر روی  -

 خورد.های او را میها و جوجهآید و تخمماری به آن حوالی می -

 برد.آید و شکایت نزد شغال میزاغ به ستوه می -

 دهد.شغال راهکاری به او نشان می -

 کند.زاغ نقشه را اجرا می -

 گردد.زاغ باز میمار کشته و آرامش به زندگی  -

 «موش و مار»های روایی زنجیره-1-9-1

 پیمانی: زنجیرۀ الف( 

خواهد از مقابله و رویارویی با مار بپرهیزد و شرایط پیش مادر موش از فرزند می -

 آمده را بپرهیزد. 

اندیشد که با آن مار را موش نهی مادر را نمی پذیرد و بر خلاف آن تدبیری می -

 کشد.می

 ی: اجرایزنجیرۀ ب( 

 اندیشد.ای میموش چاره -

 رود.روزی که مار بیرون لانه خوابیده نزد باغبان که در حال استراحت بود می -

 کند.بر روی او جست میزند و او را بیدار می -

 رسد.دهد تا باغبان به اوج خشم میاین کار را سه بار انجام می -

کند تا به سمت مار هدایت میکند و موش فرار و باغبان را باغبان او را دنبال می -

 باغبان مار را ببیند و او را بکشد. 

 انتقالی:زنجیرۀ انفصالی یا ج( 

  گذرانید.می روزگار آسودگی به و ساخت ایلانه توانگری خانۀ در موشی -

 .کندمی تصاحب را اشلانه او غیاب در پیکر اژدها ماری -

را از ایستادگی در برابر مار باز رود. مادر او شود و نزد مادرش میموش متوجه می -

 دارد. می

 کشد.  ای زیرکانۀ میموش تسلیم نمی شود و نقشه -
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 گیرد.اش را بازپس میشود و موش لانهمی مار به دست باغبان کشته -

 های روایی دو حکایتمقایسه تطبیقی زنجیره -1-9-9

 هاشخصیّت از یک هر که دارد قراردادی وجود و میثاقی زنجیرۀ چندینهر دو حکایت،  در

های اجرایی و انفصالی هم دیده همچنین زنجیره .تلاشند در آن نقض یا عمل جهت در

توان طرح های اجرایی میها در زنجیرهرفتدر هر دو حکایت با نگاهی به پی شود.می

ها و رفتاصلی داستان را دریافت. همچنین به دلیل کوتاه بودن حکایات سفرها، 

 قهرمان وضعیّت و تغییر شود ولی با این وجود زنجیرۀ انفصالیهای اندکی دیده میبازگشت

 اننش نظر مورد روایت دو طول در قراردادهایش یا پیمان نقض یا عمل مقابل در را داستان

همچنین تعداد پیرفت ها در هر کدام از زنجیره های روایی تقریباً برابر است که  دهد.می

 در جدول زیر مشخص شده است:
 «مار و موش»و « مار و زاغ» روایی در دو داستان هایتطبیقی زنجیره-4جدول 

های زنجیره ردیف

 روایی

 «مار و موش» حکایت «مار و زاغ» حکایت

 مقابله از خواهدمی زاغ از شغال- پیمانی 5

 او ۀنقش و بپرهیزد مار با مستقیم

 .کند اجرا را

 را شغال نقشه پذیردمی زاغ-

 .دهد انجام

 و مقابله از خواهدمی از او موش مادر-

 یشپ شرایط و بپرهیزد مار با رویارویی

 . بپرهیزد را آمده

 تدبیری مادر نهی خلاف بر موش-

 .کشدمی را مار آن با که اندیشدمی

 شغال نزد مشاوره جهت زاغ- اجرایی 1

 .رودمی

 آبادی به شغال نقشه پیرو زاغ-

 . رودمی

 .ربایدمی را زن پیرایه-

 در که کندمی پرواز ایگونه به-

 را او که مردمانی دید مقابل

 .باشد اندکرده تعقیب

 آن و گرددمی باز مار سوی به-

 .اندازدمی مار روی بر را پیرایه

 .اندیشدمی ایچاره موش-

 نزد خوابیده لانه بیرون مار که روزی-

 بود استراحت حال در که باغبان

 .رودمی

 بیدار را او و میزند جست او روی بر-

 .کندمی

 تا دهدمی انجام بار سه را کار این-

 .رسدمی خشم اوج به باغبان

 فرار موش و کندمی دنبال را او باغبان-

 کندمی هدایت مار سمت به را باغبان و

 .بکشد را او و ببیند را مار باغبان تا



 

 

 

 

 561         بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه از کلیله و دمنه ...                                      

 انفصالی 9

 )انتقالی(

 کوه در درختی روی بر زاغ-

 .کندمی زندگی

 هاتخم آمده، حوالی آن به ماری-

 .خوردمی را او هایجوجه و

 شکایت و آیدمی ستوه به زاغ-

 .بردمی شغال نزد

 نشان او به راهکاری شغال-

 .دهدمی

 .کندمی اجرا را نقشه زاغ-

 زندگی به آرامش و کشته مار-

 .گرددمی باز زاغ

 ایلانه توانگری خانۀ در موشی-

 روزگار آسودگی به و ساخت

 . گذرانیدمی

 اشلانه او غیاب در پیکر اژدها ماری-

 .کندمی تصاحب را

 مادرش نزد و شودمی متوجه موش-

 برابر در ایستادگی از را او مادر. رودمی

 . داردمی باز مار

 اینقشه و شود نمی تسلیم موش-

 .  کشدمی زیرکانۀ

 و شودمی کشته باغبان دست به مار-

 .گیردمی بازپس را اشلانه موش

 

 «موش و مار»و « زاغ و مار»مربّع معناشناسی دو حکایت حکایت -1-1

 تمـام کـه گفـت تـوانمـی و است مرتبط گفتمان ساختژرف با معناشناسی مربّع

 محسـوب گفتمـان مرکـزی نقطۀ همان کهساخت، ژرف این بر گفتمان روبنایی سـاختار

 (.118: 1371شعیری،)است  استوار شـود،مـی

 «زاغ و مار» معناشناسی منظومۀ مربّع -1-1-5

 معناشناسی مربّع الگوی به توجّه در این داستان با مفاهیم و معانی حرکت فرآیند

 توان بررسی کرد: را در دو مربّع معنایی می گرماس

 ها؛ آن نقیضو پیروزی  شکست و یی به دست آمده ازمربّع معناالف( 

هاست که در نمودار زیر مشاهده آن نقیض تشویش و آرامش واز  یی حاصلمربّع معناب( 

 د:شومی
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 «مار و زاغ» داستان معنایی مربّع دوّمین-9 نمودار «زاغ و مار» داستان معنایی مربعّ اوّلین-7نمودار

 «موش و مار»مربّع معناشناسی روایت -1-1-1

 رو هستیم: در این روایت نیز دو مربّع معنایی روبه

  ها.آن نقیض و پیروزی و شکست از آمده دست به معنایی مربّع(الف

هاست که در نمودار زیر مشاهده آن نقیض تشویش و آرامش واز  یی حاصلمربّع معناب( 

 د:شومی

 

 

 
 

  

 «ومار موش»داستان معناییمربعّ دومّین-11نمودار «موش و مار» داستان معنایی مربّع اوّلین -10نمودار

 معناشناسی دو حکایت مقایسۀ تطبیقی مربّع-1-1-9

 «مار و موش» و «مار و زاغ»حکایت  دو هر شود درطور که در تصاویر دیده میهمان

 یسه نوع ارتباطمشترک است. در هر دو داستان  در هر دو شد که یافت معنایی مربّع دو

 آید که عبارتند از:پدید می ،هاواژهاز مجموع این 

  :یارتباط تقابل تضادّالف( 

 پیروزی.  و مربّع معنایی اوّل: فراق -

 آرامش

 

 تشویشنقیض 

 

 شهرياري

 نقیض آرامش

 

 

 

 پیروزی شکست

 پیروزینقیض  شکستنقیض 

 تشویش

 آرامش

 

 تشویشنقیض 

 

 شهرياري

 نقیض آرامش

 

 

 

 پیروزی شکست

 پیروزینقیض  شکستنقیض 

 تشویش
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 آرامش. مربّع معنایی دوّم: تشویش و -

  :ارتباط تقابل تناقضیب( 

 پیروزی.  نقیض پیروزی و شکست، نقیض مربّع معنایی اوّل: شکست و -

 .آرامش نقیض آرامش و تشویش ؛ نقیض مربّع معنایی دوّم: تشویش و -

 :ارتباط تقابل تکمیلیج( 

 شکست. پیروزی و نقیضپیروزی ، شکست و نقیض  مربّع معنایی اول: -

 نقیض آرامش و نقیض آرامش ؛ نقیض و تشویش مربّع معنایی دوّم: نقیض -

 .تشویش

 گیری نتیجه-9

 و موش» و از کتاب کلیله و دمنه «مار و زاغ»حاضر دو حکایت کوتاه   این پژوهش در

 کنشی، الگوی و گرفت قرار بررسی مورد گرماس، نظریات اساس نامه براز مرزبان «مار

 سیبرر تطبیقی صورت و به گرماس الگوی طبق بر آن معنایی مربّع و روایی یهازنجیره

 :است زیر شرح به بررسی این حاصل .شد تحلیل و

 و میانیابتدایی،  پارۀ یعنی پیرنگ عناصر همۀ داستان دو این پیرنگ بررسی در -

 روایت گفت هر دو توانمی و دارد وجود کنندهتخریب و دهندهسامان نیروی و پایانی

فرستنده،  فاعل،کننده نقش یعنی شش کنشگر ایفادر هر دو حکایت،  .کاملند از نوع

در هر دو داستان کنشگر  دهنده و بازدارنده و شیء ارزشی حضور دارند.یاری گیرنده،

 فاعل، گیرنده هم هست. 

 و اجرایی و پیمانی ۀزنجیر سهداده،  نشان حکایت دو روایی یهازنجیره بررسی -

 در انفصالی زنجیرۀ .دارد وجود گرمـاس نظرِ موردِ گانۀسه هایزنجیره یعنی انفصالی

 و تعادلم وضعیّتی سوی به ناپایدار وضعیّت از داستان حرکت سیر بیانگر روایت این

 و مخالف نیروهای با آغازین متعادل در هر دو روایت وضعیّتبنابراین  .است آرام

 نیروهای تأثیر با وضعیّت این کهاین تا شودمی مبدّل نامتعادل وضعیّتی به بازدارنده،

  .کنندحرکت می تعادل سویبه دهنده،یاری

 مربّع آمد. دستبه معنایی مربّع دودر هر دو حکایت،  معناشناسی، مربّع تحلیل با -

در هر دو حکایت « تشویش و آرامش»و  «پیروزی و شکست» واژۀ دو از حاصل

 به رسیدن برای در دو مربّع معنایی هر دو داستان کنشگران فاعل مشترک است.
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ها سوی نقیض آن به هااین حرکت از واژه .کنندمی آغاز را حرکتی شیء ارزشی

بنابراین می توان نتیجه گرفت رسند. می و در نهایت به معنای نهایی گیردصورت می

حکایات قصد داشتند پیام واحدی را به خواننده که هر دو نویسندۀ با بازگو کردن این 

 القاء کنند.

 «مار و زاغ»توان گفت دو حکایت تعلیمی می چه که تاکنون گفته شده،آن با توجّه -

 روایی و ساختاری نامه از الگویمرزبان از «مار و موش» و دمنه و کلیله کتاب از

 لقابـ گرماس معناشناسانۀ و ساختارگرایانه نظریـّۀ قالب در برخوردارند و کاملی

شناسی ساختارگرا و مطابقت با الگوی دو روایت در زمینۀ روایت .تحلیلند و بررسی

 شود.ها دیده میهایی اندک نیز در آنالبتّه تفاوتگرماس بسیار شبیه به همند. 
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نامه بر پایۀ مرزبان« پرهیزگارشتر و شیر »تحلیل ساختاری داستان 

 الگوی کنش گریماس
 5فرشته فیضی

 1محمّد ایرانی

 :هچکید

شناسی است که با یاری و پیشگامی  های روایتترین مکتبساختارگرایی یکی از رایج

اشخاصی همچون گریماس، تودوروف، ژنت و برمون برای مطالعه و تجزیه و تحلیل روایت 

 به عنوان داستان اصلی« شتر و شیر پرهیزگار» است. داستانمورد استفاده قرار گرفته 

نامه و به عنوان یک متن مستعد و دارای ساختار منسجم و باب هشتم کتاب مرزبان

د های ادبی هماننهای روایی، این قابلیّت ذاتی را دارد که با استفاده از مبانی نظریهجنبه

نقد ادبی، مطالعه و نقد و تحلیل شود.  های نوینهای ساختارگرایان و یا نظریهدیدگاه

ز دیگر نامه کمتر اهای مرزباننگارندگان این جستار با در نظر گرفتن این نکته که داستان

، به اندهای ساختارگرایانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهمتون روایی بر پایۀ نظریه

تان اند. این داسوی آوردهبررسی ساختاری داستان مزبور بر مبنای الگوی کنش گریماس ر

-طبق الگوی گریماس دارای شش کنشگر است که عبارتند از: فرستنده: حسادت و جاه

طلبی خرس برای حفظ مقام و موقعیّت خود؛ گیرنده: خرس؛ رقیبان: زاغ، موش، شیر و 

جادو نگهبان زندان؛ یاریگر: خارپشت؛ فاعل: خرس؛ هدف: از میان برداشتن و کشتن شیر. 

ترین نقش را نیز فاعل و هدف و مخالفان او دارند؛ چرا که با اعمال و ین و اصلیمهمتر

کند. داستان با داشتن اقدامات رقیبان، روند داستان به ضرر فاعل تغییر جهت پیدا می

 گانه و در جریان سه پیرفتبه صورت تقابلهای سه« ثمرۀ سعایت و بدسگالی»زیرساخت

 ل گرفته است. اجرایی، انفصالی و پیمانی شک

 

 نامه.ساختارگرایی، روایت، گریماس، الگوی کنش، مرزبان :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ  -5

هاست که های مطالعۀ آثار ادبیّات داستانی، توجّه به فرم و ساختار ظاهری آنیکی از راه

کمتر بدان توجّه شده است. توجّه به ساختار آثار ادبی، ابتدا در مکتب  های گذشتهدر دوره

ها از نخستین کسانی هستند که به بررسی فرمالیسم مورد توجّه قرار گرفت. فرمالیست

هایی است بردن به قواعد و فرمولاند. هدف آنان، پیروایت و ساختارهای روایی پرداخته

ا، هساختار متن دست پیدا کنند. بعد از فرمالیست تا به زبان روایت و نظام حاکم بر

ساختارگرایانی چون گریماس، تودورف، برمون و ژنت به مطالعه و بررسی روایت و 

 ساختارهای آن توجّه نشان دادند.

ای است از امکانات روایت صرفا مجموعه»از نظر تودوروف، همچون گریماس و دیگران، 

دستوری یکجا ای از قواعد ساختاربندی زبرمجموعه زبانی که به طریقی خاص، بر اساس

(. غرض پژوهشگر در این نوع تحلیل از متون، کشف 160: 1373اسکولز، «)اندجمع آمده

هایی که در حوزه ساختارگرایی ها است. پژوهشای داستانهای زنجیرهمایهالگوها و بن

تاب شکل بگیرد. مکاریک در کشناسی اند، باعث شده تا دانشی به نام روایتصورت گرفته

ای از احکام کلی دربارۀ شناسی، مجموعهروایت»کند: گونه تعریف میخود روایت را این

گویی( و ساختار پیرنگ است... به طور های حاکم بر روایت)داستانژانرهای روایی، نظام

ا ساختارگرا)تشناسی را به سه دوره تقسیم کرد: دورۀ پیش توان تاریخ روایتکلی می

: 1375مکاریک، «).م( و دورۀ پساساختارگرا1970تا  1960.م(، دورۀ ساختارگرا)از 1960

 دهد.ترین نظریات روایت را ارئه می(. که از این میان دورۀ ساختارگرایی مهم149

های درونی، روابط و پیوندهای حاکم شناسی کشف مناسبتتوان گفت هدف روایتمی

شناسی ساختگرا درصدد یافتن دستور زبان داستان روایت»عبارت دیگربر روایت است. به 

: 1381اخوت، «)ها حاکم استها و داستانها و قواعدی که بر قصّهاست؛ یعنی قانونمندی

ان سرایهای کهن به شناخت بهتر دیدگاه داستان(. بنابراین بررسی ساختار داستان36

کند. از این رو بررسی تر آثار کمک میسنتی از عناصر داستان و همچنین شناخت به

های ساختارگرایانی چون گریماس و امثال وی های کهن فارسی بر اساس نظریهداستان

 مایۀ پژوهش محقّقان این حرفه قرار گرفته است.مدتی است که آغاز شده و دست

 پیشینۀ پژوهش -1
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 هات که از میان آنهای بسیاری انجام شده اسشناسی ساختگرا پژوهشدر زمینۀ روایت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

( تحلیل معناساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای 1

 ( از نرگس خادمی.1377گریماس)

های کلامی مثنوی بر اساس نظریۀ کنشگر آلژیر داس ( الگوی کنشگر در برخی روایت1

 اضیه آزاد.( از جلیل مشیدی و ر1390گریماس) 

( از فاطمه 1378پوش از منظر بارت و گریماس)( تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه3

 کاسی.

های باب اوّل کلیله و دمنه بر بنیاد الگوی کنش گریماس)با تأکید بر ( بررسی حکایت4

 نسرین علی اکبری و همکاران.( از 1393و)حکایت شیر و گا

 لو.( از علیرضا نبی1379در کلیله و دمنه) شناسی داستان بوم و زاغ( روایت5

ند انامه از منظر گریماس پرداختههمچنین از دو مقاله که به بررسی ساختار حکایت مرزبان

 توان یاد کرد از جمله:می

( از 1393نامه بر بنیاد الگوی کنش گریماس)( بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان1

 نسرین علی اکبری و همکاران.

( از محمود 1391تحلیل ساختاری داستان جولاهه با مار بر پایۀ نظریۀ گریماس)( 1

 فضیلت و صدیقه نارویی.

نامه پرداخته شده است، ولی های مرزبانهای فوق به حکایتاگرچه در پژوهش

نامه که قابلیت انطباق با نظریۀ گریماس را دارد، از مرزبان« شتر و شیر پرهیزگار»حکایت

 گیرد و در نوع خود تازه است.بار است که مورد بررسی قرار می برای نخستین

 ساختارگرایی و روایت -9

-ساختارگرایی در مفهوم وسیع روشی است برای مشخّص کردن اجزاء و عناصر تشکیل

های ها و همچنین شناخت روشهای میان آندهندۀ ساختار اثر، بررسی روابط و مناسبت

طور که دربارۀ معنای واژۀ ساختار در فرهنگ کند. همانپذیر مییابی به معنا را امکاندست

( در لغت به معنی اسکلت structureساختار)»خوانیم که: گونه میاصطلاحات ادبی این

بندی است و در اصطلاح نقد ادبی به طور کلی به شیوۀ اتّصال و ارتباط میان و استخوان

 (.184: 1370داد، «)ودشعناصر و اجزاء سازندۀ اثر ادبی اطلاق می
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. م شکوفه شد و در آغاز، کوششی بود به منظور به کار 1960ساختارگرایی در دهۀ »

 شناسی ساختاری نوین درگذار زبانهای فردینان دوسوسور، بنیانها و دریافتبستن روش

 (.131: 1367ایگلتون، «)عرصۀ ادبیّات

ای هساختارگرایانه محدود به داستانباید به این نکته توجّه کرد که این نوع تحلیل 

های مطالعاتی بسیاری مورد استفاده توان این روش را در حوزهشود، بلکه میعامیانه نمی

ورد ها بسیار مقرار داد. در این بین ادبیّات به عنوان یک حوزۀ مطالعاتی در میان دیگرحوزه

که توازی نسبتاً محکمی  رسدبه نظر می»اختارگرایان قرار گرفته است چنانچه توجه س

بین ادبیّات به عنوان یک حوزۀ مطالعاتی و ساختارگرایی به عنوان روشی برای تحلیل 

ها در پژوهشهای ادبی، ترین نکتهتا آنجا که یکی از مهم (.354: 1378ن، یستا«)وجود دارد

 تشناخت ساختار روایی داستان است و بیشترین تحلیل حول محور داستان و روایت صور

 گرفته است.

های هشناسی قصّیکی از آثار برجسته در زمینۀ تحلیل ساختاری داستان کتاب ریخت

-در واقع انقلابی در مباحث ساختارگرایی محسوب می»پریان از ولادیمیر پراپ است که 

های عامیانه( را بر اساس قواعد ظاهری و فرم های پریان)قصّهبندی قصّهشود... پراپ دسته

بندی شناسی نامیده است. کار پراپ در دستهام داد؛ از این رو کار خود را ریختآثار انج

اند؛ یعنی، توصیف حکایتها بر اساس اجزای ها همانی است که فرمالیستها تعریف کردهقصّه

دی و زمرّ«)دهندۀ حکایت و ارتباط هر یک از این اجزا با کل ساختار روایتتشکیل

 (.110: 1390همکاران،

در  های متغیربندی آنها دریافت که شخصیّتصد قصّه را انتخاب کرد و با طبقهپراپ 

های آنها ثابت و محدود است. وی در تعریف خویشکاری ها فراوانند اما خویشکاریقصّه

که  نظر اهمّیّتیخویشکاری یعنی عمل شخصیّتی از اشخاص قصّه که از نقطه»نویسد: می

شود. و همچنین خویشکاری یعنی کارهای مشابه تعریف میدر جریان عملیات قصّه دارد، 

 (.53: 1367پراپ، «)شودهای مختلف نسبت داده میکه به شخصیّت

ها و حوادث داستانی هستند، حذف ها را که همان شخصیّتپراپ اجزای متغیر داستان

بندی کرد؛ در نتیجه سی و یک کرد و اجزای ثابت یعنی کارکردهای روایی را دسته

 بندی کرد.ها را در شش دسته تقسیمها مشخص و آنخویشکاری را در آن

 ماسیروش و نظریۀ گر -1
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پردازان معناشناختی .م( یکی از بزرگترین نظریه1991آلژیر داس جولیوس گریماس)

-عتر و متنوساختارگرا است که پس از پراپ با سرمایه قرار دادن نظریۀ او به نظریۀ جامع

شناسی ریماس از ساختارگرایان فرانسه و از پیروان مکتب زبانتری دست یافت. گ

گیری از تحلیل معنایی ساخت جمله هدف گریماس آن است که با بهره»سوسوری است. 

 (.144: 1374سلدن، «)به دستور زبان جهانی روایت دست یابد

 توان در چند بخش زیر بررسی کرد:نظریۀ گریماس را می

 گانهکنشگرهای شش -1-5

گریماس نظریۀ خود را بر پایۀ کار پراپ آغاز کرد، و سی و یک کارکرد او را به بیست 

کارکرد کاهش داد و به جای هفت دسته شخصیّت مورد نظر پراپ، سه دسته دوتایی 

 نامید. این الگو به قرار زیر است:« الگوی کنش»کنشگر را جایگزین کرد و آن را 

 مفعول)هدف( /فاعل)قهرمان(الف( 

 کننده(کننده(/گیرنده)دریافتفرستنده)تقاضاب( 

 (88: 1371()رک. مارتین، کننده(/بازدارنده)رقیب یا مخالفج( یاریگر)کمک

گریماس کار خود را با مفهوم بنیادی تقابل دو شقّی، که منش اصلی ادراک انسان »

هم  متقابلکند. هر زنجیرۀ روایت، با به کارگیری دو عامل کنش که باید یا است، آغاز می

-باشند یا معکوس همدیگر، پیوست، هجر و وصل، قهر و آشتی و غیره را خلق می

 (.66: 1374سجودی، «)کند

ترین کنش در داستان را نقش فاعل بر عهده دارد که در پی انجام فعّالیّت و محوری

یافتن به آن است و توان موضوعی دانست که فاعل در پی دستکنشی است. هدف را می

ترین عنصرهای ویژه گیرد. این دو کنشگر از مهمهای فاعل در راستای هدف قرار میکنش

ود شکند، سبب میآیند. هدف با نیرویی که بر فاعل اعمال میدر روند داستان به شمار می

 شود کهتا فاعل را به سوی خودش راغب کند. رقیب یا بازدارنده به هر چیزی گفته می

هدف باز دارد و برعکسِ آن یاریگر عنصری است که به فاعل یاری فاعل را از رسیدن به 

ونه گرساند تا به موضوع مورد جستجو و هدف خود دست پیدا کند. فرستنده را نیز اینمی

دۀ کند. و گیرنتوان تعریف کرد که فاعل یا قهرمان را به دنبال هدف تشویق و اعزام میمی

ار و اعمال فاعل در راه رسیدن به هدف آن، شخص یا کنشگری است که از نتیجۀ ک

 شود.برخوردار می
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هر شش دسته در حکایتی یافت شود و گاه »بر طبق عقیده گریماس ممکن است 

(. البتّه باید توجّه داشت که 163: 1380احمدی، «)شوندفقط شماری از آنان مطرح می

ت در یک ممکن است یک شخصیّت در حوزۀ دو نقش مختلف عمل کند و یا دو شخصیّ

ها را بر اساس آنچه که انجام نقش حضور پیدا کنند. به عبارت دیگر، گریماس شخصیّت

بندی کرده اس؛ بنابراین او معتقد دهند و با توجّه به کنشی که در داستان دارند دستهمی

ان توان به منطق جهان داستاست که با یافتن تعداد اندکی از الگوهای کنش شخصیّت، می

 کرد. دست پیدا

یرند گهای متقابل در سه دستۀ کلّی قرار میدر مجموع بر اساس نظریۀ گریماس، جفت

 که عبارتند از :

 نسبت خواست و اشتیاق -1

 ها با یکدیگرارتباط شخصیّت -1

 (.163نسبت پیکار )همان:  -3

 گانهسه های روایی یا پیرفتهایزنجیره -1-1

پیرفت یا زنجیره تشکیل شده است که هر  در دیدگاه گریماس هر داستان از تعدادی

شود. در واقع چنین به نظر ای از چند الگوی کنش را شامل میپیرفت ، خود مجموعه

ها را به داستان نیز همچون جمله دارای ساختاری است؛ ابتدا باید جمله»رسد که می

فتار های همانند تقسیم کرد و سپس در هر گروه، پیرفت را همانند اجزای گگروه

 (.68: 1371مارتین، «)یافت

در واقع گریماس با کنار گذاشتن عنصر خویشکاری مطرح پراپ، از مفهوم پیرفت 

ای موجود هکند. بنابراین برای شناخت معنای یک روایت باید به معنای پیرفتاستفاده می

 در آن توجّه کرد.

 پردازد، عبارتند از:یها مها در روایتسه نوع پیرفتی که گریماس به طرح و تحلیل آن

 ها(ها، مبارزهاجرایی)آزمون -1

 ها(پیمانی)بستن و شکستن پیمان -1

 (.155و  154: 1373ها( )اسکولز، ها و بازگشتنانفصالی)رفتن -3

ها ها و کنشچینی وظایف، نقشبه زمینه که (performativeالف( زنجیرۀ اجرایی)

شوند هایی که در داستان مطرح میو کشمکش هاها، مبارزهاختصاص دارد. و به آزمون
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توان گفت که: شود. در واقع میها دیده میکند و به طور معمول در اکثر روایتاشاره می

سازد و ساختار روایی هر داستان متّکی به آن پیرفت اجرایی، طرح اصلی داستان را می»

، یاریگر، رقیب، (. در این زنجیره بیشترکنشگرهای فاعل161: 1380احمدی،«)است

 گیرنده و فرستنده نقش دارند.

ها، قول و قرارها و که به عهد و پیمان (contractualب( زنجیرۀ پیمانی یا هدفمند)

آنها دلالت دارد. این پیرفت هدایتگر وضعیت داستان به سمت هدف  بستن و گسستن

 شود.ها در داستان میاست و به همین سبب، ساماندهی وضعیّت

گویند. این که به آن زنجیرۀ متمایزکننده نیز می (disjunctiveیرۀ انفصالی)ج( زنج

های موجود در ها و همچنین حرکتپیرفت دربرگیرندۀ سیر و سفرها و رفت و برگشت

 رود.مار میتر به شروند داستان است که نقش کنشگر فاعل در بین کنشگرهای دیگر اصلی

 پرهیزگارخلاصۀ داستان شتر و شیر  -1

نامه است که خود، های کتاب مرزبانترین داستانترین و طولانیاین داستان از محوری

دهد و در خلال آن چندین نامه را تشکیل میموضوع محوری و اصلی باب هشتم در مرزبان

( برای تبیین و فهم بیشتر داستان episodicحکایت دیگر به صورت تودرتو یا اپیزودی)

ان ای از هستۀ اصلی داستاکنون به منظور تحلیل ساختاری آن، ابتدا خلاصهشود. بیان می

 م:پردازیشود و سپس به بررسی و تحلیل عناصر روایی آن از منظر گریماس میآورده می

کرد که در سایۀ او، در مرغزاری بسیار دلاویز، شیری پرهیزگار و راستکار فرمانروایی می

زیستند. زیرا همه گیاهخوار بودند. و ال آسایش میمیش و گرگ و یوز و آهو، در کم

خوردن گوشت قدغن بود. روزی خرسی به قلمرو شیر وارد شده، از او خواست که او را در 

از جمله ترک  -کنف حمایت خود بپذیرد. شیر، بعد از یادآوری شرایط خاصّ آن ملک

شیر گشت. چندی  او را به حضور پذیرفت. و خرس، از جملۀ محرمان راز -گوشتخواری

در سر راهشان به شتری  -از جمله خرس–گذشت تا اینکه روزی شیر و دیگر حیوانات 

کرد. دیگر ددان، سو میسو و آنبرخوردند که از کاروان بازمانده بود و حیران و ناآرام، این

که از آرزوی گوشت کارد به استخوانشان رسیده بود، قصد شتر را در دل پروراندند؛ اما 

 بدین ترتیب، شتر در قلمرو شیر مقیم شد و« طمع از شتر بینوا ببرید.»شیر بانگ زد که 

چشم، که از دیدن جایگاه والای چندی نگذشت که یار غار شیر، همو شد. خرس تنگ

دید، بر شتر، گویی خاری در چشمش بود و  با آمدن شتر، قدر و مقام خود را کمرنگ می
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، شتر را در خون خود فرو غلتاند، و از گوشت او عیشی تمام ای شدهآن شد که به هر حیله

ای غمین و بشولیده، نزد شتر رفت و از او قول گرفت که اگر راز راه اندازد. پس، با چهره

او را فاش نکند، او را چیزی گوید، که ثمرۀ آن، به سود خود او باشد. شتر، سوگند خورد. 

ای رفیق شفیق! شیر اگرچه ترک گوشتخواری  هان»خرس، بعد از ذکر مقدماتی، گفت که:

تواند بازگردد و اکنون دندان طمع بر تو تیز کرده و کرده است، امّا از سرشت خود نمی

لشکریان را از گوشت تو، سوری عظیم خواهد داد. شتر که تا عمق جان با شیر یکدل بود، 

های فریبکارانۀ ن دمدمهبردار نبود و چنانتوانست سخن خرس را باور کند؛ امّا خرس دست

چید که خواه ناخواه، شتر درهم شد و از خود را در لباس غذاهای نگارین در دل شتر می

تر بود، تمام سخنان خرس کرد. از قضا، موشی که کمی آن طرفترس این سو و آن سو می

گشت، یمو شتر را شنید و دم برنیاورد. باری، شتر بیچاره، هر روز از ترس صولت شیر، زارتر 

سبب چه تواند »و شیر از مشاهدۀ قامت فرتوت و تکیدۀ او سخت دل به رنج آمد، که 

چندی گذشت، تا اینکه روزی شتر روی سوی رودی نهاد تا آبی بنوشد. چون « بود؟

نفسی سوزناک برکشید و گفت: »خواست آب بنوشد، با دیدن ماهیان شاد و رها در آب

ای. گستاخ بر روی آب می دارید و نه از همسران اندیشهخنک شما را، که نه از سروران بی

شود. بیچاره ای از عوارض تهمت و سوء ظنّ تر نمیدوید و دامن عرضتان به هیچ عارضهمی

دانم به سلامت به ساحل رسد یا به ام و نمیمن، که سفینۀ دل بر اندوه بی پایان افکنده

 «.گرداب هلاکت فرو رود

از جمله مشاوران و ندیمان شیر بود، سخنان شتر را تمام شنید، در همان دم، زاغی که 

و همه را با شیر در میان نهاد. شیر، بار عامی تشکیل داد و در حضور همگان گفت:اگر 

کسی از من لغزش یا خطایی دیده و بازگو نکند، در واقع به من خیانت کرده است. اما 

ام، خرس سر رسید: و چون انبوه حیوانات و شتر دم برنیاورد و سر به زیر بود. در این هنگ

شتر سر به زیر را دید، با خود اندیشید: چه بسا شیر با دیدن شتر زار و تکیده، پریشان 

گشته باشد و اگر پاپیش ننهم، دیر یا زود بانگ رسوایی مرا بر خواهند زد. باری، قدم جلو 

اهی باشد که در حق پادش نهاد و روی سوی شتر کرد و گفت: چقدر باید سرشت کسی پلید

که همه رحمت محض است، خیانت اندیشد! شیر که مانده بود حقیقت چیست، خرس را 

ی شتر در پی برانداختن اریکۀ فرمانروای»به حضور طلبید و خرس شیر را بر آتش نشاند که: 

شیر با مشورت مشاور خود، زاغ، « توست، و هم اکنون به جلب هواخوان مشغول است.

شتر ساده دل، از آنجا که « خرس آن روز چه گفت؟»به درگاه خواند و پرسید که: شتر را 
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های خرس را فاش نکند، به خیانت به شیر اقرار کرد. با خرس پیمان بسته بود راز و گفته

شیر، که پلشتی شتر را باور نداشت، گفت. این بداندیشی تو، از جانب ما بوده است یا به 

خ درماند و سر به زیر افکند. در این بحبوحه، خارپشتی فی الفور قول دگران؟ شتر، از پاس

آلود به درگاه آمد و خود را به خرس رسانید و ماوقع را به او گفت. خرس، شتابان و غضب

هان ای بی چشم و رو! چرا آن روز که قصد جان »تا شترِ سر به زیر را دید، بانگ برزد که: 

 «را بر زبان ننهادی؟شاه شاهان را کردی، این مهر سکوت 

شتر، که ناگه به ماهیت خرس فریبکار پی برده بود، گفت: اگر این بداندیشی در حضور 

ام، چرا همان روز شیر را با ام، اکنون باید گواهی دهد و اگر تنها به تو گفتهدیگری گفته

خبر نساختی؟ شیر که در کشف حقیقت سخت مردد مانده بود، دستور داد که هر دو را 

به زندان افکندند تا حقیقت روشن شود. چندی گذشت تا موشی که قبلا مجادلۀ خرس 

و شتر را شنیده بود، نزد جادو، نگهبان زندان رفت و احوال زندانیان را جویا شد. جادو، 

و « موش از چیزی خبر دارد و رازی در دل دارد که به اینجا آمده است.»حدس زد که 

 گویمراز خود را باز گوید. موش گفت: در این راز با تو می بالاخره موش را راضی کرد که

ی، بار« امّا باید که اسناد آن به من حوالت نفرمایی، و این روایت و حکایت، از من نکنی.

ها را باز گفت. جادو بعد از شنیدن سخنان موش، در دم خود را به شیر رساند و شنیده

سی که پادشاه را خیانت اندیشد، چیست؟ شیر هم حیوانات را جمع کرد و گفت: سزای ک

و بعد، با « هیچ جزایی جز تیغ که اجزای او از هم جدا کند، نشاید بود.»همه گفتند: 

جادو گفت: مجرم خرس است. و بهتر آنکه « مجرم کیست؟»التهاب فریاد برآوردند که: 

دارد. موش که پرده از چهرۀ این خیانتکار بر -که همه به صداقت او اطمینان داریم -موش

غافلگیر شده بود، هرآنچه را شنیده بود، باز گفت و با هر کلام او، خرس در گودالی که به 

رفت. باری، با اشارۀ شیر، همگان بر سر و روی خرس دست خود کنده بود، بیشتر فرو می

)رک. رضایی دشت ارژنه، «ریختند و از گوشت آن پتیاره، سوری عظیم به راه انداحتند.

1371 :68-67.) 

 بررسی کنشگرها در داستان شتر و شیر پرهیزگار -1

 در داستان ذکر شده شش کنشگر مورد نظر گریماس عبارتند از :

 الف( فاعل)قهرمان(: خرس

 ب( هدف)مفعول(: حذف و کشتن شتر
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 طلبی خرس)برای حفظ مقام و موقعیت(پ( فرستنده: حسادت و جاه

 موش، جادو نگهبان زندانت( رقیب)مخالف یا دشمن(: شیر، زاغ، 

 ث( گیرنده: خرس

 ج( یاریگر: خارپشت

در قسمت اوّل با وارد شدن شتر به جنگل و با بیشتر شدن محبوبیتش نزد شتر،  -1

شود و همین امر به عنوان کنشگر فرستنده تا پایان داستان حسادت خرس برانگیخته می

رسیدن به هدفش دست به شود تا خرس به عنوان فاعل برای کند و سبب میعمل می

 اقداماتی بزند.

در مرحله بعد، خرس برای رسیدن به هدف خود که همان کشتن و از میدان به  -1

کشد. در ادامه برای عملی کردن هایی میشود و نقشهدر کردن شتر است، وارد عمل می

 بازگوکردنشرود و با این عنوان که رازی در سینۀ خود دارد و هایش به نزد شتر مینقشه

کند تا به سخنانش گوش فرا دهد. بدین ترتیب شتر به به نفع شتر است، شتر را اغوا می

کند که راز خرس را پیش کسی افشا نشیند و سوگند یاد میهای خرس میپای صحبت

تا شتر  کندنکند. خرس با مطرح کردن اینکه شیر در فکر شکار شدن شتر است، سعی می

را علیه شیر تحریک کند. شتر که تا عمق جان با شیر یکدل است را فریب داده و او 

های فریبکارانۀ خود تواند سخنان خرس را باور کند امّا در ادامۀ ماجرا خرس با دمدمهنمی

 کند که سخنانش را بپذیرد.شتر را مجاب می

شویم و در همان هنگام در قسمت بعدی با نجوای شتر با ماهیان برکه مواجه می -3

د. کنشنود و فوراً آنها را نزد شیر بازگو میاغی که مشاور شیر است سخنان شتر را میز

طلبد تا به صحّت سخنان زاغ و واقعیّت ماجرای شتر پی ببرد شیر نیز شتر را به حضور می

ی، دهد. در این بحبوحه خارپشتامّا شتر بخاطر پیمانی که با خرس بسته است، پاسخی نمی

کند؛ بنابراین خارپشت در این مقطع کوتاه از داستان نقش مطلّع می خرس را از ماجرا

کند و طبق نظریۀ گریماس، حضور یاریگر در داستان دلالت بر موفقّیّت یاریگر را ایفا می

فاعل و پایان خوش داستان است. در اینجا به دلیل حضور کوتاه و مقطعی خارپشت به 

 اندازد ولیت خرس را اندکی به تعویق میعنوان یک نقش فرعی، شکست و عدم موفّقیّ

سرانجام با شهادت دادن زاغ، موش و جادو نگهبان زندان به عنوان رقیبان و مخالفان، 

 دهند.شوند و نتیجۀ معکوس میهای خرس، نقش برآب مینقشه
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در این قسمت از داستان، شیر نیز به عنوان مخالف و رقیب خرس، با پی بردن به  -4

دهد تا حیوانات از گوشت های او برای از بین بردن شتر، دستور میا و حیلهحقیقت ماجر

خرس، سوری عظیم بپا کنند؛ در نتیجه خرس به عنوان گیرندۀ داستان در چاه حسادت 

 شود.طلبی خود سرنگون میو جاه

  کند:بر اساس روابط حاکم میان کنشگرها، گریماس الگوی زیر را ترسیم می

 
         

         

  
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شود:ترسیم می الگوی فوق در داستان شتر و شیر پرهیزگار به شکل زیر 

ترین کنشگرها در داستان، فاعل و هدف هستند. به نحوی که توان گفت اساسیمی

 غالباً در هیچ داستانی جای آنها خالی نیست.

دهد که در هر ها را از دیدگاه الگوی کنش در سه دسته جای میگریماس شخصیّت

 یک به مناسبت شخصیّت با موضوع خاصی مطرح است:

 گیرنده

 یاریگر

 هدف

 رقیب/مخالف

 

 فاعل

 

 

 

 ففرستنده     

 ده

-حسادت و جاه

 خرس طلبی خرس
 و حذف کشتن

 شیر

 زاغ،موش،شیر،

 ننگهبان زندا

 خارپشت خرس
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خواست و اشتیاق)فاعل/هدف(: )خرس/کشتن و از میان برداشتن شتر(. الف( نسبت 

خواهی خویش و برای رسیدن به مقام والاتر در این نسبت خرس، بخاطر حسادت و زیاده

 نزد شیر، خواهان حذف و از میدان به در کردن شتر است.

ودِ خطلبی خرس/ها با یکدیگر)فرستنده/گیرنده(: )حسادت و جاهب( ارتباط شخصیّت

کند و را ایفا می طلبی خرس، نقش فرستندهخرس(. در این مناسبت حسادت  و جاه

 کند.خرس را به عنوان فاعل به سوی هدفش تشویق می

دهنده/بازدارنده(: )خارپشت/زاغ، ج( نسبت حمایت یا ممانعت)نسبت پیکار()یاری

کوتاهی از داستان موش، شیر و جادو، نگهبان زندان(. در این نسبت خارپشت در مقطع 

کند تا به هدف خود برسد امّا با توجّه به غلبۀ مخالفان به عنوان یاریگر به خرس کمک می

پذیرد. عواملی چون زاغ، موش، شیر و و اعمال قدرت از سوی آنها، نقش او پایان می

 بهنگهبان زندان نقش بازدارنده یا مخالف داستان را بر عهده دارند و اقدامات آنها منجر 

 شود.شکستِ خرس می

 گانه طبق نظریۀ گربماس به شکل زیر است:های سهنمودار این نسبت

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 های روایی در داستان شتر و شیر پرهیزگارتحلیل زنجیره -1

 گیرنده:

 خرس

 دهنده:یاری

 خارپشت

 بازدارنده:

موش،زاغ،شیر، 

 نگهبان زندان
 هدف:

 کشتن شتر

 فرستنده:

-حسادت و جاه

 طلبی خرس

 فاعل:

 خرس
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ای هدر الگوی کنشی گریماس، روایت با پیوند کنشگرها با یکدیگر و برحسب پیرفت

و  رود. اکنون به بررسییابد و به پیش میگانۀ اجرایی، پیمانی و انفصالی انسجام میسه

 زیم:پردادر داستان مزبور می گانه با ذکر نمونههای سهتحلیل زنجیره

چینی نویسنده برای ورود پیرفت اجرایی این داستان شامل زمینهاجرایی:  پیرفت -1-5

شود امّا به داستان است که با ورود خرس به جنگل و محبوب شدن نزد شیر شروع می

پس از گذشت مدّتی و با ورود شتر به دستۀ حیوانات و افزایش محبوبیتش نزد شیر این 

انگیزد؛ به همین سبب خرس به وجبات حسادت خرس را برمیکند و مرویّه تغییر می

زند که در حیطۀ ای برای کشتن شتر، دست به اقداماتی میدنبال پیدا کردن راه چاره

گیرد. برای فهم بیشتر و تبیین مطلب مذکور، نمونۀ متن داستان پیرفت پیمانی قرار می

 کنیم:را ذکر می

یافت تا قدم راسخ بساط قربت بتازگی می )خرس( هر روز مقامی دیگر در» ... -

)وراوینی، « گردانید و از جملۀ مشیران و مشاوران و محرمان و مجاوران گشت

1367 :119.) 

تا  خوردگرفت و سوگند عظیم به نعمت او می)شتر( بألفت شیر پیوند می»...  -

 (.111)همان: « قدم صدق او در طلب مراضی شیر معلوم شد

دّی که خرس را بر مقام تقدّم او رشک بیفزود امّا اظهارکردن صلاح تا به ح»...  -

 (.111)همان: « ندانست

 شود؛در این پیرفت، وضعیّت داستان به سوی هدف هدایت میپیرفت پیمانی:  -1-1

ه ک -رود و با مطرح کردن اینکه رازی در سینه داردبدین گونه که خرس به نزد شتر می

کند تا شتر را فریب دهد و از او پیمان تلاش می -گرددبرمی منفعت و مضرّت آن به شتر

گیرد که سخنانش را نزد هیچ کس بازگو نکند. شتر نیز با سوگندهای عظیم پذیرای می

ود های خزبانیشود تا اینکه سرانجام خرس با سخنان فریبکارانه و چربسخنان خرس می

خرس، لرزه بر اندام شتر غالب گشته  شود. با شنیدن سخنانموفّق به فریب دادن شتر می

گردد امّا بخاطر پیمانی که با خرس بسته و به همین سبب روز به روز لاغرتر و زارتر می

شود تا اینکه شیر با آگاهی از حال پریشان است، حاضر به بیان کردن راز او نزد شیر نمی

ضطرب گشته و از آید. خرس با شنیدن این خبر مشتر، در پی جستجوی علّت آن بر می

ی اش پی ببرد، شتابان به نزد شیر رفته و زبان به بدگویترس اینکه شیر به حیله و دسیسه



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              511

گذارد کند. شتر که تازه متوجّه حقّۀ خرس شده است، عهد خود را زیر پا میشتر باز می

 کند.و ماجرا را برای شیر بیان می

 های این پیرفت در داستان به قرار زیر است:نمونه

ای فراز آید اندیشه بر حفظ آن گماشتن بر تو و در آن حال که زبانت را کلمه» -

 (.111: 1367)وراوینی، « متعذّر باشد

ای و اگر اعتماد نداری آن را به شتر گفت: بگوی که بدین احتیاط محتاج نه» -

-عقود سوگندهای عظیم بند باید کردن و مُهر مواثیق عهود برو نهادن؛ پس معاهده

 (.113-111)همان: « ای در میان برفت

ای بنمایم، انتقاض عهد و انتکاث شتر شنید که اگر آنچه صورت حالست شمّه» -

 (.143)همان: « ام لازم آیدآن عقد که من با خرس بسته

شتر گفت ای نامنصف ناپاک و ای اثیم افّاک سفّاک، من این اندیشۀ بد در حقّ  -

تو نیز  ام؟ اگر با غیرم یا با کس دیگر غیر تو نیز گفتهملک با تو تنها در میان نهاد

 گفته باشم آن

 (.144)همان: « کس باید که همچون تو گواهی در روی من دهد 

 پیرفت انفصالی این داستان در چند بخش قابل بررسی است:پیرفت انفصالی:  -1-9

 رفتن خرس نزد شتر و فریب دادن او. -

 پریشانی حال خود سخن گفتن.رفتن شتر نزد ماهیان و از  -

 شنیدن سخنان شتر و رفتن نزد شیر و بازگو کردن آنها )زاغ(. -

 رفتن شتر نزد شیر. -

 رفتن خارپشت و مطّلع کردن خرس از ماجرای شتر. -

 رفتن خرس نزد شیر و تبرئه کردن خود. -

حقیقتی  رفتن موش نزد جادو، نگهبان زندان برای آگاهی از احوال شتر و بیان کردن -

 که شنیده است.

 رفتن جادو، نگهبان زندان نزد شیر و بیان حقیقت. -

کنیم که با وارد شدن رقیبان در طور که در سطور بالا ذکر آن رفت، مشاهده میهمان

کند و داستان با شهادت دادن رقیبان و مخالفان به صحنۀ داستان، روند ماجرا تغییر می

 پذیرد.ان مینفع شتر و با کشته شدن خرس پای
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 ماسبع معنایی گرمربّ -3

شوند که در واقع با حرکت فاعل از ساخته می های دوگانهمربّع معنایی گریماس از تقابل

رکت، رسد و این حشود و سپس به قطب دیگر تقابل مییک قطب تقابل و نفی آن آغاز می

داستان دربارۀ مربّع دهد. اخوت در کتاب دستور زبان روند اصلی داستان را تشکیل می

دوگانه  هایشناسی گریماس در مورد تقابلدستگاه نشانه»نویسد که:گونه میمعنایی این

(. 64: 1381اخوت، «)های تمام ملل وجود داردساخت قصّهداستان صادق است و در ژرف

ی هایگرماس همچنین مربّع معنایی را برای روایت»علاوه بر این باید خاطر نشان شد که

اند و دو مقولۀ اصلی یعنی متضادها را در رّاحی کرد که از دو قطب مخالف تشکیل شدهط

ان توگیرد و نمیخود دارند. با منفی کردن هر یک از متضادها، دو قطب پایین شکل می

از یکی از دو قطب رد شد؛ مگر با نه گفتن به آن. مثلا در تقابل دوگانۀ زندگی و مرگ، 

-118: 1391شعیری، «)قض کرد و به آن نه گفت تا به مرگ رسیداوّل باید زندگی را ن

119.) 

 

 مرگ                                 زندگی                                                     

 

 نه زندگی                            نه مرگ                                                    

ساخت داستان شتر و شیر توان ژرفشناسی گریماس مینابراین طبق مربّع نشانهب

 پرهیزگار را این گونه ترسیم کرد:

 

 طلبی خرساز دست دادن مقام و کشته شدن                          عدم حسادت و جاه 

 

 موقعیّت نزد شیرحسادت و جاه طلبی                                 حفظ مقام و           

 

 

 گیرینتیجه -3

انجام  «شتر و شیر پرهیزگار»از بررسی و تحلیلی که بر پایۀ نظریۀ گریماس در داستان 

های فارسی با الگوی جهانی گریماس توان نتیجه گرفت که ساختار داستانگرفت، می
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مانند ه پذیری کامل دارد و این مطلب نشانگر آن است که نویسندگان فارسی زبانانطباق

 ها و ارتباط میانوراوینی تا چه اندازه به انسجام عناصر داستان و نظام حاکم بر شخصیّت

شتر و »اند. بر همین اساس در این مقاله به تحلیل ساختار داستان دادهآنها اهمیت می

نامه پرداخته شد که مشخص گردید این داستان با الگوی گریماس مرزبان« شیر پرهیزگار

کامل دارد و همچنین معلوم شد داستان دارای شش کنشگر است که عبارتند از: مطابقت 

طلبی خرس برای حفظ مقام و موقعیت خود؛ گیرنده: خرس؛ فرستنده: حسادت و جاه

رقیبان: زاغ، موش، شیر و جادو نگهبان زندان؛ یاریگر: خارپشت؛ فاعل: خرس؛ هدف: از 

 میان برداشتن و کشتن شیر.

ترین نقش را نیز فاعل و هدف و مخالفان او داشتند چراکه با اعمال لیترین و اصمهم

 کند. داستان با داشتنو اقدامات رقیبان، روند داستان به زیان فاعل تغییر جهت پیدا می

 گانه و در جریان سه پیرفتهای سهبه صورت تقابل« ثمرۀ سعایت و بدسگالی»زیرساخت

 ه است که در این پژوهش به آنها پرداخته شد.اجرایی، انفصالی و پیمانی شکل گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 511          «...شتر و شیر پرهیزگار»تحلیل ساختاری داستان 

 

 منابع

 هاالف( کتاب

 . تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن(. 1380احمدی، بابک) -1

 . تهران: مرکز.دستور زبان داستان(. 1381اخوت، احمد) -1

طاهری. . ترجمۀ فرزانه اتدرآمدی بر ساختارگرایی در ادبیّ(. 1373اسکولز، رابرت) -3

 تهران: مرکز.

. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: درآمدی بر نظریۀ ادبیپیش(. 1367ایگلتون، تری) -4

 مرکز.

ای. . ترجمۀ فریدون بدرههای پریانشناسی قصّهریخت(. 1367پراپ، ولادیمیر) -5

 تهران: توس.

فاطمه  زاده و. ترجمۀ مازیار حسینهای نقد ادبی معاصرنظریه(. 1378تایسن، لیس) -6

 حسینی. تهران: نگاه امروز/حکایت قلم نوین.

 . تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی(. 1370داد، سیما) -8

 . تهران: فرهنگ کاوش.اتشناسی و ادبیّنشانه(. 1374سجودی، فروزان) -7

. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: طرح راهنمای نظریۀ ادبی معاصر(. 1374سلدن، رامان) -9

 نو.

 . تهران: سمت.مبانی معناشناسی نوین(. 1391عیری، حمیدرضا)ش -10

. ترجمۀ فتاح محمدی. تهران: مینوی های روایتنظریه(. 1371مارتین، والاس) -11

 خرد.

. به تصحیح و تحشیۀ محمدبن عبدالوهاب نامهمرزبان(. 1367وراوینی، سعدالدین) -11

 قزوینی. تهران: کتابفروشی فروغی.

 ب( مقالات

ادبیّات «. بررسی تطبیقی دو قصّۀ کهن(. »1371رضایی دشت ارژنه، محمود) -1

 .69- 66. 69.شمارۀ 1371. دوره چهارم.داستانی
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های خواب در متون شناسی قصّهریخت(. »1390محبوبه حیدری)زمرّدی، حمیرا و  -1

.113-101. 5-3. شماره1390. سالفصلنامۀ ادب فارسی«. صوفیه



 

 نامهی ایزدی در مرزبانبازتاب تقدیرگرایی و فره
 

 5دکتر داوود اسپرهم    

 1سید جعفر سپهر سید زیادی

 چکیده

های فکری حاکم بر متن مرزبان نامه به این دلیل که اصل در مورد عقاید مذهبی و مشرب

باید با احتیاط سخن گفت چرا که این کتاب طبیعتاً عقاید کتاب از طبری باستان است 

. کشدایزدی را هم به دوش می مذهبی و اندیشگانی و باورهای آن زمان همچون بحث فره

ی این کتاب و کلاً عقاید مذهبی اسلامی اما روشن است که نباید از تأثیر عقاید بازنگارنده

ی ایران در طول قرون که به این کتاب راه یافته غافل شد. در گفتگوهای حاکم بر جامعه

های داستانی این کتاب می توان رد مشرب و مذهب فکری رد و بدل شده بین شخصیت

 نامه همچونبانتوان گفت در کتاب مرزحاکم بر اثر را گرفت و به آن رسید. در مجموع می

بسیاری از متون کلاسیک نظم و نثر ما تفکر جبر و تقدیرگرایی غلبه دارد اما نه جبر کاهل 

آید توصیه به تلاش و دوری پرور جبریه و اشاعره،چرا که هرجا سخن از جبر به میان می

چنین در برخی موارد، ارتباط میان شود. هماز کاهلی و خامی نیز در کنارش دیده می

 ی ایزدی را در اینتفکر اسلامی تقدیرگرایی در رسیدن پادشاهان به ملک با بحث فره

جا که باید گفت عقاید مذهبی اسلامی با اعتقادات و توان دید، تا بدانکتاب به وضوح می

چون بسیاری ی جبر و اختیار و قضا و قدر همباورهای ایران باستان در این اثر در مقوله

 ر هم آمیخته است.های دیگر دجنبه

 

 نامه، علم کلام، فره ایزدی ، قضا و قدر، جبر و اختیار: مرزبانواژگان کلیدی

 

 
 
 
 
 
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی -1

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی )نویسندۀ مسئول( -1
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 مقدمه

ی آدمی با خدای اختیار و قضا و قدر از جمله معماهای رابطهموضوعاتی همچون جبر و 

ی بسیاری از مردمان و اندیشمندان، چه خویش و جهان آفرینش است که همواره اندیشه

در مکتب های الهی و چه در مکتب های غیر الهی را به خود مشغول کرده است. غور و 

های  ها و مشربگیری مکتب کلتدبر در مسائلی از این نوع، موضوع علم کلام است و ش

 های گوناگون از این موضوع های یگانه است.گوناگون کلامی، پیامد رسیدن به نتیجه
 یهامشرب گیری شکل باعث حدیث، و قرآن آیات از مسلمانان گوناگون هایبرداشت

 غیره و محض یجبریه یا جهمیه امامیه، مرجئه، معتزله، اشاعره، همچون بسیاری فکری

 ذهبیم عقاید نقلی، و عقلی هایاستدلال بر تکیه با اسلامی کلامی هایمشرب. است دهش

 .اند کرده ارائه قدر و قضا و اختیار و جبر همچون مسائلی مورد در گوناگونی

نامه بازنوشته ی سعدالدین وراوینی در ی نثر فنی پارسی، مرزبانیکی از آثار ارزنده

ی نخست قرن هفتم از گویش طبری باستان به زبان پارسی دری است. با توجه به نیمه

این که اصل این کتاب از طبری باستان بوده و طبیعتاً مربوط به ایران پیش از اسلام 

ایزدی را که  یهایی همچون فرهو نباید باوراست،در مورد آن با احتیاط باید سخن گفت 

ی ندهتوان از تاثیر بازنگاراما واضح است که نمیمتعلق به ایران باستان است ، فراموش کرد؛ 

این کتاب، سعدالدین وراوینی، و در کل عقاید مذهبی و مشرب های فکری اسلامی حاکم 

های ی ایران در طول قرون که در خلال گفت و گوها و اظهار نظرهای شخصیتبر جامعه

های مرزبان نامه مطرح می شوند، غافل شد. در گفت و گوهای رد وبدل شده میان انداست

ی آنها می توان رد مشرب و های داستانی این کتاب و اظهار نظرهای حکیمانهشخصیت

 مذهب فکری حاکم بر اثر را گرفت و به آن رسید. 

 شود ، به شرح زیر است:هایی که در این زمینه مطرح میپرسش

 ی جبر و اختیار چیست؟در زمینه نامه مرزبان بر حاکم فکری مذهب و مشرب .1

مه دیده ناای میان باور باستانی فره ایزدی با تقدیرگرایی در متن مرزبانچه رابطه .1

 شود؟می

 ی پژوهش:پیشینه



 

 

 

 

 595نامه          و فره ایزدی در مزربانبازتاب تقدیرگرایی 

 

تنها در کتاب افسانه واقعی تر از واقعیت از دکتر مهدی شریفیان که به بررسی سیاست 

ای کوتاه به تقابل جبر ه و دمنه و مرزبان نامه پرداخته شده است اشارهدر دو کتاب کلیل

 و اختیار در این دو اثر شده است.

 جبر و اختیار

ای، اندازه وحدودکمی وکیفی منظور ازتقدیر الهی این است که خدای متعال برای هر پدیده

تدریجی، تحقق می و زمانی و مکانی خاصی قرار داده است که تحت تأثیر علل وعوامل 

یابد و منظور از قضای الهی این است که پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط 

 (. 151: 1374رساند ) مصباح یزدی،ی نهایی وحتمی مییک پدیده،آن را به مرحله

که از سوی عامل دیگری تحت فشار انسان در حال اختیار، اعمال خویش را بدون آن

که جبر به این معناست که ( چنان 386: 1383دهد ) مصباح یزدی، قرار گیرد، انجام می

 (.   83-69: 1340انسان کارهای خویش را تحت تاثیر عاملی دیگر انجام دهد ) سجادی، 

جبر در اصطلاح "ی جبر آورده حات فنون دربارهدهخدا به نقل از کشاف اصطلا

متکلمان به معنای اسناد افعال عباد به خدا استعمال شده، پس جبر افراط در تفویض امور 

اند و هیچ گونه اراده و که گویی بندگان همچون جماداتبه خدای تعالی است چنان

 : ذیل جبر (.1388) دهخدا، "اختیاری ندارند

 می در مورد این مقوله چندین مشرب فکر ی وجود دارد:در میان مذاهب اسلا

ی محض برای دفاع از جبر محض : جهم بن صفوان و پیروانش معروف به جبریه -1

ی قضا و قدر الهی و نیز توحید در خالقیت، هرگونه فاعلیت و تأثیر را از عمومیت اراده

 (. 196: 1417سبحانی، ی افعال او را مخلوق خداوند می دانستند )انسان نفی و همه

ی ی کسب اشعری: کسب عبارت است از مقارنت وجود فعل با قدرت و ارادهنظریه -1

ی او در تحقق آن تاثیری داشته باشد ) ربانی که قدرت و ارادهانسان، بدون آن

ی خداوند فعلی را انجام می دهد (. انسان تحت تاثیر قدرت و اراده 187: 1387گلپایگانی،

ی انجام فعل را در وی می آفریند زمان با خلق فعل در وجود انسان، قدرت و ارادهو او هم

: 1416و انسان فقط کاسب این فعل الهی و محل ظهور این خلق خداوند است ) حلی، 

414 .) 
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تفویض : معتزله معتقد بودند که خداوند بندگان را آفریده و به آنان قدرت و اختیار  -3

به آنان تفویض کرده است و خود هیچ گونه اراده  و قدرتی در این  ی امور راداده و همه

 (. 548: 1404باره ندارد ) شیخ صدوق، 

امر بین الامرین: خداوند، نه بندگان را به فعل مجبور می کند و نه آنها را به خود وا  -4

 می نهد تا هرچه می خواهند انجام دهند. انسان از آن رو که مباشر فعل خویش است و

اختیار او آخرین جزء علت تامه برای فعل اوست، فاعل مختار اعمال خود است؛ ولی از آن 

اند، همگی رو که وجود،  قدرت، اراده و سایر اموری که میان انسان و فعل او واسطه

ی آفریدگار توانا و یکتایند، نمی توان انسان را موجد مستقل افعال دانست ) حسینی آفریده

 (. 557: 1365تهرانی، 

 جبر و اختیاردر مرزبان نامه

 جبر و تقدیرگرایی 

افراط در نسبت دادن افعال و کارهای بندگان به خداوند و سلب اختیار از انسان در متون 

شود که کتاب مرزبان نامه نیز از آن مستثنی نیست.در ی ما بسیار دیده میادبی گذشته

 :بینیمهایی از آن را در این کتاب میذیل نمونه

و گفت: بدانید که من از جهان ، نصیب خویش یافتم و آنچ اندر ازل  "از زبان ملک 

 "(  96:1391مقسوم بود، خوردم ) وراوینی،

این سخن ملک یادآور عقاید اشاعره و جبریه است؛ چرا که اینان معتقد به قضای 

ری در یمحتومند و گویند سرنوشت انسان و اشیا چنان از پیش تعیین شده است که تغی

از زبان ملک  هاآن ممکن نیست و بی چون و چرا واقع خواهد شد. هر چند این جمله

ی ایزدی پادشاهان در ایران باستان نیز باشد.که در ادامه بیشتر بدان تواند یادآور فرهمی

 خواهیم پرداخت.

 و زقالر و الخلق و الخلق من اربعه من تعالی الله فزع قد "از زبان دانای مهران به 

 و خوی و آفرینش از: برآسود چیز چهار آفریدن از خداوند همانا(  197:همان) " الاجل

 و کم دیگر است و رفته تقدیر قلم بر بایست می چه هر یعنی مرگ؛ و روزی و سرشت

 نشود. افزون

  "است کرده ایشان مصالح مراعی و رعیت راعی را تو تعالی ایزد که ملک ای بدان و " 

 (101)همان:
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 و خواسته است زمین پشت از شما خبث ازالت ازلی ارادت مگر"از زبان مرد دینی 

 عالم در شیاطین افساد زمان و کرده تقدیر شما وجود لوث از الزمان آخر دامن طهارت

 در خود برای دینی مرد گویی جملات این در "(  153:همان)  به سرآورده فساد و کون

 .نیست قائل ایاراده شیاطین بر پیروزی

 مرغان برکشیده، حدوث رقم و باشد رانده ، قلم ازل در چون بدانک و "از زبان هدهد 

 ." ( 198:همان)  گردانند بهانه دام یبسته و درآرند عصمت یآشیانه از ملکوت شاخسار

 هوشیاری و بیداری بکحل را ما هایدلی دیده تعالی ایزد و "از زبان آزادچهره و ایرا 

 حزم چشم شود نازل قضا چون اما باشیم،می متنبه او قهر مغافصه از تا داردمی روشن

(  655:همان... ) گرداند خویش صولت بال شاه کسیر و چنگال اسیر نیز را ما و ماند بسته

". 

 فره و ارتباط آن با تقدیرگرایی

تا که در اوسی ایزدی یکی از دیرینه ترین و مشهورترین باورهای ایران باستان است فره

 هایی چند به دست داده شده است:ی ایزدی تعریفنیز از آن یاد شده است.از فره

فر در باورشناسی کهن ایران ،فروغ یا نیرویی مینوی و ایزدی است که هرکس از آن 

برخوردارگردد،به سروری و نیک بختی دست خواهد یافت.به ویژه،فرمانروایان ایران را از 

است.به باور ایرانیان ،هر شهریار تا زمانی که فره ایزدی با اوست ،در فر گزیری نبوده 

تواند راند .ایرانیان در روزگار فرمانروایی چنین فرهمند،در کامگاری و بشکوهی فرمان می

: 1370برند.)کزازی،فراخی و فراوانی،ارجمندی و سربلندی،پیروزی و بهروزی به سر می

180) 

 است فروغ این پرتو از یابد، برتری همگنان از بتابد که هر دل به ایزدی، است فروغی "

 شود دادگر و گستر آسایش گردد، وتخت تاج ی¬برازنده رسد، پادشاهی به شخص که

 سانینف کمالات در کسی که است نور این نیروی از نیز و باشد پیروزمند و کامیاب وهماره

 به و گردد برانگیخته مردمان راهنمایی برای از خداوند سوی از و گردد کامل روحانی و

 (. 358: 1367 راشد،)  شود ایزدی الهام یشایسته و رسد پیغمبری مقام

 ود،ب ایشان العقد واسطۀ و القوم باقعۀ که مهترین فرزند لیکن...  "زاده از زبان ملک

 سایه او مخبر و منظر از الهی نظر نور و کردی اشراق او جبهت اساریر از ایزدی فر اسرار

 ."(  96و 95: 1391وراوینی،... ) انداختی آفاق بر
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د ی پروردگارنی آفریدگار و پرورده... و ندانند که پادشاهان، برگزیده "از زبان دستور 

جا که مواهب ازلی قسمت کردند، ولایت ورج الهی به خرج رفت، اول همای سلطنت و آن

. گاه فر ، پیکری نمادین نیز  "( 58پادشاهان ... ) همان: سایه بر پیغامبران افکند، پس بر 

شود پیکر پذیرفته یافته است . در اوستا ،فر در نماد مرغی راز آمیز که وارغن نامیده میمی

ی ایزدی پادشاهان (در واقع باید گفت که عقیده  و باور به فره181: 1370است.)کزازی،

 "م با عقاید اشاعره و جبریه و غیره در لوای اولی ی اسلامی هدر ایران باستان، در دوره

 یابد.می "الامر منکم ادامه 

دهد یزدان یک قوم و یزدانی که فره را به شاهان می "دکتر کاتوزیان عقیده دارد که: 

: 1391، )کاتوزیان"پرستد.یک آیین نیست ، بلکه یزدانی است که هر قوم با هر آیینی می

که دین و آیین دیگر شده بوده ـــ پس از اسلام نیز ـــ با این( پادشاهی در ایران 78

شده است ی خدا شناخته میهمان معنا و موقع و مقام را داشته و پادشاه برگزیده

 ": نویسدالملک طوسی در سیاست نامه یا سیرالملوک میکه نظامچنان (.79و77:همان)"

خلق برگزیند و او را به هنرهای  ایزد تعالی اندر هر عصری و روزگاری یکی از میان

پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو بازبندد و در فساد و 

 ها و چشم خلایق بگستراندآشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او را در دل

 "خواهندای دولت او میگذرانند و ایمن همی باشند و بقتا مردمان اندر عدل او روزگار می

 (.31: 1348)طوسی،

رسد با دست یازیدن نامه زیرک که به راحتی دارد به پادشاهی میدر باب ششم مرزبان

ی ایزدی و یا معادل اسلامی آن، اولی الامر بودن، به فکر مشروعیت بخشیدن به همان فره

ام خوری ، توفیق توبه ... چون ایزد تعالی مرا از عادت خونریزی و حر "به خویش است: 

رفیق راه گردانید و انابت از شر و اصابت به خیر کرامت کرد و از جنس سباع به خلعت 

ی طلب پادشاهی و فرماندهی بر شما و دیگر انواع از اختصاص مشرف گردانید و داعیه

باطن من پدید آمد و تحرض و تعرض من بر مهتری و سروری شما بیفزود و این معنی 

شاید کرد که سوی شما می فرماید و اضافت این ظر رحمت آفریدگار تعالی میحمل بر ن

کند، اکنون همچنانک بر من به افاضت کرم بی نهایت الهیست که بر شما فیضان می

واجبست رعایت و حمایت شما کردن، شما را هم لازمست طاعت و متابعت من ورزیدن... 

رسد که بدانیم فر تر به نظر میتی جالب. این سخنرانی زیرک وق"( 413و  411)همان: 

بر بنیاد باورهای کهن،تنها پارسایان و پاکان  "گرفته است . های ناپاک تعلق نمیبه انسان
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اند از فر برخوردار گردند و به فرخی و فرهمندی راه جویند.فر همواره از ناپاکان توانستهمی

 ( 183: 1370)کزازی، "گریخته استو دیوخویان می

 اختیار در مرزبان نامه

که از گونه که آمد منظور از اختیار این است که انسان اعمال خویش را بدون آنهمان

-هایی از کتاب مرزبانسوی عامل دیگری تحت فشار قرار گیرد ، انجام دهد.در زیل نمونه

 بینیم :ی اختیارند مینامه را که نمایانگر عقیده

که استاد سرای ازل این کدخدایی از بهر تو نیکو کردست و  "بخت از زبان ملک نیک

 . "(  99: 1391میزان تسویت هر دو به دست تو باز داده ) وراوینی، 

ی اختیار انسان است. معتزله بر این باور بودند که خداوند این جملات نشان دهنده

این انسان می تواند برانسان را آزاد آفریده و فرجام خویش را خود تعیین می کند. بنا

آید نیز نشانگر اختیار انسان است؛البته نیکوکار یا بدکار باشد. جملاتی که در ادامه می

و کاهلی و خامی را خرسندی  "ای از جبر سابق قرار دارد : اختیاری که گویی خود در سایه

شاد بست و گاند که تا تو در مخوان که نقش عالم حدوث در کارگاه جبر و قدر چنین بسته

 "( 100و  99کارها میان جهد نبندی، تو را هیچ کار نگشاید ) همان،

... و از منزل جبر و اضطرار به مقام فعل و اختیار ترقی می "بخت از زبان ملک نیک

 ."(  111کند ) همان:

ی کودکی و ناتوانی به مرحله ی قدرت و این جمله را در مورد انسان که از مرحله

سد گفته است، اما بلافاصله در جملات بعد رستگار شدن انسان را منوط به توانایی می ر

اگر دولت ابدی قاید اوست و توفیق ازلی  "گوید:دولت ابدی و توفیق ازلی دانسته و می

راید او، چنان که آن غلام را بود، هرآینه دراندیشد که مرا از اینجا روزی بباید رفتن و ... 

پس هرچ در امکان سعی او گنجد از ساختن کار آن منزل و  "امه: . و باز در اد") همان ( 

اعداد اسبابی که در سرای باقی به کار آید، باقی نگذارد و دم به دم ذخایر سعادت جاودانی 

 ."(  111و  111از پیش می فرستد ... ) همان:

رزبان م که به بررسی دو کتاب کلیله و دمنه و "تر از واقعیت افسانه، واقعی "در کتاب

ای کوتاه به تقابل جبر و اختیار در این نامه از لحاظ سیاست پرداخته شده است در اشاره

ی جبر نه تنها بر این دو کتاب بلکه بر بیشتر آثار که عقیدهدو کتاب با تأکید بر این

د ی تاریخ ایران این نکته را بایکلاسیک ما سایه افکنده، آمده: پژوهشگر سیاسی در عرصه
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اره در نظر بگیرد که اعتقاد عمومی به جبر، یکی از شاخص های سیاست مدن در این همو

اعصار است، و در دو کتاب مورد بحث ما نیز این قاعده جایگاهی والا دارد ) شریفیان 

هایی از اختیار نیز (. ناگفته نماند هر از گاهی در این دو کتاب رگه 101و  101: 1376

نه بدبختی و نه حماقت هیچ کدام قسمتی از  "ر حال این که مشاهده می شود. اما به ه

 (. 104و  101پیروانی ندارد ) همان  "تقدیر تغییرناپذیر بشر نیست 

 نتیجه گیری

توان گفت در کتاب مرزبان نامه همچون بسیاری از متون کلاسیک نظم و در مجموع می

ل پرور جبریه و اشاعره؛ چرا که نثر ما تفکر جبر و تقدیرگرایی غلبه دارد،اما نه جبر کاه

آیدتوصیه به تلاش و دوری از کاهلی نیز در کنارش دیده هرجا سخن از جبر به میان می

های بسیاری در این کتاب که حاکی از اختیار انسان است، در عین شود. ذکر نمونهمی

پرور  ی الهی، آدمی را از غرق شدن در جبر غیر عقلانی و کاهلتأکید بر قدرت مطلقه

کند. همچنین در دارد و حتی دعوت به تلاش و تفکر میجبریه و اشاعره نیز دور نگه می

گرایی در رسیدن پادشاهان به ملک با بحث توان میان تفکر اسلامی تقدیربرخی جاها نمی

وان تی ایزدی در ایران باستان تمایز قائل شده، قضاوت کرده و حکم داد. به نوعی میفره

های اسلامی با اعتقادات و باورهای ایران باستان در این مذهبی برخی مشرب گفت عقاید

های دیگر در هم آمیخته ی جبر و اختیار و قضا و قدر همچون بسیاری جنبهاثر در مقوله

ی ی ایزدی داشتن پادشاهان در ایران باستان، در دورهاست. در واقع عقیده و باور فره

 و جبریه و غیره در لوای اولی الامر منکم ادامه می یابد.اسلامی هم با عقاید اشاعره 
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 نامهآفرینش طنز و مطایبه در مرزبان
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 1دکتر یحیی طالبیان

 چکیده:

های افسانه تمثیلی و از جمله شاهکارهای بلامنازع نثر مصنوع مزین نامه از نمونهمرزبان

امثال و شواهد و اشعار پارسی و تازی به روش در ادب فارسی است. وراوینی در ایراد 

ودمنه نظر داشته است و مانند آن در کلیت اثر، طنزی اخلاقی و اجتماعی است. کلیله

هدف متعالی طنز، اصلاح جامعه و ترویج درستکاری است که معمولا با انتقاد و اعتراض 

 هایندگان از شیوهظریف و پوشیده و هنرمندانه همراه است. در آفرینش مطایبه، نویس

، از سه )بابهای اول تا چهارم(های موردبررسیدر باببرند که در اینجا مختلفی بهره می

نمایی، خلق موقعیت مضحک، شده است: حیوانروش عمده آفرینش مطایبه استفاده

در کنار این سه شیوه عمده، عوامل متعدد دیگری نیز طنز حضور شخصیت ابله یا زیرک. 

شده، بسامد های انجامطبق بررسیبخشند که در ادامه خواهیم دید. حکایات را قوت می

نامه بیش از هزل است و در آفرینش آن از حضور شخصیت ابله یا زیرک طنز در مرزبان

در این چهار باب مشاهده شده است. نمونۀ هجو بیش از خلق موقعیت مضحک استفاده

 نشد.

 

های ماجرای نمایی، حکایتنامه، مطایبه)طنز و هزل و هجو(، حیوانمرزبان هاکلیدواژه

 مضحک، حضور شخصیت ابله یا زیرک.
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 مقدمه:

نوعش در ارتباط بوده هم بشر دارد، از همان زمان که بشر باطنز عمری به دیرینگی عمر 

سخن گفته و آثاری خلق و در جریده تاریخ ثبت کرده است. در میان متون ادبی طنز از 

شده دیرباز در کنار دیگر انواع مطایبه ازجمله هزل، هجو و... در ادبیات جهان و ایران دیده

 است.

بیان کرده و طبق تعریف « طنز فاخر سعدی»گونه که پزشکزاد در را اگر آن طنز

نه به آن مفهوم عامی که ما اغلب در  -ناپذیر آن دانستهغربیان، انتقاد را عنصر جدایی

بگیریم، بسیاری از انتقادهای پیدا و پنهانِ  -دانیمذهن داریم و هر سخن فکاهی را طنز می

اهمیت پرداختن به طنز در متون از آنجاست که با شود. میمتون ادبی ما طنز محسوب 

های ما چیست و طنزهای توان دانست که اساس محرومیتآمیز میدقت در متون مطایبه

گیر و باشد که در جامعه سختطنز... حاکی از امیال و آمالی می»اند، زیرا ما از چه نوعی

بنابراین اساس  ی نیافته است؛آلود، امکان بروز و ظهور و خرسندپرآشوب و خون

 -جنسی، مادی، فرهنگی، سیاسی، دینی و... -های ما هر نوعی که باشندمحرومیت

 .(119، 1387)اندوهجردی، « طنزهای ما نیز بالطبع از آن نوع خواهند بود.

طنز، در لغت، به معنی فسوس، سخریه، طعنه، تهمت، سخن به رمز، ابهام و کنایۀ 

اندیشی آمده و طنز کردن به معنی مسخره کردن و ریشخند باریکهمراه با ظرافت و 

سنجی غالباً یک هدف اساسی نیز نمودن است که در آن علاوه بر ظرافت و لطافت و نکته

 .(38، 1374زاکانی، ) .وجود دارد

در فرهنگ معین نیز طنز چنین آمده است: افسوس کردن، مسخره کردن، طعنه زدن، 

 ردن، در حال ناز و کرشمه کردن.سرزنش کردن، تمسخر ک

اند که آوردن نظران تعاریف متعدد و متنوعی از طنز در اصطلاح ادبی ارائه دادهصاحب

ها در این مختصر تکرار مکررات است، اما آنچه بازگویی آن در این مجال ضرور همۀ آن

در  طنز: »هاست که تعریف دکتر بهزادی اندوهجردی به نظر رسیدترین آننماید جامعمی

اصطلاح اهل ادب: شیوۀ خاص بیان مفاهیم تند اجتماعی و انتقادی و سیاسی و طرز 

های فرد یا جامعه را که دم زدن رسمیافشای حقایق تلخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بی

طورجدی، ممنوع و متعذر باشد، درپوششی از استهزاء و صورت عادی و یا بهها بهاز آن

 «طنز»رسمی های فساد و موارد بیور نفی کردن و برافکندن ریشهمنظنیشخند، به
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ف جویی آمیخته به ریشخند تعریتوان انتقاد و نکتهتر، طنز را مینامیم. به عبارت سادهمی

 .(5، 1387)اندوهجردی، « کرد.

در ادبیات کلاسیک فارسی، »دانند: نظران طنز را یک نوع ادبی مستقل نمیصاحب

مفهوم واقعی بسیار کمیاب است. آنچه به چشم  نوعی اثر مستقل ادبی و بهصورت طنز به

های طنزآلودی است که در کنار هجو و هزل بالیده هایی از گفتارها و حکایتخورد رگهمی

 .(1375)واحددوست، « است.

مطایبه را  دقت شمیسا مباحث طنز وکس بهدر میان محققان ادبیات فارسی، هیچ

د آورد و به آن، به دیه است. او طنز را یک نوع ادبی مستقل به شمار نمیبندی نکردطبقه

شود نگرد. وی معتقد است این نوع ادبی یک ساختار درونی است و نمییک نوع فرعی می

آید سخن شمیسا آن را در شکل بیرونی و ساختار ظاهری انواع ادبی گنجاند. به نظر می

مشاهده است و های ادبی قابلاً در بیشتر قالبدرست باشد؛ چون طنز و مطایبه تقریب

توان آن را یک نوع ادبی مستقل به شمار آورد. در مقابل، وجود آن را هم نفی ظاهراً نمی

 .(1390پور، حسام) توان کرد.نمی

است یا یکی از انواع « لحن»وجدل بر سر اینکه سرانجام طنز و مطایبه نوعی بحث

ذیرش حل ممکن، پترین راهرسد منطقیقطعی نرسد. به نظر میادبی، شاید هرگز به نتیجه 

ی گونه پایبندمایۀ آثار سروکار دارد و هیچنظر شمیسا باشد. چون طنز و مطایبه با درون

ها با طنز و مطایبه شود، هرچند برخی قالبدر آن دیده نمی و تعهد به قالب ادبی خاص

 .(1390پور، حسام) .سازگاری بیشتری دارند

اند و از هزل و هجو از دیگر انواع مطایبه هستند که همراه با طنز رشد کرده و بالیده

کند: آن جدا نیستند. دکتر اندوهجردی هزل را در اصطلاح اهل ادب چنین تعریف می

 شود؛هزل خلاف جد است و صرفاً برای طیبت و شوخی و خنده و سرگرمی ساخته می»

های غیرقابل رسمیها و بیدری و نشان دادن ظلمردهبنابراین نه مانند طنز منظورش پ

ها در پوشش استعاره و کنایه و طعن و نیشخند است و بیان اجتماعی و زشت شمردن آن

باشد. نه همچون هجو غرضش بر باد دادن عرض و آبرو و شرف و حیثیت دیگران می

بیان، با هجو شباهت بندوباری در باوجوداین از جهت خنده ظاهری، با طنز و از نظر بی

 .(651، 1387 )اندوهجردی،« کند.پیدا می



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              511

های دشنام دادن و سب کردن کسی را به شعر و برشمردن عیب»و نیز هجو کردن: 

 .(754، 1387 ،)اندوهجردی« کسی را به شعر

ها از هم بسیار دشوار است، چون ضمن البته باید توجه داشت که گاهی تفکیک این

 ها نیست. دکتر شفیعیای بین آنشدهکشیمرز دقیق و مشخص و خطهای بسیار، تفاوت

میان هزل و هجو و مضاحک، با طنز تفاوت بسیار وجود دارد؛ »اند: باره گفتهکدکنی دراین

ممکن است هر یک از این انواع دارای ویژگی طنز باشد و ممکن است نباشد. نه هر طنزی، 

ای، طنز. بسیاری از هجوها، هجو و مضحکههزل و هجو و مضحکه است و نه هر هزل و 

ها برخوردار از گونه، فاقد خصوصیت طنزند و بعضی از آنویژه هجوهای رکیک و دشنامبه

د توانای نیست، گاه یک طنز میزمینۀ طنزآمیز. همچنین میان طنز و خنده نیز ملازمه

 .(1374کدکنی، شفیعی«)شخصی را بگریاند.

ها در تعریف خود از طنز شود که آنچه بعضین برداشته مینیز این نکته از این سخ

بسا طنزهایی که نماید و چهدانند درست نمیناپذیر آن میرا از عناصر جدایی« خنده»

 آدمی را بگریاند.

هایی طور که گفته شد، فقط رگهپیش از مشروطه و در ادبیات کلاسیک فارسی، همان

با آثار مستقلی که در دورۀ  همشود که آنده میاز طنز در میان متون نظم و نثر دی

اند، متفاوت است. هر چه هست هدف شدهازآن، تماماً با لحن طنز خلقمشروطه و پس

اصلاح جامعه و ترویج درستکاری است. ها و انتقاد از نابسامانیطنز در ادبیات فارسی، 

هایی که ناشی قادها و اعتراضها را بشنود. انتخواهد انتقادها و اعتراضای که نمیجامعه

شود. صورت طنز یا هزل و... نمایانده میهاست و در پرده و غیرمستقیم بهاز نابسامانی

تواند حقایقی را که طنزپرداز به این درستی و ای که شاید حتی تاریخ هم نمیگونهبه»

 «نداشت.تاریخ پتر از صفا دریافته است، تصویر کند. چنین طنزهایی را شاید بتوان واقعی

 .(110، 1387)اندوهجردی، 

ت بهره اساز انواع مطایبه، هجو در این وجیزه بررسی نشد زیرا از اهداف متعالی طنز بی

های شود و نیز در بابو جزو ادبیات متعهد نیست و غالباً به اغراض شخصی سروده می

 نامه نمونه هجو دیده نشد.موردبررسی مرزبان

نامه بررسی های اول تا چهارم مرزبانآفرینش مطایبه در بابدر ادامه شگردهای 

 شود.می
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 نامه:طنز در مرزبان

نامۀ وراوینی ازجمله شاهکارهای بلامنازع ادب فارسی در نثر مصنوع مزین است و مرزبان

نامه از ها تا اوایل قرن هفتم دانست. بسیاری از موارد مرزبانتوان آن را سرآمد همۀ آنمی

انگیز یافته است. ایراد امثال و شواهد مصنوع متداول گذشته و صورت شعری دل حد نثر

اندازۀ کافی صورت پذیرفته و در و اشعار پارسی و تازی از استادان بزرگ نیز در کتاب به

، 1383صفا، ) ودمنه بهرامشاهی نظر داشته است.این موارد وراوینی مسلماً به روش کلیله

366). 

ت ودمنه اسنامه از تقلیدهای موفق کلیلهآید مرزبانسخن صفا برمی گونه که ازهمان

در کلیت اثر، طنزی اخلاقی و اجتماعی است »ودمنه و به روش آن رفته و ازآنجاکه کلیله

نمایی انسان برای مطرح کردن انحطاط اخلاقی و اجتماعی که راویان آن از شگرد حیوان

 .(1391سروری، حسینی ) «گیرند.بان طنز بهره مینوع بشر و نیز مردمان زمانۀ خود به ز

. ودمنه هم تأثیر پذیرفته استنامه نیز چنین است و از جنبۀ طنزآمیز بودنِ کلیلهمرزبان

های انسانی، اجتماعی، سیاسی یک ملت است ترین خواستهطنز اجتماعی بازتابی از ژرف»

« گشاید.یشدار و زهرآلود خود میهای نهای مردمان آگاه و دردمند را با پرخاشکه عقده

 .(364، 1387)اندوهجردی، 

شده است: آمیز به سه شیوه عمده خلقهای مطایبههای موردبررسی، حکایتدر باب

نمایی. علل متعدد دیگری در کنار موقعیت مضحک، حضور شخصیت ابله یا زیرک، حیوان

دهد که در ادامه، تر جلوه میگپروراند و پررنها میاین سه شیوه اصلی طنز را در حکایت

 ها سخن خواهد رفت.ضمن هر حکایت از آن

بسیاری از طنزها در جریان ماجرایی مضحک های ماجرای مضحک: الف. حکایت

ها قهرمان داستان، معرف صفت نوعی احمق نیست اما در این نوع قصه»شوند. خلق می

 .(1377ری، سروحسینی « )شود.درگیر ماجرایی مضحک و احمقانه می

توان در همین دسته گنجاند. نماه را با بهرام گور در باب اول کتاب، میداستان خرّه-

کدام شخصیتی احمق نیستند، اما با آوردن دلیلی احمقانه و نماه یا دخترش هیچخرّه

مضحک برای قلّت یا کثرت شیردهی گوسفندان، حکایت را احمقانه و مضحک جلوه 

 دهند.می
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ماه نافتد، متنکّروار به خانه خرّهای از خیل و حشم دور میگور براثر حادثه وقتی بهرام

ر شناسد پذیرایی درخوآید. میزبان که مهمان را نمیکه بازرگانی بسیار مال است فرود می

شود و توجهی مکدر میمهری و کمکند و بهرام گور خاطرش از این بیپادشاهان نمی

نماه را خبر داد که امروز گوسفندان ازآنچه معتاد رآمد، خرّهشبانگاه که شبان از دشت د»

نماه دختری دوشیزه داشت... با او گفت که ممکن است که بود، شیر کمتر دادند. خرّه

امروز پادشاه ما را نیت با رعیت بد گشته است و حسن نظر از ما منقطع گردانیده که در 

( هیچ منطق راست و عقل سلیمی 61راوینی، )و« کند...قطع ماده شیر گوسفندان تأثیر می

فراد ترین الوحپذیرد و سادهای را برای قلّت شیردهی گوسفندان نمیچنین دلیل مسخره

 که پوزخندی به صاحبان این تفکر. افتند. نه خندهبا شنیدن آن به خنده می

 راییرسد که فردای همان روز در پی رسیدگی و پذیطنز این حکایت آنجا به اوج می

همان شبان از دشت بازآمد و از کثرت شیر گوسفندان حکایتی »از پادشاه  نماهخرّه مناسب

گفت که شنوندگان را انگشت حیرت در دندان بماند. پدر و دختر گفتند: مگر اختر سعد 

عنان عاطفت پادشاه سوی ما منعطف کرد و قضیه سوءالعنایه منعکس گردانید و اگرنه 

روز از مجری عادت منقطع بود، امروز اعادت آن را موجب چه شیر گوسفندان که دی

التفات نظر ) ربط دادان دو موضوع غیرقابل ربط باهم .(65، 1366وراوینی، «)باشد؟

شیردهی گوسفندان، در  غیرمنطقی جلوه دادن دلیلپادشاه و شیردهی گوسفندان( و 

 آید.داند با عقل جور درنمیمیآفریند که بلاشک خود نویسنده هم این حکایت طنزی می

اینکه پادشاه صاحب جان و مال و ناموس مردم است و دادن این قدرت ماورائی به 

پادشاه که حتی رزق و روزی مردم و رونق آن دست پادشاست و بستگی به نظر التفات و 

و ت شده اسلطف و عنایت او دارد، تفکّری است که در دیگر متون ادبیات فارسی نیز دیده

ای است عکس از آن حقیقت مگو و نارضایتی مردم از پادشاه که نویسنده شاید جلوه

 آلود برای زیرکان و اهلروشنی از آن سخن بگوید، پس در پردۀ طنزی کنایهتواند بهنمی

 دارد.اشارت بیان می

تنها معرف صفت نوعی داستان بزرجمهر با خسرو نیز از همین نوع است. بزرجمهر نه-

شود میماجرایی مضحک نیست بلکه نزد جهانیان به دانایی شهره است، اما درگیر  احمق

 «خیز باش تا کامروا باشی.شب»دارد: ای آموختنی را بیان میکه طنزآلود است و نکته
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وی در برابر  حاضرجوابیو  پایان غیرمنتظرهبرای بزرجمهر،  خلق موقعیت غیرمتعارف

 اند.یجاد طنز این حکایت دخیلهایی است که در اخسرو از شیوه

د های گوناگونی دارآمیز شکلمتون مطایبههای شخصیت ابله یا زیرک: ب. حکایت

ای کلی از آدم احمق، نمونه .(47، 1381اخوت، ) هاست.یکی از آن های احمقانقصهکه 

لوحی است که هرچند ممکن است در خصایص و صفات بشری است. او موجود ساده

مختلف ظاهر شود، اما پیوسته معرف خصایص کلی و تغییرناپذیر ازلی و  هایموقعیت

تیپ( است که خصایص نوعی ) ای از اشخاص سادۀ داستانیابدی است. فرد احمق نمونه

ها وجود دارد و باز تقریباً در تمام فرهنگها چندان گسترده نیست. حکایت تیپ حقهآن

گیرد و به شکل انسان و حیوان ظاهر ود میهای مختلف، اشکال متفاوتی به خدر فرهنگ

باز نیز مثل فرد احمق، تیپ است و نه رغم این تنوع، ازآنجاکه فرد حقهاما علی شود؛می

های شخصیت احمق، شخصیت، در تمام اشکال خود، صفت ثابتی دارد. برخلاف حکایت

ند شخصیت هاست، همواره یک یا چآفرین اصلی آنهایی که فرد زیرک نقشدر روایت

ها با فرد زیرک و سرانجام برتری فرد زیرک، دیگر نیز در ماجرا حضور دارند و رویارویی آن

باز معمولاً تنها نیست و دستیاری هاست؛ بعلاوه، فرد حقهمضمون اصلی تمام این حکایت

 (.1391سروری، حسینی ) دارد

بزغاله طنز گرگ و  واژگونی موقعیتدر داستان گرگ خنیاگردوست با شبان، -

رود آفریند. به سبب ذهنیت مخاطب از زورمندی گرگ و ضعف بزغاله طبیعتاً انتظار میمی

رود و ای دیگر پیش میگونهبینیم که حکایت بهگرگ غالب و بزغاله مغلوب باشد، اما می

صیت شخ) بزغاله( با تمسک جستن به لطایف حیل از چنگ گرگ) حضور شخصیت زیرک

شود. در این نوع یابد و به این سبب موجب خلق مطایبه مییی میابله حکایت( رها

 یابد.ها اغلب فرد زیرک به خواسته خود دست میحکایت

و «! خر»داستان شگال خرسوار هم مانند همین حکایت است. زیرک در این داستان -

که همیشه نماد حمق « خر»است. اوج طنز این حکایت در همین است که «! شغال»ابله 

کودنی بوده، شخصیت زیرک داستان است و با حیله و حقه از دست شغال که همیشه  و

 پایان دور از انتظارها و آن واژگونی موقعیت گریزد. اینبازی بوده، مینماد زیرکی و حقه

 شود.برتری یافتن خر بر شغال( سبب طنز حکایت می) حکایت
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قان نمونه شخصیت احمق است. در داستان دهقان با پسر خود در باب دوم، پسر ده-

کند گذارد اما پسر باددستی پیشه میدهقانی مال و منال بسیار برای پسر خود به ارث می

روزی  .(161، 1366)وراوینی، « در ایامی معدود سود و زیانی نامحدود برافشاند.»و 

 خانه مرا موشی در»زاده به توصیه مادر در آزمایش حال دوستان نزد دوستی گفت: دهقان

شبی بر هاون ده کند و بر دفع او قادری نیست. دوش نیماست و بسی خلل و خرابی می

منی ظفر یافت و آن را تمام بخورد. دوست گفت: شاید هاون چرب بوده باشد و حرص 

 .(164، 1366)وراوینی، « موش بر چربی خوردن پوشیده نیست.

خاطر  ن بر دوستانش بهازپیش پسر دهقابر همگان مبرهن است که اعتماد بیش

طور که مادر دانا و نیکورایش در ادامه گونه، از روی ابلهی و نادانی است. همانتصدیقی این

یست باید گرخندد ولیکن به هزار چشم بر تو میای پسر، عقل بر این سخن می»گوید: می

، یوراوین« )که آن چشم بصیرت نداری که روی دوستی و دشمنی از آیینه خرد بینی.

و  نادرست گیرینتیجهشود. در عبارت مذبور نیز سبب طنز می اغراق .(164، 1366

 «زنان را محرم رازها نباید داشتن و...»افزاید: ابلهانۀ پسر از گفتار مادر بر طنز داستان می

چون شخصیت ابله حکایت از همان ابتدا با صفات باددست و  .(165، 1366وراوینی، )

شود که در ذهن بینی است و همان میشود، پایان داستان قابل پیشغبیّ نشان داده می

 رسد.می« روزش به شب افلاس»مخاطب است: 

داستان پسر احول میزبان در باب چهارم نیز نمونه شخصیت ابله است. حول چشم و -

پدر در  تحامقخبل عقل و حماقت پسر موجب طنز حکایت است. طنز این حکایت با 

ی اش و برارسد. او برای آگاهاندن پسر از دوبینیبه اوج می یرمنطقیغ روشی برگزیدن

ید گوچشمی و رکّت رای و نزول همت منسوب نگردد، پسر را میاینکه نزد مهمان به تنگ

، درواقع گیردروشی که پدر در پیش می»ها را بشکند و دیگری را بیاورد. که یکی از شیشه

فر، )احسانی« کند.خ در حق پسر احول ایجاد مینوعی معالجۀ دردآور است و طنزی تل

1379). 

در این دو حکایت اخیر برخلاف دو حکایت پیشین، با تقابل دو تیپ زیرک و ابله 

 قرار دارد. «حضور شخصیت نادان»مواجه نیستیم و محور طنز داستان بر روی 

در هم آمیختن مداوم مرز میان انسان »نمایی و حیوان ج. مانند کردن به حیوانات:

افسانه » .(1391سروری، حسینی ترین شگردهای طنزپردازی است )و حیوان یکی از رایج
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منظور پند دادن و عبرت گرفتن به وجود آمده است و برای طنزپرداز وسیلۀ حیوانات به

آن را  دهد ودست می ها بهانسان جالبی است. طنزپرداز توصیفی کاریکاتورْ مانند از رفتار

همه تظاهر های غیرانسانی را که در ورای اینآورد و انگیزهتا حد اعمال حیوانات پایین می

سازد. در ثانی افسانۀ حیوانات وسیله خوبی است ها وجود دارد، برملا میو تفاخر انسان

« علناً گفت. ورسمتوان درباره اشخاص با اسمبرای گفتن مطالب زیادی که نمی

آمیز رفتار آدمی و نسبت دادن آن به حیوانات، تقلید مسخره .(370، 1387، )اندوهجردی

که  .(1391سروری، حسینی ) های تمثیلی استشیوۀ اساسی آفرینش طنز در افسانه

 نامه هم از آن جمله است.مرزبان

حرون، کودک زاده وزیر را به اسب زاده با دستور، ملکدر باب اول در خطاب ملک

نمای، خر لنگ، زن صاحبِ زیباییِ عاریتی و دیوار نگاریده که چیزی جز گل تیره مؤدب

شود و کند که این مانندگی به حیوانات و... حقارت وزیر را موجب مینیست، مانند می

تشبیه نامناسب سبب طنز است. نیز مانند کردن به حیوانات، خود سبب تحقیر است و 

ارزش گو و طنزنویس است و آن کاستن قدر یا بیترین شیوۀ ابزار هزلاز اساسی»تحقیر 

کردن فرد یا گروه از طریق بد جلوه دادن قد و قامت یا شأن و مقام اوست چراکه اغلب 

بالند یا به مال و منال... که طنزپرداز با تحقیر و کوچک مردم یا به مقام و منزلت خود می

 مانند حکایت مذبور. .(1375)ناصری،  «سازد.تنبه میکردن اشخاص پُرمدعی، آنان را م

 توان در اینجا نام برد.نمایی است میهایی که مبتنی بر حیوانتمام حکایت

 نامه:هزل در مرزبان

وشنگ سرچشمه های شوخهزل از طبع»شود: ازاین آمد، علاوه میتعریف هزل پیش

، 1387، )اندوهجردی« ای ندارد.نتیجهطورکلی جز تأثیر تفریحی و سرگرمی، گیرد و بهمی

سخنی است که در آن، هنجار گفتار به اموری نزدیک »اش هزل در معنای امروزی .(651

ها، در زبان جامعه و محیط زندگی رسمی و در حوزۀ قراردادهای اجتماعی، شود که ذکر آن

کس امور مربوط به سحالت الفاظ حرام یا تابو داشته باشد و در ادبیات ما، مرکز آن بیشتر 

 های موردبررسیبا توجه به آنچه از دکتر شفیعی نقل شد، در باب .(1381)شفیعی، « است.

آمیز است. گرچه راوی، خدای در باب چهارم، هزلنامه داستان مرد مهمان با خانهمرزبان

از »آمیز را برای گوشزد کردن و یادآوری این نکته که ممکن است همین حکایت هزل

برد اما خود حکایت طیبت و شوخی و هزل بکار می« ری و برتری جستن بتری آیدمهت
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دار برای خنده« مضحک ماجرای»است و اهداف متعالی طنز را ندارد. در اینجا از شگرد 

کدام معرف صفت نوعی های داستان هیچشده است و شخصیتکردن این حکایت استفاده

 دار است.نیز خندهحکایت  غیرمنتظره پایاناحمق نیستند. 

 گیری:نتیجه

های افسانۀ تمثیلی و ازجمله شاهکارهای بلامنازع نثر مصنوع مزین نامه از نمونهمرزبان

شده و ودمنه در ذکر قصص و امثال و حکم فراهمبر روش کلیله»در ادب فارسی است و 

، 1383 ،)صفا« مطالب آن از زبان وحوش و طیور و دیو و پری و آدمی بیان شده است.

ه از نامودمنه در کلیت اثر، طنزی اخلاقی و اجتماعی است، مرزبانو ازآنجاکه کلیله .(364

 ودمنه هم تأثیر پذیرفته است.آمیز بودن کلیلهجنبه طنز

ا افتد یاتفاق می مضحک ماجراییآمیز یا در بستر های مطایبهنامه حکایتدر مرزبان

شوند یا با ان موجب طنز و مطایبه میدر داست، زیرک و ابله شخصیتی تیپدو 

شود. گاهی در یک صورتی پنهان و همراه با تحقیر، حقایقی بازگو میبه نماییحیوان

 شده است.حکایت دو شگرد باهم استفاده

 افتد و بدینشده، دو حکایت در بستر ماجرایی مضحک اتفاق میدر چهار باب بررسی

حضور شخصیت زیرک یا ابله یا هر دو.  شود و چهار حکایت باسبب طنزآمیز می

نمایی هم که از شگردهای اصلی طنزپردازی در متون افسانه تمثیلی است، در حیوان

 شود.جای کتاب دیده میجای

اند: اند، از آن جملهها را قوت بخشیدهعلاوه بر این، علل متعدد دیگری نیز طنز حکایت

منطقی جلوه دادن دلیل امری، واژگونی ربط دادن دو موضوع غیرقابل ربط باهم، غیر

امق، گیری نادرست، اغراق، تحموقعیت، تشبیه نامناسب، تحقیر، پایان دور از انتظار، نتیجه

 خلق موقعیت غیرمتعارف، حاضرجوابی و...

در این مختصر، از انواع مطایبه، طنز و هزل موردبررسی قرار گرفت و نتیجه حاصل 

ز آمیهای مطایبهنامه بیشتر از هزل است. در حکایترزبانآنکه بسامد کاربرد طنز در م

 شده فقط یک مورد هزل است و بقیه طنز. نمونۀ هجو دیده نشد.بررسی
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هقی بیتاریخنامه، قابوس نامه،های سیاستساختاری حکایت -تحلیل معنا

 اساس نظریات ساختارگرایانو گلستان بر 

 
                                                                               1دکتر مهدی دشتی                                                                      

 2محسن خوئینی

 

 چکیده

یابیم که میدر رسانی ساده نگاه کنیم،پیامگرایی از منظر یک نمودار اگر به مکتب ساختار

 کنون محققان بیشتر به قالب ریختن پیام به وسیلۀ فرستنده و نیز متن پیام توجه داشتهتا

یعنی به چگونگی دریافت پیام به وسیله  کشف و شکستن رمز پیام، اند تا به مطالعه،

حال آنکه نکته اساسی در  .ندا های مختلف آنها از پیام پرداختهشنوندگان و برداشت

های ساختاری در هر امر و موضوع پژوهش ما در این جستار این است که تجزیه و تحلیل

لکه بخواه زبان و خواه ادبیات، غایت و هدف بررسی نیست؛  خواه فولکلور باشد،فرهنگی، 

ک جامعۀ ای است برای رسیدن به شناخت بهتر از یهای ساختاری وسیله تجزیه و تحلیل

از هر یک از کتب مورد تحقیق ما،  رو برای رسیدن به این هدف، خاص انسانی. از این

بر نظریات ساختارگرایان  حکایاتی جهت تجزیه و تحلیل و تطبیق آنها با الگوهای حاکم 

ای ها و نظرات طرح شده در باب شاخه مطرح، برگزیده شده است؛ تا علاوه بر بیان فرضیه

-ها با متن به تطبیق آن نظریهشود، ها و حکایات مربوط می شناسی که به قصهاز ریخت

های نمودگرایی و تکرار که شود تا پدیده های ادبی ایران با فرهنگ حاکم بر آنها پرداخته 

 .در سراسر فضای این آثار نهفته است، پدیدار گردد

 

 خویشکاری یی،ساختارگرا پراپ، روایت،فرمالیست،  :هاکلید واژه
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 مقدمه

دقیقاً از چه  کنیم،( میstructuralismما باید بدانیم وقتی صحححبت از سححاختارگرایی )

یا از مد  کنیم.  سححاختارگرایی یک لفس سححطحی مد روز،هایی صحححبت میها و روشایده

های افتاده نیسححت که آن را در چند جمله خلاصححه کنیم.سححاختارگرایی متکی به روش

 بررسحححیهحایی که قابلیت اثبات و تعمیم دارند و با تیییر مواد مورد عینی اسحححت. روش

 کنند.پژوهنده، تیییر نمی

رویکردهححای متن محور در بررسحححی و نقححد ادبی از قرن بیسحححتم تححاکنون یکی از 

ها برای نگرش به آثار ادبی طراز اول جهان اسححت. در این ترین روشترین و رایجکاربردی

اشححدنی نبین جایگاه زبانشححناسححان مکتب فرمالیسححم در تحول نقد ادبی قرن بیسححتم انکار

بخش بسحححیاری از مکاتب و رویکردهای نقد پز از خود میراث فکری آنان، الهامت؛ اسححح

هایی مانند سحححاختارگرایی فرانسحححوی و رویکردنقد ادبی لهسحححتان،  حلقه پراگ، محانند 

 (11 1631ای،)بدره شناسی گردید.روایت

-متنهای ایرانیهای اخیر به در سال ها،دامنۀ بررسحی آثار ادبی بر اسحاس این نظریه

های توان به بررسححیها میهای این بررسححیاسححت. از نمونهاسححلامی نیز گسححترش یافته

( دربارۀ تاریخ طبری و همچنین Marshal hodgson)هاجسحححنتطبیقی محارشحححال 

هحای به جا مانده از دوران ( از روایحتTayeb EL-Hibriهحای طیحب الهبری)بحازخوانی

های سحنتی بررسی ای از روشگونهبهو این پژوهشحگران، هر د الرشحید اشحاره کرد.هارون

سححاختارهای روایی و های مهم ادبی، انداز فرضححیهو از چشححم شححوند،متون کهن جدا می

های اصلی توان یکی از شححاخهکنند؛اما پراپ را میهای کهن را بررسحی میبوطیقای متن

آثار  ناسی به تحلیل و یررسیشمحققان فرمالیسحت دانست که با رویکرد مبتنی بر ریخت

 ها بود تا بتوان به وسححیلۀادبی پرداخت. پراپ در واقع در پی یافتن فرمولی برای داسححتان

ساختارگرایان فرانسوی از های روسی،پز از فرمالیست آن ساختار داستان را روایت کرد.

را مورد تودوروف و ژنحت بودند که روایت و سحححاختارهای گوناگون آن جملحه گریمحاس، 

کند؛ و اجزای قصححه را مشححخ  می های پریان،پراپ در کتاب قصححهمطالعه قرار دادند. 

که  است. کاریاینکه این اجزا چگونه به دنبال هم آمده و حکایت بر پایه آن شکل گرفته

های تحلیل سحاختاری است. قدم اول در بحثشحناسحی انجام داده، پراپ به عنوان ریخت

یعنی  پایه ایرانی،های چهار کتاب ادبی بلنددر مطالعۀ حکایت متن ححاضحححر جسحححتاری
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تاریخ بیهقی و گلسحتان است؛ تا مشخ  گردد که این آثار تا نامه، قابوس نامه،سحیاسحت

ندی بتوان با طبقهچحه میزان قابلیت تطبیق با نقد ادبی مدرن را دارند و از طرفی آیا می

 سناریو تکرار شونده آنها را اثبات کرد؟ت،های این حکایاها و خویشکاریموتیف

 بحث

 . آغاز یک تفکر1

 در بررسی حکایتعلاوه بر تحول در بررسی شعر، مطالعات صورتگرایان و ساختارگرایان،

نهاد.  شناسی بنیاددانش ادبی را به نام روایت نیز انقلاب  پدید آورد و در حقیقت، 

 ( 36 1631)ایگلتون،

 وسی،ر توان از ولادیمیر پراپشناسی ساختارگرا میترین نظریه پردازان روایت ازبرجسته

بارت  ژرار ژنت و رولانکلود برمون،تزوتان تودوروف بلیاری، گریماس لیتوانیایی،ژ.آ.

 (152و151  1613)مکاریک،فرانسوی نام برد.

ای  طولانی است و شینهدارای پیهر چند این  شاخه از پژوهش ادبی به طور عام،       

 های  آن را در  مطالعات ادبی دوران  باستان و کتاب  بوطیقای ارسطوتوان سرچشمهمی

 )کادن،شناسی مدرن با مطالعات ولادیمیر پراپ آغاز شد.و جو نمود؛ اما روایت جست

161 251) 

ن داد، شحححناسحححی را تکا، حوزۀ فولکلور1131و  1151ای که در دهه ترین نظریهنافذ

ه کراگلان در کتاب جنجال برانگیزش تحت عنوان پهلوان، نظریۀ مکتب سحححاختاری بود. 

اما های کهن ارائه داد؛ یک طرح کلی داسححتانی برای قصححه منتشححر کرد، 1163در سححال 

همان پژوهش دانشحححمند  الشحححعاع قرار داد،هحا را تحتتحقیقی کحه همحۀ این بررسحححی

.پراپ کار چاپ شد  1121راپ بود که در کتابش، در سحال صحورتگرای روس، ولادیمیر پ

سی و یک  های پریان روسی،نامید و بر روی هم در قصه« خویشکاری»ثابت قهرمانان را 

 داد.خویشححکاری تشححخی  داد که آرایش متوالی آنها سححاخت قصححۀ پریان را نشححان می

ن آللکلور به وجود آورد. شناسی پراپ دوران جدیدی را در مطالعات و تحقیقات فوریخت

از خود واکنش مسحححاعد نشحححان  دانز و دیگر محققحان نیز در برابر ترجمۀ کتاب پراپ،

بندی کردن حکایات برحسب ساختار و نه برحسب مضمون و کوشحش برای دستهدادند، 

 بازاری گرم پیدا کرد. 1131و 1151در دهه 
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 1115( در آوریل Vladimir jakovlevic propولادیمیر یاکف لویچ پراپ ) 1-1

 1111-1116های در سححالپترزبورگ در یک خانوادۀ آلمانی به دنیا آمد. در شححهر سححن

الیه روسحححی و آلمانی پترزبورگ بود و از آنجا در رشححتۀ فقهدانشححجوی دانشححگاه سحححن

در فهرست آثار چاپ  التحصحیل گردید. بزودی مدرس زبان آلمانی در دانشحگاه شحد.فارغ

سحه کتاب درسحی آلمانی برای محصحلین روسی و یک مقاله دربارۀ دستور زبان  شحدۀ او،

شححناسححی نخسححتین کتاب خود را با نام ریخت 1121آلمانی به چشححم میخورد. در سححال 

 (11  1631ای، های عامیانه به چاپ رساند.)بدرهقصه

ود که بهای پریان به زبان انگلیسی شناسی قصهبه دنبال انتشحار ترجمه کتاب ریخت 

سحححاختارگرایان فعال فرانسحححه مانند رولان بارت، الژیرداس گریماس، تودوروف و برموند، 

شحناسحی پراپ را در چارچوب دانش خود مورد بررسی قرار دادند. اندیشه اساسی ریخت 

های پریان روسححی، قابل در این کتاب آن اسححت که کترت بیش از اندازه جزئیات قصححه

بندی پراپ سی و ت و عناصحر این طرح، تعدادشان در دستهتقلیل به یک طرح واحد اسح

که آیند. و بالاخره اینیک عدد بیشحتر نیسحت، و همیشحه با نظم خاصی از پی یکدیگر می

ها ظهور و بروز دارند. پراپ همواره در تلاش بود تنها هفت شخصیت مختلف در این قصه

 بخش بگردد.تها به دنبال اصل وحدها و پراکندگیتا در ورای تفرقه

تمامی پیروان بعدی نظریۀ پراپ بر اسححاس نگرش و سححلیقۀ علمی خویش، با شححیوۀ 

پراپ رویارو شحده بودند. همین امر موجب شد تا نظریۀ ساختارگرایی پراپ به عنوان یک 

 های وابستۀ فراوانی شود.کل، دارای زیر مجموعه

شحححناس، زبحان (Algirdas Julius Greimasآلژیرداس جولیوس گریمحاس) 1-2

ر شناسی دشحناس لیتوانیایی اسحت که تحصحیلات خود را در نشححانهسحاختارگرا و نشحانه

پاریز به پایان رسحححاند. گریماس اعتقاد دارد که سحححاختار روایت بسحححیار شحححبیه گرامر 

(Languageاسححت و کار ما کشححف این گرامر به وسححیلۀ مطالعۀ داسححتان ) های مجزا

(Paroleاسحت. او معتقد است ) هایشان از یک گرامر تبعیت ها با همۀ تفاوتکه داستان

 (31  1615کنند.)ساداتی، می

گرامر مورد نظر گریماس، همان خویشححکاری در نظریۀ پراپ اسححت. در واقع سححخنان 

تری از روایت و های کلیگریمحاس شحححکحل تعدیل یافتۀ نظریات پراپ اسحححت؛ که جنبه

ر این باور اسححت که فاصححلۀ درخور توجهی بین کنند. وی بسححاختار داسححتان را عنوان می

توان روایت را موضحوعی مسححتقل در راوی و روایت وجود دارد. این بدان معناسحت که می
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نظر گرفت که به صحورت مجزا از راوی قابل بررسحی است. البته این گفته دارای ایراداتی 

ایت بدانیم زیرا خود راوی توانیم راوی را کاملاً جدا از رونیز هسحت. از جمله اینکه ما نمی

نیز در متن شرایط اجتماعی و فرهنگی که روایت از بطن آن برخواسته است قرار دارد.هر 

چند همواره تلاش راوی بر این اسحت که متن روایت را جدای از خود، شکل دهد؛ اما باز 

 های راوی در متن وجود دارد.هم به ناچار ردپایی از ویژگی

توان به رد بحث ما را از نظر الگوی کنشحححگرهای گریماس، میحکایات چهار کتاب مو

 دو دستۀ کلی تقسیم کرد 

هایی که نویسححنده با ظرافت به جزئیات و حرکات شححخصححیتها می حکایت 1-2-1

نمایی بالایی کنند که دارای میزان واقعای روایحت میپردازد و حکحایحت را بحه گونحه

های موجود ساخت نظور رسیدن به ژرفاسحت. در تحلیل این دسته از حکایات به م

های تکرار شحححونده که همواره در متن حکایات در ذهن راوی، بحایحد بحه برخی نکته

حضحور دارند، توجه شود. به عنوان متال  سعدی در برخی حکایات خود در گلستان، 

های موجود، بر کند که سححاختار آن با توجه به خویشححکاریای را تصححویر میجامعه

 ی، فساد طبقاتی و ریاکاری استوار است.زورمدار

هحایی هسحححتنحد که نویسحححنده به جزئیات آنها توجه گونحۀ دیگر، حکحایحت 1-2-2

گونه موارد که تنۀ داسحححتان در سحححطوری محدود گنجانده اسحححت. در ایننداشحححته

اسحححت، راوی بحدون پرداختن بحه جزئیحات، تنهحا به تصحححویر طرح کلی آنها شحححده

شویم و بعضی از ما با تعداد محدودی از کنشگران مواجه میاسحت. در اینجا پرداخته

 بینیم.ها را اصلاً نمیانواع موتیف

یی است الگو»توان اینگونه بیان کرد که شیوۀ تحلیلی گریماس را به طور خلاصه می

های سحاده به اشحکال پیچیده، از شناخته شده به ناشناخته و از برای گذر از صحورت

 (19  1195)گریماس، « های ادبی.داستانهای قومی به حکایت

د ها تکیه کرد و کوشیگریماس از جمله کسانی بود که بعد از پراپ بر ساختار روایت

 عناصر سازندۀ روایات را توصیف کند.

در شهر صوفیۀ بلیارستان به دنیا آمد. وی  1161تزوتان تودوروف در سحال  1-6

ۀ نظری» نخسححتین کتابش را به نام به موضححوع سححاختارگرایی ادبی علاقمند شححد و 

منتشححر کرد. )سححاداتی،  1133در سححال « های روسهایی از فرمالیسححتادبی، متن
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در کتاب  1131شناسی را نخستین بار، تودوروف در سال (اصطلاح روایت31  1615

 (9  1691دستور زبان دکامرون، به معنی دانش مطالعۀ حکایت به کار برد.)اخوت، 

تر مورد بررسحححی قرار داد. به عبارتی دیگر را در سحححطحی عمیق تودوروف روایت

تر قصحححد او بر ملا کردن فرمول روایت بود. همان کاری که پراپ به صحححورت محدود

دارد که در هر داسححتان یکسری های پریان انجام داد. تودوروف بیان میدربارۀ قصحه

ا بیق نظریۀ تودوروف بافتد که غیرقابل تقلیل هسحححتند. در مقام تطوقحایع اتفا  می

 توان اینگونه نتیجه گرفت که روش کار ما در تجزیه و تحلیل حکایات، می

سد ردر داستان، ویژگی یا موقعیتی به عمل و از عمل به ویژگی یا موقعیتی دیگر می

و این موقعیت به سه شکل قابل مشاهده است. با توجه به این مطلب، هر سه حالت 

 توان در حکایات ما به شکل زیر دنبال کرد ها را میاین موقعیت

وضحححعیت، حالت و رفتار موقتی.در حکایات ما همواره در آغاز داسحححتان، که  1-6-1

شویم که به دلیلی متل رو میبهتوان آن را صححنۀ آغازین نامید، با شحخصیتی رومی

 مورد ظلم واقع شدن یا خیانت دچار اندوه و اضطراب است.

تر از قبل ها را مصححممرویم، شححخصححیتکایت هر چه جلوتر میویژگی. از ح 1-6-2

بینیم. شححخصححیتی که در ابتدا غمگین اسححت، تلاش برای تیییر شححرایط را آغاز می

 کند.می

ترین شحححرایط را نسحححبت به مراحل قبلی موقعیت. در پایان داسحححتان، ثابت 1-6-6

حق به صاحب حق بینیم؛ شحرور، مجازات شحده و یا خیانت خائن، آشکار شده و می

 رسیده است.

هحا در الگوهحای سحححاختاری حکایات چهار کتاب مورد بحث ما قابل این وضحححعیحت

 مشاهده است.
 نامه، تاریخ بیهقی و گلستاننامه، قابوسهای سیاستها در حکایت.نمایش سازه2

تردید گسحححتردگی افق فکری و تعلیمی در حکایات چهار کتاب مورد تحقیق بی

نظری اندیشمندان  اسحلامی و همچنین بلند-گ کهن و غنی ایرانیما، حاصحل فرهن

ایران در اعصححار گوناگون اسححت که هوشححمندانه کوشححیدند تا با تگلیف اینگونه کتب، 

گامی بزرگ در جهت انتقاد اجتماعی و سححیاسححی جامعۀ خود بردارند. در این بخش، 

ات مطرح شحححده، های منتخب، به جهت تطبیق آنها با نظریهایی از حکایتقسحححمت

 (شود.جهت دسترسی به متن کامل حکایات، به کتب اصلی مراجعه شود. )آورده می
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 خلاصۀ حکایات منتخب گلستان 2-1     

توان دید و نویسححنده در بسححیاری از در گلسححتان، نمایشححی از اجتماع آن عصححر را می     

 حکایات 

او در حکایات، مطابق واقع نیست گمان دخالت گوید ولی بیشود و سخن میوارد می     

 و

شححناس معروف، تنها تنها رنگ داسححتانی دارد و برخلاف نظر هانری ماسححه، شححر      

 توان این     نمی

اشححارات را دلیل قرار داد و به یقین گفت که در همۀ این وقایع، نویسححنده شححرکت      

 مستقیم 

 و به آن بلاد سفر کرده است.)یوسفی، داشته و یا همۀ جاهایی را که ذکر کرده، دیده      

     1619  65) 

 حکایت اول 2-1-1     

  1631)سححعدی، « زنی را حکایت کنند که از دهر مخالف بفیان آمده بود...مشححت»     

111) 

 حکایت دوم 2-1-2     

 «گاهی از عمارت دور افتاده تا شب درآمد...یکی از ملوک با تنی از خاصان در شکار»     

 (     131)همان      

 حکایت سوم 2-1-6     

 (111)همان  « ای زندگانی کردی...یکی از متعبدان شام چند سال در بیشه»     

 حکایت چهارم 2-1-3     

 ...«یکی از رفیقان شححکایت روزگار نامسححاعد نزدیک من آورد که کفاف اندک دارم و »    

 )همان  

     31) 

 حکایت پنجم 2-1-5     

ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشحححان خریدی به حیف و توانگران را دادی به »    

 « طرح...

 (91)همان    
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 خلاصۀ حکایات منتخب تاریخ بیهقی 2-2

اند، به توانایی چشحححمگیر او در پردازش بسحححیاری از کسحححانی که دربارۀ بیهقی نوشحححته

هایی که در خلال سخن در داستاه اند که اینها و داستان پردازی او اشاره کردهشخصیت

آورد، نمود دارد و در مورد این بخش از تحاریخ او، آموزی میتحاریخ خود بحه جهحت عبرت

های تاریخ بیهقی بیشتر شباهت توان این سحخن را پذیرفت که بافت برخی از قسمتمی

به  های منتخب ما نیز مربوطبه قصحه و حکایت دارد که آفریدۀ ذهن راوی اسحت داستان

 ها خواهد بود.همین قسمت

 حکایت اول 2-2-1

-61  1613)بیهقی، « فاما حدیث حشححمت... -و مرا که بوالفضححبم حکایت نادر یاد آمد»

61) 

 حکایت دوم 2-2-2

 (221-216)همان  « ذکر حکایت افشین و خلاص یافتن بودلف از وی...»

 حکایت سوم 2-2-6

ه مرو بود از بیداد مقدمان و اصناف مردم به  ها  بدان وقت که مگمونو اما حدیث ملطفه»

 (61-61)همان  « نبشتند...ها میکردند و ملطفهمگمون تقرب می

 حکایت چهارم 2-2-3

 (391-392)همان  « حکایت امیرالمومنین مع ابن السماک و ابن عبدالعزیز الزاهدین...»

 نامهخلاصۀ حکایات منتخب سیاست 2-6

مورد نظر خود را از کتب تاریخی، مطابق ذو  خود انتخاب های الملحک حکایتنظحام

های نو، بسط داده است. کرده و با افزودن و کاستن و آرایش جدید، در قالب شخصیتمی

وتاهی های کتوان گفت که دیگر تاریخ نبودند؛ بلکه آنها در حقیقت رمانطوری که می به

. آیندسححی در زبان فارسححی به شححمار مینوی های داسححتانبودند که به منزلۀ اولین نمونه

 (26  1619)دارک، 

 حکایت اول 2-6-1

« چحنحیحن گوینححد بهرام گور را وزیری بود، او را راسححححت روشحححن خوانححدنححدی....»

 (61-61  1219الملک،)نظام

 حکایت دوم 2-6-2
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گویند معتصححم هفتاد هزار غلام ترک داشححت و بسححیار کز را از این غلامان برکشححیده »

 (99-39)همان  « بود...

 حکایت سوم 2-6-6

روزی منهیی به عضدالدوله بنشست  بدان که بنده را فرستاده بودم چون از دروازه شهر »

« بیرون رفتم، جوانی را دیحدم برکران راه ایسحححتحاده و بر روی و گردن زخمها داشحححت...

 (111-112)همان  

 حکایت چهارم 2-6-3

ای دیبای سبز، داد که دو هزار دینار در کیسهای به سحلطان محمود مردی در راه قصحه»

 (113-112)همان  « سر بسته و مهر نهاده در پیش قاضی شهر به ودیعت نهادم...

 حکایت پنجم 2-6-5

 (113-113)همان « گشت...شبی عمر بن الخطاب رضی الله عنه بتن خویش عسز می»

 نامهخلاصۀ حکایات منتخب قابوس 2-3

 حکایت اول 2-3-1

 «رسححتان قاضححی ابوالعباس رویانی بود. وقتی بمجلز او مردی پیش او بحکم آمد...بطب»

 (111-119  1619)عنصرالمعالی،

 حکایت دوم 2-3-2

 «چنانکه شنیدم که مردی گوسفندی رمه داشت فراوان، ویرا شبانی بود صاین و پارسا...»

 (192)همان  

 حکایت سوم 2-3-6

مل نسا و باورد؛ مردی را بگرفت در نسا و نعمتی شحنیدم که بروزگار سلطان محمود، عا»

 (26)همان  « ازو بستد...

 حکایت چهارم 2-3-3

)همان  « بروزگار سلطان مسعود روزی از رباط فراوه زنی مظلومه آمد و از عامل بنالید...»

262) 

های حکایات و معرفی هر عملکرد در این قسحمت، ضحمن استخراع عملکرد شخصیت

بندی ها را بر اسحاس عملکردشحان در انواعی دستهکوتاه، این شحخصحیت در قالب عبارات

 های زیر قرار دادیم.ها را در قالبکردیم و به منظور سهولت عرضۀ نتایج، داده
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 شماره  

 حکایت

 خویشکاری عملکردها موتیف ها
 

2-1 

 

حححکححایححت 

 اول

 مشت زن

 پیر مرد

  از ی دور

 خانه       

تحلاش برای تیییر 

 شرایط

 مجادله و نصیحت 

محقححهححور شححححدن 

 وهلاکت

 

 
 

فرد خواهححان 

 بزرگی

 و پیشحححرفت 

1G 
 1F هپندگیرند

 1Eپند دهنده

عححمححلححی کححه 

 موجب 

آگححاهححی مححی 

 1Iشود

 

 حکایت 

 دوم

 ملک

 وزیر

 روستایی

 فرعی

 مشورت دادن

تدبیر و نصحححیحت 

 کردن

  1Aقدرتمند

 2F پندگیرنده

محححححافححظححه 

 1Bکار

 2E پند دهنده

 

 حکایت

 سوم

 پادشاه

 وزرا

 فیلسوف 

 جهاندیده

 عابد

ملاقات با شخصیت 

 اصلی

مجحادله و اصحححرار 

 برای پذیرفتن 

 درخواست.

بیان سخنی باریک 

 و ظریف

تحیییر وضحححعیححت 

 پیشین

 2Aقدرتمند

 2محافظه کار 

B 
 E 4پند دهنده

عححمححلححی کححه 

 موجب 

آگححاهححی مححی 

 2Iشود
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 حکایت 

 

 چهارم

 راوی

 آشنای راوی 

 حححححححححححححححححححح

 دیوانصاحب 

 -نصحححیحت کردن

 مشورت دادن

 مجادله

 -گرفتححار شححححدن

 خسارت خوردن

بححهححره گححیححری از 

 جایگاه

  4Eپند دهنده

 واسحححطه خیر

1K   
فرد خواهححان 

 بزرگی 

  2Gو پیشرفت

  4Fپندگیرنده 

عححمححلححی کححه 

 موجب 

آگححاهححی مححی 

   3Iشود

 1Jپایمرد

 

 

 

 

 حکایت 

 پنجم

 حاکم

 درویش

 صاحبدل

 آتش سوزی

  فریب دادن

 تصاحب اموال

 -نصحححیحت کردن

 بیان  -مجادله

 سخن باریک

خسارت خوردن به 

 لاامو

   1Cظالم

  1Dمظلوم

 E 5پند دهنده

عححمححلححی کححه 

 موجب 

آگححححاهححححی 

 4Iمیشود

2-2 

 

 حکایت 

 اول

 

 خلیفه

 شخصیت تاریخی 

 )عبدالله طاهر(

 شخصیت تاریخی 

 ) فضل ربیع(

 بخشش خطا

تححلاش بححرای پز 

 گرفتن جایگاه 

 گناه کار

 3Aقدرتمند

  J 2پایمرد

 گناهمتهم بی

1H 
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شححهادت  -گریختن 

 به گناهکاری

 
 

 

 

 حکایت 

 دوم

 (خلیفه) معتصم

 شخصیت تاریخی 

 احمد ابو عبدالله()

 شخصیت تاریخی 

 )بودلف(

 شخصیت تاریخی 

 (بوالحسن افشین)

 -فححریححب خححوردن

 شهادت به گناه 

 مشورت -کاری

تححدبیر  -مجححادلححه

 برای رهایی محتشم

 گرفتار شدن

مقهور  تححدبیر برای

 کردن دشمن
 

 4Aقدرتمند

 J 4پایمرد

-محتححهححم بححی

 2Hگناه

 C 2ظالم

 

 

 
 

 

 حکایت 

 سوم

 (خلیفه )مگمون

 وزیر) حسن بن 

 سهل(

 مقدمان حکومت

 بخشش خطا

 مشورت دادن

 

 رسوایی -سعایت 

 5Aقدرتمند

 مححافظحه کار

4B 
-محتححهححم بححی

 3Hگناه

 
 

 حکایت

 

 چهارم

  خلیفه

 رون الرشید(ا) ه

 وزیر ) فضل ربیع(

 زاهد

 ) ابن سماک ، ابن 

 عبد العزیز(

 ححححححححححححححححححح

تلاش برای شنیدن 

 پند

 

جلوگیری از تنبیححه 

 مجادله -خلیفه

بیان سححخنان نیز و 

 ظریف

 

 6Aقدرتمند

 

محححححافححظححه 

 4Bکار

 6Eپند دهنده

عححمححلححی کححه 

 موجب
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 دیدار با زاهدان

 
 

آگححاهححی مححی 

 5Iشود

 

 
 

2-6 

 

 حکایت 

 اول

 بهرام گور

 روشن(وزیر )راست 

 چوپان

 حیوانات

 رعیت

 -فححریححب خححوردن

 تدبیر کردن

 تصاحب مال رعیت

 

 بیان حکایت نیز

خیحانت سحححگ به 

 صاحب گله

خسارت خوردن به 

 اموال

 7Aقدرتمند

 4Cظالم

 7E پند دهنده

عححمححلححی کححه 

 موجب 

آگححاهححی مححی 

 6Iشود

 2Dمظلوم

 

 حکایت 

 دوم

 (امیر )حاکم محلی

 تاجر

 وکیل

 درویش

 پیرمرد

 -فحححریحححب دادن

   -تصاحب مال رعیت

 شدن تدبیر مقهور

 -فححریححب خححوردن

 خسارت خوردن 

 اموال 

 -دادنت مشححححور

 مجادله به نفع

   ظالم

رهحنححمحون کححردن 

 مظلوم به سوی 

   پایمرد

  8Aقدرتمند

    5C  ظالم

 3Dمظلوم

 1  شر ۀواسحط

L 
محححححافححظححه 

   5Bکار

   2Kواسطه خیر

 4Jپایمرد  
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 -تححدبیر و رهححایی

 طرحی برای پز

 گرفتن حق
 

 

 حکایت 

 سوم

 جوانی عامه

 قاضی القضاه

 منهیی

 سلطان )عضد 

 الدوله(

خسحارت  -گریختن

 خوردن اموال

 -فحححریحححب دادن

 تصاحب  -مجادله

 مال رعیت

رهحنححمحون کححردن 

 مظلوم به گیرنده 

اسحححتفاده از  -حق

 جایگاه

طرحی برای  -تدبیر

 پز گرفتن 

 حق

 4Dمظلوم

 5C ظالم

 3Kواسطه خیر

 9Aقدرتمند

   حکایت 

 

 مچهار

 سلطان) محمود 

 (غزنوی

 قاضی

 رعیت

 تدبیر قدرتمند

 فراش دوم

طححرحی برای پز 

  -گرفتن حق

 یاری مظلوم

 -فححریححب خححوردن

 رسوایی و هلاکت

خسححححارت خوردن 

 اموال 

در مهلکححه افتححادن 

 فراش اول

رهحنححمحون کححردن 

 فراش اول به 

 رفوگر

  11Aقدرتمند

  6C ظالم

 5Dمظلوم

عححمححلححی کححه 

 موجب 

مححی آگححاهححی 

 I 7شود
 4Kواسطه خیر
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 حکایت  

 پنجم

 خلیفه )عمر بن 

 (الخطاب

 پیر زن

 رعیت

 شخصیت تاریخی

 زید بن اسلم()

یحاری رسحححانی بحه 

   -تنبه -مظلوم

تحلاش برای تیییر 

 شرایط

نححاخححواسحححتححه در 

 معرض اتهام قرار 

 گرفتن

 ملاقات با مظلوم

جلوگیری از انجححام 

   ۀوظیف

 قدرتمند

 11Aقدرتمند

 6Dمظلوم

عححمححلححی کححه 

 موجب 

آگححاهححی مححی 

 I 8 شود
محححححافححظححه 

 6Bکار

2-3 

 

 حکایت 

 اول

 قاضی القضاه

 (رویانی)

 رعیت

 رعیت

طححرحی برای پز 

 گرفتن حق

رسححوایی و  -خیانت

   -هلاکت

شحححهحادت به گناه 

 کاری

 -فححریححب خححوردن

 خسارت به اموال

 12Aقدرتمند

 7Cظالم

 7Dمظلوم

 

 حکایت 

 دوم

 ثروتمند

 شبان

 سیل

فریححب  -خیححانححت

 دادن

بیححان  -نصحححیحححت

 سخنان نیز

 -هحححلاک کحححردن

 خسارت اموال

 8Cظالم

 8E پند دهنده

عححمححلححی کححه 

 موجب 

-بیححداری می

 9Iشود

 

 حکایت 

 سلطان) محمود 

 )غزنوی

تحلاش برای تیییر 

 کمک  -شرایط

  13Aقدرتمند

 4Fپند گیرنده 
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 عامل محلی )نسا و  سوم

 باورد(

 رعیت

 مجادله -به مظلوم

تصحححاحب  -خیانت

   -مال رعیت

 رسوایی و هلاک

نصحححیحت  -مجادله

 در  -کردن

 معرض اتهام بودن

 9C ظالم

  8Dمظلوم

  پنحد دهنده 

 9E 

 

 حکایت 

 

 

 چهارم

 سلطان )مسعود 

 (غزنوی

 عامل محلی )رباط 

 فراوه(

 پیرزن

تحلاش برای تیییر 

 کمک   -شرایط

 مجادله -به مظلوم

تصحححاحب  -خیانت

   -مال رعیت

 رسوایی و هلاک

نصحححیحت  -مجادله

 در  -کردن

 معرض اتهام بودن

  14Aقدرتمند

 5Fپند گیرنده 

    11C ظالم
  9Dمظلوم

پحححححنحححححد  

 11Eدهنده

های مکرر در حکایات وجود دیحدیم که دوازده خویشحححکاری اصحححلی در قالب موتیف

شود. در این بخش است که قهرمان یا دارند. هر حکایت با یک صححنۀ آغازین شحروع می

ها یک خویشکاری شحود. این صحنهبا ذکر نام و موقعیتش معرفی میشحخصحیت اصحلی 

شناسی مهم هستند. معمولًا حکایات با شوند، با وجود این یک عنصر ریختمحسوب نمی

یابد. آغازهای دیگری نیز با یک وقوع ظلم، خیحانحت و تجحاوز بحه حق مظلومی ادامحه می

ین وضعیت است که قهرمان داستان وضحعیت نابسندگی، کمبود یا نیاز، وجود دارد و هم

 کشاند.جوئی در روند حکایت میرا به جستجو و پی

ها  پادشححاهان پیش از اسححلام مانند . موتیفAتعریف خویشححکاری قدرتمند. نشححانه 

القضححات شححهر، انوشححیروان، خلفای اسححلامی و سححلاطین و گاهی حاکمان محلی و قاضححی

بیشحترین بسامد را دارند. موتیفی که در جریان حکایت دارای قدرت است، گاهی ظالم و 
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کند. این خویشححکاری اهمیت اسححتتنایی دارد، زیرا با گاهی نقش گیرندۀ حق را بازی می

 شود.آن، تحرک واقعی حکایت آغاز می

اهان شخ  قدرتمند ها  یکی از همر. موتیفBتعریف خویشکاری محافظه کار. نشانه 

و معمولاً یکی از حاجبان و یا وزیر، قالب متداول این خویشکاری را بر عهده دارد. همواره 

شحود که تلاش دارد مانع شححنیده شحخصحی محافظه کار در کنار صحاحب قدرت دیده می

 شدن پند و یا ورود خویشکاری قدرتمند به جریان حکایت شود.

ها  شحخصحی توانگر و یا قاضحی بیشترین موتیف. Cتعریف خویشحکاری ظالم. نشحانه 

اند که برای خویشححکاری ظالم، توسححط نویسححندگان این آثار مورد توجه هاییشححخصححیت

 ها برای آن مطابقت دارد.های نقض کردن حقو  دیگران، با انتخاب قالباند. صورتبوده

انی که ها  رعیت، پیرزن یا شخ  ناتو. موتیفDتعریف خویشکاری مظلوم. نشانه 

اند. فرد                          ها برای خویشحححکاری مظلومترین شحححخصحححیتشحححود، معمولبحه او خیانت می

مظلوم در روند حکایت معمولاً از افراد طبقۀ پایین جامعه اسححت؛ اما جای اشححراف در این 

 د.انموتیف، خالی نیست و طیف وسیعی از جامعه در این زمینه به عنوان موتیف درآمده

ها  زاهد، چوپان، روستایی صاحبدل، پدری که در . موتیفEتعریف پند دهنده. نشانه 

 نصیحتش غرضی نیست، دوستی شفیق و قدیمی، وزیری روشن دل و از این دست.

یی است که نیت آنها خیر بوده و بی هاخویشکاری پند دهنده در حکایت بر عهدۀ موتیف

 گویی آنان مشهود است.طرفی و حقیقت

هحا  ححاکم و گححاهی افراد عححامحه و معمولی. . موتیفFتعریف پنححد گیرنححده. نشحححانحه 

های این کتب از نظر شمول طبقات مختلف اجتماعی و مخاطب قرار دادن تمامی حکایت

 اقشار بسیار گسترده است و در نتیجه نوک پیکان انقاد و نصیحت به سمت همگان است.

ها  جوان ناپخته، دهقان، وزیر . موتیفGانه تعریف فرد خواهان بزرگی و پیشرفت. نش

اند. معمولاً افرادی از طبقۀ محروم برای های  این خویشکاریو یا عالم تنگدسحت، موتیف

شححوند؛ اما گاهی افرادی از طبقات اشححراف نیز شححامل این موتیف این نقش برگزیده می

 شوند.می

خویشححکاری در حکایت به چشححم . همواره از این نوع Hتعریف متهم بی گناه. نشححانه 

ناً شحود. یقیخورد که شحخصحی بی گناه بر اثر حسحادت و بدخویی دیگران، گرفتار میمی
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این نوع حوادث به وفور در آن جامعه جریان داشحححته اسحححت که نویسحححندگان این کتب، 

 اند.ای به آن داشتههمواره اشاره

ها  فقدان موقعیتی، موتیف. lشححود. نشححانه تعریف عملی که موجب تنبه و بیداری می

برخورد با شحخ  ناآشنا، در مهلکه افتادن و گاهی حیوانات و رفتارهای آنان موتیف واقع 

شود که خود به طور مستقیم هایی استفاده میشوند.برای این خویشکاری از شخصیتمی

 در روند حکایت نقش ندارند.

های درباری متل اد دارای پسححتها  افر. موتیفjتعریف یاری رسححان یا پایمرد. نشححانه 

 قاضی، منهی، ملک زاده و گاهی حاکمان و سلاطین متل محمود غزنوی و غیره.

. در مواردی که ارتباط بین خویشححکاری یاری رسححان و kتعریف واسححطۀ خیر. نشححانه 

. شودشحخصحی که نیاز به کمک دارد به طور مسحتقیم نیسحت، این خویشحکاری وارد می

 گیرد.اسطه و کمک خواه به طور اتفاقی صورت میهمواره دیدار بین و

ها  وزیر، حاسحد، کسی که مقام و جایگاهش در . موتیفLتعریف واسحطۀ شحر. نشحانه 

خطر اسححت. این خویشححکاری در واقع نقطۀ مقابل خیر قرار دارد. اگر آن به سححمت کمک 

 اند.کششود، این خویشکاری، افراد را به سمت گرفتاری و هلاکت میرهنمون می

موارد منفرد و معدودی عملیات دیگر، برای قهرمانان حکایات ذکر شححده اسححت که با 

کنند و نه با آنها قابل تعریف و هحایی که تاکنون برشحححمردیم تطبیق نمیخویشحححکحاری

هایی هسححتند که توجیه آنها نیاز به اند. این چنین مواردی نادراند. اینها صححورتتوصححیف

 رد.مطالعات و مواد تطبیقی دا

ا هرسححیم که شححمارۀ خویشححکاریپز از بررسححی این موارد، به یک اسححتنتاع کلی می

توان یافت که عملیات تمام حکایات این واقعاً محدود اسححت. تنها دوازده خویشححکاری می

یابد. اگر همۀ آنها را یکی پز از ها تکامل میچهار کتاب، در چارچوب این خویشحححکاری

یابیم که هر خویشحححکاری در خویشحححکاری دیگر، بر ، درمیدیگری مورد مداقه قرار دهیم

یابد و همۀ آنها به محوری واحد تعلق دارند. پایۀ یک ضرورت منطقی و هنری تکامل می

این تکرار تنها مخت  به حکایات کلاسحیک نیست، بلکه همچون پردۀ نمایشی است که 

قیده داشت، هنگامی شحود و همانطور که وسلفسکی عهمواره در صححنۀ ادبیات اجرا می

های آینده همان اندازه کهنه شحود که در حال حاضر که ادبیات معاصحر نیز در نظر نسحل

این آثار در نظر ما کهنه اسححت، در آن زمان، خطوط آنها با خطوطی که اینک ما چون به 

 گشاید.نگریم، به رویمان چهره میهای شاعرانۀ گذشته میسنت
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های گوناگون شححیوه در بررسححی حکایات در ادبیات ملتبه هر حال، به کارگیری این 

های بلند، مانند سمک عیار، های سحادۀ کوتاه تا قصحههمچون فارسحی و عربی، از حکایت

ها مانند نهای منفرد و پراکنده تا مجموعه داسححتااسححکندرنامه، سححندبادنامه و از حکایت

ی را که در نقد سححنتی مورد هایی از هنر داسححتان پردازتواند جنبههزارو یک شححب، می

 غفلت واقع شده است را بکاود و آشکار سازد.

 نتیجه

در این پژوهش، آشحححکار شحححد که همۀ این حکایات از نظر اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و 

ای که با کشححف آنها اند، به گونهسححازد، یکسححان و مشححابهمذهبی که روند داسححتان را می

ا هاین ترتیب در تحلیل ساختار این دسته از روایت توان از کترت به وحدت رسحید. بهمی

ای که سعی دارد آن را با تمام های ذهن راوی و جامعهبه منظور رسحیدن به ژرف ساخت

ره های تکرار شونده همواشویم که برخی نکتههایش به تصحویر بکشد، متوجه میزیر و بم

حکایات موجود در آثار ادبی،  در متن روایت حضور دارند. و در آخر باید اذعان داشت که

کند. های بزرگان ادب جهان، فراهم میایران، فهرسحححت مناسحححبی را برای تحلیل تئوری

طور که در این جستار، در باب برخی از این آثار مطرح شد؛ با این تفاوت که شمار  همان

اجزای سحححازندۀ روایت کاهش یافت و در هر کارکرد، مصحححادیق جدیدی یافت شحححد. از 

شحححناسحححی، هحای ادبی، مردمتوان در بررسحححیهحای این تحقیق، میلاعحات و یحافتحهاط

 شناسی، روانشناسی و شناخت اعتقادات رایج در یک دورۀ خاص تاریخی، بهره برد.جامعه
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 محوراز منظر نقد خواننده کلیله و دمنهنگاهی به 

 (تاریخ وصّافد چهارم جلّ در مُ  کلیله و دمنهالحضره از )تحلیل تلقی وصّاف

 
 5محمدامیر جلالی 

  چکیده:

ود، از ب« مؤلف متن»و یا « متن»برخلاف رویکردهای گذشته به متون که غالباً یا ناظر به 

ان خوانندگ فهمِ و بررسی تاریخیِ « خوانندۀ متن»رویکردهای تازۀ نقد ادبی، پرداختن به 

توان به تلقیهای مختلف تاریخی یک متن، در طول قرون و اعصار است. از این منظر می

و تحلیلی از جریان ادراک متن و بررسی  ،شناختیدر ادوار مختلف و نوعی نقد جامعه

 ها،کردها و ادراکات مختلف از متنی واحد، و به تبع آن به بحث از تمایلات، انگیزهروی

به  کلیله و دمنهها، و فضاهای غالب فکری در هر دوره پرداخت. ها، گفتمانایدئولوژی

، که به دلیل اهمیت آن، از زبانهای «فابل»عنوان یکی از مهمترین متون ادبی در ژانر 

لوی به عربی، و از عربی به فارسی ترجمه شده است، به لحاظ شکلی هندی به پهلوی، از په

تواند آمد که از زمرۀ متون ادبی و به لحاظ محتوایی در زمرۀ متون سیاسی به شمار می

ای است از تلقی قدما نسبت به دستگاههای سیاسی حاکمه و طبقات اجتماعی مرتبط آئینه

آثار هر نویسنده، به عنوان خوانندۀ این متن با نهادهای قدرت. اینکه در هر دوره و در 

تواند برای ای وجود داشته و کدام بخش از این متن محل توجه بوده، میمهم، چه تلقی

موضوع  .گون از این متن باشدمنتقد امروز محلی برای تحلیلهای مختلف و زوایای دید گونه

ل،  به این کتاب در اثر تاریخی الحضرۀ شیرازی، مورخ بزرگ عصر مغواین مقاله، نگاه وصّاف

است. از میان  تاریخ وصّافمعروف به تجزیۀ الامصار و تزجیۀ الاعصار و معروف او به نام 

ده مان، خوشبختانه مجلد چهارم آن به خط خود وصاف باقیتاریخ وصافدات پنجگانۀ مجلّ

 است و متن محل بررسی ما در این مقاله همین مجلد خواهد بود.
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 مقدمه:

اهمیت »، نقدی است که در آن (Reader-Response Criticismمدار )نقد خواننده

هایی که به مسائل های ذهنی او در مقابل متن، و پاسخالعملبر خواننده است و عکس

معنی متن را »( منتقدان در این رویکرد برآنند که 401: 1394)شمیسا، « دهد.متن می

کند و به دلائل متعدد مثلا مسألۀ زبان یا ذات اثر هنری، یک معنی خواننده مشخص می

القوه بْ  گوید که معنای متنمدار مینقد خواننده»)همان( «. شد نداریمعلیه همه باکه مُتَّفِقٌ

های های مختلفِ نظریهکند. اما در نحلهاست و خواننده با قرائت خود آن را بالفعل می

هایی هم در شیوۀ کار و توجیه مسائل هست مثلًا مدار اختلافادبی، بین منتقدانِ خواننده

العمل خواننده را باعث شود یا اساساً عکسسخهای مختلف میدر اینکه چه عواملی باعث پا

-طوری که میکند؟ بهالعمل خواننده را محدود یا کنترل میشود؟ متن چگونه عکسمی

)همان( متن خلاقانۀ هنری، بنا به پرسشهای « ها را رد کرد و از این قبیلتوان برخی قرائت

قابل تاویل، پاسخگوی نیاز ذهنی خواننده  دهد؛ به تعبیری متنِخواننده به او پاسخ می

است و خواننده در مواجهه با این متون، نه تنها منفعل و صرفا خواننده نیست، بلکه 

تواند در معناگذاری و تفسیر و تاویل که عملی کاملاً خلاق است، نقشی فعال ایفا کند؛ می

کند؛ فارغ  از اینکه خلق می ْ ادراک و درحقیقت ْ گو اینکه برخی از معانی را خود او از متن

( و تمثیل حیوانی، Fable« )فابل»چنین معنایی مدنظر مؤلف متن بوده است یا خیر. ژانر 

خود در حقیقت یک استعارۀ بزرگ است. یعنی کل داستان بیانگر کلی دیگر است؛ وانگهی 

ی نماد با ادانیم که یکی از تفاوتهشود و میهر داستان تمثیلی از چندین نماد تشکیل می

کم چندوجهی بودن آن برخلاف استعاره است که تنها پذیری نماد و دست، تاویلاستعاره

تواند دلالت داشته باشد. نمادهای داستانِ تمثیلی، اعم است از به یک معنای دیگر می

شخصیتهای داستان که خود درحقیقت نه یک شخصیت واحد بلکه نمایانگر یک تیپ از 

و واحد  بستهتنها دارای معنایی وانند باشند. متون تمثیلیِ داستانی، نهتاقشار جامعه می

 توانند معانی متعددی بیابند. دربارۀ نقشنیستند، بلکه بنا به ذهنیت خلاق خواننده می

وان تدر تفسیر این متن خلاق می« خواننده»در خلق داستان تمثیلی، و نقش « مؤلف»

یلی حیوانی )فابل( را بنا به محتوا یا غرض مؤلف، گفت قریب به اکثر آثار ادبیات تمث

بندی کرد. حال، این تقسیم« ادب انتقادی»ادب تعلیمی و یا در ژانر »توان در ژانر می

تواند از متن رمزگشایی کند و آن را بنا به خواننده است که بسته به خلاقیت ذهنی می
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 ایی و حتی معناگذاری نماید.تعبیری رمزگشپرسشها و نیازهای ذهنیِ خود تفسیر و به

گذشته از اینکه یکی از مهمترین دلائل پدید آمدن داستانهای تمثیلی حیوانی از سوی 

، امکان طرح مطالب انتقادی به شکلی غیرمستقیم و در لفافه، گریز از اتهام، «مؤلف»

ی را )که لگفتن به زیرکی در پرده به ابهام و ایهام و ... است، اما اینکه یک متن تمثیسخن

تشکیل شده( چگونه باید فهمید، این نکته از « نماد»چنانکه گفته خواهد شد از چندین 

ه )اگرچو بسته به فهم خواننده دارد  خارج است« مؤلف»حوزۀ اختیارات قاطعانه و کنترل 

 نوعیرا بهخواننده به هرروی، بر متن نیز قواعد و شرایطی حاکم است که گسترۀ فهم 

اخلاقی  جنبۀ ، بیشتر مبتنی برکلیله و دمنه. فهم غالب و رایج از کند(د میکم محدودست

آنکه چنانکه در این مقاله آن بوده است. حال (و تعلیمی )و نه جنبۀ سیاسی و انتقادیِ

خواهیم دید، در قرن هفتم و مقارن با سلطۀ مغول بر ایران، خوانش سیاسی و انتقادی از 

 داشته است.این متن، برجستگی خاصی 

های گوناگون ، در حوزه«محوریخواننده»به سوی « محوریمؤلف»تغییر نگرش از 

 (1در پی دارد. ) لعه و تحلیل متن دستاوردهای بسیاریمطا

 (Fable) فابل ( وAllegoryتمثیل )

تمثیل بیان حکایت و روایتی است که هرچند معنای ظاهری دارد اما مراد گوینده معنای »

سازی از آنجا که تمثیل معمولاً برای تیپ( »138: 1375)شمیسا، « ری است.تر دیگکلی

دهندۀ یک طبقه یا تیپ یعنی طرز فکر و طرز عمل خاصی رود و ممَُثَّل و نشانکار میبه

قهرمانان حکایت تمثیلی ممکن است افراد انسانی »)همان( « است، با سمبل همراه است

ی هر اثر تمثیل( »137)همان: « ند.مثیل حیوانی( باش)تمثیل غیرحیوانی( یا جانوران )ت

ثیلی تم ۀًلگوریک( مشتمل بر سمبل است؛ اما هر اثر سمبولیک )مثلاً غزل حافظ( ضرور)ا

معروفترین قسم تمثیل، » (144)همان: « شودنیست یعنی به شکل حکایت عرضه نمی

آن را یکی از انواع ادبی گویند و می( Fableتمثیل حیوانی است که فرنگیان به آن فابل )

(Genreمی )ی یقهرمانان حکایت جانورانند که هرکدام مُمَثَّل تیپ یا طبقه ،دانند. در فابل

 (145)همان: « شیر ممَُثَّلِ )مظهرِ( شاهان  و حاکمان است کلیله و دمنهدر  هستند؛ مثلاً

شود ه میم یا منثور گفتفابل به روایتی کوتاه، منظو»کند: کادن فابل را اینگونه تعریف می

گمان نگارنده آنکه به( حالCuddonT 1984: 256« )که متضمن نتیجۀ اخلاقی باشد.
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این تعریف، تعریفی ناقص و برآمده از تلقی رایج از فابل است که آن را در ادب تعلیمی و 

 -سیاسی»آنکه غرض مؤلف و نیز فهم خواننده از فابل گاه کند حالاخلاقی منحصر می

کارگرفته شدنِ تمثیل و خاصه است و نه صرفاً خلاقی. نکتۀ مهم دربارۀ به« انتقادیو

تمثیل گاهی برای استدلال است، گاهی برای »تمثیل حیوانی توسط نویسنده آن است که 

خواهد پیامی را )مثلاً سیاسی توضیح است، گاهی برای پند و اندرز دادن است و گاهی می

 ( 145)همان: « ن و غیرمستقیم منتقل کند.صورت پنهاو انتقادی( به

شفیعی کدکنی برآن رفته است که در اهمیت فابل و جنبۀ تعلیمی آن همین بس که 

 تجددتأثیری چشمگیر بر  میلادی( 18)شاعر و نویسندۀ فرانسوی قرن  های لافونتنفابل
 یستمب قرن نخستین هایسال تعلیمیِ شعر شاهکارهای از بسیاری»شعری ایرانیان داشت. 

الشعرای بهار و پروین اعتصامی و رشید یاسمی و چندین شاعر نظیر شعرهای ملک ایران،

 (.117: 1390 کدکنی،شفیعی) «های لافونتن استدیگر تحت تأثیر آشکار ترجمۀ فابل

های برجستۀ آن به فابل از ژانرهای کهن ادبیات جهان و اروپاست که خوشبختانه نمونه

از میلاد که مربوط به یونان پیش « های ایزوپافسانه»اند؛ همچون فارسی ترجمه شده

 اثر جورج اورول )نویسندۀ مزرعۀ حیواناتاست تا شاهکارهای ادبیات تمثیلیِ معاصر یعنی 

ژانر فابل در ایران نیز از انواع  .ه اثری است کاملا انتقادیم( ک 1950انگلیسی، درگذشتۀ

توان می درخت آسوریک منظومۀ پارتیِ و نخل را در کهن ادبی است چنانکه مناظرۀ بز 

های ادبی تمثیل حیوانی در ایران پیش از اسلام دانست )ر.ک آذرانداز، یکی از نمونه

، امهننامه، طوطیمرزبان، کلیله و دمنه(. اما در ادبیات کلاسیک ایران پس از اسلام، 1393

 د..انهای تمثیلی حیوانیهای داستانترین نمونهاز زمرۀ کهنسندبادنامه و بخشهایی از 

 کلیله و دمنه
 :نویسدمیدربارۀ داستانهای تمثیلی و رمزی و غرض از نگارش آنها استاد پورنامداریان 

 توانمی مرزبان نامهو  کلیله و دمنههای ها مثل داستاناگرچه در بعضی از این داستان»

ایی هها و دسیسهگویند، توطئهباز میها ای که داستانگذشته از درس تعلیمی و اخلاقی

جریان است نیز دریافت و حیوانات را نمایندۀ افراد گوناگونی را که در حضرت سلطان در

ج غرض اصلی، بیشتر تفهیم و تعلیم همان نتایاند تلقی کرد، اما که پیرامون حاکم را گرفته

نکته آن  (.133-131: 1385)پورنامداریان، « اخلاقی و اندرزهای مطرح در داستان است.

 ت؛اس« متن»و هدف او از خلق « مؤلف»است که سخن استاد پورنامداریان بیشتر ناظر به 
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 «مردمان خردمند قدیم» گوید کهمی کلیله و دمنهکتاب آنچه مجتبی مینوی دربارۀ اما 

ای : ز(، نکته1371آموختند )مینوی، می« حکمت عملی و آداب زندگی»از خواندن آن 

خن یاد استاد مینوی در س؛ دیگر نکتۀ قابل تأمل زنده«خوانندۀ متن»دقیق و ناظر به است 

 «تهذیب نفس»، «عملی حکمت»که در آن است  ْ و در ارتباط با فابل« حکمت عملی»از 

سومین قسمِ حکمت عملی یعنی »فابل، و « تعلیمیِ»ناظر به جنبۀ « سیاست منزل»و 

اظر تواند باشد که نفابل می« انتقادیِ»و تاحدی « سیجنبۀ سیا»ناظر به « سیاست مُدُن»

این متن درطول تاریخ بوده است. نکتۀ دیگر آن است که جنبۀ « خوانندگان»به خوانش 

 است، تا به امروز در« خواننده»که بیشتر برآمده از خوانش کلیله  «سیاسی و انتقادیِ »

ر از خلق متن بوده، د« مؤلف»این کتاب که بیشتر ناظر به غرض « تعلیمیِ»کنار جنبۀ 

سایۀ فراموشی قرارگرفته و کمتر بدان توجه شده است؛ آنچیزی که مد نظر ما در این 

 مقاله بوده است.

که در زمان خسرو انوشیروان  است های بسیار قدیم هند باستاناز کتاب کلیله و دمنه

ان دو اثر مهم به زب ساسانی، توسط برزویۀ طبیب به ایران آمد. منبع اصلی این کتاب را

دانند. [ یا پنج اصل دانایی و مهابهاراتا میPanchatantraسانسکریت، یعنی پَنچه تنَتَره ]

توان در کتاب وداها جستجو ها را می( منشاء اغلب این داستان145، 1: ج1368)یوسفی، 

 (. 1: 1375های ودایی بوده است ) شیکهر، کرد؛ زیرا آغاز ادبیات هندی با سروده
از سانسکریت به  ساسانی انوشیرواندر عصر خسرو را برزویۀ طبیب  کلیله و دمنه

 معروف به ابومحمد عبدالله ابن مقفعروزبه پسرِ دادویه، پهلوی ترجمه کرد و بعد از آن، 

 536ه.ق( آن را به عربی برگرداند؛ اما ترجمۀ فارسی این کتاب در حدود سال  106-141)

بن محمد بن عبدالحمید منشی صورت گرفت که به کلیله ه.ق به دست ابوالمعالی نصرالله 

(. پس از نصرالله منشی، تا قرن 950: 1383و دمنه بهرامشاهی معروف شده است. )صفا، 

صورت گرفت؛ مانند  کلیله و دمنهها و تحریرهای دیگری نیز از دهم هجری ترجمه

انوار ه.ق(،  544-541)ترجمۀ محمدبن عبدالله بخاری، بین سالهای  های بیدپایداستان
 )توسط ابوالفضل علّانی، ق عیار دانش)توسط ملاحسین واعظ کاشفی، ق نهم( و  سهیلی

 است. واقع شدهدهم( اما ترجمۀ نصرالله منشی از دیگر کتب بیشتر شناخته و مورد پسند 

ای هاند: داستانمنشی را به سه قسمت تقسیم کرده کلیله و دمنۀ نصراللههای داستان

های ایرانی که پس ه تنتره آمده است؛ داستانبی است که در پنچهندی که همان پنج با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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از  که پسهایی و داستان ؛کتاب از سانسکریت به پهلوی بدان الحاق شده است از ترجمۀ

 (. 67: 1371ترجمه به زبان عربی، به اصل کتاب افزوده شده است ) اقبال آشتیانی، 

 تاریخ وصاف

الله الدّین عبد، نوشتۀ ادیب شرفتاریخ وصّاف، معروف به الاعصار تزجیۀ الامصار و تجزیۀ 

ترین منابع به زبان فارسی ، از قدیمیۀالحضره.ق( ملقّب به وصّاف 830 – 663شیرازی )

دربارۀ دورۀ ایلخانان و یکی از سه منبع برتر در شناخت تاریخ مغول و مشتمل بر وقایع 

-شک نیست که مهم»نویسد: باره میه.ق است. علامۀ قزوینی در این 817 -656سالهای 

وینی، )ج« .است وصّافو  التواریخجامعو  جهانگشای الاطلاق سه کتاباین کتب علی ترینِ

خوانده است و حوادث تاریخی  تاریخ جهانگشاوصاف کتاب خود را دنبالۀ ( 18، 1:، ج1385

را از همانجا که عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا به پایان برده، یعنی فتح الموت و قلع 

وع کرده و حوادث و وقایع را تا سال و قمع اسماعیلیه و انقراض آنها به دست هولاکو، شر

این کتاب بهادر است، به پایان برده است.  ه.ق که اواسط دورۀ ایلخانی ابوسعید 817

مشتمل است بر یک مقدمه و پنج جلد در شرح رویدادهای حکومت ایلخانان، از مرگ 

س خوشبختانه نسخۀ دستنوی (.836 -816مُنکوقاآن تا اواسط سلطنت ابوسعید بهادر  )

هـ.ق( که متعلق به کتابخانۀ ربع  811مجلّد چهارم این اثر به خط خود وصّاف )مورّخ 

شود، امروز در دسترس است. رشیدی بوده و در کتابخانۀ نورعثمانیۀ ترکیه نگهداری می

-نسخه»یاد استاد افشار شکل فاکسیمیله )به تعبیر زندهاین نسخه در ایران یکبار به

 چاپ رسیده است.با تصحیحی انتقادی به و پس از آن«( برگردان

 متون تاریخی و سیاسی و کلیله و دمنه

متأثر  منهکلیله و داند، از دو جنبۀ کلی از تاریخیی که به نثر فنی به نگارش آمده کتابهای

ی از منظر محتوای داستان -1 آنتأثیر از سبک انشای کلیله و نثرپردازی فنّی  -1اند: بوده

الحضره بارها و بارها خود را با ابوالمعالی از منظر سبک انشا، اینکه وصاف و مسائل فکری.

 چند و چون وسنجیده و شیوۀ نگارشش را به زعم خود برتر دانسته، بیانگر اهمیت بی

شدت تأثیرگذاری نثر ابوالمعالی بر متون فنی پس از خود است، که نویسندگان بزرگ 

را در آخر « وَصّاف»چون جناب »نویسد: می رّۀ نادرهدُصاحب اند. سنجیدهخود را با او می

در چند فقره تَحَدّی اتفاق افتاده بود، این  کلیله و دمنهجلد پنجم تاریخ با مؤلف کتاب 

پردازد و بستۀ خاشاک به ذکر چند عبارت می «تحدّیاً لَهُما»کمینه هم به مناسبت مقام 
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« ازدسگر میرا با سِمطِ لؤلؤ و مرجان جلوهرا دربرابر دستۀ سنبل و ریحلن، و سلک خَزَف 

 تریناز برجسته کلیله(. اما از نظر محتوا، تمثیلهای داستانی 677: 1378)استرآبادی، 

ی هایکی از مهمترین شیوه« تمثیل»اند. آبشخورهای تمثیل در متون پس از خود بوده

اوست؛ تا آنجا که  استدلال هنری و تقریب به ذهن مطلب به خواننده، و اقناع عاطفی

اساس متون ادبیِ عرفانی و یا تعلیمی، برپایۀ استدلال و ادراک تمثیلی بنا شده است. 

 لیلهکتوان برشمرد که تأثیری از ای را در متون فارسی میکمتر متن تمثیلیِ برجستۀ ادبی

اند، و فتهگبسیار سخن کلیلهنگرفته باشد. از آنجاکه از رابطۀ متونی مانند مثنوی مولانا با 

است، دراینجا برای نمونه به کتاب   کلیلهموضوع اصلی سخن ما نیز خوانشهای انتقادی از 

« حکمت عملی»نصیرالدین طوسی آن را دربارۀ شود که خواجهاشاره می اخلاق ناصری

 نگاشته است. خواجه« تهذیب نفس، سیاست منزل، و سیاست مُدُن»و سه شاخۀ آن یعنی 

از مداخلت نمّام احتراز باید کرد و سخن ایشان را « صداقت».[ و در باب »]..نویسد: می

البتّه مجال استماع نداد؛ چه اشرار درصورت نُصَحا درمیان اَخیار مَداخلت کنند و در اثنای 

سخنی از  دوستی به دوستی نقل کنند مَلَوَّث به شایبۀ تحریف و تمویه، و  ْ احادیثِ لذیذ

تَجاسُری یابند، به  ْ  تی برو عرضه دهند تا اگر مجالِ زیادتترین صورآن را در زشت

حدیثهای فرابافته و دروغهای برتراشیده تقبیحِ صورت او کنند در نظر این کس، تا صداقت 

وارهای بنیاد دی ْ  اند به کسی که به ناخنایشان به عداوت کشد. و قدما نمَّام را تشبیه کرده

ای خنهحد رطلبد، تا چون به تفحّص و تفتیشِ بیمیخراشد و سرانگشت را جای استوار می

یابد، به کلنگ آنرا بزرگتر کند و قواعد آن دیوار خراب گرداند تا موجب انهدام بنا شود. و 

باب اسد و ثور است در اند که یکی از آن در این باب حکایات و امثال بسیار ایراد کرده

ست که چون سَبعُی قوی به خدمت کلیله و دمنه؛ و غرض از وضع چنان حکایتها آن

روباهی ضعیف در معرض استیصال حیوانات عظیم آید، با مَلِکی قاهر به مداخلت نمّامی 

که خویشتن را در صورت ناصحان فرانماید، نیّت در حقّ وزرا و نصحای خود که قوام و 

یشان  ف و ایثار امدار مُلک بر ایشان بُوَد، فاسد گرداند، تا بعد از فرط تمکین و انفاذِ تصرّ

 .بر اولاد خویش، به حقد و عداوت گرایند و بر بَطش و قتل و تعذیب ایشان اقدام کنند

اختیارِ احوال ایشان کرده باشند و صداقت ایشان  ْ شاید که درباب دوستانی که به روزگار
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ذخایر اوقات شداید ساخته و به منزلت ارواح در دلها جای داده، از سعایت حذر کنند. 

 (333-331: 1360)طوسی، ...[« ]

 :تاریخ وصّافدر  کلیله و دمنهالحضره به اشارات وصاف  

یوۀ چشم داشته و بارها ش کلیلهچنانکه گفته شد هم از منظر سبک نگارش فنّی به  افوصّ

نویسندگی خود را برتر از نویسندگان بزرگی چون ابوالمعالی دانسته؛ و هم در سراسر 

اشاره کرده است. این موارد )ازجمله اشاره  کلیلهمجلدات اثر خود به تمثیلهای داستانی 

 د:از این قرارن تاریخ وصّافبه داستان موش و گربه، و شیر و شگال( در مجلد چهارم 

لِّ شهور سنۀ ستّ و سبعمائه با تموراغول پسر ابکان و منقان پسر ملک هَدر مُستَ» -1

تمور و دو پسر خویش برنکتای و بُجْر و اورکتمور و هُرقداق از احفادِ جوقاسار و امراء بزرگ 

قزان برادر نوروز و امراء قیدویی کَدَر و بوقا و اُردایبهادر قزان پسر کورکوز نبیرۀ قتلغ

بای بخشی و شادی کوکلتاش و امراء هزاره لوجکَ و طُغلق و اَیراتامور قَبُزجی و یک ایدل

تومان لشکر قراوناس و امراء تموراغول، اُرُدن، ایکتمور، اُلتان، اُنَر، دانشمندِ خوارزمی، کرای 

برصوبِ خراسان سبک گردانیدند. نخست ایلچی فرستادند  عزیمت عنانِ ،و تشکرِ منغول

قود و اِزعاج از نشیمنِ معهود، از صورتِ حال و تضایقِ عرصۀ مَجال و قصدِ دشمنِ حَ  مُخبر

نوئین یاساؤل را  پناهِ سلطانی است.جهان درگاهِ ،یزدانی بیرونِ حول و قوّتِ ْ و آنکه پناه

زادگان و هجومِ چنان لشکری نابیوسان عُثور افتاد، سلوکِ مَنهجِ حالی که بر پیغامِ پادشاه

ای به قراول از پیش روان گردانید و با ساختگیِ تمام عایتِ دقیقۀ حزم را هزارهرط و احتیا

رمضان و بیکتوت و بجای پسرِ دانشمند بهادر و محمّد اولتای و سایغان آیجی و  به اتفّاقِ 

لشکرهای معهود از یورتهای خود در حرکت آمدند. به مقام قُندز بغلان از حدودِ آمویه 

بعضی قراولان، جوانان کارناآزموده بودند. از سرِ  ْ  افتاد. در مبادیِ ملاقات اتفّاقِ مصادفت

ی افشاننژادان دستشَطارتِ جِبلّی و شَطَطِ جوانی در وقافِ اِستنکاف بر اوای صَهیلِ تازی

کردند. باز محقّق شد که قدومِ ایشان بنا بر تمکّنِ خدیعت و تلوّن طبیعت نیست، بل چون 

ضرورتِ وقت و  ، باعث بر آن،موش با گربه که در کلیله و دمنه آمده مصادقتِ افتتاحِ

صیانتِ ذات بوده و مبّرا از شایبۀ تصنّع و شیوۀ تمحّل افتاده. امراء لشکرِ سلطانی که هریک 

 - ی مراسمِ حُسنِ تلقّی با استیناسخویرویی و تازهفرمان بودند، به گشادهخسروفر و جم

یب رحجای آوردند و شرایطِ تقریب و استنزال و تَبه -« مَرْتَعُ الأحباب وَ ارْتَع فَهذا»مصراع: 

وش نزن و قدحو استبشار تقدیم نمود. اگرچه با پنجۀ قَدح و قهر خروشان بودند، تا پنج
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این مَثَل راست  جوی آمد.گوی و سوغاتارکجوت ،ناگفتهگشتند و در لُقیۀ اولی سخن

دست آرند و زود زود دست بدارند. چه نظرِ ایشان بر د بهاست که ترکان دوستان را زود زو

 (180-169: 1377)وصّاف الحضره، ]...[« احرازِ لذّت و طمع است 

 ، کاملاً «دست آرند و زود زود دست بدارندترکان دوستان را زود زود به»این نکته که 

که  موش .دمنهکلیله و ی «موش و گربه»در داستان مرتبط است با داستان موش و گربه. 

تصمیم به  ،گیردقرار می چند دشمن )راسو و بوم( میانای در ابتدای داستان در مخمصه

اش در آن شرایط دارای فایده است. در دوستیگیرد که میدشمنی  گربه یعنیدوستی با 

که دشمن پس از رسیدن به مقصود و همچنین عمل به پیمان دوستی با گربه  پایان،

ه عنوان ب کلیلهاین داستان در برد. کند و جان سالم به در میبه را رها می، گردیرینۀ اوست

دشمنانِ انبوه از چپ و راست و پس و پیش »)تمثیل(ی برای کسی آمده است که « مَثَل»

او درآیند چنانکه در چنگالِ هلاک و قبضۀ تلف افتد، پس مَخرَجِ خویش در ملاطفت و 

مُوالاتِ ایشان بیند و جمالِ حالِ خود لطیف گرداند و به سلامت بجَهَد و عهد با دشمن به 

دوستی و دشمنایگی قایم و ثابت نباشد، و  ْ اغلب(. »168: 1371)مینوی، « دوفا رسان

هرآینه بعضی به حوادث روزگار استحالت پذیرد. و مثال آن چون ابرِ بهارست ]...[ و وفِاقِ 

داستان  )همان(« و ملاطفتِ دیوانه و جمالِ امرد همین مزاج دارد قُربتِ سلطانزنان و 

ین نتیجه است که نباید بر دوستیِ کسی اعتمادِ کُلّی کرد و دارای ا کلیله موش و گربۀ

باید جانب احتیاط را از دست نداد؛ و نیز انتقادی است بر کسانی که با اعتماد بر دوستیِ 

اافگنند[ و بستۀ دام فکرت و رویّت خود را در دریای حیرت و ندامت ]میبی»دیگران، 

بینیم که در تاریخ وصّاف نیز غرض از اشاره می)همان( «. گردانند[غرامت و پشیمانی ]می

ی بوده است از رسوم رایج بر زمانه. )همانند آنچه عبید «انتقاد»به این داستان، طرح 

ن قواعد رفتبا زبانی بسیار طنزآمیز و خواندنی دربارۀ ازمیان الاشرافاخلاقزاکانی در رسالۀ 

مذهب )»طلبانۀ جدید ن و منفعتو اخلاق جایگزی«( مذهب منسوخ)»اخلاقیِ گذشتگان 

 کند.(بیان می«( مُختار

ن خاو در آن عهد، تقدّمِ قبیلۀ نایمان و کرایت و ساقِر و چند قبایل دیگر آونک»]...[  -1

 خان، وبن قَبولداشت و چنگیزخان را نام تموچین بود. پدرش یَسوکای بهادربن بَرتان

جَدای، جاوُراوراجوغان. ْ ی، کُورَکان، جورهشت پسر داشت: جوجی، جغاتای، اوکتای، تولو
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خان درگذشت، بل با او یک جان به دواعی عونِ سعادت و یمنِ نقیبت از جملۀ اَتباع آونک

 کلیله و دمنهچنانکه در در دو تن نمود. ]مصرع:[ یک پیرهن است گو دو تن باش. 

عت، مِلواحِ وِشایَت آمده بر حبایلِ خدی داستان شیر و شگال و محاسدتِ نُظَرا و امَثال

خان متّهم و متوهمّ شد. کِلک و بایدو از قصد او چنگیزخان را آگاهی دادند. بستند تا آونک

شکر خان با لگاهی با شِرذمۀ قومِ خویش روان کرده، بر سر چشمۀ بالجونه آونکبنگاه را بی

خان ونکرِ آبرسید و محاربت درپیوستند. به حکمِ سابقۀ ازل چنگیزخان ظفر یافت و لشک

 (386)همان: « منکسر و متفرّق شدند و ذلکَ فی شُهورِ سنۀ تسعَ و تسعینَ و خمسَ مائه.

وی، )مین« داستان مُلوک»ای است به ، دروقع اشارهکلیلهداستان شیر و شگال نیز در 

( این داستان دربارۀ شغالی است خردمند و درستکار که در پی آزار کسی 304: 1371

پرهیزد؛ و سعی دوستانش در نابودکردن او. شیر که پادشاه است طلبی میجاهنیست و از 

گرداند. نزدیکان شیر حسادت به اصرار و برخلاف میلِ شغال او را از نزدیکان خود می

کنند و با طرحی ای غذای شیر را در خانۀ شغال پنهان میورزند و با ترتیبِ توطئهمی

ند. انگیزرافیان و درباریان، شیر را به کشتن شغال برمیهمۀ اط هماهنگ و شهادتهای دروغِ

گذارد اما شغال دهد و درباریان را در کشتن او آزاد میکردن شغال میوی دستور به زندانی

رهد. شغال در اندیشیِ مادرِ خردمندِ شیر، و اثبات سِعایَتِ حاسدان، از مرگ میبه چاره

ان و تأثیرپذیریِ شاه و احتمال دسیسۀ دوباره، از شیر انگیزیِ حاسدنهایت با انتقاد از فتنه

خواهد که او را از عَمَلِ درباری معذور بدارد تا به زندگانی عادی خود بپردازد اما شیر می

( 333 -304گمارد. )همان: کند و بر کار میگرم میدل ْ در نهایت او را به اکرامِ تمام

 گوید: میهمانگونه که سعدی بزرگ نیز خطاب به شاه 

 پندی اگر بشنوی ای پادشاه                     در همه عالم بِه ازین پند نیست      

       

 شغلِ درباری و دیوانی(  « ): عَمَل»جز به خردمند مفرما 

 کارِ خردمند نیست! « عمل»گرچه 

 (181: 1371)سعدی،                                                                                

، انتقادی غیرمستقیم به سیاستهای چنگیزخان و کلیلهوصّاف با اشاره به داستان 

انگیزی اطرافیان او داشته است. خوانش وصّاف کشتن نزدیکان به سعایت، بدگویی و فتنه

 از این متن کاملاً سیاسی و انتقادی است.
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]: خاندان[ نامی او، زبانِ خامه از تحریر  اما صفتِ بسطتِ ممالکِ چنگیزخان و آروغِ» -3

و تصویر قاصر است و بیان و تقریر بر تقصیر مقصور، و بر دو مثال قناعت افتاد تا مطالعان 

ساعِ ، دلیل بر اتّ کلیلهابوالمعالی غزنوی در دیباچۀ بر آن قیاس و از آن استدلال گیرند. 

ملکتِ چند پادشاه گشت، چنین چون، وارثِ معرصۀ مملکتِ سلطان محمود که حکمِ بی

سپاهان  ْ  آورده که گاه گاه بر لفظِ گوهرافشانِ آن پادشاه رفتی که مملکِ ما را یک حد

مسالک و است و دیگر تِرمِذ و سوم خوارزم و چهارم آبِ گَنگ و هرکس که مطالعۀ کتابِ 
-389مان: )ه]...[«. کرده باشد، داند که مساحتِ ساحتِ آن مُلک چه مقدار بوده  ممالک

پردازیِ ابوالمعالی با عبارتِ ( و پس از آن از سخن11: 1371( )ر.ک نصرالله منشی، 370

، کلیله( در اینجا رویکرد ابوالمعالی در 370کند. )همان: یاد می« طرازیِ غزنویسخن»

هرروی، انتخاب این سخن اشاره به موقعیت قدرت و قلمرو سیاسی پادشاه عصر است؛ و به

 وصّاف نیز از توصیف و نگرش سیاسی او از قلمرو قدرت مغولان حکایت دارد.توسط 

هـ.ق به پایان آورده است، در  811وصّاف در پایان مجلّد چهارم، که آن را در سال  -4

برد و جملاتی را به پایان می« مواعظ و نصایح»سخنان خود را با « خاتمۀ کتاب»بخش 

دهندۀ بخشی از تلقی او نسبت به این کتاب این نشان کند ونقل می کلیله و دمنهنیز از 

چون فایدۀ علم تاریخ و تجربۀ احوالِ گذشتگان آن است که زیرکِ خردمند »تواند باشد: می

بدان پند گیرد و از موجباتِ شرّ اجتناب نماید، خواستم تا بر مواعظ و نصایح که دین و 

عوایدِ حکمت و فوایدِ سخنانِ ائمّۀ هدی  دنیا را سودمند باشد، ختمِ کتاب کرده شود و از

 الفاظ»)پیامبر(، « پیشوای امت»ترتیب از ( و سپس به461)همان: ]...[« ]...[ خالی نمانَد 

، «بن علی، رَضِیَ الُله عنه و عن اَبیهنوباوۀ بُستانِ خلافت، الحسین»، «مرتضوی

بن موسی رَضِیَ الله محمدبن علی»، «محمدبن علی»، «امیرالمؤمنین عمربن الخطّاب»

کلیله کند. در ادامه به نقل مطالبی از جملاتی نقل می« معاویه»، و «لقمان»، «عنهمُ
این لطایفِ حِکَم در نتایفِ کَلِم درج کرده: بهترینِ  کلیلهدر سخنِ صاحبِ »پردازد: می

اق دور نف مبالغت کند؛ و بهترینِ دوستان آنکه از ْ یاران و برادران آن باشد که در نصیحت

معاونت نماید؛ و بهترینِ سلاطین آنکه بَطَر در باشد؛ و بهترینِ اخلاق آنکه بر پرهیزکاری 

ن آنکه اسیرِ دامِ حرص نگردد؛ و عاجزترین ِ ملوک آنکه انیازترینِ توانگراو راه نیابد؛ و بی

ز آمیکمتوصّاف در ادامه، جملاتی ح« مهمّاتِ مُلک آسان گیرد و نظر در عواقب کمتر کند.
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قل ن« فیلسوفی»و نیز « حکمت قّادِیکی ار نُ»، و پس از آن از «فرفوریوس»و پندآموز از 

ر از یعنی با کلماتی قصا« کلماتی که بکرِ فکرِ مُحَرِّر است»کند و در انتها کتاب را با می

( نکتۀ مهم این است که در خاتمۀ کتاب تنها 467-465برد. )همان: خود به پایان می

انگر است و این نشکلیله و دمنه نقل کرده است، « مواعظ و نصایح»بی که وصّاف از آن کتا

، و برجستگی این «اخلاقی و تعلیمی»عنوان اثری تلقیّ خاص وصّاف از این کتاب، به

و  اشارۀ مجمل وصّاف است؛ اما نشانۀ مهمی که در همین چند سطر وجود دارد،ویژگی 

عواقب  مهمّاتِ مُلک آسان گیرد و نظر در»که « رین ِ ملوکعاجزت»از او انتقاد غیرصریح 

ول ق، است که خوانشی است انتقادی از وضع سیاسی موجود بر زمانۀ وصّاف. به«کمتر کند

نصیحتِ پادشاهان کردن، کسی را مُسَلَّم است که بیمِ سر ندارد یا امیدِ »سعدیِ بزرگ: 

اف را چه چاره از اینگونه در لفافه و وصّ«( در آداب صحبت. »177: 1371)سعدی، « زر

 گفتن، در زمانۀ اقتدار سیاسی حاکمان خونریز مغول؟!سخن

 گیری:نتیجه

از متن و معانیِ دریافتی او، « خواننده»های آن، توجه به تلقی« مؤلفِ»و « متن»درکنار 

توان هم یکی از دیگر رویکردها به متون خلاق هنری است. ادراک خواننده از متن را می

ای خاص از زمان بررسی به شکلی موردی بنا به نوع تلقیِ یک خوانندۀ مشهور در برهه

کرد، و یا به تحلیلی از سیرِ تحولاتِ ادراکاتِ خوانندگان مختلف در طول تاریخ از یک متن 

الحضره در کتاب خود از دو دریچه واحد پرداخت. بنا به آنچه در این مقاله دیدیم، وصاف

از منظر هنری و شکلی، یعنی سبک  -1نگریسته است:  کلیله و دمنهۀ مختلف به و زاوی

از منظر محتوا. بدین معنا که علت و محل اعتنای وصاف به  -1نوشتار فنیِ ابوالمعالی 

، فحوای تعلیمی و نیز محتوای سیاسی این کتاب بوده است. وصاف در کتاب کلیله و دمنه

و سبک نوشتاری آن داشته است. از  کلیلهگویی نظیره خود از جنبۀ شکلی بارها سعی در

شاره ا کلیلهدر تبیین سخنان خود به داستانهای تمثیلی  ْ جایجنبۀ موضوعی نیز، جای

علیمی ت»آن بوده است که این متن، متنی  کلیله و دمنهاست. تلقی رایج و غالب از کرده 

 تِیلّ برداشتهای دیگری نیز از کُ ها واست؛ حال آنکه در کنار این تلقی، فهم« و اخلاقی

این متن و داستانهای آن وجود داشته و دارد؛ ازجمله خوانش این متن به مثابه متنی 

الحضره و پیش از او خواجه نصیرالدین ؛ که بخشی از تلقیِ وصّاف«سیاسی و انتقادی»

، اصریق ناخلاو  تاریخ وصّافدر کلیله طوسی باتوجه به نوع گزینش و بازتاب داستانهای 
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 توان بر آن بود که بخشیبنا به مجلّد چهارم، می تواند بود.مؤید این نوع تلقی از متن می

 ولو به شکلی -، در راستای نگاهی انتقادی کلیلهالحضره از از مواجهه، فهم و ادراک وصاف

به نهادها و دستگاههای قدرت حاکمۀ مغول بوده است؛ همانگونه که بخشی از  -پنهان

ی و اخلاق»عنوان متنی به کلیله و دمنههای کلیِ رایج از نگاه او نیز در راستای برداشت

وضیح ای قابل تالحضره از جنبهکتابِ وصّاف« موضوعِ»است. این نکته باتوجه به « تعلیمی

فایدۀ علم تاریخ و »وصاف، است؛ چرا که در باور « تاریخ»و توجیه است و آن موضوعِ 

ذشتگان آن است که زیرکِ خردمند بدان پند گیرد و از موجباتِ شرّ تجربۀ احوالِ گ

تواند جهتگیری وصاف را در تاریخنگاری را پندآموزی دانستن، می غایتِ«. اجتناب نماید

ما آشکار کند. همانگونه که جهتگیری  خوبی برایروی داشته، بهمطالعۀ متونی که پیش

 ، هماخلاق ناصریاتوجه به موضوع کتاب ب کلیله نصیرالدین طوسی در خوانشخواجه

م در حکمت عملی( و ه« تهذیب نفس»خاطر جایگاه بهاست )« تعلیمی»مبتنی بر نگاهی 

گیری آرمانشهر(؛ اگرچه بنابه آنچه در شکل« سیاست مُدُن»خاطر جایگاه )به« سیاسی»

د ناظر به توانمی« پندآموزی»نقل شد،  تاریخ وصّافدر آخرین بخش  از مجلّد چهارم 

 ساختن شاهان و حاکمان وقت نیز باشد.کم سعی در متنبّهانتقادی پنهان و دست

 نوشتهاپی
و نقد « بَدَلهانقش ایدئولوژیک نسخه»برای نمونه ر.ک مقالۀ استاد شفیعی کدکنی با عنوان  -1

د دریچۀ نقبدلها از نظری به مقالۀ نقش ایدئولوژیک نسخه»آن توسط خانم سیما داد در مقالۀ 

که از تحولات متن و تغییر ضبطهای کلمات در نسخ « شناختی متن در مکتب انگلوامریکنجامعه

-ریگیبدلها و ضبطهای مختلف واژگانی و متنی( و امکان نتیجهخطی در طول زمان )ایجاد نسخه

ی رگویند: پیگیها سخن میشناختی از چگونگی ارتباط این تحولات با ایدئولوژیهای جامعه

چگونگی و کیفیت برخورد جامعه با متن و درنتیجه تحولات آن براساس نوع رویکرد خوانندگان 

ای هبررسی علل تحولات متن براساس ایدئولوژی، ای دیگرو کاتبانِ متن در طول زمان، و به گفته

 زای و محیط اجتماعی سیاسی حاکم بر خواننده؛ و درحقیقت امکان بازسازی و نقد بخشی ادوره

های حاکم بر جامعه و زمانۀ خوانندۀ متن، از رهگذر تغییراتی که خوانندگان فرهنگ و ایدئولوژی

 اند.های مختلف در طول زمان در متن ایجاد کردهمختلف بنا به ایدئولوژی
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 بن یَقظان: داستان تمثیلی ایرانی یا روایتی از آرمانشهر مدرنحیّ 

 
 5علیرضا امیدبخش

 چکیده

 نالزّمان فروزانفر آیاد استاد بدیعکه زنده« زنده، پسرِ بیداری»معنی به« بن یقَظانحیّ »

اری گذاند، عنوانی است که چندین رسالۀ داستانی با آن نامترجمه نموده« زندۀ بیدار»را 

ی اگفتۀ دیگر، در طول قرون و اعصار، چندین اندیشمند و نویسنده رسالهشده است. به

امیرکِ  بنبن حَبَشالدین یحییاند: ابوعلیِ سینا، شهاببا این عنوان پدید آورده داستانی

 ظانبن یقحیّ طفیل اندلسی. از این میان داستان باجه و ابن، ابومحمد غزالی، ابنسهروردی

طفَُیل اندُلُسی )از مشاهیر حکمای اسلامی اسپانیا در قرن ششم( از شهرت بیشتری اثر ابن

 این داستانِ« ایرانیِ»های برخوردار است. این پژوهش در گام نخست بر آن است که ریشه

یگر نشان بدهد و در گام د -سینا استابن بن یقظانحیکه برگرفته از رسالۀ  -تمثیلی را 

های آرمانشهری ادبیات فارسی و ادبیات این داستان را به عنوان یکی از نخستین داستان

بررسی جهان معرفی نماید. در این راستا قسمت اول این جستار به معرفی داستان و 

پردازد و در قسمت دوم، این داستان کهنِ پارسی را به عنوان یکی از های آن میپیشینه

رو این مقاله کند. از اینهای آرمانشهری ادبیات جهان معرفی مینخستین داستان

ای است از یک اثر آرمانشهری پارسی که تاکنون در حوزۀ مطالعات آرمانشهری رونمایی

با تکیه بر  بن یقظانحیّکه داستان آرمانشهریِ تر اینجالب ناشناخته مانده است.

حساب بیاید که راه های آرمانشهری بهترین داستانتواند یکی از مدرنمی« خودشناسی»

 می داند.« شخصآرمان»رسیدن به آرمانشهر را شکوفاییِ 

 

 طفیل اندلسیابنسینا، یقظان، آرمانشهر، داستان تمثیلی، ابنبنحیّها: کلیدواژه

 

 

 
 استادیار گروه زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی -1
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 مقدمه

ابن طفیل که نام کامل او ابوبکر محمد ابن عبدالملک  ابن محمد ابن طفیل القیسی 

الاندلسی است در اروپا به ابن طفیل شناخته می شود که در گوآدیکس در استان گرانادای 

میلادی  بدنیا آمد و  1105هجری شمسی مصادف با  500حدود سال کنونی در اسپانیا 

میلادی در مراکش وفات یافت. او که در عصر خود  1175هجری مصادف با  575در سال 

به عنوان پزشک، ریاضی دان، شاعر و فیلسوف شناخته شده بود هم عصر ابن رشد و 

نگی جمع درک انسان با شاگرد ابن سینا بود. مرکز توجه اندیشه های فلسفی او چگو

خداست که درون مایه اصلی حی بن یقظان است. ابن طفیل به دنبال وجدی است که 

استاد او ابن سینا معتقد بود از طریق تعقل می توان به آن رسید و از آن طریق خدا را 

یکی از شیرین ترین و عمیق "شناخت. حی بن یقظان به گفته مرحوم استاد فروزانفر 

نهای فلسفی عالم اسلام است که نه تنها ابن طفیل، حکیم نامدار اندلسی به ترین داستا

شرح آن پرداخته بلکه ابن سینا و سهروردی دو تن از فلاسفه نامدار ایران نیز بدان توجه 

 (.4) "کرده اند

در آغاز داستان ابن طفیل دو گزینه را در مورد قهرمان داستان یعنی حی بن یقظان 

به خواننده مطرح می کند. او می گوید این طفل ممکن بود در صحرایی در جنوب استوا 

که شرایط مساعد اقلیمی دارد، از آب و گل و بدون پدر و مادر متولد شود. اما گزینه دوم 

طفیل به روایت آن می پردازد. موضوع این داستان شرح زندگی شرح داستانی است که ابن 

یقظان و فرزند اوست. فرزندی که حاصل ازدواج پنهانی یقظان با خواهر یکی از سلاطین 

هند است. مادر و پدر از بیم خشم سلاطین و جان فرزند او را در سبدی می گذارند و به 

ای می رسانند. در این جزیره ماده غزالی که دریا می اندازند. امواج دریا سبد را به جزیره 

عقاب بره اش را ربوده بود متوجه ناله های طفل می شود و به سوی او می رود و او را در 

پناه خود میگیرد و با شیر خود به پرورش طفل می پردازد. تا حدود هفت سال ماده غزال 

ک هفت ساله سعی می کند از طفل مراقبت می کند و بعد این دایه مهربان می میرد. کود

از عهده نیازهای خود برآید و به کمک تجربه های شخصی گام به گام به دانایی های خود 

می افزاید. با آتش آشنا می شود، خود را با برگ درختان و پوست حیوانات می پوشاند و 

 پرندگان و جانوران را دست آموز خود می کند. 
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سد و به شناخت جهان پیرامون خود و روابط تا این که به بیست و یک سالگی می ر

درونی پدیده ها و علت ها و معلول ها و پرسشهای فلسفی می پردازد و به این نتیجه می 

رسد که حقیقتی مقدم بر همه این ها وجود داشته است و با این فرض از خود می پرسد 

ش ها او را به تامل که آیا این عالم خلق شده است یا همواره وجود داشته است و این پرس

 درباره خالق عالم وا می دارند.

در بیست و هشت سالگی با نگاه کردن و تامل در آسمان و هر آنچه در آنست در میابد 

که تمام آنها اجسامند چرا که دارای طول و عرض و عمق هستند. او در میابد که عالم 

جاودانه است یا در ظرف  همچون یک حیوان عظیم الجثه است. از خود می پرسد آیا دنیا

 همه خالق که دارد وجود موجودی یک که گیرد می نتیجهزمان خلق شده است. و نهایتا 

 طریق از و است نیاز بی جسمانی و مادی های کیفیت از خود که است دیگر موجودات

 یم چیزی هر به او بودن قادر و بودن لایتناهی به او. است نیافتنی دست خیال و حواس

 . مبراست نقصی هر از و است متعالی او که میابد در و. رسد

. ستا خالق درباره تفکر در غرق رسد، می سالگی پنج و سی به یقظان بن حی وقتی

 موجود این او چگونه که بداند میخواهد و دارد وجود کامل موجود که است مطمئن او

 و است نشناخته خود حواس با را کامل موجود او که میگیرد نتیجه او. شناخت را کامل

 است روح همان که وجود جوهر طریق از باید ندارد جسمیت که کامل موجود شناخت

. ا. دهستن دسته سه اعمالش که گیرد می نتیجه او فراوان تفکرات از پس. شود شناخته

 سماویه اجرام اعمال به شباهت که اعمالی. 1. دارد حیوانات اعمال به شباهت که اعمالی

 هر تجربه و بررسی به او. دارند الوجود واجب موجود اعمال به شباهت که اعمالی. 3 دارند

 را خود تمرکز تمام باید فهمد می که میرسد جایی به تا پردازد می اعمال از گروه سه

 کرتف هر پس. بگیرد شبیه چیزی با را او اینکه بدون بکند الوجود واجب موجود متوجه

 را تمرین این او. کند دور خود از کرد می سعی را میکرد گذر او خیال از که خدایی غیر

 .نمیخورد چیزی او که گذشت می روزها اوقات گاهی که حدی به کرد تکرار مدیدی مدت

 همان یا واقعی وجود شهود با که بود خود ذات به رسیدن او سعی تمام لحظات آن در

 . پیوست می تحقق به الوجود واجب

. بیابد را خود گمشده تا برد رنجها و پرداخت ممارست و ریاضت به راه این در مدتها

 تمام. شد پاک او فکر و خاطره از بود آنها بین که آنچه هر و زمین، آسمان، لحظه، آن در
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 هم او ذات. شدند گرفته عناصر از قدرتها تمام و شدند محو جسمانی قوای و معنوی صور

 ماند، او تنها و. شد ناپدید خاک ای ذره همچون جهان. شدند ناپدید دیگر ذوات همچون

 الواحد الله الیوم؟ الملک لمن: خواند را او کلام یقظان بن حی و ازلی وجود واقعی، وجود

 سخن پس. است قهار یکتای خداوند برای کیست؟ برای امروز حکومت( 16 غافر،) القهار

 و دانست نمی زبان که نشد محروم حق کلام فهم از و شنید، را او ندای و دریافت را حق

 چشمی هیچ که چه آن دید و گشت مستغرق خوش حالت آن در هم و گفت نمی سخن

 . نکند خطور بشری هیچ دل به و نشنود گوشی هیچ و نبیند

 ت،بازگش محسوس عالم به چون ملکوت در پرواز و سلوک و سیر از پس یقظان بن حی

 و تیاف شدت شهود دوباره تجربه به او اشتیاق و بود آور ملال او بر دنیا اشتغالات و کارها

 اج آن به کمتر ریاضت با تا کوشید دیگر بار. بازگردد مقام همان به خواست می همواره

 ارب دگر و بازگشت ماده عالم به سپس و درآمد پرواز به مقام آن در طولانی مدتی و رسید

 مقام آن در دوامش و بود آسانتر دوم و اول بار از وصول بار این و شد نائل مقام آن به

 گسست نمی مقام آن از و گردید می واصل خواست می گاه هر که چنان شد تر طولانی

 .نبود ممکن کمتر آن از که بود کرده کم حدی به را آن که بدن ضروریات جهت به مگر

 . شد اآشن ابسال نام به انسانی با و رسید سالگی پنجاه به تا بود باقی حالت این بر و

 از یکی کرد، می زندگی آن در یقظان بن حی که ای جزیره به نزدیک ای جزیره در

 روز دین آن و شد می بیان مثل راه از حقایق نمودار آن در که داشت رواج آسمانی ادیان

 سالاب نام به یکی فضل طالب و خیرخواه جوان دو جزیره آن در. یافت می گسترش روز به

 ولاص اجرای در را خود و بودند دین آن پیرو که کردند می زندگی سلامان نام به دیگری و

 از و داناتر تاویل در و عمیفتر شریعت باطن در ابسال. بودند ساخته مکلف آن احکام و

 و شریعت ظاهر حفظ به را خود که بود سلامان خود دوست از تر آگاه روحانی معانی

 هک بود روایاتی آنها شریعت در. بود کرده مشغول نفس هوای با مجاهده و نفس محاسبه

 همراهی و معاشرت که دیگر روایاتی و دانست می تنهایی و عزلت در را رستگاری و نجات

 نای و کرد اختیار را گیری گوشه ابسال میان این از. دانست می سعادت راه را اجتماع با

 میسر تنهایی در آرزو این و بود حقایق در تعمق و تفکر خواهان زیرا داد ترجیح را روش

 . بود جماعت همراه و پیوست اجتماع به سلامان و. بود

 ،بود شنیده را کرد می زندگی آن در یقظان بن حی که را ای جزیره وصف که ابسال

 تفروخ داشت چه هر. بگذراند مردم از دور را عمر بقیه و کند سفر آنجا به گرفت تصمیم
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 انبینوای به را مال باقیمانده و نمود تهیه آذوقه مقداری و کرد کرایه قایقی آن پول با و

 رهجزی در ابسال. کرد سفر جزیره آن به و کرد خداحافظی سلامان خود دوست از و بخشید

 و پرداخت الهی والای صفات و نیکو اسما در تفکر و خداوند عبادت و پرستش به و ماند

 .کرد می استفاده جزیره های میوه از نیاز قدر به شد می غذا محتاج گاه هر

 فتهه تنها که طوری به بود رسیده والایی مقامات به یقظان بن حی روزگاران همین در

 برخورد ابسال با روزها همین از یکی در. آمد می بیرون غار از غذا خوردن برای بار یک ای

 عبادت برای او همچو و نشین گوشه است عابدی او که نداشت تردیدی هیچ ابسال. کرد

 دبرو او سوی به که نشد حاضر باشد، تنها خواست می که او ولی است آمده جزیره آن به

 وا که چرا. کیست و چیست او که ندانست هیچ یقظان بن حی اما. کند معرفی را خود و

 عجبت با و ایستاد طولانی مدتی رو این از. نبود شناخت می او که حیوانی هیچ شکل به

 هب پا و برتافت روی او از بماند باز خود حال از مبادا که آن ترس از ابسال. کرد نگاه را او

 او دید چون و کرد دنبال را او داشت چستجوگری روح که یقظان بن حی و گذاشت فرار

 و بازگشته او که پندارد چنان ابسال تا کرد پنهان را خود است فرار حال در سرعت به

 ندکا یقظان بن حی و پرداخت دعا و نماز به معمول طبق ابسال. نیست او دنبال به دیگر

 اش یهگر و شنید می را ابسال تسبیح و دعا صدای که جایی تا شد می نزدیک او به اندک

 صورت به چون و. نداشت شباهتی هیچ دیگر حیوانات صدای با ابسال صدای. دید می را

 فهمید دید را ابسال زاری و گریه و خشوع چون و یافت خود شکل هم را او شد خیره او

 وا به نیت این با و. شود دوست او با که کرد آرزو رو این از و است حق به عارف نیز او که

 را اهر یقظان بن حی که کند فرار خواست و دید را وی ابسال که طوری به شد تر نزدیک

 . بست او بر

 فحر کند می سعی ابسال و گیرند می انس هم با ابسال و یقظان بن حی نهایت در

 از تو پرسد می او از ابسال. شوند می نایل امر این به تدریج به و بیاموزد حی به را زدن

 ای؟ آمده جزیره این به کجا

 و داستان این ابسال چون و کرد تعریف ابسال برای را خود داستان یقظان بن حی

 یامبرانپ آسمانی، کتب ملائکه، خدا، درباره چه آن که رسید نتیجه این به شنید را حقایق

 حی چه آن از است نموداری و مثال آمده او آئین و شریعت در دوزخ و بهشت و قیامت و

 شآت و شد باز ابسال دل چشم. است نموده مشاهده سالم عقل و پاک فطرت با یقظان بن
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 نماند شرع در مشکلی هیچ و آمد مطابق وی نظر در شرع و عقل و کشید شعله او فکر

 هک گرفت تصمیم و آمد بزرگ نظرش در یقظان بن حی و شود آسان وی بر که این مگر

 حل او وسیله به را خود مذهب شرعی اشکالات و کند پیروی او از و درآید او خدمت در

 تاررف و آن مردم و میزیسته آن در که ای جزیره وضع و ابسال از نیز یقظان بن حی. کند

 داتمشاه خلافت بر یک هیچ که دریافت خوبی به و پرسید سوالها آنان شریعت و دین و

 از و راستگو مذهب این آورنده که دانست و است، نبوده داشته که والایی مقامات در او

 را او و آورد ایمان دین آن آورنده به رو این از و است، شده فرستاده متعال خداوند جانب

 آن که دینی مسائل مورد در مرتب ابسال و یقظان بن حی بعد به آن از. کرد تصدیق

 و زکات حج، روزه، نماز، چگونگی نیز ابسال و کرد می سوال ابسال از بود آورده پیامبر

 را خود و پذیرفت را وظایف آن یقظان ابن حی. داد می توضیح او برای را اعمال دیگر

 شگفت در آن از که رسید وی خاطر به اشکال دو ولی ساخت آنها به کردن عمل به متعهد

 .دانست نمی را آنها حکمت و بود

 است ردهک استفاده دنیوی های مثل از الهی عالم توصیف برای اوقات بیشتر پیامبر چرا

 زا پر باغی را بهشت و ثواب مثلا و نموده خودداری حقایق آشکار و پرده بی آموختن از و

 گرزهای با آتش، از پر محلی را دوزخ و عقاب و حوریان و پرندگان و نهرها ودارای  میوه

 . است نموده ترسیم... و جوشان آب و آتشین

 و مالکیت و ساخته موظف عبادات و فرایض همین به تنها را خود امت پیامبر چرا

 او عقیده. است داشته نگاه باز وخوراک درخورد را مردم دست و دانسته مباح را مال جمع

 تنداش معنی هیج او نزد مالکیت و بخورد غذا ضرورت اندازه به باید کس هر که بود این

 دیات و حدود ربا، معاملات، زکات، خمس، همچون اموال درباره شرع احکام رو این از و

 باطل امور این از بفهمند را دین حقیقت مردم اگر که بود معتقد او. بود عجیب برایش

 در و شوند، می نیاز بی تکالیف این از و آورند، می روی حق سوی به و گزینند می دوری

 دزدی واسطه به یا شود گرفته زکات او از تا بود نخواهد مالی مالک کسی صورت آن

 ..رسانندب قتل به را یکدیگر بسیاری تجاوز و غارت و طمع سبب به یا و ببرند، را دستش

 او مانند مردم همه کرد می تصور که چرا بود افکار این در جهت آن از یقظان بن حی

 یبداندیش و فکری کوته از او. دارند دوراندیش عقلی و روشن ذهنی و عالی و پاک فطرتی

 مراهگ بلکه چارپایان مانند آنان از بعضی که دانست نمی و نبود آگاه آنان اراده ضعف و

 سوی هب که افتاد فکر به بود دلسوز دیگران به نسبت و داشت مهربان قلبی چون و ترند
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 ابسال خود دوست با باره این در و سازد آشکار و روشن آنها برای را حقیقت و رود مردم

 جزیره به دو آن که رسد می اینجا به داستان. کرد موافقت فکر این با نیز وی کرد، مشورت

 بن حی و او استقبال به ابسال دوستان و روند می کرد می زندگی آن در ابسال که ای

 می وی تکریم و تجلیل به مردم. شوند می آشنا وی حال شرح او با و آیند می یقظان

 هپرد و پردازد می شهر آن اهالی تعلیم به یقظان بن حی. دارند می گرامی را او و پردازند

 گذارد می فراتر را پا ظاهر از اندکی که همین ولی. دارد برمی حکمت و اسرار گنجینه از

 رمیدگی جز کند، می بیان آنها برای را حقایق و پردازد می تعلیم به مردم فهم خلاف و

 جستند نمی راهش از را حق بودند، جو حق و خیرخواه که این با. گیرد نمی ای نتیجه

 تیجهن این به وی. شد امید نا اصلاحشان از یقظان بن حی سرانجام. بودند حق مردان منکر

 بسیاری و دلشادند خود رسوم و معتقدات به مردم از گروهی هر و دسته هر که بود رسیده

 مال افزایش به عشق و ساخته خود معبود را شهوت و اند گرفته خدایی به را نفس هوای

 . است کرده دور متعال خداوند از را آنها ثروت و

 مردم دل در وی سخن و ندارد سودی آنها در اندرز و پند که درمیابد یقظان بن حی

 سوی به راهی و برند نمی حاصلی جویی ستیزه و جدال جز گفتگو از و نمیافتد موثر

 گر جلوه خوب نظرشان در ایشان زشت اعمال و فراگرفته را آنها جهالت و ندارند، حکمت

 جز و کرده احاطه را آنها الهی عذاب دید چون و. است گرفته زنگار را دلشان آیینه و شده

 خنس توان نمی مکاشفه زبان به اینان با که دریافت اند شده دور دین از همگی کمی عده

 ای ساده زندگی تا است دنیوی زندگی همان در دین منافع از عادی مردم بهره و گفت

 از و رفت یارانش و سلامان نزد رو این از. نکنند تجاوز یکدیگر حقوق به و باشند داشته

 هدایت شما روش به و ام عقیده هم شما با نیز من گفت آنها به و کرد عذرخواهی آنها

 اعمال ظاهر و شرع حدود بمانید، پایدار امور این بر چنان هم که کنم می وصیت و یافته

 و یقظان بن حی آری. نکنید غور خورد می کار به که مطالبی در و آورده جای به را

 رمقدو روش این به جز بین کوتاه و قاصر مریدان این نجات که شدند متوجه دوستانش

 از و گسلد می هم از امورشان رشته برند نزدیکشان بصیرت عالم به را آنان اگر و نیست

 ندبرس مقصود منزل سر به تا بمانند پایدار خود روش بر اگر و مانند می باز دارند چه آن

 اهل با یقظان بن حی و ابسال سرانجام. آمد خواهند یمین اصحاب زمره در و بهشت به

 . گفتند ترک نخستین جزیره سوی به را آنان و کردند خداحاقظی جزیره
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 پژوهش پیشینه

 و اشتهد غرب  و شرق اندیشه و ادبیات بر عظیمی تاثیر یقظان ابن حی تمثیلی داستان

 در اسپانیایی( 1601-1657) گراسیان بالتازار جمله از متعددی نویسندگان بخش الهام

 نیز انگلیسی( 1660-1831) دوفو دانیل(. 491 شفا،) است کریتیکون به موسوم کتابش

 رابینسون مشهور کتاب در آید می حساب به جهان ادبیات در رمان گذاران پایه از که
 نامی نکهآ بی البته کشد، می تصویر به را یقظان بن حی داستان از جدید روایتی کروزوئه

 الدینعلاء ابوالحسن اثر نبوی سیره کامل رساله کنار در داستان این. ببرد طفیل ابن از

 مدینه اهل آراء و. ( ه 608-678) نفیس ابن به ملقب الدمشقی القرشی الحرم بن علی
 حوزه در که آیند می حساب به مسلمانان آرمانشهری آثار اولین از فارابی اثر فاضله

(. 13-14 لاوری،) است نشده پرداخته آنها به باید چنانکه آن جهان آرمانشهری مطالعات

 به یمیلاد چهاردهم قرن در موئیزدوناربن توسط طفیل ابن فلسفی داستان عربی ترجمه

 نراآ پوکوک انتشارات و شد ترجمه لاتین به هفدهم قرن در و یافت انتشار و ترجمه عربی

 پری 1816 سال در و انگلیسی به را داستان این 1807 سال در آکلی. اس رساند، چاپ به

 انگلیسی به را اثر این دوباره برانل پی 1904 سال در کردند، ترجمه آلمانی به آنرا تیوس

 اییاسپانی ترجمه یک گرداند، برمی فرانسوی به آنرا گوتیه. ل 1936 در و کند می ترجمه

. ای. ل از دیگری انگلیسی ترجمه دارد، وجود پالنسیا گونزالس از 1934 سال در هم

 استاد مرحوم فارسی ترجمه 1343 سال در و شد، منتشر نیویورک در 1981 در گودمن

 (.491 شفا،) رسید چاپ به کتاب نشر و ترجمه بنگاه در فروزانفر الزمان بدیع بزرگوار

 "رشمعاص های علامه از دیگر بسیاری خلاف بر" که است باور این بر شفا الدین شجاع

 دهند می نسبت او به شعر فراوانی تعداد که چند هر نبود، نوآور چندان " طفیل ابن

 است یقظان بن حی اش فلسفی مشهور داستان مدیون عملا را خود شهرت وی(. 478)

 لفمخت کشورهای در بعد و شد تبدیل کلاسیک اثر یک به مولف خود حیات زمان در که

 باور به(. 478) شد دنیا در مشهوری آثار بخش الهام حتی و "یافت شهرت غرب دنیای

 شتهنو سینا ابن که است "یقظان بن حی" عرفانی فلسفی داستان از ملهم اثر این وی

 به را او بود کرده رد را همدان دیلمی سلطان فرمان سینا ابن که آنجایی از(. 478) است

 جمله از کتاب سه بود زندان در سینا ابن که ماهی چهار طول در و بودند انداخته زندان

 ابن بخش الهام دو هر که نوشت را ابسال و سلامان همینطور و یقظان بن حی تمثیلی اثر
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 ندیدانشم حی، سفر تمثیلی سرگذشت سینا، ابن عرفانی داستان(. 478) اند بوده طفیل

 اه سرزمین و شهرها سیاحت به باید یقظان پدرش وصیت به که است اورشلیم اهالی از

 یناس ابن. یابد دست پنهان های حقیقت بر دارد اختیار در که رمزی از استفاده با تا برود

 دنیای دو توصیف به افتد، می اتفاق او برای که ماجراهایی و حی داستان شرح از پس

 سلوک مراحل یک به یک همینطور و پردازد می پنهان و آشکار های حقیقت و روح و ماده

 چنان سینا ابن داستان. دهد می شرح را شود می واصل خداوند و انسان پیوند که را

 از یکی قلم به بویه آل پادشاه علاءالدوله فرمان به وی حیات زمان در که یافت شهرتی

 شهرت بنابراین(. 477 شفا،) شد ترجمه فارسی به ابوعبید احتمالا سینا، ابن شاگردان

 که یصورت به شود داستان این سریع نشر باعث توانسته می علاءالدوله حمایت و داستان

 . گیرد قرار بسیاری دسترس در بتواند

 شود می منتشر سینا ابن داستان از بعد سال 150 طفیل ابن یقظان بن حی داستان

 گرفته هامال آن از آشکارا اما نیست، سینا ابن یقظان بن حی از دقیق تقلیدی شفا باور به و

 در شد مشاهده داستان در که طور همان(. 477) دارد آن به بسیاری شباهت و است

 رد منزوی و تنها مردی سینا، ابن یقظان بن حی داستان همچون نیز طفیل ابن داستان

 ریهنظ منزوی متفکر نظریه این. عرفان هم و فلسفه یاری به هم است حقیقت جستجوی

 شده هشناخت کاملا طفیل ابن زمان در که بود اندلسی باجه ابن و سینا ابن میان مشترک

 ابن که گرفت نتیجه توان می هم رو این از و( 479 شفا،) است بوده گفتگو و بحث مورد و

 که تپیداس گفته نا البته. است گرفته الهام سینا ابن از خود داستان نوشتن در طفیل

 ایه شخصیت و داستان اسم بوده، سینا ابن نظریات از که منزوی متفکر نظریه جدای

 این با هداشت قصد طفیل ابن بسا چه و است شده گرفته سینا ابن داستان از عینا داستان

 این در اما. دهد قرار سینا ابن چون دانشمندی اثر کنار در را خود تمثیلی اثر ها شباهت

 یناس ابن از طفیل ابن گرفتن الهام در که هستند نیز گومز گارسیا همچون افرادی میان

 رونق خیالی افسانه از برگرفته او تمثیلی داستان که باورند این بر و اند کرده تردید

 Cuento del ídolo y del عنوان با داستانی در که است اسکندر ماجرای وسطایی

rey y su hija، شود می مطرح دخترش و شاه و بت داستان (xxiii .)گواشون ماری آن 

 رایب فرضیه این" گوید می و نیست موافق گومز گارسیا نظر با مشهور سیناشناس ابن

 ایه عبارت از بسیاری برای کم دست و پیشین فیلسوفان به طفیل ابن مکرر مراجعه
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 نهاآ منابع اگر حتی – اند شناسائی قابل کاملا عرب پزشکان آثار از ملهم که او داستان

 به که دیگری نظریه(. 479 شفا، در شده نقل) "ندارد توضیحی – باشند نشده قید نیز

 و غزالی که است اوروی نیک نظریه کند می اشاره طفیل ابن داستان ایرانی های ریشه

 یم معرفی طفیل ابن برای ایرانی و بخش الهام منبع دیگر عنوان به را او عرفانی افکار

 ابن و غزالی ساختن مرتبط با که کند نمی بسنده این به طفیل ابن" گوید می او. کند

 و افکار به را دو هر که کند می اعلام بلکه کند، مراجعه آنان آراء و افکار به هم، به سینا

 وبهر افرادی گرم استقبال با و اند آمده پدید ما دوران در که است ساخته مرتبط عقایدی

 (. 348 آریه، در شده نقل) "پردازند می فیلسوفی حرفه به که اند شده رو

  گیری نتیجه و بحث

 و سلامان و یقظان بن حی سینا، ابن آثار همچون فارسی منابع از طفیل ابن اینکه در
 لهاما و برده بهره منزوی متفکر همچون سهروردی و غزالی او، فلسفی های اندیشه و ابسال

 طفیل ناب که داستانی عناصر و ساختار که داشت اذعان باید اما. نباشد شکی شاید گرفته

 نوانع به. است برخوردار بیشتری زیبایی و استواری از گرفته کار به یقظان بن حی در

 هک است( ع) موسی حضرت داستان یادآور چوبی ای جعبه در طفل سپردن دریا به مثال

 یافتن پرورش دیگر طرفی از. برد می قرآن و جدید و قدیم عهد به را خواننده خیال قوه

 و مهفت دینکرد در اوستا در داستانی به بسیاری شباهت آهو ماده توسط یقظان بن حی

 شاهنامه در فریدون داستان و هند و باستان ایران های اسطوره همچنین و بندهشن

 مطالعات ها این از کدام هر به پرداختن اما کند می تغذیه گاو شیر از که دارد فردوسی

 ینا ایرانی های ریشه گرفت نتیجه مبحث این از توان می چه آن. طلبد می را مستقلی

 در چه اگر هستند مشهود کاملا طفیل ابن یقظان بن حی داستان در که است اسطوره

 . است شده استفاده آهو از گاو جای به داستان از بخش این

 آرمانشهری های داستان اولین از هم داستان این نیز آرمانشهری مطالعات منظر از

 علمی داستان اولین عنوان به هم و آید می حساب به اسلامی و غیرمسیحی و غیرغربی

 اهل آراء همچون فارابی آثار کنار در را ،یقظان بن حی لاوری مارکو. جهان ادبیات تخیلی
 آثار ناولی از را نفیس ابن نوشته النبویۀ السیر فی الکاملیۀ الرسالۀ و فاضله، مدینه

 جهان مشهور آرمانشهری آثار در چند هر(. 14-13) داند می اسلامی آرمانشهری

 آرمانشهری های داستان اکثر در اما هستند، شهر آرمان ساختن دنبال به نویسندگان
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 ابیفار فاضله مدینه اهل آراء و اندلسی طفیل ابن یقظان بن حی جمله از اسلامی شرقی

 لواص چراکه هستند شخص آرمان دنبال به اسلامی های آموزه بر تکیه با نویسندگان

 تاس آرمانشهر بنیادین سلول که شخص آرمان شدن شکوفا گرو در را آرمانشهر به شدن

 نظریات که دارد آن از نشان جهان آرمانشهری ادبیات تاریخ به گذرا نگاهی. دانند می

 ندا گرفته نادیده را انسان خود یا شخص آرمان یعنی بنیادین سلول این که آرمانشهری

 دبیاتا جهانی جنگهای با. اند نداشته ویرانشهر یک یا افسانه به شدن تبدیل جز ای چاره

 ویرانشهری وحشت و ترس ادبیات به را خود جای بود امید از سرشار که جهان آرمانشهری

 که تاس انسان این که است آن از حاکی بیستم قرن در تغییر این. دهد می دیستوپیا یا

 پدید او پیرامون محیط در او وجودی نور شعاع از آرمانشهری تا شود شخص آرمان باید

 قظانی بن حی داستان توان نمی آیا است جهان آرمانشهری مدرن ادبیات پیام این اگر. آید

  ست؟دان مدرن آرمانشهری اثر یک را است غربت در غریبه داستان سهروردی تعبیر به که را

 در او سلوک و رشد مختلف مراحل در یقظان بن حی در شخص آرمان شکوفایی

 است این است برخوردار اهمیت از آنچه اما. است شده کشیده تصویر به زیبایی به داستان

 گام در و ابسال یعنی خود همنوع با یقظان بن حی تعامل با داستان نهایی سرنوشت که

 تگف بتوان شاید و خورد می رقم کند می زندگی آن در ابسال که ای جزیره اهالی بعدی

 تعامل با را سلوک مراحل شهود، والای مقامات به شدن واصل رغم علی یقظان بن حی که

 این و شود می کامل طریق این از و رساند می  اوج به خدا بندگان و خود همنوعان با

 نهایت که را، بهشت به ورود شرط تعبیری به که است کریم قرآن شریفه آیه یادآور

 آنها با تعامل و خدا بندگان به شدن داخل هاست، انسان از بسیاری آرمانشهری آرزوهای

 است انسانی تعامل این در(. 17 فجر،) جنتی وادخلی عبادی فی فادخلی: کند می معرفی

 و او اختیار در را خود های یافته و تجارب و آموزد می زبان ابسال از یقظان بن حی که

 این در و بودند تنها دو هر ابسال و یقظان بن حی. دهد می قرار همشهریانش سپس

 را مسیر طی این که بود دو این تعامل اما اند بوده کرده طی را رستگاری مسیر تنهایی

 الابس و یافت را خود مشاهدات مذهبی قالب یقظان بن حی گفت بتوان شاید. کرد کامل

 نوعدوستانه تعامل این و. بود آن جستجوی در که را خود مذهبی قالب اصیل محتوای

 نای اگر و. است شده معرفی سلوک مرحله ترین نهایی عنوان به داستان در که انسانها
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 ودخ مدرن دنیای برای الگویی عنوان به را یقظان بن حی داستان انسانی زیبای تعامل

 .نباشد دور شهر آرمان شاید برگزینیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 165یا روایتی ...         حی بن یقظان: داستان تمثیلی ایرانی

 

 منابع
 .دوستان: تهران پنجم، ج خرّمشاهی، بهاءالدّین توضیحات و ترجمه به ،(1374) کریم قرآن .1

 جلد، دو دوستخواه، جلیل پژوهش و گزارش( 1391) ایرانیان سرودهای ترینکهن اوستا، .1

 .مروارید: تهران

 نشریه: تهران. فارسی به عربی از او خود زمان ترجمه. یقظان بن حی(. 1330. )سینا ابن .3

 . ایران ملی انجمن آثار

 الزمان بدیع ترجمه. (یقظان بن حی) بیدار زنده(. 1371) عبدالملک بن محمد طفیل، ابن .4

 فرهنگی علمی انتشارات شرکت: تهران. فروزانفر

 نجفقلی تصحیح. اشراق شیخ مصنفات مجموعه(.  1381. )حبش بن یحیی سهروردی، .5

 موسسه عالی، آموزش و فرهنگ وزارت: تهران. نصر حسین سید کربن، هانری حبیبی،

 . فرهنگی تحقیقات و مطالعات

 مهدی ترجمه. تاریخ یک بازنویسی: مسلمان اسپانیای در ایران(. 1374. )الدین شجاع شفا، .6

 .گستره: تهران. سمسار

 . بیروت. الفاضله المدینه اهل آراء(. ق1314. )محمد محمدبن ،فارابی .8
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 پیکرنامه و هفتدو قصهّ از مرزبان بررسی پیوندوارگی

 
 دکتر نصرالله امامی5

 1نعیم مراونه

 چکیده

شود، برای اولین بار توسط بینامتنیّت که امروزه در مباحث ادبی بسیار به آن پرداخته می

-ای از پیشجولیا کریستوا مطرح شد. به اعتقاد کریستوا، هر متن از همان آغاز واگویه

های متون پیشین را دگرگون و دستگاه علاوه، متون پسین، نظام نشانههاست؛ به گفته

« جایگشت»کنند که از این فرایند به ای جدید را را بازنمایی مینشانه

(Transposition (. پس از کریستوا کسانی چون 59: 1974کند) کریستوا، ( تعبیر می

های امتنی پرداختند که بررسیرولان بارت، ریفاتر، ژراژ ژنت و ژنی به بررسی روابط بین

تر از دیگران بود. در متون ادبی فارسی ، پیوند بینامتنیّتی مندتر و نظامژنت بسیار وسیع

تواند ای از نقد متون است که میها، شاخهدست دادن وجوه مشابهت یا تأثیر و تأثّرآنو به

ها یا تعبیرات از دشواریها، حلّ برخی متضمّن فواید چندی باشد و یکی از بارزترین آن

دشوار و بعضاً ناشناخته در متون ادبی است؛در راستای همین اندیشه ، در این نوشتار 

نامه مقایسه گردیده و با نشان دادن مشترکاتی از هر دو متن و پیکر نظامی با مرزبانهفت

ی با احتمال اگنجهاست که نظامیدست داده شدهنامه، این نتیجه بهنظر به تقدّم مرزبان

است.نامه اقتباس کردهنامه توجّه داشته و قصه خیر و شر خود را از مرزبانقوی به مرزبان  

 

 نامه، نظامی، هفت پیکربینامتنیت، قصه خیر و شر، مرزبانها: کلیدواژه
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 درآمد .5

نسلی  ها ازاست ، قصهگویی بودهدر روزگاران پیشین که تنها رسانه تفریحی قصّه و قصّه

ن شد تا این که کتابت رایج گشت و بعضی به نظم  ایبه نسل دیگر، سینه به سینه نقل می

 «های تمثیلی[ استایران موطن مثل ]و داستان» نویسد: ها پرداختند. آربری میقصّه

(Araberry, 1953: 214ابن ندیم در باره داستان .)نویسد: پردازی ایرانیان می «

ها را کتب مدون ها روی آوردند و آنفارسیان اولین قومی بودند که به تصنیف داستان

ها را به حیوانات منتسب ها قرار دادند؛ ایشان برخی از این داستانخانهکردند و در کتاب

باره کردند و از شاهان ایرانی، اشکانیان مخصوصاً در ایننقل میها کرده، از زبان آن

(. در این 363: 1975کوشیدند و در زمان ساسانیان این کار گسترش یافت)ابن ندیم، 

ای چون فردوسی، نظامی، جامی و... توانستند آثاری جاودانه ازخود میان، شاعران بلند آوازه

 را به نظم بکشند.  هابرجای بگذارند و برخی از این قصّه

ی ادبیات غنایی ایران است که با نظامی یکی از بزرگترین شاعران ایران در گستره

های داستانی ایران را به شکلی شگرف اعتلا بخشید. بدیهی سرودن پنج گنج خود، مثنوی

است او در سرایش این آثار، منابع متعددی در اختیار داشته است، اما آنچه در این جستار، 

مایه، تا چه حد در پردازش این گارندگان در پی تبیین آنند، این است که این شاعر گرانن

 ترین شاعران سبکروی که یکی از بزرگآثار ، متأثر از دیگر آثار بوده است؟  نظامی ازآن

نماید. از این رو، سراست، تأمّل در شعر وی، بس ضروری میآذربایجانی وشاعران داستان

های نظامی در پردازش آثارش شود بخشی از تأثیرپذیریکوشش می در این جستار

 نمایانده شود.

های رویکرد بینامتنیّت است. به همین منظور، ابتدا ها یکی از مؤلفهاین تأثیر پذیری

پس شود، سبه مختصری  از مباحث بینامتنیت و پیوندهای بینامتنی دو اثر پرداخته می

 شود. می ها نشان دادهوجوه اشتراک آن

 بینامتنیتّ .1

ط شود، برای اولین بار توسبینامتنیّت که امروزه در مباحث ادبی بسیار به آن پرداخته می

های متعددی است که هر متن ادبی جولیا کریستوا مطرح شد. این کلمه به معنی شیوه

 و های آشکارها از رهگذر نقل قولطور تفکیک ناپذیری با سایر متنها بهی آنبواسطه

های پیش از خود، و یا های صوری و ملموس از متنپنهان، یا تلمیحات، یا جذب مؤلفه
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ی شناسیک و ادبهای زبانناپذیر در ذخیره مشترک سُنن و شیوهلحاظ مشارکت اجتناببه

عنی ی« بینامتن»گیری کریستوا هر متنی در حقیقت یک یابند. در نتیجهتداخل می

هایی که در آینده نوشته خواهند شمار دیگر، حتیّ متنهای بیجایگاهی است از تلاقی متن

های ایجاد شده توسّط ها، رمزگان و سنّت(. آثار ادبی براساس نظام413، 1378شد) داد، 

های دیگر اَشکال هنری و درکل، ها، رمزگان و سنّتشوند. نظامآثار ادبی پیشین بنا می

گیری معنای یک اثر ادبی اهمیّتی ز در شکلهای فرهنگی نیها، رمزگان و سنّتنظام

پردازان مدرن متون، خواه متون ادبی و خواه متون غیرادبی، را فاقد اساسی دارند. نظریه

-دانند. متون در واقع متشکّل از همان چیزی هستند که نظریههرگونه معنای مستقل می

ها و بینامتنی به تأثیرپذیری (.5، 1370نامند) آلن، را امر بینامتنی میپردازان اکنون آن

ها برای نوشتن ی هرمتنی از آنهایی که نویسندههای ازلی و تلمیحها و نمونهسرچشمه

(؛ به تعبیری بینامتنیّت همان 57، 1377پردازد) میرصادقی، اثر خود بهره گرفته است، می

-انکار زب شناسی قرن بیستم است که ریشه دری ادبی و فرهنگی مدرن در زباننظریه

ار کدارد که برای اوّلین بار توّسط ژولیا کریستوا به« فردینان دوسوسور» شناس معروف 

قد دهند، معت(. این منتقد فرانسوی که این نظریه را به او نسبت می1: 1378رفت) حیاتی،

هاست؛ هر متنی حاصل جذب و تغییر شکل متنی قولای از نقلهر متنی آمیزه» بود: 

 (.57، 1377) میرصادقی، «دیگر است

ترین نظریه باختین درباره بینامتنیت است و بر آن ( مهمDialogismمکالمه باوری)

ای ههای پیشین که موضوع مشترکی داشته باشند، و با سخنهر سخن با سخن» اساس، 

: 1381)احمدی، « کندهاست، گفتگو میآینده که به یک معنا پیشگویی و واکنش به آن

ین معتقد است، به همان شکل که  اساس گفتار کاربرد شخصی زبان به منظور ( باخت93

: 1381ای ادبی است برای گفتگو)احمدی، ایجاد مکالمه است، هر شکل بیان ادبی نیز گونه

گیرد و خود را مخاطب یک معتقدبود که هر اثری از آثار پیشین مایه می« باختین ( » 93

ز همه ها نیافت پاسخی فعاّلانه از سوی آنان است و گفتهبستر اجتماعی کرده و در پی دری

 (. 30: 1370ای هستند )آلن، لمهمکا

( سبب شد که وی پس Julia Kristevaهای باختین بر ژولیا کریستوا )تأثیر اندیشه

از بررسی آرای باختین، به ویژه منطق مکالمه، برای نخستین بار اصطلاح بینامتنیت 

(Intertextuality ) ،(. شایان 81: 1375را در اواخر دهه شصت، مطرح کند )مکاریک
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ذکر است که این اصطلاح، ریشه در آرای فردینان دوسوسور دارد. اعتقاد وی به معناسازی 

ای هعناصر موجود در دستگاه نشانه از طریق روابط تلفیقی و مشارکتی با دیگر نشانه

( و همچنین تمایز زبان و گفتار 14: 1381موجود و محتمل و موجود در متن )احمدی، 

که بعدها در بینامتنیت مورد استفاده قرار گرفت، سبب تغییراتی در نقد ادبی شد و به 

ا هساز جریانی شد که از آن به بررسی روابط نشانهی آرای باختین، زمینههمراه مجموعه

یستوا، هر متن از ( به اعتقاد کر57: 1374شود)رامان سلدن، در روابط اجتماعی تعبیر می

های متون هاست؛ به علاوه، متون پسین، نظام نشانهگفتهای از پیشهمان آغاز واگویه

ه کنند که از این فرایند بای جدید را را بازنمایی میپیشین را دگرگون و دستگاه نشانه

(. پس از کریستوا 59: 1974کند) کریستوا، ( تعبیر میTransposition« )جایگشت»

چون رولان بارت، ریفاتر، ژراژ ژنت و ژنی به بررسی روابط بینامتنی پرداختند که  کسانی

تر از دیگران بود. ژنت روابط بینامتنی را به پنج مندتر و نظامهای ژنت بسیار وسیعبررسی

. بینامتنیت متنیت منقسم نموددسته بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سر متنیت و بیش

: 1376طلق، حضور بخشی از یک متن در یک متن دیگر است )نامور مطلق، از نظر نامور م

(.  از  80: 1983( هارولد بلوم معتقد است که بینامتنیت در شعر جریان دارد )بلوم، 78

نظر ژنت، بینامتنیت بر سه نوع آشکار، پنهان و ضمنی است. بینامتنیت آشکار عبارت 

دیگر؛ یعنی مؤلف متن دوم بر آن نیست  است از حضور واضح و صریح یک متن در متن

 که مرجع و منبع خود را کتمان کند. 

ها نامه به ذکر و نقد منابع خود پرداخته و در آغاز برخی از آننظامی در ابتدای شرف

ای از بینامتنیت آشکار است؛ برای نمونه در که نمونه به راویان و منابعشان اشاره نموده

و در آغاز نبرد « گزارنده درج دهقان نورد»ختگی اسکندر از قول آموابتدای ماجرای دانش

کند و در داستان خواستگاری روایت می« گزارنده تر پیری از موبدان»اسکندر با دارا از قول 

است. نگارنده در پژوهشی را معرفی کرده« گزارشگر دفتر خسروان» اسکندر از روشنک، 

 می و اساطیر یونان پرداخته و دریافته است که نظامیدیگر به روابط بینامتنی بین آثار نظا

ها، علاوه بر مآخذ ایرانی و اسلامی، به آثار یونانی و شاید به در سرایش برخی از داستان

« وشابهن»هایی چون داستان و داستان نظر داشته تاریخ هرودوتآثار تاریخی دیگر از قبیل 

را با اقتباس از « اسکندر و سرتراش او»ان ها، داستی آمازونرا با اقتباس از اسطوره

ی ژیرس، را با اقتباس از اسطوره« شبان و انگشتری»ی میداس شاه، داستان اسطوره

جمشید با »پیکر را با اقتباس از داستان مایلو، و دو داستان در هفت« فتنه»داستان 
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میداس شاه و را با اقتباس غیر مستقیم از اساطیر « شهر مدهوشان»و «  خاصگی محرم

-تهپیکر پرداخنامه و هفتاست. نگارندگان در این جستار به بررسی مرزبانها سرودهآمازون

 اند و بر آنند تا پیوندهای بینامتنی پنهان آن دو اثر را نشان دهند.       

 پیکرهفت .9

ال س گنبد است که شاعر بهپیکریا هفتنامه یا هفتیکی ازآثار نفیس حکیم گنجه، بهرام

 است. ایننام علإ الدّین کرپ ارسلان، پادشاه مراغه ساخته وبه وی تقدیم داشتهبه 593

میلادی( که از  437 -410منظومه راجع است به داستان بهرام گور)بهرام پنجم ساسانی 

است. دراین مجموعه نخست نظامی شرحی ی ساسانی بودهقصص معروف دوره

اه گوانی تا وصول به سلطنت وکارهای بنام اوآورده آنازسرگذشت بهرام را درکودکی و ج

است که برای هریک گنبدی به داستان او با هفت دختراز پادشاهان هفت اقلیم اشاره کرده

ت. اسای ازهریک شنیدهبود وهر روزاز هفته مهمان یکی ازآنان بوده وقصهبه رنگی ساخته

 ی دلچسبیی آورده، حکایات غریبهاین هفت داستان که نظامی از زبان هفت عروس حصار

ها نظامی شرح شود. بعد ازاین داستانی خاصّی شمرده میاست که هریک منظومه

ای هی ملک چین به ایران وداستان ظلمپریشانی کارملک را براثر غفلت بهرام گور، وحمله

رفت آورد که در دنبال گور به غاری وزیر و انتباه بهرام و وزیر او را تا جایی می

 (.31: 1383ودیگربازنگشت )صفا،

بیت دربحرخفیف مسدّس مخبون مقطوع  5130این منظومه شامل قریب 

 (.35: 1374است)معین،

 توان بردو بخش تقسیم کرد:]هفت پیکر[ را از جهت ساختار کلی و روال داستانی، می

دت بدو ولا ی رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی ازیکی بخش اول وآخرکتاب درباره

گونه است؛ ودیگر بخش میانی که مرکّب از ی روایتی تاریخی او،که برپایهتا مرگ رازگونه

انگیزی است که ی حکایات عبرتهفت حکایت یا اپیزود اززبان هفت همسراو و از زمره

 کنند و تابعدختران پادشاهان هفت اقلیم )مطابق تقسیمات قدما( برای بهرام نقل می

 ها یعنیایات مشهور به هپتامرون )هفت گانه( و دکامرون )ده گانه( وامثال اینساختار حک

ای ههای همیشگی قصّههای مستقل است، هرچند با توجّه به یکی از ویژگیمجموعه قصّه

گرایی وعدم تعیّن زمانی ومکانی است، نباید انتظار داشت قدیم و سنّتی که همان مطلق

که هرحکایت برمبنا وگویای ویژگیهای اقلیمی، تاریخی و فرهنگی قومی خاص باشد؛ چه 
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گوید و ای از عراق)جزء اقلیم سوّم( میمثلاً  دختر پادشاه روم )ازاقلیم پنجم( افسانه

عراق عجم وعرب، هند و سند و غیره( ی دختر پادشاه اقلیم سوّم )شامل برعکس، افسانه

ی شخصی است که به جای نام رومی، به ی اخیر، دربارهشود؛ نیز افسانهدر روم واقع می

 شود و برهمین قیاس.نام عربی )بشر(خوانده می

-معنی که بخش هفت ی حماسی و غنایی است؛ بدینای ازجنبهاین منظومه، آمیزه

عی  گونه اگرچه  ستاریخی وتخیّل رومانتیک است؛ ولی بخشگنبد، تماماً دارای روح غنایی 

ای ازجنبه حماسی و عناصر غنایی ای حماسی برای بهرام بوده، آمیزهترسیم چهرهشاعر به

 : یا(.1377است )حمیدیان،  

است و در آن تاریخ و پیکر نظامی بر اساس مایه و محتوای پیچیده سروده شدههفت

های شفاهی در هم آمیخته است، با سنّتذ مکتوب مدون گرفته شدهافسانه، مطالبی از مآخ

-شناسانه، آن را غنی و پربار کردههای اجتماعی و روانو چاشنی حکمت و نجوم و اندیشه

 (. 36: 1369است)احمدنژاد، 

ی کل به جزء، به منظومه اطلاق شده؛ چه، نظامی در شرح پیکر از باب تسمیّهنام هفت

م .( در حیره به  440 – 410رام، شاهنشاه ساسانی مشهور به بهرام گور)مدّت اقامت به

دهد که شاه روزی شرح می«پیکر را درخورنق دیدن بهرام صورت هفت»عنوان 

ای خاص و مقفّل دید که کسی قدم درآنجا ننهاده بود، گشت وحجرهدرقصرخورنق می

 :ازخازن کلید خواست؛ در را باز کرد و پای به درون نهاد

 ای خاص دید دربستهحجره

 خازن آمد به شه سپرد کلید

ای دید چون خزانه گنج خانه

پیکر درآن نگاشته خوبهفت

  

 خازن از جستجوی آن رسته 

 شاه چوقفل برگشاد چه دید؟

 چشم بیننده زو جواهر سنج

 هریکی زان به کشوری منسوب

 ( 88: 1377) نظامی،                  

که درضمن خمسه نظامی مکرّر در ایران و هند به طبع رسیده، آنبر پیکرعلاوه هفت

 دو چاپ اخیر آن مقبول افتاده است:

هفت پیکربه تصحیح وتحشیّه مرحوم وحید دستگردی که بار اول در تهران به سال 

فروشی خانه ارمغان به چاپ رسید؛ وبار دوم در تهران توسط کتابشمسی در چاپ 1351

 شمسی چاپ ونشر شد؛ 1335امیرکبیر به سال 
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سعی واهتمام وتصحیح هر .ریتر)خاورشناس آلمانی( و یر .ریبقا)ریپکا پیکر بههفت

 (.36:1374)معین، 1934ی دولت ،خاورشناس چکسلواکی( در استامبول، مطبعه

 نامهمرزبان .1

-شود، کتابی است مشتمل برحکایات وتمثیلات وافسانهکه ملاحظه مینامه چنانمرزبان

حکمت آمیز که به طرز واسلوب کلیله ودمنه از السنه وحوش و طیور ودیو و پری های 

اند، ظاهراً اصل این کتاب در اواخر قرن چهارم هجری به لهجه قدیم طبرستانفراهم آورده
1

 

در مازندران تألیف شده و وضع آن منسوب است به اصفهبد مرزبان بن رستم بن 

شروین
1

اوند که سلسله معروفی است در تاریخ آن مملکت پریم ازملوک طبرستان از آل ب

 : مقدمه ؟(.1316)قزوینی،

نامه و تهذیب آن به دست وراوینیتاریخ ترجمه مرزبان
3

کاملاً معلوم نیست؛ ولی  

است؛ زیرا او در آخرین باب از کتاب هجاتّفاق افتاده 611 – 608های مسلماً بین سال

» است و چون را آورده« ربیب الدّین» و وزیر او « ازبک بن محمد بن ایلدگز» خود، نامِ 

نامه در همین سلطنت کرده ، پس تاریخ ترجمه مرزبان 611 – 608از « اتابک ازبک 

» رنامه، دسنین بوده است و ازآنجا که وراوینی بنابر تصریح خود، هنگام تهذیب مرزبان

د قرن ششم اتّفاق افتاده باش بود، بنا براین باید ولادت او در اواسط« ایام البیض کهولت 

 (.  365: 1383)صفا،

است، در کتاب نامه و واضع اصلی آن در آن ذکر شدهاقدم و اصحّ مواضعی که مرزبان

 «محمّد بن الحسن بن اسفندیار» نامه است؛ پس از آن در کتاب تاریخ طبرستان لقابوس

-حالی از واضع مرزبان تألیف شده ، در فصل حکمای طبرستان، ترجمه 613ی که در سنه

 : د(.1316نامه مسطور داشته، ]است[ )قزوینی، 

نامه وراوینی که یکی ازشاهکارهای بلامنازع ادب فارسی در نثر مصنوع مزیّن مرزبان

 است، نُه باب، یک مقدّمه، و یک ذیل دارد.

ناب ن اجتنامه( از تکلّفات معاصراالعقول و مرزبانهر دو )روضه» نویسند: استاد بهار می

 اند وگویی دردمنه  به همان موازنه و ازدواج و مترادفات اکتفا کردهوجسته و مانند کلیله

ه از نامه کاند؛ از این رو، هریک، خاصّه مرزباندمنه  منتمیسلسله انساب ادبی به کلیله و

م مقلَّد ااستخود را به مقنماید، مقلِّدی استَ که توانستهتر میتر و سلیسآن دیگرشیرین
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ی قزوینی (. نیز علامه16: 1369بهار، « ) شود نزدیک سازد و ثانی اثنین وی شمرده

الحق در عذوبت انشاء و سلامت عبارت و روانی کلام » نویسند: نامه میی مرزباندرباره

 : د(. 1316)قزوینی ،« پایه می رسد کمتر کتابی بدان

ا است تا مدّت دو قرن معمول و منتشر بودهنامه همچنان به زبان طبری قدیم تمرزبان

که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری تقریباً در یک عصر و زمان به فاصله آن

نامه را از زبان طبری قدیم به زبان پارسی ده یا بیست سال کما بیش دو مرتبه مرزبان

یک از این دو ینکه هیچاند؛ بدون امعمول عصر مُحلّی به اشعار و امثال عرب در آورده

، در سلطنت 597ی باشد؛ ابتدا در سنهمصلحّ جدید، اطّلاعی از اصلاح دیگری داشته

غازی ملطیوی از اهل مَلَطْیَه که ابتدا دبیر سپس بن شاه، محمّدالدین سلیمانابوالفتح رکن

العقول ه روضهنامه را اصلاح و انشا نموده، آن را بشاه مذکورگردید، مرزبانوزیر سلیمان

شد، تقریباً ده الی بیست سال بعد از تألیف است؛ ]سپس[ چنانکه  اشارهموسوم گردانیده

العقول، یکی از فضلای عراق، موسوم به سعدالدین وراوینی آن کتاب را از زبان طبری روضه

 قدیم به زبان متعارفی عراق معمول عصر خود، مزّین به اشعار و امثال فارسی و عربی در

 آورد.

 روضه کهن، نامه مرزبان اصلی متن پیکر، هفت سرودن بین زمانی فاصله .1

 کنونی نامه ومرزبان العقول

ارسلان به نام علإالدّین کرپ 593پیکر را در سال گونه که گذشت، نظامی هفتهمان

پادشاه مراغه ساخته
4
امه نی قروینی پیرامون اصل مرزباناست. علامهوبه وی تقدیم داشته 

نامه در قرن چهارم هجری بوده تألیف اصل مرزبان» فرمایند:نامه وراوینی میمرزبان و

شفر»قول که بهآن نهایت؛ است
5

خاورشناس فرانسوی، در اوایل قرن چهارم وبر این « 

نامه حاضر]وراوینی[ فرض اخیر در اواخر آن بوده است، بنابراین آن چه درمقدّمه مرزبان

پس  ی عذرا را که بعد از چهارصد و اند سال که ازاین خریده»( مسطور است که 33)ص

نامی در او اثر فاحش کرده، به ایاّم دولت خداوند، خواجه بود، وذبول بیی خمول افتادهپرده

گویا دورازصواب باشد زیرا که اصلاح « پذیرد گردد و طراوتی نو میجهان، ازسر جوان می

  611  - 608ی گفت، ما بین سنهکه خواهیموراوینی، چنانالنامه به قلم سعدالدّینمرزبان

است؛ پس فاصله بین اصل تألیف و اصلاح آن،دویست و اند سال خواهد بود نه بوده

که چنان: و(. البتّه هم1316)قزوینی، « چهارصدو اند سال؛ والله اعلم بکیفیّته الحال 
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امه نل ، محمّد بن غازی ملطیوی مرزبانساذکرگردید، قبل از وراوینی، به مدّت ده یا بیست

 بود.العقول موسوم گردانیدهرا اصلاح و انشا نموده، آن را به روضه

 زادهقصه شهریار بابل با شهریار از مختصری .6

خواهد که سرپرستی فرزند را پادشاه بابل فرزندی خُرد داشت؛ در هنگام مرگ از برادر می

فرزند، پادشاهی را به وی تسلیم کند. پس از رسیدن برادر به عهده گیرد و پس از بالیدن 

زاده ( به طمع حکومت پیمان خود را زاده، برادر ) عموی شاهبه حکومت و بالیدن شاه

ی شکار، برادرزاده را به بیرون از شهر دارد. پس به بهانهشکند و به امانت خیانت روا میمی

کند. جوان با وجود مشقّت رد و در بیابان رها میآوبرد و چشمانش را از حدقه بیرون میمی

رساند که ازقضا نشستگاه پریان بود؛ در کاه، خودش را به زیر درختی میفراوان و درد جان

امروز شهریار بابل با شهریارزاده » گونه آغاز نمود که: آن شب مهتر پریان سخن را این

است؛ اگر پادشاه زاده از خاصیّت برگ کید کرده و به او خیانت نمود و وی را کور ساخته 

گردد و در فلان خارستان، این درخت آگاه شود و لختی از آن را بر چشم بمالد، بینا می

خاربنی است که در آن ماری بزرگ مسکن دارد که طالع ولادتش با طالع شاه بابل یکی 

ا هزاده قدری از برگشاه«. میرد زاده آن مار را بکشد، شاه بابل نیز میاست و اگر پادشاه

را به چشم مالید و به سراغ جایگاه مار رفت و آن را از بین برد. درحال، پادشاه بابل نیز 

 میرد. می

 شنبه یا گنبد صندلیقصه روز پنج از مختصری .1

پیمایی در سفر شدند. پس از مدتی راهبا هم هم« شر» و « خیر»های دو جوان به نام

اب تت گرما بیدر آن بیابان سوزان از شدّ « خیر » تمام شد. « ر خی» بیابان، توشه و آب 

سبب خبث طینت، و هم به این هم به« شر » درخواست آب نمود.  « شر » شد و از 

دست آورد، ولی بود به« خیر » بهایی را که همراه خواست دو گوهر گرانکه میدلیل

وهرها را از او پس بگیرد، شرط آب آن گ« خیر » که به شهر برسند ترسید پس از آنمی

 را در ازای چشمانش قرار داد:« خیر » دادن به 

 (181: 1377ورنه، زین آبخورد  روی بتاب )نظامی،  ها را به من فروش به آبچشم

آورد؛ سپس جامه و چشمانش را از حدقه در می« شر » پذیرد و ناچار میبه« خیر » 

اش از همراه خانوادهکند. چوپانی به را در بیابان رها میدارد و او هایش را برمیدارایی

گذشت. دختر چوپان که به طلب آب رفته بود، او را یافت و چشمانش را در جای جا میآن
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خود قرار داد و با دستمالی بست. چوپان به دخترش گفت: درختی کهن در این حوالی 

ها برای درمان چشم از شاخهی بلند است؛ برگ یکی وجود دارد که دارای دو شاخه

 ی یرگ آنوسیلهنابیناست و برگ دیگر برای درمان صرعیان. سرانجام دختر و پدر به

کند. پس از مدّتی با دختر چوپان ازدواج می« خیر » کنند و را درمان می« خیر » درخت 

 پیش از حرکت به سوی درخت شفابخش« خیر»کنند. اتفّاق، از آن جایگاه کوچ میبه

ی درخت برداشت. خانواده چوپان به شهری رفت و دو انبان بزرگ از برگ هر دو شاخه

ر دو ه« خیر » رسیدند که دختر پادشاه آن شهر مبتلا به صرع، و دختر وزیر نابینا بود. 

که پس از مرگ شاه، برتخت شاهی نشست. گردد؛ تا آنکند و مقرّب شاه میرا درمان می

را دید و او را به حضور طلبید « شر » ان به شکار رفته بود. در راه با ملازم« خیر » روزی 

ای آب بیرون آوردی و و به او گفت: تو آنی نیستی که چشم آن تشنه را برای جرعه

خود را بر زمین افکند و تقاضای « شر » نداده در بیابان رها کردی؟ گوهرش را ربودی و آب

موجب رنج « شر » دانست وجود ه بود و میبخشش کرد ولی چون چوپان از ماجرا آگا

 دیگران خواهد بود، شمشیر کشید و سر از تنش جدا کرد.

 قصّه دو .اشترکات1

. در دو قصّه، طمع عامل اصلی جنایت است و به عبارت دیگر، علت هر دوجنایت مادّی 8.1

 است:

ود ولذّت بشهریار بابل: پادشاه را عشق مملکت با سیصد و شصت رگ جان پیوندگرفته

آن دولت وفرمانروایی را با مذاق طبع آمیختگی تمام حاصل آمده. اندیشید که این پسر، 

رتبت پدری گرفت و دربت کاردانی یافت؛ عن قریب به استرداد حکم مملکت برخیزد و 

 (. 50: 1368سودای استبداد در دماغش نشیند )وراوینی، 

  گنبد ششم: 

. در هر 8.1 ( 183: 1377ه را تهی بگذاشت ) نظامی، جامه و رخت و گوهرش بردامرد بدید

 شود:می دو قصه چشم قربانیان ازحدقه بیرون آورده

بین او برکند شهریار بابل: شاهزاده را از اسب فروآورد و به دست خویش هر دو چشم جهان

 (.51/50: 1368و ازآنجا بازگشت )وراوینی، 

  گنبد ششم: 

 پیش آن خاک تشنه رفت چو باد شر که آن دید دشنه باز گشاد
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شود و ها در اوج نگاه داشتهشوند تا قصه. در جریان دو قصّه، قربانیان کشته نمی8.3

 خواننده منتظر وقایع بعدی ماجرا بماند.

 شوند:. هر دو قربانی در بیابان رها می8.4

 رد وچون بهشهریار بابل: روزی به عزم شکار بیرون رفت و شهریار زاده را نیز با خود بب

: 1368شکارگاه رسیدند و لشکر از هر جانب بپراکند، در موضعی خالی افتادند. )وراوینی، 

50 .) 

  گنبد ششم: 

 ( 180: 1377هردو می تاختند با تک وتاز)نظامی،   در بیابان گرم و راه دراز

 انگیز و شفابخش وجود دارد:. در دو قصه یاد شده، درختی شگفت8.5

زاده بداند و از خاصیّت برگ این درخت آگاه هتر پریان گفت: اگر آن پادشاهشهریار بابل: م

 (.51: 1368شود،..)وراوینی،

 گنبد ششم: 

 ی حوربرگ یک شاخ ازو چو حلّه

 برگ شاخ دگر چو آب حیات

 

 دیده رفته را درآرد نور 

 صرعیا را دهد ز صرع نجات

 ( 187: 1377)نظامی،  

ها بر چشم بینا ها، یکی است؛  دو قربانی از طریق مالیدن برگ. شیوه درمان در قصّه8.6

 گشتند:  

 (. 51: 1368] اگر[ لختی از آن بر چشم مالد، بینا گردد. )وراوینی،  شهریار بابل:

   گنبد ششم:

 در نظرگاه دردمند فشاند کرد صافی چنان که درد نماند

ها، .     علاوه بر اقتباس در قصه8.8 ( 187: 1377از درد ساعتی بنشست )نظامی،دارو و دید

«پیرنگ»شود؛ مثلاً ها دیده میلحاظ عناصر داستانی نیز در آناشتراکاتی به
6
در هر دوی  

ها ضعیف است و برای خواننده امروز که به دنبال روابط علّی ومعلولی است منطقی آن

 نماید زیرا: نمی

دانست که در آن اطراف آب یافت می« شر » است که پیکر آمدهی هفت. در قصه8.8.1

 از این مطلب آگاه نبود؛« خیر» شود ولی نمی
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 شر خبر داشت کان زمین خراب

 مشکی از آب کرده پنهان پر

 خیر فارغ که آب در راه است

 

 دوریی دارد و ندارد آب 

 در خریطه نگاه داشت چون در

 بیخبر کاب نیست آن چاه است

 ( 180/169: 1377)نظامی،           

آورد، دختر چوپان به طلب آب را از حدقه درمی« خیر » که چشمان ولی پس از این

ف آب و علکه چوپان، گوسفندانش را برای چرا به آن مکان بیگذرد؛ یا ایناز آن حوالی می

 برده بود!

 ( 185: 1377شد طلبکار آب، چون ماهی )نظامی،            آن خرامنده ماه خرگاهی

وسیله برگ درختی بینا گردد؛ که شخصی کور شود سپس بهی دیگر آن. نکته8.8.1 

اگرچه نسبت دادن خواصّ شگفت به گیاهان و درختان از دیرباز در آثار ادبی جهان دیده 

کرد ی آن عمر جاودان است، در کلیله و دمنه اشارهتوان به درختی که ثمرهشود و میمی

ها، است؛ همچنین شجره الکون ابن عربی. از دیگر داستان«  دانش» که در آن قصه رمز 

کرد که در آن گیاهی با خواصّ عجیب وجود نیز اشاره«  گیل گمش »توان به افسانه می

 دارد.

 شوند:های بدذات کشته می. در دو قصّه، سرانجام انسان8.7

انداخت، از درخت فرو پادشاه بابل: بامداد که سیاه مار شب مهره خُرشید از دهان مشرق بر

آمد و به وطنگاه مار رفت و دمار از وجود مار برآورد. در حال، شهریار بابل جان به قابض 

 (. 51: 1368ارواح، و ملک به قبض ملک زاده تسلیم کرد. )وراوینی، 

  گنبد ششم: 

 ( 190: 1377تیغ زد وز قفا برید سرش )نظامی، خواره رفت براثرشکرد خون

 یابند:ن در نهایت فرجامی نیک می. قربانیا8.9

پادشاه بابل: آن سلیم زخم حوادث به سلامت به مرکز ملک و منشأ دولت رسید و به 

 (. 51: 1368پادشاهی بنشست. )وراوینی، 

  گنبد ششم: 

 چون سعادت بدو سپرد سریر

 عدل را استوارکاری داد

 

 آهنش نقره شد،پلاس حریر  

 ملک را بر خود استواری داد

 191: 1377)نظامی،                

) 
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ی یادشده، عنصر زمان مشخّص نیست؛ در مقدّمه نیز ذکرگشت که: .  درهردو قصّه8.10

ایی گرهای قدیم و سنّتی که همان مطلقهای همیشگی قصّهبا توجّه به یکی از ویژگی» 

گیهای وگویای ویژوعدم تعیّن زمانی ومکانی است، نباید انتظار داشت که هرحکایت برمبنا 

 ، یا(.1377)حمیدیان،  « اقلیمی، تاریخی و فرهنگی قومی خاص باشد

 . لحن دو قصّه تا حدود زیادی یکی است.8.11

اه پادش»، اگر چه به لحاظ روساخت اندکی با قصه« خیر و شر» که مشهود است قصهچنان

فظ کرده است.   متفاوت  است، اما برخی از خطوط محوری این قصه را در خود ح« بابل

ی درخور یادآوری این است که بر اساس دیدگاه پیروان رویکرد بینامتنیت، نباید نکته

را زیاد جدی گرفت؛ چرا « پادشاه بابل»و «   خیر و شر» های روساختی قصه ناهمگونی

هایی اساسی شود؛ متن، گاه ممکن است در متون متأخر، جولانگاه دگرگونیکه یک پس

 ی فرایندهایتوانند به وسیلهمتون می» ر ژنت در همین راستا، معتقد است: چنانکه ژرا

توانند متحمل ها میخودپیرایی، حذف، تقلیل، تشدید و ... دگرگون شوند.زیرمتن

 (   156-158: 1370آلن، « ) فرایندهای بسط، آلایش و گسترش، شوند.

و  متنهای پسدگرگونی شود، این است که گاه،نکته ی دیگری که ژنت یاد آور می

متن  ای، متونی را ازاست، به این معنا که نویسنده« دیگرانگیزش» زیرمتن حاصل فرایند 

ی شخصی خودش، نماید، اما آنها را مطابق با انگیزهفرهنگی پیش از خود، اقتباس می

، سییولیسهای جیمز جویس، در کند. به عنوان نمونه، ژنت معتقد است انگیزهدگرگون می

 یاودیسهمتضمن مجموعه انتظارات و امیالی اساساً متفاوت با مجموعه انتظارات و امیال 

(. از این رو بدیهی است با اینکه جیمز جویس در پردازش 157هومر است.) همان، 

 ی دیگرانگیزش، تفاوتهایی هومر نظر داشته است، به خاطر پدیدهیولیسیس به اودیسه

ایی هتفاوت« خیر و شر» و  « پادشاه بابل»شود، لذا اگر در قصه روساختی در دو متن دیده 

-یرنگ نمرا کم«  پادشاه بابل»روساختی وجود دارد، این امر تأثیرپذیری نظامی از قصه 

کند، چرا که ممکن است نظامی نیز تحت تأثیر دیگرانگیزش، به فرایندهای خودپیرایی، 

ش، دست یازیده باشد که در این صورت حذف، تقلیل، تشدید، بسط، آلایش و یا گستر

 متن و زیرمتن، امری بدیهی است.اختلاف در روساخت پس

 گیری.  نتیجه3
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های روساختی، از نظر ژرف گونه که مطرح گردید، دو قصّه یاد شده، با وجود تفاوتهمان

 »ها، خطوط محوری قصه در بسیاری از قسمت« خیر و شر» ساخت یکی هستند و قصه 

پادشاه بابل را در خود حفظ کرده است. بر اساس دیدگاه پیروان رویکرد بینامتنیت، نباید 

را زیاد جدی گرفت؛ چرا که « پادشاه بابل»و « خیر و شر» های روساختی قصه ناهمگونی

هایی اساسی شود.    متن، گاه ممکن است در متون متأخر، جولانگاه دگرگونییک پس

رمتن متن و زیهای پسشود، این است که گاه، دگرگونیاد آور مینکته ی دیگری که ژنت ی

ی ای، متونی را از متن فرهنگاست، به این معنا که نویسنده« دیگرانگیزش» حاصل فرایند 

ی شخصی خودش، دگرگون نماید، اما آنها را مطابق با انگیزهپیش از خود، اقتباس می

د، چرا کنرنگ نمیرا کم«  پادشاه بابل»قصه کند. پس این امر تأثیرپذیری نظامی از می

که ممکن است نظامی نیز تحت تأثیر دیگرانگیزش، به فرایندهای خودپیرایی، حذف، 

تقلیل، تشدید، بسط، آلایش و یا گسترش، دست یازیده باشد که در این صورت اختلاف 

تأمل در  که، با بررسی ومتن و زیرمتن، امری بدیهی است. نتیجه آندر روساخت پس

-توان دریافت که نظامی در سرایش پیکر ششم و داستانآسانی میمشترکات دو قصّه به

است و بر اساس جریان نامه نظر داشتهگویی یغماناز دختر پادشاه چین، به مرزبان

-ضعیف نامه و به احتمالی بسیارپیکر، تقلیدگونه ای از مرزبانبینامتنیّت، این بخش از هفت

العقول است.تر از روضه
8

 

 پی نوشت 
دار دانم این پنبه درستی نمی» طبق  نظر آقای محمدّ روشن، اصل مرزبان نامه طبری نیست؛  -1

نامه از متنی طبری به زبان است که این دو تحلیل مرزبانزبانان راه یافتهاز کجا در میان فارسی

 (. 10: 1368)روشن، « است شدهفارسی دری گردانیده

مرزبان، مصنّف مرزبان نامه ، پسر همین رستم بن شهریار است نه رستم بن سرخاب بن قارن  -1

 : و (.1316چنان که شفر گفته است )قزوینی، 

نامه از حیث مضامین بدیع و تشبیهات بهرام» نویسد: میپیکر هفتسعید نفیسی درباره  -3

نویسند که نظامی، لفان بعضی میانگیز در میان منظومات نظامی، مقام مفروضی دارد. مودل

نامه را به نام سلطان علاء الدین تکش خوارزمشاه سروده است و این خطای بسیار فاحشی بهرام

( که پنجمین پادشاه سلسله خوارزمشاهیست، هر چند 569-596است؛ زبرا که علا الدین تکش)

زنده بوده است ولی در تمام  نامهبهرامیعنی زمان ختم  593که معاصر با نظامی بوده و در  تاریخ 

مدت سلطنت بیست و هفت ساله خود در خراسان و ری و عراق بوده و به هیچ وجه به آذربایجان 



 

 

 

 

 151نامه و ....        بررسی پیوندوارگی در دوقصه از مرزبان

 

« استو ارّان نزدیک نشده؛ چه آذربایجان و ارّان در آن زمان به دست اتابکان آذربایجان بوده

 (101: 1367)نفیسی، 

 »اهل محلی به نام « وراوینی» دهند که  تمال میاح ی سخنگنجینهدکتر صفا در کتاب   -4

 (.188: 1350است) صفا، معرفی کرده« اهر» آن را در نزدیکی « یاقوت حموی»است که « وراوی

5-   Schefer 

6- plot 

ر فرایند شکنی دساختبنگرید به کتاب « خیر و شر» برای تحلیلی ساخت شکنانه از داستان  -8
 .1374ـ نصرالله امامی ـ نشر رسش ـ اهواز  تحلیل ادبی
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 و کلیله و دمنهبررسی و تحلیل احتجاج به آیات قرآنی در حکایت های 

 مرزبان نامه
 5احمد خاتمی

 1قدرت الله طاهری

 9مینا شاکر

 چکیده 

تأثیر فرهنگ اسلامی در زبان و ادب فارسی امری انکارناپذیر است و با نگاهی به متون 

ها احادیث در این کتابهای مختلف از آیات و منظوم و منثور فارسی شاهد استفاده

ی سازهستیم. تلمیح، تضمین، اقتباس، درج و ... از جمله کابرد آیات قرآنی برای غنی

های کاربرد آیات قرآنی در متون فارسی است متون فارسی است. احتجاج نیز یکی از گونه

با نگاهی به امّهات متون فارسی به که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 

های آن، داده میان شخصیتخوریم که در مجادلاتِ رخهای فراوانی از حکایات بر مینمونه

جویند و در واقع از حجّیت هر یک برای اثبات حقانیت کلام خود به آیات الهی تمسّک می

جویند. احتجاج در این حکایات با کلام وحیانی برای اثبات حقّانیت سخن خود سود می

لیله کپذیرد که اهمّ آن تأکید، تعلیم و یا تأدیب مخاطب است. جام میاهداف گوناگونی ان
ها جزء این متون ارزشمند ادبیات فارسی هستند که نویسندگان آن مرزبان نامهو و دمنه 

ها بهره برده ضمن آشنایی با فرهنگ غنی اسلامی از آیات قرآنی در جای جای این کتاب

 ور نیز ضمن حکایات آن مشهود است.و احتجاج به آیات در جهت اهداف مذک

 

 : احتجاج، کلیله و دمنه، مرزبان نامه، مجادله، حکایاتکلیدواژگان
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 مقدمه

ون ایرانیان، تأثیر زیادی بر تمام شئورود اسلام به ایران و به تبع، نفوذ زبان عربی در بین 

زندگی ایرانیان و فرهنگ و زبان آنها گذاشت. ادبیات فارسی نیز به عنوان یکی از نمودهای 

فرهنگی جامعه ایران، از این تأثیر برکنار نماند. با نگاهی گذرا به به آثار نویسندگان و 

ها و تعابیرشان استدلال زبان، پیداست که بسیاری از عبارات، مفاهیم،شاعران فارسی

برگرفته از کلام الهی است. به طوری که بدون آشنایی با این کلام، فهم آثارشان دشوار و 

 ایادبیات فارسی در طول تاریخ پس از ورود اسلام به طور گسترده»گاه ناممکن است. 

ات و عتحت تأثیر قرآن و حدیث قرار گرفته است. این تأثیرپذیری در نظم و نثر با موضو

های مختلف مشهود است. گاهی از آیات و احادیث به صورت تضمین و تلمیح و سبک

-اقتباس استفاده شده، گاهی به جنبۀ بلاغی قرآن به عنوان نمونۀ اعلای اعجاز توجه کرده

( یکی از گونه های کاربرد آیات در این متون، احتجاج به آیات 17: 1370)خاتمی، « اند.

ف المعارف بستانی در تعریاف گوناگونی صورت پذیرفته است. در دایرۀالهی است که با اهد

احتجاج «. الاحتجاج مصدر احتَجَ أَتی بالحُجه لایَضاحُ قَضیه»احتجاج چنین آمده است: 

مصدر احتجّ باب افتعال است و به معنای آوردن دلیل و حجّت برای روشن شدن مطلب 

های ابتدایی آن در متون نثر ادب فارسی، در دورهاقتباس از قر (8/130ج:1957است )بستانی، 

ده گفته رفت؛ نویسنآن، بیشتر برای تاکید و تقویت معنی و نه زینت و آرایش سخن به کار می

آورد و برای نشان دادن صحت قول خود به آیات قرآن اشاره و یا حکایتی را در نوشته خود می

لام الهی تأکید بر صحت کلام خویش بوده، گاهی هدف گوینده از احتجاج به ککرد، لذا می

 گاهی درصدد تعلیم مخاطب است و در پاره ای از موارد هدفش تأدیب طرف مقابل است.

اما بعد از قرن ششم با شروع دشوارنویسی در متون مسجعّ و فنی، آیات قرآن برای تزیین و 

ه و دمنه و شد. کلیلمی زینت سخن و ابراز فضل مولفین و نویسندگان قرن هفتم به کار گرفته

مرزبان نامه جزء کتبی محسوب می شوند که از آیات قرآنی برای هر دو منظور بهره برده برده 

اند ولی آنچه در این پژوهش به دنبال آن هستیم، استفاده از آیات قرآنی برای حجیّت بخشی 

 گرفت.به کلام خود و غلبه در مجادلات است که برای تاکید و تقویت معنی صورت 

 پیشینۀ تحقیق

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در زمینۀ احتجاج به آیات قرآنی در متون نظم و نثر 

فارسی پژوهش مستقلی انجام نشده و تنها کتاب تألیف شده در این حوزه کتابی است 
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نوشتۀ  کتابی کلامی به زبان عربی، که الاحتجاج علی اهل اللجاجتحت عنوان 

بن ابی طالب طبرسی، از محدثان و دانشوران شیعی در قرن ششم  ابومنصوراحمدبن علی

هجری. کتاب احتجاج حاوی احتجاجات و استدلالات مأثور از پیامبر )ص(، 

امیرالمومنین)ع( و سایر ائمه)ع( دربارۀ اصول و فروع دین اسلام و مذهب اثنی عشری 

ته ن و دیگر کسان صورت گرفاست که با افراد گوناگون و پیروان ادیان غیر اسلامی، زندیقا

-های اصحاب ائمه )ع( در برابر مخالفان نیز آمده است. بخشاست. در این کتاب، استدلال

)حاج «. الامر امام زمان )عج( استهای پایانی کتاب شامل احتجاجات حضرت صاحب

 1401اصل این کتاب به زبان عربی بوده و در سال  (493: 1385سیدجوادی و همکاران، 

ای از این کتاب گرانقدر ترتیب بهزاد جعفری ترجمه ق در مشهد به چاپ رسیده است.هـ 

در انتشارات دارالکتب الاسلامیۀ تهران به طبع رسیده است. به  1375داده که در سال 

غیر از این کتاب در زمینۀ احتجاج پژوهش درخور توجهی صورت نگرفته و لذا نیاز به 

 زمینه احساس می شود.انجام تحقیقات جدّی در این 

 دیدگاه اسلام در مورد مجادله و احتجاج

 (149)انعام/«قُل فَلِلّه الحُجَّۀ البالِغۀُ فلَو شاءَ لَهَدیَکُم أَجمَََعین»

قرآن کریم معجزۀ نبوّت پیامبر اکرم )ص( و یک حجّت و مدرک محکم و قوی است که 

بندد و مقاصد خود را به آنها می کند و راه مناقشه را برمخالفان را از هر جهت عاجز می

جانبه است و دارای ابعاد وسیعی کند. از آنجا که اسلام دینی همهبهترین شیوه بیان می

کند و در مقابل های زندگی مسلمانان مباحثی را مطرح میاست، لذا پیرامون تمام جنبه

 به اقامۀزنند دست کنند و از پذیرش سخن حق سر باز میگیری میکسانی که موضع

پردازد و رسول خود را هم دعوت به مجادله حجّت و برهان زده و به ذکر استدلال می

کند تا معاندان را اقناع و ملزم به پذیرش سخن حق کند. بنابراین می _البته از نوع أحسن_

توان نتیجه گرفت که خداوند نه تنها مخالف مجادله و احتجاج نیست، بلکه شیوۀ می

آموزد تا در مناظرات خود برای اثبات سخن حق به کار را به بندگانش میمجادلۀ نیکو 

سورۀ غافر  48آیه آمده است. در آیۀ  9در قرآن واژۀ احتجاج و مشتقات آن در  گیرند.

انعام مربوط به  70سورۀ بقره و  157درباره بحث و جدال کفار است در دوزخ و در آیۀ 

آل عمران راجع  86و  66و  61سورۀ بقره و  139و 86حضرت ابراهیم )ع( است و آیات 

خداوند در قرآن که کتاب  (.450، 1:ج 1375به پیامبر اکرم )ص( است )حسینی دشتی،
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ذکر حجّت _دینی و اعتقادی و راهنمای زندگی مسلمانان است، بندگانش را به احتجاج 

باِلحکمَۀِ وَالمُوعِظَۀِ الحَسَنۀِ وَجادِلهُم اُدعُ إِلی سَبیلِ رَبِّکَ »فرماید: خواند و میفرامی _نیکو

های فراوانی از احتجاجات انبیاء ذکر شده ( در قرآن نمونه115النحل/«)بِالَّتی هیَِ أَحسنُ

ای موارد، شاهد احتجاج خداوند در برابر مشرکان هستیم که از طریق حجّت و در پاره

ذا مسلمانان نیز با الگو قرار دادن آوردن، بر عقاید باطل آنها خط بطلان کشیده است. ل

 پردازند. این شیوۀ مناظره، در شرایط مناسب به استدلال و احتجاج می

 فایده ذکر کرده است: 6خواجه نصیرالدین طوسی برای جدل و احتجاج 

 . الزام مبطلین و غلبه بر خصم )مانند احتجاجات قرآن و انبیاء(.1

ها را قبول خواهیم آنای عقایدی دارند و نمیه عده. فرار از عقابد دیگران مانند اینک1

 کنیم.

 . آرامش عقاید متعلمین و پژوهندگان علم توسط جدل.3

 . پیروزی بر خصم.4

 کند.. رئیس عقاید مرئوسین را به واسطۀ جدل حفظ می5

 (101: 1363. نتیجه گرفتن از اقوال متضاد به واسطۀ جدل )طوسی، 6

 له و دمنهاحتجاج در حکایت های کلی

کلیله و دمنه جزء کتب اخلاقی و تعلیمی در حکمت عملی و شیوۀ تدبیر است و نویسنده 

سعی کرده تا در قالب قصه ها و تمثیل ها و حکایات به بیان پند و اندرز و مسائل اخلاقی 

بپردازد. در لابه لای این حکایت ها گاهی مجادلاتی بین شخصیت ها رخ می دهد که در 

یک از طرفین سعی در غلبه بر دیگری دارد و از هر ابزاری برای این منظور خلال آن هر

استفاده می کند. یکی از رایج ترین شیوه های غلبه بر حریف احتجاج به آیات قرآنی است 

که سبب اتمام حجّت شده و راه را برای مجادله بر حریف می بندد. در کلیله و دمنه نمونه 

 ود که از احتجاج برای این منظور بهره گرفته شده است. هایی از حکایت ها دیده می ش

 باب بازجست کار دمنه

در این حکایت زمانی که قاضی با دلیل و برهان در پی اثبات گناهکاری دمنه است، می 

بینیم که دمنه در مقابل دلایل منطقی قاضی و شواهد موجود، برای دفاع از خود و منع 

کند و بدین طریق، سعی در نجات ای قرآنی احتجاج میقاضی از محکوم کردنش، به آیه 

 خود از مهلکه دارد:
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دمنه گفت: قاضی را بگمان خود و ظنون حاضران بی حجّت ظاهر و دلیل روشن 

( )کلیله و دمنه، 17)نجم /  الحَقِّ شَیئاً.إنَّ الظَنَّ یایُغنی مِنَ حکم نشاید کرد،

1376 :151) 

مِن علِم إن یَتَّبعونَ إلّا الظَّنَّ وَ إنَّ الظَّنّ لایُغنی مِنَ الحقِّ  وَ ما لَهُم بهِ متن کامل آیه:

 ءً.شیَ

وَ ما لَهُم بهِ مِن عِلم إن یَتَّبعونَ إلّا الظَّنَّ وَ إنَّ نویسد: ]سورآبادی در تفسیر این آیه می

گر کنند م[ نیست ایشان را بدان هیچ دانشی پس روی نمیًًءالظَّنّ لایُغنی مِنَ الحقّ شیَ

نیاز نمی نکند از حق چیزی. سؤال؟ چرا گویند که پنداشتی را به درستی که پنداشت بی

ت ، نگفالحقّ شیئاً وَ إنَّ الظَّنَّ لایُغنی من به قیاس عمل واجب آید بعد ما که خدای گفت:

حق به ؟ جواب گوییم مراد از این ظن هواست، لاجرم إنَّ القیِاسَ لایُغنی مِنَ الحَقِّ شَیئاً

هوای تن نتوان دانست، امّا به نظر و استدلال و قیاس صحیح بتوان دانست. )تفسیر 

 (1480: 4سورآبادی، ج 

این آیات در پی نفی سخن مشرکان مبنی بر اینکه فرشتگان دختران خداوند هستند، 

نماید و حکمی آور و نادرست مشرکان را نفی مینازل شده است و این پندار و گمان شرم

کند و آن اینکه حدس و گمان، ای کند که در تمامی موارد مشابه صدق میی صادر میکل

ذا گرداند. لنیاز نمیبسا که نادرست باشد و لذا قابل اعتماد نبوده و انسان را از حق بی

مشخص می شود که دمنه در مقام دفاع از حق خود، متوسل به این آیۀ قرآنی شده و از 

ه به حکم خداوند در قرآن ـ مبنی بر عدم اعتماد قطعی به کند کقاضی درخواست می

گمان ـ عمل کرده و در کار او بیشتر دقت نماید تا حقیقت بر او مشخص گردد. هدف از 

 _عدم اعتماد قطعی به ظنّ و گمان_کاربرد این آیه در حکایت تأکید بر این امر اخلاقی 

 است.

 حکایت زاهد و راسو:

مورد کسی که در امضای عزایم تعجیل روا دارد و از فواید تدبّر در این حکایت برهمن در 

 ه:دهد کای قرآنی، برای پادشاه چنین توضیح میو تفکر غافل باشد با احتجاج به آیه

... و اگر کسی در تقدیم ابواب مکارم و انواع فضایل مبادرت نماید و بر امثال و 

اقران اندران پیش دستی و مسابقت جوید چون درشت خویی و تهتّک بدان 
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 وَ لو کُنتُپیوندد همۀ هنرها را بپوشاند، و هر آینه در طبع او نفرتی پدید آید. 
( و در صفت خلیل 159)آل عمران / کَ. فظَّا غَلیظُ القَلبِ لَانفَضُّوا مِن حُولِ

)همان( زیرا که حلیم محبوب « إنَّ اِبراهیمَ لَأوّاهٌ حلیمٌ»السلام آمده است علیه

باشد... )که برای برحذر داشتن از تندی و درشتی، و دعوت به نرمی و ملایمت 

کند و بدین ترتیب به سخن خود حجیت ای قرآنی میاحتجاج به آیه

 (161: 1376له و دمنه، بخشد.)کلیمی

فَبِما رَحمَۀٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَ لَو کُنتُ فَظًّا غَلیظُ القَلبِ لاَنفَضّا مِن  متن کامل آیه:
 حُولِکَ وَ اَستَغفِر لَهُم وَ شاوِرهُم فیِ الأَمرِ فإِذا عَزَمتَ فَتوکًََّل عَلَی اللهِ إنَّ اللهَ یُحِبُ

 المُتوکِّلینَ.

نویسد: گر چه در این آیه یک سلسله ارم شیرازی در شأن نزول این آیه میآیت الله مک

 های کلی ودستورهای کلی به پیامبر )ص( داده شده و از نظر محتوی مشتمل بر برنامه

است. زیرا بعد از مراجعت مسلمانان « احد»اصولی است ولی از نظر شأن نزول دربارۀ حادثۀ 

رده بودند، اطراف پیامبر )ص( را گرفتند و ضمن اظهار از احد، کسانی که از جنگ فرار ک

ندامت، تقاضای عفو و بخشش کردنند. خداوند در این آیه دستور عفو عمومی آنها را صادر 

، ص 3کرد و پیامبر )ص( با آغوش باز، خطاکاران توبه کار را پذیرفت. )تفسیر نمونه، ج 

140) 

العاده اخلاقی پیامبر )ص( شده و قدر آیۀ فوق نخست اشاره به یکی از مزایای فو

فرماید: در پرتو رحمت و لطیف پروردگار، تو با مردم مهربان شدی، درحالیکه اگر خشن می

در لغت به معنی کسی « فظّ »شدند. و تندخو و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می

باشد یم گویند که سنگدلاست که سخنانش تند و خشن است، و غلیظ القلب به کسی می

دهد. بنابراین این دو کلمه اگر چه به معنی خشونت و عملاً انعطاف و محبتی نشان نمی

است، اما یکی غالباً به معنی خشونت در سخن و دیگری، در مورد خشونت در عمل به کار 

رود و بدین ترتیب خداوند اشاره به نرمش کامل پیامبر )ص( و انعطاف او در برابر افراد می

 (141، ص 3کند. )تفسیر نمونه، ج و گنهکار مینادان 

شود، جهت تأدیب مخاطب است تا به سیرۀ نبوی اقتدا نموده می ای که از آیهاستفاده

 شود.و از تندی و  خشونت بپرهیزد. بنابراین دعوت به امری اخلاقی می

 حکایت گربه و موش:
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دهد، گربه وستی به گربه میدر این حکایت می بینیم که زمانیکه موش پیشنهاد صلح و د

تیب کند و بدین ترای ذکر میبا احتجاج به آیۀ قرآنی، برای پذیرفتن پیشنهاد موش، آیه

 بخشد.به تصمیمی که گرفته است، حجّیت می

چون گربه سخن موش بشنود و جمال راستی بر صفحات آن بدید شاد شد و 

پذیرم، که فرمان باری عزّ ماند، و من این مصالحت میگفت: سخن تو بحق می

: 1376. )کلیله و دمنه، وَ إِن جَنحُوا لِلسّلمِ فَأجنَح لَهاإسمه بر آن جملتست: 

180) 

جنحَ لها وَ توکَّل عَلًََی اللهِ إنَّه هُو السَّمیعُ وَ إِن جَنحُوا لِلسَّلمِ فَا متن کامل آیه:

 (61)أنفال /  العَلیم.

، با آمدن کنداند که این آیت که امر به پذیرش صلح میای گفتهدر تفسیر این آیه، عده

)تو دشمن را با صلح مخوان، اگر دشمن صلح جوید با  فَلا تَهِنُوا وَ تدَعُو إلی السَّلمِ آیۀ:

ه گفت: این در ابتداء اسلام بود پس منسوخ گشت بآیت سیف ... صلح آی( قتاد

 (81، ص 4الابرار، ج الاسرار و عدۀ.)کشف

شود و در تعالیم اسلام تساهل و تعامل جزء مواردی است که بر آن تأکید زیادی می

خواند. لذا هدف از این آیه تعلیم خداوند بدین وسیله بندگانش را به صلح و آرامش فرامی

آموزد.در حکایت مذکور هم ت و به مخاطب شیوۀ صحیح زندگی مسالمت آمیز را میاس

 ذیرد.پگربه با تمسک به این آیۀ قرآنی، پیشنهاد موش را مبنی بر صلح و دوستی می

 حکایت خواب دیدن پادشاه و تعبیر برهمن:

اش سوال در باب پادشاه و برهمن، زمانیکه ایران دخت از پادشاه در مورد علت ناراحتی

کند، پادشاه حاضر به گفتن جریان نیست و این عدم پاسخگویی خود را با احتجاج به می

 کند:ای قرآنی چنین توجیه میآیه

سألُو لاَتملک فرمود که: نشاید پرسید از چیزی که اگر بیان کنند رنجور گردی. 
 (363: 1376، ( )کلیله و دمنه101)مائده /  عَن أَشیاءَ إِن تُبدُ لَکُم تَسُؤکمُ.

یا أیَُّهَا الّذَین آمَنُوا لاتَسئلَوُا عَن أَشیاءَ إِن تُبدُ لَکُم تَسؤکُم وَ إِن  متن کامل آیه:

 .تَسئلَُوا عَنها حینَ یُنزِّلُ القرآنَ تُبدُ لَکم عَفَا الُله عَنها وَ اللهُ غفَورٌ حَلیمٌ
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م السلاپیغامبر علیه در تفسیر سورآبادی آمده است: و نزول این آیت در آن بود که

، اقرع بن حابس برخاست گفت: وَ الله عَلَی النّاسِ حجَ البیتچون آیت حج بر خواند که 

رسول خاموش ببود و روی از وی برگردانید. دیگر بار « یا رسول الله، أفی قلّ عام حجّۀ؟»

رسول هم چنان سوال کرد، رسول روی از وی برگردانید. سدیگر باز هم چنان سوال کرد، 

نه، و اگر گفتمی آری آن بر شما واجب شدی و اگر هر سالی حجتی »خشم گرفت و گفت: 

واجب گشتی، شما هلاک شدید در آن که امتّان گذشته هلاک شدند از بسیاری سوال 

اند چون رسول بر وی انکار کرد خدای تعالی این آیت بفرستاد و گفته«. ایشان از پیغامبران

بود که پیغامبر صلّی الله علیه و سلّم بر منبر نشسته بود، گفت: سبب نزول این آیت آن 

ابو »، گفت: «یا رسول الله مَن أبی؟»مردی برخاست گفت: « سلونی قبل أن تفقدونی»

آن مرد تشویر خورد از آنکه وی را نه بدان پدر باز خوانده بودند. و بر حذاقه مردی «. خلاقۀ

آمد حدیث وی مدروس گشت. چون آن مرد رسول بود در جاهلیت بدنام، چون با اسلام 

در یا رسول الله، پ»را پرسید، رسول بگفت او را بد افتاد. و گویند مردی برخاست گفت: 

آن مرد اندوهگین شد. رسول «. النّارِأبوکَ فِی»السلام فقال رسول الله علیه«. من کجاست؟

توان کرد. خدا این آیت بفرستاد و نهی کرد  ، چه«وَ أبی وَ أبُو ابراهیمَ أیضاً فیِ النّارِ»گفت: 

 (615، ص 1از سوالهای بیهوده. )تفسیر سورآبادی، ج 

داند داند و نیز میدر این حکایت هم، پادشاه از آنجا که پاسخ جواب همسرش را می

دهد که که دانستن جواب این سوال برای همسرش ناراحت کننده است، ترجیح می

شده و در پی دانستن چیزی نباشد که اگر بداند، به  همسرش از پرسش آن منصرف

ضررش باشد و مطابقت دقیق این مفهوم با آیۀ احتجاج شده به عینه دیده می شود. لذا 

هدف از احتجاج به این آیه در حکایت مذکور، تأکید بر نهی از پرسش در چنین مواردی 

 دارد.

 حکایت پادشاه و فنره:

یم که فنره برای اثبات درستی سخن خود در مورد قضا و قدر بیندر باب پادشاه و فنره می

ایزدی و عدم اختیار انسان دست به دامن آیۀ قرآنی شدن و از سخن خودِ خداوند در باب 

 بخشد:قضا و قدر استفاده کرده و بر نظر خود حجیت می

فنره گفت: عجز آفریدگان از دفع قضای آفریدگار عزّ أسمه ظاهر است؛ و مقرر 

که انواع خیر و شر و ابواب نفع و ضرّ بر حسب ارادت و قضیّت مشیّت  است
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یَفعلُ الله ما یشَاءُ وَ یَحکُمُ ما گردد و بجهد و کوشش خداوند جلّ جلاله نافذ می
ضاءِ لامَرَدَّ لِقخلایق در آن تقدیم و تأخیر و مماطلت و تعجیل صورت نبندد،  یُریدُ

 (198: 1376( )کلیله و دمنه، 41/ )رعد  الله وَ لامُعقّب لِحکمِهِ.

احتجاجی که در این حکایت صورت گرفته، به آیۀ مستقلی از قرآن نیست، بلکه 

های مختلف را گرفته و مناسب با هدف خود بکار برده است. به طوریکه هایی از سورهعبارت

جبر روند و هدف از آن نشان دادن سه عبارت از سه سورۀ قرآنی در این جمله بکار می

افتد، همگی به خواست و ارادۀ پذیرد و هر اتفاقی که میبوده و اینکه هر عملی صورت می

ای جبری است. حق تعالی بوده و بنده را در آن اختیاری نیست و این نشان دهندۀ عقیده

گوینده برای حجیت بخشی بر این اعتقاد خود، هر عبارتی از کلام الهی که در راستای 

کند که خود برداشته و با این کار، خیال مخاطبش را کاملاً راحت میاین منظور است، 

 خداوند نیز بر این عقیده است و بدین ترتیب طرفش را ملزم به پذیرش این باور می کند.

 باشد: سورۀ رعد می 41بخشی از آیۀ  لامُعقّبٌ لِحُکمِه 

نَنقُصُها مِن آطرا فِها وَ اللهُ یَحُکمُ لامُعقَّبَ : أَوَ لَم یَرَوا أنَا نأَتیَِ الأَرضَ متن کامل آیه
 الحِساب.لِحُکمِهِ وَ هُو سَریعُ

 سورۀ ابراهیم است: 18بخشی از آیۀ  یَفعَل اللُهُ ما یشاءُ 

الاخِرۀِ وَ الحیاۀِ الدُّنیا وَ فیِ: یُنبِّتُ اللهُ الَّذینَ آمَنُوا بِالقولِ الثّابِتِ فیِمتن کامل آیه 
 اللهُ الظّالِمینَ وَ یَفعَل اللهُ ما یَشاءُ.یفَعَلُ 

 سورۀ مائده است.  1بخشی از آیۀ  یَحکُمُ ما یُریدُ

یا أیَُّها الَّذینَ آمَنُوا أوفُوا بِالعُقُودِ أحلَِّت لَکُم بَهیمَۀُ الانعامِ إلّا ما یُتلی  متن کامل آیه:
  یَحکُمُ ما یُریدُ.علَیکُم غَیرَ مُحِلِّی الصیّدِ و أَنتُم حَرُمٌ إِنَّ اللهَ

در هر سه آیۀ مذکور، حکم مطلق از آن پروردگار معرفی شده و او را صاحب اختیار و 

ان تونماید. لذا با احتجاج به این عبارات از آیات مذکور، میدارای حکم و فرمان معرفی می

د. ات نمودرستی این اعتقاد خود را ـ مبنی بر اختیار مطلق حق و عدم اختیار بنده ـ اثب

این آیه متناسب با افکار اشعریان در اعتقاد به جبر مطلق است. هدف ازکاربرد آیه تأکید 

 بر باور جبر و عدم اختیار انسان در رخدادهاست.

 احتجاج به کلام وحیانی در حکایت های مرزبان نامه
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کلیله و  زبان حیوانات و به تقلید از از ی استکتاب ،وراوینی اثر سعدالدّینمرزبان نامه

 و اخلاقی های داستان حیوانات، زبان از شده نقل هایداستان .نصرالله منشی دمنه

 تانداس این قهرمانان. شوند می حکایت خاصی ادبی و شیوۀ فنی در که هستند ایآموزنده

هستند که گاهی با یکدیگر به بحث و جدل می  جمادات و گیاهان و جانوران از غالباً  ها

مجادلات صورت گرفته بین این شخصیت ها، گاهی مواردی را می بینیم که  پردازند. در

هر یک از طرفین مجادله برای غلبه بر دیگری از براهین عقلی و یا شرعی بهره می جویند. 

یکی از راه های اتمام حجّت بر رقیب، بهره بردن از کلام الهی است که موافق و هم سو با 

ین مواردی می بینیم که با احتجاج به کلام الهی راه نظر شخص مجادله گر است. در چن

 مجادله بر رقیب بسته شده و حجّت بر او تمام می شود.

 حکایت ملک زاده و برادرش:

در این حکایت می بینیم که برادر ملک زاده در نصیحت ملک شاه، او را از اسراف کاری 

حجّیت بخشی بر سخن خود نماید و برای روی میمنع کرده و دعوت به اعتدال و میانه

 گوید:نماید و میای قرآنی را ذکر میمبنی بر نادرستی اسراف و زشتی این عمل، آیه

تر است، یکی سفلگیست ... دوم اسراف در بذل از عادات پادشاه آنچه نکوهیده

مال که او بحقیقت بندگان خدای را نگهبان اموالست و تصرف در مال باندازه 

ر حال دیگران و جمال این سخن را نصّ کلام از منصّه صدق شاید کرد فخاصّه د

نَ. المُسرِفی و لاتُسرفُِوا إنَّ اللهَ لایُحبُگری میکند که آنجا که میفرماید: جلوه
 (48: 1377( )مرزبان نامه، 141)انعام / 

الزَّرعُ وَ هُوَ الَّذی أَنشَاء جَنّاتِ مَعروشاتِ غَیر مَعروشاتِ وَالنَّخل وَمتن کامل آیه: 
مُختلِفاً أَکلَهُ وَ الزَّیتونَ و الرُّمانَ مُتشابه وَ غیرَ مُتشابِه کُلُوا مِن ثَمَرهِ إذا أثمَرَ یَومَ 

حَصادِهِ وَ لاتُسرِفُوا إِنَّه لایحُبُّ المُسرِفینَ وَ آتُوا حقََّه یَومَ حَصادِه وَ لاتُسرِفُوا إنَّه 

 لایُحبُّ المُسرِفینَ.

سرِفُوا: نویسد: این قول وَ لاتُمی وَلاتُسرفِوا إِنَّ اللهَ لایُحبُّ المُسرفینَ  رسورآبادی در تفسی

و  را. شرو گزاف میکند، یعنی در باطل مدهید و به گزاف بکار مبرید دفع زکات و منع 

اند معناه: از حق مندترین باز مدارید، چنان که ثابت بن قیس پانصد خرما بن داشت، گفته

از کرد و در روز همه بداد و اهل خویش را ضایع گذاشت. پیغامبر وقت صرام خرما ب

ه إِنَّالسلام گفت: أبدَاً بِمَن تَعولُ، نخست حق عیال و فرزندان آن گه حق دیگران، علیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
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 گوید: بدرستی که خدای دوست ندارد گزاف کاران را. ابن عباس میلایُحبُّ المُسرِفینَ

گر همه دانگی بود و هر چه در حق بکار بری اسراف  اسراف آن بود که در باطن بکار بری

 (814، ص 1نبود، گر چه همه بدهی. )تفسیر سورابادی، ج 

ای پسندیده نیست. حتی اگر در صدقه همانطور که تاکید شده اسراف در هیچ زمینه

دادن و عمل نیک باشد و خداوند بندگانش را از اسراف منع فرموده و آنها را به اعتدال و 

شود بویژه اگر فرد حاکم و صاحب مال خواند. این امر شامل حال همه میروی فرا مینهمیا

و مکنت فراوان بود. و اموال و ثروت مردم نیز در دست او باشد، در این حالت است که به 

 گیر عدّۀ کثیری خواهد شد.هیچ وجه نباید اسراف کاری کند، چرا که ضرر این کار، دامن

شاه را ای نیکو پادکند به شیوهندیم، وزیر با وقوف بر این امر، سعی میدر حکایتی که خوا

اش را اثبات کند، آن را به پند دهد و برای اینکه حجّت را بر او تمام کند و صدق عقیده

ای قرآنی، پادشاه را ملزم به رساند و بدین ترتیب با احتجاج به آیهتأیید حق تعالی می

لذا هدف از احتجاج به آن، تأدیب مخاطب است تا متوجه پیامد نماید. پذیرش این امر می

 این کار نادرست ـ اسراف ـ شده و از اسراف کاری بپرهیزد و میانه روی پیشه کند.

 حکایت برادر ملک زاده با وزیر:

... و حراست ملک بچنین سیاست توان کرد که ما میکنیم و سلوک این طریقت 

 وَ گر که این معنی بر وفق کلام مجید چون آمد مطابق شریعت و عقلست ... و بن
 (56: 1377( )خطیب رهبر، 189. )بقره / لکَُم فِی القِصاصِ حَیوۀٌ

 الأَلباب لعَلَّکُم تَتَّقُون.وَ لَکُم فِی القِصاصِ حَیاۀٌ یا أُولِی متن کامل آیه:

الجنان این آیه چنین تفسیر شده است: حق تعالی باز نمود که در قصاص چه در روض

شما را در قصاص وَ لَکُم فِی القِصاصِ حیَاۀ:ٌ مصلحت شرعی و منفعت دینی است، گفت: 

حیات و زندگانی است. معنی آن است که قصاص نهادم در شرع تا زاجر و مانع باشد که 

ه ناحق بکشد، چون از قصاص اندیشه کند، بترسد و آن کسی که خواهد که کسی را ب

منزجر شود، این قول عامّه مفسران است. سدّی گفت: مراد آن است که در قصاص حیات 

است، یعنی پیش از اسلام به یک مرد ده را و کمتر و بیشتر بکشتندی بگزاف، من قصاص 

د که در جب آن بونهادم بسویّت تا به نفسی بیشتر از نفسی نکشند، پس این قضیه مو

قصاص حیات باشد و در عموم لفظ قصاص هم قصاص نفس و هم قصاص جراح لازم باشد 

و صالح است دلالت هر مسأله که در او قصاص دعوی کنند از مسائل فقه مادام تا دلیلی 
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الألباب، ای خداوندان خردها! این برای تخصیص از آن منع نکند مخصّص و قوله: یا أولی

دیگر نامها که عاقلان باشند که کارها به اندیشه کنند و از عواقب امور قتل و  کرد از میان

جرح بترسند، تا منع کند ایشان را از قتل و جرح، به خلاف آنان که عقل ندارند و عواقب 

 (339، ص 1تفسیر القران، ج  الجنان فیالجنان و روحنیندیشند. )روض

ن یکی از احکام مؤمنان بیان شده و قصاص این آیه به آیۀ قصاص معروف است و در آ

کسی  رود کهبر کسی که نفسی را کشته، واجب گشته است. این آیه در مواردی به کار می

قتل نفسی را مرتکب شده باشد و طبق صلاح دید حاکم شرع باید قصاص گردد، اما 

ه وزیر ای که در این حکایت از این آیه شد، نوعی سوء استفاده است، چرا کاستفاده

حساب خود از بندگان خدا، به ظاهر این آیه احتجاج بدطینت برای توجیه قتل و کشتار بی

دهد، در حالی که این عمل او قتل نفس بوده و باید کرده و کار خود را شرعی جلوه می

 خودش مطابق مفاد این آیه، قصاص گردد. 

 حکایت پادشاه با فرزندانش:

رسد و فرزندانش را جمع که پادشاه زمان مرگش فرا می در باب دوم مرزبان نامه، آنجا

یلی دارد و دلبینیم که آنها را از اسراف و تبذیر بر حذر مینماید، میکند و نصیحت میمی

 گوید:رساند و میکند و آن را به تأئید قران میقرآنی بر این سخن خود ذکر می

 .المُبَذِّرینَ کانُوا إِخوانَ الشَّیاطینإنَّ ... و باد دستی و تبذیر از جود و سخا مشمر، 

 (18)اسراء / 

ای قرآنی در تأیید این سخن روی نموده و باز آیهو در ادامه آنها را دعوت به اعتدال و میانه

 گوید:نماید و میذکر می

و بخل و امساک از کدخدائی مدان و عدالت میان هر دو صفت نگه داره ... که 

استاد سرای ازل این کدخدایی از بهر تو نیکو کردست و میزان تسویت هر دو 

لاتَجعَل یَدَکَ َمغلولۀً إِلی عُنُقِکَ وَ لاتَبسُطَها کُلَّ البَسطِ. بدست تو باز داده و 
 (99: 1377)خطیب رهبر، 

 إِنَّ المُبَذِّرینَ کانُوا إِخوانَ الشَّیاطینِ وَ کانَ الشَّیطانُ لِربِّهِ کفَُورا.آیه: متن کامل 

 ( 18)اسراء / 

لاتَجعَل یَدَکََ مغلولۀً إِلی عُنُقِکَ وَ لاتَبسُطَها کُلَّ البَسطِ فَتَقعُد مَلوماً  متن کامل آیه:

 مَحسُورا.
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نزول این آیه آن بود که رسول  نویسد: سببمیبیدی در باب شأن نزول این آیه می

خدای )ص( نشسته بود در جمع یاران که کودکی درآمد و گفت: مادر من از تو پیراهنی 

خواهد، و بنزدیک رسول هیچ پیراهنی نبود مگر آنچه پوشیده بود، کودک را گفت آری می

رستاد بف پدید آید، وقتی دیگر بازآی. کودک بازگشت و با مادر گفت، مادر دیگر بار او را

ای. رسول خدا در خانه شد، پیراهن برکشید و گفت: بگو آن پیراهن میخواهد که پوشیده

بوی داد و عریان بنشست. وقت نماز درآمد، بلال بانگ نماز گفت و یاران همه منتظر، 

چون رسول خدا نیامد، همه دل مشغول شدند تا یکی از ایشان رفت و رسول را عریان 

اول او را «  لاتَجعَل یَدَکَ َمغلولۀً إِلی عُنُقکَِ »ائیل آمد و آیت آورد: دید! در آن حال جبر

گوید چنان که نه یکبارگی دست از انفاق بر بند نهی کرد از بخل و امساک از نفقه، می

آریم مانند کسی که دست خویش با گردن خویش بسته بود و چنان نیز که از همه روی 

که راه میانه گزین، نه اسراف و نه تقتیر. چنان که دست گشاده داری و گسترده یعنی 

 (68)فرقان/  «یُسرِفُوا وَ لَم یُقتِرُوا وَ کاَن بَینَ ذلِکَ قَواحاً لم»َجای دیگر گفت: 

این دلیلیست که در انفاق راه اقتصاد رفتن نیکوترست توانگر بر قدر توانگری و درویش 

 (545، ص 5رار، ج الابالاسرار و عدۀبر قدر درویشی ... .)کشف

خواهد فرزندانش را نصیحت کند و همانطور که ملاحظه می شود، زماینکه پادشاه می

راه و روش درست زندگی را به آنها بیاموزد، تمسک به تعالیم اسلامی کرده و با ذکر آیاتی 

خواند، لذا آیات احتجاج شده در این از قرآن، فرزندانش را به شیوۀ صحیح زندگی فرا می

 اند.کایت جهت تعلیم مخاطب به کار رفتهح

 حکایت پادشاه و دخترش:

در باب سوم مرزبان نامه، در گفتگوی بین پادشاه و دخترش، دختر پادشاه در ردّ 

ای قرآنی، اصل و نسب و مال ارزشمندی ثروت بعنوان معیار برای ازدواج، با احتجاج به آیه

 گوید:حاصل دانسته و میو ثروت را بی

اگر کفاءت بملک و مال میجوئی از کفایت دورست؛ بهم کفوی من کسی شاید  

که آنچه او دارد، در جهان زوال نبیند و نقصان نپذیرد که مال اگر چه بسیار 

باشد، اینجا در معرض تلفست و بر گذار سیل حادث و وارث و آنچه از ثمرۀ 

یاید و آنجا منفعت خالی و نسب اینجایی ضمیمۀ حسب خود در حساب عقل ن
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( )مرزبان نامه، 101. )مؤمنون / فَلا أَنسابَ بیَنَهمُ یومئذٍاز فایدۀ اعتبار معطّل، 

1377 :174) 

 الصُّورِ فلَا أَنسابَ بَینَهُم یومئذٍ وَ لایَتساءَلُون.فَإذِا نُفِخَ فیِ متن کامل آیه:

چون در دمند در صور و  :الصُّورِ فَإِذا نُفخَ فیِ نویسد:سورآبادی در تفسیر این آیه می

درآرند جانها را در کالبدها، فَلا أَنسابَ بَینهُم یومئذٍ وَ لایَتساءَلُون: نسب نبود میان ایشان 

السلام گفت: کلَّ حَسَب وَ نَسَب آن روز و نه پرسند یکدیگر را. سوال: ای نه پیغامبر علیه

، ومئذٍفَلا أَنسابَ بَینهُم ی ر این ایت گفتیَنقطِع یومَ القِیامۀِ إِلّا حَسَبی و نَسَبی، پس چرا د

نه مؤمنان را، و فَلا أَنسابَ بَینهمُ  گویدنسب نبود آن روز. جواب گوییم آن کافران را می

ر را از . و لایتساءلون و نپرسند یکدیگفلا یَنفعُ الأَنسابَ بیَنهُم بِغیرِ تَقوی اند معناه،گفته

ان را که چه کردید، زیرا که کردۀ ایشان بر ایشان ظاهر اند معناه: نپرسند ایشنسب، و گفته

 (1654، ص 3بود ... . )تفسیر سورابادی، ج 

در این حکایت، دختر پادشاه در برابر این استدلال پادشاه که داشتن اصل و نسب 

ای قرآنی، خوب و ثروت فراوان معیار مهم و ارزشمندی برای ازدواج است، با توسل به آیه

داند و برای اثبات و را زیر سوال برده و آنها را امری بی ارزش و گذرا میارزش این د

کند تا این نظر خود را به اثبات کلام ای قرآنی میدرستی عقیدۀ خود، احتجاج به آیه

وحیانی برساند. هر چند این آیه، ارزش نسب و مال و ثروت را در روز قیامت، هیچ 

فهمید که اینها اموری ناپایدارند و فخرفروشی به آن توان شمارد، اما از همین جا میمی

در دنیا بی نتیجه است و نباید دلبستۀ اینها شد. هدف از کاربرد این آیه در حکایت مذکور، 

 تأدیب مخاطب است تا متنبّه شده و از عقیدۀ باطل خود بازگردد.

 حکایت دادمه با پادشاه:

داند ای خاص درست میبا پادشاه را به شیوهدر باب پنجم مرزبان نامه، دادمه، سخن گفتن 

 ایو معتقد است که آداب مجادله را باید رعایت نمود و برای اثبات درستی سخنش آیه

 گوید:قرانی را بعنوان دلیل ذکر نموده و می

و هنجار سخن گفتن را با پادشاهان طریقتی خاصّست و نسقی جداگانه و مجاری 

و دل مجتری یاری گر بوده باید که هنگام  آن مکالمت را اگرچ زبان جاری

تمشیت کار فخاصّه بر خلاف ارادت او لختی با او گردد و بعضی بصاع او پیماید 
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اشارت است به چنین مقامی لهمُ بِالّتی هِیَ أَحسنُ جادَو اگر خود همه باد باشد، و 

 (338: 1377... . )خطیب رهبر، 

کَ بِالحکمۀِ وَ الموعِظۀِ الحَسنۀِ وَ جادَلهُم أُدعُ إِلی سَبیلِ ربِّ متن کامل آیه:

بِالّتی هِیَ أَحسنُ إِنَّ رَبِّکَ هُو أَعلمُ بِمَن ضَّلَ عَن سَبیلِهِ وَ هُو أَعلمُ 

 (18)نحل /  بِالمُهتدَینَ.

ی أُدعُ إِل»گوید: کند و میمیبدی در تفسیر این آیه، بحثی مفصل در مورد جدال می
محمد خلق خدای را بر اسلام و دین حق خوان، ـ سبیل ـ اینجا به  ... ای «رَبِّکَ سبَیلِ

حکمت اینجا سنت مصطفی است  ،«باِلحِکمَۀِ وَ المُوعِظۀِ الحَسَنۀِ»معنی دین است ...، 

)ص( و موعظه حسنۀ قرآنست. هر جای کتاب با حکمت بهم کرد و اینجا موعظت با 

اند حکمت ی دیگر گفت. گفتهحکمت بهم کرد، این موعظت همان کتابست که جایها

قرآن است و موعظت آن پندها که در قرآنست از امر و نهی و حلال و حرام و عبرتها که 

 «بِالَّتی هیَِ أَحسنُ وَ جادَلهُم»نموده و بیان کرده و در قرآن حکمتست بمعنی فهم و علم ... 
 «ولا جدال فی الحج»ـ جدال ـ در قرآن بر دو وجه است: یکی بمعنی لجاج و ستیز، کقوله 

د )رع« و هم یجادلون فی الله»( ... دیگر وجه جدالست بمعنی خصومت، کقوله 198)بقره / 

 (481و  480، ص 5الابرار، ج الاسرار و عدۀ(  )کشف13/ 

اما مجادله در این آیه به معنی بحث و گفتگو و اثبات سخن حق است. خداوند به 

ای نیکو ـ جدال برای اثبات سخن حق، به شیوه دهد تا در راه حق ورسولش دستور می

أحسن ـ مجادله کند. این آیه قابل تعمیم بود و آموزشی است برای مؤمنین که در برابر 

سخن ناحق کافران و دشمنان سکوت نکرده و با رعایت موازین ادب و احترام و با تمسک 

ف های مختلب مجادله به شکلای قرآنی، برای دفاع از حق به مجادله بپردازند. آدابه شیوه

کلامی و عملی در قرآن آموزش داده شده و خداوند با ذکر حکایت انبیاء و شیوۀ مناظره 

 آموزد.های مجادله را به بندگانش میو مجادله آنها شیوه

 هدف از احتجاج به آیه مذکور در این حکایت، تعلیم مخاطب است.

 حکایت پادشاه و دادمه:
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 گذردمرزبان نامه، جایی که پادشاه با وساطت داستان، از گناه دادمه میدر باب پنجم از 

کند و به کار خود نماید، دلیلی قرآنی بر این عفو و گذشت خود ذکر میو او را عفو می

 گوید:بخشد و میحجّیت می

شهریار عاطفتی شاهانه فرمود و نواختی نمود که راه انبساط او در پیش بساط 

پس گفت: ما عورت گناه دادمه بستر کرامت پوشانیدیم و از  خدمت گشاده شد.

ان )مرزبوَ أخفِض جَناحَکَ لِمَن إتَّبَعکَ مِنَ المُومِنینَ. کرده و گفتۀ او درگذشتیم، 

 (341: 1377نامه، 

 ( 115)شعراء /  وَ أخفِض جَناحَکَ لِمَن إتَّبعَکَ مِنَ المُومِنین.متن کامل آیه: 

»:  ،وَ أخفِض جنَاحَکَ لِمَن إتَّبَعکَ مِنَ المُومِنین نویسد:آیه میمیبدی در تفسیر این 

هذا مُفَسِر فِی سورۀ بَنی اِسرائیل وَ مُکرَّر فِی سورۀ الحجر، أَی لَهُم جانِبَک وَ تَواضُع لَهُم وَ 

«. حُولِکَ لاتکَبُّرَ عَلیهمِ وَ هو نظَیرٌ قوله: وَ لو کُنتُ فَظّا غَلیظَ القَلبِ لَانفَضَّلوا مِن 

 (164، ص 8الابرار، ج الاسرار و عدۀ)کشف

 کند، دلیلی قرآنیدر این حکایت، دلیلی که پادشاه برای عفو و گذشت خود ذکر می

است و او در واقع در این کار خود ـ عفو دادمه ـ از اسلوب قرآنی پیروی کرده و طبق 

 فرمایش خداوند از گناه بندۀ خدا گذشته است.

به آن احتجاج شده طریقۀ سازش و اغماض به بندگان آموزش داده می  ای کهدر آیه

نماید. هدف از کاربرد این آیه، شود و با این کار آنها را دعوت به زندگی مسالحت آمیز می

تأکید بر گذشت و بخشش است و اینکه پیروی از تعالیم اسلامی منجر به بهبود شیوۀ 

 شود.زندگی اجتماعی می

 زیرک:حکایت خرگوش و 

در باب ششم از مرزبان نامه آنجا که کبوتر به رسالت از طرف زیرک نزد حیوانات دیگر 

کنند ولی خرگوش زیرک به مخالفت رود تا آنها را مطیع او کند، همه قبول میمی

ای قرآنی مبنی بر اینکه از پلیدی جز پلیدی نزاید، انقیاد از پردازد و با احتجاج به آیهمی

 گوید:گی بیش نیست خلاف عقل و شرع قلمداد کرده و میزیرک را که س

... عجب از شما ابلهان میدارم که بی اندیشه بر چنین کاری اجماع و اتفاق روا 

دانید که مردم هنگام مداجات چون بمهاجات یکدگر را بنکوهند، دارید و نمیمی

م استعداد بسگ ماننده کنند و بخساست و فرومایگی او مثل زنند ... و از لواز
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پادشاهی اول نسبی طاهر است که اگر ندارد، هر چه از او آید، بنوعی از نقصان 

آلوده باشد، چه هرگز از منبت سیر و راسن سرو و یاسمن نروید و از مغرس 

. )مرزبان نامه، وَ الَّذی خُبثَ لایَخرُجُ إِلّا نَکِداًخیزران خیری و ضیمران برنیاید، 

1377 :414) 

وَ البلََد الطَّیِّبُ یًََخرُجُ نَباتُهُ بِإذنِ رَبِّه وَ الَّذی خُبثَ لایَخرُجُ إلّا نَکِداّ  ه:متن کامل آی

 ( 57)اعراف /  کَذالِکَ نُصرفُِّ الآیاتِ لِقُوم یَشکُرونَ.

 وَ»نویسد: سورآبادی در تفسیر بخش دوم این آیه که در حکایت احتجاج شده می
و آن زمین که بدو شوریده بود بیرون نیاید نبات آن مگر داً: الَّذی خُبثَ لایَخرُجُ إلّا نکَِ

اندکی به دشخواری. این مثل نیکبخت و بدبخت است، از نیک بخت طاعت و خیر بحاصل 

آید به طوع و رغبت و آن که بدبخت بود از وی طاعت نیاید مگر اندکی به کراهیت یا به 

 (857، ص 1رآبادی، ج عادت و آنچه بحاصل آید بر ندهد ... . )تفسیر سو

ای غیر از آنچه که در حکایت شود، این آیه در مورد مسئلههمانطور که ملاحظه می

باشد و در واقع خرگوش در این حکایت، بخشی از این آیه را برداشته و مطرح است، می

در راستای تحقّق هدف خود، از آن استفادۀ ابزاری کرده و از این آیه در جایگاهی غیر از 

کند، استفاده کرده است. البته همانطور که سورآبادی هم چه که در مورد آن صحبت میآن

ای تواند تمثیلی باشد برای موارد مشابه و در این صورت مسئلهاشاره کرده، این آیه می

تواند در این حیطه قرار بگیرد و پلیدی ذات سگ را شود، میهم که در حکایت مطرح می

 آید. در واقعیه کرد که در آن هیچ ثمره و حاصلی به دست نمیتوان تشببه زمینی می

ای که خرگوش از این آیه کرده، استفادۀ تمثیلی از آیه است که اسلوبی قرآنی استفاده

 هایی از آیات نموده است.دارد و خداوند هم چنین استفاده

ارد و احتجاج به آیه جهت تأدیب مخاطب است، تا بداند که بدی حاصلی جز بدی ند

 نیکی سرانجامش نیکی است.

 حکایت مَلِک و شتر:

دهد، خرس دلیل در باب هشتم مرزبان نامه، در گفتگویی که بین خرس و مَلِک رخ می

ی ای قرآنی درستبی پروایی شتر را نسبت به ملک از جهل او دانسته و با احتجاج به آیه

 بخشد:سخن خود را چنین حجیت می



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              193

اند: دانا بچشم نادان حقیرتر از آن باشد که نادان گفتهخرس گفت: ای مَلِک، 

بچشم دانا، این شتر معرفتی ندارد که بدان ترا شناسد ... و آنچه داناترین خلق 

... و نصّ تنزیل عزّ من  : أَنَا أَعَرفُکُم باِللهِ وَ أَخشَاکُم عَنِ اللهِدهداز خود خبر می

ان . )مرزبما یَخشِی الَله مِن عِبادهِ العُلماءُإِنَّ قائل، ازین حکایت میکند، حیث قال:

 (609: 1377نامه، 

: وَ مِنَ النّاسِ وَ الدّوّابِ وَ الأنعامِ مُختلِفٌ أَلوانُه ُکَذلِکَ إِنَّما یَخشیِ اللهَ متن کامل آیه

 (17. )فاطر / مِن عِبادهِِ العلُماءُ إِنَّ اللهَ عَزیزٌ غفَور

إِنَّما یَخشیِ اللهَ مِن عِبادِهِ فرماید: بخش از آیه که میالجنان، در تفسیر این در روض
، آمده است: و روایت کردند از عمر بن عبدالعزیز و ابوحنیفه که ایشان خواندند: إنمّا العُلماءُ

ب و نص« الله»یخشی الله من عباده العلماء، که بمعنی یعلم و یختار، برعکس به رفع 

را و یا خدا اختیار کند عالمان را. و قرائت صحیح آن یعنی خدای داند عالمان « علماء»

أَعلَمهمُ السلام ـ گفت: است که عامّۀ قرّاء برآنند. و در خبر آمده است که رسول ـ علیه
، خدای را آن کس بهتر شناسد که از او بهتر ترسد. و مسروق گفت: بِاللهِ اَشدَّهُم لَه خَشیَۀ

رسد. و جهل آن بس باشد که به عمل خود معجب مرد را علم آن بس باشد که از خدای ت

 (106، ص 16الجنان فی تفسیر القرآن، ج الجنان و روحبود ... . )روض

معنایی که از کلمۀ خشیۀ در این حکایت مد نظر بود، به همان معنی نخستین ـ ترس 

 باشد و منظور خرس از احتجاج به این آیه، اثبات نادانی شتر بخاطر بیاز خدا ـ می

ای ندارد شناسد، از او واهمهباشد که چون وی نادان است و مقام شاه را نمیاش میپروایی

 و همین مفهوم در قرآن نیز ذکر شده است.

باشد. در واقع هدف از استعمال آیۀ مذکور در این حکایت تأکید بر نادانی شتر می

بیاندازد و در واقع در پی خواهد او را از چشم شیر خرس که از شتر کینه به دل دارد و می

دو به هم زنی است، برای اینکه این عمل زشت خود را در پوشش شرعی قرار دهد و شیر 

کند تا به کلام خود در باب شتر ای قرآنی میمتوجه نیّت پلید او نگردد، احتجاج به آیه

 حجّیت بخشد.

 گیرینتیجه

 تون منثور فارسی هستند که مشحونکلیله و دمنه و مرزبان نامه جزء بهترین و زیباترین م

های اسلامی می باشند و جای جای کنندۀ فرهنگ و آموزهاز آیات و روایات بوده و منعکس
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آن ها بازتاب کلام وحیانی است. در این کتب ارزنده گذشته از موارد فراوان تلمیح و 

است، در مجادلات های کاربرد آیات و احادیث ترین شیوهتضمین و اقتباس و ... که رایج

خوریم که یکی از طرفین برای های حکایات، گاه به مواردی برمیرخ داده میان شخصیت

کند و بدین طریق از ای قرآنی احتجاج میاتمام بحث و اثبات صدق ادعای خود، به آیه

برد. در یک تقسیم بندی کلی می حجّیت قرآن برایی حجّیت بخشی به اثر خود بهره می

حکایت از مرزبان نامه به منظور  7حکایت از کلیله و دمنه و   5ن داشت که در توان اذعا

حجّیت بخشی به کلام و غلبه بر طرف مجادله از آیات قرآنی بهره برده شده و در تمامی 

موارد مذکور فرد احتجاج کننده از این طریق بر کلام خود صحه گذشته و راه مجادله را 

لذا می توان با توجه از این گونه کاربرد ایات در متون  بر طرف مقابل خود بسته است.

ارزشمندی چون کلیله  و دمنه و مرزبان نامه، به این مهم دست یافت که استفاده از آیات 

قرآنی که نمونۀ اعلای فصاحت و بلاغت محسوب می شود، صرفأ جهت زیبایی ظاهری 

می اض اصلی این نویسندگان که قلکلام و تزیین آن نبوده و تاکید بر تقویت معانی از اغر

 توانا در نگارش داشته اند محسوب می شود.
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ساز در دو نمایشنامۀ فارسی و های نمایشیمایهتحلیل تطبیقی ساخت

 «قصۀ کلیله ودمنه»و « راز درخت مقدّس»عربی نوجوان: 
 از داوود کیانیان و روضۀ فهیم محمد الفرخ الهدهد

 5شادی شجیعی

 1دکتر مریم جلالی

 9پورخالقی چترودی دکتر مهدخت

 

 چکیده

ساز )الحُبکَه( در دو نمایشنامه از داوود کیانیان های نمایشیمایهدر این جستار ساخت

و روضۀ فهیم محمد الفرخ الهدهد نویسندۀ « راز درخت مقدّس»نویسندۀ ایرانی نمایشنامۀ 

ذکور های م، انتخاب و تحلیل شده است. نمایشنامه«قصۀ کلیله ودمنه»اردنی نمایشنامۀ 

برای گروه سنی نوجوان به نگارش درآمده و هر دو نمایشنامه از کلیله و دمنۀ ابن مقفع 

مکتب و  است یاسهیمقا_یفیتوص ،تیماه منظر ازپژوهش  روششده است. اقتباس

های ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ادبیات تطبیقی امریکایی مدّ نظر است. پژوهش

ات تطبیقی امریکایی سوق پیدا کرده است. آن چه در این امروزه به سوی مکتب ادبی

بنابراین در این جستار به صورت تطبیقی، مکتب اصالت دارد، اصل تشابه و همانندی است. 

تر نمایشنامۀ نوجوان بر اساس های مطلوبتر و ویژگیها، ساختار مناسبها، تشابهتفاوت

زمان اجرا، وقایع هر صحنه، شدت کاوی نقد شده است. مدت مبانی نظری نمایشنامه

 هایسازی هستند که در نمایشنامههای نمایشیمایهآشفتگی، بحران و... از جملۀ ساخت

 اند و متناسب مخاطب کودک و نوجوان هستند.مذکور در جایگاه خود اصولی به کار رفته

 

 سازنمایشی هایمایهادبیات تطبیقی، کلیله و دمنه، کودک و نوجوان، ساخت کلید واژه:

 

 

 
 دانشجوی کارشناسی ارشدگرایش ادبیات تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد-1

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی-1

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد-3
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 مقدمه

تی اربردی و تربیآفرینندۀ اثرادبی با عمل خویش یک هدف زیباشناسانۀ خاص، یا اهداف ک

دهد، و همچنین ممکن است به اتّفاقات همراه با نمودهای زیبایی را مورد هدف قرار می

واقعی یا تخیلی نیز اشاره کند و آنها را اتفاقی جلوه دهد که در همان لحظه دربرابر 

مخاطب رخ داده است، یا فرصتی برایش پیش آید تا آنرا حس کند و به آن بیاندیشد، و 

ردد، گنامه و تصویرگری، و امر خیالی میحادثه ابزاری برای بیان نثر و شعر و نمایش یا آن

باشد، و رسم ها و نیز فنون مخصوص به خود میکه هریک از این موارد دارای نیازمندی

های به ارث رسیده، نقش خود را درتثبیت این نمونه ها به خوبی ایفا ورسوم وعادت

 کنند. می

باره هنرمند سعی دارد تا از پیش های آفرینش اثر اقتباس است. در اینیکی از شیوه

ار با سازگ کند و آن را تبدیل از شکلی به شکل دیگر کند یااخذ  اثر شکل یا مفهوم را 

ابزارهای ساختاری خاص  ،اقتباس از داستان برای خلق جدید .شرایط مخاطب ارائه دهد

، طرح، داستان، فضاسازی، کشمکش، به طور ابزارهایی همچون شخصیّتخود را دارد. 

مشترک در هنرهایی همچون داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی وجود 

که با تکیه بر اقتباس پیش یک متن دراماتیک  ۀنویسند (.38-33: 1395)جلالی،  دارند

در ادبیات  اینبنابر خود را وحدت ببخشد.های باید انتخاب کند وهم انتخابرود، هم می

 ساختار بسیار مهم است. راماتیک،د

ده خوانن. شودیم کامل و تمام صحنه یرو یاجرا با که است ناتمام یهنر ،یشینما متن

قصد اجرا کند. زیرا متن بههنگام مطالعۀ نمایشنامه، نمایش را در ذهن خود تصور می

گی که در متن پویندفرد متن نمایشی است نوشته شده است. این یک ویژگی منحصربه

آورد. زمان کلی اجرا و زمان اجرای هر صحنه باید با توجه به سبک نمایش، وجود میبه

ریزی شود. طور دقیق برنامهدهد، باید بهتنظیم شود. اتفاقاتی که در هر صحنه رخ می

ساختار نمایشی، زیربنا و پیکرۀ اصلی نمایش است که به اتفاقات هر صحنه و کنش 

 کند. دهد و تمام عناصر نمایش را تنظیم میها شکل میشخصیّت

ساختار نمایشی به این ترتیب یک نظام است؛ نظم و ترتیب معین است که وقایع » 

یرد گشود و یکی پس از دیگری در مکان معین خود قرار میداستان بر اساس آن تنظیم می

 شود، به ایجادآن برقرار می های گوناگونتا از طریق فعل و انفعالی درونی که بین پاره
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ای زنده و پویا به حرکت خود در ذهن ارتباطی معین با مخاطب بپردازد و همچون پدیده

(. نویسندۀ نمایشنامه گاه مادۀ نگارش خود را از متون 160: 1381)مکی، « او ادامه دهد

نده ر دونویسگزیند. در این جستار مادۀ نگارش هها یا زندگی اطرافش برمیکهن یا اسطوره

ساز  یشینما هایمایهاز کلیله و دمنۀ ابن مقفع است و ساختار نمایشی )الحُبکَه( یا ساخت

صورت تطبیقی و بر اساس مبانی در دو نمایشنامۀ فارسی و عربی کودک و نوجوان به

 -یفیتوص پژوهش تیماه منظر از قیتحق روشکاوی تحلیل شده است. نمایشنامه

 . است یاسهیمقا

که  شودمحسوب میهای مهم ادبیّات در جهان امروز ادبیاّت تطبیقی از جمله شاخه

. استهای مختلفی ارائه شدهها و نظریّههای گوناگون به صورت مکتببر اساس ادبیّات ملّت

-قصّه یهاهیما بخصوص یشفاه اتیادب ۀمطالع یمعنا به نخست یقیتطب اتیادب لاحطاص

 یهاارتباط ۀمطالع به را آن یقیتطب اتیادب گرید یمعنا. هاستآن کوچ و انهیعام یها

 .(43:  1383 گران،ید و رنه ولک،) کندیم منحصر قوم چند ای دو یادب

 و گانگانیب اتیادب با ییآشنا ،یمل ۀعرص در یقیتطب اتیادب یبررس ندا دگاهید از

 یمل اتیادب و زبان به نسبت موردیب تعصب کاهش به شیخو اتیادب با آنۀ سیمقا

 هشگرپژو اریاخت در که است یمهارت و ییتوانا یقیتطب اتیادب دیفوا گرید از. انجامدیم

. ناسدبازش گانهیب فرهنگ و شهیاند از است یبوم و لیاص که را هرآنچه بتواند او تا نهدیم

 یاهآرمان شه،یاند ۀویش ها،نییآ با ییآشنا رهگذر از ملل انیم یکینزد و تفاهم شیافزا

 هجمل از یاثرگذار و یریاثرپذ و ستد و داد قیطر از متقابل منافع ،یهنیم یهارنج ،یمل

 رسالت هک دارند نظر اتفاق گفتار نیا در پژوهشگران تمام اما .است یقیتطب اتیادب یایمزا

 از یریگبهره رهگذر از یمل اتیادب یسازیغن نخست ۀدرج در یقیتطب یهاپژوهش

 (.35: 1378 ، ندا) است گانهیب اتیادب

در مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی خلاف مکتب فرانسه به اصل تأثیر و تأثر توجهی     

های شود. آن چه در این مکتب اصالت دارد، اصل تشابه و همانندی است. پژوهشنمی

ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان نیز امروزه به سوی مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی سوق 

ی های عمومهای تطبیقی ادبیات کودک و نوجوان نباید از روشدر پژوهشپیدا کرده است. 

ها چندی است که تا حدی کنار گذاشته شده تطبیقی گذشته استفاده کرد. این روش

له بزرگسالان برای کودکان نوشته شده است و خواننده و وسیاست. ادبیات کودک به
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د رویکرد طور ویژه باینویسنده در این ارتباط با یکدیگر همسان نیستند. ادبیات کودک به

تطبیقی خاص خود را داشته باشد. رویکردی که در بسیاری موارد با جریان عمدۀ ادبیات 

دبیات کودک فراگیر نبوده است و تطبیقی تفاوت دارد. تا کنون رویکردهای تطبیقی ا

ادبیات تطبیقی کودک و »(. کتاب 1: 1005اطلاعات کامل و واحدی ندارد )سالیوان، 

نخستین پژوهش متفاوت در ادبیات تطبیقی کودک است که قصد  1سالیوان« نوجوان

 های این رویکرد را دارد.ساختن زیرساخت

گیری شخصیّت کودک یی در شکلسزانمایشنامه و به تبع آن اجرای نمایش سهم به

دارد. ساختار نمایشنامۀ کودک و نوجوان هم باید با ساختار ذهنی این گروه سنی هماهنگ 

ای که قدرت درک و توان و شود و هم با ساختارهای استاندارد مطابق باشد. به گونه

، ظرفیت او را جوابگو باشد. مدت زمان اجرا، وقایع هر صحنه، شدت آشفتگی و بحران

 تعلیق و... همگی باید مطابق نیازهای کودک تنظیم شود.

وانند تجنبۀ آموزشی و تفریحی نمایشنامه برای کودک بسیار زیاد است. کودکان می

شادترین لحظات خود را هنگام تماشای نمایش سپری کنند. همچنین اصلاح رفتار و 

ر پذیکودکان امکان های درست در زندگی، هنگام مشاهدۀ نمایش براییادگیری انتخاب

کند و های زندگی را بازسازی میاست. سالن تئاتر محیطی اجتماعی است که صحنه

زد. آموهای مختلف، شکل سالمی از زیستن را میکودک از طریق قرار گرفتن در موقعیّت

گیرد آن است که چگونه به شکلی اش فرا میترین درسی که طفل در طول زندگیمهم»

(. در نمایش، کودک 7: 1376)العاصی، « از انحرافات( در جامعه زندگی کندسالم )به دور 

 شود. از همینصورت غیرمستقیم با مفاهیم زیادی آشنا میهمراه با بازی و سرگرمی و به

سی برای نویرو نویسندگان نمایشنامه باید بدانند که کاربرد چه ساختارهایی در نمایشنامه

 تر است. بخشکودکان لذت

وجه کمتر از ابعاد آموزندۀ آن نیست. کودک هیچکننده و جذّاب نمایش بهعاد سرگرماب

 کننده از طریقیابد. و ابعاد سرگرمرسد و تکامل میدر لحظات شادی و بازی، به رشد می

ای یابد. در این میان گروه سنی، از اهمیت ویژهساز تدوین میهای نمایشیمایهساخت

و نمایشنامه برای کودک و نوجوان، گروه سنی ج، نوشته شده است. این دبرخوردار است. 

تری از مفهوم زمان و مکان دارد و به تاریخ توجّه سالگی کودک درک روشنپس از ده
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د. دههایش جای میمندیهای تاریخی را در گروه علاقهکند. لذا داستانبیشتری پیدا می

ها در آن(. 89: 1377هاست )حجازی، همچنین به دنبال یافتن شخصیّت خود و ارزش

این سنین احتیاج به یاری در جهت حلّ مسائل و دوری از تعصّب دارند و عضویّت در 

های مناسب ، آنها را در ایجاد ارتباط موفّق با سایر ها و شرکت در بحثگروه

 کند.هایشان کمک میایدورههم

ۀ راز درخت مقدّس و روضۀ فهیم نویسندۀ نمایشنام (.م 1941داوود کیانیان )تهران،

نویسندۀ نمایشنامۀ قصۀ کلیله ودمنه است. .( م 1940ن،یفلسط)محمد الفرخ الهدهد 

 کودکان قخلا شینما و تئاترتدریس  ،یکارگردان ،یسینو شنامهینما داوود کیانیان تخصص

جشنواره دیپلم افتخار از  1366است. نمایشنامۀ راز درخت مقدّس در سال  نوجوانان و

تئاتر فجر دریافت کرد. روضه فرخ هدهد نیز نمایشنامه نویس برجسته، کارگردان و مدرس 

 باشد.تئاتر کودکان و نوجوانان می

ای ترین توضیحات صحنهای از دو نمایشنامه را به همراه مهمدر این قسمت خلاصه

رت مجزا بررسی و پس صوساز در آثار مذکور بههای نمایشیمایهایم، و سپس ساختآورده

 از آن تطبیق داده شده است.

 خلاصۀ نمایشنامۀ راز درخت مقدسّ: 

ه رسند کهنگام کنار درختی میکنند. شبدو مرد گنجی قدیمی را از زیر زمین پیدا می

جا اند. برای استراحت آنبستههای زیادی به آن میپنداشته و نخمردم آن را مقدّس می

گیرند که گنج را برای در امان ماندن از دست دزدان، درون حفرۀ مانند و تصمیم میمی

گذرد که نفس اماره یا همان شیطان درونشان به داخل درخت پنهان کنند. کمی نمی

شود ولی اندازد. شریک اول اغوا نمیآید و وسوسۀ خیانت را در سرشان میسراغشان می

گیرد. فردای آن روز هر ۀ گنج میپذیرد و تصمیم به ربودن همشریک دوم سرانجام می

-گردد و گنج را میرسد، شریک دوم بازمیکنند، شب که فرامیدو آن محل را ترک می

 اندازدکند و وسوسۀ شوم دیگری در سرش میرباید. اما باز هم شیطان درون او را رها نمی

ته کارش را گذارد؛ کشتن شریک اول یا اتهام دزدی به او. و البو دو راه پیش رویش می

کند که اگر به شریکش اتهام دزدی نزند، خودش متهم هم به این صورت توجیه می

ای جدید تهمت دزدی بزند. باز هم شریک شود. پس یا باید او را بکشد یا باید با نقشهمی

پذیرد و با ادعای اینکه درخت مقدّس گواهی داده که شریکش سارق است، به نزد دوم می
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روند تا شریک بح روز بعد، قاضی و جمعی از مردم به کنار درخت میرود. صقاضی می

خواهد که آبرویش را حفظ دوم، ادعایش را ثابت کند. شریک دوم از درخت ملتماسانه می

شود و مردم بیش از پیش به مقدّس کند و گواهی بدهد. ناگهان از درخت صدایی بلند می

د که خائن را اعدام کند اما قاضی که فرد خواهنبرند و از قاضی میبودن درخت پی می

خواهد که به تصمیمش احترام بگذارند و هیزم دوراندیش و زیرکی است، از مردم می

بیاورند و درخت را آتش بزنند تا شیاطین خفته در درخت بیرون بیایند و حقیقت آشکار 

-باطنی خود می ای که به قاضی دارند، خلاف میلخاطر اعتماد دیرینهشود. مردم نیز به

کنند اما قبل از اینکه درخت را به آتش بکشند، مرد فقیری با پذیرند و هیزم جمع می

آید و نقشۀ شریک دوم را آشکار لباسهای کهنه و پاره از داخل حفرۀ درخت بیرون می

و  گیردکند. قاضی شهر گنج را از شریک دوم که در جای دیگری پنهان کرده بود، میمی

 دهد وکند و به شریک خائنش میدهد اما شریک اول گنج را نصف میل میبه شریک او

زند و از درون لاشۀ گذرد. در صحنۀ پایانی، شریک دوم خود را دار میاز گناهش نیز درمی

ی اآید با لباسی مثل لباس شریک اول و چهرهشود و بیرون میجانش، دوباره زنده میبی

ود تا خود را پاک کند. شریک اول نیز از داخل جعبۀ رزیبا. پس از آن داخل چشمه می

 آورد تا بر تن شریکش بپوشاند.  گنج، لباسی جواهرنشان درمی

 خلاصۀ نمایشنامۀ قصۀ کلیله و دمنه

این نمایشنامه بر اساس مقدمۀ کتاب کلیله و دمنه نوشته شده است. صحنۀ آغازین نمایش 

دۀ سپاه که از جنگ برگشته، نزد شاه حاضر ،پادشاه هند، است. فرمان« دبشلیم»در قصر 

دهد. شاه با وجود اینکه خوشحال شود و از یک پیروزی بزرگ با غنایم فراوان خبر میمی

 شود و علتکند. وزیر به شدت متعجب میرود و فرمانده را مرخص میشده، به فکر فرومی

ادشاهی و غنایم فراوان گوید که وسعت پپرسد. شاه به وزیر میتفکرات شاه را از او می

 رود. شاه در پیش وزیرروند اما باید به فکر چیزی باشیم که از بین نمیروزی از بین می

د. شوکند که از هر پیروزی و ثروتی ارزشمندتر است و نابود نمیاز کتابی صحبت می

دهد که فیلسوف بیدبا را که از هر فیلسوف و دانشمندی برتر سپس به وزیر دستور می

ر اش داست، نزد او حاضر کند. در پردۀ دوم وزیر با اصرار فراوان فیلسوف را که در صومعه

آورد. شاه نیز سفارش کتاب را به فیلسوف تنهایی و سکوت مشغول عبادت بود، نزد شاه می

دهد. کتابی که نظیرش را کسی در جهان ندیده باشد و حکومتش را جاودانه کند. می
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خاص مفید باشد و تمام اقشار جامعه بتوانند از آن بهره ببرند. سپس  کتابی که برای عام و

. کند تا بتواند در تنهایی کامل کتاب را تمام کندای تعیین میسالهبرای فیلسوف زمان یک

آیند و با آهنگ و حرکت، قصیدۀ مدِّ نظر در انتهای این پرده حیوانات جنگل به صحنه می

ه از نظر زمانی یک سال پس از آن واقعه است، گروهی از خوانند. در پردۀ آخر کرا می

بینیم که در انتظار ورود حاکم افراد حکومتی، سپاهیان، مردم عادی و کودکان را می

ه کآید. هنگامیشود. فیلسوف بیدبا هم به صحنه میهستند. پس از چندی حاکم وارد می

هد دوف را مورد خطاب قرار میهمگی در جای خود مستقر شدند، وزیر با صدای بلند فیلس

از  ایکند و از قصّهخواهد که از کتابش رونمایی کند. فیلسوف کتاب را باز میو از او می

خواند: شیر بزرگی در جنگلی بود و در کنار او حیوانات بسیاری زندگی کلیله و دمنه را می

و ادب فراوانی بودند. های کلیله و دمنه که صاحب علم کردند. همچنین دو شغال به ناممی

منه خواند که کلیله برای دسپس به شیوۀ داستان در داستان کلیله و دمنه، داستانی را می

-شود، جمعیت مردم، فیلسوف را تحسین میکه داستان تمام میکند. هنگامیتعریف می

 اخواهد که داستان مردی رکنند. شاه نیز که بسیار از داستان لذت برده، از فیلسوف می

تان بیند. فیلسوف نیز داسبرایش بخواند که بسیار متکبر است و جز خودش کسی را نمی

ا هخواند. هنوز چند خطی بیشتر از داستان نگذشته است که چراغکبوتر و روباه را می

دهد زمان در حال ای است که نشان میشود. این شیوهچندین بار خاموش و روشن می

ها به همین شیوه آورد و هر بار چراغهای دیگری را نیز مینگذر است. فیلسوف نام داستا

های بسیاری از این کتاب را شود. پس از آنکه شاه و مردم داستانخاموش و روشن می

ا خواهد که کتاب رکند و از وزیر میشنیدند، شاه بسیار از فیلسوف تعریف و تمجید می

کنند و هر کس در وصف شور و اض میدر خزینه بگذارد و نگهداری کند. اما مردم اعتر

گوید. دیالوگ پایانی نمایشنامه نیز از زبان یکی از شوقش برای خواندن کتاب چیزی می

 کند و اذعانهای دیگر بیان  میمردم است. او نیاز همه را برای ترجمه شدن کتاب به زبان

ا و هحکومتماند درحالیکه کند که به درستی شاه درست گفت که کتاب باقی میمی

 روند.ها از بین میها و گنجسرزمین

 سازهای نمایشیمایهتحلیل تطبیقی ساخت

م هساختار نمایشی در یک نمایشنامه، شبکۀ درهم پیچیدۀ به»همانطور که اشاره شد 

ای از کیفیاتی منتج از فعل و انفعال متقابل پاره رویدادهای گوناگونی است که پیوسته
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« یرندگرتباطی معین با مخاطب به طرزی خاص در کنار یکدیگر قرار میبرای برقرارکردن ا

طور پیچیده، عناصری وجود دارد که هم باید به(. در این شبکۀ درهم161: 1381)مکی، 

ها را مورد ارزیابی قرار صورت کلی ارتباط آنها را شناسایی و بررسی کرد و هم بهمجزا آن

 ها پرداخت. یا عدم ضرورت واقع شدن آن داد و در آخر نیز باید به ضرورت

               (exposition) العَرَض ف،یتعر -5

هایی که بر اساس یک شخصیّت بنا شده، دست کم، متکی بر دو شخصیّت نامهنمایش

است: این دو نفر لازم است سر موضوعی با هم کشمکش و نزاع کنند تا آنکه تماشاگر 

اساس این شناخت مقدماتی حدس بزند که در آینده چه خواهد ها کیستند و بر بداند آن

 (.67: 1381گذشت )مکی، 

« چینیزمینه»، اصطلاح «تعریف»جای استفاده از اصطلاح پردازان بهبرخی از نظریه

شود که نویسنده نکاتی را که برای چینی به زمانی اطلاق میزمینه»برند. را به کار می

دهد. در این قرارداد نمایشی که اختیار مردم قرار می درک وضعیت ضرورت دارد، در

داند چه خواهد دید، اطلاعاتی در زمینۀ ریزد، به تماشاگری که نمیشالودۀ کنش را پی می

ها و وضعیت موجود دهد و به یادآوری گذشته، معرفی شخصیّتهای نمایشی میکشمکش

 (.60-61: 1375)پرونر، « پردازدمی

یم چینی به دو حالت تقسهایی دارد. در کتاب پرونر زمینهریف، شاخهچینی یا تعزمینه

 صورت دیالوگ بیانچینی ایستا، انتقال اطلاعات بهشده است: ایستا و پویا. در زمینه

ند کها به اطلاعات دست پیدا میچینی پویا، مخاطب در جریان کنششود و در زمینهمی

 (. 61-61)همان: 

چینی پویا ممکن است که نویسنده با تا و هم در زمینهچینی ایسهم در زمینه

تمهیداتی تماشاگر را فوراً وارد ماجرا کند )همان(. وقتی مخاطب بدون وقفه وارد جریان 

ه کلیت افتد کبیند، ذهنش به تکاپو میهای مختلف را میشود و پیوسته کنشاصلی می

شود اطب فورا وارد جریان اصلی میداستان را دریابد. در نمایشنامۀ راز درخت مقدّس مخ

زند که جریان اما در نمایشنامۀ قصۀ کلیله و دمنه، مخاطب خیلی سریع حدس نمی

 داستان از چه قرار است. 

ه های اولیفرضو پیش« های ذهنیتابع»این بسترسازی آغازین همواره بر یکسری »

همراه است که ارتباط مستقیمی با نگرش نویسنده و دنیای ذهنی و عاطفی او دارد و 
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دهی بقیۀ مراحل و حتی ارتباط داستانی معینی واسطه و انکارناپذیری در شکلتأثیر بی

های نهایی داستانی دارد، اما این کار نباید منجر به آن شود که مخاطب مندیبا غایت

(. مخاطب امروزی 57: 1391)راد، « یا برخی از حوادث بعدی را حدس بزندپایان داستان 

خواهد به خودی خود به درک و فهمی دلخواه منتظر ارائۀ مستقیم اطلاعات نیست. او می

 و تدریجی و البته غیرمستقیم برسد.

های استثنایی در راز درخت مقدّس، شروع نمایشنامه از طریق فراهم آوردن موقعیّت

ها برای ابتدای نمایش است. تعاریف در طول این شروع یکی از بهترین شیوهاست. 

شود. کیانیان تعاریف را صورت تدریجی کامل مینمایشنامه ادامه دارد. و در هر صحنه به

ها گنجانده است اما ضعف تعریف در این نمایشنامه در در جایگاه مناسب خود در صحنه

ها را از طریق اغوا کردن شیطان، به د شخصیّتخواهای است که نویسنده میصحنه

ود، شگیرد و متزلزل میمخاطب بشناساند. اینکه شریک دوم تحت تأثیر شیطان قرار می

کند، این توضیحات برای فهماندن با تعاریف فراوانی همراه شده که مخاطب احساس می

تر و کمی ر کوتاهبه او آورده شده و از طریق روند طبیعی وقایع نیست. این صحنه اگ

 کرد. بود، کشش بیشتری داشت و مخاطب را بیشتر جذب میتر میمبهم

اما قوّت عنصر تعریف در این نمایشنامه، همانطور که در ابتدای آن صورت گرفته، در 

شناسد. ها را از طریق جریان وقایع، میاین است که مخاطب، موقعیّت ها و شخصیّت

امه که از نماد استفاده شده است. استفاده از نماد یکی از  همچنین صحنۀ پایانی نمایشن

 افتد.تکاپو می هایی است که مخاطب در ابهام موجود بهشیوه

در نمایشنامۀ قصۀ کلیله و دمنه، شروع از طریق معرفی اشخاص به یکدیگر و مکالمه 

ان از وترین شیوۀ تعریف است. و ضعف آن استفادۀ فراصورت گرفته است. که ابتدایی

ای ههای شخصیّتباشد. پایان نمایشنامه نیز با استفاده از دیالوگتعریف مستقیم می

 رسد.به اتمام می فرعی

کودکان به نسبت بزرگان قدرت کمتری در تجزیه و تحلیل وقایع دارند، از همین رو 

ا رغبت شباید تعریف در ابتدای نمایشنامه به قدر کافی استفاده شود تا کودک به ادامۀ تما

شود، باید به حدّی باشد که از جریان پیدا کند. ابهام، در آثاری که برای کودکان نوشته می

 اصلی ماجرا بازنمانند. در هر دو نمایشنامه به این اصل توجه شده است.

 (harmony) التَّضاد الدّراماتیکیّ ،هماهنگی  -1 
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موجبات رسیدن به هدف را هماهنگی نتیجۀ ترکیب عناصر مختلف است. به نحوی که »

« آیدفراهم سازد. هماهنگی از به هم پیوستن عناصر مکمّل و نه متشابه به وجود می

ها شود و شخصیّت(. پایه و اساس هماهنگی که آشفتگی را موجب می186: 1381)مکی، 

دارد بر دو پایۀ اجتماع ضدّها و یا آورد و به جنبش وامیرا از سکون و رخوت بیرون می

 (.188فرّق احباب استوار است ) همان: ت

 ،خوب کیشر، متناسب است: مقدّس درخت رازی متضاد در هاشخصیّتهماهنگی 

 و هلیکل ۀقصّ. اما در ریفق ، وباور زود و انگار ساده مردم ،رکیز و عادل یقاض ،بد کیشر

، هنرمند و توانا لسوفیف، شیدوراند پادشاه همگی نسبتاً مثبت هستند: ها شخصیّت دمنه

 .روزیپ و آور جنگ ۀفرماندو نیز  مشفق ریوز ،دوستدارعلم و گوهرشناس مردم

های است و از موقعیّت احباب تفارقبر پایۀ  مقدّس درخت رازهای هماهنگی موقعیّت

 اول انتیخ ،گنج کردن پنهان ،گنج افتنی مکمل و متفاوت فراوانی تشکیل شده است:

 ،دوم کیشر ۀخدع شدن آشکار ،دادگاه ییبرپا ،دوم کیشر دوم انتیخ ،دوم کیشر

 .اول کیشر یبزرگوار و بخشش و یفداکار

 یروزیپ شود:ها مشاهده نمیاما فراز و فرود چندانی در موقعیّت دمنه و لهیکل ۀقصدر 

 ،کتاب شدن نوشته ،دمنه و لهیکل کتاب سفارش، دربار به لسوفیف احضار ،جنگ در

 ریتکث و ترجمه درخواست و جمع یبرا کتاب از داستان چند خواندن ،کتاب از ییرونما

 .کتاب

-ها به سرعت با شخصیّتها برای کودکان بسیار جذّاب است. آنمتضاد بودن شخصیّت

 هایکنند. و شخصیّت مثبت زمانی معنا دارد که شخصیّتپنداری میهای مثبت همذات

ر هر جمعی مطرود و منفور دهند و دمنفی پررنگ هستند. اعمال ناخوشایندی انجام می

علت هارمونی درست، کودک با شخصیّت مثبت شوند. در راز درخت مقدّس بهشناخته می

-شود و در نمایشنامۀ دوم، کودک به دلخواه هر شخصیّتی را که بخواهد، برمیهمراه می

 گزیند.

 (disturbance) البَلبلََۀ ،یآشفتگ -9

ر آشفتگی کیفیتی است که ب»زند. را برهم میافکنی جریان عادی وقایع آشفتگی و گره

ابد، یقراری، پریشانی و هرج و مرج بر احوال موجود استیلا میاثر آن نوعی شوریدگی، بی
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سازد و تعادل و ارگانیزم را که شرط اصلی برای وجود او را عرصۀ نیروهای متضاد می

 (.171همان: « ) زندمیبرقراری آرامش و ... ، برهم

ند. سازی کشدن آشفتگی، نویسنده باید از همان ابتدای نمایش زمینهمایانبرای ن 

هد... دای پس از سکون کنش رخ میواقعۀ تازه»کند: پرونر آشفتگی را اینگونه تعریف می

(. 65: 1375)پرونر، « شودتر میها بیشتر باشد، دسیسه نیز پیچیدههرچه تعداد این کنش

کار هب« دسیسه»جای به« بحران»و « پیچشکاریها»یز عنوان ها نبندیدر برخی از تقسیم

 (.113: 1373رفته است ) ناظرزاده کرمانی، 

ی گآشفت، است. و گنج افتنی از پس یموقعیّت ،تعادل مقدّس درخت رازدر نمایشنامۀ 

 به وجود آمده است و اشتباه ی بر اثرآشفتگ نوع دهد.رخ می دوم کیشر انتیخبه هنگام 

ت. در اس ادیز اریبسی نیز آشفتگ شدت. دوم کیشر نه سرنوشت و حادثه. آن هم اشتباه

 عیقاو و جنگ در یروزیپ هنگام تعادلآشفتگی از نوع اشتباه است.  دمنه و لهیکل ۀقصّ

ود، شجریان دارد. و تنها آشفتگی ضعیفی که مشاهده می کشور و شاه یبرا کننده خشنود

یست که ای ناست. لحن شاه نیز به هنگام تهدید به گونه لسوفیف دیتهد و کتاب سفارش

برای فیلسوف حادثه یا سرنوشت است. البته  یآشفتگ نوعمخاطب آن را جدی بگیرد. 

شاید بتوان این احساس شاه را نیز آشفتگی درنظر گرفت که در حکومت خود چیزی را 

 اریسب هایآشفتگ شدت شود. به هرصورتآشفتگی میبیند. و از این کمبود دچار کم می

 است. کم

کند و در قصّۀ کلیله و دمنه گره افکنی در راز درخت مقدّس بیشتر نمود پیدا می

ر کند و دای را سپری میکنندهکمتر. اما در نمایشنامۀ دوم کودک در ابتدا لحظات کسل

ار شود، بسیآخر نمایش خوانده میانتها لحظات شادتری را. حکایات کلیله و دمنه که در 

مختصر، مفید و جذّاب است، اما چون در طیّ نمایش کودک دچار تعلیق نبوده است، 

د، هم نویسای که برای کودک و نوجوان میشاید به اندازۀ کافی از آنها لذت نبرد. نویسنده

لیق. پس از تع باید لذّت تعلیق را برای مخاطبش در نظر بگیرد و هم لذّت دانایی و آگاهی

 و لذّت دوم وابسته به لذّت اول است.

 (conflict) التَّضارُب کشمکش، -1

کشمکش . »افتدپس از اینکه آشفتگی به وقوع پیوست، کشمکش برای تغییر آن اتفاق می

د. پیوندای را به هم میای است که لحظات مهم و اساسی واقعهدر یک اثر دراماتیک، زمینه



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              111

نمایاند. کشمکش نوعی موقعیّت ها را میلحظات، و همچنین اهمیت آنعلت وجودی آن 

یی رسد و خود مبنایابد به اوج میشود، گسترش میاست که بر اساس آن بحران پدیدار می

 (. 178: 1381)مکی ، « شود تا کشمکش بعدی از آن ناشی شودمی

ر ستوار است. و بیشتها اهرگونه موقعیّت نمایشی بر پایۀ نوع روابط میان شخصیّت»

 « )شودآید و در برخورد با نیروهای متخاصم مشخّص میاوقات به شکل کشمکش درمی

دهد، حل کشمکش از سر راه برداشتن موانعی که گره را تشکیل می(. »63: 1375پرونر، 

ود، شبختی به بدبختی را باعث میبختی به سعادت یا... نیکرا به همراه دارد و گذر نگون

 (.65)همان: « گشایی گویندگره

 کیشر شوندمی کشمکش یی که دچارهاشخصیّت مقدّس درخت رازدر نمایشنامۀ 

 نوعاست.  اول کیشر نکردن تلاشدر  کشمکش ضعفهستند.  ریفقی و قاض دوم،

 و لهیکل ۀقصاست. و در نمایشنامۀ « یآدم ضدّ  بر یآدم و خود ضدّ بر یآدم» کشمکش

 ضعفبینیم. اما را می مردم و لسوفیف پادشاه، چون ییها شخصیّت کشمکش دمنه

 اختصاصدارد. و ضعف دیگر است که مخاطب را به تعلیق وا نمی  کم آنچنان کشمکش

 بر یآدم»نیز  کشمکش نوع ، است.لسوفیف ۀسال کی تلاش یبرا مجزا یا صحنه ندادن

 است.« یآدم ضدّ

های کودک باید به کار رود. ترین عناصری است که در نمایشنامهکشمکش از هیجانی

شوند. با استفاده از ها دچار هیجان و شادی میترین کشمکشکودکان حتی از کوچک

توان مفاهیم اخلاقی مدّ نظر آید که میکشمکش، لحظات جذّابی برای کودک به وجود می

ۀ را به آنها آموزش داد. هر دو نمایشنامه در این عنصر دچار ضعف هستند. در نمایشنام

کند. در نمایشامۀ دوم نیز که فیلسوف اول شریک اول برای نجات خود تلاش چندانی نمی

تصویر  ای برای بهبینیم که صحنهیک سال به تلاش برای نوشتن کتاب مشغول است، می

کشیدن این تلاش وجود ندارد. برای مخاطب کودک و نوجوان، کشمکش نوعی بازی است 

 شود.نسبت به دنبال کردن ادامۀ نمایش میرغبتی آنها که مانع از بی

 گشایی(افکنی و گره( )گرهcomplication) راعالصُ ،یدگیچیپ -1

وقایعی است که از آغاز داستان تا قبل از تغییر بخت »افکنی منظور از پیچیدگی یا گره

ی ادهد و از آغاز تغییر بخت تا انتهبختی به بدبختی و بالعکس( روی میقهرمان )از نیک

بندی پرونر نیز در (. در تقسیم111: 1381نامند )مکی، می« گشاییداستان را گره
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امه پود روساخت نمایشنوپویایی تار»شود. دسیسه زیرشاخۀ دسیسه، این عنصر دیده می

-گیرد: زمینه( دسیسه چهار محور را دربرمی60:  1375)پرونر، «. آوردوجود میرا به

 گشایی.رویدادهای غیرمنتظره و گرهچینی، گره نمایشی، 

 اهآگ یی،گشاگرهو  دوم کیشر یدرپیپ یهاانتیخ ی،افکن گره مقدّس درخت رازدر 

 هدمن و لهیکلاست. در قصّۀ  دوم کیشر شدن دهیبخش و ماجرا قتیحق از یقاض شدن

 دنش آماده یی،گشاگرهاست و  پادشاه ۀسال کی مهلت و کتاب سفارش ی،افکن گرهنیز 

 است.  لسوفیف تیّموفق و کتاب

محور دارند، و نویسندگان همواره در پی هایی که رویکردی آموزشدر نمایشنامه

. گشایی عنصری برای انتقال این منظور استافکنی و گرهتعلیم صفات نیکو هستند، گره

دهد که صفت اخلاقی خیانت افکنی هنگامی رخ میدر نمایشنامۀ راز درخت مقدس، گره

ر شود. اما دگشایی نیز با بخشش شریک دوم حاصل میزند، و گرهشریک دوم سر میاز 

هت افکنی از جنمایشنامۀ دوم این عنصر به شدت نمایشنامۀ اول به کار نرفته است. گره

کند، اما جنبۀ منفی ندارد. و طلبد، کمی دلهره ایجاد میاینکه مدّت زمان خاصّی را می

گشایی آن همانند نمایشنامۀ نخست، صفتی نیکو است و آن عمل به قول و موفقیّت گره

 فیلسوف است. 

 (crisis) عاصفه بحران،  -1

-در هر بحران دو نقطۀ شکست، دو نقطۀ انحراف از مسیر قبلی وجود دارد: یکی هنگامی»

د دهجهت میکه از حالت متعادل و پایداری که طبق آن شرایط عادی جریان دارد، تغییر 

شود: یعنی نقطۀ شروع؛ دو دیگر زمانی است که این نبودن و وارد مرحلۀ نامتعادل می

ۀ آید: نقطشود و به وضعی دیگر در میتعادل و آشفتگی در نقطۀ اوج خود دگرگون می

 (.114: 1381مکی، « ) برگشت

 نتایخمرحلۀ نامتعادل همانطور که در قسمت آشفتگی توضیح داده شد، به هنگام 

وجود های فراوان بهدهد. اما نقطۀ اوج آشفتگی که پس از کشمکشرخ می دوم کیشر

آید و همان بحران است، در این نمایشنامه هنگام قضاوت قاضی است. تعلیق به اوج می

ود رشود؛ وضعیت شریک اول به سوی نیک بختی میرسد و دگرگونی حاصل میخود می

در نمایشنامۀ قصّۀ کلیله و دمنه بحران به هنگام رونمایی  یابد.و تعلیق تا حدی کاهش می

ند که بینی کتواند پیشاز کتاب کلیله و دمنه است. البته به این علّت که مخاطب می
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وان پذیرد، تعلیق بسیار بسیار کم است. و شاید نتفیلسوف کتابی نوشته است که شاه می

 از آن با نام نقطۀ اوج بحران یاد کرد.

ر راز درخت مقدّس متناسب تحمل کودکان است. قاضی در مدت زمان کمی بحران د

دهد. بحران در شود و به تعلیق ایجاد شده در کودک پایان میاز حقیقت ماجرا آگاه می

های مخصوص بزرگسالان اغلب ممکن است حقیقت تلخ زندگی را نمایش نمایشنامه

-هشود. اما در نمایشنامبر خیر می بدهد؛ حقیقتی که در بسیاری اوقات باعث پیروزی شر

های کودک و نوجوان نباید این حقیقت را به تصویر کشید. اگر هم در مواردی استفاده 

از آن لازم باشد، باید به مسائل کودکان پرداخته شود. کودک نباید در انتخاب کار درست 

ه تاحدی تفرض که ممکن است نتیجۀ معکوس داشته باشد، تردید کند. الببا این پیش

 نیز باید مقاوم شود و توان روبه رو شدن با زندگی را پیدا کند.

 (Suspense) تعلیق، المماطلۀ -1    

بیش از آنکه یکی از عوامل و عناصر ساختار نمایشی باشد، کیفیتی »و ولا یا تعلیق هول 

ر یکی تباشود... تعلیق به این اعاست که بر اثر رعایت اصولی خاص در تماشاکن ایجاد می

)مکی، « های نفسانی تماشاکن و واکنش روانی او نسبت به عوامل دیگر استاز حالت

ود ششود، مخاطب نیز مجبور می(. وقتی تعلیق به اندازۀ کافی به کار برده می131: 1381

 های خود، ادامۀ حوادث را پیگیری کند.برای رسیدن به جواب پرسش

ایشنامه به کار رفته است و در هر عنصر توضیح های مختلف هر دو نمتعلیق در صحنه

طور کلّی در نمایشنامۀ راز درخت مقدس به جهت نقشۀ داستانی آن آمده است. اما به

تهایی شود. در قسمت انمستحکم آن، تعلیق بیشتری نسبت به نمایشنامۀ دوم، مشاهده می

شود، ودمنه خوانده میهای کلیلهای که حکایت، صحنهدمنه و لهیکل نمایشنامۀ قصّۀ

های پیشین را تاحدّی جبران های کم صحنههیجان لازم و تعلیق کافی، کاستی تعلیق

 کند. می

 (  catastrophe)حَدَث فاجعه، -3

ها و فعل و انفعالاتی است که بر اثر فاجعه در یک اثر دراماتیک، ماحصل تمام کشمکش»

هد و خود را از جمیع لحظات آن بیرون دبروز بحران، در دل یک پاره رویداد روی می

نشاند. بنابراین فاجعه نقطۀ اوج بحران است... فاجعه کشد. و بر فراز وقایع نمایش میمی
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 «تواند خیر و خوشی را نیز در بر داشته باشدفزا باشد، میبار و غملازم نیست حتما مصیبت

 (.139)همان: 

 ،یاصل ۀفاجع، دمنه و لهیکل ۀقصی و در قاض حکم ی،اصل ۀفاجع، مقدّس درخت رازدر 

است. کودک در اینجا به قسمت پایانی نمایش نزدیک  دمنه و لهیکل کتاب از یینما رو

بیند. در قصۀ کلیله و دمنه فاجعه بسیار شود. او در هر دو نمایش تأثیر کار مثبت را میمی

ن و آشنایی کودک با ای خوب تنظیم شده است. زیرا همراه با حکایات زیبای کلیله و دمنه

 کتاب است.

  (conclusion) ۀیالنها فرود، ای جهینت -3

کند و یگیری مپایان متن به دو شیوۀ باز و بسته است. در شیوۀ بسته، نویسنده نتیجه

شود. این نوع پایان در عصر حاضر طرفداران پایان داستان برای مخاطب کاملا آشکار می

انتها بداند، داده است. مخاطب امروزی از اینکه پایان را بیخود را تا حدودی از دست 

های متفاوتی برای پایان در ذهن خود مجسم کند. تواند راهبرد. او میبیشتر لذت می

طعی حل قنویسی معاصر، چنین برداشتی را که راهدر نمایشنامه« باز»امروزه شیوۀ پایان »

شمارد. برشت معتقد است که یافتن میشود، مردود گشایی ارائه میکشمکش در گره

پرونر، )« ای که در طول نمایش مطرح شده، باید به تماشگر سپرده شودحل برای مسئلهراه

1375 :68 .) 

ای هاین نوع پایان در ادبیات کودک و نوجوان نیز تا حدّی راه یافته است. اما نمایشنامه

آخر  گشایی در صحنۀهر دو نمایشنامه گرهاند. در مذکور از شیوۀ پایان بسته استفاده کرده

شود. این نتیجه یا فرود به همان رویکرد و نگرش تعلیمی کیانیان و هدهد مشاهده می

 گردد.برمی

ترسیم، تشریح، توجیه و تحلیل  -1نتیجه یا فرود در صحنه دو کاربرد اساسی دارد: »

فراهم آوردن  -1است؛ حالت و کیفیت جدیدی که به واسطۀ عوامل فاجعه ایجاد شده 

 (.143: 1381)مکی، « زمینۀ مساعد برای انتقال ماحصل وقایع آن صحنه به صحنۀ بعد

 یبزرگوار و اعمالش یسزا به دوم کیشر دنیرس ،مقدّس درخت رازه یا فرود در جینت

 ثمر به، دمنه و لهیکل ۀقصاست. و نتیجه در  گناه از دوم کیشر شدن پاک و اول کیشر

است. هر دو نتیجه تأکید بر اهمیّت داشتن  مردم یبرا آن شدن خوانده و کتاب دنیرس

 باشد.اخلاق و ترغیب کودک و نوجوان به این امر می
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 گیرینتیجه

تر است که از عناصرسازنده نمایشنامه و به تبع آن نمایشی در جذب مخاطب خود موفّق

معاصر تا حدّی این  های جدید در دورانبه بهترین شکل استفاده کند. هرچند سبک

ها را متفاوت کرده است. نویسندۀ نمایشنامۀ کودک باید به خوبی با بندیتقسیم

ای را متناسب گروه سنیّ و روحیۀ کودک مایهروانشناسی کودک آشنا باشد و هر ساخت

کارببرد. آشفتگی در هر دو نمایشنامه مطابق توان و تحمل کودک است.  و و نوجوان به

 مقدّس درخت رازهای فوق از بحران به درستی استفاده شده است. در مهدر نمایشنا

ی است. انیپا یها صحنه در آن یریگ اوج و شینما نیآغاز یهاصحنه با قیتعل شروع

 و دوم ۀپرد ،قیتعل شروع دمنه و لهیکل ۀقصاست. در  متوسط ،قیتعل تعداد و شدت

 یاری بساصل یماجرا در نیز قیتعل تعداد و شدتی است. انیم یهاصحنه در آن یریگاوج

است. استفاده از نماد در نمایشنامۀ راز درخت مقدّس برای کودکان تا حدی دشوار  کم

تواند ذهن آنان را به تکاپو وادارد. است. اما با این حال اگر برای نوجوانان اجرا شود، می

شود. و این مسئله ج میآلوده، خارهنگام ترک سالن نمایش نیز نوجوان با ذهنی ابهام

تواند او را به تفکر دربارۀ کل نمایش وادار کند که بسیار حائز اهمیت است. در می

نمایشنامۀ قصۀ کلیله و دمنه نیز نتیجه به خوبی به تصویر کشیده شده است که همان 

ترغیب و تشویق کودکان و نوجوانان به خواندن کتاب کلیله و دمنه است. در مجموع به 

 هایمایهها برای خلق نمایشنامه اقتباس شده است، و ساختین شکل از داستانبهتر

 اند.ساز هر کدام در جایگاه خود متناسب مخاطب کودک و نوجوان به کاررفتهنمایشی
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 جای خالی سلوچو رمان  کلیله و دمنه وگوی بینامتنیِ گفت
 

 5دکتر رضا صادقی شهپر

 چکیده

یل نیست و اص متنی خودبسندهنظریۀ بینامتنیت بر این اصل اساسی استوار است که هیچ 

ها بنا متنهر متنی بر پایۀ متون دیگر و پیشو وجود دارد   مستمر و میان متون، مکالمۀ

در ها مهیافتن سرچشو تأثیر و تأثّر و نقدِ منابع  موضوعفراتر از  البته این بحث. شده است

خستین رسد و نباختین می« منطق مکالمۀ»نقد سنّتی است. ریشۀ بینامتنیت به نظریۀ 

 بار ژولیا کریستوا این اصطلاح را به کار برد. از نظر کریستوا رابطۀ بینامتنی، موجب پویایی

نی در این مقاله، رابطۀ بینامت. شودمیو تعامل پیچیدۀ آن با متون دیگر و چندمعنایی متن 

و مرد گریزان از شتر مست »آبادی با حکایت از محمود دولتجای خالی سلوچ رمان 

ه دهد کاز کلیله و دمنه بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می« آویزان در چاه

ن بوده، اما پایا کلیله و دمنهآبادی در بخشی از رمانش، حکایت مذکور از متنِ دولتپیش

  کند.  داستان با آن متفاوت است و جزئی از متن مرجع را نفی می
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 مقدمه

گفتگوی آن متن با متون پیش از خود های انکارناپذیر هر متنی رابطه و پیوند و از ویژگی

رو هیچ متنی خودبسنده، مستقل و قائم به ذات نیست باشد و از اینو متون همعصرش می

ای مستمر میان آن در یک متن مشخص، مکالمه» و بر پایۀ متون دیگر بنا شده است. 

 ت ادبی یامتن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند جریان دارد. این متون ممکن اس

( قدما این موضوع را تحت عنوان تأثیر و تأثّر و 81: 1375مکاریک، « ) غیر ادبی باشند.

دادند و گاه در مواردی شاعری یابی مورد مطالعه و بررسی قرار میشناسی و سرچشمهمنشأ

 گوید:که انوری دربارۀ امیر معزّی میشد چنانبه سرقت و دزدی ادبی متّهم می

 کشان نظم      کو را صریح خونِ دو دیوان به گردن است اکابر گردنکس دانم از 

 (75: 1386)انوری،                                                                    

و منظورش دیوان عنصری و فرخی و تأثیرپذیری امیرمعزی از آن دو است. اما با پیدایش 

افزاید و به درک است که بینامتنی، بر غنای متن میبر آن  نظریۀ بینامتنیت، امروزه اعتقاد

انجامد و این بسیار فراتر از بحثِ تقلید یا سرقت و ... است که در ترِ آن میبهتر و عمیق

 نقد سنتی مطرح بود.

نگارنده در این مقاله، پیوند بینامتنی دو متن کلاسیک و معاصر را بررسی کرده و بر 

آبادی در بخشی که ما آن را داستان محمود دولت جای خالی سلوچاین باور است که رمان 

کلیله و « مرد گریزان از شتر مست و آویزان در چاه»ایم، با قصۀ نامیده« لوک سیاه» 

 طۀ بینامتنی دارد.  دمنه، مکالمه و و راب

 پیشینۀ پژوهش

، پیشینۀ حکایت مذکور در «حکایت مرد آویزان در چاه»( در مقاله 1389مهری باقری)

که  گویدکلیله و دمنه را در متون پیش و پس از کلیله بررسی و شناسایی کرده و می

 رسد. ، حماسۀ بزرگ هند می«مهابهاراتا»ریشۀ این حکایت به 

له کلی« مرد گریزان از شتر مست و آویزان در چاه»که تاکنون قصۀ لازم به ذکر است 

 و دمنه، از منظر  نظریۀ بینامتنیت بررسی نشده و به ارتباط آن با رمان جای خالی سلوچ 

 اشاره نشده است.در هیچ جایی 

 پردازان آنبینامتنیت و نظریه
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ا هذات و اصیل نیست و متن (، هیچ متنی قائم بهIntertextualityبنابر نظریۀ بینامتنیت )

تنیدگی همواره با یکدیگر مربوطند و با هم در گفتگو هستند. بینامتنیت در واقع، درهم

ی ابینامتنی به رابطه»متون و ارجاعات آشکار و تلویحی یک متن به متون دیگر است. 

-وندر»شود که بین دو یا چند متن وجود دارد. این رابطه در چگونگی درکِ اطلاق می

دهد و یا ، متنی است که متون دیگری را در خود جای می«درون متن»مؤثر است. « متن

 (111: 1387مقدادی،« ) کند.ها را منعکس میحضور آن

نخستین کسی که اصطلاح بینامتنیت را به کار برد، منتقد فرانسوی، ژولیا کریستوا 

ا به محققان، ریشۀ بینامتنیت ربود که در مطالعاتش دربارۀ باختین بدان رسید. بنابراین 

-پرداز بزرگ روس در قرن بیستم میمیخاییل باختین، نظریه« منطق گفتگویی»نظریۀ 

یی چند صدا»رسانند. اگرچه باختین واضع اصطلاح بینامتنیت نیست اما آرای او دربارۀ 

م ههای بحث بینامتنیت را نزد کریستوا فرازمینه« مکالمه و گفتگومندی» و « در رمان

آورد. باختین معتقد است موضوع سخن هرچه که باشد از قبل بر زبان آمده است و در 

گیری گفتگویی، کیفیت شاخص و آشکار سخن است. سخن در سمت»  گوید:این باره می

ند و کشود به سخنِ غیر)فرد دیگر( برخورد میتمام مسیرهایی که به موضوع آن ختم می

ه ای و بیابد. فقط آدم اسطورهزنده و حاد با آن گریزی نمی از وارد شدن به عمل متقابل و

د، توانست شکلی تنها که با اولین سخنِ خود به دنیایی بکر و هنوز بیان ناشده نزدیک می

: 1388تودوروف، «)گیری متقابل در مناسبات با سخن دیگر برکنار بماند.از این سمت

115) 

ود رترین چهره در آن به شمار میتنیت و مهمبه هر حال، کریستوا واضع اصطلاح بینام

و بحث از بینامتنیت بدون ارجاع به وی ناممکن است. او واژۀ بینامتنیت را نخستین بار 

به کار برد که در آن به تشریح آرای باختین « کلمه، گفتگو، رمان»در مقالۀ  1966در سال 

ام آلن، کریستوا نه تنها اصطلاح (  به عقیدۀ گراه116: 1390پرداخته بود. ) نامور مطلق، 

ز آن کند که ارا معرفی می -باختین -ایبینامتنیت را وضع کرده، بلکه با این کار، چهره

 گیرد. این بدین معناست که بینامتنیت وپرداز قرن بیستم لقب میترین نظریهپس مهم

فهمی از آثار  باید بهآثار باختین از یکدیگر قابل تفکیک نبوده و در فهم بینامتنیت، علناً 

( کریستوا بر این باور است که متن با بینامتنیت شکل 30: 1379وی دست یافت.) آلن، 

ا همتن، تحوّل متن»  نویسد:گیرد و سرشت متن، بینامتنی است و در این باره میمی
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با  های دیگرهای فراوانی برگرفته از متن)بینامتنیت( است. در فضای یک متن، گفته

 ( 119: 1390نامور مطلق، «) کنند.یابند و همدیگر را خنثی میگر تلاقی مییکدی

بینامتنیت برای کریستوا به معنای آن نیست که از طریق آن، یک متن، متن پسین را 

بازتولید کند. آن در واقع فراتر از بحث تأثیر و تأثّر و نقدِ منابع در نقد سنّتی است و در 

گیرد و اصولاً رسیدن ها و منشأ مورد بحث قرار نمیشمهآن اصالت متن و یافتن سرچ

بدان هم به خودی خود ارزشی ندارد. بینامتنیت در نزد کریستوا فرایندی است که موجب 

شود و در این صورت، متن، نه همچون انبانی از پویایی و زایش و چندمعنایی متن می

و  136مختلف است.) همان، های ای میان متنمعنای ثابت، بلکه محل تعامل پیچیده

138 ) 

-های ادبی جدید چهرهپرداز فرانسوی است که در نقد و نظریهرولان بارت، دیگر نظریه

ای شناخته شده است و اتفاقاً در نظریۀ بینامتنیت و بسط آن هم نقش مؤثری دارد. بارت 

های شمهها و سرچنیز همچون کریستوا، میان بینامتنیت و نقد منابع و جستجوی ریشه

نظریۀ نوین متن، این » گوید:متون که در نقد سنتی مطرح بود تفاوت قایل است و می

انداز)تأثیر و تأثرات( را دگرگون کرده است. چیزی که امروز مهم و مورد توجه است، چشم

تأثیری نیست که هنرمند پذیرفته، بلکه چیزی است که به صورت ناخودآگاه یا تقلیدی 

 (171: 1390)نامور مطلق، « گیرد.طنزگونه فرا می

باور بارت به بینامتنیت و اینکه متون پیشین در زایش متن جدید نقش مهمی دارند، 

 -که نقد سنتی بدان باور داشت -در نهایت از اهمیت جایگاه مؤلف و خداگونگی او در متن

 کی ازشود و این یمنجر می« مرگ مؤلف» کاهد و به نظریۀ بسیار مشهور وی یعنی می

در دنیای بینامتنی بارت، هیچ احساسی پیش » مشهورترین وجوه نظریۀ بینامتنیت است. 

از توصیفِ متنیِ احساس، هیچ افکاری پیش از بازنماییِ متنیِ افکار، در کار نیست؛ ما در 

ها، خواندهها و ازپیشنوشتهها و ازپیشگفته؛ ازپیش "ها ازپیش "آداب، در فضایِ فرهنگیِ 

( به عقیدۀ بارت، مؤلف در روند 109: 1379)آلن، « کنیم.احساس و اندیشه و عمل می

و ها گفتهازپیشنوشتن کتاب، یک معنایِ خدا انگارانۀ واحد را ابلاغ نکرده، بلکه همواره 

دهد که در آن، طیف را در فضایی چند بُعدی آرایش می هاخواندهازپیشو  هانوشتهازپیش

متن، »شوند. بنابراین یک اصیل باشند در هم آمیخته میآنکه هیچها، بیهمتنوعی از نوشت

 (109همان، «.) شمارِ فرهنگ استهای برگرفته از مراکز بیای از نقلِ قولبافته
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 »گوید:می« از اثر به متن» بارت، هیچ متن ناب و خالصی را قبول ندارد و در مقالۀ 

ل های کمابیش قابا در سطوح متغیّر و با شکلههر متنی یک بینامتن است؛ دیگر متن

های فرهنگ محیط؛ هر های فرهنگ پیشین و متنشناسایی در آن حضور دارند؛ متن

: 1390به نقل از: نامور مطلق، «. ) های متحوّل شده استمتنی یک بافت جدید از نقلِ قول

مقدادی، «)قول هایی بدون علامت نقلنقل قول»( اگرچه بارت، متن را عبارت از 193

هر متن بافت جدیدی از نکات و اشارات قدیمی » داند و معتقد است:( می114: 1387

( اما این سخن هیچگاه به معنای تقلیدی بودن متن نیست بلکه او 118همان، «)است.

ا منجمد هداند و معتقد است بدون روابط بینامتنی، متنبینامتنیت را عامل پویایی متن می

 هند بود.  و ایستا خوا

جوید و آن های مهم خود سود میرولان بارت از بینامتنیت در یکی دیگر از نظریه

باشد. از نظر بارت، بینامتنیت در های وی نیز میاست که نام یکی از کتاب« لذت متن»

بریم نقش اساسی و مهم دارد. تأکید بارت بر خوانش و فهم یک متن و لذتی که از آن می

ت متن و توجه او به نقش مخاطب در این خوانش، او را از امثال ژولیا خوانش و دریاف

کند. برای بارت آنچه مهم است نه منشأ و مرجع یک متن در نزد مؤلف، کریستوا جدا می

های خود و متنهای خواننده و مخاطب است. مخاطب با توجه به پیشمتنبلکه پیش

کند و این پیوند خوردن با دریافت می متونی که قبلًا خوانده است یک متن را درک و

دهد. نکتۀ قابل توجه ها، لذت خاصی را به خوانش میها و درغلتیدن در شبکۀ متنمتن

دهد باعث عدم تعیّن های مخاطب میمتندر اینجا آن است که اهمیتی که بارت به پیش

صی د بینامتن خاتوانهای خود میمتنشود زیرا هرکس با توجه به پیشدر بینامتنیت می

تواند دو در خوانش یک متن واحد داشته باشد. حتی یک خواننده با دو بار خواندن می

( مثلاً در خوانش مولوی، کسی که 103: 1390بینامتن متفاوت داشته باشد.)نامور مطلق، 

عطار را قبلاً خوانده به رابطۀ بینامتنی مولوی با عطار خواهد رسید و برعکس، آنکه به 

طور است عطار سنایی را خوانده، بینامتن دیگری را در مولوی خواهد یافت و همینجای 

کسی که غزالی را خوانده و دیگران را. بنابر این در اینجا برخلاف نقد سنتی، نگرش 

خاستگاهی به متون و شناختن منشأ یک متن مطرح نیست زیرا این کاری است ناممکن 

مان نقش داشته در ساخته شدن متن مورد مطالعهو از سوی دیگر چه بسا آن متنی که 

گوید: هر متن ایم. از همین روست که بارت میدقیقاً همان چیزی نباشد که ما پنداشته
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یابد. بینامتنی توجه ما را به متون پیشین ایم معنا میبر اساس متونی که پیشتر خوانده

تر ایم و نه متنی که زودخواندهتر کند و در اینجا البته متنی مطرح است که پیشجلب می

(  تأکید بارت بر بینامتنیت خوانشی و اهمیت 318: 1375نوشته شده است. )احمدی، 

من] خواننده[ موضوعی نادان که در برابر متن قرار »گوید: جاست که میخواننده تا بدان

ز متون ای است اشود، خود مجموعهکه با متن روبرو می« من»گرفته باشد نیستم... آن 

 به نقل« ) ها گم شده است.شمار و گمشده که تبار آندیگر، او کلی است از رمزگان بی

 ( 318از: همان، 

اگر میخاییل باختین را به پیشابینامتنیت متعلق بدانیم، ژولیا کریستوا و رولان بارت 

ه پرداختند. رپردازی در این باگذاران بینامتنیت دانست که بیشتر به نظریهرا باید از بنیان

اما لوران ژنی و میکاییل ریفاتر نیز از منتقدانی هستند که بینامتنیت را از عرصۀ نظری 

های این گروه از منتقدان با ترین تفاوتبه سمت عملی و کاربردی پیش بردند. از مهم

اند و همچون از خود نشان داده« نقد منابع»کریستوا و بارت، نرمشی است که در برابر 

د، نویسبرخلاف آنچه کریستوا می» گوید:اند چنانکه ژنی میا با آن مخالفت نکردههآن

: 1390)نامور مطلق، « ارتباط با نقد منابع نیست.بینامتنیت در معنای خاص خود، بی

135) 

بندی بینامتنی به بیامتنیت ضعیف و قوی است. از ترین بحث لوران ژنی، تقسیممهم

نی بین یک متن با متن دیگر بسیار آشکار و صریح و در سطح و نظر وی اگر رابطۀ بینامت

لایۀ بیرونی و شناخته شده باشد، بینامتنیت ضعیف است و هرگاه ارتباط بینامتنی میان 

های درونی و به طور کلی، ضمنی دو متن، در دو سطح صورت و مضمون و خزیده در لایه

ا صریح همین نگرشِ بینامتنیت ضعیف یباشد، بینامتنیت قوی است. باید گفت که در پرتو 

ها و ... امکان حضور ها، تلمیحها، تضمینوناگونی همچون نقل قولاست که موضوعات گ

 (140-135کنند.) همان، در حوزۀ بینامتنیت را پیدا می

های برجسته در حوزۀ بینامتنیت است. او که در میکاییل ریفاتر آمریکایی هم از چهره

آید، میان بینامتن و بینامتنیت تمایز قایل روشن از بینامتنیت برمی پی ارائۀ تعریفی

ای هشود و این مسئله چنان اساسی و مهم است که بیشتر محققان آن را یکی از ویژگیمی

بینامتن، » ند:کاند. وی بینامتن را چنین تعریف میبرجستۀ مباحث بینامتنی ریفاتر دانسته

مان قرار دارد مرتبط شود؛ اند به آنچه پیشِ چشمانتوهایی است که میمجموعه متن

.« یابدهایی که یک فرد در خاطراتش هنگام خوانش یک نوشتار معین در میمجموعه متن



 

 

 

 

 111        و رمان.... کلیله و دمنه وگوی بینامتنی گفت

 

فرایند یا نیرویی است که میان متن و »( بینامتنیت هم از نظر ریفاتر، 181) همان، 

 (181)همان، « کند.بینامتن ارتباط برقرار می

ترین نظریۀ ریفاتر است که دربارۀ خوانش و نقش خواننده ، مهم«خوانشیبینامتنیت »

ظر شود؛ وی از این نمربوط می« نظریۀ دریافت»کند و مستقیماً به در بینامتنی بحث می

رح را مط« سرخواننده»یابد. ریفاتر در پیِ این نظریه، اصطلاح به رولان بارت شباهت می

ندۀ معمولی تفاوت دارد، زیرا خوانندۀ معمولی در خوانش گوید که آن با خوانکند و میمی

دهد اما سرخواننده برای رمزگشایی از متن، نه به واقعیت خود، به واقعیت بیرونی ارجاع می

دهد. از نظر ریفاتر، خواننده، محور اصلی های دیگر و روابط بینامتنی ارجاع میبلکه به متن

گیرد و تنها با خوانش خواننده ممکن رت میاست و بینامتنیت در ذهن و نزد او صو

، به نقش خواننده و خوانش شناسی شعرنشانه( او در کتاب 176و  175گردد. ) همان، می

ا مندم به خواننده بازگردم، او تنهگیری، من علاقهبرای نتیجه» نویسد:کند و میتأکید می

 ( 178همان، « ) ها را برقرار کند.تواند رابطۀ میان متنکسی است که می

 بحث و بررسی

و  است که حکایات کلیله و دمنههای ادب تعلیمی فارسی، کتاب ترین کتابیکی از مهم

ترین روزگار خوانده و تدریس ها و مدارس از قدیمخانهاندرزهای آن همواره در مکتب

 کتاب شده و همچنان تا روزگار ما نیز ادامه یافته است. منبع اصلی کلیله و دمنه،می

هندی است و در زمان انوشیروان ساسانی، برزویۀ طبیب آن را از هندوستان « پنجه تنتره»

به ایران آورد و به پارسی میانه یا پهلوی ترجمه کرد و ابواب و حکایاتی چند بر آن افزود 

بن مقفّع آن را به ها از مآخذ دیگر هندی بود. در اوایل دورۀ اسلامی عبداللهکه اغلب آن

بی ترجمه کرد و به گفتۀ خویش خواست که مردمان عراق و بغداد و شام و حجاز را عر

هم مانند اهل پارس از این کتاب نصیبی باشد. در دورۀ سامانیان رودکی سمرقندی کلیله 

از  -دگویکه نصرالله منشی میچنان-و دمنۀ عربی را به نظم کشید و پس از رودکی نیز 

ئی در دست ما نیست. اما در یک آگاهیاگرچه از هیچ« انددهها کرترجمه»کلیله و دمنه 

قرن ششم هجری نصرالله منشی، کلیله و دمنۀ ابن مقفّع را به پارسی برگرداند و آن را به 

آیات و امثال و ابیات فارسی و عربی مزیّن کرد. هرچند پس از وی هم تا قرن دهم هجری 

عیار  و انوار سهیلی، های بیدپایداستانه نظیر ها و تحریرهایی چند از کلیله و دمنترجمه
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صورت گرفت اما ترجمۀ نصرالله منشی از همان روزگارِ خود، از همه مشهورتر و  دانش

 تر افتاد. مقبول

در کلیله و دمنۀ فارسی بابی به نام برزویۀ طبیب هست که در آن از زبان برزویه و به 

سافرت او به هندوستان بیان شده است. قلم بزرگمهر، سرگذشت برزویه طبیب و علت م

برزویۀ طبیب در این باب ضمن شرح تحولات روحی و جستجوهای فکری و معنوی 

خویش، در هشدار به مردمان و تأکید بر ناپایداری دنیا و پرداختن به کار آخرت، حکایتی 

ین او  آن حکایت از « مردی که از پیشِ شترِ مست گریخت»کند به نام تمثیلی نقل می

 قرار است: 
بست و مهمّات آخرت را مهمل گذاشت همچون آن مرد  ]=دنیا[و هر که همت در آن

است که از پیشِ اشتر مست بگریخت و به ضرورت خویشتن در چاهی آویخت و دست 

هاش بر جایی قرار گرفت. در این میان در دو شاخ زد که بر بالای آن روییده بود و پای

بر سرؤ چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون گذاشته بودند.  بهتر بنگریست هر دو پای

کرد. نظر به قعر چاه افگند اژدهایی سهمناک دید دهان گشاده و افتادن او را انتظار می

د. و بریدنفتور میها دایم بیبه سر چاه التفات نمود موشان سیاه و سپید بیخ آن شاخ

جست. پیش و خلاص خود را طریقی میاندیشید او در اثنای این محنت تدبیری می

ای و قدری شهد یافت، چیزی از آن به لب برد، از نوعی در حلاوت آن خویش زنبورخانه

مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و نه اندیشید که پای او بر سر چهار مار است و 

لیغ ها جدّ بنتوان دانست که در کدام وقت در حرکت آیند و موشان در بریدن شاخ

یافت و چندان که شاخ بگسست در کام اژدها نمایند و البته فتوری بدان راه نمیمی

افتاد. و آن لذت حقیر بدو چنین غفلتی راه داد و حجاب تاریک برابر عقل او بداشت تا 

: 5931ها بپرداختند و بیچارۀ حریص در دهان اژدها افتاد. )منشی، موشان از بریدن شاخ

 (11و 11

پس من دنیا را بدان چاهِ پر » افزاید: حکایت، برزویه طبیب از قول خویش میدر ادامۀ 

زند و رمزها در واقع، برزویه دست به تأویل می( 11)همان، ...« آفت و مخافت مانند کردم و 

های سپید و سیاه را روز و داند و موشگشاید. او چاه را تمثیل دنیا میرا یکی یکی می

کند؛ چهار مار را طبایع چهارگانه ان را به مرگ نزدیک میشب که سپری شدنش انس

خواند که ستون خلقت آدمی است و هرگاه یکی از جای بجنبد زهر قاتل و باعث مرگ می

های این جهانی است که آدمی را داند و شهد نیز لذتاست؛ اژدها را اجل و مرگ می

 مشغول و مغفول ساخته است. 
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ۀ نصرالله منشی با برخی متون پیش و پس از خود رابطۀ این حکایت  از کلیله و دمن

بینامتنی دارد و آنچه ما در این مقاله در پی آن هستیم یافتن رابطۀ بینامتنی متن بالا با 

آبادی. از محمود دولت «جای خالی سلوچ»های معاصر فارسی است به نام یکی از رمان

است رابطۀ متن مذکور با دیگر متون  پیش از آنکه به موضوع اصلی مقاله بپردازیم لازم

 توانند در مقالۀمندان میترِ آن را علاقهنیز به صورت مختصر بیان شود و البته مفصل

که در اینجا نیز از آن  -«حکایت مرد آویزان در چاه» عالمانۀ دکتر مهری باقری با نام 

 دنبال کنند.  -ایمها بردهبهره

آورد و در آن انسان را از دنیا و الحقیقه میثنوی حدیقهسنایی غزنوی این تمثیل را در م

 دارد:های ناپایدارش برحذر میلذت
 آن شنیدی که در ولایت شام

 یـانـیابـب  ست درـم تر ـش

  نادان ز پیش اشتر جستمرد

 مرد در راه خویش چاهی دید

 اگاهـن زد چهَْ ـد به نـشتر آم

 درها را به خار زد چون ودست

 ه چه چو بنگرید جوانـدر ت

 سیارـب  تـ محندـد از بعـدی

 دید یک جفت موش بر سر چاه

 نانـب ریخ خاـدند بـریـبمی

  بدمرد نادان چون دید حالت

 ازمـکان سـا مـاژده  دمِ در 

 خواهاز همه بدتر اینکه شد کین

 هادـن به حکم نـر تـآخرالام

 های خار نحیفدید در گوشه

 ندـین برکَ ـی زان ترنجبـاندک

 دهوششـکرد مـذت آن بـل

 

 ودند اشتران به چرامـه بـرفت 

 ادانیـلاک نـ هصدـرد قکـ

 دوید اشتر مستاش میاز پی

 ن پناهی دیدآخویشتن را در 

 مرد بفکند خویش را در چاه

 ردـیز در شکافی کـها نایـپ

 رده دهانـد باز کـا دیـاژده

 زیر هر پاش خفته جفتی مار

 دگر چو قیر سیاهآن سپید و 

 تا در افتد به چاه مرد جوان

 ست این خودا گفت یارب چه حالت

 گدازمـار بـم دانِـه دنـا بـی

 بر سر چاه نیز  شتر مست 

 رم دری بگشادـزدش از کـای

 ین لطیفـی زان ترنجبـاندک

 دـیزه در دهان افکنـرد پاکـک

 مگر آن خوف شد فراموشش

: 5911)سنایی،                    

 (163و163
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کند و مانند کلیله و دمنه، چاه را دنیا، سنایی هم در ادامۀ حکایت، رمزگشایی می

مارها را طبایع چهارگانه، موش سفید و سیاه را شب و روز، خاربن را عمر انسان، اژدهای 

اند دشهوت میخفته در ته چاه را گورِ تنگ، شترِ ایستاده بر سرِ چاه را اجل و ترنجبین را 

که انسان را از آخرت غافل کرده است. تنها تفاوت این داستان با داستان مذکور در کلیله 

 شود.و دمنه، آوردن ترنجبین به جای عسل است که موجب غفلت مرد آویزان در چاه می

بلوهر و »گوید این داستان در کتاب مشهور که مهری باقری میعلاوه بر این، چنان
ز که داستان زندگی بوداست آمده است و در آنجا بلوهرِ حکیم و زاهد برای نی« بوذاسف

که  کند. تنها تفاوتیارشاد بودا و بیان ناپایداری دنیا، تمثیل مرد آویزان در چاه را نقل می

در این دو روایت هست آن است که مرد آویزان در چاه در روایت بلوهر و بوذاسف، از پیشِ 

( ظاهراً 5و4: 1389در کلیله و دمنه از پیشِ شترِ مست. )باقری،  گریزد وپیلی مست می

های ایرانی شدۀ این داستان، شتر را جایگزین محیطی، در روایتشرایط اقلیمی و زیست

 فیل کرده است.

های هندی است که از روزگاران از مشهورترین داستان« مرد آویزان در چاه»داستان 

سایر نقاط جهان شایع شده است اما در کتاب پنجه  قدیم هم در هند و هم در غرب و

نماید که از دیگر منابع تنتره و روایات مختلف آن به زبان هندی، وجود ندارد و چنین می

هندی به کلیله و دمنه راه یافته است. مقابله این حکایت در دو کتاب کلیله و دمنه و 

یت دارای اصلی واحد هستند و گذارد که هر دو حکابلوهر و بوذاسف تردیدی باقی نمی

برزویۀ طبیب، مترجم و ناقل آن به ادب پارسی بوده است نه پردازندۀ آن؛ برخلاف آنچه 

پس من دنیا را بدان چاه پر آفت و مخافت »گوید: که می که در ابتدا از عبارت برزویه

 ( 6و4آید که این تمثیل ساخته و پرداختۀ برزویه باشد. )همان، برمی...« مانند کردم 

خانم باقری در مقالۀ خود با مقایسۀ حکایت مرد آویزان در چاه، در دو کتاب کلیله و 

که آن نیز به احتمال زیاد مأخوذ از -دمنۀ عربی ابن مقفّع و روایت عربی بلوهر و بوذاسف 

رسد که مأخذ اصلی هر دو روایت منبعی واحد به این نتیجه می -ترجمۀ ابن مقفّع است

که برخی از وی معتقد است همچنان  حماسۀ بزرگ هندوان است. «مهابهاراتا»به نام 

نیست و از دفتر دوازدهم  پنجه تنترهدر کتاب  های کلیله و دمنه عربی و فارسیباب

ل آن در فص اقتباس شده است، حکایت مورد بحث نیز در فصل پنجم و گزارش مهابهاراتا

آمده است و بخشی از نصایح حکیمی فرزانه به نام  مهابهاراتاششم دفتر یازدهم حماسۀ 

-Dahrita“برای تسلی خاطر شهریار نابینایی است به نام دهریتراشتر  ”vidura“ویدوره 
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Rashtra”  همان، صد فرزند خود را از دست داده است. « مهابهاراتا»که در نبرد نهایی(

13 ) 

چنین است: برهمنی به جنگلی رسید که پر از حیوانات  مهابهاراتاروایت  خلاصۀ

ها رهایی دوید از دست آنترسناک و درنده و مارهای پنج سر بود و او به هر طرف که می

های درختان پوشیده شده بود. نداشت تا اینکه در چاهی مخفی افتاد که سر آن با برگ

ویزان مانده بود و وقتی به بن چاه نگاه کرد اژدهایی های میان چاه آبرهمن در میان شاخه

سهمگین با دهان گشاده دید و به بالا که نگریست فیلی را بر دهانۀ چاه دید. همچنین 

هایی بودند که برهمن ها و علفهایی سیاه و سپید هم پیوسته در حال بریدن شاخهموش

زنبورهایی را دید که در حال خوردن از ها آویزان بود. در این میان بر بالای چاه نیز از آن

کندوهای عسلی بودند که انباشته بودند و ناگهان شانۀ عسل به پایین افتاد و مرد آویزان 

اش از چاه، غافل از همۀ این موجودات ترسناک، به خوردن عسل پرداخت و هنوز از آزمندی

 (15و  14برای زندگی چیزی نکاسته بود.) نقل به اختصار از: همان، 

با این اوصاف روشن شد که حکایت کلیله و دمنه نیز، متنی خودبسنده و اصیل نیست 

و با متون پیش از خود رابطۀ بینامتنی دارد و برزویۀ طبیب آن را از متن سنسکریت 

باید گفت که تا اینجا اگرچه ریشۀ حکایت أخذ کرده و به پهلوی برگردانده است.  مهابهاراتا

نی به ای بینامتنیز در رابطه مهابهاراتارسد اما هیچ بعید نیست که می مهابهاراتامذکور به 

یابی و مشخص کردن یک منشأ واحد برای متن متون دیگر وابسته بوده باشد زیرا ریشه

که رولان چنانپذیر نیست و ممکن است این سلسله همچنان ادامه داشته باشد؛ امکان

هر متنی یک بینامتن است؛ » گفت: را قبول نداشت و میبارت، هیچ متن ناب و خالصی 

 «های کمابیش قابل شناسایی در آن حضور دارند.ها در سطوح متغیّر و با شکلدیگر متن

 (  193: 1390) به نقل از: نامور مطلق، 

 پردازیم. می جای خالی سلوچاکنون به ارتباط بینامتنی حکایت کلیله و دمنه با رمان 

های ( اثر محمود دولت آبادی و یکی از بهترین رمان1358« )خالی سلوچجای »رمان 

دهندۀ روابط زنده و پویای اجتماعی و معیشتی اقلیمی و روستایی است که نشان

نما از محیط روستایی با همۀ مسایل و مشکلات آن می باشد. روستاییان و تصویری تمام

ب وی است. داستان با هجرت ناگهانی این رمان، سرگذشت رنجبار خانوادۀ سلوچ در غیا

شود و در نهایت به فروپاشی خانواده و نابودی سلوچ به سبب فقر و تنگدستی آغاز می
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ها و مصایب خانوادۀ سلوچ بعد از هجرت اوست. انجامد. تمام داستان، شرح رنجروستا می

وارد  -هاجرعباس، ابراو،  -پس از رفتن سلوچ، زن وی مرگان با سه فرزند خردسال خود

شود و برای سیر کردن شکم خود رحم و مردمحورِ زندگی روستایی میدنیای خشن و بی

ترین عنصر مؤثر در این ها و ناملایمات مبارزه کند. مهمهایش مجبور است با سختیو بچه

رمان، کشمکش است که از همان آغاز، خود را به شکل درگیری میان سالار عبدالله و 

دهد و در ابراو، و مرگان با میرزاخان و کدخدا بر سرِ زمین، نشان می مرگان، عباس و

ترین کشمکش که اساس رمان است میان شیوۀ تولید سنّتی و مدرن در نهایت، بزرگ

 نماید. گیرد و اوج حادثه که همان نابودی روستا و مهاجرت همگانی است رخ میمی

شویم که به شترچرانی عباس می، با بخشی روبرو جای خالی سلوچدر اواسط رمان 

گیرد، خود در را در بر می 316تا  303پردازد. این بخش که از صفحۀ برای سردار می

ایم. هنامید« لوک سیاه»حکم داستانی کوتاه و پُر کشش و درخشان است و ما آن را داستان 

شود واجه میم -لوک سیاه و اروَنۀ پیر -عباس هنگام شترچرانی ناگهان با درگیری دو شتر

آورد. عباس که و لوک که بهارمست شده در ارونه پیچیده و دارد حیوان را از پای درمی

روزهای قبل هم چندین بار با ضرب چوب این دو را از هم جدا کرده است این بار هم 

برد تا لوک سیاه را از ارونه پیر جدا کند. لوک مست که کینه از عباس دست به چوب می

تواند حریف کند و عباس که نمیآید و قصد جانش را میبه سوی وی میبه دل دارد 

 زند وبرد. لوک مست بر سرِ چاه خیمه میگریزد و به چاهی کهنه پناه میحیوان شود می

هایی از ماند. در اینجا بخشخورد و عباس تا فردای آن روز در چاه میاز آنجا تکان نمی

 کنیم:( را نقل می316-303: 1361آبادی، داستان )دولت
های عباس بود و سایۀ هولناک حیوان، پیشاپیش پاها سینۀ پوزۀ لوک مست روی شانه

نوردید. بخار نفس لوک، دمَ افعی بود که بر پوست گردن پسر سلوچ هموار کویر را درمی

هایش از پشنگیدن کف دهان لوک بادِ همۀ کویرها. دوشتر از تفتشد. داغدمیده می

عباس را به کنار پراند و گیجِ خشم  ]لگد[( لوک مست به شپّاتی959داشت.)ص نم برمی

بار هم پسر سلوچ خود را فراهم بر خود چرخید و کف و خون بر لب، بر او هجوم برد. این

آورد اما دیگر توانی در زانوهای خود نداشت. آخرین راه، چاه. آخرین چاره، چاه. حلقه 

کاریز شوراب. تن به سوی چاه کشاند، خیزاند.)  چاهی خشک. حلقه چاهی خشک از

( عباس تن به چاه داد، خود را به چاه انداخت. چند کبوتر چاهی پر زدند و عباس  951

اش غیژ کشید و کوچ کرد. آه... کی به هوش آمد عباس؟ به احساس کرد چیزی از کله
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سته و زخمی ر، خ( لوک مست سردا951هوش که آمد کی بود؟ شب! چه هنگام از شب؟)

کوبید. این کشید و کف برخاک میکرد. عرُ میگشت و خشمناله میگِرد حلقۀ چاه می

( عباس به بالا نگاه کرد. گردن 951ماند...)خواست. ناکام مانده بود. پس میشتر خون می

 ( 953ای حایل بود میان نگاه عباس و ستارگان.)لوک سیاه دیواره

آیند و افتد. مارها به سمت او میشمش به دو مار میپس از آن عباس در میان چاه چ

شوند. صبح که او را از میان چاه بیرون زنند و سپس از چاه خارج میبر تن او چمبر می

 شوند که حیران و مبهوت مانده است.رو میآورند با پیرمردی سپیدموی روبهمی
ه، خیال بگرداند. ، از لوک سیاچشم مرگخشاخشی نرم عباس را واداشت تا دمی از 

تر از خرناسه. شبیه نفیر: کرُررررر. شب و چاه. سیاهی چند خشاخش! صدایی خفیف

ای پرید. هایش چکاند. پرندهها را تیز کرد. همۀ جان را در نگاهچندان. پسرِ مرگان چشم

ای خاک پوده فروریخت و باز خاموشی. و باز صدا: بال بر دیوارۀ چاه کوفت. پاره

شود. چیزی انگار شود و از سر گرفته می( نفیر بریده می953« )..کرررررر....کرررررر.»

( مارها، مارها! 915اند. بیگانه به خانه!)جنبد. خدای....! مار! ماران! آه... بیگانه دیدهمی

شوند. شاید صبح دمیده باشد. تر دیده میروشندو مارِ کبود، دو مار پیر، شاید دو افعی، 

اند. عباس دیگر نیست. پیشاپیش خاکستر شده است. یکی س چشم دوختهمارها به عبا

شود. رو اش نرم نرم باز میکند. چمبرهجنبد. خزش ملایم خود را آغاز میاز مارها می

آید... سر بر زانوی عباس گذاشت و خزید. نرم خزید و جا خوش کرد. حلقه به عباس می

ی. تا اینکه عمر عباس تمام شود! پس به راه زد و ماند. چمبر. تا کی؟ نه چندان طولان

اش را سُرید و روی شانه، تابی به دور گردن افتاد. از روی برهنگی شکم بالا خزید، سینه

نرم تن از تنِ عباس واکشاند، و عبور از میان کاکل سر؛ و پس سر به دیوار کشاند و نرم

ای تن، لاشهو کرخت لالبه دیوار چسبید و عباس دیگر چیزی حس نکرد: کور و کر و 

-کشند. برهنه است. دورش را میبالا می گور( عباس را از 911ور در عرق سرد.)غوطه

گیرند. لوک مست مرده است. مرده و باد کرده است. زهرِ مار خیکِ بادش کرده است. 

 عباسکند. نه! نه! این کوبد. مرگان باور نمیها را گره کرده و بر سرِ خود میسردار مشت

خورد. خیره مانده است. آید. عباس لب چاه ایستاده است. تکان نمیاو نیست. پیش می

-تابد. موهای سر و ابروهای عباس یکسر سفید شدهدود، میخشک. قاف نی! آفتاب می

! یستاده استآید. نه! چرا باید باور کند؟ پیرمردی پیش رویش اتر میاند! مرگان پیش

ها دو افعی پیر چمبر ای مرگان دو حلقه چاه خشک. در ته چشمهتر. باز هم! چشمپیش

های مرگان تابد و کویر در چشمها سرگردانند. آفتاب جهنم بر کویر میاند. افعیزده
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گذارد. عباس تابد. یک بیابان نگاه سرگردان. مرگان دست روی دست عباس میمی

افتند. سردار مه به راه میافتد. هن به راه می( مرگا911دستش در دست مادر است.)

های مرگان ها کند است. کند و کند. پیرمردی دست در دستماند. قدمکنار لوکش می

 ( 911بارد. آب کجاست؟! )ی. آفتاب. آفتاب جهنم بر کویر میدارد. خاموشند. خاموش

بندد و همچون کودکی معصوم و علیل و عباس پس از این ماجرا لب از سخن فرومی

 گردد. شود و اسباب خنده و تفریح کودکان کوی میها میار آوارۀ کوچهودیوانه

و  هانوشتهازپیشو ها گفتهازپیشگفت: مؤلّف همواره گونه که رولان بارت میآن

نیز ردّ « لوک سیاه»دهد، در داستان را در فضایی چند بُعدی آرایش می هاخواندهازپیش

نه های کلیله و دمبه سبب شهرت بسیار زیاد داستان توان دید.را می هاگفتهازپیشپای 

های جمعی ها و مدارس و هرگونه نشستخانهدر میان ایرانیان و خوانده شدن آن در مکتب

 ها خالی باشد. با آنکهتوانسته از این قصهآبادی نیز نمیو خانوادگی، ذهن و ضمیر دولت

ه جز کلیله و دمنه در متون دیگری هم که نشان دادیم بداستان مرد آویزان در چاه چنان

بادی آمتنِ دولتآمده است، اما به احتمال قوی همین کلیله و دمنه به دلیل شهرتش، پیش

 در جای خالی سلوچ بوده است. 

لیله ک« مرد گریزان از شتر و آویزان در چاه»با داستان « لوک سیاه»مشترکات داستان 

اختیار به منشأ اصلی قصه ارجاع ندهد؛ نده را بیتر از آن است که خوانو دمنه برجسته

ۀ معمولی، را و  نه خوانند« سرخواننده»البته بنابر اصطلاح میکاییل ریفاتر، باید بگویم که 

زیرا سرخواننده برخلاف خوانندۀ معمولی برای رمزگشایی از متن، نه به واقعیت بیرونی 

« من»گفت آن که بارت هم میهد. چناندبلکه به متون دیگر و روابط بینامتنی ارجاع می

ی اگیرد، موضوعی نادان نیست بلکه خود مجموعهای که در برابر متن قرار میو خواننده

 از متون است.    

پردازان بینامتنیت رسیدن به منشأ و خاستگاه نهایی یک متن، غیر از منظر نظریه

مان نقش داشته مطالعه شدن متن موردممکن است و چه بسا آن متنی که در ساخته

ایم، زیرا هر متن تنها بر اساس متونی که ما دقیقاً همان چیزی نباشد که ما پنداشته

کن رو ممیابد نه آن متنی که زودتر نوشته شده است و از اینایم معنا میتر خواندهپیش

متن مؤلف نیز یکی نباشد و حتی هرکس با توجه به متن خواننده با پیشاست پیش

تواند بینامتن خاصی در خوانش یک متن واحد داشته باشد. برای های خود میمتنیشپ

های متنجع یک متن در نزد مؤلف، بلکه پیشرولان بارت آنچه مهم است نه منشأ و مر
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های خود و متونی که قبلًا خوانده متنخواننده و مخاطب است. مخاطب با توجه به پیش

ها و درغلتیدن در کند و این پیوند خوردن با متنمیاست یک متن را درک و دریافت 

-آنکه در پیِ شناسایی و دستدهد. بنابراین بیها، لذت خاصی را به خوانش میشبکۀ متن

 لوچجای خالی سدر رمان « لوک سیاه»یابی به منبع و ریشۀ اصلی در بینامتنیت داستان 

، «لوک سیاه»نیز در خوانش داستان  ]= خواننده[متن ماپیش -بنابر گفتۀ بارت-باشیم 

است که در باب برزویۀ « مردِ گریزان از پیشِ شتر مست و آویزان در چاه»همان داستان 

طبیب کلیله و دمنه آمده است اگرچه ممکن است که متن دیگری به جز آن نیز نظیر 

 آبادی بوده باشد. متن دولتحدیقۀ سنایی و ... پیش

ه مذکور در کلیل« مرد گریزان از شتر و آویزان در چاه»استان با د« لوک سیاه»داستان 

ها و اختلافاتی دارد، در حالی که این داستان در کلیله و دمنه و حدیقۀ و دمنه مشابهت

سنایی و بلوهر  و بوذاسف و حتی مهابهاراتا، مشابهت تام و تمام با یکدیگر دارند و 

ار و ها آشکین نظر، رابطۀ بینامتنی بین آنشان بسیار جزئی و اندک است. از ااختلافات

بینامتنیت »از نوع  لوران ژنیصریح و  بیشتر در لایۀ بیرونی و سطحی است و بنابر دیدگاه 

 باشد. می« ضعیف

د اندازگریزد و خود را در چاه می، عباس از پیشِ شتر مست می«لوک سیاه»در داستان 

این نظر با داستان مذکور در کلیله و دمنه شباهت شود که از و در چاه با دو مار روبرو می

د سایآورد. حتی در دو جا، به تأویلات آن نیز تن میبسیار دارد و آن قصه را به خاطر می

ند؛ کیاد می« گور»و از چاه با نام « چشم مرگ»و از لوک سیاه که بر سر چاه ایستاده با نام 

 شتر و چاه شاهد بودیم.  یعنی همان چیزی که در تأویل برزویه طبیب از
از لوک سیاه، خیال  ،چشم مرگخشاخشی نرم عباس را واداشت تا دمی از »

 «کشند.بالا می گور بگرداند... عباس را از

های سپید و سیاه، شهد و ترنجبین و علف و از موش« لوک سیاه»اما در داستان 

آبادی هم تماماً با ولتها که هر یک تأویلی دارد، خبری نیست. پایان داستان دخاربن

کلیله و دمنه متفاوت است و بخشی از متن مرجع را نفی « مرد آویزان در چاه»داستان 

کند؛ چرا که عباس در مواجهه با ماران و ترس ناشی از این حادثه، هویّت واقعی خود می

ه گونشود و تا پایان عمر بر اینمسلک بدل میبازد و به زالی سپیدموی و دیوانهرا می

تر کردن داستان و بردن خواننده به عوالم خیالی زید. پیداست که نویسنده برای جذابمی
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و جادویی، چنین چرخشی را در داستان پدید آورده و شخصیتی تازه و غریب آفریده 

تواند حاصل تراوش تخیّل نویسنده باشد و هم ممکن است با ، هم میاست. این پایان

 فسانۀ دیگر در پیوند باشد که البته بر ما معلوم نیست. بخشی از یک داستان و ا

، «لوک سیاه»بینیم بینامتنیت میان دو متن کلیله و دمنه و داستان که میچنان

ت بینامتنی»های درونی متن است که لوران ژنی از آن به ضمنی و پنهان و خزیده در لایه

د. چرخش پایانی این داستان و شوای آشکار نمیکند که بر هر خوانندهتعبیر می« قوی

برد بلکه باعث نها آن را از مرز تقلید فراتر مینفی جزء و بخشی از متن مرجع نیز، نه ت

 گردد.شود و لذت در خوانش را موجب میپویایی و زایایی متن می

 گیرینتیجه

های مشهور هندی است که ریشه از داستان« مرد گریزان از شتر و آویزان در چاه»داستان 

در مهابهاراتا، حماسۀ بزرگ هند دارد و از آنجا به کلیله و دمنه راه یافته است. ردّ پای این 

متنِ بخشی از هم قابل مشاهده است و به عنوان پیش جای خالی سلوچداستان در رمان 

. اده قرار گرفته استیاد کردیم مورد استف« لوک سیاه»این رمان که ما از آن با نام داستان 

ه کلیله و دمن« مرد گریزان از شتر و آویزان در چاه»با داستان  جای خالی سلوچبنابراین 

ای بینامتنی دارد. گریختن عباس از پیشِ شتر مست و پناه گرفتن در چاه و مواجه رابطه

 و با داستان مذکور در کلیله« لوک سیاه»شدن با دو مار بزرگ، نقطۀ اشتراک داستان 

، با آن متفاوت است و بدین گونه بخشی از متن «لوک سیاه»دمنه است، اما پایان داستان 

 کند.    مرجع را نفی می
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 نامهکتاب

 ، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ سوم، تهران: مرکز.بینامتنیت (1379) گراهام آلن، .1

 مرکز.، چاپ هشتم، تهران: ساختار و تأویل متن( 1375احمدی، بابک)  .1

، به کوشش محمدتقی مدرس رضوی، 1، ج دیوان( 1386انوری، محمد بن محمد)  .3

 چاپ پنجم، علمی و فرهنگی.

بررسی یکی از تمثیلات کلیله و «)حکایت مرد آویزان در چاه( »1389باقری، مهری) .4

، شماره نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزدمنه(، 

 .1-13، ص 186و185

، ترجمه داریوش منطق گفتگویی میخائیل باختین( 1388ف، تزوِتان)تودورو .5

 کریمی، چاپ اول، تهران:مرکز.

 ، چاپ دوم، تهران: نشر نو.جای خالی سلوچ( 1361آبادی، محمود)دولت .6

، تصحیح مدرس رضوی، چاپ پنجم، تهران: حدیقه الحقیقه( 1388سنایی غزنوی)  .8

 انتشارات دانشگاه تهران.

، حاضر عصر تا افلاطون از ادبی نقد اصطلاحات فرهنگ (1387بهرام) مقدادی، .7

 روز. فکر چاپ اول،تهران:

، ترجمه مهران مهاجر و های ادبی معاصردانشنامۀ نظریه( 1375مکاریک، ایرنا)  .9

 محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: آگه.

، تصحیح مجتبی مینوی، چاپ بیت کلیله و دمنه( 1374منشی، ابوالمعالی نصرالله ) .10

 هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. و

 ، چاپ اول، تهران: سخن.درآمدی بر بینامتنیت( 1390نامور مطلق، بهمن ) .11

 

 
 

 





 

 جامع» منحصر بفرد و ناشناختهمعرفی آخرین متن قصص انبیا )نسخه 

 «(القصص
 5علی محمد پشت دار

 

 چکیده 

 ابن ابوالحسن»تحریر و تالیف « جامع القصص»نسخه خطی منحصر بفرد و ناشناخته 

« ه1088»از جمله آثار و متون دینی قرن یازدهم هجری است که به سال « واعظ الادیب

این اثر دنباله آثار مشابه دیگر همچون  به زبان فارسی به رشته تحریر در آمده است. موضوع

ن است که اتفاقاً مؤلف از ای« تفسیر الستین الجامع»و « قصص الانبیا» ،« تاج القصص»

آثار به عنوان منبع نیز سود جسته است. مؤلف از طبقه تحصیل کرده در حد متوسط 

رن تب رجال از قکاشان است که به تعلیم و تعّلم اشتغال داشته است و در هیچ کدام از ک

اما گرچه موضوع این اثر تاحدودی تکراری است، اما دهم تا کنون از او یادی نشده است؛ 

تحقیقاً از آخرین آثار تالیف شده در داستان انبیاست که به سبک متقدمان در حدود 

چهارصد سال پیش تالیف شده است. سبک مؤلف در روایت قصص همراه با آیات قرآن و 

تر زمان خود، آوردن شواهد فراوان شعری های کهنآیات با استفاده از ترجمه بعضاً ترجمه

های چند که عموماً رباعی و تک بیت و تغزّل و مثنوی «بیت و نظم»بیت( با عنوان  647)

الامثال بر ارزش ادبی و زبانی اثر افزوده است. در پرتو امثال منثور و ضروب بیتی است،

مؤلفی ناشناخته در دل تاریخ چهارصد ساله کشف بازخوانی و تصحیح قیاسی این اثر اولاً

شده دیگر آن که از قِبَل مطالعه این اثر چند کتاب و مؤلف و دو شاعر به نام سلیمی و 

رضه آن به جامعه نسخه پژوه مایه دلگرمی مولانا بی دلی، شناسایی شد. امید که احیا و ع

 و اهتمام بیشتر در این زمینه باشد. 

 

 ابن ابوالحسن الواعظ الادیب، نسخه خطی.جامع القصص، واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 
 am.poshtdar@gmail.comدانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور                               1



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              136

 مقدمه  .5

های خطی ذخیره فرهنگی و علمی هر کشور با تمدن کهن است. امروزه مقدار کمّی نسخه

آثار کتبی را از نشانه های قدرت فرهنگی و رشد علمی هر مملکت به حساب می آورند. 

بنابراین کشور ما در طول لااقل چهارده قرن گذشته به استناد میلیونها اثر خطی که در 

از ممالک صاحب  قاره هند واروپا و آمریکا پراکنده شده است، کتابخانه های ایران و شبه

تمدن و علم به شمار بوده است. پرداختن به این نسخه ها از هر نظر مفید و راه گشای 

پژوهشگران و ایران پژوهان است. امروزه ثابت شده گاه یک سطر یا یک صفحه از متون 

شیوه نشانه گذاری یا محتوایی در  خطی کهن برای امروزیان نکته ای در رسم الخط یا

موضوعی علمی را به اثبات می رساند. از آن گذشته هر نوشته در حکم سندی از دست 

آوردهای نگارشی اندیشمندان در سالهای دور است که برای معاصران در حکم ناطقی 

صامت است که از پشت اعصار و قرون از حال و هوای مردمان آن روزگار حکایتها و 

انها در دل دارد. مثلًا مطالعه آثار خطی بویژه به زبان فارسی گاه ما را به طرز تلفظ داست

 واژگان رهنمون است، چه در قرون گذشته ابزار ضبط صدا در کار نبوده است.

احیای نسخه های خطی و بیرون آوردن این آثار از زوایای کتابخانه ها و به زیور طبع 

است که ادب پژوهان و فارسی زبانان می توانند به آراستن آنها خود کمترین خدمتی 

 ساحت نیاکان دانشمند و ادب دوست خود پیشکش کنند.

پژوهش حاضر گامی هر چند کوچک در این مسیر است تا اثری خطی با قدمت حدود 

 چهارصد ساله از خطر زوال نجات یابد و به جامعه فارسی زبان و ادب پژوه معرفی گردد.

 صات صوری و ظاهری اثر()مشخ نسخه شناسی .1

 1نام اثر : جامع القصص -

 نام مؤلف : ابن ابوالحسن الواعظ الادیب  -

 «سبع و سبعین بعدالف الهجریه النبویه» 1088سال تالیف و تحریر:  -

 زبان : فارسی  -

 301تعداد اوراق سطری، 11 قطع : وزیری بزرگ، -

                                                           
کتابخانه مجلس شورای  109714و شماره ثبت  17649این نسخه هم اکنون به شماره فهرست  1 

این کتاب در انتشارات فرهنگ صبا  اسلامی به نام اهدا کننده : علی محمد پشت دار نگهداری می شود.

 به کوشش نگارنده به زیور چپ آراسته شده است. 93پاییز 
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 رنگینه نویسه دارد با مرکب قرمزخط: نستعلیق، -

 دارد. برگ شمار ندارد.رکابه:  -

 صفحه دارد. 40صفحه و در انجام نیز حدود  40افتادگی: در آغاز حدود  -

 آهار زده.کاغذ: نخودی، -

سطر چهارم از آخر در پایان داستان حضرت  31کاتب: خود مؤلف است. در برگ  -

صد هزار رحمت خدای »آورده است  یوسف)ع( مؤلف خود این موضوع را صریحاً
ننده و نویسنده و شنونده این کتاب باد و هر که بخواند از جهت تعالی مر خوا

این گمنام فاتحه مضایقه نکند که من بسیار رنج کشیدم تا این کتاب را جمع 
نموده ام. در تاریخ سلخ شهر شوال المعظم قصه یوسف تمام شد. سبع و سبعین 

وری واعظ نوری البعد الف هجریه النبویه کاتبه و جامع الکتاب العبد ابوالحسن ال
 «الادیب

: تا جایی که تفحص شده تا کنون نسخه ای دیگر از این اثر  نسخه های دیگر .1

 .مستقیم یا غیر مستقیم )به اشاره در آثار دیگر( به دست نیامده است

 احوال مؤلف و عنوان اثر  .9

از احوال مؤلف بجز چند موضع در متن این نسخه در دیگر کتب رجال مسلمان و شیعه 

ظ ابن ابوالحسن الواع» در قرن دهم تاکنون تفحص کافی مبذول شد اما از فردی با این نام 

 اطلاعی حاصل نشد.« الادیب

نقل شد. موضع دوم  موضع نخست که نام مؤلف در کتاب آمده در بخش کاتب عیناً

کاتَبَهُ ابن ابوالحسن الواعظ نوری »در پایان داستان حضرت موسی)ع( است که آورده 
، 149موضع سوم در پایان ز «. 107پ»والله اعلم بالصواب  -عفی عنها–لوری الادیب ا

به ،18و  1مؤلف در ابیات بیت آمده که گویا یا از خود مؤلف است، 10بیت در بحر متقارب 

 نام حسن اشاره کرده و از خدا خواسته تا با امامان دین محشور گردد: 
 حسن را در آن روز آخر پسین

 حسن میل بالا کندچو روح 

 

 1کنی حشر او با امامان دین ب 
 51برش سوی جنتّ که مآوا کند   ب
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از سطر « ر190»در برگ موضع چهارم در آغاز زندگانی حضرت محمد مصطفی )ص(

بنابراین چون فقیر حقیر پرتقصیر ابن ابوالحسن الواعظ نوری الوری »دهم چنین آورده است 

مدتی مدید به مطالعه مناقب و فضایل حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین « الادیب

مشغول بودم و این کتاب که موسوم است به جامع القصص جمع نمودم و زحمت بسیار کشیدم 

 ...« در کتابی و هر قصه در نسخه به هم آوردم  تا آن را ترتیبی نمودم و هر سخنی
است که قصد بیان عقد « 178ر »مورد دیگر که کاتب و مؤلف از خود یاد کرده صفحه 

امید که کاتب را به فاتحه یاد نمایند ان شاء الله »می گوید حضرت فاطمه )س( و علی )ع(

 ...« تعالی 
 .تسمیه آن نیز معلوم شداز این فقرات از نسخه خطی نام و عنوان و وجه 

 نام و عنوان اثر .1

. ذکر شده است «جامع القصص»نام این اثر بنابه تصریح مؤلف همان طور که در بالا آمد،

 تا حد ممکن تحقیقنگارنده در فهرست کتب خطی و چاپی در این موضوع )قصص انبیاء(

 است. اما از اثری با این عنوان تا کنون سر نخی به دست نیاورده نمود؛

 حکایت پیدا شدن این نسخه  .1

یاد کرد حکایت از آن جهت مهم است که محل پیدا شدن این نسخه برای ما در حکم 

به استناد متن و به شیوه نگارش نسخه ، این نسخه که در یک قرینه بلکه شاهدی است،

شهر کاشان در خانه ای گویا موروثی دست به دست گشته تا آخرین مالک آن، وجود آن 

از موضوع و محتوای اطلاع می دهد و می گوید،را به دانشجویی که مستاجر ایشان است،

آن دانشجوی مستاجر که از آشنایان نگارنده  1387این کتاب اطلاعی ندارد. در بهار سال 

بود، از وجود چنین کتابی به بنده خبر داد، بنده خواستار رؤیت آن شدم که سرنوشت این 

موضوع و مؤلف رسیدن به کتابخانه مجلس شورای اسلامی ختم  کتاب پس از شناسایی

 شد.

اربرد کبه نظر می رسد این کتاب در همین شهر کاشان به دست مؤلف آن کتابت شده،

بعضی افعال با لهجه و گویش کاشانی گواهی بر این ادعاست  )ویژگی های زبانی، بخش 

تعلیم و تعلمّ بوده و علاقه داشته  افعال( گویا  مؤلف در شهر کاشان سکونت داشته و اهل

از این قصص در مجالس درس سود می قصص قرآن را در کتابی جمع آوری کند. احتمالاً

جسته است. سواد و دانش این مؤلف متوسط است و تعدادی اغلاط املائی در متن راه 

ات داشتباه در نوشتن برخی آیات و مفریافته است. گاه یک کلمه چند جور نوشته شده،
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قرآنی، ضعف در نگارش و رعایت قواعد فصل و وصل و ... که در جای خود شرح آن خواهد 

 آمد.

 محتوای اثر و کتب متقدم در این موضوع  .1

متعددی  آثارموضوع این اثر )قصص انبیا( موضوع تازه ای نیست، تا پیش از تالیف این اثر،

احوال همه انبیا از آدم )ع( تا با موضوع فوق به رشته تحریر در آمده است، برخی حاوی 

حضرت خاتم )ص( و برخی مختصر به شرح زندگانی یکی از انبیا به ویژه حضرت یوسف 

 )ع( که از میان ایشان برجسته تر است. 

داستانهای پیامبران به زبان فارسی نوشته شده به سال « تاج القصص»شاید کتاب 

صل ترین و مستقل ترین و متقدمین م به دست ابونصر احمد بخاری از مف 1071ق/  485

نیشابوری هر چند اثری متعلق به قرن پنجم « قصص انبیای» کتب در این موضوع باشد،

« صتاج القص»شمرده شده لیکن سال تالیف آن به دقت معلوم نیست و محتملاً همزمان با 

 ( 18: 1376)آل داوود؛« یا اندکی پس از آن به رشته نگارش در آمده است

تاج »شباهت نزدیکی به « جامع القصص»ر دامنه پرداختن به قصه یوسف از نظ

آورده «تاج القصص »مطلبی به نقل از « 37ر»دارد مؤلف جامع القصص در برگ « القصص

 و آشکارا نام کتاب را ذکر کرده است که در جای خود شرح آن خواهد آمد.

ی به تصحیح حبیب یغمایابواسحاق نیشابوری که در بالا اشاره شد، « قصص الانبیا»

 ش از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب به چاپ رسیده است.  1340در سال 

کتاب دیگری با همین عنوان )قصص الانبیا( متعلق به سده هفتم هجری، مؤلف 

به  1363به تصحیح فریدون تقی زاده از سوی انتشارات باران در مشهد به سال  نامعلوم،

 چاپ رسیده است.

تالیف ملا محمد )ابومحمد جویری( از سوی کتابفروشی « قصص الانبیا» دیگر کتاب

 ه.ق چاپ شده است. 1311شهشهانی به سال 

به کوشش یحیی مهدوی که از سوی برگرفته از تفسیر سور آبادی،« قصص قرآن»

 عرضه شده نیز قابل توجه است.چ دوم، 1365انتشارات خوارزمی به سال 

ه در اینجا کبی احتمالاً مقدم است بر تالیفات فارسی است،کتب قصص انبیا به زبان عر

 از آنها یاد نشد.



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              131

کتاب دیگری با همین عنوان به فارسی از مؤلفی به نام محمد بن حسن الداندرومی 

 شامل داستانهای پیامبرانی است که در آن مؤلف از ثعلبی پیروی کرده است، )الدیرومی(

 قصص(  ذیل 6نیز قابل ذکر است.)معین، ج

در زمینه قصص انبیا که اختصاصاً به شرح حال یوسف )ع( پرداخته باشد، دست کم 

املای  «الستین الجامع اللطایف البساتین»تفسیر « قصه یوسف»دو اثر سراغ داریم: یکی 

احمد بن محمد بن زید طوسی )حدود قرن ششم ه.ق( است که محتوایی عرفانی دارد و 

ذکر احوال یوسف )ع( به تاویل نکات عرفانی و طی طریق و  در آن مؤلف بیشتر به بهانه

سلوک عرفانی و باطنی پرداخته است. این اثر به اهتمام محمد روشن از سوی انتشارات 

حدائق »به چاپ رسیده است. دیگر تفسیر  1368 علمی و فرهنگی در آخرین نوبت )=سوم(

ه.ق( وی  911مسکین )زنده در  تالیف معین الدین فراهی هروی مشهور به ملا« الحقایق

مدتی امام جماعت مسجد هرات بوده و به ارشاد و هدایت مردم از راه وعظ پرداخته است. 

مؤلف در این اثر شرح حال حضرت یوسف)ع( را بر طبق آیات سوره یوسف )ع( در قرآن 

 است. وی در ضمن« الستین»دنبال کرده و محتوای اثر داستانی و روایی تر از تفسیر 

 عرفانی پرداخته است. شرح حوادث به بیان نکات اخلاقی و ادبی و بعضاً

این اثر به کوشش سید جعفر سجادی از سوی دانشگاه تهران در دو نوبت به چاپ 

 .1358و  1348رسیده است. 

مورد پژوهش این مقاله شباهت بسیار نزدیکی با مطالب و « جامع القصص»کتاب 

ثلاً تمام قصه یوسف )ع( را بر طبق آیات مذکور در سوره یوسف محتوای این اثر نیز دارد. م

)ع( از قرآن کریم روایت کرده و همانند ملا مسکین بلکه بیشتر وارد جزئیات شده و اثر 

البته مؤلف جامع القصص ظاهراً با تاویلات عرفانی میانه را داستانی و روایی تر کرده است،

بلکه بیشتر به نکات اخلاقی و عبرت ی وارد شود، ی خوبی نداشته یا نخواسته به آن واد

پذیری از احوال گذشتگان پرداخته است تعداد ابیات و اشعار فارسی در هر دو اثر قابل 

 توجه است.

یار بس« جامع القصص»از نظر فاصله زمانی این اثر )=حدائق الحقایق( به زمان تالیف 

در  «جامع القصص»نظر می رسد مؤلف  یکصدساله، به نزدیک است یعنی با فاصله حدوداً

تالیف داستان یوسف از این اثر سود جسته است. نگارنده برای جبران افتادگی صفحات 

طرز نگارش و چگونگی  آغازین داستان یوسف در جامع القصص به این اثر مراجعه کرد،

 شباهت بسیاری به اثر ملا مسکین دارد.« جامع القصص»بیان حوادث 
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  جامع القصص موضوعات متن .1

صفحه از  40حدود « جامع القصص»در بخش نسخه شناسی اشاره شد که نسخه موجود 

مؤلف این اثر همانند آثار مشابه،  ابن ابوالحسن الواعظآغاز افتادگی دارد. به احتمال قوی 

شروع کرده و تا حضرت خاتم )ص( به زندگانی انبیا پرداخته. کار خود را از حضرت آدم )ع(

زندگانی حضرت علی )ع( و حضرت بنا به اعتقاد مذهبی،پس از حضرت ختمی مرتبت)ص(

دی )ع( را نیز و دیگر امامان شیعه را تا امام دوازدهم حضرت مه و حسین )ع(فاطمه )س(

نسخه « 190ر»بدان افزوده است. خودنیز در آغاز شرح زندگانی محمد مصطفی )ص( برگ 

به خاطرم رسید که حیف باشد که از اوصاف سید ولد آدم ».... به این نکته تصریح کرده است 

 محمد عربی صلی الله علیه و آله و ابن عم وی علی ابن ابی طالب و فرزندان ارشد ایشان زینت

ندهم چرا که ایشانند نجوم بروج  سیادت و بروج نجوم هدایت و ولایت، شیران بیشه فتوت 

سلطان نشانان مصر عزت،قطرات رشحات فارسان عرصه مروت، مسند نشینان قصر حرمت،

سالکان طریقه مالکان طریق رشاد، خازنان فیوض سبحانی،امامت، عالمان اسرار ربانی،

درین کتاب بنویسانیم تا تابعان و نایبان حضرت محمد رسول الله اند، ه،خالصان بارگاه الارشاد،

که شیعه اند از آن  مستفید شوند و این کتاب به معجزات  ]افتادگی[پیروان ائمه اثناعشری 

 ...«]افتادگی[ایشان زینت دیگر به هم رساند
حضرت یوسف داستان نیز همانند دیگر مؤلفان در این زمینه،« جامع القصص»مؤلف 

قصه موسی )ع( نیز تقریباً بخش مفصلی )ع( را به تفصیل آورده است. پس از یوسف )ع(،

 در این کتاب دارد.

یونس)ع(، ایوب)ع(، ذوالقرنین، موسی)ع(، قصه شعیب )ع(، بعد از یوسف )ع(، 

داوود)ع(، سلیمان )ع(، زندگانی لقمان،  الیاس)ع(، یوشع بن نوح، اشموئیل پیغمبر،

 قصه اصحابقصه جرجیس، قصه اصحاب الاخدود،  یی)ع(، قصه عیسی )ع(، قصه عزیر،یح

 در ولادت و فضایلجانشینی حضرت علی )ع( زندگانی حضرت ختمی مرتبت )ص(، کهف،

خاتون قیامت فاطمه زهرا )س( فصل در ذکر امام مسموم حسن بن ابی طالب )ع(، در 

 معجزات سید الشهدا)ع(.

قصه طالوت با جالوت، ابتدای ی چون عوج بن عنق، قصه بلعم عابد،های فرعداستان

 نیز قابل توجه است.مولود بخت النصر،

 نام اعلام اشخاصی که در متن جامع القصص آمده است: .3
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از آنها به عنوان راوی نامی آمده در سه گروه دسته « جامع القصص»افرادی که در متن 

 بندی می شوند: 

 ب: نیمه مشهور، ج: افراد غریبالف : افراد مشهور ،

 الف: از میان افراد مشهور فهرست زیر قابل توجه است: 

وهب منبه، ابن عباس، ابوذر غفاری، مجاهد، ابوبصیر، ابوهریره، معاذجبل، امام صادق 

کعب سلمان فارسی، عبدالله انصاری، عبدالله مسعود، شافعی، شیخ مفید، حسن بصری،)ع(،

 ..نجاشی، .الاخبار،

 ب( افراد نیمه مشهور

 عبدالله ابن مبارکضحاک، سعید بن عبدالله،کلبی، نعمان بن بشیر،

دی، منفدااسج( افراد غریب: ابراهیم علوی، محمد بن الحسن، شقیق عبدالله، هشام بن عمر،

 رماح بن صالححنانه بن یعقوب،عمر بن یوسف،

ی از گفته های خود را از ایشان نقل سه گروه فوق عموماً راوی و محدث اند و مؤلف بسیار

 کرده است.

از شاعران بزرگی چون خواجه حافظ « جامع القصص»مؤلف  ابن ابوالحسن الواعظ

شیرازی، سعدی و عطار ابیاتی نقل کرده که در جای خود ذکر خواهد شد، اما وی در 

همانجا  قصیده ای مفصل در باب غدیر خم آورده و خود سلیمیاز شاعری به نام « 144ر»

از محبان اهل بیت است که این قصه غدیر خم را به سبک نظم کشیده »درباره سلیمی گفته 

 مطلع قصیده: ، «و الحق درُّ سفته است
 سبحان من تقدس بالعّز و العُلا
 پاک و بزرگوار خداوند لم یزل
 آن اولی که بی ازل و بی نهایت است

 

 سبحان من تفردّ بالمجد والبقا 
 باقی باقی همه فنا کو دایمست و

 ... و آن آخری که نیست بدایت برو روا

 

اسمش چون خلقش :» دهخدا به نقل از آتشکده آذر درباره شاعری با همین نام آورده 

حسن و صاحب قلب سلیم و سلیقه مستقیم بود در سبزوار متوطن بوده و سنه مرگ او را 

 754نوشته. مؤلف الذریعه به نقل از تذکره دولتشاه سمرقندی نویسد وی به سال  318در 

 )دهخدا ذیل سلیمی( « درگذشت

نزدیک بوده شاید « جامع القصص»احتمال می رود این سلیمی به زمان زندگی مؤلف 

 قول مؤلف الذریعه صحیح تر است.
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 نام کتب و آثاری که در نسخه آمده: .3

از آنها یاد کرده و مطالبی از ایشان نقل کرده « جامع القصص»کتب و آثاری که مؤلف 

 تبی مانند:برخی مشهور است و امروزه به چاپ رسیده است، ک
الرضا، ] اخبار[، عیون]امام فخررازی[تفسیر کبیر ، تاریخ طبری، ]زمخشری[کشّاف 

 روضه الصفا، تاج القصص، ]اللطایف البساتین[کمال الدین و تمام النعمه، ستین الجامع 

 برخی کتب نیز مشکوک یا مشابه اسمی و نادر است:
آیا همان [،قصص الانبیا ] تین استشاید ستین الجامع اللطایف البسا[قصص اللطایف 

، اعمار الاعیان، صاحب مدارک، ] قصص الانبیا نیشابوری به طبع حبیب یغمایی است؟

 آیا کتاب نوادر راغب اصفهانی است؟[زادالمسیر، موضح، کتاب قصص، نوادر الامثال 

 الغری.روضه الرضا، المعارج، فرحه  تنبیه القلوب، ،بستان الکرام، بصائر الدرجات،]

کتاب حاضر از نظر استناد به منابع مشابه در موضوع قصص انبیا حایز این ارزش است 

خود  مراجعه کرده و کتابکه تقریباً به امّهات کتاب قصص انبیا که پیش از او تالیف شده،

 را براساس آنها نوشته است.

 ویژگی های نثر جامع القصص .56

آنجا که روان دارد اما یکدست نیست، در مجموع نثری مطبوع و« جامع القصص»کتاب 

مؤلف از منابع پیش از زمان خود نقل می کند، نثرش تابع نثر منابع و آثار است. بنابراین 

 چندگونه نثر در این اثر قابل توضیح است:

. ترجمه آیات قرآن، نثری با ساخت کهن که ترجمه های قرون چهارم و پنجم 1. 10

ف گفت یوس»، « وَ قالَ لفَِتیانه اجعَْلو بضاعَتَهمُ فی رحِالهم» - ند :هجری را به یاد می آورد. مان

 (11)یوسف/« آن غلامان خود را که بنهید بضاعت ایشان را اندر بار ایشان
پس بفرست با ما برادر ما را ابن یامین تا کیل به »،« و إناّ فأرْسلِْ معََنا أخانا نکتلَْ له لحافظون» -

 (19)یوسف/« او را نگه دارندگانیم نام وی بیاوریم که ما

این گونه بیشتر در ترجمه های لفظ به لفظ قرآن در قرون چهارم تا هفتم قابل ملاحظه 

 است.

 . نثری پخته و نزدیک به نثر قرن پنجم )نثر مرسل(1. 10
هر روز بنشستی با صد هزار غلام و سپاه و لشکر آراسته  -علیه السلام–پس یوسف »

گرد شهر برآمدی. هر که نظرش بر روی یوسف افتادی یک هفته او را  از ارکان مملکت
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حاجت به هیچ نبودی و گفته اند هر که بامداد یوسف را بدیدی تا شبانگاه گرسنه نبودی 

 نسخه(  5)ر « و اگر شامگاه او را بدیدی تا روز گرسنه نبودی

مدی، نبودی، در در آخر: بنشستی، برآ«ی»در آغاز و « ب»آوردن افعال با پیشوند  -

یر حدائق تفس»و « تاج القصص»بخش داستان یوسف نثر کتاب به نثر کتابهایی چون 

 نزدیک است.«تفسیر الستین الجامع»ملامسکین و « الحقایق

نی یع . حجم بیشتر کتاب و ویژگی های نثر فارسی در قرن نهم تا سیزدهم را دارد،3. 10

نزدیکی به زبان ر: کاربرد زیاد واژگان عربی،نثر فارسی در عهد صفویه تا اوایل قاجا

جمع بستن مکسر عربی با نشانه های جمع ،«همانند ادوار گذشته»تکرار فعل محاوره،

 فارسی، شرح آن در جای خود خواهد آمد.

 . نثر مطبوع و گاه سجع آمیز همانند کشف الاسرار میبدی و آثار مشابه:4. 10
شمار قرار بر آن دادند که پیرزنی را پیدا کردند که در بعد از اندیشه بسیار و فکر بی »

آن همه تلبیس از رآی اندیشی و  مکر سازی و حیله بازی بر دیو سبَقَ بردی و ابلیس با

 (93)پ « حیله انگیزی او درس گرفتی

 

یعقوب گفت: ای فرزندان می شنویم که در مصر ملَِکی پدید آمده است که زبانش »

 (1)پ...« ح است و دیدارش ملیح است و فعلش ستوده است فصیح است و تنش صحی

 . نمونه نثر کاتب و مؤلف یعنی ابن ابوالحسن الواعظ 5. 10

بهترین نمونه نثر کاتب و مؤلف در بیان قصه زندگانی پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی 

 )ص( است:
ه ید بفقیر حقیر پر تقصیر ابن ابوالحسن الواعظ نور الوری الادیب مدتی مد»

 -سلام الله علیهم اجمعین –مطالعه مناقب و فضایل حضرات ائمه معصومین 

مشغول بود و این کتاب که موسوم است به جامع القصص جمع نمودم و زحمت 

بسیار کشیدم تا آن را ترتیبی نمودم از هر سخنی در کتابی و هر قصه نسخه ای 

به هم آوردم. به خاطرم رسید که حیف باشد که از اوصاف سید ولد آدم محمد 

و ابن عم وی علی ابن ابی طالب و فرزندان ارشد  -صلی الله علیه و آله -عربی 

هدایت و  9بروج نجومسیادت و  نجوم بروجایشان زینت ندهم چرا که ایشانند 

                                                           
 آرایه طرد و عکس  3
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، مسند نشینان قصر 1مروّتفارسان عرصه  فتوّتولایت، شیران بیشه 

خازنان ،قطرات رشحات امامت، عالمان اسرار ربانی،1عزتّ سلطان نشانان مصر،حرمت

نایبان  خالصان بارگاه اله،،1ارشادسالکان طریقه ،رشادمالکان طریق  انی،فیوض سبح

 (536ر...«) -رسول الله-حضرت محمد 

 ارزیابی کلی ثر جامع القصص . 1. 56

نثر این نسخه نمونه ای از نثر ساده و مرسل است که گاه به نثر فنی نزدیک می شود. 

در  بنابراین شگرد وصف داستانی پیدا کند،ویژگی اثر موجب شده تا متن جنبه روایی و 

همه ابعاد در آن فراوان است. مؤلف در نگارش اهل تصنّع و تکلّف نیست به همین دلیل 

می توان گفت نثر او از هر حیث انشا با اغماض از اغلاط املائی، نمونه ای از بلاغت زبان 

 در زمان مؤلف است.

 ویژگی های زبانی اثر )مفردات( .55

در نثر صاحب سبک فردی است با سواد متوسط مردم عصر خود،« جامع القصص»مؤلف 

و کتاب او از حیث نثر تابع منابع و مآخذی است که به آنها مراجعه شده است. نیست،

 برخی از ویژگی های قابل توجه نثر وی به شرح زیر است:

را به قتل هر که تمرد کردی او »استمراری در آخر فعل ماضی: « ی»آوردن  – فعل

 «رسانیدی

 قول نمود متهم نمود،« : کرد»به جای « نمود» -

 افعال با پیشوند : در مشوید، درپوشید، بربست، بفروختند. -

 .«ببینم»به جای «می بینم» -

 «.نگاه داشت»به جای « داشت» -

 «.نوشته»به جای « نوشتن» -

 «.پاداش»به جای « پاداشت» -

 «.پدید»به جای « بدید» -

                                                           
 اضافه تشبیهی 4

 شجع متوازی )مروت، فتوت، عزّت، حرمت(  5

 سجع مطرّف  6
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هر پیغمبری را که به  -تعالی–خدای » قرینه و بی قرینه :  حذف فعل معین با -

 «.قومی فرستاده او را معجزه کرامت کرده

وخلایق بی شمار با »فعل مفرد برای نهاد جمع: ←عدم مطابقت فعل با نهاد  -

 «ایشان همراه شد.

چون رسول اهل »فعل جمع برای نهاد مفرد:←

 «مدینه پیغام آوردند.

 «پس گاوی بساخت از مس» ممی:تقدیم فعل بر گروه مت -

اجساد و گوشت ... ایشان »ساخت صفت مفعولی از بن مضارع:  -صفت مفعولی : 

 «.و فناشده باشند ریزیده

 نمندید به جای نماندید. ←نوعی اِماله در حذف الف افعال  -

 زنده مند به جای زنده مانده.

 میگواید به جای می گویید.  ←تبدیل یـ به الف در فعل  -

 مگواییم به جای می گوییم.   

 «در پی ایشان شروع در جستن نمودند.»برای شروع و آغاز فصل : « در»پیشوند  –  در

برای شروع و آغاز فصل: تقریر کردن گرفت به جای شروع به تقریر « گرفتن» -

 کرد.

 برای شروع و آغاز فصل: کشتی را سوراخ کردن گرفت.« گرفتن» -

ما غیب را »،« و نیستیم ما غیب را:»عنای متعدی به کار بردن فعل لازم در م -

 « نمی دانیم

راست گویانیم )= راست گویان + ایم  ←فعل مضارع متصل به صفت فاعلی  -

 )=هستیم((.

یوسف آنرا « : »نگاه داشت»به جای « داشت»فعل بدون جزء صرفی )= همکرد(:  -

 «از مالک گرفته بود و داشت تا این روز

 : دعا کردند گفتند.عطف )= انقطاع کامل( آوردن دو فعل بی واو -

 بشنواندیم. برخیزایندن،« : ایندن»فعل متعدی با پسوند  –انیدن 

می نماایم، کن اید،  جدا نوشتن فعل مضارع متصل : نفرمااید به جای نفرمایید، – اید

 کس اید.
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 به جای بای امر در آغاز فعل : می کش به جای بکش.« می» - می

 «.امکان ندارد»به جای « ورت نداردص»فعل مرکب  -

 ←« خاصگیان خویش را بخدمت ما بازداشت« : »وا»در معنای « باز»پیشوند    -  باز

 واداشت.

 فعل مرکب تولد کند به جای سرایت کند. -

 .گرفته بوده استاو ابن یامین را به حیلت از ما  – ماضی ابعد

 ماضی ابعد          

 بطعام   ←به ، حرف اضافه متصل به اسم     – اسم

 به سبب  ←به  ، حرف اضافه منفصل به اسم  

 برو لعنت کردند.« : او»حذف همزه ضمیره   - ضمیر

 قبالها )قباله ها(  ←های نشانه جمع متصل  -

 آسمان ها  ←های نشانه جمع منفصل  -

 آنزمان ، آنکس. ←آن متصل  – ضمیر اشاره

 آن ساعت. ←صل آن منف – ضمیر اشاره

 بدید.کفت، ←ک و ب ←حروف گاف و پ  – حرف گ و پ

 . نیکویی، دانایی ←« ی»به شکل عربی برای کلمات فارسی ، دانائی،نیکوئی – همزه

 بیچون. ←متصل  –بی 

 بی همتا. ←جدا  – بی

 حاجت مندان . ←جدا  – مند

 ترا. تست ، ←متصل  – تو

 عزیزانرا، نامرا)به جای نامه را(. ایشانرا، ←متصل - را

 کدام را.خانه را،یعقوب را، ←جدا  – را

 حیات.←حیوۀ زکات،  ←زکوۀ صورت ، ←مشورت، صورۀ ←مشور ۀ به جای  - ۀ

 مهمان دار.رکاب دار، ←جدا  – دار

 مجلسگاه . ←متصل  –گاه 
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 مجلس گاه. ←جدا  – گاه

 فلحال به جای فی الحال . – فی عربی

 عربان .عیالان، مخلوقان، ← - ان جمع

 به ببند، به بینم.  ←پیشوند فعل جدا  –به 

 رحیم تر. کوچک تر، ←جدا  – تر

 دوستر.بزرگتر، ←متصل  – تر

 ای عزیز. ←جدا  – ای ندا

 ایعزیز. ←متصل  – ای ندا

 ناعلاج )=لاعلاج(. ←به جای لا  – نا

 جفا ناکرده )=جفا نکرده(. ←نفی « نه»به جای 

 بندگی )=بندِگی(. ← ه عوض از کسرۀ اضافه

 خانه . ←خوا به جای خا – خوا

 یکدیگر.یک یک، ←متصل  – یک یک

 نام دار. ←جدا  -دار

 به جای دوسیت، دوس به جای دوست، بیداریس به جای بیداریست. دویس -

 به جای چه بود. چبود -

 به  جای نینداختن. نانداختن -

 عجایبات، اکابران.احوالات،: احوالها، جمع بستن مجدد جمع مکسر عربی -

 جمع مکسر عربی نادر: رخوت )=جمع رخت( -

 به جای آن: او را در بازو بست. او -

 را عوض از کسرۀ یا حرف اضافه: یوسف را دل بریشان بسوخت. –را 

 زندگی به جای زنده: از زندگی بودن یوسف ... . – زندگی

 به متصل به چه پرسش : بچه. – به

 بر سبیل به جای مثلِ، مانند.

 از جهت به جای برای.

 پیره زن به جای پیرِزن، دروازه بان به جای دروازِبان.

 برای.بواسطه به جای به جهت،
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 حاصل به جای بنابراین.

 وانست کرد.: احساس نمی تاحساس به جای درک

 برخی از ترکیب ها و واژگان خاص: .51

 به جای بر طرف شد. برطرف رفت -

 به جای سیر از طعام. سیرْ طعام -

 به جای زن طبیب. عورت طبیبه -

 به جای کافران. ناگرویدگان -

 مصدر جعلی ←بزاریدن  -

 : صفت اصلی شمارشی برای جمع مکسر. ده یواقیت -

 : با اقبال فراوان. با بخت بُر -

 بود. سر دادهبه جای رها کردن : شیران عظیم در آن بیشه  سردادن -

 سودمند. ←منفعت ناک  –ناک 

 نشسته گان. ← نشیندگان -

 چند روز گذشت. ←بر آمدیوم عربی نویسی در فارسی : چند  -

 ابر سفیدی. ←سفیدی  میغعربی نویسی در فارسی :  -

 رحمان. ←به تقلید از عربی مانند رحمن  به جای بیان ، بَین -

 درجات عالیه باقیات. ← متابعت صفت از موصوف از حیث افراد -

 گمراه هان. ←های جمع جدا از کلمه مختوم به ه  – ها

 :برخی علایم نگارشی 

نسخه « 100پ »به کاربردن عدد تُک )برای ارجاع به پانوشت یا حاشیه( در  -

 خطی از نکته های جالب نگارشی در این نسخه است.

 ،←آوردن نشانه ای شبیه به ویرگول در جایی که مکث اندکی لازم است  -

آوردن نشانه ای شبیه به ویرگول در جایی که مکث   آوردن شکلی مانند عدد -

 ،←اندکی لازم است 

به پهلو پس از پایان بیت برای فاصله نظم و با نثر     آوردن شکلی مانند عدد -

 (109کتاب خطی )پ

E / 
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 چین از وسط سطر به حاشیه مطلبی را افزوده است. گاه با نقطه -

 :برخی از اغلاط املائی 

- r.ضا به جای غذا 

 صلاح به جای سلاح . -

 مکس به جای مکث. -

 (109به پهلو پس از پایان بیت برای فاصله نظم و با نثر کتاب خطی )پ   -

 گاه با نقطه چین از وسط سطر به حاشیه مطلبی را افزوده است. -

  املائی:برخی از اغلاط 

 قضا به جای غذا. -

 صلاح به جای سلاح . -

 مکس به جای مکث. -

 سنا به جای ثنا. -

 مقاک به جای مغاک. -

 : برخی واژگان خاص 

زن نامحرم دیدن  پالانموسی ... گفت : ای دختر واپس بیا که روا نبود :» پالان -

 شاهد از دهخدا: (، پالان: نشیمن، سُرین، شرم زن )دهخدا و معین(،57)ر

 ر حدیث من و اشعار من است          در هر گنجی سخن زگفتار من استیک شه

 زن تو نیست دستار من استپالان         گر پیش نهم پا سپس ای مرد سره

 )لباب الباب عوفی(                          

 (151ر«)هر سال مرا تاسفی برپاراست...ناچار است        عینکمپسرم زعصا و :» عینک -

                       «دیگر شود بهر دل بینای من عینک     عشق عالم سوز هر داغی که سوزد بر دلم صائب :

 )فرهنگ اشعار صائب، ذیل عینک(                                                                    

 ساختار روایی جامع القصص  .55

 کند: گونه آغاز می مؤلف در آغاز قصه هر نبی )ع( روایت را چند

 «( بدان شعیب )ع( از فرزندان صالح بود... 31)پ -علیه السلام– قصه شعیب» -

( چنین گفته اند که یونس علیه السلام از اولاد 31)ر -علیه السلام– قصه یونس» -

 ...« هود بود 
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آن چنان بود که اهل شام را  ( و4)رو آمدن برادران یوسف بر غلّه خریدن» -

 ...«قحط رسید 

( القصه چون حاجب 6)پ -علیه السلام – نامه فرستادن حاجب به یوسف -

 حال ایشان بازداشت...

 قطع روایت داستان و پرداختن به یک نتیجه اخلاقی و عبرت آموز با عنوان: -

: چون مخلوقی جایز ندارد که برادران خود را خجل کند ... پس حضرت  نکته -

را روز قیامت بر سر جمعی خلایق  ارحم الراحمین ... امید هست که بنده عاصی

 (8)ر« رسوا نگرداند ... یعفوا عن السیئات

 پس چون جواب نامه یوسف نوشت ...  :القصه: ادامه داستان با عنوان  -

دیگر در رفتن فرزندان  مجلساست:  «مجلس»عنوان دیگر بخش های داستان  -

 یعقوب به ...

در داستان یوسف )ع( از صفحات موجود نسخه جمعاً دو مجلس آمده است. از این 

 «مجلس»که در عنوان بندی از اصطلاح « تاج القصص»نظر کتاب حاضر با کتاب 

قابل مقایسه است. در بخش زندگانی حضرت رسول اکرم )ص( نیز استفاده کرده،

 آورده است. «مجلس»مؤلف بخشها را با عنوان 

ادامه روایت قطع می شود و  «نکته»است که همانند  «لطیفه»گر عنوان دی -

 ( 85(، )ر11)ر لطیفه مؤلف به بیان لطیفه ای اخلاقی و عبرت آموز می پردازد :

 (47است: باب دیگر در قصه فرعون بن عاد ... )پ «باب»عنوان دیگر  -

 (136(، )پ144است: حکایت )ر «حکایت»عنوان دیگر  -

 (141: فصل دیگر در قصه غدیر خم )پ است «فصل»عنوان دیگر  -

بیشتر سود جسته است، اما احتمالًا  «قصه»نظر به محتوای کلی کتاب مؤلف از عنوان 

ه ب فصل را برابر« مجلس»عنوان « تاج القصص»مؤلف با تاثیر پذیری از منابعی چون 

 بوده است. «لطیفه»و «تنبیه»و  «نکته»کاربرده و هر مجلس شامل چند 

 اشعار فارسی متن جامع القصص ابیات و  .51
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قرن نهم و دهم و یازدهم که دوران رونق سبک هندی در شعر فارسی است، از نظر کمیّت 

 «جامع القصص»شاید دوران بی همتایی در وفور شعر و شاعر در تاریخ ایران است. مؤلف 

در متن این اثر که موضوع آن داستان زندگی انبیاست تقریباً به هر مناسبتی تک 

دوبیتی، چند بیت مثنوی و قطعه به عنوان شاهد آورده است. از این نظر در مقایسه بیتی،

 حدائق»و « الستین الجامع»و «تاج القصص »ای که میان این اثر با آثار مشابه مانند 

تقریباً ابیات و اشعاری مستقل و تازه به عنوان شاهد  جامع القصصبه عمل آمد،« الحقایق

 .مطالب آورده است

بیت عربی است بقیه همه فارسی  4بیت شعر در متن این اثر  113از مجموع  -

است که در این متن تحت عناوین : بیت )تغزل، مثنوی، رباعی، تک بیت( و نظم 

 آمده است.

 66در وصف غدیر خم به تعداد سلیمی دو قصیده طولانی یکی از شاعری به نام  -

نی از شاعری ظاهراً کاشا« فیروز ابولؤلوباباشجاع، »بیت، دیگر قصیده ای در وصف 

که طولانی ترین چکامه در کل این  بیت، 118به تعداد « بی دلی»به نام مولانا 

 نسخه است.

ابیاتی به عوان شاهد  غزلیات حافظو  بوستانو  گلستان سعدیمؤلف از  -

 آورده از گلستان این قطعه که در باب یعقوب )ع( است دو بار آورده:

 (55)پ که ای روشن روان پیر خردمند...            از آن گم کرده فرزند یکی پرسید

 ( نیز آمده است:14ایضاً در )پ
 ی توستاز حافظ : رواق منظر چشم من آشیانه توست      کرم نما و فرودآ که خانه خانه -

 (99)ر                                                                                                                                                

 گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز  -

 ( 36)ر خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است
  

 ایضاً:
 (161شد)پ به غمزه مسأله آموز صد مدرس                 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت -

 ایضاً :
 (111)ر تاسیه روی شود هر که درو غش باشد              بود گر محک تجربه آید به میان خوش  -

 در اصل سه بیت ملمع از قطعات سعدی است که دوبار آمده: عربیبیت  .1
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مناجاتی ل ا  ُ ع م سا  ً ا حد  ا

 هیچ پوشیده بر تو پنهان نیست
 هر دعایی که می کنیم ز صدق

 

 صمداً کافی المهماتی 

 السرّ و الخفیّاتیعالمُ 
 استجب یا مجیب الدعواتی

 (511)ر                                              

 نسخه( نیز تکرار شده است. 180همین قطعه در )پ 

 یک بیت عربی در وصف حضرت رسول اکرم )ص( آورده: -

 (531اکرم المرسلین بالاشفاقی )ر                     أملح الانبیا بالأخلاقِ 

 ( در وصف حضرت رسول)ص( آورده:199دیگر در )ر قطعه ملمعیک  -

 قد رأفتی جمالک یا راکب الجمل

 وصف تو چون کنم در آینه رخت

 

 أنزل حُبَّک بالقلب قد نزل 
 ... حسنی است لایزال و جمالی است لم یزل

 

  با موضوعات توصیف اخلاقی و موعظه آمده است،  رباعی 53تقریباً در کل نسخه

 برای نمونه:

 شها عالمی در پناه تو باد
 کلید   در  فتح   بادت   به   دست

 زمین و زمان نیک خواه تو باد 
 (3سر   دشمنان   زیر   پای  تو   باد   )ر

 ( نیز تکرار شده است.164همین رباعی در )ر

 :ایضاً 

 بــرادر از بـرادر یــار از یـــار  جداگردد در آن روز ایـن همه کار 

 (3که مادر گردد ازفرزند بیزار )پ  به روزی سخت خواهد بود آن روز 

 ایضاً :
 بر طینت آدم رقم غم زده اند  روز که خاک و آب بر هم زده اندآن 

 (51ند)پکین ضربت اولین بر آدم زده ا   خالی نبود آدمی از رنج و عنا

 که به اشعار عامیانه نزدیک است و در وزن بی مشکل نیست:  مثنویدو بیت  -

 همه کس را به کام دل برسان    یا الهی به فضل بی پایان

 (53آخر کار جمله نیکی باد )پ     همه کس را به لطف کن دل شاد 

( با موضوع مناجات و توسل به خداوند آمده که 149در )ر بیتی 16مثنوی  -

آورده احتمالاً این اشعار  «حسن»ینده دو بار نام خود را در ضمن شعر به نام سرا

 است:  «ابوالحسن الواعظ»« جامع القصص»از خود مؤلف 
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 حسن را در آن روز آخر پسین

 چون روح حسن میل بالا کند

لیم ع نی  ا مع و  ا ز  مو ا ی  ب
 

 کنی حشر او با امامان دین... 

 برش سوی جنتّ که مأوا کند...
 کارش به تعلیم بوده مقیم...که 

 

ته به کار تعلیم و تعلّم اشتغال داش« ابوالحسن الواعظ»از بیت پایانی چنین برمی آید که 

 است.

 وصف اسب: -

 گردون گردی زمین نوردی
 هر بار که در نوردی رفتی
 تیری که ز سُمّ او بجستی
 هر بار که در عرق شدی غرق

 

 کز چشمه مهر آب خوردی 
 به گرد رفتیصد باد صبا 

 مینای سپهر را شکستی

 باران بودی در میان برق 

 (599)ر                                            

 ایضاً در وصف اسب )مثنوی( :
 شتابنده و چابک و گرم خیز
 چو وهم سبک سیر چابک خرام

 میان لاغر و گرد و فربه سُرین
 

 سبک بار و رهوار خوش گام تیز 
 شتابندگی تیز گامچو برق از 

عنان دار او جبرئیل امین                                                           

 (199)پ

 امام حسین )ع(:در رثای  -

 آمد نوا به طیر در آن لحظه از سما
 مرغان ز آشیان تفرقّ....................

 دیدند غرق گشته به خون شاه کربلا
 باب تو کای بی کس غریب کجااند

 مرغان زدند بس که تن خویش بر زمین
 خود را به خون شاه فکندند آن زمان

 افغان کنان طیور در آن ماتم حسین
 انداختند غلغله در گنبد مینا

 کای شاه جن و انس حسین تو شد...
 

 بنشسته اید بهر چه در سایه ها 
 افغان کنان به ماتم سبط..........

 راز سوز سینه جمله برو نوحه گ
 آمد  ندا که آه زما بیشتر شدند
 در خاک کربلا چون بی بال و پر شدند
 ترک وطن نموده به سوی سفر شدند
 سوی مدینه آن همه خونین جگر شدند
 زآنجا دگر به مشهد قبر علی شدند
 این خون پاک توست که بر بال ما چکد

 (966)پ                                       
 )نظم(  یشابوریعطار نیک بیت از  -
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 (11صد هزاران طفل سر ببریده شد                   تا کلیم الله صاحب دیده شد )پ

 برخی از امثال و حکم : .59

 (91قدر گوهر گوهری  )پ              قدر زر زرگر شناسد  -

 (51برادر که  در بند خویش است، نه برادر نه خویش است  )پ -

 کلیم بخت کسی را که بافتند سیاه  -

 (15سفید کردن او نوعی از محالات است. )ر                                                                         

 (51تا تو را محنت و بلا نرسد )ر             با خدا باش هر کجا باشی  -

 (51حسد مذموم باشد در همه کار           حسد رنج آورد مر اهل بدکار )ر -

 (561از کجاست تا به کجا !!   )پتفاوت ره  -

 (591شیر ژیان را بدرانند پوست )ر  مورچگان را چو بود اتفاق -

 (965وَهیَِ یَضْطرِبُ حَتیّ کالسَّمکه فی یدَِ الصیاد  )پ -

  تمثیل مناظره بلبل با مورچه 

آورده، ولی این قصه در مجالس « نوادر الامثال»داستان را به نقل از « جامع القصص»مؤلف 

 (135دی، نیز آمده که گفته اند بخش مجالس منسوب به سعدی است.)پسع
      <> 

این اثر را به « جامع القصص»می توان گفت آوردن این تعداد بیت فارسی در متن 

جُنگی از اشعار و امثال زبان فارسی از قرون چهارم و پنجم تا قرن یازدهم یعنی زمان 

 «جامع القصص»یق تر به ارزشهای ادبی متن تالیف آن کرده است. پرداختن دقیق و عم

 خود مقاله ای مستقل است که انشاءالله به آن خواهیم پرداخت.

 ارزیابی کلی اثر  .51

ارزش نخست این نسخه اولاً در منحصر به فرد بودن آن است، و گمنامی مؤلف آن که 

 ت.تاکنون در هیچ کدام از تذکره ها و کتب رجال از او اسمی و یادی نیامده اس

و دو دیگر این که این اثر از آثار مشابه پیش از خود مطالب اصیل و مستندی نقل کرده،

این دو ارزش دارد یکی آن که ما از اصیل  بودن آن آثار اطمینان حاصل می کنیم، دیگر 

آن که مطمئن می شویم که این اثر نیز اصیل است و واقعاً به دست فردی اهل علم از 

ران یعنی کاشان در قرن یازدهم تالیف شده و تاکنون از گزند طبقه متوسط در مرکز ای

حوادث چهارصدساله در امان مانده و به دست ما رسیده است. بنابراین معرفی و شناساندن 

همراه با حال و هوای ادبی و پر از اشعار و امثال فارسی با قدمتی قصص قرآن یک اثر از 
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ر پرتو بازخوانی و تصحیح قیاسی این اثر با چهارصد ساله خود اقدامی لازم است. دیگر د

ابوالحسن الواعظ نوری الوری »صفحه ای اولاً ما از وجود مؤلفی به نام  600حجمی 

 آگاه می شویم.  «نورالوردی الادیب

دیگر آن که در ضمن متن این سند علمی ما به کتب و اشخاصی برخورد کرده ایم که 

منابع رجال و کتاب شناسی آثار فارسی نیامده است. افراد تاکنون نام و نشانی از ایشان در 

 و کتبی چون موارد زیر قابل تحقیق بیشتر است:

 مولانا بیدلیشناختن شاعری به نام  -

  سلیمی شناختن شاعری به نام -

 کتابهایی چون :

 بستان الکرام  -

 تنبیه القلوب  -

 روضه الرضا -

 فرحه الغری  -

 تفسیر ابوالفتح جرجانی )رازی؟!( -

 نسبتاً کامل و ٴپایان نگارنده امیدوار است به زودی متن کامل این نسخه را با مقدمهدر 

 ملحقاتی مفید به علاقه مندان حوزه فرهنگ و ادب فارسی پیشکش نماید.
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 منابع

 . ترجمه تجدد. چ اول. تهران: اساطیر.الفهرست (.1371ابن ندیم) -1

ی . ترجمهادبیات فارسی برمبنای تالیف استوری(. 1361استوری، چارلز آمبروز ) -1

  تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.پور و... گروه مترجمان: یحی آرین
. جزء سابع العشر. بیروت. دایره المعارف الشیعه العامهتا(. الاعلمی، حائری)بی -3

 لبنان: موسسه الاعلمی. 
 روزنه.تهران: . . چ اوّلآتشکدۀ آذر (.1388فعلی )آذربیگدلی،  لط -4

. تهران: فرهنگستان زبان وادبیات 1چ تاج القصص.(. 1376آل داود، سید علی) -5

 فارسی.
 . الطبعه الثانیه. بیروت: دارالاضواء. الذریعه تا(.تهرانی، آقا بزرگ)بی -6
راث الحیاء الت. مجلد الثانی. بیروت، لبنان: دار کشف الظنون تا(.حاجی خلیفه)بی -8

 العربی.
غنی. چاپ چهارم. تهران:  –به تصحیح قزوینی  دیوان حافظ.(. 1388حافظ) -7

 انتشارات ساحل.
 : نشر شهید محبی.4(. ج1371)دایره المعارف تشیع -9

 . چ دوم. تهران: امیر کبیر.1ج مفاخر اسلام.(. 1364دوانی، علی) -10

 امیر کبیر. . چ اول. تهران:4ج مفاخر اسلام.(. 1380ـــــــــــ) -11

 . تهران.لغت نامهتا(. اکبر)بیدهخدا، علی -11

به کوشش محمد علی  کلیات سعدی، بوستان.(. 1371الدین)سعدی، شیخ مصلح -13

 فروغی. چ سوم. تهران: دوستان.
به کوشش محمد علی  کلیات سعدی، گلستان.(.1371ـــــــــــــــــــــــــ) -14

 فروغی. چ سوم. تهران: دوستان.
 . به اهتمام ادوارد براون: انتشارات اساطیر تذکره الشعراء تا(.دولتشاه)بیسمرقندی،  -15

میراث مکتوب شیعه در سه قرن (. 1373طباطبایی مدرسی، سید حسین) -16
 . ترجمۀ سید علی قرائی. قم: چاپ اعتماد.نخست هجری
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 ات قرآن در مرزبان نامهیکاربرد آ
            5شاهرخ محمدبیگی

 1حمید مصدق

 چکیده

نامه یکی از شاهکارهای نثر فنی است. اقتباس از آیات و احادیث نبوی از بارزترین مرزبان

ه است یافت های این سبک است . این شیوه به تقلید از نثر عربی در نثر فارسی راهویژگی

ای ب آمیختهاین کتازینتی در بیشتر اقسام نثر به کار رفته است .  صورت رکنی فنی وه و ب

از سیاست، حکمت و اخلاق بر مبنای اصول و اعتقادات اسلامی است. وراوینی در مرزبان 

شناسی و روان آدمی، سعی دارد با کمک آیات و احادیث ، با شناخت عمیق از رفتارنامه

کارگیری آیات در ه ی مخاطب بپردازد. بنابراین نویسنده با به تهذیب و تزکیهنبوی، ب

گذارد. های متفاوت با روشی کاملا بلاغی و استادانه قدم در راه این امر مهم میزمینه

ات کاربرد سیاسی آی -مباحثی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، عبارتند از: الف 

های اخلاقی و کاربرد آیات در زمینه -ب چهل و دو آیه است.در مرزبان نامه، جمعا 

زیبایی بلاغی مرزبان نامه به کمک  -ج  اعتقادی در مرزبان نامه، جمعا سی و نه آیه است.

 آیات کلام الله مجید، جمعا سی و دو آیه است.

 

 قرآن، مرزبان نامه، اخلاقی، سیاسی، بلاغی های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  sh_beygi@yahoo.com                                                                       . دانشیار دانشگاه شیراز 1
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                                                             مقدمه  

 اوایل قرن هفتم دبیران و منشیان توانای آن عصر قرن شـشـم و فارسـی در رواج نثر با

اهمیت زبان عربی که در پی گســـترش قلمرو اســـلام دارای اهمیت قابل  نفوذ و بخاطر

ـــده بود از زبان  هنر نماییهایی که در برای ابراز طرف دیگر از ک طرف وی توجهی ش

ـــت به  ـــی مجالش تنگ بود ، دس ـــوص نمونه های اعلای فارس دامان زبان عربی ، بخص

ــاحت و ــدند. فص ــعدالدین  در بلاغت یعنی قرآن کریم و نهج البلاغه ش طی این روند س

مرزبان نامه ی مرزبان ابن رستم را که به زبان طبری نوشته شده بود و از آیات  وراوینی ،

ـــت با خرد و حکمت قرآن پیوند زد. ز نواهض  همت  مدتی درا و احـادیث بهره ای نداش

ـــیان درونی را بر آن قرار افتاد که از عرایس  این عزیمـت در من می آویخـت تـا متقـاض

ــت آ ــد بدس ــتگان ،مخدره که از پیرآیه عبارت عاطل باش ــوتی یمخترعات گذش د تا کس

 ( 19:1375 زیبنده  از دست بافت قریحه خویش درو پوشم.) وراوینی،

حکمت که به سبک دبیران  ت آمیخته با خرد ومرزبان نامه در واقع سیاست نامه ای اس

و آن کتاب که خواستی بنهی ...تا علیل حکمت را شفایی .»نوشته شده است  آن روزگار

باشد وغلیل دانش را قانونی ومن زمان زمان ...به مطالعه ی آن مستانس ومستفید میباشم 

ال اعتدال می دارم و سیاست پادشاهی را از آنجا استکمال می کنم و خراج    ملک بر ح

سیاست است که برپآیه ی  )مرزبان نامه  مجموعه ای از پند و وعظ وحکمت واخلاق و .«

ساخته این بنده مشتملست برچند  و خرد بناشده است .کلیله اساسیست بریک سیاق..

به کوشش خطیب  836:1375)مرزبان نامه ،   نمط ازاسالیب سخن آرایی و عبارت پروری...

 رهبر (

عین حال قدر مسلم وراوینی  گوهر خرد گرا وحکمت آمیزکتاب تسلیم بوده است در 

متن بر گزیده وثانیا در خرد گرایی خود علاوه  در ات را اولا براساس خردگرایی منتشریآ و

بنابراین  برمتن مرزبان نامه به شیوه سیاست نامه نویسی دبیران ایرانی توجه داشته است .

ده است بویژه ازنظر توجیه عقلانی مولف ازآنها در خور توجه است اتی که او انتخاب کریآ

ات را در تحریر وراوینی ازمرزبان نامه بررسی میکنیم یدرادامه جنبه های مختلف کاربرد آ .

. 

 ات در مرزبان نامه یکاربرد سیاسی آ

با آنکه نظر وراوینی با متن اصلی مرزبان نامه در خصوص رهبری سیاسی چندان تفاوتی  
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ندارد و نظریه  سیاسی موجود در متن آنچنان  با متن اصلی آمیخته شده است که نمی 

 اصلی تفاوتی قایل شد  توان میان نظر وراوینی و نظر

ترتابع فرهنگ قرآنی بازهم شواهدی درمتن هستند که نشان می دهند  وراوینی بیش

 به طورقابل توجهی با فرهنگ قرآنی یگانه  کرده است. بوده است و در هرحال متن را

قسم: یکی ازآن زلتست دوم تقسیر  چهار مردم صادر شود منقمست بر هر گناه از

سیوم خیانت چهارم مکروه و هریکی را عقوبتی درخور ومکافاتی سزاوار معین . عقوبت 

عقوبت تقصیر ملامت ،عقوبت خیانت بند وزندان عقوبت مکروه رسانیدن  زلت عتاب باشد ،

کما نزل فی محکم تنزیله تعالی و کتبناعلیهم فیها ان النفس با النفس .»مکروه به مکافات 

به کوشش خطیب رهبر ( و انگاه عفو، پیرآیه  310:1375,)مرزبان نامه،وراوینی« الا یه

ا به لباس این مجاملت جمال داده که گفت جمال سیاست گردانیده وحدود شرعی ر

پس هرکه ازکیفرخواستن و انتقام کشیدن چشم بپوشد «فمن تصدق به فهو کفاره له :»

به کوشش خطیب  310: 1375مه،این گذشت پرده پوش گناهان وی باشد .)مرزبان نا

 رهبر(

آید به نوعی او  لوازم استعداد پادشاهی اول نسبی طاهرست ،که اگر ندارد هرچه از و از

)مرزبان نامه « والذی خبث لا یخرج الانکدا:»قال الله تعالی  از نقصان آلوده تواند بود .

به کوشش خطیب رهبر( این فضله پلید که از معدن پاکزاد این داغ نامقبول  413: 1375،

 416:1375)مرزبان نامه ،« انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح :»بر ناصیه او نهادند که 

به کوشش خطیب رهبر (ودر خصوص مشورت اگرچه نص وشاورهم فی الامر. ) مرزبان 

به کوشش خطیب رهبر(هیچ پادشاه مستبد را ازاستضائت به نورعقل  461: 1375نامه،

مشاوران و مناصحان مستغنی نگردانیده است اما به وقت تعارض مهمات احوال و تناهی 

،: 1375توان یافت .)مرزبان نامه، رها تفصی بهتربرونشوکا عزمات هم به رای پاک ایشان از

(دراینجا وراوینی به ملایمت تمام  لزوم رایزنی با خردوران را بر طبق نص قرانی یاد 343

ز توجیه می کند .درمورد خرد و نرمخویی یآوری می کند ولی درعین حال استبداد آنها را ن

می گوید :بدان ای پادشاه که پاکیزه ترین گوهری که ازعالم وحدت با مرکبان عناصر 

پیوند گرفت خرد است وبزرگترنتیجه ای ازنتایج خرد خوی نیکوست و اشرف موجودات 

و » رابدین خطاب شرف اختصاص می بخشد و ازبزرگی آن حکایت می کند .قوله تعالی :



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              961

به کوشش خطیب رهبر (در نظام تفکر  45:1375)مرزبان نامه،« انک لعلی خلق عظیم 

وراوینی قرآن راهنمایی است که حتی نحوه ی سخن گفتن با پادشاه را نیز برای ما روشن 

می کند و کوچکترین مسائل حکومتی ،اخلاقی و اجتمایی را نیزبدون پاسخ نمی گذارد 

 «طریقی خاص و نسقی جداگانه است  تن با پادشاهانهنجارسخن گف:»:او می گوید 

به کوشش خطیب  139:1375مرزبان نامه ،«)وجادلهم بالتی هی احسن :»...قوله تعالی 

رهبر( قرآن  حتی نصیب دنیایی را در مقابل نصیب اخروی  فراموش نمی کند واززبان 

به کوشش خطیب  66:1375مرزبان نام «)ولا تنسی نصیبک من الدنیا:»پادشاه میگوید 

رهبر (واین نشانه ایست آشکار وزنده  ازسابقه ی تفکر عینی وزمینی درمیان مسلمانان که 

اتی که در این کتاب کاربرد یبه سنن آیین ها وباورهای شریعت  متکی است . اکنون  آ

 45سوره قلم ص  4و انک لعلی .............آیه -1 سیاسی دارند.

 540سوره فیل ص 1و1الم ترکیف..........آیه-1

 139سوره نسا ص  80ان اقتلو..........آیه -3

 99سوره اسرا ص  19ان المبذرین.. ........  .آیه -4

 97سوره تغابن ص 17ان تقرضو الله  ........ ...آیه -5

 45سوره      قلم ص  4انک لعلی ...........  .آیه -6

 661سوره تغابن ص 15انما اموالکم  ........ آیه -8

  100سوره نحل ص 108انا یفتری ......... آیه -7

 416سوره هود   ص   46انه لیس. ..     ... آیه -9

 481سوره نور  ص   15تحسبونه هینا.. .     آیه -10

 119سوره  عمران  ص134تلک الایام ..  .. آیه -11

 114سوره بقره ص 114عسی ان تکرهوا.. ..آیه -11

 174سوره هود ص  11...آیه فاستقم................-13

 51سوره انعام ص  46فقطع دابر ..............آیه -14

 310سوره مائده ص 45فمن تصدق.............آیه -15

 96سوره قصص ص88لا تنس نصیبک .......آیه -16

 611سوره مدثر ص49مستنفره...................آیه -18

 311نسا صسوره 75من یشفع...................آیه -17

 341سوره شعرا ص115واخفض................آیه-19
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  414سوره اعراف ص57والذی خبث..........آیه -10

 818سوره نمل   ص 17ادخلو...................آیه -11

 603سوره نجم ص17و ان الظن ...............آیه-11

 518سوره انفال ص61و ان جنحوا................آیه-13

 518سوره توبه ص16...................آیهوانزل..-14

 663سوره کهف  ص 46والمال..................آیه-15

 338سوره نحل    ص 18وجادلهم...............آیه -16

 150سوره کهف ص50وماکنت................. آیه -18

 149سوره احزاب  ص  18وقذف فی ..........آیه -17

 310سوره مائده ص  45یه وکتبنا علیهم..........ا.-19

 66سوره انعام ص  164ولا تزر................ آیه -30

 48سوره انعام ص  143ولا تسرفوا .............آیه-31

 510سوره نحل  ص  17ولا یحطمنکم .........آیه -31

 476سوره فاطر  ص  35ولایحیق المکر.......آیه -33

 56صسوره بقره  189ولکم فی القصاص...آیه -34

 101سوره سجده ص 11ولو تری ..............آیه -35

 47سوره اعراف ص  179ولو کنت اعلم.......آیه -36

 66سوره ال عمران ص  153ولو کنت فظا ....آیه -38

 361سوره نازعات ص 40ونهی النفس .......آیه -37 

 384سوره حجرات ص 6یا آیها الذین امنوا.... آیه -39

 116سوره حشر ص 1........آیه یخرجون بیوتهم .-40

 78سوره بقره ص  77یوم لا ینفع ..............آیه -41

  408سوره توبه ص35یوم یحمی عتیها ........آیه -41

 مرزبان نامه اعتقادی در کاربرد آیات در زمینه های اخلاقی و

با توجه به آنچه در مرزبان نامه می بینیم میتوان گفت وراوینی بیشتر ازآنکه یک عارف و 

ادیب صرف یا سیاستمداری بی باک باشد ،حکیمیست خردگرا و زاهدیست معتقد به قضا 
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باشد. وراوینی  وقدر الهی ..بر همین مبنا اخلاق او حکیمانه و مبتنی برترک لهو و لعب می

اد ب»اعتدال و میانه روی را اساس سیاست و اخلاق میداند و می گوید: با استناد به قرآن

ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین )مرزبان نامه « دستی و تبذیر را از سخاوت مشمار 

بخل و امساک ازکد خدایی مدان و عدالت مدان و عدالت میان هردو صفت » (و99:1375،

تجعل  ولا»خساست می گوید :قال الله تعالی:: ودر جایی دیگر درمورد بخشندگی و«نگاهدار

 (99:1375مرزبان نامه،«)یدک مغلوله الی عنقک ولا تبسطها کل البسط

در جایی دیگر ازکلام شریف درمورد ازدواج که ازاساسی ترین ارکان دین است  بهره 

مرزبان «)فانکحواما طاب لکم من النسا مثنی و ثلاث و رباعا »رد و می گوید: یمی گ

د برشما اززنان دو دو ،سه سه ، چهار ی(به همسری بر گزینید آنچه خوش آ154:1375امه،ن

سائل بینیم که به کوچکترین م یچهارواگربیم دارید که داد ندهید ،پس یکی برگزینید . م

اخلاقی در قرآن توجه شده و وراوینی نیزبا وسواس تمام کتاب خود را با شیوه ای زیبا با 

آنان زینت داده است .وراوینی درخصوص اهمیت امانت اززبان قرآن در داستان شهریاربابل 

ص برادرش درخصو با شهریارزاده  مثال  زیبایی  می آورد ودرروند توصیه ی شهریاربابل به

چگونگی برخورد با شاهزاده پس ازمرگ شهریارمیگوید:....و اگر وقتی شیطان حرص ترا 

خطاب ان الله یامرکم ان تودوا امرکم ان »هتک پرده دیانت فرماید.: ,بوسوسه خیانتی 

(همانا ایزد به شما فرمان می 138:1365مرزبان نامه،«)تودوا الامانات الی اهلها بخاطر آور

 که امانتها رابه صاحبانشان برگردانید. دهد

پس ازاینجا میتوان دانست که بزرگترین شاغلی ازشواغل دریافت سعادت و هول ترین 

مرزبان نامه «)انما اموالکم و اولادکم فتنه .»قاطعی ازقواطع راه آخرت ایشانند 

 (همانا خواسته و فرزندانتان مآیه ی دل مشغولی و آزمونی سخت است661:1375،

اگرسمع حقیقت شنو فرا این کلمات دهی که زبان وحی بدان ناطقست دانی که وجود .»

فرزندان درنظرحکمت همچو دیگرآرایشهای مزور از مال و متاع دنیا است که جمله زیور 

عاریتست که برظواهر حال آدمی زاد بسته .هیچ وزنی ندارد ومیان کودک نادان خیال 

ه بالف و پیوند دل عشق بازی کند و میان آنک دل خود پرست که با لعبتی ازچوب تراشید

را ازدیگرمطلوبات ببقای فرزندان و جمال ایشان خرم و خرسند گرداند هیچ فرقی نمی 

(...همانا زندگی جهان فرودین بازیچه وبازی و زیور و 661:1375مرزبان نامه، «)نهد

 نازشبرهم و افزونی جستن درخواسته و فرزند بریکدیگراست .

نه دراندیشد که مرا ازاینجا ییهرآ»ر داستان غلام و بازرگان درباره آخرت میگوید:....د
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روزی بباید رفتن وجای دیگر موئل و مآب باشد پس هرچه در امکان سعی او گنجد 

نزلی م«.......ازساختن کاران منزل و اعداد واسبابی که در سرای باقی به کاراید باقی نگذارد

اذ رایت ثمرایت نعیماو ملکا » خته و قرارگاهی بر وفق آرزو پرداخته وبیند بر مراد خود سا

 (چون ببینی آنجا بنگری پادشاهی بزرگی.  111: 1375مرزبان نامه،«..)کبیرا.

 آیاتی که کاربرد اخلاقی و اعتقادی دارند

 661سوره حدید ص 1انما الحیوه  ..............آیه-1

    161بقره صسوره 183و من یوت الحکمه....آیه -1

 180سوره حدید ص 13لکیلا تاسوا.............آیه -3

    384سوره حجرات  ص 6یا آیهاالذین ..........آیه -4

 99سوره اسرا ص  19ان المبذرین کانوا .. ....آیه -5

 99سوره اسرا ص 11ولا تجعل یدک  .. .......آیه -6

 137سوره ال عمران  ص 44ابری الاکمه..... .آیه -8

 374سوره بقره  ص  46الذین ینفضون... ... ...آیه -7

 153سوره نسا ص 34الرجال قوامون ..........آیه -9

 663سوره کهف ص  46ه یآالمال...-10

  151سوره انعام ص  111ان الشیاطین ... ...آیه -11

 313کهف  ص   30ان اللله لا یضیع .... .....آیه -11

  138سوره نسا  ص  61ان الله یامرکم ..  .....آیه -13

 518سوره توبه   ص  16انزل جنودا.... ......آیه -14

  473سوره قصص ص 68ان شاء الله.... . .. آیه -15

 611سوره حدید  ص  10انما الحیوه .  ....... آیه -16

 609سوره فاطر   ص  16اما یخشی ... .. ... آیه -18

 371ص سوره بقره    39اوفوا بعهدی.  ...... آیه -17

 676سوره قارعه   ص  6فامامن ثقلت . .... ..آیه -19

 154سوره نسا     ص  3فانکحوا ما طا.ب . ..آیه -10

 174سوره مومنون    ص 101فلا انساب. ... آیه -11
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 366سوره کهف ص 103قل هت انبئکم . .آیه -11

 141سوره یس     ص  70قل یحیها......  .....آیه -13

 373سو.ره انفال    ص  66... ...آیه لو انفقت .  -14

 316سوره انبیا    ص  13لو کان فیهما .... ...آیه -15

 عنکبوت   17ما علی الرسول  ..آیه -16

 541ص  

 141سوره یس ص  87من یحی العظام ... آیه -18

  111سوره انسان     ص 10و اذا رایت ... ... آیه -17

 ال عمران  135و اذا عزمت  ..آیه -19

 679ص  

  663سوره کهف     ص 46والباقیات... ........آیه-30

  361سوره نازعات  ص  40اما من ... ..... آیه  و -31

  151سوره انعام     ص 111وان الشیاطین  . آیه  -31

  518سوره توبه ص 16وانزل......آیه -33

 668نجم     ص   41وان لیس للانسان  ....... آیه-34

 138انعام     ص   49..... ......آیه ولا یرد باس.-35

  154اسرا    ص  77وما اوتیتم ......... .......آیه -36

  587سوره یوسف ص44وما نحن ..... ....آیه -38

  684سوره یس     ص  67ومن نعمره ... .....آیه -37

  181سوره عبس ص 14یوم یفر ...... .... آیه  - 39

 ات کلام الله مجیدیکمک آزیبایی بلاغی مرزبان نامه به 

زبان فارسی اهمیت مساله بلاغت به جایی رسید که بسیاری  دوره ی رواج  نثر فنی در در

حد اعلای بلاغت برخوردارباشد  ودرهمین  نویسندگان سعی می کردند تا اثرشان از از

ر و تاثیآنجا که هدف اصلی بلاغت  راستا  مضمون را فدای زیبایی و بلاغت نمودند  اما از

یت مرزبان نامه بلاغت درخدمت تعلیم وترب بوده است می بینیم که در بیشتر کاربرد بهتر و

بلاغت نموده  درآمده است و  بر خلاف نویسندگانی که هدف و مضمون را فدای قالب و

هدف اصلی خود دور نشده است.  وراوینی گاه آیه را به گونه ای در نثر  اند، وراوینی از
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که گویی  دنباله ی کلام است .وبا این کارزیبایی خاصی به کلام می بخشد  قرارمی دهد

. اگرمیخواهی که  گفته من در نصاب قبول قرار گیرد،قد تبین الرشد من الغی و اگر 

(ملک زاده 45:1375لا اکراه فی الدین )مرزبان نامه ،,نمیخواهی که بر حسب آن کار کنی 

دما ملوک و عظما سلاطین بخصایص عدل و احسان گفت : شنیدم که شاه اردشیرکه بر ق

متقدم بود و مادر روزگار بفرزانگی او فرزندی نزاد دختری داشت چنان پاکیزه پیکر که 

هرکه دربشره او نگاه کردی ماهذا بشر برزبان راندی و هرکه لحظه ای کرشمه الحاظ او 

یه را برای تاکید کلام می (وگاه نیز آ170:1375)مرزبان نامه، دیدی افسحر هذا برخواندی.

لوایم نصح ملایم طبع انسانی نیست .لقد ابلغتکم رساله ربی و نصحت لکم و لکن لا ,آورد 

 ,(و گاه گاهی نیز آیه و حدیث مضاف الیه  45:1375)مرزبان نامه  تحبون الناصحین .

شهاب فاتبعه ,مفعول یا مسند الیه واقع می شود:استراق سمع ازفرشتگان آسمان می کنم 

اضلال ساکنان زمین کار منست و  (در شان من آمدست و 151:1375ثاقب )مرزبان نامه،

( درحق گماشتگان من نزول  151:1375)مرزبان نامه، ان الشیاطین  لیوحون الی اولیائهم

کردست .یا اژدهای اجل را زیر پای خود گشاده کام نبیند وزین لهم الشیطان ما کانوا 

او نویسی . واین بضاعت مزجات درمصر جامع تبریز با آن ذخایر  یعلمون  برناصیه حال

سعادت مضاف شود و فریاد زنان اوف لنا الکیل را از خشکسال  کرم بصاع اصطناع هر 

 (.850:1375نصیبی کامل گرداند)مرزبان نامه،

 آیاتی که بیشتر کاربرد بلاغی دارند 

 371سوره بقره      ص  163..آیه ……اولم تومن -1

 54سوره بقره     ص  157آیه ……قد تبین الرشد-1

 54سوره بقره     ص  157آیه ...........لا اکراه...-3

 189سوره یوسف       ص  31..آیه .ما هذا بشرا . -4

 45سوره اعراف      ص  88.آیه ....لقد ابلغتکم . -5

                                                                                                                                   151سوره صافات ص11.آیه .........فاتبعه ...-6

 151سوره انعام      ص  110ان الشیاطین......آیه -8

  174سوره توبه      ص  109علی شفا...........آیه -7

 111سوره بقره      ص 15اولئک الذین .........آیه -9
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  849سوره یوسف     ص  78اوف لنا..........آیه -10

 399سوره قصص       ص  31انی انا ..........آیه -11

 850وسف      ص یسوره  53انک الیوم. ......آیه -11

 160بنی اسرائیل      ص  46تعالی عمایقول ..آیه -13

 110مومنون ص 15ثم خلقنا النطفه آیه..........-14

 831سوره طه       ص  15........آیه رب اشرح .-15

  461سوره العمران      ص  135شاورهم ......آیه -16

 196سوره نمل    ص   16علمنا.................آیه -18

  139سوره نجم    ص  6و5علمه شدید .........آیه -17

 160سوره ذاریات    ص  4فالمقسمات..........آیه -19

 460سوره الحاقه    ص  13و 11فی عیشه ...آیه -10

  835سوره زخرف   ص 81فیها ما ............آیه -11

 474سوره نمل   ص 40قبل ان یرتد .............آیه-11

 197سوره بقره ص36لاتقربا.................آیه -13

 400سوره مریم    ص  34لم تعبد............. آیه  -14

 831طه    ص سوره  19و اجعل لی ...........آیه -15

 369سوره شعرا   ص  70واذا مرضت........آیه -16

 851وسف ص یسوره 100ورفع........... ......آیه -18

  598سوره حج ص 18وعلی کل ضامر...... آیه -17

 16سوره اسرا ص 90ولو کان بعضهم .........آیه -19

  837سوره حشر  ص 9ومن یوق................آیه -30

  58سوره نسا ص110یمنیهم ........آیه یعهد هم و -31

 390سوره رحمن ص  41یعرف المجرمون ...آیه  31

        یریگ نتیجه

 ات می شودیآ برداشت ها ی متفاوت از مرزبان نامه کاربرد قرآن بسیار متنوع  است و در

و اگاهی  بیان اندرز و حکم و پیام اخلاقی و اخبار .گاهی هدف نویسنده القای معانی و

ات بهره می گیرد گاهی نیز وراوینی برای ارآیه یبه هر طریقی که می خواهد از آ است و
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فکر گاهی ت بکارگیری آیات  قرآن کمک می گیرد و ن مطلب و هنر نمایی ازیبندی و تزی

کلام حق زبان به سخن  و مبنای فکری و اعتقادی او وی را وادار می کند بدون نام و

چند موضوع  می توان گفت که هر و صادر نکند . دستورات حق مجوزبی اجازه  نگشاید و

انسان  خصوص خداشناسی ، جهان شناسی ، ات در مرزبان نامه بسیار متفاوت و دریآ

اجتماعی  ، راه شناسی ، اخلاق شناسی ، برنامه های عبادی  و احکام فردی و شناسی

غی بکار بلا ، اعتقاد ی و خلاقیگوناگون بکار رفته ولی بطور کلی در سه فضای سیاسی  ا

 رفته است . 
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 منابع                                                                                                                 

( علوم 11579قرآنی در مرزبان نامه صفحه اصلی موضوعات )انگاره استنادهای  -1

   www.maarefquran.orgقران،

                          .  -papook.ir/article(پاپوک،1تاثیر قرآن و حدیث در مرزبان نامه ) -1

(،مقالات فرهنگ و اندیشه شعر 1تاثیر قرآن و حدیث در مرزبان نامه ،راسخون)  -3

  netrasekhoon.و ادب ، سایرمقالات 

   www.adabfars.blogfa.com/post-59.aspxزبان و ادبیات ساری -4

اصطلاح . پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی)پارسا(. (1375کاکه رش،فرهاد) -5

   Islamic databank.com/thesaurus.aspx?subjectIDنامه.

«. بررسی اجمالی تاثیر قران و حدیث در مرزبان نامه. »(1375)رش،فرهادکاکه -6

  5شماره . مجله ادبیات فارسی

تاثیر قرآن و حدیث بر مرزبان نامه،یوسف و زلیخا و زندانی  کاکه رش،فرهاد، -8

 .vazehcom/k-998145-2واضح   . بودنش

 چاپ بیستم. . به کوشش خطیب رهبر. مرزبان نامه. (1375)سعدالدین ،وراوینی -7

 

 

 

 

 
  
 



 

 نامهبررسی شخصیت زن در  کلیله و دمنه و مرزبان
 

 5دکتر خیراله محمودی

 1فاطمه موسوی                 

 

 :چکیده

شخصیت زن در  آثار مکتوب ادبی منثور و منظوم فارسی؛ غنایی، عرفانی و حماسی، 

همیشه مورد توجه بوده و شعرا و نویسندگان در آثار خود چه به صورت حقیقی و چه به 

صورت نمادین به بررسی چهره وی پرداخته اند ؛اگرچه بخشی از ادبیات کهن فارسی 

از  ایهایی است که در هر برههاین گرایش زاییده اندیشهستیزی است اما منحصر به زن

ای نمایان شده است تاریخ حاکم بر جامعه بوده است. فرهنگ مردسالاری که گاه به گونه

بیند اما در همین آثار، تر از هر موجودی میکه زن را نه به عنوان یک انسان که پایین

و پاکی و عفت تبلّور یک انسان چهره زنانی توصیف شده است که در خرد و کیاست 

وارسته و به کمال رسیده است.در بیشتر آثار؛ به ویژه عرفانی گاه زن به عنوان نماد 

معشوقی قرار می گیرد که تعبیر به عشق حقیقی و الهی می شود . در این مقاله به بررسی 

رسی؛ یعنی گونه های نمود شخصیت زن را با توجه به روایت داستان ها در دو اثر مهم فا

ه ها و الگو گرفتن از چهرنامه پرداخته و با مقایسه با آثار قبل از آنکلیله و دمنه و مرزبان

 زنان در قرآن، تحلیل و بررسی شده است.

 

 نامه، مادر، شخصیت: زن، کلیله و دمنه، مرزبانهاکلیدواژه
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 مقدمه:

کتاب کلیله و دمنه و مرزبان نامه از آثار با ارزش زبان فارسی هستند. کلیله و دمنه از 

ها و توسط برزویه طبیب از هند به ایران آورده شد، مورد توجه اکثر فرهنگزمانی که 

های مختلف سریانی، عربی و فارسی ترجمه گردید. در این اثر ها قرار گرفت و به زبانملت

فاخر از شخصیت تمام طبقات اجتماعی سخن گفته شده است و به همین دلیل همه 

ند. زنان در کلیله و دمنه و مرزبان نامه؛ نیز مانند توانند از آن بهره گیرگروهای مردم می

دیگر طبقات، مورد توجه پدیدآورندگان این آثار مهم بوده است و با تحلیل و بررسی 

توان به باورها و جایگاه زن در فرهنگ و باور مردم دوران شخصیت زن در این آثار می

 کهن پی برد.

 پیشینه تحقیق:

زبان نامه و تحلیل و بررسی این دو اثر چه از نظر ساختاری و ی کلیله و دمنه و مردرباره

چه از نظر محتوا تحقیقات زیادی انجام شده است؛ بویژه از نظر ساختاری و داستانی مورد 

 سیمای زن»ای با عنوان توجه بیشتر محققین بوده است اما در مورد شخصیت زن مقاله

دری، فصلنامه علمی، پژوهشی الزهرا، ، دکتر علی حی«در کلیله و دمنه نصرالله منشی

چاپ گردیده است. در این مقاله، مقایسه متن نصرالله  58، 56شماره  1375و  1374سال

 های زن آمده و متن عربی کلیله و دمنه انجام شده است.منشی که در آن داستان

جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن، کلیله و دمنه، »ی دیگری با عنوان مقاله

ی مطالعات اجتماعی، روانشناختی زنان، در مجله« نامهسندبادنامه، جواهرالاسماء و طوطی

 . به چاپ رسیده است.1391اسفند 

نامه های کلیله و دمنه و مرزباناین تحقیق به تحلیل و بررسی شخصیت زن در داستان

 پردازد.ها میها در داستانبر اساس نقش آن

 ضرورت تحقیق:

فارسی منثور و منظوم تجلی اندیشه و فرهنگ مردم دوران مختلف است و متون ادبی 

کند. ها ما را بیشتر با باورهای ایرانیان در دوران مختلف آشنا میشناخت و بررسی این متن

زن به عنوان شخصیتی که همیشه مورد توجه محققین بوده است در متون کهن، جایگاه 

 آثاری بررسی و تحلیل شود.خاصی دارد و ضرورت دارد که در چنین 

 معرفی کتاب کلیله و دمنه:



 

 

 

 

 951نامه        بررسی شخصیت زن در کلیله و دمنه و مرزبان

 

ران ی طبیب از هند به ایکتاب کلیله و دمنه در زمان ساسانیان، توسط فردی به نام برزویه

کا، کرات»آورده شد و از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه گردید. نام اصلی کتاب 
ای درآمد. هرچند عده و دمنگ کلیلگی پهلوی به صورت بوده که در ترجمه« دمنکا

باشد اما با قرائنی که وجود دارد اعتقاد دارند که این کتاب ریشه ایرانی دارد و هندی نمی

 دهد که اصل این کتاب هندی است از جمله:نشان می

ای که به قلم برزویه طبیب در ترجمه کتاب آمده است اشاره به سفر در مقدمه. 5

 ه است.هندوستان برزویه طبیب کرد

ها و روایات حماسی هندی؛ از جمله های کلیله و دمنه در افسانههای داستانریشه. 1

 شود.یافت می« پنجا تنترا و مهابهاراتا»کتاب 

و  شودنام خاص جانوران در زبان سانسکریت دارای معناست ولی در فارسی یافت نمی. 9

 «.شنزبه، طیطوی»یا معنایی ندارد مانند 

دهد که هندی است و فلسفه و افکار هندی در آن کاملاً آشکار نشان میروح کتاب . 1

 (1، ص1390است از جمله به زاهدان، فقیران زیاد اشاره شده است. )محمودی، 

این کتاب از زمان ورودش به ایران بعد از ترجمه به زبان پهلوی در دوران مختلف به 

دری ترجمه گردید و در ترجمه فارسی های گوناگون از جمله عربی، سریانی و فارسی زبان

آن در ادوار مختلف به صورت نظم و نثر درآمد؛ چنانکه در قرن چهارم رودکی آن را به 

رد و ی فارسی ترجمه کنظم فارسی درآورد و در قرن ششم نصر الله منشی به نثر منشیانه

 . 8در قرن هفتم قانعی توسی به نظم فارسی درآورد )همان(

یله و دمنه، نکات اخلاقی است و به همین دلیل، این کتاب، یکی از موضوع کتاب کل

شود. پدیدآورندگان این اثر، نکات اخلاقی و اجتماعی های اخلاقی عملی شناخته میکتاب

های داستان همسو و کنند که خواننده با شخصیتای بیان میدر قالب داستان به گونه

ای ملموس و واقعی است که هر خواننده هاشود و چنان رویدادهای داستانعجین می

ی نظیر که متضمن روش خردمندانهاین کتاب پرنغز و بی»تواند آن را کاملاً درک کند. می
زندگی و درس تدبیر و حکمت بوده و به قصد بیدار ساختن وجدان جوانان در جهان سیر 

                                                           
 ی این کتاب، به مقدمه شرح کلیله و دمنه از نگارنده مراجعه شود جهت اطلاع بیشتر درباره - 8
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ایم زیرا اختهکرده است. در میان ما قدرش مجهول مانده است و کمتر ارزش آن را شن
 (146، 1368)یوسفی،  «کتابی است که کان خرد و تجربت است.

های این کتاب به زبان حیوانات است اما هر کدام نماد و تمثیل هرچند بیشتر داستان

دقایقی باریک منظور »اند و هایی است که در جامعه انسانی وجود داشتهشخصیت انسان
هو و هزل را به هم پیوسته تا حکما، برای استعارات بوده و نهفته است که پند و حکمت و ل

 )همان(« آن را مطالعه کنند و نادانان برای افسانه بخوانند.

های این کتاب از نوع حکمت عملی است و بر سه اصل استوار است. محتوای داستان

پردازد. در سیاست ذات، در ها به سیاست ذات، سیاست تبع و سیاست مدن میداستان

هایی که به جامعه، شود. در سیاست تبع، داستانها، شخصیت افراد توصیف مینداستا

داری پردازد و سیاست مدن؛ درباره حکومتخانواده و روابط افراد با هم در جامعه دارند می

و وظیفه حاکمان و پادشاهان در برابر مردم و رعیت و وظیفه مردم در مقابل حکومت و 

ها مشهود است و نویسنده یا نویسندگان در این داستان ای کهپادشاهان است. نکته

های اجتماعی و انسانی ها و واقعیتها به خوبی از عهده آن برآمدند، موضوع داستانداستان

ها، نکات کنند اما در حین بیان واقعیتی طبقات جامعه آن را درک میاست که همه

ود و ارزش کتاب که به عنوان شاخلاقی که حقیقت انسانی و اجتماعی است بیان می

کلیله و دمنه تصویری است از »شود در همین بخش است. حکمت عملی شناخته می
جوامع بشری درگذشته و حاوی نکات اجتماعی مهمی است. مثلاً برزویه طبیب در شرح 

ند کهایش از چندگونگی ادیان و آراء مردم یاد میفراز و نشیب حیات خود و سرگشتگی
 (1368،156وسفی، )ی ... «.

 شخصیت زن در کلیله و دمنه

در ادبیات کهن فارسی شخصیت و ارزش طبقات اجتماعی به وسیله سخن سرایان به 

هاست و نماد فرهنگ و نمود رشته نظم و نثر درآمده است، زیرا ادبیات قلمرو تجربه

 توانمیی بشری هر ملتی است با تفحص و تأمل در آثار منظوم و منثور هرملتی جامعه

 های آنان نسبت به جهان اطرافشان پی برد.به باورها و اندیشه

ها زمانی زن در ادبیات کهن فارسی با سه چهره متفاوت نمایان شده است. این چهره

ی مرد سالاری است و عرف اجتماعی بر ی ایرانی جامعهنمود پیدا کرده است که جامعه

ر ستیزی منحصقسمتی از ادبیات ما به زن این بینش استوار بوده است؛ به همین دلیل
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کنیم که از نظر شخصیت های زنانی برخورد میشده است اما در همین منابع گاه به چهره

و تأثیرگذاری در جامعه نه تنها از مردان کم نیستند که بر آنها نیز افزونند. این اندیشه و 

سه چهره شاخص زن نمود  های قرآنباور نشأت گرفته از فرهنگ قرآن است. در داستان

 کند.های مختلف معرفی میها خداوند به گونهکند که هرکدام از آنپیدا می

شوند؛ در های گوناگون توصیف میها و شخصیتدر قرآن زنان، هر کدام با نقش

ها الگوی شخصیت شویم که هر کدام از آنحقیقت  در قرآن با سه شخصیت زن روبرو می

باشند. قبل از توضیح این قسمت لازم است که به این نکته بشری میها در جامعه انسان

اشاره شود که معیار شخصیت مورد قبول جامعه اسلامی؛ چه زن و چه مرد تقوا هست 

تواند معیار انسانیت باشد. وگرنه زن یا مرد بودن و متعلق به قبیله یا نژاد خاص، نمی

ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انا خلقناکم من »فرماید: چنانکه خداوند می
 (. 13)حجرات/« ان اکرمکم عند الله اتقاکم

ها ستوده شده و یا به عنوان زن و همسربیان در قرآن زنان صالحی که شخصیت آن

شود و زنان ناصالح و فاسدی که به عنوان زن و همسر، عامل فساد و انحراف در جامعه می

ها را در ردیف عبادت و اطاعت از خود که خداوند، رعایت حقوق آنبودند و سوم مادران 

 داند.می

توان به حضرت مریم دختر عمران اشاره کرد؛ های زن صالح در قرآن را میچهره

شود و او را القدس بر وی نازل میحساب دارد و روحچنانکه وی در نزد خداوند روزی بی

گزیند. ساره زن ابراهیم که خداوند از وی به رمیبه عنوان مادر یکی از پیامبران الهی ب

دهد، شادمان کند و هنگامی که میهمان خدا مژده ولادت پسری را به او مینیکی یاد می

شود. هاجر همسر دیگر حضرت ابراهیم که مادر اسماعیل است. مادر و خواهر حضرت می

گردد. همسر فرعون ها همسر حضرت موسی )ع( میموسی، دختران شعیب که یکی از آن

کند. بلقیس؛ ملکه سبا، هرچند به صورت وضوح که موسی را مانند فرزند خود تربیت می

شود. حضرت فاطمه زهرا )س(؛ نام او ذکر نشده است و به عنوان ملکه سبا از او یاد می

طور آشکار ذکر نشده است اما آیاتی در قرآن هست که مفسرین، اگرچه نام آن حضرت به

 دانند از جمله سورۀ کوثر.را در شأن آن حضرت میها آن
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اند، چنانکه خداوند در قرآن از زن زنان غیر صالح هم مورد لعنت خداوند قرار گرفته

ضَرَب الله مثلًا للذین کفروا امرأت نوحٍ و امرات »فرماید کند که مینوح و زن لوط یاد می
ل ا فلم بغنیا عنهما من الله شیئاً و قیلوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هم

 (. 10)تحریم/« ادخلا النار مع الداخلین

چهره دیگر نفرین شده زن در قرآن زن ابولهب است که در آزار رساندن به پیامبر 

 «.و امراتهُ حمالۀ الحطب»کرد )ص( شوهرش را همراهی می

 جایگاه مادر در قرآن

هایی که به وی داده آوردن شکر الهی در برابر نعمتجا در قرآن خداوند انسان را برای به

ها، وجود مادر است. در قرآن در آیات متعدد به شده ملزم کرده است. یکی از این نعمت

، 73 یکند که به والدین )پدر و مادر( احسان کنید. در سوره بقره آیهاین نکته اشاره می

نیکی و احسان به پدر و مادر را بعد از  36ی و نساء آیه 13ی ، اسراء آیه151یانعام آیه

ی لقمان شکرگذاری از خود و پدر و مادر را بر آورد. در سورهتوحید در کنار عبادت می

 (.14)لقمان/ «ان اشکرلی و لوالدیک»کند انسان واجب می

های گیری از آموزهشود با بهرهدر فرهنگ ما که تبلور آن در متون نظم و نثر نمایان می

های مختلف توصیف شده است. های اصیل ایرانی، شخصیت زن را به گونهو اندیشه قرآن

ه شود؛ این موضوع بهایی از زن ستیزی دیده میاگر در قسمتی از آثار کهن فارسی، نشانه

این معنی نیست که فرهنگ ایرانی شخصیت زن را نادیده گرفته و با او در ستیز است 

حاکمیت مرد سالاری گاه با شخصیت زن، ستیز شده است.  بلکه در جامعه ایرانی به دلیل

اما همانگونه که گفته شد در همین آثار، مقام زن را به عنوان یک انسان توصیف شده 

است و این بیانگر این موضوع است که ادبیات ما با شخصیت زن در تضاد نبوده بلکه به 

ته باشد از آن یاد شده است. با تواند وجودی صالح یا ناصالح داشعنوان یک انسان که می

توان دریافت که در این آثار هم مانند تأمل و تدبّر در متون کهن فارسی این نکته را می

 شودهای مختلف نمایان میقرآن شخصیت زن به گونه

 شود:در شاهنامه فردوسی زن با سه شخصیت متجلّی می 

به عنوان مثال مادر رودابه،  جو؛زن به عنوان انسان متفکّر، خردمند، شجاع و چاره

سیندخت زن مهراب، پادشاه سمنگان، به عنوان یک زن خردمند و مادر دانا به خوبی 

کند و به مسائل عاطفی و امنیتی فرزندش نیازهای طبیعی فرزندش رودابه را برآورد می
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ت سکند که یکتاپرتوجّه دارد. فردوسی در این داستان سیندخت را مادری خردمند یاد می

باشد. او در نهایت با زیرکی و کاردانی کار عشق دختر خویش و دارای رای و اندیشه می

زبان و برخوردار از توانایی در رام کردن رساند. زنی است چیرهرودابه را با زال به سامان می

 (.736، 1383مزاج خویش )سرامی، شوی سرکش و آتش

ی ایران است. او از خاندان گرسیوز و از حماسهی آوازهمادر سیاوش هم از زنان بلند

تبار فریدون است. مادر سیاوش هم مانند فرزند خویش، سیاوش، گرفتار کژرفتاری پدر و 

 برد.شود که به بیگانه پناه میدرباریان می

کتایون، همسر گشتاسب، دختر قیصر روم، مادر اسفندیار که اندرزهایش به فرزند 

 منشی اوست.با رستم، نمودار خردمندی و بزرگ خود، اسفندیار در جنگ

شویم؛ یکی گردآفرید دختر گژدهم که در در شاهنامه با دو زن پهلوان نیز روبرو می

ی او با سهراب و استفاده از اندیشه و زیرکی خود، در رهایی از دست سهراب، نشانه مبارزه

رام چوبین که با تبرگ و هوشیاری و خردمندی زن ایرانی است و دیگری گردیه خواهر به

 کند.سپاهیان خاقان، پیکاری مردانه می

و مادران دلاور دیگری همچون، فرانک، رودابه، تهمینه، جریره مادر فرود، فرنگیس که 

در  میان آنها، سیندخت، جریره، فرنگیس و کتایون از عواطف مادری بسیار ژرفی 

نی های شیطاگری و دسیسهکه با فتنه شودی زنی دیده میبرخوردارند. در این میان چهره

خود باعث فرار بهترین فرزند این مرز بوم از ایران و پناهنده شدن به سوی دشمن است. 

سودابه زنی که گرفتار هوای نفسانی خود شده و با مکرهای شیطانی، سیاوش را متهم به 

 کند. خیانت می

ی زن ایرانی را محجّب د نشانههای دینی و فرهنگی خوگیری از آموزهفردوسی با بهره

 ی سربلندی زنان دانسته است.داند که مایهبودن می
 

 رویان رویهم آواز پوشیده 
 همه روی پوشیدگان را ز مهر

 

 نخواهم که آید ز ایوان به کوی 
 پر از خون دل است و پر از آب چهر

 

 (169، 1363)رنجبر،   
 

 مورد توجه فردوسی بوده است. داشتن شوهران توسط زنان نیزشادمان نگاه
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 به سه چیز باشد زنان را بهی
 یکی آن که با شرم و با خواسته است
 دگر آنکه فرّخ پسر زاید او
 سه دیگر که بالا و رویش بود

 

 که باشند زیبای گاه مهی 
 که جفتش بدو خانه آراسته است
 ز شوی خجسته بیفزاید او
 به پوشیدگی تیز مویش بود

 

 )همان(  
 

 

در حدیقه سنایی؛ نیز شخصیت زن هم با نگاه مثبت و منفی توصیف شده است. سنایی 

گوید که هر روز بامداد فرزندان خود را از کوفه به سوی کربلا قرار در حکایتی از زنی می

 گفت که باد نیکوی کربلا را ببویید:داد و میمی
 

 پیشتر زان که در شود در شهر
 

 برگزید از نسیم مشهد بهر 
 

 (181، 1367)سنایی،   
 

 گوید که در مقام توکل قرار دارد و ستودنی است.و از زنی می
 

 زالکی کرد سر برون ز نهفت
 که ای هم آن نو و هم آن کهن

 

 کشتک خویش خشک دید و بگفت 
 رزق توست؛ هرچه خواهی کن

 

 (108)همان،   
 

کعبه به او چشم بد دوخته  کند و در طوافحیایی میو زنی در اعتراض به مردی که بی

 گوید:است می

 ویحک از خالقت نداری شرم
 مرد را شرم به ز هر کاری

 

 ای آزرمکه به یک سو فکنده 
 نیست چون شرم مر تو را یاری

 

 (399)همان،   
 

در کلیله و دمنه، شخصیت فردی و اجتماعی افراد توصیف شده و همانگونه که به آن 

کند و آنچه را که حقیقت افراد و جامعه های اجتماعی و فردی را بیان میاشاره شد واقعیت

کند. شخصیت زنان هم در این هست در صورت نصیحت با عباراتی متقّن و پخته نقل می

شود. در این اثر، زن با سه ها توصیف میدر قالب داستانکتاب بل صورتهای گوناگون 

 شخصیت، تحلیل و بررسی شده است. 
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زنی که گرفتار هوای نفس گشته و برای اطفای آتش شهوت و هوای نفس به هر 

 شود در حقیقتها بیان میآورد. آنچه درباره اخلاق و رفتار زنان در داستانخیانتی روی می

ت که در داستان وصف شده است. مؤلف این کتاب با توجه به سیر واقعیت درون انسان اس

داستان و شخصیت افراد، عبارات را به صورت مثل و یا اشعار عربی و فارسی برای توصیف 

 کند.ها بیان میو تأکید آن

ای آمده است که برای امرار معاش خود از کنیزک در این کتاب داستان زن بدکاره

ر برد و با کسان دیگکند و او که در انجام این کار از او فرمان نمییبدکاره سوء استفاده م

، 1390رود. )منشی، کند که خودش از بین میها میسر و سری دارد قصد از بین بردن آن

111) 

ی داستان دوم، داستان زن حجام است که قاصد، زن کفشگر و مردی است که رابطه

 (113شود. )همان، افتد و بینی زن حجام بریده میمینامشروع دارد و ماجرایی که اتفاق 

داستان سوم ماجرای زن بازرگانی است که بسیار زیبا و دلفریب است و با نقاشی که 

ی نامشروع و معاشقه دارد و نیرنگ غلامی که از راز رابطه در همسایگی او هست رابطه

 (111ند. )همان، ککند و با آن زن نیز ارتباط برقرار میها استفاده میآن

داستان چهارم، ماجرای زن درودگری است که شوهرش، عاشق و دلباخته اوهست اما 

ریزی زن با همسایه خود در ارتباط است و شوهرش از این ماجرا آگاهی یافته  و با برنامه

ا شود تگردد و در خانه پنهان میرود و مخفیانه برمیقبلی برای سفر از خانه بیرون می

کند و او لوحی شوهر استفاده میی زن و معشوقه اش باشد و زن از سادههد رابطهخود شا

شوی به منزلت پدر و » دهد و با این سخن کهآمیز فریب میرا با سخنان به ظاهر محبت
محل برادر ومثابت فرزندان است و هرگز برخوردار مباد زنی که شوی را هزار بار از نفس 

)همان، .« نشمرد و جان و زندگی برای فراغ و راحت او نخواهدتر تر و گرامیخویش عزیز

 شود که شوهرش به او اعتماد کند. ( باعث می314

ها زن به عنوان یک انسان که احتمال لغزش و در بند شهوت و در تمام این داستان

شود. این اخلاق ناپسند؛ نه تنها برای زن زیبنده اند مطرح میهوای نفس گرفتار شده

ل ها، مقابت که مرد هم اگر چنین باشد قابل سرزنش است؛ چنانکه در این داستاننیس

ها گرفتار هوای نفس و شهوت هستند؛ بنابراین این ها، مردهایی هستند که همانند آنزن
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ها محکوم هستند چون دارای این رفتار و اخلاق ها به این معنا نیست که زنداستان

تواند نمود پیدا کند، بیان نسانی که در نهاد هر فردی میهای اباشند بلکه  واقعیتمی

 شود خواه زن و خواه مرد.می

باشند و یا خردمند و دانا، چه به هایی هستند که پاکدامن و عفیف میگروه دوم زن

ها به عنوان یک انسان قابل عنوان یک زن یا به عنوان یک همسر. شخصیت این گروه زن

 ازجمله: هاییتأمل است.  داستان

زن مرزبانی که راوی داستان، وی را در پاکدامنی و پرهیزکاری ستوده و هم زیبایی 

زنی چون ماه روی و چو گل عارض و چو سیم ذقن در »ظاهر دارد و هم طهارت باطن 
غایت حسن و جمال و نهایت صلاح و عفاف، اطرافی فراهم و حرکاتی دلپذیر، ملح بسیار 

شرم که گرفتار هوای نفس است، به این زن ( اما غلامی بی131)همان، « و لطف به کمال.

ی کوشد که بتواند به کام خود برسد و با تربیت پرندهالحیل مینظر سوء دارد و به لطایف

خواهد زن را در نظر شوهرش، نابکار جلوه دهد و با خردمندی و دانایی زن رسوا باز می

ی پایان داستان، بیان مثل عربی و فارسی، نتیجه گردد و درشود اما خود گرفتار بلا میمی

، بد مکن که بد افتی    چه فلربّ حافرِ حُفرۀٍ هو یصرع»کند که مکر و نیرنگ را بیان می

 ( 135)همان، «. مکن که خود افتی

ود و شپشت با بوزینه همنشین و دوست میپشت که لاکو در داستان بوزینه و لاک

پشت برای نجات پیوند خانواده و کند. در این اثنا زن لاکمی زن و خانواده خود را رها

ه شود کی خود با مشورت زن دیگری موفق میبرگرداندن شوهرش به کانون گرم خانواده

کند که ای بیان میشوهرش را از بوزینه جدا کند؛ اگرچه در این داستان راوی به گونه

کند که شخصیت زن را و عبارتی نقل می داندی مکر و نیرنگ میرفتار این زن را نشانه

پشت برای و افکاری است که لاک کند اما در حقیقت این توصیف، اندیشهمحکوم می

 گوید:گذراند و میتوجیه کار خود و روی آوردن به بوزینه در ذهنش می

 فَان هِیَ اعطتکَ اللیان فانها
 و اِن حلفت لا ینقض النأی عهدها 

 

 ستلینُلغیرک من خُلانها  
 فلیس لمخضوب البنان یمینُ

 

 (399)همان،   
 

دهد خوشحال مباش زیرا برای غیر پس اگر آن زن به تو نرمی و خوشرویی نشان می
دهد و اگر او سوگند خورد که دور بودن از تو تو از دوستان خویش نیز نرمی نشان می
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اند هخود را خضاب کردشود باور مکن زیرا زنانی که انگشتان باعث شکستن پیمانش نمی
 (357سوگند برای آنها نیست )همان، 

آید که این عمل زن نه تنها نیرنگ نیست که اما از بیان بعضی عبارات چنین برمی

ی خود انجام دهد. اقدامی خردمندانه است که هر همسری باید برای برقراری نظام خانواده

 (354)همان

کند که بر شخصیت و کمال زن باراتی نقل میدر انتهای داستان، راوی از قول بوزنه ع

پشت در شک و تردید است که زنش را رها در خانواده دلالت دارد. در آنجایی که لاک

کند و به سوی دوستش بوزنه برود و یا همسر خود را تنها نگذارد و به کانون گرم خانواده 

وصمت مکر و منقصت  اگر بر کرم عهد ثبات ورزم و جانب خود را از»گوید: برگردد می
غدر صیانت نمایم، زن که عماد دین است و آبادانی خانه و نظام تن، در گرداب خوف بماند 

 ( 354همان، «. )... آخر عشق زدن غالب آمد و رای بر دارو قرار گرفت ... 

داستان دیگری که دلالت بر خرد و دانایی زن در خانه و همراهی با شوهر دارد، داستان 

سو است. زمانی که زن زاهد باردار است و زاهد در رؤیاهایی هست که معلوم زاهد و را

نگر، شوهر نیست در آینده چه خواهد شد؛ در اینجا زن به عنوان یک انسان فهیم و واقع

کند که ذهن خود را درگیر آرزوهایی مبهم نکند که برآورده شدن آن ممکن را نصیحت می

ؤیای خود، فرزندی که در ش باشد. زمانی که زاهد در رااست خساراتی برای او و خانواده

کند کند که چون به دنیا بیاید؛ چنین و چنان میشکم همسرش هست پسری را تصور می

نماید اما زن با بیان عباراتی جامع و کامل او را از این افکار و در تربیتش جد تمام می

دانی که مرا پسر خواهد بود و ا میتو را چه سرّ است و از کج»دارد که مبهم برحذر می
ممکن است که مرا خود فرزند نباشد و اگر اتفاق افتد، پسر نیاید و آنگاه آفریدگار، عز 
اسمه، و علت کلمتهُ، این نعمت ارزانی داشت هم، شاید ........ که عمر مساعدت نکند. در 

ی و در عرصۀ تصلف اوار بر مرکب تمنی سوار شدهجمله این کار دراز است و تو نادان
 (384، )همان« خرامی.می

ای خواهد مهمانانی را دعوت کند و در خانه آذوقهدر داستان دیگری مردزاهدی که می

نیست تنها مقداری کنجد بخته )پوست کنده( است و آن هم سگی به آن دهان برده و 
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 با کنجد با پوست قابل استفاده نیست اما زن با درایت خود آن کنجدها را به بازار برده و

 (157کند تا کنجد سالمی به دست بیاورد و از آن غذایی درست کند. )همان، معاوضه می

دخت است که پادشاه را از پریشانی و در داستان پادشاه و برهمنان، زنی به نام ایران

. کندبلار نقش بر آب میدهد و مکر و نیرنگ وزیر دربار به نام بیخوابی که دیده نجات می

گوید: کند و در وصف او میهمتا و خردمند معرفی میدخت را زنی بیراوی داستان، ایران

ی خورشید تابان از چاه زنخدان اوست و منبع نور ماه دو دخت که زهاب چشمهایران»
تحرز ... مجالستی تعذر و در معاشرت بیهفته از عکس بناگوش او ... در ملاطفت بی

زای، حرکاتی متناسب، اخلاقی مهذّب، اطرافی پاکیزه، اندامی نعیم دلربای، محاورتی مهراف
 (470)همان، ...«. 

و این چنین زنی که جمال ظاهر دارد و رفتاری پسندیده،  انسانی خردمند و همدمی 

نند کای که درباریان در کار او حسد میگشاید به گونهدانا است که گره کار پادشاه را می

شاه  مبادا که»گوید: دخت در نصیحت پادشاه میبردن او هستند. ایرانو در اندیشه از بین 
را به اضطرار غمناک باید بود و اگر العیاذ بالله، غمی حادث گردد، عزیمت مردان در 
ملازمت سیرت، ثبات و محافظت سنت صبر، تقدیم فرماید؛ چه راه روشن او را مقرر است 

( و پادشاه را از مکر و نیرنگ برهمنان برحذر 478 )همان،.« که جزع، رنج  را زیادت کند ..

آنچه »ها رسوا گردند که خواهد که مکر این افراد را برملا کند تا آندارد و از پادشاه میمی
ای بندگان را اعلام فرمای تا موافقت نمایند که یکی از شرایط ی ملعون شنودهاز براهمه

 )همان(...« بندگی آن است که در همه معانی مشارکت طلبیده شود 

نقش سوم و شخصیت دیگر زن در کلیله و دمنه، نقش مادری است که در تمام متون 

ان انسانی کریم و حلیم در زندگی انسان ادبی، این نقش ستوده شده و همیشه به عنو

ان، ای در قالب داستتأثیر بسزایی داشته است. در آثار منظوم و منثور فارسی نکات ارزنده

یا در شکل توصیف، مقام مادر ستوده شده است. در کلیله و دمنه، زن در دو قسمت در 

که فرمانروای یک گشای مشکلات پادشاهی است کند و به عنوان گرهنقش مادر ظهور می

کشور و سرزمین است. در داستان شیر و گاو آنجایی که شیر از کشتن شنزبه )گاو( 

پشیمان شده و این پشیمانی او را در وضعی قرار داده است که زمام امور مملکت از عهده 

این  یکند و راه چارهاو بیرون رفته، مادر شیر به عنوان فردی ناصح، فرزند را نصیحت می

های مختلف داستان از قول مادر، عباراتی نقل دهد و در قسمترا به او نشان میکار 

دیگر روز مادر شیر این »شود که نشانه پختگی و کمال فهم و درک آن مادر است می
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حدیث تازه گردانید و گفت: زنده نگاه داشتن فجارهم تنگ کشتن اخیار است و هر که 
مادر گفت ملک میان »(. 111)همان،  «او شریک گردد.نابکاری را زنده گذارد، در فجور با 

شناسد و دمنه بدین فرصت کند و منفعت خویش را از مضرت نمیدروغ و راست فرق نمی
 (119)همان، «. ای انگیزد که رأی ملک در تدارک آن عاجز آیدیابد فتنهکه می

ه او دمنه را ب شود نام پلنگ که راز بین کلیله وو در جایی دیگر که شیر حاضر نمی

و  خواند و بعد از انواع لطفگفته است به مادر بگوید، مادر شیر با زیرکی پلنگ را فرا می

واجب است که بر تو که حق نعمت او بگزاری و خود را از  »گوید مرحمت به پلنگ می
ی این شهادت بیرون آری و نیز نصرت مظلوم و معرفت او در ایضاح حجت در حالت عهده

 (136)همان،  ...«زندگانی اهل مروّت فرض متوجه و قرض متعین شناسد مرگ و 

در داستان دیگر ماجرای فتنه ای است که درباریان برپا کرده اند و مادر پادشاه با 

کند. در داستان شیر و شغال، شغال فردی پرهیزکار درایت آتش این فتنه را خاموش می

منزلتی دارد؛ درباریان حسود و نابکار به او تهمت  و دانا در درباراست که در نزد شیر مقام و

اند. مادر شیر، خردمندانه فرزندش را و درون شیر را پریشان و تیره کرده خیانت زده

شود که شیر در کشتن شکال تصمیم گرفته است با کند و چون باخبر میراهنمایی می

حسرت متفکر مگردان ای پسر خویشتن در حیرت و »گوید آید و میشتاب نزد شیر می
کس، به تأمل و تثبت از ملوک سزاوارتر نصیب مباش و هیچو از فضیلت عفو و احسان بی

نظام کار مملکت به تقوا و عقل و ثبات و عدل و »( و 437)کلیله و دمنه، ...« نیست 
 )همان(.« ی خرد شناختن اتباع است.عمده
شاید که پادشاه، تغییر »د که کنو در جای دیگر باز فرزندش، شیر را نصیحت می 

یقینی صادق با اهل ثقت و امانت روا دارد لکن باید که در مجال حلم و مزاج خویش بی
مان، )ه «بسطت علم او همه چیز گنجان باشد و سوابق خدمتکاران، نیکو، پیش چشم دارد.

439) 

بدید، شکر و و در نهایت شیر چون موقع اهتمام مادر و شفقت او در تلافی این حادثه 

به برکات و سپاس هدایت تو راه تاریک مانده »عذر بسیار، وی را لازم شناخت و گفت: 
روشن شد و کار دشوار بوده، آسان گشت و به برائت ساحت امینی واقف و کاردانی کافی 

 (446)همان، « گناهی صادق از تهمت بیرون آمد.علم افتاد و بی
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 شخصیت زن در مرزبان نامه

امه یکی دیگر از آثار منثور فارسی است که همانند کلیله و دمنه، مشحون از نمرزبان

 611-618های حکمت عملی است. این کتاب در نیمه اول قرن هفتم هجری میان سال

از گویش طبری باستان به زبان پارسی دری آراسته به صنایع لفظی و معنوی و اشعار 

نامه از لحاظ لدین وراوینی نقل شد. مرزبانتازی و پارسی و امثال و اخبار، توسط سعد ا

ی نثر نویسی پیرو سبک نصر الله منشی است و توانسته است همانند کلیله و دمنه؛ شیوه

به عنوان کتابی که از نظر شیوه بیان یکی از نثرهای زیبا و آهنگین پارسی شناخته شود 

 و روانی کلام کمتر کتابی الحق در عذوبت انشاء و سلامت عبارت»و به قول علامه قزوینی 
 ، ص ب(1366)خطیب رهبر، « رسد.بدان پایه می

زبان  نامه که ازآن که کتاب مرزبان»گوید: سعد الدین وراوینی در تألیف این کتاب می
اند و در عجم ما عدای کلیله و دمنه، کتابی دیگر مشحون به حیوانات عجم وضع کرده

اند و آن را بر نه باب نصیحت، قبل آن نشناختهغرائب حکمت و محشوّ بر غایب عظت و 
نهاده، هر بابی مشتمل بر چندین داستان به زبان طبرستان و پارسی قدیم ادا کرده و آن 

ها خوار گردانیده ... هم از این جهت عالم معنی را به لغت نازل و عبارت سافل در چشم
انندگان به تحصیل آن بود که چون ظاهری آراسته نداشت، دواعی رغبت از باطن خو

 (501، 1385)خطیبی،  «متداعی نیامد.

هایی است که به زبان حیوانات یا این کتاب نیز مانند کلیله و دمنه، شامل داستان

ها نقش ها و طبقات مختلف جامعه در این داستانها نقل شده است و شخصیتانسان

ه هستند توصیف شده است. گونه کها آندارند و شخصیت هر کدام از افراد در داستان

کند ها ایفای نقش میای از جامعۀ انسانی  در داستاندرمرزبان نامه زن به عنوان یک طبقه

ها زن، گاه انسانی هایش همانند کلیله و دمنه روایت شده است.در این داستانو داستان

نادرست  کندیا فردی که گرفتار خودخواهی نفس و اخلاق و عاداتدانا و حکیم نمود می

 بدیل زن است.های اصیل و بیانسانی است و یا در نقش مادر که یکی از نقش

در داستان هنبوی با ضحاک، زنی به نام هنبوی است که پسر، شوهر و برادرش را در 

خواهد رود و از او میزندان ضحاک اسیر هستند. زن به دادخواهی به درگاه ضحاک می

دهد که از آن سه نفر یکی را به اختیار برای ها را آزاد کند. ضحاک به او اجازه میکه آن

 کند وکند شفقت مادری بر او غلبه میون به پسرش نگاه میآزادی انتخاب کند. زن چ
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اندازد و مهر و عطوفت گیرد که او را انتخاب کند. چون بر برادرش نظر میتصمیم می

نگرد، گیرد و به شوهر که میاش بر برادر قرار میگیرد و ارادهخواهری وجود او را فرا می

یرد. وی به عقل و خرد و کیاست خود گی همسری دامن وجود او را میعشق و علاقه

گیرد گزیند و در نهایت با دلایل عقلی تصمیم میکند و نیکوترین راه را برمیرجوع می

ند تواتواند صاحب فرزند شود و چون جوان است میکه برادر را برگزیند زیرا با ازدواج می

 ادر دیگری بزاید. اینشوهر دیگری برگزیند اما پدر و مادری نیست که دوباره برای او بر

رسد به خاطر این کیاست و دانایی زن، هر سه را آزاد انتخاب چون به گوش ضحاک می

( در داستان ملک اردشیر و دانای مهران، اردشیر دختری 51-50، 1366کند. )وراوینی، می

رویی که آفتاب از روزن ایوانش دزدیده به نظاره او آمدی و ماه»دارد که در نظر جمال 
رسد و ( دختر به مرتبه بلوغ می170)همان،  «ی عصمت او کردی.زحل پاسبانی سراپرده

آیند و اردشیر دختر را از اطراف جهان، بزرگان و اشراف ملوک به خواستگاری او می

رضا »کند که کند که با یکی از اشراف زادگان ازدواج کند و به او توصیه میتحریض می
( اما 171)همان،  «شاه زاده دهم که کفائت حسب و نسب دارد.دهی تا تو را به فلان پاد

گیرد و در مقابل پدر که وزیری دختر برحسب احساس و اصل و نسب فانی تصمیم نمی

اند و نعمت این جهانی سبب پسران نعمت»گوید: خردمند است با دلایل متقن به پدر می
نظر در دادن دختر به شوهر و حساب و بازخواست باشد و پدران را لازم است که امعان

برگزیدن داماد شرط و حق ولایت و اجبارانجام دهند .... و شوهر که نه در خور زن باشد 
جویی از کفائت دور است، به هم کفوی من تر .... اگر کفائت به مال و ملک میناکرده اولی

ار ال اگرچه بسیکسی را شاید که آنچه او دارد در جهان زوال نبیند و نقصان نپذیرد که م
گوید ( و باز دختر با دلایل عقلی به پدر می173)همان،  ...«باشد، اینجا معرض تلف است 

همان( و در جواب پدرش که « )پادشاه کسی بود که بر خود  و غیر خود فرمان دهد»

آن که آز و خشم را زیر پای عقل مالیده دارد، »گوید: پرسد این فرد چه کسی است میمی
فرمانده است و آنکه از عیب بستن دیگران اعراض کند تا عیب او بجویند، به خود  بر خود

 )همان( «و غیر خود فرمانده هست.

 کند.و در نهایت با دلایل عقلی و نکات اخلاقی و انسانی، پدر را تسلیم خود می
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شود یهای پیوند محکم خانواده بیان مدر داستان خنیاگر با داماد از زبان خنیاگر نشانه 

پرسد کنند تا در جشن عروسی بنوازد و خنیاگر میکه خنیاگری را برای عروسی دعوت می

آیا داماد زن را به آرزوی دل و مراد طبع خواسته است یا مادر و پدر به جهت او حکم »که 
اند، زیرا اگر مرد، زن به عشق خواسته باشد، سماع من با جان او بیامیزد و هر چه کرده

(. در این داستان نکته مهم اخلاقی، اجتماعی چنان 437)همان،  «او آویزد. زنم در دل

پرداخته شده است که امروز هم در انتخاب همسر و تشکیل خانواده به عنوان یک اصل 

 گیرند.در نظر می

کند در داستان پسردهقان  است که در داستان دیگری که زن، ایفای نقش مادری می

ثروت زیادی برجا گذاشت و پسری داشت که وارث این  چون دهقان درگذشت مال و

دارایی گردید. پسر بعد از مرگ پدر به اسراف و تبذیر روی آورد و مال پدر با دوستان که 

ن. بیجمعی از اخوان شیاطین بودند به تاراج داد. وی مادری داشت دانا و نیکو رای و پیش

رسد که چون بخواهی که زمانی می کند که اموال پدر را حفظ کنفرزندش را نصیحت می

راست گویند که زنان را محرم رازها »گوید: زند و مینیابی. پسر از این نصیحت سر باز می
 کند کهای نقل میی داستان به گونه( این عبارت را نویسنده165)همان،  «نباید داشتن.

کند. لاف آن ثابت میداند و این داستان خآنچه اعتقاد مردم در مورد زنان است باطل می

 نشیند.دهد و به خاک ندامت میهای پدر به باد هوا و هوس بر باد میدر نهایت تمام داده

کندو هوای نفس عقلش را اما در داستان دیگر زنی که در نقش مادری ظهور می

شود که نقش مادری او تحت تأثیر این افکار نادرست قرار تسخیر کرده است باعث می

داستان زاغ و بچه زاغ آمده است که زاغ دختری داشت پاکیزه خلقت که در  بگیرد. در

آید و مادر گاه جهان خویش طاووس را خیره کردی. بومی برای خواستگاری او میجلوه

کند که تو را به شوهری دهم چنانکه فرمانپذیر و زیر دست تو بود و دختر را نصیحت می

شد و امروز بومی به خواستگاری تو آمده، او از همه ی گلیم خویش زیادت نکپای از اندازه

( در برابر مادر نادان، دختر با 395-394تر است با این صفاتی که گفتم. )همان، صلایق

ای مادر نیکو گفتی و در این سخن »دهد کهسخنان پخته و سنجیده، مادر را جواب می
و راندن توانم، در میان  آسودگی و فراغ خاطر من طلبی لیکن شوهری که من او را زدن

مرغان چه مقدار دارد و چون شوهر چنین باشد، مرا در میان طوایف مردمان و اقران چه 
سربلندی باشد من از بهر رغادت عیش خویش و غادت شوهر چگونه روا دارم که خود در 
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آورد که کاملًا با خصوصیات ( و نویسنده شعر عربی می396)همان، ص.« حکم او باشم

 قی دختر همگونی دارد کهاخلا

 الا ربّ ذل للنفس عزّۀ
 

 و یا ربّ نفس بالتعزّز ذلّت 
 

 

 . )همان(ی خواری باشدچه بسا خواری که سربلندی آرد و چه بسا ارجمندی که مایه

 گیرینتیجه

در آثار منظوم و منثور کهن فارسی، شخصیت زن مورد توجه بوده و به گونه های مختلف 

ها در این آثار گاه با آنچه واقعیت انسانی او هست در قالب داستان توصیف شده است. زن

ها، زن به عنوان گردد. در شکل واقعیتشود وگاه حقیقت وجودی او توصیف میبیان می

های شیطانی شود نشان داده یک انسان که ممکن است گرفتار هوای نفسانی و وسوسه

 گردد. کتاب کلیله وباشد مطرح مییشده و گاه حقیقت وجود او که حقیقت انسانیش م

ها حکمت آید و موضوع آننامه که دو اثر فاخر منثور فارسی به شمار میدمنه و مرزبان

گردد که چهره واقعی او به عنوان یک انسان ها توصیف میعملی است، زن در قالب داستان

ند کت نمود میشود و وجود حقیقی او به دو صورگرفتار مکر و نیرنگ نفس متجلّی می

بند به اخلاق انسانی یکی زن به عنوان فردی خردمند و دانا و در نقش همسر وفادار و پای

گاه خانواده و فرزندان کند و گاه در نقش مادر که همیشه به عنوان تکیهایفای نقش می

 ها، تحلیل شد.است که در این دو اثر همه این نشانه
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 مثنویو  کلیله و دمنه در داستان نخجیران )شیر و خرگوش( بررسی

 
 دکتر قدرت ا... خیاطیان5

 سمیه خادمی1

 

 چکیده

های این . داستانرودآثار قدیمی و مهم هند باستان به شمار می یکی از کلیله و دمنه

 کلیله ودارای محتوای اخلاقی و تعلیمی است.  شود،از زبان حیوانات نقل می که کتاب
مورد توجه بسیاری از نویسندگان و بزرگان قرار گرفته است. یکی از عرفا و شعرای دمنه 

، نویمثدر چندیدن داستان خود در  که به این اثر توجه داشته، مولوی است. مولویبزرگی 

گرفته و آن را با مضامین عرفانی به حالت نظم، پرورش  کلیله و دمنهاصل داستان را از 

ران )شیر و خرگوش( است. های مهم مثنوی، داستان نخجی. یکی از این داستانداده است

های بسیار کند. توکل یکی از مقامدر این داستان بحث مهم توکل را مطرح میمولوی 

اختلاف نظر وجو دارد. ، مهم در نزد عرفای مسلمان است. در زمینه مقام توکل نزد عرفا 

ی دیگر توکلِ همراه جهد دهند و دستهلاش ترجیح میبعضی از عرفا توکل را بر جهد و ت

ه و کلیل پذیرند. هدف از نوشتن این پژوهش مطالعه تطبیقی داستان نخجیران ازرا می
 ،توان گرفتو این پژوهش می نتیجه و هدفی که از داستان مولویاست.  مثنویبا دمنه 

 این است که توکل همراه جهد صحیح است.

 

 و دمنه، مثنوی، مولانا، عرفان، نخجیران.کلیله کلید واژه: 
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 مقدمه

ان به زب بسیار قدیمی و غنی هند باستان داستانی هایاز کتاب ،کتاب کلیله و دمنه

سپس  و ، بعدها به زبان پهلویتوجه به جذابیتی که این کتاب داشتاست. با  سانسکریت

های ی این کتاب، داستانمایهترجمه شده است. درون و پس از آن به فارسی عربی به

به  ی بخشیدنشخصیت انسان"شود. پندآموز و اخلاقی است که از زبان حیوانات بیان می

حیوانات و درختان و اشیاء و چیزهایی که انسان نیستند، به طور انفرادی از مصادیق 

های حیوانات یا ها از نوع تمثیلشود. اما در مجموع کل این داستاناستعاره محسوب می

له و کلی ،هاوار است. نمونه کهن این گونه حکایتهای فانتزی یا تمثیل های قصهتمثیل

 (.44: 1379مرزبان نامه است ) شیری، دمنه و 

که این کتاب مورد توجه بسیار  است منه، باعث شدهدهای کلیله و روایی داستانشیوه

ارف و جمله، عآن از  گان بزرگ دیگر نیز از آن اقتباس کنند کهقرار گیرد و حتی نویسند

( معروف به مولانا،  .ه.ق 681  -604شاعر نامدار قرن هفتم، جلال الدین محمد بلخی ) 

 مولوی و رومی است. 

بلند این اثر است. یکی از  به کلیله و دمنه، نشان دهنده جایگاه ی مولویتوجه ویژه

، داستان نخجیران ) شیر و خرگوش های اقتباس شده توسط مولوی از کلیله ودمنهحکایت

ی و پندآموز است؛ اما ی اخلاقدارای درون مایه ،دمنه این داستان در کلیله واصل ( است. 

فاهیم م ،با شگردی خاص مولوی "کند. این داستان را با موضوع عرفانی تفسیر می مولوی

ا کند و بها بیان مین را در قالب روایات و داستانرفانی، مباحث کلامی، فلسفی و جز آع

روست دهد و از این ای را از داستانی ساده به دست میمعانی چندگانه ها،بسط داستان

 (.81: 1379) قبادی،  "کنندویل پذیر پیدا میها بافتی چند لایه و تأکه این داستان

حکایت شیر و خرگوش، پادشاه پیلان تنها به  ،به کلیله و دمنه ،در مثنوی توجه مولوی

نیست؛ بلکه به  و رسالت خرگوش، سه ماهی عاقل و نیمه عاقل و جاهل با صیادان

ای طبلی دید با داستان مقایسه حکایت روباهی که در بیشه های دیگری همچونحکایت

قصه جستن آن درخت که هر که میوه آن  ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جثّه و

های درخت خورد، هرگز نمیرد، الهام گرفته است و با هنرورزی و تناسب بحث و برداشت

: 1378زرین کوب، )خاص خود به طرح مسائل عرفانی و اخلاقی در آنها پرداخته است 
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مولوی  (.111-131: 1394؛ یوسفی پور کرمانی و شفیعی، 395: 1391موذنی، ؛ 301، 1ج

 از کلیله و دمنه اشاره دارد: پذیریخود نیز به این تاثیر

 و اندر آن قصه طلب کن حصّه را         از کلیله بازجو آن قصه را                 

 (37 /1 :1383) مولوی،                                                                              

ای مهم عرفانی مثنوی است و هیکی از داستان ،با توجه به اینکه داستان نخجیران

در روایت این داستان تحت تاثیر کلیله و دمنه بوده؛ بنابراین در این پژوهش شیوه  مولوی

روایی این داستان از دو منظر متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و به تحلیل عرفانی آن 

پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا معرفی اجمالی کلیله و دمنه صورت گرفته و 

فسیر و ت به بررسی، تحلیل ه و مثنوی، نقل شده و در ادامهسپس داستان از کلیله و دمن

 عرفانی داستان، پرداخته شده است.

 پیشینه پژوهش

 یشیوه ،کتاب کلیله و دمنه همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و از جهات مختلف

لات امورد بررسی قرار گرفته است. در بعضی مقآن محتوا و ...  ی، داستانی، درون مایه،روای

های کلیله و دمنه پرداخته شده است. از جمله این نیز با رویکردی عرفانی به داستان

-111: 1391) فرضی،  "های عرفانی در کلیله و دمنهنمود گزاره "ها می توان به پژوهش

له جهد و توکل با تکیه بر نطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسأچندآوایی و م "(، 99

بررسی عناصر زاهدانه و صوفیانه  "(، 81-94: 1379) قبادی،  "ان داستان شیر و نخجیر

روایت و برداشتی دیگر از  "(، 45-53: 1391) جبارپور،  "در کلیله و دمنه بهرام شاهی 

تاثیر پذیری  "( و 195 -410: 1391) موذنی،  "سه حکایت کلیله و دمنه در مثنوی 

( 111 -131: 1394پور کرمانی و شفیعی، ) یوسفی  "مولانا از کلیله و دمنه در مثنوی 

 اشاره نمود.

و به صورت گذرا و  ، مباحث به صورت کلی بیان شدهانجام شده قبلی هایدر پژوهش

مختصر نیز به داستان نخجیران پرداخته شده است. در پژوهش حاضر، به صورت مفصل 

 شود. می فانی، این داستان بررسی و تحلیلو تخصصی، با نگاه عر

 فی اجمالی کلیله و دمنهمعر
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های بسیار قدیم هند باستان، کتاب کلیله و دمنه است، که در زمان خسرو از کتاب

توسط برزویه طبیب به ایران آمده است. منبع اصلی این کتاب را دو  ،انوشیروان ساسانی

 ودانند. این دو منبع مهم پنجه تنتره یا پنج اصل دانایی اثر مهم به زبان سانسکریت می

آید، منشاء اصلی اما چنان که از قراین برمی (؛145 ،1: ج1368مهابهاراتا است ) یوسفی، 

 هند و اروپایی، حتی روزگارانی که هنوز اقوام گردد؛های دورتر برمیکلیله و دمنه به زمان

 این یکردند؛ زیرا نمونهغاز نکرده بودند و در جوار هم زندگی میمهاجرت بزرگ را آ

رریایی ساکن هند و ایرن، به اشکال گوناگون روایت غیرآدردیگر آثار آریایی و  هاداستان

توان در کتاب ها را میمنشاء اغلب این داستان (.106: 1394ست ) محمدی افشار، شده ا

های ودایی بوده است ) شیکهر، هدزیرا آغاز ادبیات هندی با سرور وداها جستجو کرد؛

1375 :1 .) 
ر دوران اسلامی، محبوبیت خاصی داشته در زمان ساسانیان و هم دکلیله و دمنه هم 

پزشک نامدار و پیشوای )  (. کلیله و دمنه را برزویه طبیب303: 1388) تفضلی،  است

پهلوی ترجمه کرد و ( از سانسکریت به  ساسانی انوشیروانپزشکان ایران در عصر خسرو 

آن  ه.ق. (، 141-106)  معروف به ابومحمد عبدالله ابن مقفع، ، روزبه پور دادویهبعد از آن

 دست ابوالمعالی نصرالله بن محمد بناما ترجمه فارسی این کتاب به  ؛را به عربی برگرداند

که به کلیله و دمنه بهرامشاهی  قرن ششم ه.ق. ( صورت گرفته استعبدالحمید منشی ) 

 (. 950: 1383انجام شده است ) صفا،  536معروف است. این ترجمه در حدود سال 

برزویه، پزشک دربار انوشیروان با کسب اند که درباره ورود کلیله و دمنه به ایران آورده

مسافرتی به  ،کندها را زنده میبرای بدست آوردن گیاهی که مرده شاهنشاهاجازه از 

 ؛با عدم موفقیت مواجه شد که ،هندوستان کرد و در آنجا کوشید تا مطلوبش را پیدا کند

نادانان و  کهکتاب کلیلک و دمنک است  ،آن گیاه :اما دانشمندان هندی به او گفتند

بخشد. ها زندگی میسازد و بدین ترتیب به آنعاقل می ،اندنابخردان را که به مثابه مردگان

کرد ) شهریار  هترجم) پهلوی ( برزویه کتاب مزبور را به ایران آورد و آن را به پارسی میانه 

ا هها و افسانهها، درونمایه داستاندر برگرداندن باب طبیب برزویه (؛ البته6: 1355نقوی، 

رتشتی به را از اصل هندی گرفت اما آنها را هماهنگ با پسند خود و همسان با باورهای ز

 (.190: 1384) محمدی، شکل کنونی خود در آورد 

ای هاند: داستانهای کلیله و دمنه بهرام شاهی را به سه قسمت تقسیم کردهداستان

های ایرانی که پس از داستان بی است که در پنجاتنتره آمده است؛که همان پنج با هندی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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هایی که پس از داستان ریت به پهلوی بدان الحاق شده است وترجمه کتاب از سانسک

 (.67: 1371ترجمه به زبان عربی، به اصل کتاب افزوده شده است ) اقبال آشتیانی، 

وان تهای کلیله و دمنه و مرزبان نامه میمثل داستانها، اگرچه در بعضی از این داستان

ی را هایها و دسیسهگویند؛ توطئهها باز میگذشته از درس تعلیمی و اخلاقی که داستان

نیز دریافت و حیوانات را نماینده افراد گوناگونی  ،که در حضرت سلطان در جریان است

بیشتر تفهیم و تعلیم همان  ،اصلی اند، تلقی کرد. اما غرضکه پیرامون حاکم را گرفته

ا هنتایج اخلاقی و اندرزهای مطرح در داستان است. مقصود اصلی از پرداختن این داستان

سعادت و  آموزش طریق رسیدن به درجات عالی،اغلب نمودار کردن خوب و بد زندگی و 

ذیرش با پ هابنابراین در این داستان ؛بر مبنای بینش نویسنده به خواننده است ،رستگاری

ها هستند، به درس و نماینده انسان ،اشیاء ضمنی این نکته که حیوانات یا گیاهان یا

کنیم و به جای تامل در نقش توجه می ،شودتعلیمی که از اعمال و رفتار آن نتیجه می

ه ها و نتیجها و تفسیر اجزای داستان به پیام کلی حاصل از برخورد شخصیتشخصیت

 (.133-131: 1385اندیشیم ) پورنامداریان، حوادث می

مانند ترجیح آخرت بر  ،مباحث عرفانی  و اخلاقی دیگر توان ردپایمیعلاوه بر آن 

ه غذای ، تشبیه دنیا بثباتی آن، تشبیه دنیا به عروس شوی کشدنیا، نکوهش دنیا و بی

ر طاعت، ع، صبر بترک دنیا، تغییر ناپذیری قضای الهی، قناعت و نکوهش طم سگان، تقوی،

-99: 1391نیز در کلیله و دمنه جستجو کرد ) فرضی شوب، را شکر، توکل و ...  ،صبر

شود ) ای نیز در این کتاب یافت میعناصر زاهدانه و صوفیانهدیگر (. همچنین 111

 (.53-45: 1391جبارپور، 

 داستان شیر و خرگوش در کلیله و دمنه

م آن بوی بهشت را معطر کرده بود و عکس آن روی اند که در مرغزاری که نسیآورده" 

 ، از هر شاخی هزار ستارۀ تابان و در هر ستاره هزار سپهر حیرانبود فلک را منوّر گردانیده

 یضُاحکُِ الشمّسَ منها کوکبٌَ شرَقٌِ

 سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا

 بخار چشم هوا و بخورِ روی زمین

 

 مُکتَهِلُ مـــوزَّرٌ بِعمَیـــمِ النبت  

 گویی شنگرف بیخت بر زنگارنسیم

 ز چشم دایۀ باغ است و روی بچۀّ خار
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سببِ چراخور و آب در خَصْب و راحت بودند.  لکن به وحوش بسیار بود که همه به

مجاورت شیر، آن همه منغّص بود. روزی فراهم آمدند و جمله نزدیک شیر رفتند و گفتند: 

ته توانی شکست و ما پیوسمشقّت فراوان از ما یکی شکار میتو هر روز پس از رنج بسیار و 

ایم که ترا در آن فراغت و ما را امن در بلا و تو در تکاپوی و طلب. اکنون چیزی اندیشیده

و راحت باشد. اگر تعرضِّ خویش از ما زایل کنی، هر روز موظّف یکی شکاری پیشِ مَلِک 

برخرگوش آمد، یاران را  رآمد. یک روز قرعهفرستیم. شیر بدان رضا داد و مدّتی برآن ب

خوار باز رهانم. گفت: اگر در فرستادن من توقّفی کنید، من شمار را از جورِ این جبّارِ خون

گفتند: مضایقتی نیست. او ساعتی توقف کرد تا وقتِ چاشتِ شیر بگذشت. پس آهسته 

انده نگی او را بر باد تند نشتنگ یافت. آتش گرسسوی شیر نهاد. شیر را دلنرم روی بهنرم

بود و فروغ خشم در حرکات و سَکناتِ وی پدید آمده، چنان که آب دهان او خشک 

 .جُستایستاده بود و نقضِ عهد را در خاک می

آیی و حالِ وحوش چیست؟ گفت:  در صحبتِ خرگوش را بدید؛ آواز دادکه: از کجا می

مَلِک  این چاشت»راه شیری از من بسِتَد. من گفتم:  من خرگوشی فرستاده بودند؛ در

وّت تر که قاین شکارگاه و صیدِ آن به من اولی»؛ التفات ننمود و جفاها راند و گفت: «است

من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. شیر بخاست و گفت: او را به «. و شوکتِ من زیادت است

 من نمِای.

ای شک چاهی بزرگ برد که صفای آن چون آینهو او را به سرِ  خرگوش پیش ایستاد

 ها بنمود و اوصاف چهرۀ هر یک برشمردی.صورت و یقین

 ةیُظهـــِرُ صفَْوُها سِرَّالحَصــا        ةالقَــــذا علیجَمــومٌ قد تَنِمُّ            

ترسم؛ اگر ملک مرا دربرگیرد، او را نمایم. و گفت: در این چاه است و من از وی می

شیر او را دربرگرفت و به چاه فرو نگریست. خیالِ خود و از آنِ خرگوش بدید، او را بگذاشت 

 خوار و جانِ مردار به مالک سپرد. و خود را در چاه افکَند و غوطی خورد و نَفسِ خون

سلامت باز رفت. وحوش از صورتِ حال و کیفیت کارِ شیر پرسیدند. گفت: خرگوش به

خورد شد. همه بر مرکبِ شادمانگی سوار چون گنج قارون خاکاو را غوطی دادم که 

 گشتند و در مرغزار امن و راحت جَوَلانی نمودند و این بیت را ورد ساختند:

 ةالحیاۀِ انَ تَری موتَ العدُا لِکنَّ منِ طیبِ     ةِمَتْ بِهِ فَالکلُ رهنٌ لِلْممااَشْ واللهِ لَمْ     

 (77-76: 1391) نصرالله منشی،                                                                     
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 داستان شیر و خرگوش در مثنوی

از کلیله و دمنه اقتباس کرده، داستان  ی که مولویهایکی از این داستانگفته شد، ی

آمده است ) فروزانفر، آن است که در باب الاسد و الثور  نخجیران ) شیر و خرگوش (

این داستان را در مثنوی تحت عنوان  مولوی (.301، 1: ج1378زرین کوب، ؛ 41: 1371

 .کندمطرح می" بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به شیر " 

کند، مثل سایر حکایات بر وفق که از منابع دیگر اقتباس می هاییداستانمولوی 

کند و با شاخ و برگهایى که به اجزاء این حکایت مى اقتضاى شیوه بیان خویش تصرف

نماید، از آنها چیز دهد یا سؤال و جوابهاى جالبى که بین اشخاص حکایت مطرح مىمى

با شیر، و لطفى که در نقل  ازین جمله است حکایت نخجیران آورد.ى به وجود مىتازه

 و خرگوش با آنهاست و انر با نخجیرگوینده مثنوى هست، مخصوصا در مکالمات بین شی

: 1378دارد ) زرین کوب، طرز تمثل و شیوه تقریر مولانا از آنها، لطف و زیبایى خاصى 

 ) گیرداى معنوى و عارفانه مىاز این داستان نتیجه ،چنان که شیوه اوست و (301، 1ج

 .(411، 4: ج1383شهیدی، 

بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به  "تحت عنوان  ،مولانا در دفتر اول مثنوی

 کند:، این داستان را با این ابیات شروع می" شیر

طایفه نخجیر در وادی خوش بس 

 ربودکه آن شیر از کمین در می

 حیله کردند آمدند ایشان بشیر

 صیدی میا بعد از این اندر پی

 

 بودشان از شیر دایم کش مکش 

 ناخوش گشته بودآن چرا بر جمله 

 کز وظیفه ما ترا داریم سیر

 تا نگردد تلخ بر ما این گیا   

 (37/ 1: 1383)مولوی،                  

و نخجیران از همسایگى طوری که در داستان کلیله و دمنه بیان شد، حیوانات همان

در هراس بودند و از  ز حمله همیشگی شیر به آنها، هموارهشیری در رنج و آزار بودند و ا

اى یافتند و از شیر خواستند تا سازگارى سازى وى آسایش نداشتند و سرانجام چاره کمین

 :ویدگفرستند، قناعت کند. شیر هم در جواب میاو می خجیران برایکند و به مقرری که ن

یرا ز یشه عمل کنید و از شما وفا ببینم؛به شرط اینکه شما به قولتان هم ،کنمقبول می

من کسى هستم که از کار و مکر مردم هلاکم  ام و من مکر و فریب از دیگران زیاد دیده

 های بسیاری دارم:و از گزیدن مار و عقرب زخم
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 ام از زید و بکرمکرها بس دیده  فت آرى گر وفا بینم نه مکرگ

 کژدمم ) همان(ی زخم مارو و من هلاک فعل و مکر مردمم                من گزیده      

نخجیران عدم فایده جهد و کوشش را در برابر قضا و قدر با چند مثال مجمل، دلیل 

گویند که بسیار کافران مکرهاى عظیم کردند و آخر آن چه خواست خدا آورند و مىمى

 خواهند ثابتجا مى سازى ایشان در پاى آنها پیچید و ازینو مکر و دستان ، پیش آمدبود

ى جویم زیانمند است و آدمى در آن چارهبلکه گاهى ه ؛حاصل استجویى بىهکنند که چار

دست خود وسایل اجراى ه رود و بنوشت مىه سوى سرمُسَخَّرِ مشیّت است و به پاى خود ب

سازد و از حکایت مردى که از سلیمان خواست تا باد او را به حکم ازلى را فراهم مى

یزند انگبود که بدان از مرگ پناه برده بود، شاهد مى هندوستان برد و مرگ او در سرزمینى

 (:340، 1: ج1368) فروزانفر، روند سر مطلب نخستین مىه و باز ب

جمله گفتند ای حکیم با خبر در 

 حذر شوریدن شور و شر است

 با قضا پنجه مزن ای تند و تیز

 

 الحذر دع لیس یغنی عن قدر 

 رو توکل کن توکل بهتر است

 قضا با تو ستیز تا نگیرد هم

 (37-39/ 1: 1383) مولوی،         

ولی توسل  توکل رهبر است؛ گوید: بله درست است کهشیر در پاسخ حیوانات می

 جستن به اسباب هم رسم و سنت پیغمبر است: 

 این سبب هم سنت پیغمبر است )همان(             گفت آری توکل رهبر است            

 لَهُ سُدىً وَ کانَ ارسَلَ اعرابىٌِ ابِ "کند که : زمان پیامبر اشاره میشیر به داستانی در 

یعنى  ؛"یقَُولُ تَوکََّلتُ عَلى اللَّهِ، وَ قالَ النَّبیُِّ صَلَّى اللَّه عَلَیهِ وَ آلِهِ: اعقِلها وَ تَوَکَّل عَلىَ اللَّه

ردم. حضرت فرمود: گفت: توکل بر خدا ک، و مىابى شتر خود را مهملی رها کرده بوداعر

 (:74، 1: ج1384زانوى او را ببند و توکل کن ) سبزواری، 

 گفت پیغمبر به آواز بلند

 رمز الکاسب حبیب الله شنو

 

 با توکل زانوی اشتر ببند 

 از توکل در سبب کاهل مشو

 (39/ 1: 1383) مولوی،                 

وید: گکند و میبشر را نهی نمیکند که توکل، سعی و تلاش شیر در ادامه تاکید می

ولى خداى تعالى نردبانى پیش پاى ما نهاده است، که  ، صحیح است؛اینها که گفتید "
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ی طمع خام ،در این مورد جبرى بودن رسید؛ باید پله پله آن نردبان را طى کرد تا به بام

 (:81، 1: ج1331است ) نثری، 

 گفت شیر آری ولی رب العباد

 پایه پایه رفت باید سوی بام 

 کنی در کار کنگر توکل می

 

 نربانی پیش پای ما نهاد 

 هست جبری بودن اینجا طمع خام

 کشت کن پس تکیه بر جبار کن

 (39/ 1: 1383) مولوی،                 

ر قضاى الهى گذشته و باید بشود؛ گوید: این عمل و کوشش ما هم دشیر در ادامه می

صفات او که از آن جمله اراده و اختیار ماست و این معارضه به مثل است که همچنین 

زواری، سب« ) با قضا پنجه مزن اى تند و تیز»کند که گفته بودند: مى شیر با نخجیران

 (.78 ،1: ج1384

 دز آن که این را هم قضا بر ما نها  با قضا پنجه زدن نبود جهاد
 (39/ 1: 1383، ) مولوی                                                                    

 یرا قانع و معتقد ساخت که جهد و کسب ضرور استدلال شیر، نخجیران در نهایت

انجام بر این متفّق شدند که براى شیر آن که دست از عقیده جبر کشیدند و سراست تا 

، 1: ج1368) فروزانفر، تأخیر و توقّف بفرستند اى روزانه مقرّر دارند و هر روز بىوظیفه

341:) 

 زین نمط بسیار برهان گفت شیر

 روبه و آهو و خرگوش و شغال

 عهدها کرند با شیر ژیان

 

 کز جواب آن جبریان گشتند سیر 

 قالجبر را بگذاشتن و قیل و 

 کاندر این بیعت نیفتد در زیان

 (41/ 1: 1383) مولوی،                 

 سوى شیرشه کرد بکار برین منوال بود که هر کس قرعه بوى اصابت مىو یک چند،    

 خرگوش رسید:ه فرستادند تا نوبت بمى

قرعه بر هر که فتادی روز روز چون 

 به خرگوش آمد این ساغر به دور

 

 او دویدی همچو یوزسوی آن شیر  

 بانگ زد خرگوش کاخر چند جور

 )همان(                                    
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بزرگى  رى و شاهدى است بر اینکههشیا ، نمونه خردمندى،ین داستانا خرگوش در

بود و  دمایه امتیاز و پیشى و سبب برترى و بیشى نتوان ی جسم،تن و جثّه و صفات ویژه

و  ر برابر معنى قیمتشود که صورت دمنتهى مى مولوی بدین نکته همین نکته در بیان

نظایر بسیار دارد و تازه  حکما و سخنوران پیشینمطلبى که در سخن  ارزشى ندارد؛ همان

ساحت ایمان و یقین ه کند و بمثال و شواهد آن را روشن مى با ؛ ولى مولوینیست

 (.343-341، 1: ج1368) فروزانفر، کشاند مى

رو تا که زودتر ب :آنها گفتند ، از ستم یاران ناله در گرفت.خرگوش افتاد قرعه به وقتى

 شیر نرنجد: 

قوم گفتندش که چندین گاه ما تو 

 مجو بد نامی ما ای عنود  

 

 جان فدا کردیم در عهد و وفا 

 تا نرجد شی رو رو زود زود 

 (41/  1: 1383) مولوی،               

ودان در امان مانید. آن گاه مولوی گرى من، جابیچارهدهید از  گوید: مهلتمى خرگوش

مدد باطن ه بدان جهت که ب ،خواندندنجات مىه آورد که امتّان را بمى حالت انبیا را مثال

مردند و از جنس شولى امّت آنها را خوار مى ؛روشن بین خود، راه رهایى را یافته بودند

تر کلان آنها که از تو، :خاستند و گفتندانکار خرگوش برپنداشتند. نخجیران نیز به خود مى

در ضمن این گفت و  یز شرم دار و دست از دعوى بر دار.تو ن ؛چنین دعوى نکردند ،بودند

پندارند و نبوغ ذاتى را ادراک گو، روش کسانى که فضیلت را تابع بزرگى ظاهر مى

 (.343-341، 1: ج1368فروزانفر، ) گیرد مورد انتقاد قرار مى مولویاز دید  ،کنندنمى

تا  گفت ای یاران مرا مهلت دهید

 امان یابد به مکرم جانتان

 قوم گفتندش که ای خر گوش دار
 هین چه لاف است این که از تو بهتران

 تا به مکرم از بلا بیرون جهید 

 ماند این میراث فرزندانتان

 ی خرگوش دارخویش را اندازه

 در نیاوردند اندر خاطر آن

  (43/ 1: 1383) مولوی،               

 شرائط قیاسى نیست:ه گوید که مشروط بخرگوش از الهام الهى سخن مى

  گفت ای یاران حقم الهام داد

 آن چه آموخت مر زنبور را

 

 مر ضعیفی را قوی رایی فتاد 

 آن نباشد شیر را و گور را

 ) همان(                                    
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ما باز گو و مشورت ه خواهند که بارى فکر و طرح خود را بنخجیران از خرگوش مى

مان خرگوش کت سنّت پیمبر است. ،گیرد و نیز مشورتاندیشه قوّت مى ،کن که از مشورت

در مشورت ممکن است راز بر ملا افتد و تدبیر باطل  ؛ زیرادهدسرّ را بر مشورت ترجیح مى

از قوّت عزیمت  ،شودگوناگون که بهنگام شور، اظهار مى گذشته از آن که آراء ؛شود

 (: 343-341، 1: ج1368) فروزانفر،  کاهدمى
 بعد از آن گفتند کای خرگوش چیست

 ایای که با شیر تو در پیچیده

 گفت هر رازی نشاید باز گفت

 

 در میان آر آن چه ادراک تست 

 ایبازگو رایی که اندیشیده

 جفت جفت طاق آید گهی گه طاق

 (44-45/ 1: 1383)مولوی،             

 ،شیر را که گرسنه مانده بود ،درنگ کرد و این درنگبه سوی شیر خرگوش در رفتن 

غرّید و مى ،از فرط خشم که بر اصحاب قدرت غالب است حدّی که خشمگین ساخت تا

، 1: ج1368، ) فروزانفر کرد، آشکار میخشم خود را با کندن خاک که نوعى از انتقام بود

344:) 

 ساعتی تاخیر کرد اندر شدن

 ز آن سبب کاندر شدن او ماند دیر

 

 بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن 

 غرید شیرکند و میخاک را می

 (45/ 1: 1383) مولوی،                 

 شیر بسیار خشمگین شده بود:هنگامی نزدیک شیر رسید که  خرگوش

 آید ز دوردید کان خرگوش مى  شیر اندر آتش و در خشم و شور

 (49)همان:                                                                                          

ورد و همین امر سبب شد که  آخرگوش برای دیر آمدنش نزد شیر، عذر و بهانه می

 مکالمه طولانی با هم داشته باشند:

 عذریم هستگفت خرگوش الامان 

 گفت چه عذری ای قصور ابلهان

 وقتی سرت باید بریدمرغ بی

 

 گر دهد عفو خداوندیت دست 

 این زمان آیند در پیش شهان

 شاید شنیدعذر احمق را نمی

 ) همان(                                   
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 دیگر را دیدم که یشیر دم،آمنزد تو می به در مسیری که گوید:خرگوش به شیر می

 د خوردن مرا داشت:قص

 شیری اندر راه قصد بنده کرد

 ایمی شاهنشهگفتمش ما بنده

 گفت شاهنشه که باشد شرم دار

 

 قصد هر دو همره آینده کرد 

 ایمتاشان که ان درگهخواجه

 پیش من تو یاد هر ناکس میار

 )همان(                                   

خواهد که مکان آن شود و از خرگوش میخرگوش خشمگین می هایشیر از حرف

 نشان دهد: شیر را به او

 گفت بسم الله بیا تا او کجاست

 تا سزای او و صد چون او دهم

 

 پیش در شو گر همی گویی تو راست 

 ور دروغ است این سزای تو دهم

 )همان(                                   

 برد:کشیده بود، شیر را نزدیک چاه میای که خرگوش طبق نقشه

 اندر آمد چون قلاووزی به پیش

 سوی چاهی کاو نشانش کرده بود

 

 تا برد او را به سوی دام خویش 

 چاه مغ را دام جانش کرده بود

 )همان(                                   

ش نه. پی : پس مرو و پاىشیر گفت ، خرگوش پا پس کشید.سر چاه رسیدنده وقتى ب

اینک رنگ رویم را  ه است؛که از بیم و دهشت، دست و پایم از کار رفت خرگوش گفت:

، ستا یدلالت رنگ بر ترس که حالتى باطن دهد،ه از ترس و وحشت درون خبر مىببین ک

از ارتباط اعمال و عوارض خارجى با احوال و انفعالات که مولوی  ردآومناسبتى پیش مى

 سپس از زبان خرگوش مثالهاى بسیار از تأثّر و انفعال عناصر و اجزاءکند. میدرونى بحث 

گاه کلیّات و چهار گیرد که هرپیوندد و نتیجه مىمىهم ه افلاک و اجرام سماوى ب ارضى،

 ه خصوصب ،مصونیَّت ندارند طریق اولىه اجزاى جهان ب ،عنصر از انفعال مصون نباشند

 ان)چهار عنصر، چهار خلط( ترکیب شده و وجودش مانند جانوران که از اضداد جزئیاتی

 اندفرمان خدا چند روزى با هم خوش بر آمدهه حاصل آشتى و سازگارى ضِدّهاست که ب

 (:351-351 ،1: ج1368) فروزانفر، 

 چون که نزد چاه آمد شیر دید

 گفت پا واپس کشیدی تو چرا

 گفت کو پایم که دست و پای رفت

 کز ره آن خرگوش ماند و پا کشید 

 پای را واپس مکش پیش اندر آ

 جان من لرزید و دل از جای رفت
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 زربینی چو رنگ رویم را نمی

 

 دهد رنگم خبرز اندرون خود می

 (53/ 1: 1383) مولوی،                 

 خرگوش. دلیل ترس خود را باز گوى آید؛ه کار نمىگوید: بحث در کلیّات بشیر مى

جاى امن و مسکنى دور از آفت دارد. در اینجا دار درین چاه، آن شیر دعوى : گویدمى

ه سر قصّه ب گوید و پس از آنىنشینى سخن مفوائد عزلت و تنهابه اختصار از  مولوی

 :(351-351، 1: ج1368) فروزانفر، رود مى

 شیر گفتش تو ز اسباب مرض
 گفت آن شیر اندر این چه ساکن است

 

 کاین استم غرض این سبب گو خاص 

 اندر این قلعه ر آفات ایمن است

 (54/ 1: 1383) مولوی،                

 ه سر چاه شتافت.خواهش و براى آرامش خاطر خرگوش، او را در بر گرفت و به شیر ب

کرد و  ، خرگوش را رهاتوزىقصد کینهه عکس وى و خرگوش در چاه نمودار گشت و او ب

 :(351-351 ،1: ج1368) فروزانفر، در چاه جست و در دَم هلاک شد 

 چون که در چه بنگریدند اندر آب

 شیر عکس خویش دید از آب تفت

 چون که خصم خویش را در آب دید

 درفتاد اندر چهی کاو کنده بود

 

 اندر آب از شیر و او در تافت تاب 

 شکل شیری در برش خرگوش زفت

 و اندر چه جهید مر و را بگذاشت

 ز آن که ظلمش در سرش آینده بود

 (55/ 1 :1383) مولوی،              

 ده کشته شدن شیر را داد:و به آنها مژ یان داستان، خرگوش نزد حیوانات رفتدر پا

 سوی نخجیران دوید آن شیرگیر

 مژده مژده ای گروه عیش ساز

 

 کابشروا یا قوم إذ جاء البشیر 

 دوزخ رفت بازکان سگ دوزخ به 

 (56)همان:                                

 :حیوانات دور خرگوش جمع شدند و شروع به ثناگویی او کردند

 جمع گشتند آن زمان جمله وحوش

 حلقه کردند او چو شمعی در میان

 ی آسمانی یا پریتو فرشته

 شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش  

 سجده آوردند و گفتندش که هان

 نی تو عزراییل شیران نری
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 هرچه هست جان ما قربان تست  

 

 دست بردی دست و بازویت درست

 (58) همان:                             

 که به ملک دنیا مغرور نشوید: هشدار داددر پایان داستان، خرگوش به حیوانات 

 () همان آزادی مکن ی نوبتای تو بستهشادی مکن                     هین به ملک نوبتی 

 تحلیل و بررسی 

او بیان گ تمثیلی است که اصل آن در کلیله و دمنه، باب شیر و ،داستان شیر و نخجیران

ابت شود تا ثلایه در کلیله و دمنه فقط به این دلیل بیان میشده است. این حکایت دو

ت در منطقی حکای یبه قوت ممکن نباشد. نتیجه ،که گاهی آنچه به حیلت توان کرد دکن

ای است که دمنه در ابتدا و قبل از حکایت برای کلیله و دمنه، نکته اخلاقی و تعلیمی

برد تا در ژرف ساخت آن به گوید. اما مولوی از همین تمثیل در مثنوی بهره میکلیله می

ه کدهد هایی از داستان ارائه میپردازد. وی گاهی تفسیر و تاویلببیان آرای عرفانی خود 

)  انددر تناقض با محتوای داستان است و گاه این تاویلات خود با یکدیگر در تناقض

 (.164: 1385پورنامداریان، 

اى است ساده و بسیط که جز بعضى آرایشهاى لفظى و قصّه ،داستان کلیله و دمنه

 چند شعر تازى و پارسى و مقدارى پند و اندرز و مثل وه صنعتهاى دبیرانه و استشهاد ب

؛ ولى در تقریر و نقل هیچ نوع ترکیب و فزونى مطلب در آن راه نیافته است ،حکایت

أثیر ت عرفانى و فلسفى از قبیل توکّل، کسب، ، این قصّه، موضوع طرح مسائل مهمّمولوی

تَبَع آن، مسئله جبر و اختیار و عدم منافات تملّک و مباشرت امور دنیوى ه قضا و قدر و ب

و سَیَلان حقیقت جهان و حرکت جوهرى و  خفا و ظهور حق تعالىبا زهد و توکّل، و 

 ها و چند حکایت در ضمنهاى دیگر قرار گرفته و تمثیلنفس و نکته با مجاهده و مخالفت

آن مندرج شده است و مولانا بسیارى ازین مسائل را با دلیل و برهانهاى قوى و یا با ذکر 

) فروزانفر،  ات و عقاید دینى بیان فرموده استمثال از امور حسّى و یا به استناد روای

 (.338، 1: ج1368

ای اخلاقی و پندآموز که درون مایه در واقع از داستان نخجیران در کلیله و دمنه مولوی

کند. توکل سازد و بحث مربوط به توکل و جهد را مطرح میدارد، یک داستان عرفانی می

چنان که در کتاب  ای دارد؛عرفا جایگاه ویژه های مهم عرفانی است که نزدیکی از مقام

توکّل مقامی است شریف و خدای متعال امر به توکلّ  "مع فی التصوف آمده است : اللّ
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و علی الله فتوکّلوا إن » فرماید:  فرموده و آن را قرین با ایمان قرار داده است؛ زیرا که می

و » فرماید:  و در جای دیگر می«  9ونو علی الله فلیتوکّل المتوکّل» و «  7کنتم مومنین

 (.83-84: 1376، طوسی سراج « )10علی الله فلیتوکّل المومنون

ه ب از یحیی بن معاذ پرسیدند که انسان که است در رساله قشیریه درباره توکّل آمده

: 1368) قشیری،  "آنگاه که به وکیلی خدای رضا دهد"گفت:  ؟رسدمی مقام توکّل کی

سه  توکّل "که گفت:  شنیدم رحمه الله کند که از استاد ابوعلینقل می (. قشیری148

توکّل است و تسلیم و تفویض، متوکّل به وعده آرام گیرد و صاحب تسلیم به  :درجه است

و از وی شنیدم که توکّل به حکم وی رضا دهد علم وی بسنده کند و صاحب تفویض 

خواجه عبدالله انصاری  .(150) همان:  "ت بدایت باشد و تسلیم واسطه و تفویض نهایت اس

ی امور را به حق تعالی که مالک توکّل آن است که همه "گوید: هم در تعریف توکل می

انی، )شیرو "ی کارها را به او واگذاری و بر وکالت او اعتماد کنیتسلیم کنی و همه ،آن است

1383 :94.) 

خداوند توکّل محض کند یا خودش درباره اینکه آیا انسان در کارهایش فقط باید به 

 :گوید انس " کند که:، قشیری نقل میکّل نمایدباید تلاش و کوشش کند و بعد تو ابتدا

یا رسول الله اشتر بگذارم و توکّل بر خدای  :مردی آمد بر اشتری و گفت ،رضی الله عنه

بنابراین توکّل  ؛(148: 1368) قشیری،  "د و توکّل بر خدای کنگفت: نه، اشتر ببن ؟کنم

قط با توکّل ف به این معنا نیست که انسان هیچ تلاش و کوششی نکند و انتظار داشته باشد

نیز در این داستان به این مسئله اشاره نموده  اش برسد؛ همان طور که مولویبه خواسته

 است.

جبر »و منکر جدّى « اختیار»، طرفدار جانب کندمولوى چنانکه همه جا فریاد مى

شیر و مکر »است؛ و بدین سبب در دفتر اول مثنوى شریف، ضمن داستان « مطلق

؛ باین شکل که است را موضوع بحث دقیق ساخته« جهد و توکل» یمسأله ،«شخرگو

 قرار داده، و دست آخر جانب« توکل»را طرفدار « نخجیران»، و «جهد»را طرفدار « شیر»

                                                           
 . یعنی: اگر مومنید، به خدا توکّل کنید.13سوره مائده، آیه  -7 

 . یعنی: و متوکلّین باید تنها بر خدا توکّل کنند.11سوره ابراهیم، آیه  -9 

 . یعنی: و مونان باید تنها بر خدا توکّل کنند.11سوره ابراهیم، آیه  -10 
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این معنى که جهد و کوشش و تلاش بشر را در امور اعم از ه را گرفته است؛ ب« جهد»

 یک از دوتوأم باشد؛ و هیچ« توکل»شمارد؛ باین شرط که با جسمانى و روحانى لازم مى

 (.846، 1: ج1375داند ) همایی، طرف را به تنهایى کافى نمى

 ی فناى فعل و توحید افعالى است.صوّف و نتیجهتاز اهمّ مسائل به هر حال توکّل، 

ى ، منافنظر بعضى جهد و کسبه ب اند؛توکّل دو عقیده مختلف داشته صوفیان در باره

دیگران و از آن  منتهى شده است.« جبر مذموم»توکّل است که  این اندیشه گاهى هم به 

ت الک اسست قلبى و محلّ آن باطن و سرّ سا اند که توکّل حالیمعتقد بوده جمله مولوی

و جهد و کسب امرى است خارجى که صفت ارکان و اعضاء بدن است و از این رو میان 

دوم و  یمدافع عقیده ،شیر نیست و جمع آنها امکان پذیر است. آن دو، خلافى متصوّر

سر  رود و نخجیرانشیر پیش مى یانجام عقیدهاند که سرنظر اوّل خواه، هوانخجیران

م ولى کسب ه ؛توکّل، حالى خوش استآورند. بر این اساس به نظر شیر، تسلیم فرو مى

زانفر، ) فروکند سخن خود را تأیید مى« اعقلها و توکّل»سنّت پیمبر است و با ذکر حدیث 

 (.339، 1: ج1368

 نتیجه

ط اما توسی مسایل اخلاقی و تعلیمی است، های کلیله و دمنه، هرچند در بردارندهداستان

ی پرورش مضامین عرفانی، فلسفی، کلامی، مانند جبر و اختیار و توکل و ... مولوی، زمینه

 در مثنوی فراهم شده است.

ی عرفان و ادبیات فارسی نظیر در زمینهکتاب مثنوی مولوی، یکی از شاهکارهای بی

در  کلیله و دمنه است. توجه مولوی در این اثر به کلیله و دمنه خود حاکی از جایگاه بلند

ه و های کلیله و دمنه نگریستمقایسه با سایر آثار است. مولوی با نگاه عرفانی به داستان

 ها پرورش دهد.توانسته است مضامین عرفانی را در این داستان

های مهم مولوی است که آن را از کلیله داستان نخجیران در مثنوی، یکی از داستان

 کند. مقام توکلمولوی بحث توکل را در این داستان مطرح میو دمنه اقتباس کرده است. 

در بین عرفا همواره محل اختلاف بوده و گروهی از عرفا توکل بدون جهد و تلاش را 

دمی ت که آتلاش و جهد دارد و معتقد اسپذیرفتند، اما مولوی همیشه تاکید بر اختیار، می

 توکل کند. در کنار تلاش و کوشش باید
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کند، حیوانات نماد آن گروهی هستند و شیر که مولوی حکایت می نخجیران در داستان

ر دانند و در مقابل، شیفایده میکه بر توکل محض معتقدند و سعی و تلاش شخص را بی

 پذیرد.نماد گروهی است که توکل را همراه جهد و تلاش می

دن ، مانند کنترل کرالبته هم در کلیله و دمنه و هم در داستان مثنوی به نکات اخلاقی

خشم و عصبانیت ) شیر (، وفا به عهد ) حیوانات(، هوشیاری و ذکاوت )خرگوش(، دچار 

) خرگوش (،  صورت در برابر معنى قیمت و ارزشى نداردعجب و غرور نشدن )شیر(، 

) محل زندگی شیر ساختگی فوائد عزلت و تنها نشینى کتمان کردن راز ) خرگوش (، 

ور نشدن هنگام پیروزی ) نصیحت خرگوش به حیوانات ( و... وجود توسط خرگوش(، مغر

 شوند.دارد که همگی این مسایل از نکات تعلیمی و اخلاقی محسوب می
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 «وشیر و گا»بررسی و تحلیل مفاهیم برگزیده اخلاقی مشترک بین باب 

 رار ژنتبر اساس ترامتنیت ژکلیله و دمنه و گلستان سعدی 

 

  5فاطمه السادات مدنی

 2دکتر سیده مریم روضاتیان

 چکیده 

توان از شود که همواره این آثار را میبا مطالعه آثار ادبی مختلف این نکته دریافت می

ترین وجوه آثار ها پرداخت. یکی از مهممختلف نگریست و به تحلیل و بررسی آنوجوه 

توان در زبان ها را میها بازتاب آنآمیزی و اخلاق است که همواره و در طی قرنادبی، پند

دهد که جو کرد. این نکته نشان میوهای مختلف جستنویسندگان متعدد و به گونه

اند و ی سطح فرهنگ اجتماع روزگار خویش کوشیدهنویسندگان همواره برای ارتقا

اند، در آثار خویش منعکس ها در مسیر نقل و انتقال در حرکت بودهمفاهیمی را که نسل

گاه اصلی این نقل و های گوناگون جلوهاند. بنابراین آثار ادبی در طول زمان به شیوهکرده

تردید در میان مباحث و حکایات آثار ادبی  اند به همین دلیل بدون رفتهانتقال به شمار می

گلستان سعدی و  ،ثار ادبی پندآمیزدر میان آ زبان فارسی مناسبات روشنی وجود دارد.

های زیادی دارند و جملات و حکایات پندآمیز دو محتوا شباهتکلیله و دمنه از نظرگاه 

این پژوهش برای  کنند. بنابراین دراثر تا حد زیادی یک مفهوم مشترک را منتقل می

یابی به مناسباتی از این دست به عرصه مباحث بینامتنی وارد شده و از نظریه ژرار دست

های محتوایی مفاهیم شود. در مقاله حاضر کوشش شده است تا شباهتژنت استفاده می

های سبکی دو اثر بر اساس ترامتنیت ژنت مورد برسی و تحلیل قرار پندآموز و تفاوت

                                                                                            گیرد.    

 

 کلیله و دمنه، گلستان، ژرار ژنت، ترامتنیت کلید واژه: 
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 مقدمه 

با دقت در آثار محققان معاصر، آشکار می شود که بنابر دیدگاه آن ها گلستان کتابی است 

که پس از کلیله و دمنه با همان روح تألیف شده است بدون آن که از آن تقلید کرده 

امع خویش نقش مهمی را ایفا کرده باشد. این دو کتاب در جهت ارتقای سطح فرهنگی جو

اند و تا حد زیادی دارای اشتراکات اخلاقی هستند. در مقاله حاضر کوشش نویسنده بر 

آن است که مفاهیم اخلاقی و پند آمیز مشترک بین کلیله و دمنه و گلستان را ارائه کرده 

ن رو ابتدا و سپس آن ها را بر اساس نظریه ژنت مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. از ای

مختصری درباره تاریخچه  بینامتنیت و نظریه ژنت آورده می شود و سپس در بخش اصلی 

مقاله به مفاهیم مشترک و تحلیل آن ها پرداخته می شود. با توجه به این که دو کتاب 

مذکور از آثار شناخته شده هستند از ارائه توضیحات درباره آن ها صرف نظر می شود . 

ه شده در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای و تحلیل محتوا می باشد. از روش به کاربرد

آن جا که مفاهیم مشترک بین دو اثر بسیار هستند و از ظرفیت این مقال خارج، این 

بررسی در محدوده باب شیر وگاو کلیله و دمنه و باب های گلستان سعدی صورت می 

 در این بررسی کوشش می شوده می شود.و تنها به ارائه تحلیل شانزده مفهوم بسندگیرد 

تا به پرسش هایی از این دست پاسخ داده شود که چه شباهت هایی میان حکایات و 

مفاهیم مشترک در کلیله و دمنه و گلستان وجود دارد؟ آیا می توان حکایات و مفاهیم 

مشترک بین این دو کتاب را بر اساس نظریه ژنت مورد بررسی و تحلیل قرار داد؟ و این 

هت ها بیشتر با کدام یک از اقسام ترامتنیت ژنت قابل بررسی و تحلیل هستند؟ پاسخ مشاب

به این پرسش ها نشان خواهد داد که کلیله و دمنه و گلستان دارای مفاهیم مشترک 

                                                                  اخلاقی هستند و می توان گفت که گلستان از کلیله و دمنه تأثیر پذیرفته است.        

 پیشینه پژوهش  

بررسی  و تحلیل شیوه های بیان » می توان به پایان نامه  درباره پیشینه این پژوهش

 تعلیم الگوی حکومت در» و نیز مقاله « مسائل اخلاقی در ده اثر ادب فارسی تا قرن هفتم

بر موضوع مشخصی متمرکز شده اند و  اشاره کرد که هر کدام« کلیله و دمنه و گلستان 

در تحلیل و بررسی خود به حوزه روابط بینامتنی وارد نشده اند بنابراین می توان گفت 

 که بررسی و پژوهش خاصی در زمینه مقاله حاضر صورت نگرفته است. 
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 بینامتنیت و نظریه ترامتنیت ژنت 

پیش ذهن نظریه پردازان  ارتباط میان متون یکی از مسائل مهمی است که از مدت ها

ساختار گرا و پسا ساختارگرا را به خود مشغول داشته است و هر یک از آن ها کوشیده 

اند تا با نظریه پردازی راهگشای مسائل و مباحث مطرح شده  در این عرصه باشند. این 

گونه مطالعات، مسیر تاریخی ارتباطات میان متون را شکل می دهد و این نکته را بیان 

می کند که بررسی این ارتباطات پدیده ای  تازه به شمار نمی آید. ردپای این پدیده را 

 Russian، نظریات فرمالیسم روسی)( F. de Sussure)می توان در نشانه شناسی سوسور

Formalism) لذت متن رولان بارت ،(Roland Barthes)منطق مکالمه باختین ، 

(Mikhail  Bakhtine) بیناذهنیت ،(`Intersubjectivite)  پدیدارشناسان، بینامتنیت

و دیگران و همچنین ترامتنیت ژرار ژنت مشاهده کرد. ( Julia  Kristeva)ژولیا کریستوا 

به دانشگاه وارد شد وزندگانی اش را  1949متولد شد. از سال  1930ژرار ژنت در سال 

ر کتاب مجازها به عنوان یکی در مسیر علم آموزی و نظریه پردازی ادامه داد. پس از انتشا

از پژوهشگران ساختاری متن شناخته شد . منطق تقلید ، الواح بازنوشتنی، زمینه ها و 

رساله درآمدی بر فزون متن از جمله آثار او هستند. موضوع آثار ژنت نکته های اصلی و 

ه بآشنای نظریه ادبی ساختاری است اما متونی که او برای بررسی انتخاب کرده است 

مراتب کهن تر از متونی هستند که دیگر ساختارگرایان به آن ها پرداخته اند. )ر.ک احمدی 

 ،1380  :311-307                                                                                                                            )                              

یکی از رویکردهای مورد توجه در مطالعات هنری وادبی در دهه های اخیر رویکرد 

بینامتنیت است. در بینامتنیت روابط میان دست کم دو متن مورد بررسی قرار می گیرد. 

ژولیا کریستوا  اصطلاح بینامتنیت را برای هر نوع ارتباط میان  1960نخستین بار در دهه 

رار ژنت با گسترش حوزه مطالعاتی کریستوا،واژه ترامتنیت را متون وضع کرد. پس از او ژ

برای هر نوع ارتباط میان یک متن با متن های دیگر برگزید و آن را به پنج دسته تقسیم 

 (                                                            73:1376کرد.) ر.ک نامور مطلق، 

ژنت با گستردگی و نظام مندی بیشتری نسبت به  بررسی ارتباط میان متون از سوی

مطالعات کریستوا صورت می گیرد. حوزه وسیع مطالعاتی وی ساختارگرایی باز ، پسا 

ساختارگرایی و نشانه شناسی را شامل می شود و این نکته این امکان را برای او فراهم می 
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 ات آن بپردازد.  مجموعهکند که به بررسی روابط میان متون با در نظر گرفتن همه متغیر

این روابط ترامتنیت ژنت را تشکیل می دهند. در واقع ترامتنیت به چگونگی ارتباط یک 

 متن با متن های دیگر می پردازد.                                                                         

بینامتنیت راهی تازه در عرصه کریستوا با بررسی و دقت در آثار باختین و ابداع واژه 

مطالعات روابط میان متون گشود. از نظرگاه کریستوا بینامتنیت بررسی تأثیرگذاری متون 

بر یکدیگر نمی باشد بلکه بینامتنیت از عناصر شکل دهنده متن به شمار می رود که 

این  هدنبال کردن  آن عناصر در متون کار دشواری است و اصولا ضرورتی برای پرداختن ب

امر نیز وجود ندارد. او و رولان بارت بینامتنیت را موجب پویایی متن می دانند و این نکته 

 ژنت به صراحت در» بینامتنیت کریستوا را از ترامتنیت ژنت متمایز می کند چرا که 

جست و جوی روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نیز هست و به ویژه در روابط بیش متن 

)نامور مطلق « ن دو یا چند متن را محور اصلی مطالعات خود قرار می دهدتأثیرگذاری میا

(. از سوی دیگر وسعت و سطح ارتباطات موجود در میان متون در نظریه 76-75: 1376،

ژنت نیز موجب تمایز نظریات او از نظریات کریستوا می شود چراکه ژنت علاوه بر روابط 

یگر نیز می پردازد. او تقسیم بندی های پنج هم عرض به روابط آثار ادبی در طول یکد

گانه ترامتنیت را در کتاب الواح بازنوشتنی ارائه کرده است. اکنون به بررسی این تقسیم 

                                                  بندی ها پرداخته می شود:                                                                                                      

بینامتنیت: ژنت اثر مستقلی را به این دسته اختصاص نداده است اما از آنچه در آثار 

خویش و کتاب الواح بازنوشتنی نوشته است این گونه برداشت می شود که از نظر او میان 

حدود، به وسیله رابطه هم بینامتنیت  کریستوا و او تفاوت وجود دارد و آن را شیوه ای م

حضوری میان دو یا چند متن تعریف می کند بنابراین بینامتنیت رابطه میان متون بر 

( 1( در متن دیگری  )متن 1هرگاه بخشی از یک متن )متن » اساس هم حضوری است. 

،  )نامور مطلق« حضور داشته باشد رابطه میان این دو رابطه بینامتنی محسوب می شود

(بینامتنیت صریح 1( . ژنت به سه دسته بینامتنیت قائل است که عبارتند از: 78: 1376

و اعلام شده : این بینامتنیت از حضور آشکار یک متن در متنی دیگر سخن می گوید.در 

این نوع بینامتنیت مؤلف متن دوم به دنبال پنهان کردن متن اول نیست به همین علت 

مشاهده است. ژنت نقل قول را گونه ای بینامتنی حضور متن دوم در آن به نوعی قابل 

می داند و نقل قول خود به دو دسته بزرگ یعنی نقل قول با ارجاع و نقل قول بدون ارجاع 

                                                             قابل تقسیم است.                                                                                          
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( بینامتنیت غیر صریح و پنهان شده : در این نوع بینامتنیت،مؤلف متن دوم می 1

کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند. این کار به دلیل ضرورت های ادبی نمی باشد 

هنری یکی از انواع این دسته از بینامتنیت –بلکه دارای دلایل فرا ادبی است. سرقت ادبی 

                                                                                                        به شمار می رود.          

( بینامتنیت ضمنی: در این نوع بینامتنیت مؤلف متن دوم قصد پنهان کردن بینامتن 3

همین دلیل با به کار بردن نشانه هایی به مخاطب اعلام می کند که بینامتن  را ندارد به

و مرجع متن او چیست. اما باید توجه داشت که این کار به صورت آشکار و صریح صورت 

نمی گیرد بلکه به اشاره هایی ضمنی اکتفا می شود. در این نوع بینامتنیت مؤلف به دنبال 

کردن آن نیست به همین دلیل مخاطبان خاصی که با اعلام مرجع متن خود یا پنهان 

متن نخست آشنا هستند و از آن آگاه می باشند متوجه بینامتن می شوند. کنایات ،اشارات، 

                                                                                  تلمیحات و... از مهم ترین اشکال این نوع بینامتنیت می باشند.                                                                   

پیرامتنیت: در این دسته به موارد متعددی پرداخته می شود که به صورت برونی یا 

درونی اطراف یک متن را فراگرفته اند. پیرامتن ها دارای انواعی هستند و به دو دسته 

تند از : درون متن یا پیوسته و بیرون متن یا ناپیوسته. اصلی تقسیم می شوند که عبار

دسته نخست پیرامتنی است که بدون واسطه با متن اصلی مرتبط است. این گونه پیرا 

متن ها به ارائه توضیحاتی درباره متن می پردازند. انواع عنوان ها ،طرح روی جلد،پی 

های درونی به سه دسته ناشری،  نوشت ،مقدمه و...در این دسته قرار می گیرند. پیرامتن

مؤلفی و شخصی نیز تقسیم می شوند که به اثر مستقیم هریک از افراد مذکور در ایجاد 

پیرامتن ها می پردازند. پیرامتن های بیرونی ، پیرامتن هایی هستند که به طور غیر 

ارتباط ،  نمستقیم و با واسطه با متن اصلی ارتباط برقرار می کنند . این پیرامتن ها امکا

                                                                                                                                                                                             تقلید یا نقد متن را فراهم می آورند.   

ژنت »امتنیت بر روابط تفسیری و تأویلی بنا گذاشته شده است . فرامتنیت: بنیاد فر

سومین گونه استعلای متنی که من فرامتنیت می نامم رابطه ای  "در این باره می نویسد:

است که اغلب به آن تفسیر می گویند و موجب پیوند یک متن با متن دیگری می شود 

نامور )« "آن ببرد درباره اش سخن گوید بدون این که لازم باشد از آن نقل کند یا نامی از

( بر این اساس هرگاه متنی به نقد وتفسیر متن دیگری بپردازد، رابطه 91:1376مطلق، 
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آن ها از نوع فرامتنی است زیرا متن دوم که به نقد ، تفسیر و تشریح پرداخته است، نسبت 

ح ، می تواند به تشریبه متن نخست فرامتن به شمار می آید. در رابطه فرامتنی متن دوم 

                                                                                                         انکار یا تأیید متن اول بپردازد.    

سر متنیت : رابطه میان یک اثر و گونه ای که در آن قرار می گیرد رابطه سر متنیت 

را ایجاد می کند. بحث گونه و روابط آثار با گونه ای که بدان متعلق هستند از موضوعات 

مهم در ادبیات و دارای سابقه و پیشینه ای طولانی است. این بحث علاوه بر این که به 

برای طبقه بندی کردن آثار به کار می رفته به عنوان قالبی برای  عنوان ساختار و نظامی

خلق آثار نیز به شمار می رفته است. سرمتنیت تمرکز خود را بر رابطه موجود در میان 

یک اثر و گونه آن قرار می دهد و به بررسی روابط طولی در این زمینه اقدام می کند. 

نه ها روی می دهد اما باید توجه داشت که  هرچند که با گذر زمان تغییرات سبکی در گو

                                                                        این ارتباط همچنان از قابلیت بررسی برخوردار می باشد.    

بیش متنیت: این دسته نیز به برسی رابطه میان متون ادبی وهنری می پردازد. برخلاف 

رابطه میان متون در آن بر پایه هم حضوری بنا شده است در این دسته  بینامتنیت که

رابطه میان متون استوار بر، برگرفتگی است. دراین دسته تأثیر یک متن بر متن دیگر 

مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که به نظر می رسد تأثیر و حضور دارای رابطه 

در بیش متنیت این تأثیر در معنای گسترده ای  ای متقابل هستند باید توجه داشت که

مورد توجه قرار می گیرد و منظور از این تأثیر، تأثیرات کلی و الهام گرفتن است .ژنت 

خود در تعریف بیش متن می نویسد:هر رابطه ای که موجب پیوند یک متن با متن پیشین 

ن یک است  که در جریاباشد چنانکه این پیوند از نوع تفسیری نباشد. بیش متن، متنی 

                                                                                          (    95:1376فرآیند دگرگون کننده از پیش متن ناشی شده باشد. ) ر.ک نامور مطلق،

 رابطه بیش متنیت استوار بر ،برگرفتگی است که این رابطه خود به دو دسته کلی

تقلیدی و تراگونگی تقسیم می شود. در تقلید، مؤلف بیش متن قصد دارد که پیش متن 

را در یک وضعیت جدید حفظ کند. در تراگونگی یا تغییر تمرکز بر این نکته استوار است 

که بیش متن با تغییر و دگرگونی پیش متن ایجاد شده است که این تغییر و دگرگونی 

ژنت با یک نگاه ساختاری ترامتنیت را با توجه به ملاک . » دارای انواع مختلفی می باشد

اندازه و مقایسه حجم بیش متن و پیش متن به دو دسته کلی تقلیلی و گسترشی یا به 

عبارت دیگر قبضی و بسطی یا همچنین کوچک سازی و بزرگ سازی تقسیم می کند. 

ی نیز می قسیم بندی سبکالبته ژنت به این تقسیم بندی محدود نمی شود بلکه به انواع ت
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پردازد . بنابراین از دیدگاه کمی به دسته تقلیلی و گسترشی و از دیدگاه تغییرات درونی 

به حذف، افزایش و جانشینی قابل تقسیم است. بخش مهم این تراگونگی ها در حوزه 

محتوا صورت می گیرند زیرا تغییرات اعمال شده در بیش متن نسبت به پیش متن می 

در مورد نقطه دید روایت، تغییر ملیت، جنسیت، سن، زبان و بسیاری از انواع تغییرات تواند 

                                                       (.                                                                                               96-98: 1376نامور مطلق ،«)صورت پذیرد

 مفاهیم مشترک بین باب شیر وگاو وابواب گلستان 

 تقدیر.5

 تقدیر آسمانی شیر شرزه:»دربارۀ تقدیر در هر دو اثر مطالبی آمده است .در کلیله و دمنه 

را اسیر صندوق گرداند و مار گرزه را سخرۀ سله و خردمند دوربین را مدهوش وحیران و 

تحم را بد دل محترز وجبان خائف را دلیر متهور احمق غافل را زیرک متیقظ و شجاع مق

اب کلیله ودمنه ،ب«)وتوانگر منعم را درویش ذلیل و فاقه رسیدۀ محتاج را مستظهر متمول 

 (  .150الاسد والثور: 

گاوگفت:موجب نومیدی چیست ؟گفت:آنچه در سابق تقدیر رفته است .جف القلم »

بما هو کائن الی یوم الدین .کیست که با قضای آسمانی مقاومت یارد پیوست 

 (. 100همان. «)؟...

 درگلستان نیز دربارۀ این مفهوم  آمده است: 

ان فت :  سبحدست و پا بریده ای هزارپایی بکشت .صاحبدلی بر او گذر کرد وگ» 

الله  با هزار پایی که داشت چون اجلش فرارسید از بی دست و پایی گریختن 

 نتوانست ! 

 چو آید زپی دشمن جان ستان         ببندد اجل پای اسب دوان 

 )سعدی،گلستان ،باب سوم :حکایت بیست وچهارم( .

.ماهی صیادی ضعیف را ماهی ای قوی به دام  اندر افتاد.طاقت حفظ آن نداشت »

 برو غالب آمد و دام از دستش درربود و برفت . 

 شد غلامی که آب جوی برد

 دام هر بار ماهی آوردی

 

 جوی آب آمد و غلام ببرد 

 ماهی این بار رفت و دام ببرد
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دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و 

ندانستی نگاه داشتن.گفت:ای برادران چه توان کردن ؟مرا روزی نبود وماهی را همچنان 

«. )  روزی مانده بود .صیاد،بی روزی در دجله نگیرد و ماهی، بی اجل بر خشکی نمیرد 

 وسوم(.  سعدی،گلستان ،باب سوم :حکایت بیست

در عبارت کلیله و دمنه مصداق های متعدد دگرگونی هایی که بر اثر تقدیر ایجاد می 

شود،آمده است . در عبارت دیگر که از کلیله و دمنه نقل شده است با آوردن عبارتی عربی 

و نیز در ادامه با آوردن جمله ای استفهامی که متضمن معنای انکار است علاوه بر بیان 

                                                                                       ر ناپذیر بودن تقدیر ، تأکید بیشتری نیز بر روی آن صورت گرفته است.                                                             مفهوم تغیی

شده است. در حکایت نخست بیان در گلستان سعدی این مفهوم با دو حکایت بیان 

می شود که گریز از تقدیر امکان پذیر نیست. در میانه حکایت نیز با بیان دو بیت که خود 

بیت  متضمن همین معنا هستند به این مفهوم می پردازد. لازم به ذکر است که آن دو

ر و یمذکور  خود حکایتی تمثیل گونه هستند که با داستان کوتاهی گریز ناپذیری تقد

توان ایجاد دگرگونی از سوی تقدیر را بیان می کند، دگرگونی هایی که با توجه به ظاهر 

امر مورد انتظار نیستند اما قدرت تقدیر بر  قدرت ظاهری انسان غلبه می کند و شرایط 

آن ها را دگرگون می سازد. در این حکایات نیز رابطه ای فرامتنی با عبارات کلیله ودمنه 

یرا سعدی همان مفهوم را به کار می گیرد اما با آراستن این مفهوم در قالب حاکم است ز

حکایت و نیز به کار بردن تمثیل و زبان شعری علاوه بر تأیید امر مورد نظر به تشریح و 

تفسیر آن نیز اقدام می کند به گونه ای که اگر مخاطب از هر دو متن آگاه باشد، با خواندن 

طه تشریحی را درک می کندو به خوانش مناسب تری از کلیله و حکایات گلستان این راب

دمنه نیز دست می یابد چراکه متن سعدی به عنوان یک فرامتن دریافت مفهوم متن پیش 

                                               از خود را آسان تر کرده است.                                                                                                  

 وحدت دشمن موجب برانداختن حریفش می شود .1

مکر اصحاب اغراض خاصه که مطابقت نمایند بی اثر نباشد :»در کلیله ودمنه آمده است 

و مثال آن نیز داستان فریب دادن شتر از طرف زاغ و شغال و گرگی که در خدمت شیری «

 (.109که اشتر خوراک آن ها گردید  )کلیله ودمنه ،باب الاسد والثور: بودند به طوری 

 درگلستان نیز ابیات زیر رامشاهده می شود: 
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 پشه چو پُر شد بزند پیل را

 مورچگان را چو بود اتفاق

 

 با همه تندی و صلابت که اوست 

 شیر ژیان را بدرانند پوست 

 (.166)سعدی،گلستان،باب هشتم:  

شده از کلیله و دمنه ابتدا این مفهوم در یک عبارت و به صورت خلاصه  در عبارت نقل 

بیان شده است سپس داستان مرتبط با آن به جهت تأکید بیشتری بر مفهوم موردنظر 

ذکر شده است . همان گونه که آشکار است این مفهوم با تفصیل و بسط بیشتری در 

ن این مفهوم را در قالب دو بیت می در باب هشتم گلستا .عبارت کلیله و دمنه آمده است

توان یافت . دو بیتی که به طریق تمثیل بیان شده اند و هر بیت به صورت جداگانه 

                                     متضمن یک تمثیل است.     

با توجه به تفاوت های موجود میان شیوه نقل این مفهوم ، می توان این گونه اظهار 

ه بین دو متن در مفهوم مذکور رابطه ای بیش متنی است. از آن جا که روابط کرد که رابط

بیش متنی از تقلید و یا تغییر حاصل می شوند، می توان گفت که تفاوت های موجود 

میان نقل مفهوم، این دو متن را در نمونه ذکر شده در دسته تراگونگی یا تغییر جای می 

ات کیفی و تغییرات مربوط به سبک شناسی این دهند. در متن گلستان علاوه برتغییر

نکته نیز قابل دریافت است که متن گلستان از نظر کمیت با گونه ای تقلیل در ارتباط با 

متن کلیله ودمنه همراه است و متن گلستان از تفصیل و بسط مفهوم در کلیله و دمنه 

هن در این بخش به ذعبور کرده است و به تقلیل آن دست یازیده است. نکته دیگری که 

می رسد آن است که متن کلیله و دمنه به عنوان یک پیش متن که حکایت را به صورت 

مفصل ارائه کرده است در خوانش بیش متن نقش مؤثری ایفا می کند و ذهن مخاطبی را 

که از هر دو متن آگاه باشد به برقراری ارتباط میان دو متن و دریافت بهتر مفهوم بیش 

                                                  می دهد.                                                                                            متن حرکت 

 برتر بودن رفتار با مدارا و ملاطفت در برابر خصم .9

وپیش دستی و مبادرت خردمند در جنگ شتاب و مسابقت :»در کلیله و دمنه آمده است 

روا ندارد ...و تا ممکن گردد اصحاب رای به مدارا و ملاطفت گرد خصم درآیند ودفع 

 کلیله و دمنه،باب الاسد والثور:(«)مناقشات به مجاملت اولی تر شناسند 

 در گلستان سعدی در باب چهارم این مفهوم را در ابیات حکایت پنجم می توان دید :
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 این مفهوم  در حکایتی دیگر نیز  دیده می شود : 

حکایتی که دربارۀ مشت زنی است که از دهر مخالف به فغان آمده بود بنابراین  از پدرش 

مخالفت می کند پسر نیز با آوردن می خواهد تا به سفر برود ،پدرش با آوردن دلایلی 

دلایل خود ،رفتن خود را موجه می کند .در ابتدای سفر وقتی می خواست وارد کشتی 

شود پولی نداشت ،هرچه زاری کرد فایده ای نداشت و کشتی رفت ، جوان فریاد زد که به 

 لباسم قناعت کن .ملاح بازگشت وقتی به جوان رسید شروع به کتک زدن اوکرد ،دوست

ملاح به یاری ملاح شتافت اما جوان هر دورا کتک زد ناچار به صلح گراییدند وسعدی در 

 این قسمت آورده است:کُلُ مداراۀٍ صدقۀ.

 چو پرخاش بینی تحمل بیار

 به شیرین زبانی ولطف و خوشی

 لطافت کن آن جا که بینی ستیز

 

 که سهلی ببندد در کارزار 

 توانی که پیلی به مویی کشی

 ز نرم را تیغ تیزنبرّد ق
)سعدی،گلستان، باب سوم: حکایت 

  وهفتم( بیست
در عبارت نقل شده از کلیله و دمنه تمرکز مفهوم بر شیوه رفتار خردمندان در برابر 

خصم قرار گرفته است. همین مفهوم در باب چهارم گلستان در قالب ابیات فوق بیان شده 

است. در حکایت دیگر سعدی ابتدا با بیان یک داستان مقدمه ای فراهم می کند تا در 

یت و در قالب دو بیتی که پس از آن می آورد و در آن ها نتیجه گیری خویش از آن حکا

از تمثیل نیز استفاده می کند ، ضرورت نرم خویی و نیکو رفتاری را در برابر خصم بیان 

کند. همان گونه که آشکار است حکایات سعدی به تشریح مفهوم عبارت کلیله و دمنه 

 ن وپیکاردو عاقل را نباشد کی

 اگر نادان به وحشت سخت گوید

 دو صاحبدل نگهدارند مویی

 وگر بر هر دو جانب جاهلانند

 یکی را زشت خویی داد دشنام

 بتر زانم که خواهی گفتن آنی

 

 نه دانایی ستیزد با سبکسار 

 خردمندش به نرمی دل بجوید

 همیدون سرکشی و آزرم جویی

 اگر زنجیرباشد بگسلانند 

 ای خوب فرجام تحمل کرد و گفت

 که دانم عیب من چون من ندانی
 )سعدی،گلستان،باب چهارم:حکایت پنجم(.
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ارم گلستان ، سعدی  علاوه بر بیان پرداخته اند این گونه که در ابیات نقل شده از باب چه

شیوه رفتار خردمند، به بیان شیوه رفتار انسان های جاهل در مجادله با یکدیگر نیز می 

پردازد و این مفهومی است که در عبارت کلیله و دمنه دیده نمی شود. همچنین با نقل 

یابد.  ت میحکایت پنجم در باب چهارم به تشریح و توضیح مفصلی از مفهوم موردنظر دس

هم در ابیات و هم در حکایت ، سعدی به تأیید متن کلیله و دمنه اقدام می کند بنابراین 

باید گفت که به نظر می رسد بتوان ارتباط میان این دو متن را در مفهوم مذکور رابطه 

                             ای فرامتنی دانست.       

 فع خطر پذیری برای دست یابی به منا.1

 « هر که از خطر بپرهیزد خطیر نگردد:»درکلیله ودمنه آمده است  

 لو لا المشقۀُ سادَ الناسُ کلهم
 از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل

 الجودُ یُفقِرُ  الإقدام قتّالٌ 

 برنبندد گر بترسد از خطر بازارگان
 (.68)کلیله و دمنه،باب الاسد والثور:

حکایت بیست و هفتم که دربارۀ مشت زنی است که قبلا درباب سوم گلستان در 

دربارۀاو تو ضیح داده شد که از دهر مخالف به فغان آمده بود و می خواست به سفر برود 

که با وجود مخالفت پدرش به سفر می رود در اواخر حکایت که پسر برمی گردد آمده 

ست دست دلیری بسته اپدر گفت :ای پسر نگفتمت هنگام رفتن که تهیدستان را »است:

و پنجۀ شیری شکسته ؟پسر گفت : ای پدر هر آینه تا رنج نبری گنج برنداری و تا جان 

در خطر ننهی بر دشمن ظفر نیابی و تا دانه پریشان نکنی خرمن برنگیری. نبینی به اندک 

  «شی که خوردم چه مایه عسل آوردم؟!مایه رنجی که بردم چه تحصیل راحت کردم و به نی

 اص اگر اندیشه کند کام نهنگ        هرگز نکند دّر گرانمایه به چنگ غو

* 

 گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد

 چه خورد شیر شرزه در بن غار

 تا تو در خانه صید خواهی کرد

 درطلب کاهلی نشاید کرد 

 باز افتاده را چه قوت بود

 دست وپایت چو عنکبوت بود
)سعدی،گلستان،باب سوم:حکایت 

 هفتم(.بیست و 
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در عبارت نقل شده از کلیله و دمنه این مفهوم به سه شکل آمده است ابتدا به صورت 

جمله ای فارسی سپس بیتی عربی و پس از آن نیز یک بیت به زبان فارسی آمده است 

                                                                                                           که همه آن ها به اتفاق بر مفهوم مذکور متمرکز شده اند.                                         

در حکایت نقل شده از گلستان در قسمتی که پسر به پدر پاسخ می دهد و مزیت های 

سفر خویش را بر می شمارد، مفهوم مورد نظر به تفصیل بیان شده است. در سخنان پسر 

می توان انواع گوناگونی از تلاش را مشاهده کرد که همگی ثمرات نیکی را به دنبال دارند. 

ر بردن تمثیل نیش وعسل در پایان حکایت بار دیگر بر مفهوم از سوی دیگرسعدی با به کا

مذکور تأکید می کند. در بیت به کاربرده شده نیز سعدی از تمثیل غواص و رسیدن او به 

مروارید سخن می گوید که مصداق مناسبی برای خطر پذیری و دست یابی به منافع است. 

دن به روزی مقسوم تلاش لازم است.  در سه بیت پس از آن نیز بیان می کند که برای رسی

همان طور که مشخص است این مفهوم با با بسط بیشتر و به صورت حکایت در گلستان 

آمده است. با دقت در حکایت گلستان می توان گفت که حکایت گلستان به تشریح مفهوم 

 ریذکر شده در عبارت کلیله و دمنه می پردازد و مصداق های متعددی را برای خطر پذی

و دست یابی به منافع بیان می کند از این رو علاوه بر تشریح و تفسیر به صورت آشکار 

در جهت تأیید مفهوم مذکور نیز گام بر می دارد پس می توان گفت که رابطه کلیله و 

دمنه و گلستان در این نمونه رابطه ای از نوع فرامتنیت است و حکایات و ابیات گلستان 

ود که به عنوان بیش متن به تشریح و تأیید عبارت کلیله و دمنه فرامتنی محسوب می ش

              به عنوان پیش متن اقدام می کند.                                                  

 فریب نخوردن  از آنچه بزرگ و قدرتمند می نماید اما در واقع قدرتی ندارد  .1

آفت عقل تصلف است و آفت مروت :»در کلیله ودمنه در صحبت دمنه با شیر آمده است 

چربک و آفت دل ضعیف آواز قوی در بعضی امثال دلیل است که به هر آواز بلند و جثۀ 

مثل داستان روباه و طبل این گونه که روباهی در بیشه ای طبلی «قوی التفات نشاید نمود

ود و هرگاه باد می وزید و شاخۀ درخت به طبل برخورد می دید که کنار درختی افتاده ب

کرد آواز سهمناکی به گوش روباه می رسید وقتی روباه این صدا را می شنید طمع کرد 

که گوشت و پوست باید به فراخور صدا باشد پس کوشید تا آن را پاره کرد و فقط چربی 

ضخم تر و آواز هایل تر بدانستم که هر  کجا جثه :»اندکی یافت سپس با خود گفت 

 ( . 80کلیله ودمنه ،باب الاسد والثور:«)منفعت آن کمتر 
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 درحکایت زیر از گلستان بازتاب چنین مفهومی را به وضوح می توان دید : 

سعدی می گوید که سالی از بامیان بلخ سفر می کردم و راه پُر از دزدان بود ،جوانی به 

سپرباز ،چرخ انداز،سلحشور،بیش زور که »ار سعدی:عنوان راهنما با من همراه شد به گفت

به ده مرد توانا کمان اورا زه کردندی و زورآوران زمین پشت او بر زمین نیاوردندی ولیکن 

چنانکه دانی متنعم بود و سایه پرورده ،نه جهان دیده و سفر کرده ،رعد کوس دلاوران به 

حکایت سعدی می گوید من و  در ادامۀ« گوشش نرسیده ،و برق شمشیر سواران ندیده

این جوان درپی هم می دویدیم ،هر دیوار قدیمی که پیش روی ما بود با قوت بازو می 

انداخت  و هر درخت عظیم که می دید با زور سرپنجه برمی کند و تفاخر می کرد در این 

حالت بودیم که دو هندو از پس سنگی بیرون آمدند  و قصد کشتن ما کردند سعدی می 

 قدرتت را نشان بده.« جوان را گفتم :چه پایی؟»د:گوی

 «در حال دیدم که کمان از دستش افتاد و لرزان شد »

 نه هرکه موی شکافد به تیر جوشن خای      به روز حمله جنگ آوران بدارد پای  

در پایان سعدی  چاره ای جز فرار کردن نمی بیندتا جان به سلامت برد.  )سعدی،گلستان 

 حکایت شانزدهم(.،باب هفتم:

در عبارت نقل شده از کلیله ودمنه ابتدا این مفهوم در قسمتی از یک جمله بیان شده 

است  که آفات عقل،مروت و دل ضعیف را بر می شمارد سپس در بیان توضیح آفت دل 

ضعیف از داستان روباه و طبل استفاده می کند،در پایان داستان بار دیگر مفهوم اصلی از 

                                                                                                   تکرار می شود.     زبان روباه

در حکایت  نقل شده ازگلستان نیز این مفهوم دیده می شود، حکایتی که سعدی آن 

ه است. از آن را با زاویه دید اول شخص مفرد بیان کرده است و آن را با شعر نیز آمیخت

جا که سعدی همان مفهوم را بیان کرده اما سبک و شیوه نگارش کاملَا متفاوتی را برای 

آن برگزیده است، دریافت تغییرات ایجاد شده در شکل ارائه مفهوم به آسانی صورت می 

گیرد از این رو می توان گفت که ارتباطی بیش متنی بین حکایات کلیله و دمنه و گلستان 

مفهوم وجود دارد و عبارت کلیله و دمنه پیش متنی است که در گلستان با تغییرات در این 

متنوعی که شیوه ارائه آن  را دگرگون کرده است، همراه است. این رابطه بیش متنی از 

دسته تراگونگی  و استوار بر تغییراتی  است که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت و 
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قابل دریافت هستند. یکی از تفاوت های بسیار مشخص آن  بنا به سبک متفاوت دو کتاب

است که در کلیله و دمنه ابتدا مفهوم اصلی درقالب یک جمله بیان می شود و سپس برای 

تأکید آن از داستان استفاده می شود اما در گلستان ، ابتدا حکایت بیان می شود و سپس 

ن تفاوت ها می توان رابطه بیش مفهوم اصلی از آن نتیجه گیری می شود. با دقت درای

                                                                                                                               متنی را در این نمونه دریافت.           

  ر استآسیب رساندن به دیگران از جانبی که به  آن اعتماد دارند مؤثرت.1

در کلیله و دمنه وقتی کلیله به دمنه می گوید گاو هم قوت و زور و عقل و خرد دارد و با 

چنین است لکن به من مغرور :» مکر چگونه می توان اورا فریب داد.دمنه پاسخ می دهد 

است و از من ایمن ،به غفلت او را بتوانم افگند .چه کمین غدر که  از مأمن گشایند جای 

کلیله ودمنه ،باب الاسد و «)تد چنان که خرگوش به حیلت شیر را هلاک کرد گیر تر اف

 ( ..76الثور: 

 در قسمتی از حکایت بیست وهفتم در باب سوم آمده است: 

عربی را درمی چند گرد آمده بود و به شب از تشویش لوریان در خانه تنها خوابش »

هایی به دیدار او منصرف نمی برد .یکی را از دوستان پیش خود آورد تا وحشت تن

کند و شبی چند در صحبت او بود چندانکه بر درم  هایش اطلاع یافت ،ببرد و 

بخورد و سفر کرد .بامدادان دیدند عرب را گریان و عریان .گفتند :حال چیست 

 « ؟مگر آن درم های تو را دزد برد ؟ گفت: لا و الله بدرقه برد

 هرگز ایمن ز مار ننشستم

 دشمن بترستزخم دندان 

 

 که بدانستم آنچه خصلت اوست 

 که نماید به چشم مردم دوست
)سعدی،گلستان،باب سوم:حکایت 

 بیست و هفتم(  
 

در عبارت کلیله و دمنه این مفهوم از زبان دمنه بیان می شود . ابتدا مفهوم اصلی بیان 

 شده و سپس داستان شیر و خرگوش برای تأکید آن بیان شده است. 

در گلستان سعدی این مفهوم در بخشی از حکایت مذکور در باب سوم مشاهده می 

شود. در این حکایت ابتدا سعدی با بیان داستان مقدمه ای برای دریافت مفهوم ایجاد می 

کند و سپس نکته اصلی حکایت را در پایان آن و نیز در ابیات همراه شده با حکایت بیان 

مار استفاده می کند و در بیت دوم به بیان مفهوم اصلی  می کند. در بیت نخست از مثال
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می پردازد. از آن جا که شیوه ارائه مفهوم در دو کتاب متفاوت است می توان این گونه 

تحلیل کرد که رابطه بین این دو نمونه رابطه بیش متنی از نوع تراگونگی است به این 

و دمنه برگرفته شده و سپس با صورت که در متن گلستان ، مفهوم اصلی عبارت کلیله 

ایجاد تغییراتی اساسی بیان شده است. از جمله تفاوت هایی که مبتنی بر تغییرات ایجاد 

شده هستند ، می توان به تفاوت در حکایات ، تفاوت در شیوه انتقال بیان مفهوم و تفاوت 

ه متن ت کهای سبکی و نیز آمیختگی شعر و نثر اشاره کرد. به همین دلیل می توان گف

عبارت کلیله و دمنه به عنوان پیش متنی محسوب می شود که گلستان به عنوان یک 

                                                       بیش متن در طی یک فرآیند دگرگون کننده پس از آن شکل گرفته است.       

 شاد نشدن به مرگ و هلاک دشمن  چراکه همگان خواهند مرد .1

 درکلیله ودمنه برای رساندن این مفهوم از بیتی عربی استفاده شده است:                  

 لم أشمت به فالکل رهن للممات     لکن من طیب الحیاۀ أن تری موت العداوۀ  

 (.77)کلیله ودمنه ،باب الاسد والثور:                                                                

 در گلستان در باب اول،حکایت سی و هفتم آمده است : 

کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد گفت:شنیدم که فلان دشمن تو را خدای »

 « عز وجل برداشت .گفت: هیچ شنیدی که مرا بگذاشت ؟!

 اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست      که زندگانی ما  نیز جاودانی نیست 

 )سعدی،گلستان،باب اول:حکایت سی و هفتم(.                                         

همان طور که مشاهده می شود در باب شیر و گاو کلیله و دمنه برای بیان این مفهوم 

است. اما در گلستان سعدی این مفهوم در قالب یک  از بیتی به زبان عربی استفاده شده

حکایت بیان شده است و همراه با حکایت نیز از بیتی فارسی استفاده شده است. سعدی 

نخست به بیان حکایت کوتاه خویش می پردازد و سپس مفهوم اصلی را در خط پایانی 

شرح و  لستان راحکایت و نیز تک بیت مذکور بیان می کند بنابراین می توان حکایت گ

تأییدی برای بیت عربی در کلیله و دمنه دانست به همین دلیل می توان گفت که در این 

نمونه حکایت گلستان به عنوان متن دوم به تأیید متن نخست یعنی همان  بیت عربی 

کلیله و دمنه می پردازد از این رو حکایت گلستان فرامتنی برای آن محسوب می شود و 

                                                                             رابطه میان حکایت گلستان و کلیله و دمنه رابطه ای فرامتنی است.       در این نمونه
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  تربیت نپذیرفتن  نااهل.3

و بباید شناخت ملک را که از کژ مزاج »در کلیله ودمنه از زبان دمنه چنین بیان می شود:

راستی نیاید و بدسیرت مذموم طریقت را به تکلیف و تکلف بر اخلاق مرضی و راه هرگز 

راست آشنا نتوان کرد .چنان که نیش کژدم اگرچه بسیار دُم بسته دارند و در اصلاح آن 

)کلیله «مبالغت نمایند چون بگشایند به قرار اصل باز رود و به هیچ تأویل علاج نپذیرد 

 (.94 ودمنه ،باب الاسد والثور:

در حکایت چهارم از باب اول گلستان آمده است که طایفه ای از دزدان عرب بر سر 

کوهی نشسته بودند و راه عبور کاروان ها را می بستند ، رعیت از آنها ترسان و لشکریان 

هم مغلوب آن ها شده بودند به خاطر این که پناهگاهی بلند در قلۀ کوهی برای خود 

با هم گفتند که اگر چاره ای برای آن ها نیندیشیم به مرور زمان ساخته بودند .مدبّران 

قوی تر می شوند و نمی توان دربرابر آن ها ایستادگی کرد آن ها تصمیم گرفتند که 

جاسوسی بر آن ها بگمارند  و سرانجام با حیله دزدان را دستگیر کردند و به درگاه پادشاه 

کرد.در بین دزدان جوانی بود که  یکی از وزرا بردند .پادشاه دستور قتل آن ها را صادر 

شفاعت او را در درگاه پادشاه کردو بخشش او را خواستار شد پادشاه از این سخن روی در 

 هم کشیدو گفت: 

 پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است     تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است 

وزیر این سخنان را پسندید اما گفت نسل فساد اینان را منقطع کردن بهتر است. 

:این جوان اگر با صالحان همنشین شود تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد 

چون هنوز طفل است وسیرت آن ها در او جای گیر نشده است .گروهی از ندیمان 

با او همراه شدند.پادشاه گفت : با این که مصلحت نمی دانم اما او را می بخشم 

و نعمت بزرگ کردند و استادانی برای تربیت او معین کردند  .وزیر  .پسر را به ناز

تربیت عاقلان در او اثر کرده است و » نزد پادشاه از شمایل او سخن می گفت که 

 پادشاه تبسم کرد و گفت: « جهل قدیم از جبلت او به در شده است 

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود               گرچه با آدمی بزرگ شود  

دو سال گذشت گروهی از اوباش با او همراه شدند تا این که در وقت مناسب وزیر 

و دو پسرش را کشت و اموال آ ن ها را برداشت .پادشاه دست تحیر به دندان 

 گزیدن گرفت و گفت : 
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 ناکس به تربیت نشود ای حکیم کسیک از آهن بد چون کند کسی       شمشیر ن

 د و در شوره بوم خس ـدرباغ لاله روینیست     که در لطافت طبعش خلاف باران 

* 

 ردانــل ضایع مگـــخم و عمــرنیارد                   دروتــوره سنبل بـن شـزمی

 ان مردــه جای نیکــه بد کردن بــک      نکویی با بدان کردن چنانست             

 ،گلستان ،باب اول:حکایت چهارم(.)سعدی                                                

در عبارت نقل شده از کلیله و دمنه این مفهوم از زبان دمنه و خطاب به پادشاه بیان   

می شود، در این عبارت ابتدا مفهوم اصلی ذکر شده و سپس با بیان تمثیلی از کژدم و 

حکایتی  قالب تربیت ناپذیری آن ، بر این مفهوم تأکید شده است. درگلستان این مفهوم در

که خلاصه آن در ابتدای این بخش آمده  ، ذکر شده است. در میانه و پایان این حکایت 

نیز از ابیاتی استفاده شده است. در ابیات نقل شده در حکایت گلستان به طور مکرر تأکید 

می شود که انسان نااهل تربیت پذیر نیست و این مفهوم با تمثیلاتی بیان می شود. علاوه 

این حکایت در دو بیت دیگر که مربوط به حکایت چهارم از باب اول هستند این مفهوم  بر

به طریق تمثیل بیان شده است. در حکایت سعدی برخلاف کلیله و دمنه ،حکایت در 

حکم مقدمه ای دانسته می شود که به بیان مقصود و مفهوم اصلی در پایان آن می پردازد 

وم اصلی ذکر می شود . در این نمونه نیز در کلیله و دمنه به اما در کلیله ودمنه ابتدا مفه

ذکر تمثیل کوچکی پرداخته شده است اما در گلستان حکایت مفصلی برای این مفهوم 

برگزیده شده است. با توجه به تفاوت های ذکر شده که همگی حکایت از ایجاد تغییراتی 

رابطه ای مبتنی بر برگرفتگی و متعدد دارند ، مشخص می شود که رابطه این دو مفهوم 

از نوع تغییر می باشد و متن عبارت کلیله و دمنه را پیش متنی می سازد که حکایت 

گلستان به عنوان یک بیش متن با دگرگون ساختن آن و تأثیرپذیری کلی ایجاد شده 

              است. 

 همنشینی با ناجنس ملالت افزاید .3

و لئیم را از دیدار کریم و نادان را از مجالست دانا و احمق را :»درکلیله ودمنه آمده است 

 « از مصاحبت زیرک ملالت  افزاید

 کما تضر ریاح الورد بالجعل            عدیل فاخته باشد گل و عدو جعل 
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 (  .104و الثور: )کلیله ودمنه ،باب الاسد                                                  

درحکایت دوازدهم ازباب پنجم گلستان آمده است:طوطی ای با زاغ در قفس کردند 

واز قبح مشاهدۀاو مجاهده می برد و می گفت :این چه طلعت مکروهست ،و هیأت ممقوت 

 و منظر ملعون ،و شمایل ناموزون؟ یا غراب البین یا لیت بینی وبینک بعدالمشرقین...

هم  از مجاورت طوطی به جان آمده بودو ملول شده ، لاحول عجب آن که غراب 

کنان از گردش گیتی همی نالید ودست های تغابن بر یکدیگر همی مالید که این 

چه بخت نگونست و طالع دون و ایام بوقلمون؟لایق قدر من آنستی که با زاغی به 

 دیوار باغی بر خرامان همی رفتی . 

 که بود هم طویلۀ رندان                   پارسا را بس اینقدر زندان    

...این ضرب المثل بدان آوردم تا بدانی که صد چندان که دانا را از نادان نفرت است 

 نادان را از دانا وحشت است . 

 زاهدی درسماع رندان بود                   زان میان گفت شاهدی بلخی 

 ا تلخی  ـه تو هم در میان مــگر ملولی ز ما ترش منشین                 ک

* 

 انی رسته   ــزم خشک در میــو هیــجمعی چو گل و لاله به هم پیوسته      ت

 چو سرما ناخوش      چون برف نشسته ای و چون یخ بسته                       چون باد مخالف و

 ایت سیزدهم( .)سعدی،گلستان،باب پنجم:حک                                           

 در باب هشتم گلستان نیز دربارۀ این مفهوم حکایت زیر دیده می شود : 

حکیمی که با جهال درافتد توقع عزت دارد . وگر جاهلی  به زبان آوری بر حکیمی »

 « غالب آید عجب نیست که سنگی است که گوهر همی شکند

 نه عجب گر فرو رود نفسش                عندلیبی غراب هم قفسش   

 (.184)سعدی،گلستان،باب هشتم:                                                         

در عبارت کلیله و دمنه این مفهوم با سه مثال در یک جمله و یک مثال در بیت بیان 

ه حکایت بیان شده است.در حکایت نخست، سعدی شده است .این مفهوم در گلستان با س

از همنشینی ملالت آور زاغ و طوطی صحبت می کند و سپس در بیت میانه حکایت از 

ملال انگیز بودن همنشینی پارسایان و رندان با یکدیگر سخن می گوید. سعدی در پایان 

در  گرفتن زاهدی حکایت، مفهوم اصلی را به عنوان نتیجه بیان کرده و با تمثیلی از قرار

سماع رندان ، آن را تأکید می کند. از حکایت بعد نیز ابیاتی نقل شده که مطابقت مفهومی 
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با موضوع مورد بحث داشته اند . سعدی در این ابیات از وجود همنشینی ناجنس در میان 

جمعی از دوستان صحبت می کند. در حکایت بعدی نیز بیت همراه شده با حکایت 

اصلی در این بخش است.  به نظر می رسد که بتوان گفت رابطه میان دو  متضمن مفهوم

متن در نمونه های مذکور رابطه ای بیش متنی است زیرا مفهوم اصلی از کلیله و دمنه 

برگرفته شده و با قرار گرفتن در مسیر تغییرات متنوعی به متن جدیدی در گلستان تبدیل 

این موارد اشاره کرد : سعدی مفهوم اصلی را  شده است. از جمله تغییرات می توان به

بسط و گسترش داده است و با آوردن نمونه های تازه ای از همنشینی ملال آور حیوانات 

به این بسط اقدام کرده است . او همچنین مثال هایی از همنشینی های ملال آور در میان 

ی ت بسط مفهوم اصلانسان ها سخن گفته است که این نکته خود تغییری اساسی در جه

را در گلستان به نمایش می گذارد. از این رو می توان گفت که دراین نمونه عبارت کلیله 

و دمنه پیش متنی است که متن گلستان به عنوان یک بیش متن با ایجاد تغییراتی که 

                                                                                                                           در حوزه تراگونگی جای می گیرند شکل گرفته است.                         
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در کلیله ودمنه آمده است : کیست که با قضای آسمانی مقاومت یارد پیوست ؟و در این 

بتی در دست او دهند که سرمست و بی باک   عالم به منزلتی رسد و از نعمت دنیا شر

  .(100و دمنه ،باب الاسد والثور:  نشود؟...و به لئیمان حاجت بردارد و خوار نشود؟...)کلیله

 در حکایت نهم از باب سوم گلستان آمده است : 

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید .کسی گفت:فلان بازرگان نوشدارو 

دریغ ندارد .گویند آن بازرگان به بخل معروف بود ...جوانمرد دارد اگر بخواهی 

گفت:اگر خواهم،دارو دهد یا ندهد وگر دهد منفعت کند یا نکند باری خواستنِ از 

 او زهر کشنده است . 

 هرچه از دونان به منت خواستی          در تن افزودی و از جان کاستی 

* 

 اگر حنظل خوری از دست خوشخوی     به از شیرینی از دست ترشروی 

 )سعدی،گلستان ،باب سوم:حکایت نهم( .                                                 
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در حکایت دهم از همین باب نیز این مفهوم آمده است  که به آوردن خلاصه ای از 

 آن بسنده می شود: 

یار داشت و کفاف اندک.یکی را از بزرگان که درو معتقد یکی از علما خورندۀ بس

بود بگفت .روی از توقع او درهم کشید و تعرض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح 

آمد . آورده اند که اندکی در وظیفۀ او زیادت کرد و بسیاری از ارادت او کم 

 .دانشمند چون پس از چند روز مودت معهود  برقرار ندید گفت: 

 فزود وآبرویم کاست               بینوایی به از مذلتِ خواست نانم ا

* 

 بئس المطاعِمُ حینَ الذلُّ یکسِبُها     القِدرُ منُتَصَبٌ والقَدرُ مخفوضٌ 

 )سعدی ،گلستان ،باب سوم:حکایت دهم(                                                 

 در حکایت یازدهم از همین باب بار دیگر به این مفهموم اشاره شده است :  

درویشی را ضرورتی پیش آمد .کسی به او گفت که نزد فلانی برو که اموال زیادی 

دارد واگر از نیازمندی تو آگاه شود در قضای حاجت تو توقف نمی کند .درویش به 

یکی را دید لب فروهشته و :»دی راهنمایی او به منزل آن مرد رفت.به گفتار سع

تند نشسته ،برگشت و سخن نگفت .کسی گفتش: چه کردی؟گفت:عطای او را به 

 « لقای او بخشیدم 

 خوی بدش فرسوده گردی  ه ازـمبر حاجت به نزدیک ترشروی         ک

 که  از رویش به نقد آسوده گردی   اگر گویی غم دل با کسی گوی       

 )سعدی،گلستان ،باب سوم :حکایت یازدهم( .                                            

در عبارت نقل شده از کلیله و دمنه ابتدا به بیان اموری پرداخته می شود که لذت آن 

ها سرانجام به اندوه بدل خواهد شد و با بیان آن ها به صورت استفهام انکاری تأکید 

دهد. در میانه این امور به این مفهوم می پردازد بیشتری را به ذهن خواننده انتقال می 

که حاجت بردن به فرومایگان سبب خواری فرد طلب کننده می شود. این مفهوم در سه 

حکایت از گلستان به همراه بیتی عربی از حکایت دهم در باب سوم نیز دیده می شود. 

هم می آمیزد، در  سعدی مطابق با سبک نگارش خویش علاوه بر این که نظم و نثر را در

بیان حکایت خویش ابتدا به حکایت گویی می پردازد و در پایان هر حکایت ، مفهوم اصلی 

را در قالب نتیجه گیری بیان می کند و برای تأکید بیشتر بیتی را نیز با آن همراه می 

کند. در بیت عربی نقل شده نیز سعدی همان مفهوم اصلی را بیان کرده است. همان طور 
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از عبارات نقل شده دریافت می شود هدف دو نویسنده بر حذر داشتن مخاطب از که 

حاجت بردن به نزد دیگران است اما تفاوت هایی در بیان مفهوم اصلی در دو اثر وجود 

دارد از جمله آن که دیگران در عبارت کلیله و دمنه و حکایات سعدی با واژه های متفاوتی 

نه حاجت بردن نزد لئیمان در قالب استفهام انکاری و در خطاب می شوند . در کلیله و دم

سه حکایت گلستان حاجت بردن نزد بخیل و ترشروی در قالب حکایاتی کوتاه نکوهش 

شده است البته با تسامحی می توان می توان بخیل و ترشروی را در گستره واژه لئیم که 

ای دیگر آن است که در عبارت در عبارت کلیله و دمنه آمده است ، قرار داد. از تفاوت ه

کلیله و دمنه حکایتی همراه با مفهوم مورد نظر بیان نشده است اما سعدی به بیان حکایت 

پرداخته است . با توجه به این تفاوت ها  می توان گفت در این نمونه نیز متن عبارت 

حوزه  رکلیله و دمنه پیش متنی به شمار می رود که گلستان با گذر از تغییراتی که د

                                                                    تراگونگی جای می گیرند  به عنوان بیش متن آن به شمار می رود.                                                                   

 حقیر نشمردن دشمن.55

هر که دشمن را خوار دارد و از غایلت محاربت :»در کلیله و دمنه از زبان دمنه آمده است 

 وقتی دمنه« غافل باشد پشیمان گردد چنان که وکیل دریا گشت از تحقیر طیطوی 

انه این افس:»داستان وکیل دریا و طیطوی را به  سرانجام می رساند به شنزبه می گوید 

کلیله ودمنه،باب الاسد و الثور: «)یچ دشمن را خوار نشاید داشتبدان آوردم تا بدانی که ه

111 ) 

در جای دیگر از کلیله و دمنه هنگامی که دمنه ،شیر را علیه شنزبه می شوراند در 

سخنان خود به شیر می گوید:  درکارخصم خفته نباشی به هیچ حال      زیرا چراغ دزد 

 بود خواب پاسبان 

 دربارۀ این مفهوم آمده است: در سه قسمت ازباب هشتم 

اول :دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید مقصودی جز آن نیست که 

دشمنی قوی گردد ...و هرکه دشمن کوچک را حقیر می دارد بدان ماند  که آتش 

 اندک را مهمل می گذارد . 
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 امروز بکش چو می توانی کشتن

 مگذارد که زه کند کمان را

 

 شد جهان سوختکآتش چو بلند  

 دشمن که به تیر می توان دوخت

 (160)سعدی،گلستان ،باب هشتم:

 

 «  برعجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید »دوم:

دشمن چو بینی ناتوان لاف از بروت خود مزن      مغزیست در هر استخوان مردی 

 است در هر پیرهن 

 ( .161)همان.

 « ست ،اگر نکشد دشمن خویش است هرکه را دشمن پیش ا»سوم : 

 ( .184سنگ بر دست و مار سر بر سنگ     خیره رایی بود قیاس ودرنگ )همان.

 در قسمتی از حکایت چهارم از باب اول نیز آمده است: 

 دانی که چه گفت زال با رستم گرد

 دیدیم بسی آب که سرچشمه خرد

 

 دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد 

 و بار ببرد چون بیشتر آمد شتر
 )سعدی،گلستان،باب اول:حکایت چهارم(

در عبارت نقل شده از کلیله و دمنه ابتدا مفهوم اصلی از زبان دمنه بیان شده است 

سپس به داستان وکیل دریا و طیطوی برای محسوس ساختن آن مفهوم پرداخته شده 

در قالب یک بیت است.در عبارت دوم نیز دوباره از زبان دمنه خطاب به شیر این مفهوم 

فارسی بیان شده است و عاقبت ناگوار خوارشمردن دشمن را با بیان تمثیل دزد و پاسبان 

بیان کرده است.همین مفهوم در باب هشتم گلستان قابل مشاهده است. در حکایت نخست 

سعدی بیان می کند که باید از حقیر شمردن دشمن پرهیز کرد و به دنبال آن برای تأکید 

تمثیل آتش استفاده می کند. همین تمثیل را در دو بیت فارسی پس از آن نیز  بیشتر از

ادامه می دهد و توصیه می کند باید در از بین بردن دشمن بر او پیشی گرفت. در حکایت 

دوم این مفهوم در قالب یک جمله اصلی بیان می شود و از رحمت نکردن بر عجز دشمن 

با آن تأکید می کند که دشمن ناتوان را نباید  سخن می گوید سپس در بیت همراه شده

خوار شمرد. در حکایت سوم از این نکته سخن می گوید که نباید بر دشمن رحم آورد و 

همین مفهوم را با تمثیل بیان می کند. نکته قابل توجه آن است که در این عبارت از 

. شمن پرداخته استدشمن ناتوان سخن نگفته است و به طور کلی به مفهوم مقابله با د

سعدی ابتدا مفهوم اصلی را از زبان اسطوره های ایرانی بیان می کند و سپس در بیت دوم 
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از تمثیلی استفاده می کند و حقیر نشمردن دشمن را به صورت محسوس جلوه می دهد. 

در بیت نخست صفتی مبنی بر حقارت و ناتوانی برای واژه دشمن به کار نبرده است اما با 

ر بردن فعل حقیر و بیچاره شمردن و نیز کلمه خرد در بیت دوم مشخص می کند به کا

که منظور وی آن است که نباید دشمن عاجز و به ظاهر ناتوان را حقیر به حساب آورد. با 

توجه به توضیحات ذکر شده در بررسی نمونه ها که همگی حاکی از تفاوت هایی متنوع 

نیز رابطه ای بیش متنی وجود دارد چنان که مفهوم  هستند به نظر می رسد در این نمونه

اصلی در گلستان نیز دیده می شود اما سعدی به بیان کوتاه تر این مفهوم و احتراز از ارائه 

تمثیل و داستان طولانی تغییراتی در شیوه ارائه مفهوم ایجاد کرده است که همگی نشان 

                                                                   می دهد این رابطه بیش متنی ازنوع تراگونگی است.

                                                                                                                                                                                 

 ا نیکان و پرهیز از هم نشینی بابدان همنشینی ب.51

صحبت اشرار مایه شقاوت است و مخالطت اخیار کیمیای :»در کلیله ودمنه آمده است 

سعادت مثل آن چون بادسحری است که اگر بر ریاحین بزد نسیم آن به دماغ برساند واگر 

 .( 113کلیله ودمنه،باب الاسد والثور: «)بر پارگین گذرد بوی آن حکایت کند

در باب هشتم گلستان نیز به دو حکایت با مفهوم مشابه آنچه در کلیله ودمنه امده 

 است روبه رومی شویم .

 «هرکه با بدان نشیند نیکی نبیند »

 گر نشیند فرشته ای با دیو

 از بدان نیکویی نیاموزی

 

 وحشت آموزد و خیانت و ریو 

 نکند گرگ پوستین دوزی

 (180)سعدی،گلستان،باب هشتم:

هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متهم »

 « گردد و گر به خراباتی رود به نماز کردن منسوب شود به خمر خوردن 

 رقم بر خود به نادانی کشیدی

 طلب کردم ز دانایی یکی پند

 که گر دانای دهری خر بباشی

 

 که نادان را به صحبت برگزیدی 

 ود با نادان مپیوند مرا فرم

 وگر نادانی ابله تر بباشی  

 (.  176)همان.                           
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در عبارت نقل شده از کلیله و دمنه همنشینی با اشرار مایه شقاوت و همنشینی با 

اخیار مایه سعادت معرفی شده است.پس از آن نویسنده تمثیل باد سحرگاهی را برای آن 

به کاربرده است که در گذر از گل ها ، بوی خوش می پراکند و با گذر کردن از پارگین ، 

  بوی بدی را منتشر می کند. 

در عبارت منثور از حکایت نخست که ازگلستان نقل شده است سعدی فقط به سرانجام 

همنشینی با بدان اشاره می کند و در دو بیت بعد نیز با به کارگیری دو تمثیل که عبارتند 

از :  همنشینی فرشته با دیو و پوستین ندوختن گرگ ،همنشینی با بدان را نکوهش می 

سعدی سرانجام همنشینی با بدان را شرح می دهد و با بیان دو کند. در حکایت بعد نیز 

 بیت دیگر، همنشینی با بدان را معادل مفهوم نادانی می داند. 

از آنجا که عبارت نقل شده از کلیله و دمنه درباره همنشینی با نیکان نیزسخن گفته 

گفت که است اما این مفهوم در حکایات ذکرشده از سعدی دیده نمی شود، می توان 

ارتباط دو متن موردنظر در این نمونه ارتباطی بیش متنی است به این صورت که سعدی 

به عنوان مؤلف  متن دوم  یا همان بیش متن با ایجاد تغییر و دگرگونی در متن نخست 

که همان کلیله و دمنه است ، این مفهوم را بیان کرده است. این رابطه استوار بر مفهوم 

به صورت هدفمندی باعث شکل گیری متن دوم شده است. این رابطه  برگرفتگی است که

برگرفتگی در دسته تراگونگی یا تغییر جای می گیرد و سعدی در این حکایات علاوه بر 

به کاربردن تغییرات سبکی که بی تردید از زبان و روح حاکم  بر عصر او سرچشمه می 

ی و از ثمره همنشینی با نیکان سخن گیرد به حذف بخشی از عبارت پیش متن نیز پرداخته

به میان نیاورده است ، از سوی دیگر شیوه ارائه جمله را تغییر داده است به این گونه که 

در « ههر ک»نه تنها به طریق ایجاز بیان کرده بلکه از سوی دیگر با کاربرد ضمیر مبهم 

مچنین در ابتدای جمله نخست، شمول حکم مورد نظر خویش را نشان داده است. ه

عبارت کلیله و دمنه همنشینی با اشرار مایه  شقاوت دانسته شده است و شیوه ارائه جمله 

به گونه ای است که آن را امری مسلم نشان می دهد اما در عبارت گلستان به نظر می 

شدت و سختی آن حکم از عبارت کلیله و دمنه « نیکی»رسد به دلیل به کاربردن کلمه 

ایت دوم از گلستان نیز از همنشینی با نیکان سخنی به میان نیامده کمتر است. در حک

است و عاقبت همنشینی با بدان را نیز به گونه ای متفاوت بیان کرده است.  وجوداین 

تغییرات در متن دوم از یک سو و عدم وجود رابطه تفسیری  میان عبارت ها  در این 

 در بین این عبارت ها به اثبات می رساند.نمونه از سوی دیگر  وجود رابطه بیش متنی را 
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 .بهره بردن از خرد خردمندان در کارهای مملکت59

درکلیله ودمنه آمده است که پادشاه باید رعیت خود را به میزان مروت و یکدلی به درجه 

ای رساند که شایستۀ آن هستند ونیز افراد غافل و بی هنر را بر هنرمندان وداهیان خردمند 

و نشاید که پادشاه خردمندان را بخمول اسلاف فروگذارد »ندهد و نیزآمده است : ترجیح 

که اگر این کار را  انجام دهد خلل به «و بی هنران را بی هنر مکتسب  اصطناع فرماید  

 ( .69کارها راه می یابد )کلیله و دمنه ،باب الاسد والثور:

گیرد ، و دین از پرهیزگاران مُلک از خردمندان جمال :»در گلستان نیز آمده است 

کمال یابد .پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت 

 « پادشاهان 

 پندی اگربشنوی ای پادشاه

 جز به خردمند مفرما عمل   

 

 در همه عالم به از این پند  نیست 

 گرچه عمل کار خردمند نیست   

 (157)سعدی،گلستان،باب هشتم:

با یکدیگر آشکار می شود در کلیله و دمنه نویسنده همان گونه که در مقایسه دو متن 

علاوه بر تأکید بر استفاده کردن از خرد خردمندان ، از استفاده نکردن از بی خردان نیز 

سخن می گوید و از سوی دیگر در عبارت بعد تأکید می شود که خردمندان حتی اگر 

اشند نباید بر بی هنران ترجیح داده شوند. خطاب های این پیشینیانی با نام نداشته ب

عبارات متکی بر پادشاه است. در گلستان این مفهوم به صورت تجربه ای حکمت آموز 

آمده است که  خطاب و توصیه ای به پادشاه نیز در آن دیده می شود اما به گونه ای که 

ردمندان را به گونه ای بالاتر نشان پادشاه را نیازمند به خردمندان نشان می دهد و مقام خ

می دهد. در دوبیت همراه با متن نیز سعدی به صورت مستقیم خطاب به پادشاه توصیه  

می کند که از خردمندان در امور کشور بهره ببرد و به این نکته نیز اشاره می کند که 

ین نکته را به ذهن البته انسان های خردمند علاقه ای به انجام امور دیوانی ندارد و گویا ا

می رساند که پادشاه باید خردمندانی را که رضایت به انجام این امور ندارند ، راضی کند. 

با توجه به تغییرات و تفاوت های موجود در این نمونه نیز رابطه ای بیش متنی که مبتنی 

                                                                                                           بر، برگرفتگی  و از دسته تراگونگی است، بر قرار می باشد.                    

 .بیهوده بودن نصیحت کردن فردی که آن را نپذیرد 41
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هرکه نصیحت و خدمت کسی را کند که قدر آن ندارد چنان :»در کلیله ودمنه آمده است 

دمنه کلیله و«)است که بر اومید ریع در شورستان تخم پراکند وبا مرده مشاورت پیوندد...

 (. 106،باب الاسد والثور: 

هر که نصیحت خودرای می کند او خود به :»در باب هشتم گلستان نیز آمده است 

 ( .166سعدی،گلستان ،باب هشتم:«)نصیحت گری محتاج است 

در عبارت نقل شده از کلیله و دمنه ، نصیحت و خدمت در کنار یکدیگر قرار گرفته 

اند و در ادامه جمله ، نویسنده از دو تمثیل بهره برده است  که هر دو تمثیل از محیط 

د . در عبارت ذکر شده از زندگانی مردمان و سیر طبیعی جهان هستی برگرفته شده ان

به « تخدم»باب هشتم گلستان نیز این مفهوم ذکر شده است با این تفاوت که سخنی از 

خود  »میان نیامده است، تمثیلی به کار برده نشده است و فرد پند ناپذیر با ذکر واژه 

له یبیان شده است، شیوه نقل ادامه و نتیجه عبارت نیز متفاوت است . در عبارت کل« رای

ودمنه در پایان از نتیجه انجام این کار سخن گفته شده است اما در گلستان ، سعدی با 

بیان این که فردی که به نصیحت خودرای اقدام کند نیازمند نصیحت است ، بیهوده بودن 

آن نصیحت گویی را به شیوه ای متفاوت بیان کرده است. با توجه به تفاوت های یادشده 

بتوان رابطه میان این دو عبارت را از نوع بیش متنیت دانست . بیش به نظر می رسد که 

متنی که در دسته تغییر جای می گیرد. رابطه این دو عبارت استوار بر ، برگرفتگی است 

گویا که سعدی مفهوم عبارت کلیله و دمنه را برگرفته است و با ایجاد تغییراتی که روح 

ن مفهوم را بیان کرده است . تغییرات ایجاد شده عصر و زبان و روش او اقتضا می کند ،آ

                                                                                                                                                                                                                                                                    از سوی سعدی چنان است که تفاوت سبکی دو اثر را نیز به خوبی آشکار می کند.           

 .لزوم با اعتدال رفتار کردن پادشاه51

حکما گفته اند :پادشاه باید که خدمتگاران را از عاطفت و :»در کلیله ودمنه آمده است 

چنان محروم ندارد که یکبارگی نومید گردند و به دشمنان او میل کنند و  کرامت خویش

چندان نعمت و غنیت ندهد که به زودی توانگر شوند و هوس فضول به خاطر ایشان راه 

جوید و اقتدا با آداب ایزدی کند و نص تنزیل عزیز را امام سازد تا همیشه میان خوف و 

یدی بریشان صحبت کند و نه طغیان استغنا بدیشان رجا روزگار می گذارند ،نه دلیری نوم

 ( 93کلیله و دمنه ،باب الاسد و الثور: «)راه جوید

 در یک قسمت از باب هشتم گلستان این مفهوم را می بینیم : 
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خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد ولطف بی دقت هیبت ببرد نه چندان »

 « بر تو دلیر شونددرشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که 

 درشتی ونرمی  بهم در  به است

 درشتی نگیرد خردمند پیش

 نه مر خویشتن را فزونی نهد  

 

 چو فاصد که جراح و مرهم نه است 

 نه سستی که ناقص کند قدر خویش

 نه یکباره تن در مذلت نهد 

 (157)سعدی،گلستان،باب هشتم:

* 

 شبانی با پدر گفت ای خردمند

 کن نه چندانبگفتا نیک مردی 

 

 مرا تعلیم ده پیرانه یک پند 

 که گردد خیره گرگ تیز دندان

 (.   163)سعدی،گلستان،باب هشتم:

           

در هر دو متن به رفتار معتدلانه و میانه روی کردن در برخورد با دیگران توصیه می 

اه به پادششود. در کلیله و دمنه این مطلب از قول حکما نقل می شود و خطاب اصلی آن 

است اما در گلستان سعدی این مفهوم یک بار درباب هشتم به صورت متنی آمیخته از 

نظم و نثر آمده است و بار دیگر فقط در دو بیت نقل شده است. در حکایت نخست سعدی 

 به صورت مستقیم به پادشاه خطاب نمی کند بلکه با به کار نبردن مخاطبی خاص ، شمول

د و گروه خوانندگان را از هر طبقه ای که باشند، در بر می گیرد.در حکم را افزایش می ده

سه بیت بیان شده نیز سعدی از تمثیلی استفاده می کند و سپس با شرح مقصود خویش 

به میانه روی در رفتار تأکید می کند. در دو بیت جداگانه دیگر نیز سعدی با گنجاندن 

در بیت دوم بر رفتار معدل تأکید می یک حکایت کوچک و بیان مقصود و مفهوم اصلی 

کند . با توجه به این تفاوت ها می توان گفت که میان این عبارات و حکایات نقل شده 

رابطه ای بیش متنی از نوع تراگونگی حاکم است بنابراین متن کلیله و دمنه پیش متنی 

ر درون د محسوب می شود که متن گلستان  با برگرفتن مفهوم اصلی و ایجاد تغییراتی

متن از جمله تغییر مخاطب از پادشاه به هر شنونده ای از جامعه و حذف قسمت دوم 

عبارت کلیله ودمنه که مربوط به روش پادشاه است  و آمیختن شعر و نثر بنا بر سبک 

نگارش خویش ، شکل گرفته است از این رو این رابطه بیش متنی در دسته تراگونگی 
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ی را با یکی از متون پیش از خود در این محدوده نشان می جای می گیرد و ارتباط سعد

                                                                                دهد.  

 از کوزه همان برون تراود که دراوست .51

 در هر دو کتاب این مفهوم تکرار شده است . درکلیله و دمنه وقتی دمنه برای پادشاه از

تربیت نیافتن کژمزاج سخن می گوید با این جمله روبه رو می شویم :  وکلُّ إناءِ بالذی 

 ( .94فیه یَرشَحُ،کز کوزه همان برون تراود که دروست)کلیله ودمنه ،باب الاسد والثور: 

زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین :»در باب هشتم گلستان نیز آمده است 

 (.191سعدی،گلستان،باب هشتم:«)إناءٍ یَتَرَّشحُ بمافیه غبار . کلّ 

در کلیله و دمنه این مفهوم در اثنای سخنان دمنه درباره تربیت نپذیرفتن فرد نا اهل 

مشاهده می شود و خود به عنوان تمثیلی قرار می گیرد تا مفهوم اصلی سخنان دمنه را 

 و بدون ارتباطی از پیش یا از پس تأکید کند. در گلستان سعدی این مفهوم در باب هشتم

با حکایت و مفهوم خاصی و به صورت جداگانه آمده است. در ابتدای آن جمله ای به زبان 

فارسی ذکر شده است که به نظر می رسد بتوان ارتباطی ذهنی بین این جمله و مفهوم 

ین دو ه ااصلی سخنان دمنه درباره تربیت ناپذیری کژ مزاج برقرار کرد. می توان گفت ک

با یکدیگر رابطه ای بینامتنی دارند که می توان آن ها را در دسته بینامتنیت صریح و 

اعلام شده قرار داد چراکه در این نوع مولف متن دوم به دنبال پنهان کردن مرجع متن 

خود نمی باشد به همین علت به گونه ای حضور متن دیگر را می توان مشاهده کرد در 

این عبارت خود نشانی از حضور متن کلیله و دمنه است . البته باید  این جا نیز حضور

توجه داشت که این مفهوم با برخوردار بودن از پیشینه ای طولانی ممکن است در متون 

متعدد تکرار شده باشد که بررسی حضور  تاریخی آن خود نیازمند بحثی تازه است  اما 

لستان بررسی می شود بهتر است که آن را از در این پژوهش که ارتباط کلیله و دمنه و گ

                                             نوع بینامتنیت صریح و اعلام شده دانست . 

 نتیجه گیری 

این نکته مسلم است که متون ادبی پیشین بر متون پس از خود تأثیر می گذارند،اگرچه 

اما به دلیل این که در مسیر فرهنگی این آثار به طور کامل به یکدیگر شبیه نیستند 

یکسانی پرورش یافته اند دارای مضامین مشترک و مشابه هستند. نتیجه حاصل شده از 

پژوهش حاضر این است که بیست و شش مفهوم اخلاقی مشترک در میان باب شیر و گاو 



 

 

 

 

 935        ی اخلاقی ...  بررسی و تحلیل مفاهیم برگزیده

 

کلیله و دمنه و گلستان سعدی وجود دارد که به علت محدودیت حجم مقاله به ارائه 

مورد برسی قرار  یمقاله دیگر بررسی شانزده مفهوم بسنده شد و ده مفهوم دیگر در

خواهند گرفت. از آن جا که ژنت به بررسی منابع یک متن و میزان تأثیر و تأثر متون از 

یکدیگر معتقد است باید گفت که بیست و شش مفهوم مذکور از قابلیت بررسی با نظریه 

ترامتنیت ژنت برخوردار هستند. از میان این مفاهیم هفده مفهوم دارای رابطه بیش متنی 

ت مفهوم دارای رابطه فرامتنی هستند و یک مفهوم نیز در حوزه بینامتنیت صریح و هش

و اعلام شده قرار می گیرد . از میان شانزده مفهوم بررسی شده در مقاله حاضر که همگی 

برتر بودن رفتار با مدارا در میان همان مفاهیم هستند چهار مفهوم که عبارتند از : تقدیر، 

صم، خطرپذیری برای دست یابی به منافع و شاد نشدن به مرگ و ملاطفت در برابر خ

دشمن دارای رابطه فرامتنی هستند و یازده مفهوم که عبارتند از : وحدت دشمن موجب 

برانداختن حریف می شود، فریب نخوردن به آنچه بزرگ و قدرتمند می نماید اما در واقع 

ه به  آن اعتماد دارند مؤثرتر است، آسیب رساندن به دیگران از جانبی ک قدرتی ندارد ، 

تربیت ناپذیری نااهل ، همنشینی با ناجنس ملالت افزاید، نکوهش حاجت بردن به 

فرومایگان، حقیرنشمردن دشمن ، همنشینی با نیکان و پرهیز از همنشینی با بدان ، بهره 

 و لزوم  بردن از خرد خردمندان ، بیهوده بودن نصیحت کردن به فردی که آن را نپذیرد،

با اعتدال رفتار کردن پادشاه دارای رابطه بیش متنی هستند و مفهوم از کوزه همان برون 

تراود که در اوست نیز از قابلیت بررسی در حوزه بینامتنیت صریح و اعلام شده برخوردار 

 و گاو کلیله ودمنه است. این پژوهش نشان می دهد که مفاهیم مشترک در میان باب شیر

بیشتر دارای رابطه بیش متنی هستند و از آن جا که شیوه ارائه و نگارش این  و گلستان

مفاهیم از سوی نویسندگان متفاوت است ، آشکار است که سعدی در تدوین گلستان به 

یکی از مهم ترین پیش متن های خود یعنی کلیله و دمنه نظر داشته است . مشابهت های 

بررسی را در سطح گسترده تری به انجام رساند مذکور نشان می دهد  که می توان این 

و از این طریق به نتایج متقن و گسترده تری درباره مناسبات بینامتنی این دو اثر و اهمیت 

                                                                                                               و جایگاه آن ها در سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی دست یافت.              
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 ی طرسوسینامههای حماسی داراببررسی ویژگی

 
  5مهدیه بهاری

  1حمید جعفری قریه علی     

 چکیده

حسن بن علی بن طرسوسی از آثار حماسی منثور ی ابوطاهر محمدبننامه سرودهداراب

پژوهش حاضر به بررسی به قرن ششم هجری قمری بوده است.  قاست. این اثر متعلّ

 ٬ها و مسائلی از قبیل: ابزارهای جنگیپردازد. ویژگیهای حماسی این اثر منثور میویژگی

حاصل پژوهش  .اییایی و اهورایی و نمادهای اسطورهموجودات افسانه ، رجزخوانی،نبرد

واقعی  نامه از آثار داستانی پهلوانی و عیاری است که رویدادهای غیردارابدهد نشان می

کننده است. سرگرم ٬خواهی باشدی و میهنی حس ملّکه برانگیزندهآن گاهی بیشتر از آن

هایی از فرهنگ و باورهای اقوام ایرانی دست ن به نشانهتواجای این اثر میاگرچه در جای

گی مفاهیم ملی و آمیختهم ی اسلامی و دریر عناصر دورهنفوذ و تأثهمچنین  .یافت

ا ب ر بوده است.ایی و حماسی این اثر مؤثّرنگ کردن بنیادهای اسطورهمذهبی نیز در کم

ی اوّل است و دورههای نثر فارسی نهترین نمواز عالی کهنثر کتاب  حال با توجّه بهاین

هایی از داستان داراب که در شاهنامه به آن پرداخته نشده است، اثری درخور بیان بخش

  توجّه است.

 

 مختصات حماسی. ٬ی طرسوسینامهداراب ٬ادبیات حماسی کلید واژه:
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 مهمقدّ-5

ترین انواع ادبی است. در حماسه سخن ترین و جذابحماسه یکی از قدیم ٬در ادب فارسی

گیرد. دست یافتن به رفاه و... صورت می ٬کسب نام ٬هایی است که برای استقلالاز جنگ

شعری است داستانی با  ٬حماسه در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح

 ٬العاده در آن جریان دارد. در این نوع شعرخارققومی و ملی که حوادثی  ٬ی قهرمانیزمینه

 کند.گاه حالات و عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نمیشاعر هیچ

در نوع ادب حماسی یا آثار منظوم و منثور حماسی از رخدادهای پهلوانی و اعمال 

ف وصیدلاوری و مردانگی قهرمانان و پهلوانان یک ملت یا یک آیین و کیش گزارش و ت

با  کوشند وکه در راه استقلال کشور یا تکوین حکومت و حفظ آیین خویش می ٬شودمی

 (13: 1371 ٬جنگند. )رزمجودشمنان می

قصه و غیره یکی از اقسام شعر نقلی است.  ٬مانند رمان ٬(Eposحماسه یا شعر پهلوانی)

تخیل محض و  ٬زندگی فردی ٬گیرد: تاریخاند که حماسه از چهار اصل ریشه میگفته

 ٬ازی تاریخی حماسهروایات جاری شفاهی و کتبی شامل قصه و اسطوره از هر گونه. واقعه

کند و گاه بر زمان و مکان گاه در حماسه زمان و مکان و اشخاص اصلی خود را حفظ می

چنان که  ٬گاه شدت عملیات تاریخی ٬گردد. در کالبد حماسهو اشخاص دیگری منتقل می

سخت غلوآمیز است. ولی گاه شدت واقعی و تاریخی این عملیات  ٬ه استی حماسویژه

ی حماسی بر آن بپوشاند کار دیگری ای است که حماسه جز آنکه جامهخود به اندازه

 (105: 1381 ٬کند. )خالقی مطلقنمی

ی ترین موضوعات  نثر فارسی است ایرانیان سدههای ملی و پهلوانی از قدیمداستان

دانستند و به جهت حفظ هویت ملی های ملی و پهلوانی را تاریخ ایران میداستانچهارم 

در گردآوری و نگارش آن اهتمام تمام داشتند. نگارش موضوعات حماسی در قرن پنجم 

ترین نمونه، شاهنامه ابومنصوری است هم رواج داشت و بعد، از حدت آن کاسته شد. کهن

نامه را نوشته بود که ر قرن ششم طرسوسی دارابکه مقدمه آن باقی است و همچنین د

های بسیاری در ایران داستان داراب فرزند همای چهرآزاد و پدر او بهمن است که پهلوانی

های نثر فارسی در ترین نمونهنامه از عالیو جزایر یونان داشته است. نثر کتاب داراب

 ی اول است.دوره

 پیشینه پژوهش-5-5
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( به 1371« )نامهداستان داراب در شاهنامه و داراب»های با عنوان رضا ستاری در مقال

ای هظرفیت»ای دیگر با عنوان ها و تشابهات دو داستان اشاره کرده است. در مقالهتفاوت

های این اثر (، برخی از ویژگی1379)نیکوبخت و دیگران، « نامه طرسوسیرمزی داراب

(، نیز با اشاره به نفوذ 1379امه )به کوشش صفا، نبیان شده است. در مقدمه کتاب داراب

روایات یونانی و سریانی در این داستان، اشاره شده که عجایب بحر و بر در ان به وفور 

 شود.دیده می

 افزارجنگ-1

به  ٬رویارویی دو جبهه و دو نیروی خیر و شر است که در نهایت ٬ایزیر بنای هر حماسه

انجامد. پس یکی از مختصات رجام کار به جنگ میف ٬دلیل سرشت متضاد دو جبهه

افزارها و به عبارتی اشیاء حماسی است. )شمیسا کاربرد فراوان جنگ ٬ایبنیادین هر حماسه

٬ 1378 :113) 

 ٬تازیانه ٬شمشیر ٬کارد ٬نیزه ٬گرز ٬تبر ٬ها چون تیراستفاده از برخی سلاح ٬در نبردها

نیازمند بازوان قوی است. جنگاوران با  ٬های اینهای فلاخن متداول بوده است. همهسنگ

شوند. شماری از نامداران در به در جنگ حاضر می ٬زره پشت و جوشن ٬سپر ٬سلاح

 ٬مانند گرشاسب که در استفاده از گرز ٬اندکارگیری برخی از ابزارهای جنگی تبحر داشته

: 1377 ٬بزرگیاند. )دهکارگیری از تیر و کمان مهارت داشتهو توس و گشتاسب در به 

117) 

درق  ٬تبرزین ٬ی طرسوسی ابزارهای جنگی کاربرد زیادی دارند: تیرنامهدر کتاب داراب

دبوس، کوپال، ناوک، عمود، دشنه، خشت، نیزه، کمان، ، ناچخ ٬زوبین ٬گرز گاوسر٬گیلی

 سپر، جوشن.

 نامه دارند.تیغ و تیر بیشترین کاربرد را در داراباز میان جنگ افزارها شمشیر و 

 نبرد-9

ی آل خود جانبازنبرد رویداد مرکز اصلی حماسه است که در آن انسان برای رسیدن به ایده

تواند نبرد مینبرد و جنگ است و اما هم ٬ترین موضوع رویدادهارو مهمکند. از اینمی

 ٬گراز ٬کرگدن ٬گرما(و یا جانوران حقیقی)شیر ٬برف ٬دریا ٬انسان باشد یا طبیعت)رود

 ٬غولان و پریان. در کنار این نبردها ٬سیمرغ(و یا دیوان ٬ای)اژدهاگرگ(و یا افسانه



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              931

 

ی باکدهند که پهلوان بتواند در گذر آن از خود دلیری و بیماجراهای دیگری نیز روی می

 کند.آوری کند و یا از نام و حیثیت خود دفاع نشان دهد و نام

ولی راه رسیدن به آن  ٬ها برای پهلوان پیروزی هدف اصلی استدر بیشتر حماسه

افزار. ولی بردن رزمی نخست از راه نیروی تن و مهارت در به کارگوناگون است. در درجه

پهلوان باید برای پیروزی  ٬چون نیروی انسانی و هنر او همیشه برای پیروزی کافی نیست

یعنی  شناخت بهتر فوت و فن کا؛ ٬ز بهره گیرد. یکی از این امکاناتاز امکانات دیگری نی

پهلوان  ٬گر نیفتدچاره« تدبیر و کاردانی» اگر در معنی« چاره» است. ولی«چاره»تدبیر یا

زند که بیشتر در یعنی دست به جادویی و دروغ می ٬کندبه معنی دیگر آن رفتار می

ه تنها رستم است که چند جا و به ویژه در نبرد آید. در شاهناممیهای بدوی پیشحماسه

ویا گردد که گل به دروغ و جادویی مینبرد متوسّبا سهراب و اسفندیار برای پیروزی بر هم

 ای از اصل سکایی روایات او باشد.بازمانده ٬مانند صفات پرخوری و پرآشامی و پر سخنی

 ٬به ویژه در مفاخره یا رجزخوانی ٬مندی از سخن استهای پیروزی بهرهیکی دیگر از راه

دل او را  ٬یعنی پهلوان در میدان نبرد با شرح مفاخرات خود و یا خوار شمردن همنبرد

 (37-38: 1376 ٬کند. )خالقی مطلق خالی می

 نبرد تن به تن-9-5

هترین شیوه رزم در حماسه نبردهای تن به تن است. چون در این گونه نبردهاست که ب

رو توصیف نبردهای تن به تن گردد. از ایناصلی داستان آشکار میمهارت پهلوان 

های مغلوبه یا به اصطلاح کند تا توصیف رزمخوانندگان را بیشتر مجذوب می

نیزه و تیر و کمان  ٬ها بیش از همه شمشیرافزار اصلی در حماسهرزم«. همگروه»شاهنامه

های فزود. همچنین کشتی نیز یکی از راهاست. در شاهنامه گرز و کمند را نیز باید بدانها ا

 (39پیروزی بر همنبرد است. )همان: 

ها از گرز و های تن به تن است. در این جنگهای جنگ سخن از جنگدر میدان

شود و گاه دو شمشیر و خنجر و کمند و خشت و زوبین هر یک به جای خود استفاده می

ها ند و بعضی را خرد و ناچیز نمودند از اسبها را به کار بردپهلوان بزرگ وقتی همه سلاح

های تن به تن از هر جانب کسی ناظر زنند. در جنگآیند و به کشتی دست میفرود می

اند از آسیب مبارزان دیگر پهلوانانی که به جنگ تن به تن مبادرت کرده ٬امور میدان است

ه شوند و بر میدان دچار میهای همگروه دو مبارز با یکدیگر دبرکنارند. گاه در عین جنگ
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ها بزرگترین محرک اساسی تمام جنگ ٬حس انتقام اصولاً پردازند.های تن به تن میجنگ

 (145: 1387 ٬و اعمال جنگجویان است. )صفا

ی جنگ و مقابله ٬ی طرسوسی اثر حماسی است و زیربنای تمام آثار حماسینامهداراب

حیوانات و دشمنان  ٬در قالب نبرد انسان با دیواندو نیروی متضاد خیر و شرّ و نیک و بد 

 بوده است.

نبرد -1نبرد میان اشخاص -1توانیم نبرد را از یک لحاظ به دو دسته تقسیم کرد: می

میان اشخاص و موجوداتی مانند دیو و اژدها و...و یا حیواناتی مانند خرس و مار. و از لحاظ 

در نبرد از انواع -1به دو دسته تقسیم کرد:  ٬توان آن را از لحاظ کاربرد سلاحدیگر می

شود و پهلوانان با و در جای دیگر در نبرد از سلاح استفاده نمی-1شود. سلاح استفاده می

ز گیرد و اکنند. از یکسوی نبرد میان دوتن صورت مینیروی بازوی خود با هم نبرد می

یا میان دو سپاه یا دو  گیرد وسوی دیگر میان یک تن و گروهی از سپاهیان صورت می

 گیرد.گروه صورت می

تیر و  ٬ی کوتاهنیزه ٬خنجر ٬ها) شمشیردر نبرد تن به تن پس از استفاده از انواع سلاح

 ٬افتادها کارگر نمیشد و سلاحتبر و...( چنانچه یکی از حریفان مغلوب نمی ٬گرز ٬کمان

ین کنکاش بسیار وی را به زمپهلوانان با کشتی گرفتن) گرفتن کمربند حریف و پس از 

کردند. ناگفته نماند که در این روش هر یک از زدن( سعی بر شکست دادن حریف می

سعی به تضعیف روحیّه  ٬ها و بیان اصل و نسب خویشحریفان با رجزخوانی و ذکر دلاوری

 (1390:70 ٬پسندکرد.) کوپال و خوشحریف می

 نبرد بهمن با همای
کند مگر اینکه کسی او را در نبرد شکست گفته بود ازدواج نمی همای دختر شاه مصر که

 شود.دهد. بهمن وقتی به مصر آمد و همای را دید برای نبرد با او آماده می
 نبرد داراب با دارنوش و مهرنوش )با سلاح(:

چرا پس کار خود نروید؟ مهرنوش درآمد تا تیغ  ٬داراب گفت شما عقب ماجرا آمدید».....

داراب تیغ او بر سر تازیانه رد کرد و گفت برو و آبروی  ٬راب زند. تیغ فرود آوردبر سر دا

خود مبر! دارنوش از سوی دیگر درآمد تا داراب را بزند. داراب با آن تازیانه با ایشان 

برآویخت و ایشان با او به تیغ برآمدند. داراب مر مهرنوش را دو جای پیشانی بشکست. 

ر و کمان بردند و از او دور شدند تا داراب را بزنند. داراب سپر ها به تیهر دو تن دست
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آورد و تیغ برکشید و بدیشان اندر آمد... و تیغ بگذارد و یکی دست دارنوش بر وی اندر

را قلم کرد. دارنوش آهی بکرد و گفت ای جوانمرد مرا بکشتی! مهرنوش از بهر برادر 

غ او را رد کرد و تیغ براند و سر مهرنوش را بیرون آمد و تیغ بر داراب براند. داراب تیاندر

 (11 ٬ 5: ج5911 ٬نامهداراب.« ) انداخت و روی به دارنوش آورد... 

 نبرد گروهی -9-1

آرایی لشکر و قرار گرفتن جنگِ گروهی با صف ٬رسیدکه نبرد تن به تن به پایان میهنگامی

سربازان اعم از  ٬شد. در نبردهای گروهیساقه در جای خود آغاز می ٬میسره ٬میمنه ٬قلب

مغفر)کلاهخود( و  ٬جوشن ٬افزارهای محافظتی از قبیل زرهمجهّز به جنگ ٬سواره و پیاده

 ٬تیر و کمان ٬نیزه)کوتاه و بلند( ٬افزارهای دفاعی همچون شمشیرسپر بودند و از جنگ

 (77 -79: 1390 ٬پسند.) کوپال و خوشکردندکوپال و... استفاده می ٬تبرزین

 دخت با سپاهیان اسکندرنبرد بوران
دخت را بگیرید و زنده به نزدیک من آرید. شاه اسکندر ما را گفت بروید و بوران»....

هیچ بهتر از این نیست که به یکبار حمله کنیم]و ایشان را در میان گیریم و به دست 

[ بیکبار حمله کردند و های و های برآمد و آن ده هزار غلبه همه را بگیریم. این بگفتند و

دخت هیچ دل از جای نبرد و برابر آن بوران ٬دخت آوردندمرد به یکبار روی به بوران

لشکر آمد و گرز گران را کار فرمود. با هر عمودی مردی را با اسپ بهم در زین شکست 

نهاد و آن امیران هر ساعت کرد از کشته پشته میدخت حمله میو بهر جانب که بوران

شه اگاه از چهار گوکردند که ندخت تحریض میزدند و به گرفتن بورانبانگ بر لشکر می

های کشیده چون شیران گرسنه از یمین و یسار و پس وپیش آن بیست هزار مرد با تیغ

 (111 ٬ 5:ج 5911 ٬نامه)داراب.« درآمدند و به زخم گرفتند... 

آید تمام نبردها میان دو شخص صورت وقتی از نبرد سخن به میان می ٬نامهدر داراب

رد و گیایی صورت میو دیوان و اژدها یا موجودات افسانهنگرفته بلکه گاهی بین آدمیان 

 ،آوردندنمینبرد خود را از پای درهم ٬چنین در نبردها هماوردان همیشه به وسیله سلاحهم

ترین کنند. و بیشجان میی دست یا مشت آنها را بیبینیم گاهی اوقات با ضربهبلکه می

 .باشدتن به تن می ٬نامهنبردها در داراب

 رجز خوانی-1

ی ادبیات حماسی است و کلاً خودستایی پهلوانان و رجز خوانی یکی از گفتارهای ویژه

آید. هیچ یک از بیان کارها و افتخارات آنان است. بیشتر به هنگام جنگ به کار می

گونه گفتار  تهی نیست و همیشه بخش بزرگی داستانهای رزمی و پهلوانی شاهنامه از این
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ی این نوع داستانها چون داستان رستم و اسفندیار مطوّل و تو در تو است. امّا از گفتارها

مایه و مضمون رجز خوانی علاوه  ها فشرده و کوتاه است.در بسیاری از موارد نیز رجزخوانی

 (    300-310: 1377 ٬بر خودستایی تهدید دشمن نیز هست. )سرّامی 

اول  ٬شوندجنگاوران وقتی وارد میدان می ٬پهلوانی منثور–در داستانهای حماسی

خوانند)طرید یا طریت( و دهند و بر روی اسب هنرنمایی و سپس رجز میجولان می

« طرید و ناورد»کنند)ناورد( و به این رفتار در مجموع طلبند و جنگ میآورد میهم

 (71: 1378 ٬گویند.) شمیسامی

برکشیدن  -1ها و کارکردهایی دارد: وهرجزخوانی جل ٬پهلوانی منثور–در آثار حماسی

 آوردتحقیر هم -1،پهلوانان خودی
آواز داد که منم داراب ابن اردشیر! پیشتر آیید ای سگان!  ٬چون داراب برخاست»... 

 ٬کسعورت غریب و بی ٬شما شیر را خفته یافته بودید و او مادر من بود همای؛ زن بود

برد من ببینید. چون داراب این سخن بگفت دست پیش من بیایید تا ٬اماکنون من آمده

ی آن نبود که در پیش داراب آن همه مردان برجای قرار گرفتند و یک مرد را زهره

 (911 ٬ 5: ج5911 ٬نامه)داراب.« رفتی... 

 اییو اهورایی و نمادهای اسطوره اییموجودات افسانه-1

اژدها و جانوران  ٬پریان ٬جادوان ٬غولان ٬وجود دیوان ٬های حماسهیکی دیگر از موضوع

آفرینش دیگر است. شاعر و نویسنده باید در عین توصیف پیکر زشت و نیروی شگفت

هستی ناطبیعی آنها را نیز به شنوندگان و خوانندگان خود بباوراند.  ٬شگفت این موجودات

خود زنان های پیر و زشت از کنند. عفریتهدیوان و جادوان چهره خود را نیز دگرگون می

های ایرانی بسیاری از دیوان و پریان خود را به سازند. در حماسهجوان و زیبا و دلربا می

در جنگ رستم از خود پاره  ٬آورند. شاه مازندران که از شمار دیوان استمیپیکر گور در

سازد. در توصیف اژدها آمده است که دم او چون آتش سوزان است و در تن او سنگ می

خون زهر روان است. خانه او صد فرسنگ در صد فرسنگ است. از زمین آنجا به جای 

ها تابد. اژدای نمیکند و بر آسمانش ستارهروید و از فرازش عقابی پرواز نمیگیاهی نمی

 ٬گوید. )خالقی مطلقکشد و به زبان آدمیان سخن میمیهمه چیز را به دم خود در

1376:59- 57) 
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موجوداتی مانند:  ٬شوددیده میایی و اهورایی زیاد موجودات افسانه ٬در آثار حماسی

ایی مانند: غول و... و همچنین نمادهای اسطوره ٬اژدها ٬سیمرغ ٬عفریت ٬اهریمن ٬پریان ٬دیو

 ... .٬سروش ٬فرّ

 اهریمن  -1-5

 شود: اهریمن در شاهنامه ابلیس و دیو خوانده می
خرپشته آورد که روشنایی بود و نوای مستان. راست آمد و روی به ارسطون اندر»...

آمد وزیر اندر ٬پنداشت که آن غلامست ٬ایی بجستبخرپشته رسید که اسکندر از گوشه

رکابی بزد برمیان ارسطون موبد و چون خیارش به دو نیم کرد بشومی آنکه ارسطون از 

ه هر اند کچنین گفتهآن عهد برگشت و از سوگند یزدان بگردید و با اهرمن بگروید که 

که دیو او را بر آن دارد تا آن کار بد  ٬که سوگند دروغ خورد فرمان اهرمن کرده باشد

 (51 -51 ٬ 1:ج5911 ٬نامه)داراب.« کند... 

اژدهایان و خرفسترها از نسل اهریمن شمرده  ٬پریان ٬در اساطیر زرتشتی دیوان

یم که اهریمن به اتفاق دیوان پیش خوانشوند و به همین جهت در متون اوستایی میمی

همچون ماری به درون آن جست. دیوان در  ٬ها افتادرفت و چون دیدگانش به آسمان

 (393 ٬ 1الف: ج 1377 ٬شوند.) رستگار فساییهای مختلفی ظاهر میچهره

آن ماران بگفتند آن مار سپید فرزند ما بود که ازین دریا برآمد و در پیش تو بخفت »...

ن وی بیامد و قصد وی کرد تا وی را بکشد. خدای عز و جل ترا توفیق داد تا و دشم

فرزند ما را یاری دادی و آن دیو را بکشتی. طمروسیه چون این سخن بشنود بتعجب 

 (533 ٬ 5: ج5911 ٬نامه)داراب.« فرو ماند... 

 فرّ  -1-1

نیروی مینوی و توانایی اهورایی یا نیروی پیونددهنده میان جهان مینوی و جهان  ٬فرّه

بستگی بدان دارد و این  ٬استومند است که رسیدن به اقبال و افزونی خواسته و کامروایی

 (987: 1385 ٬شود. )دوستخواهخود بر اثر خویشکاری بهره هر کسی می« فرّه»

فرمانروا تعلق داشته است و –ت که به کاهنآن نیروی جادویی و آسمانی اس ٬فرّه

این نیروی  ٬شوددر اساطیر ایرانی ظاهر می–موبد–فرمانروا چون بعداً به صورت شاه–کاهن

آورد و به یاری آن بر جسم و جان مردم خویش فرمان جادویی را نیز با خود به همراه می

 (31: 1383 ٬راند.) بهارمی
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ولی صفتی  ٬گرچه مظاهری مختلف دارد ٬یدر شاهنامه و متون اساطیر« فرّ»

ای خدایی دانست که گاهی به تواند آن را پدیدهتغییرناپذیر نیز در آن وجود دارد که می

تابد و زمانی به صورت نیرویی در ی پادشاهان و موبدان و پهلوانان میصورت نور از چهره

ای خدایی در پیدا کردن ای به شکل اندیشهشود و لحظهبازوان رستم و غیره پدیدار می

ولی  ٬کندها و حتی با درهم شکستن جادوان... جلوه میی زندگی انسانرازهای سر بسته

 ٬گاه آنمظهر و تجلّی ٬به هر صورت و شکلی که ظاهر شود و در هر پیکری که جلوه کند

ه مچه انسان باشد و چه هر موجودی دیگر همیشه از صفت زیبایی برخوردار است. در شاهنا

 ٬شوند. )رستگار فساییفرّ و بخت گاهی با هم یکی هستند و گاهی جدا از هم تعبیر می

1377 :57) 

ی طرسوسی فرّ ایزدی زیاد به کار رفته است. و هر کدام از پادشاهان و نامهدر داراب

ها پهلوانان که دارای فرّ ایزدی باشند از یک نیرو و قدرت خاصی برخوردارند. قدرت انسان

ود. شی فرّ ایزدی است که گاهی از آن به فرّ کیانی تعبیر میوشبختی آنها زاییدهو خ

یابند که بر دیوان و پریان و دشمنان و اژدهایان پهلوانان و شاهان به یاری فرّ قدرت می

 شوند. در بسیاری جاها همین فرّ پهلوانان را از مرگ نجات داده است.چیره می
را بربند و زود گردنش بزن تا روان دارنوش و مهرنوش و قنطرش گفت چشم داراب »...

سمندون و سمنداک از من خشنود شود. در ساعت نطع بیفگندند و ریگ بریختند و 

نشاندند و چشم بربستند. کموز را بر وی رحم آمد که فرّ ایزدی داشت؛ داراب را بزانو در

راه بردی و شاگرد افلاطون و کموز از جمله زیرکان دریابار بود و در اختر بلند نیک 

 (31 ٬ 5: ج 5911 ٬نامه)داراب.« حکیم بود. گفت که... 

 مرغی سخنگو-1-9

در شاهنامه )به ویژه در داستان خاندان زال( سیمرغ نقش مهمی دارد و در داستان 

های در گزیده کشد.خوریم که اسفندیار او را میاسفندیار به سیمرغ دیگری نیز برمی

« دیگر سرشت»مزدا آنها رااند که اهورهسیمرغ و شبکور دو مرغی شمرده شده ٬زادسپرم

 بچگان پرورند. ٬بیافرید و دهان و دندان دارند و به شیر پستان

در ادبیات فارسی )به ویژه در ادب عرفانی( سیمرغ )=عنقا( حضوری مکرر و چشمگیر 

س برداشت صوفیانه و اخلاقی الطیر را بر اسای عرفانی منطقمنظومه ٬دارد و شیخ عطار

 آورده است.خویش از نام و شخصیت این مرغ اساطیری به نظم در
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داستانی عجیب از  ٬در حماسه ملی ما حیات زال با  سیمرغ رابطه بسیار دارد. این مرغ

آغاز زندگی زال تا پایان داستان اسفندیار چند بار در صحنه وقایع داخل شده است. پس 

ترین کار او یکی دستور شکافتن پهلوی رودابه و بیرون آوردن رستم همم ٬از پروردن زال

سیمرغ  ٬است از آن و دیگر آگاه کردن زال زر از وسیله قتل اسفندیار و حدیث چوب گز

العاده و عجیب است و در شاهنامه او در شاهنامه و اوستا و ادبیات پهلوی موجودی خارق

: 1388 ٬یابیم.) بهارد آدمی صاحب فکر و تدبیر میترین افرارا همواره چون یکی از عاقل

543- 541) 

شود که دارای تبار و  نژاد است. نامه به صورت مرغی سخنگو دیده میسیمرغ در داراب

ی قضا و و فقط در همین یک مورد در داستان اسکندر حضور دارد و برای اسکندر قصه

 کند. قدری که جبرئیل به سلیمان گفته بیان می
..پس آن مرغ از هوا فرود آمد و در پیش اسکندر برسر سنگی نشست و به زبان فصیح ».

بر اسکندر سلام کرد. اسکندر چون آن مرغ را دید عجب داشت که آن مرغ با او به 

زمین را به سفر پیمودی بتوفیق خدای تعالی. اسکندر  ٬آمد و گفت ای اسکندرسخن در

را سیمرغ خوانند و تباران و جدان من اینجا گفت تو چه مرغی؟ مرغ گفت بدان که م

.« اند و این درختان را خدای عز و جل پیش از آدم آفریده است... مأوی داشته

 ( 111 ٬ 1: ج 5911 ٬نامه )داراب

نامه در داستان اسکندر باز از مرغی سخن رفته که سخنگو در جایی دیگر از داراب

غ. گفت منم اسکندر و بدین جای از بهر آن اسکندر عجب داشت از آن حدیث مر.»...است

ام تا اینجا را زیارت کنم و ببینم. آن مرغ گفت که تو ایشان را نتوانی دیدن که ایشان آمده

فرشتگانند. اسکندر گفت اگر ایشان فرشتگانند ایشان را بدین کوشک و منظر چه حاجتست؟ 

ون فرشتگان دارند. اسکندر گفت اکن ٬ها نخست آدمیان داشتندآن مرغ گفت که این شارستان

 (116 ٬ 1)همان: ج.« من از اینجا نروم تا ایشان را نبینم. مرغ گفت اگر نروی پشیمان شوی... 

 مار و اژدها  -1-1

نما و اصل پخته شدن و به کمال رسیدن هر مار مظهر مجسم نیروی حیاتی متعارض

مارانی را  ٬ی طرسوسینامهداراب در رود.رو رمز استعلاء به شمار میچیزی است و از این

 گویند و گروهی اهریمنی و جمعی ایزدی هستند:بینیم که سخن میمی
طمروسیه اندرین اندیشه بود که از آن پس کوه دو مار پیدا شدند و بر وی سلام کردند » 

ایم و آنچه از شفقت ما به عذر خواستن تو آمده ٬زادهو خدمت نمودند و گفتند ای آدمی

که فرزند ما را از کشتن برهانیدی؛ و طمروسیه از آن  ٬که تو به جای فرزند ما کردی
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از  تر شد ویی ایمنگویند پارهماران بترسیده بود و لیکن چون دید که سخن نیکو می

سپید فرزند ما بود که ایشان پرسید که فرزند شما که بود؟ آن ماران بگفتند آن مار 

ازین دریا برآمد. در پیش تو بخفت و دشمن وی بیامد و قصد وی کرد تا وی را بکشد. 

خدای عزّ و جلّ تو را توفیق داد تا فرزند ما را یاری دادی و آن دیو را بکشتی. طمروسیه 

چون این سخن بشنود به تعجب فرو ماند و گفت شماچه خلقانید وآن مار دیگر از کدام 

قوم بود؟ آن ماران گفتند ما از جمله پریانیم و ولایت ما دور است و لیکن آن مار سیاه 

 5:ج5911 ٬نامه)داراب.« که تو او را بکشتی آن دیو بود و جای ایشان در پس کوه است... 

٬ 533- 533) 

های جهان دو ویژگی دارد. به دو صورت مثبت و منفی در آثار حماسی و اسطوره ٬مار

نماد خیر و خوبی است. و آنجایی که  ٬نماد شر و بدی و جای دیگر ٬شود. یک جایظاهر م

کند آن را از شود که پهلوان تلاش مینماد شر و بدی است به صورت دیو سیاه ظاهر می

  بین ببرد. مار نماد آب و خرد و جاودانگی است و دین مارپرستی وجود دارد. 

 ٬شوددر شاهنامه به طور آمیخته استفاده می ٬«دهااژ»با واژه « مار»ی گرچه گاهی واژه

اما ماهیّت آنها با هم تفاوت دارد. همانگونه که اژدها دو جنبه دارد هم جنبه مثبت و هم 

تقریباً صد در صد جنبه منفی دارد. این جانور سمبل « شاهنامه»جنبه منفی. اما مار در 

مظهر خطر و بلا و اضطراب و ناپاکی و با اهریمن رابطه دارد و  ٬موجود شوم و شرور بوده

 باهوش بودن است. ٬دیوانگی است. تنها امتیاز مار

اژدها نمودار نیروهای پلید و ناپاک است.  ٬به جز چین ٬پردازی سراسر جهاندر افسانه

خواهد خورشید و ماه را فرو برد. برای اینکه دارد و میمیاژدها آب را از بارور کردن باز

جهان بماند اژدها باید نابود شود. این مفهوم اساطیری به عنوان نیروی اصلی اهریمن و به 

دا شده است و امروزه به یاری دانش ها و ادبیات گوناگون پیی دشمن آفرینش در دینگونه

ه دانیم که اژدهایان نشمار میهای بیشناسی و نیز به یاری حفاریجانورشناسی و باستان

 اند.بلکه واقعاً وجود داشته ٬اندای نبودهتنها مفهومی اساطیری و افسانه
آن طمروسیه چون این سخن بشنود به تعجب فرو ماند و گفت شما چه خلقانید و »...

مار دیگر از کدام قوم بود؟ آن ماران گفتند ما از جمله پریانیم و ولایت ما دور است و 

لیکن آن مار سیاه که تو او را کشتی آن دیو بود و جای ایشان در پس کوه است و آن 

آن اژدها نیست  ٬اژدهای بدین عظیمی که سر ازین کوه برکرد و از این دریا آب خورد
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.« ا بر مثال اژدها کرده است و مهتر این دیوانست... آن دیوست که خویشتن ر

 (533 ٬ 5:ج5911 ٬نامه)داراب

بیشتر  ٬نامهی داراببر اساس گزارش نویسنده« اژدها» ٬توان اشاره کرد به این نکتهمی

شود و این موضوع پندار دکتر فریدون جنیدی را که معتقد است در واقع در کوه ظاهر می

 کند.ت میتقوی ٬فشان استآتش

 پریان  -1-1

در اوستا موجودی اهریمنی است که از او به عنوان زنی زیبا و فریبکار یاد شده که با پنهان 

های گوناگون مردم را می فریبد و به بیراهه می پی و تغییر شکلدرو آشکار شدن پی

وازد و نهای رستم و اسفندیار زنی زیبا و آراسته است که رود میخوانکشاند. در هفت

 ار او و دشناسنمیا ر کند، ولی دو پهلوان این اهریمنپهلوانان را به شادکامی دعوت می

 .کشندمی

ها و ها، پاکنهسارها، چاهاز چشمه ؛برخی از عوام ایران جایگاه پریان را که عبارت است

 هایبیشتر مکاننامند. شایان توجّه است که در می« فاضل»اصطلاحاً  ٬پلکان آب انبارها

ای با آب و رطوبت پیوند دارد. در اعتقادات گویی پری به گونهکهفاضل رطوبت هست؛چنان

 بوده ارتباط در پری با ایگونه به گیاهان ها و رویشایرانیان باستان نیز جاری شدن آب

 .است

، و یا در نهر و های فارسی نیز جایگاه پریان یا در چاه است، یا در دریاستدر داستان

ی نامهوشوی مشغولند. در بخشی از داراببرند و به آبتنی و شستچشمه به سر می

روییم و از جمله زنی آبی که بسیار زیباست و آبی روبه هایانسانطرسوسی با 

« دریایی پری»شاید این زن آبی همان .کنندمیازدواجهمباواوستباختهدلداستانقهرمان

ظاهراً اصل و نسب ایرانی ندارد و از اساطیر یونان و روم به فرهنگ ایرانی وارد باشد که 

گاه .ستهای فارسی همیشه هم جایگاه پریان در آب نیشده است. به هر حال، در داستان

م ها هاند که البته در آنجا نیز رطوبت هست. در برخی از داستاننیز در زیرزمین پنهان

 .نزدیک به آن ذکر شده است ها در کوه قاف یاجای آن

ه اند، بها پنهانانسان همطابق با آنچه در زبان و ادب فارسی آمده است، پریان از دیدگا

کنند و پیش از آنکه به زمین فرود اند، بال و پر دارند، در هوا پرواز میسرعت در حرکت

اما اندامشان در  گردد. چهره آنها مانند آدمی استآیند، دود و ابر در آسمان پدیدار می

پایان شبیه است که در ان در اسکندرنامه به چهاریشی طرسوسی به مرغ و پاهانامهداراب
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در اساطیر یونان و روم همانندند.  (Centaurus) اهاین صورت با سانتورها یا قنطورس

 .انسان همزادشان است یآنان همانند چهره یبرخی از پریان با آدمیان همزادند و چهره

تری نیز دارد: عفریت یا عفریته همان ابلیس است. گرچه معنای عام عفریت:-1-1

 ت.عفریت به معنای فرد گردنکش و خبیث نیز گفته شده اس

آسا روی بدان قوم کرد و گفت شما را چه بود و این که بود؟ یکی گفت عفریت کوه»...

 آسا گفت اگر دیوستیکی گفت جادو بود و هیچکس بجای نیاورد که او که بود. کوه ٬بود

 (951 ٬ 5:ج5911 ٬نامه)داراب.« یا جادوست ما با او بر نیاییم که ممکن نباشد... 

 غول -1-1

با  ها را معمولاً های گوناگون هستند. غولای در فرهنگها یکی از موجودات افسانهغول

ان ای برای ترساندن کودکای وسیلههای افسانهکنند. غولگ تصور میپیکری بسیار بزر

 .ی فردوسی آمده که رستم غولی را کشته استهستند و درشاهنامه
و یک هفته روز و شب بخسبند و کس مر کس را زیان نکند و همه پرهیزگارند و »...

عب و بیابانی رسید ص پارسا. اسکندر بر ایشان دعا کرد و از آنجا یکماه دیگر برفت تا به

رفت تا به تاریکی رسید. فرمود تا لشکر بر پر غولان و درندگان. اسکندر همچنان می

 (131: 1ج:5911٬نامه)داراب.«آمدند...فرودیکجای

 سروش  -1-1

در شاهنامه فردوسی همانند جبرئیل مسلمانان است که در موارد  ٬پیک ایزدی ٬سروش

ولی در عمل  ٬شود و هر بار شکلی خاص داردبر افراد ظاهر می متعدد در خواب و بیداری

ی حضور اهورامزدا در همه جا های آیین زرتشتی و نمایندهترین چهرهاو که از محبوب

 ٬آید و به همین جهتدر دست فردوسی به صورت پیک خاص ایزدان یگانه درمی ٬هست

سازد.) رستگار های الهی را مطرح میامّا او همیشه درخواست ٬اگرچه مخاطبان او متفاوتند

 (49 - 1377:50 ٬فسایی

نامه به کار رفته آن هم جایی که داراب زخمی شده بود و سروش فقط یکبار در داراب

شدند و یک نیروی در غار پناه گرفته بود سمنداک و یارانش به دنبال او به غار وارد می

شود که زاهد به انداخت و داراب در غار با زاهدی رو به رو میجادویی آنها را بیرون می

خواره دهد که امانتی را در دست توست باز گرداند. که روزیو آواز می رودکرانه دریا می

یی را که در دهان آورد و حقهآن آمده است در همین زمان ماهیی سر از آب بیرون می
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گوید از کجا دهد داراب به او میدهد. بعد زاهد آن امانتی را به داراب میبه او می ٬داشته

م؟ زاهد گفت که سروش را در خواب دیدم که به من گفت من ٬خوارهمیدانی که آن روزی

 آید.خواره این امانت میکه فردا روزی

شود. در خواب است که حقایقی را برای پهلوان آشکار سروش در خواب ظاهر می

 کند.می
این بگفت و برفت ]و گفت این آینده که خواهد آمدن داراب ابن اردشیرست[ بعد از »...

ن خواره اینرسید مگر تو که دارابی. داراب گفت تو چه میدانی که روزیآن کس به اینجا 

خواره این دیدم سروش را که مرا گفت فردا روزی ٬منم؟ زاهد گفت دوش به خواب بودم

 (35 ٬ 5: ج 5911 ٬نامه)داراب.« این بگفت و برفت...  ٬به وی دهی ٬آید

ز بتی سخنگو به میان آمده و نامه سخنی ادر جلد یک داراب ٬به غیر از این موارد

همچنین از جانوری سخن به میان آمده که در قعر دریاست و هر موجود مرده را در دریا 

بلعد. و در جایی دیگر از جانوری سخن به میان آمده که اندامی مانند اندام آدمی دارد می

 باشد...هایی مانند سم گوسفند میهایش مانند گوش خر و دارای سمو گوش
فصطلیقون را به جای داراب کشت داراب از کشتن او بسیار  ٬...زمانی که عبقرهود»

غمگین شد و گفت ای دریغا که طمروسیه را این آرزو بود که پدر و مادر خود را ببیند. 

حکم  ٬اکنون به حکم خداوند این پادشاه کشته شده و دختر خود را ندید. گفت حکم

و  ٬ت و از او هر سخنی پرسید جواب باز یافتخداست.... باز به نزدیک آن بت رف

برخاست و در کشتی نشست و روی به جزیره نهاد و خواست که فصطلیقون را به 

لشکرگاه برد که از آن صورت سنگین آواز آمد که او را به دریا فروگذار که اگر نگذاری 

ا که صد سالست که جانوری پیش هیکل نشسته است و چشم نهاده ت ٬تو غرق گردی

او را خدای تعالی روزی آن جانور کرده است. داراب که این بشنید  ٬فصطلیقون را بخورد

فرو ماند و فصطلیقون را از آن هیکل بیرون آورد و بدان دریا فرو انداخت.  ٬برخاست

هنوز تمام بر روی آب فرو نرسیده بود که آن جانور سر از آب بر کرد و فصطلیقون را 

 ٬نامه)داراب.« ا رفت و داراب نیز روی به لشکرگاه خود بنهاد... فرو خورد و به قعر دری

 (193 ٬ 5: ج5911

داراب را به دیدن او  ٬اشاره به مرغی شده که زاهد در خواب ٬در جای دیگر از داراب

و چشم  ٬بینی چون گندنا سبزدهد که وقتی از خواب بیدار شدی مرغی را میبشارت می

یی از حریر سپید در و دستارچه ٬و پیش سینه و روی سپید ٬و منقار و پایهای وی سرخ

آن مرغ پریدن  ٬پای او بسته است که وقتی دست دراز کنی و آن دستارچه را بگیری
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گیرد. وقتی که  سخن زاهد تمام شد داراب از خواب بیدار شد. و در حالت بیداری آن می

به او گفته بود. و داراب دست دراز هایی که زاهد در خواب با همان نشانه ٬مرغ سبز را بدید

کرد و آن دستارچه را استوار بگرفت و چشم فراز کرد و پایها برکشید. مرغ در هوا شد و 

داراب دست از آن مرغ بدار که آن برد. طمروسیه دید آوازی به گوش وی آمد که: او را می

آن مرغ بپرید و  ٬داشتآن گماشته خدایست عزّ و جلّ. و زود داراب دست از او بر ٬نه مرغست

 (551 -551 ٬ 5: ج 5911 ٬نامهناپیدا گشت...)داراب

نامه بسامد زیادی دارند به عنوان مثال در قسمتی از الخلقه در دارابموجودات عجیب

رسند که در آن جزیره ایی مینامه اشاره شده که طمروسیه و مهراسب به جزیرهداراب

زیند که این موجودات کف پای آدمی درخت می درختی است که موجوداتی بر روی آن

ی چون ساعت...»...توان رفت برند و راه نمیپای را از بین می کیمخت لیسند. چنانکهرا می

آن مهتر ایشان از در کاخ در آمد و چهار  ٬بر آمد آن مرد از کاخ فرود آمد و در کاخ بگشاده

و لیکن همه اندام ایشان موی بود و موی سپید  ٬روی چون روی آدمی و دست و پای ٬فرزند با وی

 (511 -519 ٬ 5: ج5911 ٬نامه)داراب.« چون کافور. و لیکن مادر ایشان زرد بود.. 

 عناصر طبیعت-1

به  ٬توان گفت که طبیعتتر میبه بیانی درست ٬صاحب سرگذشتی انسانی است ٬طبیعت

مندی حاصلش اسطورهیابد که تبدل مزاج می ٬علت تجلی قدرت و تجلی قداست

 ( 345: 1381 ٬است.)الیاده

ولی درگرفتنی و دریافتنی)ملموس و  ٬های طبیعت در شاهنامه رنگینتوصیف

در یکی دو بیت توصیفی از  ٬است. فردوسی غالبا برای عوض کردن صحنه محسوس(

یعنی از طبیعت به عنوان تکنیکی برای کار  ٬آوردبرآمدن و فرو رفتن خورشید و ماه می

حماسی توصیف  ٬ها نیز در بسیار جاها درخور با داستانگیرد و این توصیفخود بهره می

(در پژوهش خود نشان داده است که در توصیف طبیعت در Bowraاند. بورا)شده

د یعت ماننشود. در شاهنامه نیز عناصر طبدر تن عناصر طبیعت جان دمیده می ٬هاحماسه

 ٬آیند و بسته به اینکه داستانانسان دارای جان هستند و با یکدیگر به سخن در می

 (56: 1376 ٬اند. )خالقی مطلقآنها نیز شادمان یا اندوه زده ٬فرجام یا بدفرجام باشدخوش
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نامه بسیار بازتاب داشته است. بیشتر مربوط به برآمدن شب توصیف طبیعت در داراب

آب و آتش و...  ٬خاک ٬باران ٬باد ٬زمین ٬آسمان ٬دریا ٬شد. عناصری مانند کوهباو روز می

 نامه بسامد زیادی دارند.در داراب

 آسمان -1-5

برتری و اعتلای خود را آشکار  ٬گذاری مذهبی سماواتآسمان پیش از هر گونه ارزش

قدرت و سکون و ثبوت است.  ٬استعلا«رمز»تنها به یمن وجودش ٬ساخته است آسمان

 (1381:57 ٬حرکت و نیرومند است. )الیادهکران و بیبی ٬زیرا بلند و رفیع است ٬وجود دارد

 زیرا جایگاه خدایان ،آسمان که در آثار حماسی کاربرد فراونی دارد جایگاه مقدسی است

 شود رویهایی روبرو میآید که پهلوان هر گاه با مشکلاتی و رنجو قدسیان به شمار می

نامه تکرار کند. که این موضوع بارها در دارابکند گریه و زاری و مناجات میبه آسمان می

 شده است.

 نامه زیاد به کار رفته است به عنوان مثال:ی آسمان در دارابواژه
افلح حذیفه نخستین لگدی بر پهلوی داراب زد و تیغ برآورد تا بروی زند. داراب »...

روی به آسمان  ٬افلح حذیفه ابن عامر را دید بر زبر سر او ایستاده ٬روی از خاک برداشت

کرد و بنالید. از آنجا که قدرت خداوندست بادی سهمگین برآمد چنانکه همه مردان از 

 (11 ٬ 5: ج5911 ٬نامه)داراب.« افتاد... یفه به روی اندرپای درگشتند و افلح حذ

  زمین-1-1

ی های عدیدهدارای گرایش ٬شودپایه و اساس کیهان محسوب می ٬زمین که به یک معنا

بندهای اساطیر عالم است. در مذهبی است. جفت خدایان آسمان و زمین از جمله ترجیع

همسر وی نموده شده  ٬زمین ٬ا داشته یا داردبسیاری اساطیر که آسمان نقش خدای برتر ر

 (137: 1381 ٬است.)الیاده
چند دنیاست او را یک خورشید را صد و بیست بار هم ٬گوییاسکندر گفت راست می»...

هاست در پس کوه قاف که هرگز آن روزه راهست. افلاطون گفت خدای ما را زمین

بود که هرگز روز نبود. اسکندر از آن اند و همه سال آنجا شب ها آفتاب را ندیدهزمین

: 5911 ٬نامه)داراب.« و از آنجا روی به سوی نوط نهاد...  ٬عجب داشت و هر سخنی پرسید

 (916 ٬ 1ج

 کوه-1-9
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از  ٬ای است؛ از سوییکوه به آسمان نزدیکتر است و به همین علت صاحب قداست دوگانه

 ٬مند استو غیره(بهره«برترین»٬«قائم ٬عمودی»٬«بلندی»رمزپردازی فضایی علو و رفعت)

اقامتگاه  ٬و به این اعتبار ٬الاطلاق قلمرو تجلیات قداست آثار جویعلی ٬و از سویی دیگر

ای کمابیش با نام و نشان و کوه مقدسی هست که نسخه ٬ی اساطیرخدایان است در همه

و  ٬ان و زمیننقطه تلاقی آسم ٬کوه غالباً ٬( یونانی استOlympeشناخته از المپ)

محلی که  ٬گذرد. جایی آکنده از قداستای که محور عالم از آن مینقطه ٬«مرکز»بنابراین

تلقی شده است. کوه  ٬یابدگذر از هر منطقه کیهان به مناطق دیگرش در آنجا واقعیت می

 ٬واقع است و به یقین«مرکز عالم»در ٬رو که نقطه تلاقی آسمان و زمین استاز این

 (108-106: 1381 ٬ین نقطه زمین است.) الیادهترمرتفع
اسکندر گفت هر کرا آلت کارزار است درشوید. آن همه پای در نهادند و نعمت هر »...

چه ببایست در آنجا نهادند و آن زنان را گفت که شما هم برین جزیره بباشید و دین 

را بر ایشان امیر  ورزید و از دین برمگردید. آن زنان را بدرورد کرد و یکیاسلام همی

تابوت مهابیل در  ٬ها درم سنگی بر نگرفت مگر خوردنیاز آن یاقوت ٬کرد هم از آن قوم

ها در دامن کوه ببستند و همه قوم کشتی نهادند و روی به دریا کردند و برفتند و کشتی

: 5911 ٬نامه)داراب.« کردند... های یاقوت بود و نظاره میبه بالای آن کوه برآمدند که کان

 (991 ٬ 1ج 

ایی دارد از ارزش و والایی کوه جایگاه ویژه ٬نامهدر بیشتر آثار حماسی به ویژه در داراب

انگیز هم بسزایی برخوردارست. و جایگاه اشیاء ارزشمند است و حتی موجودات شگفت

نان به اآیند. در واقع کوه جایگاه امنی برای پناه گرفتن قهرمبیشتر از دامنه کوه بیرون می

ایی بیشتر در میان موجودات افسانه ٬اژدها ٬آید. جایگاه موجوداتی مانند دیوانشمار می

 باشد.ها میکوه

 خورشید -1-1

نامیده شده است. « پدر بشر»٬مظهر مجسم نیروهای آسمانی و زمین است ٬خورشید

گردد. ید میناپد ٬کشد و در جهان غیبخورشید از بطن زمین یا از ژرفای دریا سر بر می

مواقع  ٬آمیز و ناپیدایی ناگهانیشلحظات اسرار ٬های بیشمار خورشیدپرستیدر کیش

رمز بیمرگی و رستاخیز است.  ٬سجده و عبادت خورشید است. خورشید در بعضی مناطق

 ( 70-71: 1378 ٬بوکوردو)
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 هاسکندر پیش بزرگان لشکر حکایت کرد و گفت که نگاه کردم و فرشتگان دیدم ک»...

آمد. من از هول بترسیدم و هوش از من گردانیدند و بانگی هول ازو میچرخ فلک می

یی گفت خدای عزّ و جلّ مرا فرستاده است برفت. زمانی بود که به هوش آمدم. فرشته

دارم به فضل حق و اگر نی تو و اسپ تو چون انَگشِت شده بودید از تا تو را نگاه می

 (133 ٬ 1:ج5911 ٬نامه)داراب.« هیبت خورشید... 

کند و ای از آتش زاینده است که مرگ را نابود میتوده ٬خورشید در باور پیشینیان

یاد « خورشید بی مرگ اروند اسب»از خورشید با عنوان ٬ماند. در بندهشپایدار می ٬خود

 چون آن شب تیره به پایان آمد و رایت روز را برافراشتند و خورشید درخشان»....شده است

اندر همه لشکر پای نهادن را جای  ٬مردان اسکندر نگاه کردند ٬قصد تخت زمرد آسمان کرد

 (533 ٬ 1: ج5911 ٬نامه)داراب.« نبود... 

 ماه -1-1

ی بافنده رشته همه ٬سرور هر چیز زنده و راهنمای حتمی مردگان است ٬ماه

و نزد  ٬به صورت عنکبوتی عظیم تصور شده ٬هاست. بیهوده نیست که در اساطیرسرنوشت

 (1381:171 ٬توان یافت. )الیادهاین تصور را باز می ٬بسیاری اقوام
ی آب آوردند و برفتند آن همه بارها بار کردند و اسپان را زین کردند و روی به کناره»...

ینجا ا و نماز خفتن به نزدیک همارپال آمدند. گفت چندانی صبر کنید که ماه برآید که

نتوانید آتش افروختن که لشکر ما را بوبینند. چون ماه برآمد و جهان روشن شد 

 (511 -511 ٬ 1: ج5911 ٬نامه)داراب.« همارپال گفت که اکنون بگذرید تا بگذریم... 

  طوفان-1-1

اما  ٬مصیبت عظیمی است ٬مطابقت دارد. طوفان ٬ماه«مرگ»با سه شب محاق و طوفان

یعنی به اقتضای واقعیاتی که  ٬هاچون تحت تأثیر ماه و آب ٬هرگز پایان کار جهان نیست

رو مخرب است شود. طوفان از اینحادث می ٬الاطلاق زاینده و زایاننده و مجدد حیاتندعلی

آید. اش میدر پی ٬اند؛ اما همواره بشریت و تاریخ نوینیتوان شدهفرسوده و بی« اشکال»که

 (166: ٬1381یاده)ال

نامه که مورد بررسی قرار گرفت سخن از طوفان به میان نیامده در دو جلد کتاب داراب

 ٬همای گفت ای ناجوانمرد...»...است ولی در چند جای سخن از بادی سهمناک آمده است

آسا او را سر برهنه کرد و به شهر ام؟ کوهبندی! چه جرم کردهشرم نداری که دستهای مرا می

عیب و ای رآورد. همای روی به آسمان کرد و گفت ای آفریدگار عالم و عالمیان و ای پاک بید

ادب بر من چه ستم بینی که این بیدانی و میمی ٬همتا جل جلالهقادر بر کمال و ای قاهر بی
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کند. هنوز این مناجات نکرده بود که ابری برآمد و بادی سهمناک برخاست و رعد غریدن می

رد و برق جستن گرفت و ایشان همای را از سوی شهر برگردانیدند و روی بر لشکرگاه آغاز ک

 (956 ٬ 5:ج5911 ٬نامه)داراب.« قیصر آوردند تا همای را به نزدیک قیصر برند... 

 آب -1-1

گیرد و منازل ماه در آب تأثیر دارد بدین معنی که جزر و مد بر اثر جاذبه ماه صورت می

: 1378 ٬بوکوردوبارد. )غالبا باران می ٬ماه مربوط است چون با تغییرات ماهبارندگی نیز با 

53) 

گذشتن از آب در اساطیر ایرانی اهمیت خاصی دارد. اغلب قهرمانان پیش از دست 

گذرند. این شاید در اصل بر این پایه استوار باشد که از آب می ٬یافتن به موفقیتی بزرگ

یابد. آب با زهدان مادر مربوط است و هر تازه وقوع می تولدی ٬با هر بار از آب گذشتن

هایی که از ای است. هنوز هم در موقع تقدیم هدیهتقدس و قدرت تازه ٬ایی پاکیتولد تازه

 (160: 1378 ٬)بهار« ای از آب گذشته است. هدیه»گوییم آوریم میسفر می

در امان  ٬رسدبه انسان می جسم و جان را در برابر گزندهایی که از بیرون و درون ٬آب

هنگامی که رستم در بار اول کشتی  ٬دارد. در داستان رستم و سهراب در شاهنامهنگه می

شوید و سر و تن می ٬برد و در آنبه آب پناه می ٬خورداز سهراب شکست می ٬گرفتن

 زند.می سهراب را بر زمین ٬بار دوم ٬یابد. رستم با نیروی بر گرفته از آبنیرویی تازه می
از آن هندو بپرسید که نام  ٬کرددخت یکی را دید که در میدان آمده بود و جولان میبوران»...

او چیست و او کیست؟ سنگهره گفت او آن دشمن منست که زن مرا برده است. اکنون ای 

 دخت گفت که من دوش از این آبدخت برین گاو من بنشین تا تو را از آب بگذرانم. بورانبوران

« .ام که مویی بر اندام من تر نشده است و ایزد تعالی مرا به قدرت نگاه داشته است... بگذشته

 (536 ٬ 1: ج 5911 ٬نامه)داراب

  سنگ-1-3

پایدار  ٬ماندو عین خود می ٬ی اوّل چیزی است که همواره عین خود استسنگ در وهله

 (115: 1381 ٬زند. )الیادهو مهمتر از همه اینکه زخم و ضربه می ٬و باقی است

بلکه روحی که بدان جان  ٬مورد پرستش نیست ٬خود سنگ به عنوان ذاتی مادی

سجده  ٬و رمزی که سنگ را مخصوص و ممتاز گردانیده و مقدس کرده است ٬بخشدمی

 (117شود. )همان:می
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ها را از آن کرانه دریا برداشت نگاه آن سنگآ ٬ساعتی نیک آمد ٬نگریستداراب می»....

در چشم داراب نیک حقیر نمود. داراب گفت این  ٬و در برابر آن دو سنگ پاره بداشت

را چه خواهم کردن؟ او پنداشت که مگر گوهر است. داراب هر دو سنگ را در دریا 

دند. داراب در ساعت دو ماهی سر از آب برآوردند و آن هر دو سنگ را فرو خور ٬انداخت

این چیز قیمتی بوده است و من ندانستم! داراب در این اندیشه بود که ناگاه  ٬گفت دریغا

سلیطون سر رسید و گفت ای داراب چرا آن امانت عزیز را در آب انداختی؟ داراب گفت 

این چه بود؟ سلیطون گفت این آن دو سنگ بود که آدم از بهشت بیرون آورده بود و به 

دی داده بوده است تا آنگاه که به دست کیخسرو افتاد؛ که هر که این دست هر فرزن

 ٬نامه)داراب.« سنگ نگاه داشتی به برکت این سنگ هر چه از خدای بخواستی بیافتی... 

 (31 ٬ 5:ج5911

 نباتات -1-3

شود؛ باروری و نعمت و توانگری و نما متجلی میدرخت ٬رمز کیهان است؛ الوهیت ٬درخت

در  ٬بیمرگی و جاودانگی و جوانی جاوید ٬ای برترو در مرحله ٬بخت و اقبال و تندرستی

اند؛ نژاد بشر از نوعی گیاه مشتق است؛ حیات آدمی وقتی گیاهان یا درختان تمرکز یافته

 (1381:193 ٬گیرد. )الیادهپناه می ٬تیدر اشکال نبا ٬به مکر و نیرنگ پیش از وقت قطع شد

 ٬هربار ٬نمودگار مرحله زمانی نو است؛ زندگی نباتی ٬بدیهی است که پیدایش گیاه و سبزه

 گردد.از نو آغاز می» شوددوباره زاده می
 ٬طمروسیه با خویشتن گفت این چه آوازست بدین عظیمی! برابر آن آواز برفت».....

های ت در آغوش بیست مرد درنیامدی و بر آن درخت شاخدرختی دید که تنه این درخ

.« آمد... بسیار بود و آن درخت را برگی بود چون سپری و از آن آواز واق واق می

 (513 ٬ 5:ج 5911 ٬نامه)داراب

عناصری که در طبیعت وجود دارد در آثار حماسی زیاد به کار رفته است عناصری که 

 نامه زیادطرسوسی به نام دارابمحمدیاد شده در اثر ابوطاهراز آنها به عنوان عناصر اربعه 

 باد( ٬خاک ٬آتش ٬به کار رفته است.)آب

اسناد زروانی از آتش و باد به عنوان عناصر نرینه و از آب و خاک)زمین( تحت عنوان 

در آیین میترا نیز مقام مهّمی به این چهار عنصر تفویض شده » اند.نام برده ٬عناصر مادینه

ی سیارات به طریقی نمادین عبور مشرّفان که از ابواب هفتگانه ٬و مطابق عقاید مهری

ای که ولادت میترا را به باید از این چهار عنصر درگذرند و در نقش برجسته ٬کنندمی

 دهد.نحوی نمادین نمایش می
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 خاک-1-56

امروزه آدمیان بر گونه که شود هماندر آثار حماسی جنبه قدسی خاک در نظر گرفته می

شوند این موضوع هم در آثار کنند و به عبادت مشغول میروی خاک خداوند را سجده می

 شود.حماسی دیده می
دخت شاد شد و خدای عز و جل را شکر آورد و به نزدیک آن چشمه آمد و بوران»...

دست و دهان بشست و طهارت پاک ساخت و به عبادت مشغول شد. و آنگاه روی بر 

مرا  ٬ام از کمترین بندگان درگاه توییاک مالید و بگریست و گفت خداوندا بندهخ

تو مرا دست گیر که دستگیر  ٬اندرس که پدرم را کشتند و قصد جان من نیز کردهفریاد

 (115 ٬ 5:ج5911 ٬نامه)داراب.« درماندگان تویی... 
 

مرا بیش طاقت نماند و بیم داراب گفت ای شیخ دعایی کن تا این خون باز ایستد که »...

ایی خاک به داراب داد و گفت بربینی دار و برکش. آنست که هلاک شوم. زاهد پاره

برخیز تا بکرانه  ٬در ساعت خون باز ایستاد. زاهد گفت وقت رفتن منست ٬همچنین کرد

 (36 -35 ٬ 5:ج5911 ٬نامه)داراب.« دریا رویم و آن امانت به تو دهم... 

 ٬شودگفته می« باد»و در فارسی « وات»و در پهلوی « وات»در اوستا به صورت ٬«باد»باد: -

 هم باد و هم ایزد باد است.

سخن رفته است.)فرنبغ  ٬ی هرمزددر بندهشن از باد به عنوان هیجدهمین آفریده

دانسته و باد را یکی از پنج عنصر ظلمانی)شر( می ٬در متون مانوی( »38: 1369 ٬دادگی

 ٬اینک باد شدیدی از طرف بیابان آمد»شود: یاد می ٬ز آن به عنوان عامل مرگدر تورات ا

النهرین شاهد تأثیر در اساطیر بین« چهار گوشه خانه را زد و بر جوانان اوفتاد که مردند

 (115: 1371 ٬)زمردی« هستیم.« دریا»باد در برآشفتن آب
ی لشکر اسکندر پدید آورد و باران هم اندر زمان میغ و باران و باد به جادویی به سو»....

جست و سپاه اسکندر در زیر پوستهای کشف بودند... غرید و برق میبارید و رعد می

 (133 ٬ 1: ج 5911 ٬نامه)داراب.« 
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 آتش -1-55

های زیرین خود اندیشه و خرد را پنهان کرده ای است که در لایهنمادی اسطوره ٬آتش

های دیگر عنصری مقدّس و ایرانی مانند بسیاری از فرهنگاست. آتش همواره در فرهنگ 

آتش را اهورامزدا  ٬آسمانی است. امّا یکی از دلایل والایی آتش پیوند آن با اندیشه است

 ٬کرانه آفرید. )موسوی و خسرویآفرید. او آتش را از اندیشه و درخشش را از روشنی بی

1379 :151) 

همواره رمز پاکی و قداست بوده است. این  ٬انیانآتش و آب در اساطیر و باورهای ایر

ای آسمانی اند و گاهی دارای سرچشمهمقدس شمرده شده ٬دو گوهر در اساطیر ایران

 ٬ایستادگی در برابر مرگ ٬اند؛ پالایندگیپنداشته شده و با جاودانگی پیوند یافته

مهمترین  ٬زندنابودکنندگی اهریمن و نیروهای اهریمنی و دور کنندگی بیماری و گ

 توان در نظر گرفت.هایی هستند که برای این دو گوهر میویژگی
دخت که آن بشنید پنداشت که آن گوشت اسکندر و همارپال و ارسطاطالیس بوران»...

بر خویشتن خروشید و آن  ٬آمد و آن گوهر بزرگی در وی کار کردآتش بر سر او بر ٬است

 (111 ٬ 1: ج 5911 ٬نامه)داراب.« چوب بر گردن نهاد... 

 گیرینتیجه

چندین مسأله را  ٬ی طرسوسینامهاین پژوهش با موضوع بررسی مختصات حماسی داراب

ی طرسوسی از نظر مختصات نامهرسد دارابمورد بحث و بررسی قرار داد. به نظر می

افزارها و انواع نبرد و نوای رزم و... و حتی از ربرد انواع جنگسبک حماسی از قبیل کا

لحاظ توصیف عناصر طبیعت به ویژه وصف طلوع و غروب خورشید تحت تأثیر شاهنامه 

 بوده است. 

 ٬افزارها شمشیراند؛ که از میان جنگنامه به کار رفتهافزارهای زیادی در دارابجنگ

اند. یکی دیگر از مباحث مورد بررسی در اثر داشتهتیر و تیغ کاربرد فراوانی در این 

نبرد  ٬شودنامه مشاهده میباشد. بیشتر نبردهایی که در دارابمبحث نبرد می ٬نامهداراب

بلکه  ٬چنین نبردهای مشاهده شده در این اثر فقط میان اشخاص نبودهتن به تن است. هم

   شود.خرس و... مشاهده می ٬هانبرد میان انسان و موجودات دیگری مانند دیو و اژد

شود همانگونه که امروزه آدمیان در آثار حماسی جنبه قدسی خاک در نظر گرفته می

شوند این موضوع هم در کنند و به عبادت مشغول میبر روی خاک خداوند را سجده می

ار آثنامه از دهد که دارابشود. بررسی مختصات این اثر نشان میاین اثر حماسی دیده می
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واقعی آن گاهی بیشتر از آن که داستانی پهلوانی و عیاری است که رویدادهای غیر

جای این کننده است. اگرچه در جایسرگرم ٬خواهی باشدی حس ملی و میهنبرانگیزنده

در مقایسه با آثار  ٬هایی از فرهنگ و باورهای اقوام ایرانی دست یافتتوان به نشانهاثر می

 شود.موجب خیزش فرهنگی نمی ٬فارسی حماسی برتر ادب

هم آمیختگی مفاهیم ملی و مذهبی نیز در  ی اسلامی و درنفوذ و تأثیر عناصر دوره

 ایی و حماسی این اثر مؤثر بوده است.کم رنگ کردن بنیادهای اسطوره
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 برادرانش و گیر ماهی جوذر داستان در گذر های آیین پای رد بررسی
 

 5دکتر محمدرضا شریف زاده

 1خلیل نژاد کیوان

 چکیده

 ترهایبس در که  هستند، هاآیین از گیرهمه تقریبا ایگونه(  تشرف آیین) گذر هایآیین

 باطارت گذر، هاآیین مختلف هایجنبه در. اندکرده پیدا جریان بشری فرهنگ از مختلفی

 یمانا تدریجی رفتنمیان از با. شودمی مشاهده اساطیری و مقدس متون با گریزناپذیری

 گیزسحران و سری شکل از کم کم نیز هاآن به پیوسته متون ها،آیین این بخشی اثر به

 عامیانه،ادبیات در را گذر هایآیین ردپای توانمی هم باز همه این با. شوندمی خارج خود

 هزارویک .نمود مشاهده ادبی انواع دیگر و حماسی و اساطیری متون پریوار، هایداستان

 رد را هاسنت و باورها از عظیمی معدن بشری فرهنگ هایگنجینه از یکی عنوان به شب

 متفاوت هایتمدن و هافرهنگ از متمادی قرون طی که متنی چنین در. دارد دل

 از راوانیف پنهان و آشکار هاینشانه توانمی بیابد، را خود نهایی شکل تا ، تاثیرپذیرفته

 یهایداستان جمله از برادرانش و گیرماهی جوذر داستان. نمود شناسایی را گذر هایآیین

 ندراین داستا .دهدمی نمایش را گذر هایآیین از شده داستانی ایگونه خوبی به که است

 .  مودن مشاهده روایت داستانی بافت میان در را تشرف یگانه سه مراحل توان،به وضوح می
 

 و گیرجوذرماهی داستان شب، هزارویک گذر، آیین تشرف، آیین :کلیدی های واژه

 برادرانش
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 مقدمه

 این. ستا متون این به شناختیاسطوره نگاه ادبی، آثار تاویل و تحلیل رویکردهای از یکی

 نآ محتوایی تحلیل امکان هم و اساطیر، با ادبی آثار ساختار ی مقایسه امکان هم رویکرد

 . سازدمی فراهم را آثار

 رهاسطو»که گزیندبرمی را آن شناختی، اسطوره رویکردهای تمامی میان از حاضر متن

 بیاتاد با که پیوندهایی دلیل به چیز هر از بیش که گیردمی نظر در امری یمثابه به را

 (6 :78 روتون،)«است مهم دارد

های تشرف مفهوم آیینشناسی کمتر مورد تردید در جهان اسطوره یکی از مفاهیم

 ،«رسم آموزیوراه» ،«آگاهیراز» ،«رازآموزی» ،«گذر»همچون هاییبا نام ست این مفهوما

 به کارگرفته شده «آغازگری» و «پذیرینوچه» ،«آشناسازی» ،«آشنایینو» ،«پاگشایی»

 (. این مفهوم برای اولین بار بوسیله ی زبان شناس و مردم نگار357 :78است)بلوک باشی،

( در کتابی به نام مناسک 1783-1958نپ )خهلندی، فرانسوی تبار به نام آرنولد وان 

نشان داد که »نپ  خطرح گردید. در آن اثر  Les rites de  (passage (1909 )ر )گذا

الگوی گیاهی زایش،مرگ و باززایی در مورد ادوار و مراحل زندگانی انسان مورد تقلید قرار 

الی یافتند تا به هیات بزرگسمی کودکان در آیین ها مرگی نمادینگرفته، بدین طریق که 

 .داندو نماسک گذر را شامل سه مرحله می(. ا50: 78روتون،«)باززاده شوند

پیوستن ،اذغام -3 (Transition) ،انزوا یا گذار انتقال عبور،-1 (Seperation ) گسستن -1

 . (Aggregation)یا پسا گذر

شناسانی مانند جوزف کمبل در کتاب قهرمان هزار چهره و میرچا الیاده بعدها اسطوره 

مورد  در کتاب آیین ها و نمادهای تشرف این مفهوم را از دیدگاه روانکاوانه و دین پژوهانه

  بررسی قرار داده اند.

های هزارویک شب داستانی توان در میان داستانیحال پرسش این جاست که آیا م

در صورت وجود چنین  ؟باشدهای گذر رخ می دهد، آن چه در آیین گر ،را یافت که نشان

ها تطبیق توان با مراحل مختلف این آیینهای مختلف آن را چگونه میداستانی  بخش

 ه؟داد
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 ی پژوهشپیشینه

در ایران موضوع مناسک گذر بیشتر در کتب مربوط به مردم شناسی و انسان شناسی 

فرهنگی مطرح شده است در این آثار معمولا با اشاره به این مورد که اولین بار این مفهوم 

از این  ،مراحل سه گانه ی تشرف تبیینبیان نمود و  1909را آرنولد وان جنپ در سال 

یین ر اخص به آین موارد سه کتاب نیز منتشر گردیده که بطوموضوع عبور می شود. بجز ا

می پردازند. اولین آن ها نشانه شناسی مناسک گذر نام دارد که بوسیله  ها و مناسک گذر 

توسط نشر ستوده در تبریز منشر  90ی دکتر مینو امیر قاسمی و فتانه حاجیلو در سال 

 -3ازدواج -1تولد -1ش قرار می دهد گردیده است. این متن سه گذر اصلی را مورد پژوه

مرگ. کتاب ابتدا در بخش نخستین خود شرح مختصری از چگونگی اجرای آین آیین ها 

در شمال غرب ایران به خواننده ارائه می دهد، این بخش حاصل پژوهشی است که طی 

در دانشگاه تبریز صورت پذیرفته است. در بخش دوم به شرح و تاویل  70-74سال های 

ادهای موجود در این مناسک و به وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و نم

جادویی آن ها  پرداخته شده است. کتاب با تعریف فرهنگ آغاز می شود و پس از آن 

تعریفی از مناسک و مناسک گذر ارائه می نماید.  بخش اساسی کتاب را تحلیل نشانه 

کتاب دوم اثری است با نام آیین های گذر در  شناسانه ی مناسک گذر تشکیل می دهد.

ایران: بررسی تطبیقی آیین های ایرانی در حوزه های فرهنگی و جغرافیایی. این کتاب 

در تهران منتشر شده است.  74کاری است از محمد اسدیان و توسط نشر روشنان در سال 

 به شکل تطبیقی کتاب بدون ارائه ی تعریفی از آیین های تشرف مصادیقی از آن ها را

 مورد بررسی قرار می دهد.

سومین کتاب متنی است با عنوان تحلیل مردم شناختی حج بر اساس مناسک گذر 

در تهران آن را منتشر ساخته  76نگارش آن را علی سادئی نگاشته و نشرشلاک در سال 

ثال ماست. کتاب با نگاهی خلقت باورانه به مسئله مناسک، حج را بهترین و دقیق ترین 

 برای آیین های گذر می داند. 

 گذر هایآیین

 مهم تغییرات برای ایآستانه همچون را آن بشر که آیینی ابزارهای ترین مهم از یکی

 ایمجموعه تشرف، آیین.» دارد نام(  تشرف)  گذر آیین است، کرده تعریف خود زندگی
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 سنتی گرایِآیین هایجوامعه ویژه به هاجامعه در رایج نمادین هاآیین و مناسک و اعمال از

 ردیگ ای مرحله به اجتماعی و فرهنگی یا جسمانی حیات از ایمرحله از انسان گذر با که

 که هستند رسومی و آداب گرتوصیف هاآیین این( 357 ،78 باشی، بلوک.«) است همراه

 نظیر و مرگ زناشویی، تازه، گروهی به پیوستن بلوغ، تولد، نظیر زندگی حساس مقاطع در

 در تحولی هرگونه به بخشیدن رسمیت توانمی را ها آن کارکرد. شوندمی برگزار هاآن

 پرداز نظریه هریسون، که است اندازه این تا تشرف هایآیین اهمیت. دانست زندگی

 هایآیین و کشاورزی اولیه هایآیین دارد عقیده ، آیین – اسطوره ینظریه انگلیسی

 .اندبوده تشرف هایآیین سنخ از ابتدا در همگی سالیانه

 و آداب شرح برای خنپ وان آرنولد را «گذر هایآیین»  کاربردی و مفید اصطلاح

 روهگ به پیوستن تولد، همانند،( زندگی هایبحران)  زندگی حساس مواقع در که رسومی

 را آن و کرده ابداع شود،می برگزار...  و مرگ زناشویی، اجتماعی، بلوغ به رسیدن تازه

 .است نموده مطرح گذر مناسک عنوان تحت اثری در 1909 درسال

 موارد در که تشرفی هایآیین میان عمومی های مشابهت گرفتن نظر در با خنپ، وان

 رویدادها این اساسی هدف. شوند می اجرا متفاوت های فرهنگ با بشری جوامع در مختلف

 نیز ار آن که دیگری موقعیت به شده تعریف موقعیت یک از گذر به فرد ساختن قادر»  را

 (van gennep, 1960,p:3.« )داندمی است شده تعریف خوبی به

 پایان و آغاز با مراحل از متوالی ایسلسله شکل به انسان زندگی کلی طور به نگاه این در

 . گردد می تعریف مشخص و شونده تکرار های

 گذر های آیین یدرباره خنپ وان بندی تقسیم

 مناسک این در گذر مناسک با همراه آیینی الگوهای تمامی گرفتن نظر در با خنپ وان

 مرحله سه در هاآیین این برای او کلی طرح. است داده تشخیص را اساسیی مرحله سه

 و (گذر)  انتقال هایآیین ،(گذرپیش)  جدایی هایآیین: شامل فرعی بندی تقسیم یا

 گردد.بیان می (گذرپسا)  الحاق هایآیین

 (گذر پیش)  گسستن یا جدایی مرحله .5

 ردف مرحله این در. گرددمی آغاز پیشین زندگی از فرد جداسازی و تفکیک با مرحله این

 . شوندمی جدا دارد قرار آن در که زندگی وضعیت و مرتبه موقعیت، از افراد از گروهی یا

 کودکی زندگی تعلقات و خانواده از خشونت اعمال با نوآموز معمولا تشرف هایآیین در
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تر در ار به رفتارهای خشنخشونت در این مرحله، که زنجیرو اعمال شده، ربوده خود

فرد  زندگی در اساسی دگرگونی و تغییر برای را ایانجامد، مقدمهی بعدی  میمرحله

 شود. جدا او مسیری بی بازگشت از طریق از باید فرد یگذشته. سازدمی فراهم

 ( گذر)  گزینی جدایی انتقال،. 1

 مرحله این در. دارد نام انتقال گذر های آیین از خنپ وان بندی طبقه در مرحله دومین

 فرسا طاقت گاه و سنگین مراسمی طی گروه یا فرد پیشین وضعیت از گسستن از پس» 

 همراه یدشد روانی و عاطفی پیچیدگی و ابهام نوعی و طبیعی فوق نیروهای به توسل با که

 و رنجبر.« ) گردند می وارد جدیدی دنیای به و کنند می گذر خود قبلی پایگاه از است

 یاتغذیه و گفتاری رفتاری، سخت تابوهای از نوآموز دوره این در( 154 - 155 :84، ستوده

 تشرف، یکلبه در ماندن: شامل دهند می رخ مناسک این در چه آن. کندمی پیروی

 ضروری، باورهای و اساطیر آموزش دشوار، هایآزمون عضو، قطع فرسا، طاقت هایشکنجه

 .باشدمی... و نمادینمرگ کوبی، خال ختنه،

 (گذر پسا)  الحاق پیوستن،.9

 واقع در خوردمی پیوند اشاجتماعی جدید پایگاه به فرد دوم مرحله از عبور از پس»

 قبول با و گذاردمی سر پشت را کودکی یدوره جوان که است ای مرحله معرف پیوستن

 (156:  74 ،همان.« ) گرددمی مرد یک به تبدیل بلوغ از ناشی هایمسئولیت

   آیین های گذر و ادبیات 

 هاآن از کدام هر تاریخی و قومی فرهنگی، هایوابستگی از فارغ گذر هایآیین پیرامون

 و خصوصیات همین وجود. نمود شناسایی را ایشونده تکرار مشترک خصوصیات توانمی

 مکانی و زمان به محدود رخدادی از مناسک این تا شده سبب که است مشترک نمادهای

 اشتد باور که نیز امروزه. گردد تبدیل بشری فرهنگ به مربوط عمومی ایپدیده به خاص

 تهرف میان از مناسک این مستقل حیات عملاً  و گردیده محدود بسیار گذر آیین به مردم

 هایبازی هاکارناوال قالب در را هاآن در موجود  عمومی فرمی عناصر توانمی هم باز است

 . نمود مشاهده ادبی هایمایه درون و جمعی دست

 و مذهبی حقیقت هاآن و شده سست تشرف هایآیین به مردم باور که هنگامی

 در و کرده منتقل را خود روحانی پیام دیگری طریق از دهندمی دست از را شانآیینی
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 ی ادامه بسترهای این از یکی. دهندمی حیات یادامه انسانی یهاتجربه از دیگری سطح

 هایمایه درون و نمادها شکل به را خود پس این از تشرف الگوهای. است ادبیات حیات،

 تشرفآیین نیز گاهی. سازندمی نمایان بشری هایافسانه و هاحماسه ها،قصه در ادبی

 یات؛ادب و آیین میان متقابل ارتباط در. دهدمی تشکیل را ادبی اثر یک اساسی ساختار

 و ظاهری های پیام. کندمی عمل آیین سری و روحانی پیام انتقال ابزار عنوان به ادبیات

 نامع مختلف های لایه در ها نشانه و نمادها صورت به ادبیات در آیین یرازورزانه باطن یا

 هایهقص به لذت و اشتیاق با مردم که واقعیت این دارد عقیده الیاده .یابندمی ظهور و بروز

 ینیآی تشرف و رازآموزی هایکلیشه یا هاقالبمملو از  که دهندمی فرا گوش انگیزی خیال

 داستان این متفاوت اشکال به زمان طول در ها آن که حقیقت این چنین هممی باشند 

 ژرف نیازهای به هاروایت این که است پاسخی دلیل به اندنموده حراست و حفظ را ها

 فراهم او برای را مجالی کرده تغذیه را انسان تخیل نمایشی های طرح این. دهندمی آدمی

 می رویا جهان در آدمی که ایتازه حیات. گیرد فاصله روزمره زندگی سطح از تا آورندمی

 دارای او ذهن باروری و روانی تمامیت برای او یروزمره حیات یاندازه همان به یابد

 (163 :91 الیاده،.)است اهمیت

 قهرمانانه ماجراهای و دشوار های آزمون توان می همواره که دارد باور الیاده چنین هم

 تأویل و تعبیر رازآموزی و تشرف آیین معیارهای و الگوها طریق از را پریان های قصه ی

 . نمود

 تشرف های آیین اکثر در مشترکعناصر 

 در ار باشند می مشاهده قابل تشرف های آیین اکثر در که عناصر مشترکی بخش این در

 شکنجه،. 1:  شامل رعنص هفت این. دهیممی قرار بررسی مورد کلی عنوان هفت ذیل

 بازگشت.  5 تشرف ی کلبه. 4 شدن بلعیده. 3 نمادین مرگ. 1 ها ممنوعیت و ها آزمون

 این در انتخابی عناصر ویژگی. باشد می آسمان به صعود. 8 قهرمانانه تشرف. 6 زهدان به

 اساطیری های روایت در هم و تشرف های آیین در هم نوعی به توانمی را ها آن که است

 .  نمود مشاهده نیز ادبی آثار و

  ها ممنوعیت و ها آزمون ، شکنجه. 5

: نمود تقسیم مرحله سه به خلاصه طور به توان می را رازآموزی و تشرف سناریوهای

 تهف میان در نمادین مرگ و شکنجه عنصر دو. دوباره رستاخیز و شدن کشته شکنجه،
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 که ای گونه به باشند می برخوردار بیشتری اهمیت از گذر های آیین در مشترک موتیف

. نمود تفسیر و توجیه المان دو این با توان می را دیگر مشترک ی خصیصه پنج از کدام هر

 مرگ خود دیگر گاهی و هستند نمادین مرگ برای ای مقدمه گاه تشرف های شکنجه

 . کنند می پردازی نماد

 دیگر و مادر از تنها نه(  انزوا و جدایی ی مرحله در)  گذر مناسک آغاز در که نوآموز

 ای زنده موجود هر یا و انسانی ی جامعه از تر وسیع شکلی در بلکه شده جدا کودکان

دورکیم این . شود می متحمل را طولانی رفتاری تابوهای و هامحرومیت جسته دوری

محدویت ها را شامل محدودیت های غذایی، روزه داری، پرهیزهای گفتاری، پرهیزهای 

  (416 - 418 ،73 دورکیم،) حرکتی و انواع بیخوابی می داند. 

 گردد می تحمیل آموز نو وار بر شکنجه که هایی پرهیز و ها محرومیت از یک هر

 ن،نخوابید و داری زنده شب مثال برای باشند می ای ویژه نمادپردازی و آیینی ارزش دارای

 می مشاهده نیز ادبی آثار در قهرمان در روحی تحول ایجاد عامل عنوان به را آن که

 چیز هر از بیش بلکه است جسمانی رنج و خستگی بر غلبه معنای به تنها نه »کنیم،

 بیدار و خوابیدن از خودداری رود؛ می شمار به روحی قدرت و محکم یاراده نمایانگر

( 48-91،47 الیاده،)«جهان در مسئولانه داشتن حضور و بودن هوشیار و آگاه یعنی ماندن

 زنی غذایی های ممنوعیت کند می تقویت روحی نظر از را فرد نخوابیدن که گونه همان

      .سازدمی آماده سخت زندگی برای را انسان

 نیز سوگند و آزمایی راستی های آزمون صورت به دیگر، خشن رفتارهای چنین هم

 به یا ادبی آثار در و قهرمان هایاسطوره در وقایع این. دهند می رخ گذر های آیین در

 پردازی نماد. شوند می دیده قهرمان سفر مختلف مراحل یا و مستقیم های اشاره صورت

 متعدد های خان از عبور و مافوقی موجودات یا اژدها ی وسیله به شدن بلعیده مانند هایی

 . دارند گذر های آیین در امور همین انجام به اشاره مقصود به رسیدن راه در

 نمادین مرگ. 1

 و جزئیات در اختلافاتی آمدن وجود به سبب که تاریخی و فرهنگی های تفاوت وجود با

 فرا های تجربه و الگوها در ها آیین این شوند می تشرف های آیین اجرای های شیوه

 سبب اشتراکات همین وجود. دارند یادینبن اشترکاتی یکدیگر با تاریخی فرا و فرهنگی
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 باقی فعال بشر اجتماعی و روانی ساختار در هنوز ها آیین این از هایی صورت گردیده

 .است آیینی و نمادین مرگ ی تجربه اشتراکات این مهمترین از یکی. بمانند

.» است نوآموز نمادین مرگ اجرای گذری آیین هر کانون در محوری ی لحظه

 نبنیادی مضون بازسازی یا بخشیدن تجسم نوعی به واقع در آیینی تشرف و رازآموزی

 (38 همان،) «است الوهی موجودات دست به تاریکی در مرگ

 های فرهنگ در.  است برخوردار ای ویژه جایگاه از اساطیری بینش در نمادین مرگ

 با همراه ناگزیر پایانی آن از پیش که دارد وجود چیزی آغاز امکان زمانی تنها سنتی

 شکل رتغیی. است پایانی چنین برای بیان بهترین مرگ. گیرد صورت گیر همه فراموشی

. دکن می پیروی کلی قاعده همین از که است تازه شرایطی در آغازی نیز انسان ماهیت و

 مرگ مناسک اجرای جز به ای چاره انسان در فرهنگی و روحی تحول ایجاد منظور به پس

  ندارد. وجود نمادین

 یهانیک شب در تاریکی با مثلاً . شود می نمادینه اغلب رازآموزی و تشرف آیین در مرگ

 ادبیات در گذر های آیین و نمادین مرگ. هیولا شکم و آیینی ی کلبه زمینی، زهدان با

 رد قهرمان سفر مشکلات نیز جا این در. شوند می پردازی نماد مشابهی نمادهای با نیز

 در نرفت ویا دریا و جنگل کلبه، بیابان، شب، در گرفتاری چون هم مقصود، به رسیدن راه

 بلعنده هیولاهای و دیوان اژدها، با رویی یا رو چنین هم زمین اعماق و غارها دل آب، عمق

 هر ها افسانه و ها قصه در.» کنند می  حمل خود با را گذر های آیین از پاهایی رد همگی

 میان به محصور یا بسته جاهای و برج صندوق، چاه، دخمه، و مغازه زمین، زیر ذکر که بار

 یابی کمال و گذر و مناسک مقصود است، زندانی داستان قهرمان زن آن در که آید می

 ( 105 ،76دلاشو،.« )است

   شدن بلعیده .9

 فسانها و ها اسطوره که بسیار، های آیین تنها نه پیدایش باعث رازآموزانه ی مایه بن این» 

 رستاخیز و مرگ ی گونه از نظر، مورد راز. نیست آسان همواره تعبیرشان که شده هایی

 پیکره به ورود شامل بلوغ ی دوره رازآموزی های آیین  مناطق، از برخی در. است نمادین

 ،85الیاده،.« ) شود می( بزرگ ماهی یک یا نهنگ سوسمار،)  آبزی هیولایی به شبیه ای

 روایت تشرف، های آیین در هیولا توسط شدن بلعیده نمادپردازی کلی طور به(  117

 گبزر ماهی یا هیولا سو یک از. کند می ایفا را وجهی دو نقشی ادبی آثار و اساطیری های
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 از اما.  » دوزخ نمایانگر آن شکم و است مرگ نماد بلعد، می را قهرمان یا و نوآموز که

. است یجنین شکلی پیش حالت به دوباره ورود معنای به هیولا شکم به هبوط دیگر، سوی

 از پیش مرج و هرج با کیهانی، شب با هیولا درون بر حاکم تاریکی شد، گفته که چنان

 رو به رو مضاعف نمادپردازی یک با جا این در دیگر، کلامی به. دارد ارتباط آفرینش،

 نگرفت پایان نتیجه در و گذرا هستی گرفتن پایان جمله از مرگ نمادپردازی. هستیم

 تیهس اشکال تمامی از پیش که بودن ای نطفه ی شیوه به بازگشت نمادپردازی و. زمان

 ازآغ به مضاعف پردازی نماد این شناسی، کیهان سطح در. آید می گذرا هستی هرگونه و

 (131 - 133همان،.« )دارد اشاره انجام و

 در زنی تشرف از دیگری مضمون با شدن بلعیده ی انگاره نمادین آیینی مرگ جز به

 رینت برجسته از یکی. تقدس به یابی دست و یافتن برکت دارد؛ قرار مستقیم ارتباط

 و طلب شود می مشاهده قهرمان سفر های اسطوره در هم و ها آیین در هم که مضامینی

 روی پیش های آزمون و ها خان و سفر این مصائب. است جاودانگی دنبال به جستجو

 این در او آورد تاب مردن بدون را مرگ بایست می بار این که است این از نشان قهرمان

 هریگو و کرده هبوط مردگان و تاریکی قلمرو به لغزشی گونه هیچ بدون بایست می راه

 تا توان می ادبی آثار در را مضمون این قدمت. گردد باز زنده آورده، دست به جا آن از

 طلب در قهرمان ها روایت این در. نمود دنبال گمش گیل نگارش و سومریان ی دوره

 سفر آسمان یا و دریا دل دوزخ، زمین، عمق به دیگری موهبت هر یا و توانایی جاودانگی،

 شده رو در رو هیولایی با قهرمان گاهی چنین هم. کند می تجربه را ماورایی دنیای کرده

 را موهبتی شجاعانه عمل این. دارد می بر خود راه سر از را او آوری مرگ ی مبارزه در

 درون احشا و امعا یا و هیولا بدن لمس با او نیز گاهی. آورد می ارمغان به قهرمان برای

 وسیله هب شدن بلعیده ی انگاره با توان می را موارد این تمامی. یابد می ای ویژه توانایی آن

 . نمود تفسیر و تعبیر طریق این از و دانست مانند تشرف های آیین در هیولا ی

 تشرف کلبه ی.1

. دارد وجود[  جنگل دل در یا و]  بیشه در رازآموزی برای ای کلبه مناطق از بسیاری در »

 سنت و گذرانند می را خود سخت های آزمون از بخشی جوان نوآموزان که است جا آن در

 نماد رازآموزی ی کلبه(  105:  همان.« )  شود می آموخته آنان به قبیله اسرارآمیز های
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 افتاده تک ی کلبه و جنگل کلی شکل در. است مادر زهدان و هیولا شکم از وجهی چند

 یا کیهانی تاریکی)   تاریکی دوران مرگ، ماورا، عالم چون هم مفاهیمی با آن میان ی

 .است ارتباط در آیینی جداسازی و انزوا و مادر زهدان ،(تولد از پیش تاریکی

 تشرف و رازآموزی مراسم مخصوص ی جداگانه و تک ی کلبه این ی خاطره و یاد »

 پس مدیدی های مدت دارد، قرار جنگل اعماق در افتاده دور و پرت مکانی در که آیینی

 در عامیانه، های قصه و حکایات در بلوغ، سن به تشرف و رازآموزی مراسم اجرای توقف از

 رتصاوی بعضی اهمیت شناسان روان. است مانده باقی اروپا در حتی و جهان کنار و گوشه

 و کت ی کلبه این و اند؛ کرده اثبات و بیان را الگویی کهن یا ازلی مثالی های استعاره و

 این – روند می شمار به ها استعاره و تصاویر آن ی جمله از تاریکی و جنگل دورافتاده،

 که کنند می بیان را ناگهانی و سخت مرگ از ابدی( روانی درام)  روانی ذهنی نمایش ها

 هم و زیرین دنیای و دوزخ از نمادی هم زار، بیشه یا جنگل. دارد پی در را ای دوباره تولد

( معنوی)  بالقوه های اقعیت و و مرگ ی نماینده بنابراین و است کیهانی شب از نمادی

 است درنده و گر ویران هیولای ی معده یا شکم همان نوعی به کلبه شود؛ می محسوب

 او که هست هم پرونده زهدانی ضمناً  اما. کند می هضم و بلعد می خود در را نوآموز که

 و متمم دوباره تولد نمادهای و تشرف آیینی مرگ نمادهای. آورد می وجود به نو از را

 ( 79 - 91:90 الیاده،.« ) یکدیگرند مکمل

 دوار ،(اهلی حیوان حتی یا)  هیولا شکم در رفتن مانند هایی انگاره عمومی شکل به

 و گذر مناسک در هم که تشرف ی کلبه در ماندن و( زمین)  اعظم مادر زهدان در شدن

 هم زایمان این. هستند زایمان و حاملگی از ای استعاره خورد می چشم به ادبیات در هم

 خلقت و زایی کیهان با هم و دارد تشرف مناسک در مجدد تولد و نوزایی به ای اشاره

 . است ارتباط در هستی آغازین

 زهدان به .بازگشت1

 و ای اسطوره های روایت در یا و تشرف های آیین در زهدان به بازگشت الگوی و طرح

 ایه آیین را آن الیاده که اول نوع در. شود می نمادپردازی متفاوت دوشکل به ادبی وآثار

 بیشتر اول نوع واقع در. است آیینی زایمان رمز و راز بر اصلی تأکید دهد می نام آسان

 از پیش فجیع مرگ به ای اشاره کمتر و بخشد می فعلیت را حاملگی یا و جنینی دوران
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 رگم بایست می تولد از پیش که موضوع این به تأکیدی نوع این در. دارد دوباره تولد

 .شود نمی انجام گیرد صورت نمادین

 تکه هتک خطر به تلویحاً زهدان به بازگشت است ها آیین نمایشی شکل که دوم نوع در

 تشرف الگوی و کلی طرح. دارد اشاره( دار دندانه واژن یا و)  هیولا های آرواره میان شدن

 رد اصلی قهرمان که یابیم می هایی اسطوره در را زهدان به آمیز مخاطره  بازگشت آیینی

 خود برای راهی زور از استفاده با سپس و شود می بلعیده دریایی هیولایی دست به ها، آن

آید . گاهی نیز قهرمان به شکلی مخاطره  بیرون هیولا شکم از پیروزمندانه تا کند می باز

ورود به زهدان و آمیز به غار یا شکافی وارد می شود، این عبور از گذرگاه خارق العاده، 

همچنین الگوی بازگشت نمایشی و  همچنین ورود به جهان دیگر را نمادپردازی می کند.

مشاهده نمود  نمادهایی و ها اسطوره ی مجموعه توان در مخاطره آمیز به زهدان را می

 رد که آسیاب سنگ دو میان از مثلاً  دارند، کار و سر ای العاده خارق گذرگاه از عبور با که

 دخورن می هم به لحظه به لحظه که صخره دو میان از یا هستند دائمی حرکتی و بشجن

 خنجر ی تیغه تیزی به و نازک ریسمانی باریکی به پلی روی از یا شوند، می بسته باز و

 این رود می شمار به زهدان به خطرناک بازگشت این انواع ی همه ی مشخصه چه آن

 مردی و زنده انسان یک عنوان به را آن انجام داستان، قهرمان یا اصلی بازیگر که است

داشی پا. گردد نمی باز جنینی وضعیت به و میرد نمی او یعنی – گیرد می عهده بر بالغ

که قهرمان در پایان این گذر به دست می آورد جاودانگی یا هرچیز دیگری که باشد نماد 

 های اشکاری از تقدس را به همراه دارد.

     قهرمانانه تشرف .1

 همواج ها آن با ادبی آثار یا و اساطیری های روایت در که قهرمانانه تشرف از هایی درنمونه

 لعادها خارق نیرویی یافتن برای ماجرا پر و طولانی جستجویی و کاوش همیشه شویم می

 انگیجاود از نمادی موارد بیشتر در قدسی نیروی این. دارد وجود انگیز شگفت ی شئ یا و

 به کرده عبور متعدد منازل و ماجراها از راه این در قهرمان. دارد همراه به خود با را

 هب مهیب سفر این از که قهرمانی. کند می ورود دیگر دنیای و ناشناخته های سرزمین

 نشان خود از ای العاده خارق و برجسته اعمال بارها که آن از پس کند می گذر سلامت

 باخود ار مرگی بی اکسیر نتواند او اگر حتی سان بدین. ندارد مرگ از ترسی دیگر دهد می
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 معنا عالم در سفر این ی پیروزمندانه انجام سبب به هم باز آورد همراه به ماورا جهان از

 .است یافته دست جاودانگی به

 دگرد بیان کارزارها و مراحل از عبور و بیرونی سفر صورت به چه قهرمان جادویی سفر

 نمادی که پاداش این داشت و خواهد همراه به پاداشی ،(وار ادیسه)  درونی صورت به چه و

 اهپادش دختر همسریِ به رسیدن صورت به گاه است تشرف آیین از پس نوآموز تحول از

 رسف این موجب به قهرمان نیز گاهی. گردد می سازی تصویر شاهی مقام به رسیدن یا و

 .آموزد می را سری دانش و خرد حکمت،

 سفر های سختی صورت به ادبی آثار و ای اسطوره های روایت در تشرف های شکنجه

 های ابولهول و سخت موانع با ماورا عالم به ورود راه در قهرمان. گردند می نمادپردازی

 را خود معماری در تشرف های آیین ی دروازه نگهبانان شود می رو در رو گری پرسش

 ها آن فرمی نظر از. دهند می نشان ورودی درهای محافظان و آستانه نگهبانان صورت به

)  فینگری و( ابوالهول)  اسفنکس لاماسو، همانند اساطیری تلفیقی حیوانات صورت به را

 . اند ساخته می( دال شیر

 زند می سر سفر طول در داستان قهرمان از که بشری فوق و قهرمانانه اعمال تمامی

 .کند می نمادپردازی را گذر مناسک دشوار های آزمون عمدتاً 

 آسمان به صعود .1 

. ستا آسمان به نوآموز انداختن بالا تشرف های آیین در مشترک های موتیف از دیگر یکی

 آسمان در پرواز با تشرف های آیین از مرحله این ادبی آثار و ای اسطوره های روایت در

. شود می پردازی نماد مار یا طناب یک از رفتن بالا و بشری مافوق موجودات کمک به

 تدس و روزمره زندگی از انقطاع و گسست نوعی به توان می را آسمان به صعود از مقصود

 به عروج از پس قهرمان ای اسطوره های روایت از بسیاری در. دانست تقدس به یابی

 .پردازد می لاهوتی موجودات و خدایان با گفتگو به آسمان

 و برادرانش در هزار و یک شب داستان جوذرماهی گیر

در هزار یک شب به داستان هایی بر می خوریم که به وضوح تصویرگر آیین های گذر می 

باشند. از بهترین این نمونه ها می توان به داستان جوذر ماهی گیر و برادرانش اشاره کرد. 

ی این داستان از داستان های مصری هزار و یک شب محسوب شده، دارای ویژگی ها

 عمومی این روایت ها است.
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داستان های مصری خاطراتی از فراعنه، رمان اسکندر،  جنگ های صلیبی و به ویژه 

قصه های کوچه و بازار  و محتوای رمان های عامه پسند را به مجموعه ی هزارویک شب 

افزوده است. از ویژگی های بارز این داستان ها نقش پریان و اجنه است که همواره در 

( همچنین این گونه 78:46خدمت و اسارت نیرویی سحرآمیز عمل می کنند. )میکل،

شهری و برژوازی می باشد.  وجود نقش پر  استان های بغدادی تصویر گر فضایهمانند د

رنگ جن، شیاطین و سحر و جادو دراین دسته از روایت ها هم آن ها را به ریشه های 

اولیه ی هند و ایرانی هزارویک شب نزدیک می کنند و هم رد پای آیین ها و مناسک 

ل و مستقل ماورایی را در آن ها نمایان می سازد. داستان جوذر از جمله داستان های کام

هزارویک شب است تا جایی که برخی پژوهشگران آن را از جمله داستان های کاملی می 

 دانند که بعدها به مجموعه افزوده شده است.    

 تشرف موجود در داستان جوذر ماهی گیر عناصر 

جوذر قهرمانی مادر زاد است. داستان پیش از این که هیچ خصلت برتر اخلاقی برای او 

و یا عملی قهرمانانه را به او نسبت دهد، با اشاره به تمایز ذاتی او، مخاطب را با برشمرد 

مهرافزون پدر نسبت به فرزند کوچکتر رو در رو می سازد. عُمر مرد بازرگانی است که سه 

پسر دارد. او جوذر را به گونه ای رشک برانگیز بیش از دو پسر دیگر دوست می دارد. 

در مصر اتفاق می افتد، بیزاری برادران از جوذر و حضور پدر کهن شرایط مکانی روایت که 

سالی که آینده این حسادت از پیش برای او روشن است داستان یوسف را در ذهن مخاطب 

تداعی می کند این شباهت وقتی بیشتر آشکارگی می یابد  که در دل داستان به طور 

ز رها کردن برادران از زندان شمس جوذر پس ا  مستقیم به آن اشاره می شود. آن جا که

الدوله هنگامی که سالم و سلیم به لابه زاری خود را بر پای او می افکنند به آنان می 

مگریید که شیطان و طمع بر شما چیره شد و کار شما بدین جا کشاند که مرا » گوید:

ا او ببفروختید. اما من به سرگذشت یوسف دل خویش آسوده داشتم که آن چه برادران 

 ( 118 :76اقلیدی،«) وی کردند و او را به چاه افکندند، شما نیز با من نمودید

جوذر نیز همانند قهرمانان مادرزاد دیگر برای انجام رسالتی از پیش مقرر به دنیا آمده 

است با وجود آن که در کردار او لغزش هایی نیز دیده می شود شخصیت او تصویرگر 

داوری پسین باور داشته، از گناه برادران در چندین مرحله موجود ممتازی است که به 
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چشم پوشی می کند، زیرا پاداش و جزای هر عملی را در ید قدرت کردگار عیب پوش می 

 بیند.

راهی که جوذر می پیماید و ویژگی های شخصیت او شباهتی عمیق را با سفر قهرمانانه 

پیش از آن که حتی پای بر این جهان ی نوآموزان در آیین های گذر نشان می دهد. او 

گذارد به وسیله ی نیکان و پدران برگزیده شده است. وقتی عبدالودود مغربی که با علوم 

غریبه، رموز و طلسمات و سحر و جادو آشنا بوده طریقه ی گشودن گنج ها را می داند 

ان ردست خالی از تصاحب گنج شمر دل باز می گردد. کهن ابطن که سر سلسله ی پی

داستان است و مرشد عبدالودود نیز می باشد به او می گوید که این گنج تنها به دست 

جوان ماهیگیر مصری به نام جوذر پسر عمر گشوده خواهد شد. گنج شمردل به عنوان 

یکی از مقاصد قهرمان، انگیزه ی قدم گذاردن در مسیری پر پیچ و خم را در او به وجود 

 های روشنی از آیین های گذر را در دل دارد.می آورد. مسیری که، نماد

در داستان المان های تشرف بیان داستانی یافته به صورت از هم گسیخته در لابه لای 

خط روایی داستان مخفی شده اند. مخاطب از همان ابتدای داستان در می یابد که 

داستان که  آنسرنوشت جوذر ماهی گیر خط اصلی داستان را پدید آورده است. پس از

شیوه ی زندگی خانواده ی عمر را پس از مرگ او بیان داشت. قهرمان مثبت داستان 

)جوذر( که از روی اجبار به شغل ماهی گیری روی آورده است در قامت پیری مکتب 

ندیده، دارای گوهری ذاتی و منحصر به فرد، برادران مغربی را در گذر از بزنگاهی مرگ 

ون آن که خود بداند آن چه را که از سنت های پیشین بر جای آور راه بر می شود . او بد

مانده است، اجرا می کند. جوذر میراث دار گذشتگان است. در داستان بارها برادران او 

اشاره می کنند که، میراث پدری بیش از آن ها به او رسیده است همچنین او کامل کننده 

عالم لاهوت در ارتباطی تنگاتنگ قرار ی راه عبدالودود است که خود با سحر و جادو و 

 دارد. 

آری گویی و تسلیم جوذر در برابر آن چه از او خواسته می شود در جریان آیین ها نیز 

رایی اعمال طرح نمی گردد. چدر آن جا نیز هیچ پرسشی پیرامون  .مشاهده می شود

ا نیاکان قبیله و ی مومنین به آیین ها رفتار و کرداری را از خود بروز می دهند که پیشتر

 خدایگان ان را نظم و سامان و سامان بخشیده اند. 

آن چه برای برادران مغربی اتفاق می افتد به روشنی نشانه هایی از مرگ و رستاخیز 

دوباره را با خود به همراه دارد. دو برادر اول مرگ حقیقی را تجربه می کنند و تنها برادر 
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ر عبور کرده زندگی دوباره یابد. داستان برای شرح گذری سوم است که می تواند ار این گذ

که در حال انجام است تنها از نمادپردازی مرگ استفاده نمی کند بلکه مرگ حقیقی را 

مقدمه ی تحول در جهت دستیابی به مقصود نهایی معرفی می کند. در این جا مرگ دو 

ه ی تغییری است که در برادر هم بر جدیت و ابوهت مناسک تاکید می کند و هم مقدم

زندگی عبدالصمد و جوذر رخ خواهد داد همچنین می توان این دو مرگ را اشارتی بر این 

حقیقت دانست که مومنین به آیین ها در هنگام انجام آن ها بی چون و چرا مرگ حقیقی 

فرزندان خود را  پذیرا بوده اند. در حقیقت میان مفهوم مرگ نمادین و مرگ حقیقی در 

 ن آنان فاصله ای وجود نداشته است. ذه

جوذر در این بخش وظیفه ای از پیش مقرر را با نظمی آیینی انجام می دهد. او می 

بایست مچ دستان برادران مغربی را بسته، آن ها را در آب انداخته، تنها زمانی می تواند 

ز پشت دست ا برای نجاتشان تو بر آب افکند که دست هایشان از آب بیرون آید. بستن مچ

یکی از المان های مشهور در آیین مهری می باشد. بر مبنای چند تصویر نقاشی شده بر 

دیوار غارهای ناحیه ی کاپو در چندین مرحله دست نو آموزان را از پشت می بستند 

همچنین گاهی به نشانه ی عدم توانایی آن ها در تشخیص اسرار دین، پیش از تشرف، 

ر مراحل اولیه آیین می بسته اند. با انجام اعمالی از این دست، ترس چشمان آنان را نیز د

از عظمت رخداد آیینی تمام وجود فرد نوآموز را فرا گرفته او از لحاظ ذهنی آمادگی لازم 

را برای پذیرش مرگ نمادین و دریافت اسرار آیینی به دست می آورده است. در آیین 

ه دستان برخی از نوآموزان را با روده ی مرغ های تشرف مهری گاه مرشدان پس از آن ک

می بستند آنان را در میان برکه ای پر از آب پرتاب می کردند. پس از آن بند دستان آن 

ها را با شمشیر پاره می کردند. پس از انجام این مرحله که مرگ نمادین را نماد پردازی 

پیر و مرشد را در داستان،  می کرد مرشدان پسران نوآموز را آزاد خطاب می کردند. نقش

جوذر ماهی گیر بر عهده دارد انتخاب او برای این کار و رسیدنش به این مقام از سال های 

 دور وعده داده شده است.

پس از گذر عبدالصمد مغربی از این آزمون، او دو ماهی با خود از آب بیرون می آورد 

می کند. سپس او جوذر را در و در جعبه ای که با خود به همراه آورده است محبوس 

 خدا تو را از هر سختی» یینی او را بوسیده و برایش دعا می کند.آآغوش کشیده با نظمی 
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و تنگنایی برهاند که اگر تو نبودی که تور بر من اندازی و از آب بیرون آری، هرگز این دو 

) «م تا بمیرمماهی به چنگم نمی افتاد و در آب غوطه می خوردم، نمی توانستم بیرون آی

( شخصیت این دو در ادامه ی داستان پیوندی برادر گونه می یابد.انجام اعمالی 177 همان،

همانند در آغوش کشیدن، فشردن دست به گونه ای خاص و یا بوسیدن دست و گونه ها 

به شکلی ویژه از مراسم متداول در آیین های تشرف می باشد. برجسته ترین نوع این 

توان در تشرف های حرفه ای همچون مناسک ورود به انجمن های سری  رفتارها را می 

 و اخوت برادران مشاهده کرد.

نوآموز در مقطعی خاص از برگزاری مناسک اجازه می یابد تا به صورتی از پیش مقرر 

مرشد را که نماینده ی تقدس و یا تبلور روح نیکان می باشد را لمس نماید. در داستان 

حله پس از انجام آزمونی دشوار و به دست آوردن نمادی از تقدس )دو جوذر نیز این مر

 ماهی سرخ همچون دو مرجان( انجام می پذیرد.

 و ماهی نماد پردازی آب 

آب در بینش اساطیری به عنوان مبدا هر چیز، ماده ی اولیه و یا ماده المواد مطرح می 

است. آب به عنوان ماده ی  ب نهفتهآمی مواد جاری در اشود. در این بینش ریشه ی تم

ولیه زندگی در ارتباط مستقیم با مبدا جهان و لحظه ی شگرف بدایت قرار می گیرد. ا

یکی از کارکردهای اساسی اسطوره تبیین مبدا و انجام کائنات است بدین ترتیب آب نقشی 

طریق در رویاها، تولد معمولا از »اساسی در روایت های اسطوره ای ایفا می کند. همچنین 

تصویر آب بیان می شود. تعبیرهایی مانند برخواستن از موج و از اب نجات یافته تصویرهای 

 ( 79،93سیرلوت، «) استعاری از تولد نوزاد است

آب همان گونه که در ارتباط با تولد و مبدا است نگهدارنده و پراکنده سازنده ی حیات 

در می اید واسطه ی فیض میان  در جهان نیز می باشد. آن گاه که آب به شکل باران

فرورفتن » جهان لاهوت و ناسوت می گردد.آب در مقام مهد و مادر دارای قداست است.

در آب به معنای بازگشت به تجرد است، با مفهومی از مرگ و نیستی از یک سو، و از سوی 

 ( 91ن،هما«)دیگر، تولد و زندگی دوباره

تقدس، ماورا، مرگ و رستاخیز و از همه  ارتباط تنگاتنگ عنصر آب با مبدا)تولد(،

مهمتر استفاده ی مستقیم از اب در آیین های تشرفی همچون غسل تعمید، سبب گردیده 

آب به همراه خود مجموعه ای از مفاهیم مربوط به آیین های گذر را به ذهن رساند. در 
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بروز آزمون ها روایات اسطوره ای ، قصه های پریوار و دیگر انواع ادبی، آب گاهی محمل 

می گردد. آن جا که قهرمانی همانند جیسون و یا سندباد همراه کشتی ماجراهایی را از 

سر می گذراند و یا آن زمان که به هنگام غوطه خوردن در آب به وسیله ی هیولایی 

 بلعیده شده یا گوهری را از دل آب بیرون می آورد.

مترین قسمت های داستان جوذر کناره ی آب، دریا و دریاچه در چهار بخش از مه

ر از خانه و خانواده همراه بوده، ذماهیگیر نمودار می گردند. همه ی این موارد با جدایی جو

هر مرتبه پس از جدایی، سرنوشت او را با خود به سمت گذار و دگرگونی می راند. پس از 

ی برادران تمامستیز جوذر و برادان بر سر تصاحب میراث پدر، آن گاه که کینه و نیرنگ 

میراث مادی پدر را از میان می برد جوذر برای اولین بار از مادر و خانواده جدا شده دریا 

خان نعمتش را در برابر او می گشاید تا او روزی خود و خانواده را به وسیله ی ماهیان 

دریا به دست آورد. همین دریای بخشنده و سخاوتمند به گاه سرنوشت خشک دستی می 

جوذر را هفت روز، به مانند هفت مرحله آزمون، دست خالی باقی می گذارد. در  کند و

بخش دیگر داستان دریاچه ی قارون محل وقوع تشرف، به دست آوردن دو ماهی و راز 

گشودن )سر آموزی(  در برابر جوذر می گردد. در پایان این مرحله از تشرف است که عبد 

خوانده می شود. « دانای راز های جهان» د و با نام الصمد مغربی جایگاه تازه ای می یاب

دو مرحله ی بعدی که اولین آن در شهر فاس و مکناس با گشوده شدن آب در برابر جوذر 

و دومین آن ربوده شدن جوذر و جدای سخت )خشن( او از خانواده و در نهایت سفر با 

  دازی می کند.کشتی به دریای سوئز است مراحلی از آیین های گذر را نماد پر

در ارتباط  با آفرینش، تقدس و لاهوتماهی نیز به عنوان موجودی وابسته به آب،        

در داستان جوذر ماهی در نقش واسطه ای میان جهان لاهوت و . مستقیم قرار می گیرد

ناسوت نمایان شده است. در این جا ماهی هم نعمت دهنده و روزی رسان است و هم 

پنهان شدن دیوانی از جهان دیگر که چهار گنجینه در زیر فرمان آن ها صورتی برای 

ت. گنجینه هایی از قدرت ماورایی که نیاکان و مرشدان جواز گشودن آن ها را تنها سا

 برای جوذر ماهی گیر صادر کرده اند.
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 تشرف جوذر

ی شاه( وقتداستان با نقل ماجرای دستگیریِ دیوانِ نگهبانِ گنجِ شمر دل) پسران سرخ 

در قالب ماهی درآمده بودند، آیین تشرفی را نمادپردازی می کند. جوذر ماهی گیر بر 

طبق پیشگویی کهن ابطن، که در مقام پیر راز آموز و نیای اساطیری قوم است، عبد الصمد 

مغربی را یاری می دهد تا دو ماهی را به دست آورد. این دو ماهی تصویری از نگهبانان 

د که نشانه ی وقوع گذری همراه با ماجراها و آزمون های متعدد در داستان آستان هستن

 می باشند.

در این بخش داستان میان شخصیت جوذر ماهی گیر به عنوان قهرمان برگزیده و 

عبدالصمد مغربی که میراث دار علوم غریبه، رموز و طلسمات است، پیوندی از نوع 

ذر را بر مبنای پیوندی خدایی برادر خود می درآمیختگی صورت می پذیرد. عبدالصمد جو

خواند همانند آن چه در آیین های تشرف حرفه ای و ورود به انجمن های سری اخوت 

برادران وجود دارد. پس از طی این مرحله قهرمان داستان برای بار دوم در مرحله ی 

ده و شهر و جدایی قرار می گیرد. او می بایست برای رسیدن به آرزوهایی جمعی، خانوا

 دیار خود را رها سازد و همراه عبدالصمد مغربی به شهر فاس و مکناس رود.

از ابتدای این سفر عبدالصمد مغربی در مقام خدای محافظ و پیر راز آموز در کنار 

جوذر خواهد بود به طوری که حفظ جان جوذر بستگی به انجام بی چون و چرای فرامین 

ام مرحله ی جدایی آزمون های تشرف، به صورت خوان هایی او دارد. بلافاصله پس از انج

که قهرمان می بایست تا رسیدن به مقصود نهایی از آن ها عبور کند، نمایان می گردد. 

جدایی قهرمان در جدایی او از خانواده خلاصه نمی شود بلکه پس از جدایی تمامی آن 

است. در حقیقت قهرمان به  چه بر او رخ می دهد خارج از نظام معمول حاکم بر جامعه

طور کامل از جهان ناسوت و روابط علت و معلولی حاکم بر آن رها می شود. از همان ابتدا 

جوذر بر استری سوار می شود که در واقع دیوی از جهان دیگر است که راه یک ساله را 

 در یک روز می پیماید.

مکناس گرسنگی و بی خوابی  اولین آزمون در  راه این سفر پنچ روزه از مصر به فاس و

است. داستان با اشاره ی مختصر به این مرحله از آن عبور می کند. قهرمان و یاور او چهار 

روز اول سفر را نمی خوابند و تمامی طول سفر تنها از غذای معجزه آسای بیرون آمده از 

 در روزی خورچین تغذیه می کنند. عبدالصمد جوذر را آگاه می سازد که آنان می بایست
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خاص در محل رود روان حاضر شوند تا بتوانند با به جای آوردن مناسکی خاص از آب 

عبور کرده به دروازه ی اول رسند. این روز خاص که تنها یک بار در سال اتفاق می افتد، 

در حقیقت اشاره به زمان مینوی دارد؛ زمانی کاملا خارج از زمان روزمره که در اتصال با 

ف بدایت و نیروی خلاق کاینات قرار دارد به طوری که  امکان اثر بخشی لحظه ی شگر

 اعمال صورت گرفته در  آیین ها وابسته به انجام آن ها در این زمان خاص است.

داستان در دل روایت به ممنوعیت گفتار نیز همانند ممنوعیت های غذایی و خواب 

جوذر تا » آتش عبد الصمد می گوید اشاره ای گذرا دارد آن جا که در هنگام بر افروختن

آن هنگاه که من افسون می خوانم و سوختی بر این آتش می ریزم، در آغاز قادر به سخن 

گفتن نخواهم بود و اگر سخنی گویم افسون بی اثر شود عزم دارم این کار به تو بیاموزم 

جوذر که ( با گشوده شدن آب، 118، 76اقلیدی،«) تا به کمک آن به آرزوی خود برسی

پیشتر نیز از دنیای معمول)جهان ناسوت( جدا شده است در برابر هفت در که نشانه ای  

 هفت دروازه ی جهان دیگر است قرار می گیرد.

در داستان اشاره می شود که اولین آستان تنها به روی کسی گشوده خواهد شد که 

ای این شرایط است. اولی آشنا به رموز و راز آگاه باشد. جوذر به واسطه ی دو دلیل دار

انتخاب او به وسیله ی نیکان قوم و دیگری انتقال سنتی است که از طریق آموزش های  

عبد الصمد مغربی و یگانگی معنوی که با او یافته صورت پذیرفته است. به همین سبب 

جوذر قهرمان اسطوره ای و برگزیده ی آیین گذر است. آیین های گذر در ارتباط با گذشته 

ای بسیار دور، تقدس موجود در زمان ازلی و نیروی خلاقه ی بدایت را، که در آغاز هر 

چیز وجود داشته باز آفرینی می کند همچنین این آیین ها ابزاری برای انتقال سنت ها، 

تابوها و قواعد غیر قابل تختی لاهوتی می باشند و روایت های اسطوره ای که در ذیل این 

د وقایع گذشته را در آینه ی فردا انعکاس داده از این طریق آغاز و آیین ها بیان می شو

انجام جهان را در بافتی پیوستار تبیین می کنند. در این بینش تصویرِ تاریخ غیر خطی 

بوده زمان در ماجراهای غیر ممتد و به صورت مرحله به مرحله پدیدار می شود. عبور از 

فرین و منجی قوم است که به واسطه ی مرگ هر مرحله مستلزم وجود قهرمانی تمدن آ

 نمادین و یا مرگ دردناک حقیقی استمرار فرهنگ و جریان زندگی را ممکن سازد. 
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 هفت دروازه

گنج تنها بر راز آموخته گشوده خواهد شد. با این همه رازآموخته ای همچون جوذر که از 

د. مون های تشرف عبور کنپیش برای این کار تعیین شده است نیز لاجرم می بایست از آز

این آزمون ها در داستان به صورت هفت درگاه و دروازه نماد پردازی شده است. فرمان 

برداری بی چون چرای نوآموز، مرگ نمادین، بلعیده شدن بوسیله ی هیولا و بازگشت به 

زهدان نشانه های مشترک این بخش از روایت و آیین های گذر می باشد. نظم آیینی 

در انجام امور که به وسیله ی عبدالصمد مغربی به جوذر آموزش داده می شود و موجود 

پیروی مو به موی او از این سیاق یکی از اساسی ترین بخش های هر آیین است. در آیین 

های گذر یگانه راه برای به سلامت گذر کردن از مرگ نمادین فرمان برداری محض از 

ت. در این جا نیز تاوان نافرمانی در هر مرحله مرگ فرامین مشردان و پیران رازآموز اس

 جوذر خواهد بود.

پنج در از هفت در مقابل جوذر تصویری از مرگ نمادین را آشکار می سازند. جوذر در 

برابر هر یک از این درها، در تبعیت محض از فرامین، خود را در برابر مرگ ناگزیر قرار می 

می بیند اما به سلامت از آن عبور می کند. چنین  دهد و هر بار مرگ را در مقابل خود

تصویر سازی، مرگ نمادین و رستاخیز موجود در آیین های گذر را هنرمندانه  نماد پردازی 

 می کند. 

تمامی این هفت مرحله در دنیای مردگان اتفاق می افتد جوذر در آغاز راه این گذر از 

الصمد مغربی به او تاکید می کند که دری زرین در کف رودخانه پایین می رود و عبد 

تمامی آن چه او می بیند اشباح فاقد جان و روح هستند. دنیای اسرار آمیز مردگان از 

دیرباز در فرهنگ های مختلف بشری محل سر آموزی، دستیابی به دانش لاهوتی و تقدس 

ا است ردانسته می شود. در این جا نیز جوذر برکت نهایی که حاوی قدرتی مافق بشری 

 در همین مکان خواهد یافت.

دو مرحله ی پایانه از این گذرآیینی بلعیده شدن به وسیله ی هیولا و بازگشت به 

زهدان مادر را نمادپردازی می کند. مرحله ی پایانی باز گشت به زهدان است مرحله ای 

صورت  هکه پس از صعود به آسمان و دستیابی به گنج نهایی اتفاق می افتد. این مرحله ب

عریان کردن اجباری مادری که در حقیقت شبحی از مادر جوذر است در داستان نمود 

پیدا کرده است. قهرمان داستان در همین مرحله است که در انجام فرامین کوتاهی می 
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کند و گذر آیینی را یک سال به تعویق می اندازد. پس از آن که در سال بعد باز زمان 

سد  و جوذر و عبدالصمد برای انجام آن به محل مقرر باز می برگزاری مناسک فرا می ر

گردند این بار جوذر تمامی مراحل را طبق آیین انجام داده گنج شمردل را به دست می 

آورد. پس از آن که جوذر مرحله ی گذر را پشت سر گذاشت باز می گردد و با شکوه و 

 ای» می کوبند و ندا سر می دهندجلال مورد استقبال قرار می گیرد. مردمان بر طبل ها 

 (103همان،«) جوذر گورا و شیرین باد بر تو آن چه یافتی

جوذر چهار گنج شمردل را به دست می آورد و تمامی آن ها را به عبدالصمد مغربی 

می سپارد و تنها  خورجین جادویی را برای خود طلب می کند. ادامه ی داستان جوذر را 

تازه ای قرار می دهد. او هنوز سزاواری آن را نیافته است تا از  دوباره در مسیر آیین گذر

آن چه به دست آورده چیزی را برای خود طلب کند. مرحله ی بعدی تشرف در  داستان 

با جدایی خشن جوذر از خانواده همراه است. او شبانه در خواب ربوده شده یک سال را 

گرفته می شود. در این بخش از  بدون ان که سخنی بگوید در کشتی سوئز به بیگاری

داستان تابوهای گفتاری آشکارا نشان داده شده است هم چنین عبور دوباره ی جوذر از 

 مرگ نمادین در قالب کشته شدن همه ی سرنشینان کشتی در طوفان نمودار گشته است.

سرنوشت جوذر را در سفر حج که یکی از بارز ترین آیین های گذر در اسلام است، با 

بدالصمد مغربی رو در رو می سازد. بدین وسیله پایان تشرف جوذر با پایان آیین حج ع

مقارن شده در این زمان است که او برکت یافته خاتم گنج شمردل را از عبد الصمد مغربی 

 دریافت می کند.

 پاداش تشرف  

در داستان آزمون ها و مراحل تشرف به صورت مراحل دشوار بازگشایی گنج شمردل 

نمادپردازی شده است. هر کسی که این گنج را بگشاید چهار موهبت بزرگ را دریافت 

خواهد کرد اما در نهایت باز هم پاداش اصلی دست یابی به کتاب اساطیرالاولین معرفی 

شمردل شامل سپهر نمای آسمانی، سرمه دان، می گردد. چهار موحبت مستور در گنج 

انگشتری و شمشیر می باشد که تمامی آن ها قدرت های مافوق انسانی را به همراه دارند 

همان چیزی که به طور معمول قهرمان داستان پس از عبور از بحران ها، آزمون ها و 

ه قدرت و مراحل مختلف آن را به دست می آورد. ویژگی تمامی این مواهب رسیدن ب
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امکان فرمانروایی بر مردم است. ویژگی که در گذشته تنها از راه ارتباط با تقدس و یا 

انتقال چیزی همانند فره به فرد امکان پذیر می شده است. علاوه بر قدرت و امکان حکم 

فرمایی در این گنجینه موهبت معرفت نیز وجود دارد. سپهر نمای آسمانی و سرمه دان 

که مشاهده ی جهان و درک و بینش یافتن از آن را ممکن می گردانند.  وسایلی هستند

دانش در گذشته بیشتر در توان غلبه بر موجودات و اشیا مفهوم پیدا می کرده است. در 

همین زمینه در متن آن کس که سپهر نمای آسمانی را داشته باشد می تواند به کمک 

جهان را زیر نظر و سلطه ی خود در آورد. آن همانند جام جم و یا آینه ی سکندر تمامی 

چنین حکمرانی می تواند خشم خود را از طریق این ابزارها نمودار ساخته جهانی را بر 

آتش کشد. سرمه دان نیز نشانی از باز شدن چشم معرفت بین نوآموز )و یا قهرمان( پس 

کند جهان بر او از عبور از آیین های گذر به همراه دارد. آن کس که سرمه را در چشم 

عیان می شود.در بینش اساطیری گنج همواره ارتباط مستقیم با دانش سری، عالم مردگان 

و جهان لاهوت دارد. بدین ترتیب می توان سرمه دان را نمادی از کنار رفتن حجاب جهل 

با این همه داستان پاداش اصلی تشرف را کتاب  از مقابل دیدگان قهرمان دانست.

عنوان می کند. ستیزه ی اصلی برادران مغربی که یکی از محرک های اساطیرالولین 

اساسی روایت داستان است نیز بر سر تصاحب همین کتاب صورت می گیرد. آن ها این 

اساطیرالاولین که مثل و مانند و قیمت ندارد و به گوهر  »کتاب را چنین تعریف می کنند: 

. چون رمز یافتن گنج های  ن بهاتر است...آن را نتوان خرید زیرا از همه ی گوهرها گرا

پنهان و حل رمزهای جهان و گشودن مشکلات نهان در آن نگاشته آمده بود و پدر ما به 

 (179همان،«)آن کتاب عمل می کرد و ما اندکی از آن را به خاطر سپرده بودیم

ت به اسوجود چنین کتابی با نام اساطیرالاولین به عنوان پاداش گذر آشکارا اشارتی 

انتقال فرهنگ و باورها از طریق انجام مناسک گذر در جوامع سنتی. این انتقال یک از 

 مهمترین دلایل اجتماعی برگزاری مناسکی باشکوه و پر دردسر از این دست می باشد. 

 نتیجه گیری

مشاهبت های اصلی میان داستان جوذر ماهی گیر و عناصر تکرارشونده در آیین های گذر 

وان در چهار دسته ی اصلی طبقه بندی نمود. اولین آن ها شرایط جوذر به عنوان را می ت

قهرمانی مادر زاد است. او همانند برخی برخی از منجیان قوم و قهرمانان فرهنگی بدون 

آن که خود بداند برای این کار برگزیده شده است. او به وسیله ی نیاکان انتخاب شده و 
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داده است. دومین شباهت، گذر برادران مغربی به کمک جوذر کهن ابطن آمدن او را نوید 

می باشد. در این بخش از روایت مرگ نمادین و همچنین یکی از مراحل تشرف مهری 

نمایش داده شده است. جوذر به عنوان قهرمانی مادرزاد باز هم، برای دستیابی به تقدس 

ز هفت دروازه مهمترین تشرف و پاداش گذر، می بایست مناسکی را پشت سر گذارد؛ عبور ا

جوذر بوده که در آن آشکارا هفت عنصر مشترک در آیین های قابل شناسایی است. انتقال 

سنت ها که در دل روایت اتفاق می افتد چهارمین و آخرین مورد مشابهت میان داستان 

ان وو آیین ها می باشد. آموزش های عبدالصمد مغربی و وجود کتاب اساطیرالاولین، به عن

     پاداش اصلی این گذر آیینی به انتقال سنت ها اشاره دارد.
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)براساس کهن الگوی  و باخه شناختی داستان بوزینهنقد و تحلیل روان

 نقاب و سایۀ یونگ(
  5عباس محمدیان

 1غلامحسین مددی

     9فخری زارعی

 چکیده 

گیرد. بررسی این گونه آثار نشان آثار ادبی را دربر میاز  ادبیات تعلیمی گسترۀ وسیعی

شناسی های دیگر مانند رواندهد این نوع ادبی هم از جنبۀ تعلیمی و هم از جنبهمی

قابلیت پژوهش دارد. در میان آثار متعدّد تعلیمی کلیله و دمنه از متون کهنی است که 

یل کوشد با تحلهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر میبارها از جنبه

های کلیله و دمنه است، این اثر را از که از داستان« بوزینه و باخه»و بررسی در داستان 

های داستان براساس ی مورد بررسی قرار دهد. تحلیل رفتار شخصیتشناسمنظر روان

ر دهد، هنشان می« سایه»و « نقاب»یا کهن الگوی ناخودآگاه جمعی « آرکی تایپ»نظریۀ 

ای سازند و چهرهها، شخصیت اصلی خود را در پشت نقاب پنهان مییک از شخصیت

ا ههای متعدّدی را که شخصیتابگذارند. این پژوهش نقغیرحقیقی از خود به نمایش می

ا هدهد و از این رهگذر به تحلیل شخصیتکنند، نشان میخود را به وسیلۀ آن معرّفی می

 پردازد. می

 

 نقد روان شناختی، ضمیر ناخودآگاه جمعی، کهن الگو، نقاب، سایه  کلید واژه :
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 مقدّمه 

رباز شناسی از دیعلوم مختلف از جمله روان ای است که پیوند آن باادبیات پدیده پیچیده

شود اثری ادبی شکل گیرد از ذهن مورد توجّه نویسندگان بوده است. همۀ آنچه سبب می

و درون نویسنده نشگت مییابد؛ از این رو رابطۀ تنگانگی میان ادبیات و روان شناسی وجود 

 گیرد. شکل میدارد و در همین راستا در حوزه نقد ادبی، نقد روان شناختی 

تر قتر و عمیبرخی از صاحب نظران معتقدند نقد روان شناسانه از دیگر اقسام ادبی مهم

( در نقد روان شناختی می توان به دو رویکرد اشاره 51   1، ع 1631است )زرین کوب، 

کرد. یکی رویکرد سنتی که به مسائلی مانند وجدان و الهام نویسنده می پردازد و دیگر 

ی جدید که حوزۀ وسیعی را دربرمی گیرد و بر پایه نظریه های روان شناسان رویکرد

بزرگی از جمله فروید، آدلر و یونگ بنا می شود. امروزه روان شناسی ادبیات از تحقیقات 

محسوب می شود و آثار زیادی در این زمینه منتشر شده است. نظریۀ ی میان رشته امهم 

و اینکه اثر « من برتر»، «من»، «نهاد»مورد  شخصیت فروید و تقسیم بندی او در

نویسندگان و شاعران در حقیقت گزارشی از بیماری عصبی آنهاست سبب شد آثار ادبی 

( در پی 11-22   1691از جنبۀ روان شناختی نیز مورد توجّه قرار گیرد. )ر.ک سیاسی، 

ه نۀ آثار ادبی پرداختهای روانی، بیشتر به جنبۀ روانکاوانظریۀ فروید و مطرح کردن عقده

شد. پز از فروید، آدلر و سپز یونگ پا به این عرصه گذاشتند. آدلر و یونگ ابتدا با 

ی اپیروی از فروید و سپز با جداشدن از او و طرح اشکالاتی بر فرضیات فروید دریچۀ تازه

 شناسی به روی ادبیات باز کردند. از روان

-دهند میشناسی قرار میبر مبانی و اصول روانهای نقد را بعضی از نقاّدان که پایه

کوشند جریان باطنی و احوال درونی نویسنده یا شاعر را ادراک و بیان کنند، نیروی 

عواطف او را تعیین نمایند و از این راه تگثیری را که محیط و جامعه و سنن در تکوین این 

ن کنند. )ر.ک، زرین کوب، ها دارد مطالعه و بدین گونه نوع فکر نویسنده را معیجهان

 ( 31   1، ع 1631

شناسی جدید از فروید شناسانه نقدی است که بر مبنای روانامروزه هدف از نقد روان»

توان بر پایۀ نظریات او به ( در میان کسانی که می251  1615)شمیسا، «. به بعد باشد

ی مطرح کردن اصطلاحاتبررسی یک اثر ادبی پرداخت کارل گوستاو یونگ است. یونگ با 

گرایی، صور اساطیری یا کهن الگوها گرایی و برونمانند ناخودآگاه فردی و جمعی، درون
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ش اکند که نظریهخود را در میان روان شناسان مطرح قرار داد. البته او در جایی تصریع می

لاح داند که اصطهای ازلی اختراع خودش نیست و دلیل آن را در این میدرباره صورت

آرکی  (21   1616های اولیه میلادی وجود داشته است. )ر.ک یونگ، آرکی تایپ از قرن

ای از عواطف تایپ عبارت است از طرز تلقی یا ایده جهان شمولی که شامل قسمت عمده

ها محصول تجارب نژاد همراه با جهان است این تجارب و احساسات باشد آرکی تایپ

 ( 35   1631. )ر.ک شاملو، مشابه تجارت افراد دیگر است

به زبان دیگر کهن الگو طرح کلی رفتارهای بشری است که ریشه در ناخودآگاه جمعی 

دارد و میراثی از زندگی تاریخی گذشته است. یونگ کهن الگوهایی مانند آنیما، آنیموس، 

کهن های آنها را بر شمرده است. نقاب از جمله ... را مطرح کرده و ویژگیخود، سایه و

الگوهایی است که در مطالعات ادبی مورد توجّه است. واژۀ نقاب ترجمۀ اصطلاح لاتینی 

رفت و اشاره به صورتکی دارد که بازیگران های تئاتر به کار میاست که ابتدا دربارۀ نمایش

داند که زدند. یونگ نقاب را معادل ماسک مینمایش هنگام اجرای نقش به صورت می

کنیم. نقاب یک چهرۀ عمومی است های واقعی خود استفاده میویژگی برای پنهان کردن

دهد که غیر از خود واقعی کند تا خود را به عنوان فردی نشانکه شخ  از آن استفاده می

طریقه سازگاری و کنار آمدن و رفتار فرد با جهان است. اگرچه  (Persona)اوست. نقاب 

تواند کاملاً زیان آور نیز باشد. در مورد عین حال می تواند کاملا سفید باشد اما درنقاب می

سازی با ماهیت واقعی فرد، با به جای همسان« خود»شود که اخیر وضعیت این گونه می

ود. شکند و وضعیت حاصل به عنوان تورم نقاب در نظر گرفته مینقاب همانندسازی می

دهد و درونی او را نشان میشخ  ممکن است معتقد باشد که این نقاب ماهیت و وجود 

 پذیرد و در نتیجه گونه با ایفای نقشی آن را میبدین

گیرد. در هر دو مورد یعنی ای مورد غفلت قرار میهای دیگر شخصیت او تا اندازهجنبه

شخ  دیگران را ایفای ساده یک نقش و پذیرفتن آن مستلزم فریب است. در مورد اول 

  فریب 

 ( 115   1613فریبد. )ر.ک شولتز، م شخ  خود را میدهد و در مورد دومی

 پیشینه تحقیق 
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 نۀ نقدهای متعددّی انجام شده است در زمیشناختی آثار ادبی پژوهشدر زمینه نقد روان

شناختی براساس نظریۀ کهن الگوی نقاب نیز آثار ارزشمندی وجود دارد. از جمله روان

نقاب با توجّه به رفتارهای ملامتی نوشتۀ مریم نقد و تحلیل کهن الگوی »مقاله ارزشمند 

 ...« . های پنهان ضمیر حافس اثر مریم روضاتیان و لایه»چنین مقالۀ هم...« روضاتیان و 

امّا در زمینۀ کتاب کلیله و دمنه و تحلیل این داستان براساس نظریۀ مورد بحث 

ه شناختی و بر زمینۀ روانرسد پژوهش حاضر اوّلین اثر دپژوهشی دیده نشد و به نظر می

 تر بررسی کهن الگوی نقاب و سایه در این اثر کهن است.  طور مشخّ 

 ضرورت و اهمیت و روش تحقیق 

هایی است که نسبت به انواع دیگر ادبی مانند در میان انواع ادبی ادبیات تعلیمی از شاخه

ونه گ موضوعی آثار تعلیمی اینه بوده است. به دلیل ماهیت ادبیات غنایی کمتر مورد توجّ

آید که این نوع ادبی قابلیت کمتری جهت بررسی با موضوعات و مفاهیم جدید میبه نظر 

توان به دستاوردهای نوینی دست یافت. هدف از این مّل میگا با اندکی تعمّق و تدارد امّ

ست و نشان شناسی اپژوهش ایجاد ارتباط میان آثار تعلیمی و دیگر علوم از جمله روان

د. ای از ادبیات تعلیمی باشتواند تحلیل تازههای پنهان یک اثر تعلیمی که میدادن جنبه

در میان آثار تعلیمی متعدّد در ادبیات، کتاب کلیله و دمنه از کتبی است که اگرچه 

های زیادی جهت تحلیل و نقد بر پایه های آن حیوانات هستند اما قابلیتقهرمانان داستان

ای بین ادبیات و پژوهش حاضر دارای رویکردهای میان رشتههای نوین ادبی دارد. هنظری

 توصیفی ابتدا به مبحث کهن الگو به ویژه -شناسی است. این پژوهش با روش تحلیلیروان

دهد. کند؛ سپز داستان بوزینه و باخه را مورد بررسی قرار مینقاب و سایه اشاره می

داستان را براساس نظریۀ کهن الگوی نقاب و سایه تحلیل های چنین رفتار شخصیتهم

 کند. می

-از منظر روان داستان بوزینه و باخه کلیله و دمنه، د کتابهای متعدّدر میان داستان

زم در اینجا لادر نوع خود قابل تگمّل و توجّه است.  ها آنشناختی و تحلیل رفتار شخصیت

داستان روایتی از زندگی ای به داستان شود سپز وارد بحث اصلی شویم. است اشاره

بوزینه ای است که پز از سالها فرمانروایی در جزیره ای به دلیل پیری و ضعف و سستی 

پز از آشکار شدن ضعف و نقصان بوزینه،  .گیردتوجّهی قرار میاز سوی مردم مورد بی

پردازد و بدین گونه حکومت شکریان و مردم میالت از لمبه است اوانا محاسن فربجوانی 
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برد و با دوری از مردم به خلوت ای پناه میگیرد. بوزینه به ناچار به گوشهرا در دست می

پردازد. او هر روز بر بالای درختی رفته و از میوه درخت استفاده نشینی و عبادت می

های انداخته شده ای از میوهکه باخهاندازد غافل از اینای را در آب میکند و گاهی میوهمی

ینه کند دل در دوستی بوزکند بوزینه آگاهانه چنین میکند. باخه که گمان میاستفاده می

شوند. از آنجا که فضای تنهایی باخه با بندد و در نهایت این دو یار و مونز هم میمی

و همسر ا .گرددنمی شود، باخه به مدتّ طولانی به مسکن خود بازدوستی بوزینه پر می

خود در پی  ۀکمک خواهر خواند تمارض کردن و به است با خشنودکه از این موضوع نا

رود و درصدد درمان او آید. باخه با شنیدن بیماری همسر به نزد او میهلاک بوزینه برمی

 .ستاقلب بوزینه  اودوای درد  گویدکند و میاز موقعیت استفاده می همسر نیز .آیدبرمی

و  ندکمی پشت سوار ای بوزینه را برگردد و با حیلهباخه با دودلی به سمت جزیره بازمی

رود اما در طول مسیر این دودلی و تردید به طور متناوب به سمت مسکن خود می

از دگرگونی احول باخه متوجّه موضوع  هدهد. بوزینشخصیت او را تحت تگثیر قرار می

 بوزینه .کندباخه نیز بیماری همسر و راه درمان را بیان می .پرسدشود و دلیل را میمی

از این  ؛شود و در پی راهی برای رهایی خود استپز از سخنان باخه دچار آشفتگی می

ها دو قلب دارند و چرا زودتر نگفتی تا آن گوید بوزینهزند و میای میرو دست به حیله

-خورد و به جزیره بازمیابد. باخه فریب میقلب دومم را با خود بیاورم و همسرت بهبود ی

 کند. گردد و بوزینه پز از رهایی رشته دوستی خود را پاره می

 تحلیل داستان 

در این داستان انتخاب این دو شخصیت یعنی بوزینه و باخه بیانگر دو تعارض است. دو 

. قاب هدایت کندگانگی رفتار و استفاده از نتواند ذهن خواننده را به دوزیستی باخه می

تفاوت کندی حرکت باخه و سرعت بوزینه از یک سو و تفاوت زیست محیطی این دو 

ظاهری و تضاد رفتاری  انتخاب شده است. این تضادّ از دیگر تضادهای دو شخصیتِموجود 

های مختلف به کند. از میان نظریهشناسی هدایت میذهن را به مبحث رفتار در روان

به طور خاص به کهن الگوی نقاب یونگ در این داستان  و های ازلیصورت ۀبررسی نظری

نیم. کسونا ضرورتی است که ما از طریق آن با دنیای خود ارتباط برقرار میپرپردازیم. می
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-های متعدّدی هستیم. نقابدر داستان بوزینه و باخه در جای جای داستان شاهد نقاب

زنند تا بتوانند در مرحلۀ داستان بر چهره میها در بخشی از جریان هایی که شخصیت

ای فراتر به اهدافشان دست یابند. در اینجا به بررسی اول به ارتباط با دیگران و در مرحله

  شود. پرداخته میهای داستان های شخصیتنقاب

 جوان نقاب 

می  هکه به جانشینی بوزینه برگزید دیده می شود رفتار جوانی در داستان ین نقاباولّ

فردی است که برای نایل آمدن  ،آید جوانگونه برمی د. از توصیف داستان پرداز اینگرد

دید گیرد و شخصیتی جبه مقصود یعنی تصاحب فرمانروایی از هویت واقعی خود فاصله می

الت لشکر برآمد و نواخت و تگلّف و مراعات رعیت پیشه مبه دقایق حیلت گرد است»مییابد. 

 ( 231  1691)منشی، «. و در ضمایر قرار گرفتکرد تا دوستی ا

 ت دیگران نقابآید که جوان برای کسب محبوبیت و جلب محبّاز عبارت چنین برمی

کند. نقاب در اینجا زند و بدین وسیله حکومت را تصاحب میحیله و فریب بر چهره می

هست بنماید و شود تا فرد خود را چیزی جز آنچه صورتکی است که بر چهره گذاشته می

های خاص برای موفقیت در کار، این مانند نقش بازی کردن و اتخاذ رفتارها و گرایش

سازگاری با محیط و هم چنین پاسخ گوی نیازهای موقعیت های متفاوت است. )شولتز، 

1613   115 ) 

 بوزینه نقاب 

حل ای از ساگیری از حکومت به گوشهبوزینه پز از کناره .نقاب دیگر نقاب تعبّد است

در حالی که پیش از  ؛دهداری و عبادت به زندگی ادامه میگبرد و با نقاب پرهیزپناه می

بیچاره »ای بیابد. کوشد با این نقاب محبوبیت دوبارهاین سخنی از تعبّد او نیست. او می

ت ضاعساخت و ببه اضطرار جلا اختیار بایست کرد و ... توشه راه عقبی به توبت و انابت می

 ( 231   1691)منشی، «. کردآخرت به طاعت و عبادت مهیا می

زو زند جگزیند و به تبع آن نقابی که بر چهره میدر این جا نقشی که بوزینه برمی

های عالی است که خطر یکی انگاری کمتری دارد. در مواردی این خطر وجود دارد نقش

د اما هنگامی که نقش عالی است و که فرد خود را با نقشی که احراز کرده است یکی بدان

( بوزینه 52  1693به خوبی مناسب شخ  است این خطر آشکار نیست. )ر.ک، فوردهام، 

ند کشخصیت واقعی خود را به دلیل از دست رفتن محبوبیت در پشت نقاب تعبّد پنهان می
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د. سپارشود که آن را به ناخودآگاه خود میو چنان در نقش قراردادی خود محبوس می

سونا در پی این باشد که بقایای پرخطر دیگری که بسیار جدّی است آن است که یک 

هایی را که به ناخودآگاه شخصی محوّل شده یا به ناخودآگاه شخصیت و تمام آن جنبه

توان در رفتاری که ( این موضوع را می52جمعی تعلّق دارد، انکار کند. )ر.ک، همان   

 بوزینه پز از طرد شدن از خود نشان 

 دهد، دید. می

ینه شود. بوزنقاب دوستی، نقاب دیگری است که در آشنایی بوزینه با باخه دیده می

ریزد. این دوستی در حقیقت ابزار شود و طرح دوستی میای آشنا میدر اثر اتفاقی با باخه

در هر یک از ایشان به یکدیگر میلی به کمال افتاد. »و نقابی برای پرشدن تنهایی اوست. 

، )منشی« هم وحشت غربت از ضمیر بوزنه کم شد و هم باخه به محبّت او مستظهر گشت.

1691   232 ) 

ای برفت. بار دیگر بیستاد ... بدگمانی باخه پاره» در بخشی از داستان آمده است   

ازی تت که هر لحظت در میان فکرت میبوزنه زیادت گشت، آنگاه او را گفت موجب چیس

... گفت ناتوانی زن و پریشانی حال مرا متفکّر کرده. بوزنه گفت   ... کدام علّت و طریق 

برآمد  [بوزنه] معالجت آن چیست ... باخه گفت   دل بوزنه ... در میان آب دودی به سر او

 ( 231   همان«. )و چشمهایش تاریک شد

گیرد. او که در میانۀ آب بر پشت نه قرار مییبر شخصیت بوزنقاب  دوباره از این پز

ا به ب . بنابراینتواند بگریزد و نه عاقلانه است که به راه ادامه دهدنه می ،باخه سوار است

کوشد خود را از مهلکه نجات دهد. قرار گرفتن در این موقعیت او را کارگیری شگردی می

ا باخه ظاهر شود و این امر نقابی را به وجود سازد که چگونه در ارتباط برهنمون می

آورد که باید در پز آن قرار گیرد. بوزینه با خونسردی و احساس همدردی با باخه به می

ای سعی در تتبیت موقعیت دارد و سپز با ادّعای داشتن قلبی در جزیره، به فریب گونه

و  کندلب دوم خود متقاعد میگونه او را برای بازگشتن و آوردن قپردازد و بدینباخه می

شود زیرا شخ  گریزد. در اینجا نقاب در جهت متبت به کار گرفته میاز هلاک می

 های رها کند. از دام ناراستی خود را کوشدمی

 همسر باخه نقاب 
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زند. او با انتخاب کند و نقاب تمارض را بر چهره میهمسر باخه نیز خود واقعی را پنهان می

 این نقاب در پی دست یافتن به هدف خود یعنی بازگرداندن همسر است. 

در کنار کهن الگوی نقاب باید به کهن الگوی سایه که در ارتباط با نقاب است، اشاره 

های منفی است که فرد همواره وجود انسان است و شامل خصلت خبیتانۀکرد. سایه بعد 

الگو است زیرا غرایز حیوانی ما را  ند. سایه نیرومندترین کهنکوشد آن را پنهان کمی

( سایه 33   1619آید. )ر.ک بیلیسکر، گیرد. سایه سیمای تاریک فرد به شمار میبرمیدر

   1693یونگ، ر.ک ) .محتوای ناخودآگاهی است که در حکم ضد و مخالف فضایل است

که در رفتار آدمی بروز کنند ولی فرد ( افکار و احساسات ناپسند سایه گرایش دارند 13

( در این داستان 51   1692یونگ، ر.ک کند. )ها را به وسیلۀ نقاب پنهان میمعمولاً آن

همسر باخه دید. در حقیقت  ۀتوان کهن الگوی سایه را به وضوح در رفتار خواهر خواندمی

ن طبیعت همسر باخه است. این تمارض جنبۀ وحشیانه و خش ۀخواهر خواند، سای

 کند. نیرویی که شخصیت همسر باخه را آشکار می

رایها در هم بستند.  پز هر دو»کوشد برای رسیدن به هدف خود بوزینه را هلاک کند. می

 ( 236   1691)منشی، « هیچ حیلت و تدبیر ایشان را واجب تر از هلاک بوزنه نبود.

 باخه نقاب 

شود. او در برخورد با تر میهمسر مشخّ  نقاب باخه در داستان پز از بازگشت از نزد

کوشد هدف و برد و میبوزینه کاملًا شخصیت اصلی خود را در پشت نقاب دوستی می

 ؛گیردمفهومی منفی به خود میو  رنگ تیره  ،نیت خود را پنهان کند. در این جا نقاب

 آوردن قلب شود. باخه که در پی به دستزیرا در جهت هدفی متعالی به کار گرفته نمی

هد. در دتر از پیش نشان میبوزینه است با واکنشی کاملا وارونه خود را به بوزینه مشتا 

زند امّا در آب در حالی که بوزینه بر پشتش این داستان باخه به مدّت طولانی نقاب می

شود. از این ای نقاب از صورت او کنار می رود و خود واقعیتش نمایان میسوار است لحظه

ز پی در پی سایه و نقاب در تعاملند. تگمّل در شخصّیت باخه کهن الگوی سایه را نیز پ

موجودی فرومایه در خود ماست. موجودی که »کند. در نظریۀ یونگ سایه نمایان می

« دهیم.ن کارهایی را انجام دهد که ما به خود اجازه انجام آن را نمیآخواهد همه می

شود. باخه در میان چیزی است که معمولاً با نقاب پنهان می( سایه 52   1693)فوردهام، 

های او در مورد دوستیش با بوزینه و آب با سایه خود در جدال است. تردیدها و اندیشه
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ایه شود سیادآوری حقو  بوزینه بر او از یک سو و محبّت به همسر از سوی دیگر باعث می

شان دهد و در نهایت صورت متالی سایه که حقیقتی در ضمیر ناخودآگاه اوست، خود را ن

ایه شود و بدین گونه سگیرد. با این نقاب به سایه کمک میدر کنار نقاب دوستی قرار می

 کند. کند؛ امّا باخه با نقاب، سایه را پنهان میبر باخه غلبه می

 گیرینتیجه 

معتقد است، های ازلی یا کهن الگوهای ناخودآگاه جمعی، یونگ بر پایۀ نظریۀ صورت

ای از خاطرات آثاری است که انسان از نیاکان بسیار دور خود ناخودآگاه جمعی مجموعه

به ارث برده است. در حقیقت مخزن تمام تجاربی است که در طی تکامل انسان به وسیلۀ 

ها تکرار شده است. او معتقد است ناخودآگاه جمعی بر رفتار فرد تگثیر دارد. نقاب از نسل

وهای ناخودآگاه جمعی است، که فرد به وسیلۀ آن خود را در جامعه موجّه نشان کهن الگ

کند. سایه نیز کهن الگوی دیگری است دهد و به وسیلۀ آن با دیگران ارتباط برقرار میمی

دهد. در داستان بوزینه و باخه این دو کهن الگو که جنبۀ حیوانی طبیعت فرد را نشان می

ند زگذارند. نقاب تعبّدی که بوزینه بر چهره میها تگثیر میشخصیتوجود دارند و بر رفتار 

تا چهرۀ اجتماعی متبتی از خود نشان دهد؛ نقاب دوستی که باخه در پشت آن سایۀ خود 

یابد؛ هم کوشد به کمک این نقاب به اهداف شخصی خود دستکند و میرا پنهان می

جود نقاب بر چهرۀ اوست و نیز تحلیل چنین رفتار بوزینه پز از خیانت باخه بیانگر و

به  گونهرفتار همسر باخه که با نقاب تمارض در پی دست یابی به هدف خود است. بدین

ان های انجام شده نشها پرداخته شد. بررسیاثبات نظریۀ یونگ در تحلیل رفتار شخصیت

نند کتفاده میها بنا به موقعیت و به اقتضای زمان از نقاب اسداد هر یک از این شخصیت

 نمایند. و در کنار آن سایه را در مقطعی از زمان در پشت نقاب پنهان می
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 دو لافونتن و پروین اعتصامیهای ژانبلبررسی تطبیقی فا

 
 5لفقاری نژادمحبوبه ذوا

 1محمدرضا نصراصفهانی

 9نسرین تهمتن

 چکیده

های انسانی توان حکیم بانوی شعر پارسی نامید چرا که دغدغهپروین اعتصامی را می

انگارانه طرح کرده و به طعن و ستایش زندگی را بر اساس دیدگاهی وجودشناسانه و غایت

 زندگی انسانی است. عدالت، معرفت،ترین مسائل تعلیمی مسائلی پرداخته که در زمرۀ مهم

دامانی از سوی دیگر، از حقیقت و پاکی از یک سو، و ستم، جهالت، ناپیراستگی و آلوده

 گراستورز و سنتاز این جهت پروین شاعری اندیشه اند.ترین این مباحث و مسائلمهم

نی بهره اسلامی برگزیده و هم از فرهنگ جها-که مباحث خود را هم از فرهنگ ایرانی

جسته است. نیز لافونتن، شاعر اندیشمند فرانسوی از آن دست ادیبانی است که در 

هایی پرداخته که زندگی انسانی را از ها و قصههای کوتاه خود به طرح افسانهروایت

های بنیادین فرهنگ بشری دهد و به دغدغهدیدگاهی حکیمانه مورد اشاره قرار می

های ای از اندیشهسر تقاطع اتصال سنت به تجدد ایستاده و پارهپردازد. پروین خود بر می

 اراشع تشابهات به پژوهش این ایرانی عرضه کرده است.-ای اسلامیلافونتن را از دریچه

 شاعر، دو مشابه اجتماعی–سیاسی حیات. پردازدمی اعتصامی پروین و دو لافونتنژان

 آمیزموفقیت لافونتن از اشعار پروینمضمون  سازیشبیه حاصل تا است گردیده سبب

با توجه به قریحۀ تازۀ  را نامبرده شاعر دو ترین مشترکاتبرخی از مهم حاضر مقاله. باشد

 .آوردمی چشم هرکدام پیش

 

 تعلیمی فابل، ادبیات لافونتن، پروین اعتصامی،: کلیدواژه

 

 
 ma54_z@yahoo.com                                                        فارسیدکترای تخصصی زبان و ادبیات  - 1
 rm.nasr@ltr.ui.ac.i                                                 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان-1
 ent                                      tahamtan@mailfa.orgاصفهان ادبیات فارسی دانشگاهزبان و دانشجوی -3

mailto:فارسیma54_z@yahoo.com
mailto:فارسیma54_z@yahoo.com
mailto:اصفهانtahamtan@mailfa.org
mailto:اصفهانtahamtan@mailfa.org
mailto:اصفهانtahamtan@mailfa.org


 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              111

 

 مقدمه

ادب تطبیقی در کشور ما دانشی جدید و نوپاست و دیرینۀ چندانی ندارد. آثاری نیز که 

محدودند. این علم در جهان معاصر و پیش از آن در این زمینه پدید آمده است، اندک و 

به طور مثال در کشور فرانسه در »مورد توجه سایر کشورها به ویژه اروپاییان بوده است، 

آموزان دو نوع ادب خارجی را به عنوان درس اصلی برای مقایسه و دوره دبیرستان دانش

ها برای آن 10-19خر قرن های بزرگ ادبیات بیگانه اواگزینند. سپس مکتبتطبیق برمی

شود یا حتی به معلمان دورۀ ابتدایی در دانشسراها ادبیات تطبیقی درس داده تدریس می

 (.31: 1383)غنیمی هلال، « شودمی

که هنوز در برخی از مراکز آموزشی ما، رسد، اینآنچه در ایران عجیب به نظر می

 و برای بررسی آثار مربوط به آن،شود صحبت از ادبیات تطبیقی کاری عبث پنداشته می

آمیز به سنت شود. از دیگر سوی، توجه تعصبفن چندانی دیده نمیمتخصص صاحب

شاعران گذشته، موجب شده است تا ردپای اقتباس شاعران معاصر از آثار دیگر ملل نادیده 

ین چن شود که نقد ادبی مرسوم در ایراناین مسأله عمدتاً از آنجا ناشی می»گرفته شود. 

به ما القا کرده است که شاعرانی چون بهار، پروین، ایرج و ... در درون سنت ادبی عصرشان 

: 1374حکاک، )کریمی« انداند و در مقابل آن موضع متفاوتی اتخاذ نکردهجای داشته

اند به اتکای سنت، از دستاوردهای ادب جهان در که این شاعران کوشیده(. حال آن158

 های فکری و اجتماعی خود بهره ببرند.هجهت رفع دغدغ

ن توان از نیاز راستیشک با نگاهی گذرا به تاریخ حیات این شاعران، به آسانی میبی

جامعه و تحول ادبی آن روزگار آگاه شد و قوت این احتمال را که پیشینۀ پربار ادبی و 

را سازد، از بین برد؛ زییفرهنگی ما، باور اقتباس از آثار غربیان را برایمان تا حدی غریب م

اجتماعی که در اثر رویدادهایی نظیر انقلاب مشروطه، –ایجاد فضاهای تازۀ سیاسی

جمهوریت، حقوق بشر، حقوق زنان و ...، اذهان را برای پذیرش تغییرات و تحولات تازه 

ادبی –های متون فلسفیساخت. همچنین از عصر مشروطیت به این سو ترجمهآماده می

ی اروپایی توسط روشنفکران ایرانی آغاز گردید و با تأسیس مدارس جدید و چاپ و تاریخ

ها، قرار ای از رشد و آگاهی در همۀ زمینهروزنامه و ... فرهنگ اجتماعی ما را در مسیر تازه

های مختلف از جوانان برای تحصیل علوم جدید به خارج از کشور، به روابط داد. سفر گروه

 ای بخشید و پای اروپاییان به ویژه فرانسویان را به ایران باز کرد.گستردهالمللی دامنۀ بین
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در حقیقت فرانسه یکی از کشورهایی است که در آغاز تحولات گوناگون در ایران، آثار 

هنرمندانش، بیشترین تأثیر را بر جامعۀ ادبی گذاشت. اقتباس از آثار ترجمه شدۀ 

فونتن، لا شاعرانی نظیرویکتور هوگو، الکساندر دوما، ژان ژآک روسو نیز نویسندگانی چون 
به  1... با رویکرد رمانتیسمی، کلاسیسمی و نئوکلاسیسمیلامارتین، سن ژول پرس و 

های شعری ایرانیان، با فابل تجدد» وسیلۀ ادیبان ایرانی غیرقابل انکار است. به ویژه که

 تمبیس قرن نخستین هایسال تعلیمی شعر کارهایشاه از لافونتن آغاز شد و بسیاری

 (.117: 1391 کدکنی،شفیعی) «است لافونتن هایفابل ترجمۀ آشکار تأثیر تحت ایران،

ممالک، الالدین گیلانی، ادیبالشعرای بهار، ایرج میرزا، اشرفبرای نمونه کسانی چون ملک

ستند که به طور جدی از رشید یاسمی، پروین اعتصامی و دیگران از جمله شاعرانی ه

اند و در عین حال به آثار دیگر های لافونتن در فضای تعلیمی و حکمی بهره بردهفابل

تر در های لافونتن بیشاند. از آنجا که فابلاعتنا نبودهشاعران و نویسندگان اروپایی هم بی

ه هم ودند کفضای ادبیات تعلیمی آفریده شده است و شاعران نامبرده نیز جزو ادیبانی ب

های تعلیمی ادبیات آثاری را در زمینۀ ادبیات کودک و نوجوان و هم در دیگر گستره

های خود نهایت بهره را ببرند. برخی از نوشتند و کوشیدند تا از این ژانر در ارائه اندیشه

ای نو به مفاهیم این شاعران در ساختار و محتوا از قواعد سنتی عدول کردند و با شیوه

ان ای نشان دادند. از آنجا که ایشاعی، روابط انسانی و مفاهیم ناسیونالیستی توجه ویژهاجتم

نیز همچون شاعر فرانسوی در شرایط سیاسی و زندان استبدادی حکومت وقت، به سر 

بردند، به خوبی توانستند از دستمایۀ کار او که در حقیقت یک نوع ادبی حکیمانه می

های مند شوند. داستانسابقه نبوده، بهرهبی ایران نیز بیشد و در گذشتۀ ادمحسوب می

ای از آن است. ایشان از نامه، بوستان و گلستان سعدی و ... نمونهکلیله و دمنه، مرزبان

یک سو داستان رنج و بیچارگی مردم زمانۀ خویش را به وسیلۀ این نوع ادبی خاص، نشان 

اند. البته اساس دغدغۀ این ت انسانی پرداختهاند و از سوی دیگر به مسائل عمیق حیاداده

کردن آثار غربی، ایجاد نگرشی نو به مضامین ادب کلاسیک دست شاعران علاوه بر بومی

بود؛ زیرا با توجه به همۀ حوادثی که در آن روزگار به وقوع پیوست، دیگر زبان و محتوای 

راین گشا باشد. بنابها راهنی انسانتوانست برای ابراز افکار تازه و آلام دروآثار گذشته نمی

جهت حرکت کرد. این سخن سو و هماز مسیر گذشته فاصله گرفت و با جهان مدرن هم
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 های ادبینوع»نویسد: ، نویسنده و منتقد فرانسوی، را فراموش نکنیم؛ او میسَنت بُو

ها را وزند آنهای دیگر که بیشتر باب رمیرند: ممکن است در محاق واقع شوند. یا نوعنمی

د های خوگاهها و تکیهیابند و با چارچوبالشعاع قرار دهند؛ ولی ماندگارند، تداوم میتحت

 (.98: 1375، 1، ب4)بو به نقل از ولک، ج « اندمنتظر ظهور قریحۀ تازه

فونتن های لاکه گفته شد، پروین اعتصامی نیز از زمرۀ شاعرانی بود که به فابلهمچنان

ب آیا پروین از ادبیات غر»در پاسخ به این پرسش که  غلامحسین یوسفیداد.  علاقه نشان

هایی از این اقتباس و تأثیرپذیری را نام دهد و نمونهپاسخ مثبت می« متأثر بوده یا نه؟

برد و زمینۀ توجه این شاعر توانمند را تحصیل او در دبیرستان آمریکایی و آموختن می

ن است داند. وی بر آالملک، میلیم پدر؛ یعنی یوسف اعتصامزبان انگلیسی و تربیت و تع

که این تقلید، چنان که نگارندۀ این سطور در پی تأیید و اثبات آن است، تنها جنبۀ تأثر 

دارد؛ و اقتباس مضامین و شیوه، با حفظ استقلال اندیشه و قریحۀ شاعر )پروین(، در آن 

روین با قدرت تخیل بالا از تجربۀ دیگران، (. پ418: 177منعکس شده است )ر.ک. یوسفی، 

شود که قدرت و ای که کلام و لحن او آنچنان عمیق میآموزد، به گونهدرس تازه می

مراد گوینده را بدون نقل »سازد. او اش را در نقل مضامین دیگران برجسته میمهارت فنی

آورد اطنابی به بیان میهیچ هیچ لغزش و بیبی کلاسیک، زبان به خاصی هایو تکرار نام

د با وجو (. بنابراین باید توجه داشت که پروین اعتصامی،57-58: 1379کوب، )ر.ک. زرین

ها را به عاریت بگیرد و مضمون کوشد طرح کار آنزمین میاقتباس از اشعار شاعران مغرب

ی اش را با ذهن خلاق خود بیافریند، مضامینی که با فرهنگ و خوی ایرانو محتوای

سروده  تعلیمی متناسب و هماهنگ باشد. او اشعار خود را در قالب مناظره با مضامین

الملک، از آثار شاعران غربی در مجلۀ هایی را که پدرش، یوسف اعتصاماست. وی ترجمه

کوشیده تا از ساختار و بعضاً محتوای آنها برای خوانده و میرساند، میبهار به چاپ می

 شاعری، آغاز در پروین ،تقوی نصرالله گفتۀ به استفاده کند.بیان باورهای خویش 

 نظم به انوری شیوۀ به کرده بود، ترجمه فرانسه از پدرش که را اشعاری از هاییقطعه

 موجب هاافسانه و هاحکایت ها،مثل ها،فابل کردنمنظوم با» او .درآورده است فارسی

 از اریبسی در. است شده تعلیمی و اخلاقی شعر و اندرزگویی و پند سنت تداوم و تقویت

 و ووگگفت که است ایگونه به شعر ساختار او هایسروده ترینپرخواننده و مشهورترین

 خصلتی موجودات این از هرکدام. گیرددرمی نمادین اشیاء و اشخاص میان ایمناظره

گاه این (. 300: 1374 حکاک،کریمی) «اندگرفته قرار یکدیگر برابر در که دارند شاخص



 

 

 

 

 111        ...  های ژان دولا فونتنبررسی تطبیقی فابل 

 

شوند و گاه جای خود را به همراهی های نمادین در تقابل جدی با هم واقع میشخصیت

 ذکر های مشابه مواردنمونه که آنجا دهند. ازو ملازمت در یک فکر و اندیشه یا ارزش می

 هایمانآر و هااندیشه که یابیمدرمی شود،نیز دیده می های لافونتنمیان افسانه در شده،

 وین،پر هرچند. است بوده ایرانی شاعر برای تازه افکار بخشالهام نوعی به فرانسوی شاعر

 دست زده درخور ایاضافه و حذف به سازنده طور به هاداستان پردازش و هافابل متن در

زان ورمتفکران و اندیشه عموم دغدغۀ تردیدبی که انسانی ویژه او هایفشار دغدغه است و

 .است گشته او شعر والای اخلاقی و انسانی در معانی آفرینش موجب است،

سیلۀ به و لافونتن هایفابل هایشخصیت و مضامین گیریوام و تصویرسازی توانایی

 ،ایپولیت تندر تحلیل نظریۀ   رنه ولک. هیاهو قابل ملاحظه استاین شاعر آرام و بی

 تن»شود که های لافونتن یادآور میشناس و منتقد ادبی، با رویکرد او به فابلجامعه

 های داستانیآورد که این عالم ساختگی ِآدمگاه پدید میبهترین آثار انتقادی خود را آن

کند. به این ترتیب، در کتاب لافونتن قهرمان، را به صورت تصویر نمادین جامعه وصف می

اش او را از معاصران جدا و منزوی وخویسوده و دورافتاده را دارد که خلقحکم سنگی آب

 کند: شاه و اعیان وساخته است... تِن، حکایات را به منزلۀ تصویر اجتماعِ زمان تحلیل می

راهب و سوداگر و قاضی و طبیب و استاد و بازرگان و دهقان را جملگی به صورت جانوران 

 چهاردهم نیستکه شیر گرچه پادشاه جانوران است، ولی لویی آورد. ولی متوجه استدرمی

و در جریان آفرینش هنری، آرمانی و پالوده شده و استعلایی صورت گرفته است. او شاعر 

 تن(. همچنین از قول 71: 1375، 1، ب4)ولک، ج « داندشناس ناخودآگاه میرا جامعه

او پادشاهان را باز نموده است، نه لافونتن معلم اخلاق است، نه هجانویس: »آورد: می

ها استفاده توان باور کرد که از آنشخص شاه را، ولی او چشم و گوش داشته و آیا می

به  )تن« کندبرداری مینکرده باشد؟ آدمی خواسته و ناخواسته، از معاصران خویش نسخه

ر رد نظر نقل از ولک، همان(. این سخن دربارۀ پروین نیز صادق است و دلیلی است ب

 و تخیل شاعر دانند. پروینمنتقدانی که او را شاعری صرفاً اجتماعی و نه سیاسی می

رون جاندار و پویا از د است هاییشخصیت خلق آن پیامد که تمثیلی و تخیل است، تمثیل

 راترف انسانی گفت وگوی حد از و گرفته خود به انسانی هویت جان کهو موجودات بی اشیا

در نظر داشته باشیم که این نگاه اندیشمندانه و منتقدانه به انسان و هویت انسانی اند. رفته
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های اجتماعی، علاوه بر برخورداری از رؤیاپردازی با نوعی طنز و تمسخر همراه تیپ

به  (.150: 1391نیاز، دهد )ر.ک. بیگردد که نوع اجتماعی را مورد پرسش قرار میمی

 گیرند و مانندبیشتر جنبۀ خیالی و غیرواقعی به خود می ها گرچهروایتی این حکایت

شوند، اما روی در های تخیلی محسوب میهای شاعر فرانسوی جزوی از داستانافسانه

ها، از ها و کنش آنهای انسانی دارند. ژانری که ماجراها، شخصیتاصلاح اجتماع و ارزش

برای  سیاسی را نیز-و تفسیر فلسفینشیند و امکان تأویل ای فراتر میحد واقعیت پلّه

 کشانند یاکه جوامع را به تباهی می پیشهستم زورورزان از آورد. انتقادمخاطب فراهم می

 طرح تعریض نوعی با سیاستمداران عملکرد و دوستی انسان شر، و خیر تقابل ایگونه به

 در لافونتن که توجهی قابل شیوۀ. است شاعر دو هر مشترک ویژگی این البته شود ومی

 . گرفت پیش ایران در پروین او از استقبال به و فرانسه

 اب است جذاب و های انسانی، لطیفاز مسائل و دغدغه پروین و لافونتن روایت باری

 نلافونت هایفابل کهآن حال شود،نمی دیده پروین شعر در شوخی و مزاح که تفاوت این

 شده درج اخلاقی پیامی حکایت بطن در هرچند خواند،می خنده به را خواننده تکرار به

 پایان در کنند وآغاز می مقدمه و گاهی بدون مقدمه گاه با را هر دو، روایت خود. است

 با ود،خ شگرد ویژۀ با ترتیب بدین رسانند.می پایان به دلنشین نصیحتی سخن را با

ها جاذبۀ درک متن را در آنشوند و ذوق خواندن و رو میروبه مخاطبان آثارشان

 انگیزانند.برمی

 صبانمنصاحب ستایشگری و مدح از پرهیز در ایرانی شاعر سلوک و منش است گفتنی

 و هانابرابری دیدن که آنجا تا دارد، او والای و فرهیخته روح از نشانی حاکمان و

واداشت و از سوی دیگر از یک سو او را به نقد جدی از اربابان زر و زور  ها،عدالتیبی

 یآگاه کیمیای با او گشت؛ گرچه ایران آسمان ادب ستارۀ این نشستن عزلت به موجب

 یز درن لافونتن. کند تقدیم ایران رنجدیدۀ جامعۀ به را یکرنگی و خلوص سکۀ توانست

 .آورد زبان به را عقایدش راحتی به نداشت جرأت کسی که زیستمی دورانی

 ره که دهدمی نشان شود،و روایاتی که از زبان حیوانات بیان میها حکایت تاریخچۀ»

 هاآن از قلم اهل و اندیشمندان و روشنفکران است، کردهمی اقتضا و بوده مناسب زمان

 بیشتر نلافونت کهاین با و اندگرفته بهره اجتماعی نیشدار انتقادهای و خود عقاید ابراز برای

 هک هاآن اندگفته اما انسانی بود، های مشهورو ارزش خلاقا مروج نویسفابل یک عنوان به

 را زمان آن اتفاقات و اشخاص او هایافسانه خلال در همیشه بودند عصرهم لافونتن با
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 کهچنان. یافتندمی روباهی یا موش صورت به حکایت یک در را آنها گاه و جستندمی

 خارجه وزیر به لافونتن اشارۀ «زدهطاعون حیوانات» حکایت در گویـد،می دوسوئیه مادام

. تیاف توانمی زمان، آن روز وقایع به اشاراتی لافونتن هایافسانه اغلب در و است زمان آن

 اهگ قدیم، هایافسانه کشیدن نظم به هنگام که استگفـته هم لافونتن خود طرفی از

 زگارسا فرانسه زبان مقتضیات و زمان وضع با که بدهد تغییراتی آنها در شدهمی مجبور

 جذابیت برای آنها نماییراست و هاحکایت داستانی هایجنبه به لافونتن این بر علاوه. باشد

 نویسفابل مثابۀ. او به(107-109 :1386تقوی، ) «است داشته مبذول خاصی توجه متن

 زیادی کسان را او هایداستان. آمد میدان به اجتماعی نیشدار انتقادهای با اخلاق، مروج

 حیوانات غالباً که– قهرمانان چهرۀ ورای در که دانستندمی روزگار رویدادهای از هجو نوعی

 از لافونتن این وجود با. کردمی ارائه را انسانی جهان از واقعی تصویری -بودند گوناگون

 شودیم دیده ستایشی و تملق گاه ابیاتش لایلابه در و نماند برکنار شاهان و بزرگان مدح

 سبب تمایز اساسی او با پروین است. که

 تاس فرانسوی و ایرانی شاعر دو مضمونی اشتراکات بیان پژوهش، این یکی از اهداف

 افسانه لوای تحت اخلاق و تعلیم به مشابهی رویکرد اقلیمی، و زبانی هایتفاوت وجود با که

ی کننده، از نگاهی دیگر؛ یعندیگر معرفی شاعر ایرانی به منزلۀ شاعری اقتباس .اندداشته

است تا برخی منتقدان اش موجب شدهشاعری خلاق و مبتکر است. شاعری که شایستگی

قرار دهند « تهمت شاعری»ورزی او را در جایگاه اتهام و با دیدن این آثار ارجمند، با غرض

های بزرگ باید از طبع پدرش و یا استادش، آثار و اندیشهو بکوشند تا نشان دهند این 

 (1356علی اکبر دهخدا، باشد )ر.ک. گرگانی، 

 یلالابه در پژوهشگران و استرفته بسیار سخن زمینه این در که نکنیم فراموش

 نای در. نیست کامل و جامع تردیدبی که اندکرده اقتباس این به اشاراتی خود سخنان

 نپروی و لافونتن دوژان هایفابل در اخلاق و هاشخصیت» عنوان با ارزشمند یامقاله میان

 ررسیب مورد مشابهات این دیگر، نگاهی از که رسیده چاپ به ایراندوست رضا از «اعتصامی

 و اعتصامی پروین اشعار میان دیگر ایمقایسه رضایی رمضان همچنین. استگرفته قرار

 اجتماعی-سیاسی شرایط آن در و داده انجام النجفیصافی احمد عراقی، شاعر هایسروده

 با» خود نفیس کتاب در نیز کدکنیشفیعی استاد. استداده قرار لحاظ مورد را شاعر دو
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 و لافونتن به راجع مفیدی هایاشاره «معاصر شعر تحول سیر» بخش در «آینه و چراغ

 ها،تهنوش دست این طالبان برای منبع، این به مراجعه قطعاً که اندداده ترتیب او، متأثران

 .بود خواهد سودمند

 فابل

 این. دارد تأکید کردنروایت بر و است بازگفتن معنی به Fabula لاتین ریشه از فابل»

 هب روایت یک طرح از گفتنسخن هنگام اغلب رنسانس و وسطی قرون دوران در اصطلاح

 حیوانات، معمولاً  که است کوتاهی و ساده داستان فابل، ادبی اصطلاح در. رفتمی کار

 اخلاقی حقیقت و اصل یک تعلیم و آموختن آن هدف و هستند آن اصلی هایشخصیت

 یا و طبیعی موجودات به مربوط هایبرای داستان نیز گاهی فابل البته. است معنوی یا

 به ساختگی و دروغین هایداستان و جهانی هایاسطوره و هاافسانه و العادهخارق وقایع

 موجودات جان،بی اشیا گاهی امّا اند،حیوان اغلب آن هایشخصیت که گفتیم. رودمی کار

« اندادهس و کوتاه اغلب هافابل که دانست باید کنند.می پیدا حضور آن در خدایان یا انسانی

 .(91: 1376تقوی،)

یز امور آمدهندگان اخلاق و حکمت و کسانی که با نگاهی طنز و مطایبهبنابراین تعلیم

گزینند. این نوع خاص گذرانند، عموماً این شیوۀ سخن را برمیحیات آدمی را از نظر می

های قرن دوازدهم تا اوایل قرن چهاردهم در فرانسه رواج روایت )ادبی( که در حدود نیمه

حکایاتی است که جنبۀ اخلاقی و اجتماعی با رویکرد آموزش داشتند؛  یافت، بیشتر شامل

گرچه از کارکرد تفریحی و سرگرمی آن نیز نباید غافل ماند. گویندگان این نوع ادبی، با 

های نیشدار و طنزآمیز زندگی توجه کنند و کوشیدند تا به جنبهتوجه به قبول عامه، می

ان بینی استادانه نشها، با نازکلوای همین سرگرمیبدین ترتیب خباثت نظام حاکم را در 

 (.98 :1383هلال، ر.ک. غنیمی)دهند 

 پروین اعتصامی

 از. شد متولد تبریز در ش.ه1175 سال در جدید، عصر ایرانِ  شاعر بانوی حکیم پروین،

. گذراند شهر این در را خود کوتاه عمر بقیۀ و آمد تهران به اشهمراه خانواده کودکی

 گاهآن. آموخت پدر نزد را عربی و فارسی متون زبان و شاعری را از خردسالی تجربه کرد

 با ایهخطاب التحصیلیفارغ جشن در تحصیل، پایان در. رفت آمریکایی دختران مدرسۀ به

 به مدرسه همان در تحصیل از فراغت از پس مدتی وی. کرد ایراد« تاریخ و زن» عنوان
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 ازدواج این دوام اما کرد، ازدواج خود یکی از خویشان با 1313 سال در. پرداخت تدریس

 به با کمک پدر پس از مدتی. بازگشت پدر خانۀ به و نپایید چندماه از نامناسب بیشتر

 در شاعر. گمارد همت بود مسمط و مثنوی و قطعه، قصیده، شامل که دیوان خویش طبع

ت داش نظر در را انوری و سنائی خسرو، ناصر سعدی، چون کسانی شیوۀ خود اشعار سرودن

ر کنار داد. او دو در عین حال نیم نگاهی نیز به مکتب رمانتیسم و نئوکلاسیسم نشان می

گرایی و خردورزی روشنگران اروپایی را سرمشق مفاهیم عرفانی و تعلیمی گذشته، عقل

 هک زیست، زمانی ایران تاریخی دوران تریننشیب و پرفراز از یکی در کار خود ساخت. او

 آمدن کار روی با زمانهم او رشد و مشروطه؛ زمان درست بودند. تنگنا و خفقان در مردم

فراموش نکنیم که پروین اعتصامی چه . داد رخ ایران در که بود تحولاتی دیگر و رضاخان

در روزگار حیاتش و چه بعد از آن، به منزلۀ شاعری ارزشمند در تاریخ ادب معاصر ایران 

خنساء عصر و رابعۀ »شناخته شده است، تا جایی که بزرگی چون علامه قزوینی او را 

 در سرانجام فرهیخته شاعر (. این61: 1379کوب، نامید )قزوینی به نقل از زرین« دهر

 .گفت وداع را فانی دار حصبه، بیماری اثر در1310 سال

 دو لافونتنژان

 متولد شاتوتیری در ثروتمند ایخانواده در میلادی1611 سال ژوئن هشتم در لافونتن

 زآغا زادگاهش در را تحصیلاتش ابتدا ژان. بود هاجنگل و هاآب امور سرپرست پدرش. شد

 اما. پرداخت دینی علوم آموختن به مذهبی مدرسۀ در و رفت پاریس به آن از پس و کرد

 را شغل این لیکن پرداخت، دعاوی وکالت به و آورد روی حقوق رشتۀ به چندی از پس

 نام به ثروتمندی و ساله 14 دختر با سالگی 16 در او. بازگشت زادگاهش به و کرد رها نیز

 ،ازدواج نهم سال پایان در اما بود، خوانکتاب و تیزهوش دختری که کرد ازدواج اریکا ماری

 سال 15 از سرانجام پس و پرداختند، خود اموال تقسیم به کشمکش و سپس شوهر و زن

کرد. ادبا نشست و برخاست می با پاریس در لافونتن. دردادند تن جدایی زندگی مشترک به

 ی،روم نویسکمدی و شاعر ترنس، اثر «خواجه» تقلید به را اینمایشنامه 1654 سال او در

 به1657 سال در را« آدونیس» جمله: از خود، هایمنظومه اولین داد و انتشار نام ذکر بدون

 قلمی با 1661 سال در وی توقیف آن، از پس و کرد تقدیم اش،حامی ، دوست وفوکه

 حنل با او سرود. بیت شصت در را «وو قصر پریان به مرثیۀ»انتقادی  منظومۀ پرشهامت
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 ضمن در و کرد شکوه است فوکه همان واقع در که شعر قهرمان سرنوشت از انگیزیغم

 کامل شناسیحق که لطیف اثر این. شد چهاردهم لوئی بخشایش و اغماض خواستار آن

 تبعید و چهاردهم لوئی خشم موجب دهد،می نشان ،فوکه خود، حامی به را لافونتن

کم فراموش نکنیم که در فرانسه، در زمان لوئی چهاردهم، دست. شد لیموزین به لافونتن

دار، نجبای شد. این طبقات شامل قضات، اشراف زمینپنج طبقۀ اجتماعی دیده می

ور و کشاورز بود. هر نویسنده یا شاعری نیز بر اساس درباری، طبقۀ مرفه و سرانجام پیشه

کرد. اش را برای توصیف طبقۀ دلخواهش خلق میذهنیت و باورهای خود آثار اجتماعی

هایش را به ور و کشاورز، افسانهلافونتن نیز کوشید از دیدگاه تودۀ مردم؛ یعنی طبقۀ پیشه

 هایفابل» عنوان با های اوقصه مجموعۀ (.49-47: 1371ک. گلدمن،نظم درآورد )ر.

 چهارهم لوئی سالۀ هفت ولیعهد به فابل، 114 و کتاب شش شامل ،«منظوم برگزیدۀ

 م،هشت هفتم، هایکتاب که های لافونتنقصه مجموعۀ همچنین دومین. شده است تقدیم

 چون کسانی آثار از وی که است گفتنی .رسید چاپ به 1687 سال را دربردارد، در نهم و

به  ناست. لافونت برده هایا کلیله و دمنه بهره بیدپای هایحکایت نیز و فدر راسین، ازوپ،

پردازد. این شیوه یکی ای که در جانورشناسی معمول است(، میبندی آدمیان )به گونهرده

ان و جانوران نیز های اوست. مقایسۀ فراوان او میان آدمیهای جذابیت داستاناز علت

ی شود، حتهمین مسأله تنزل ساحت است: آدمی به شیر، گرگ، روباه و میمون تبدیل می

، 4کند )ر.ک. تن به نقل از ولک، جپرست نیز تنزل میخو و شهوتتا جایگاه گوریل درنده

 (.69: 1373، 1ب

 و عمیق اثری که بیت 551دارد در « ماک سن اسارت» ای به ناملافونتن منظومه

 اب و کرده توجه حماسی منظوم قواعد به بسیار دقتی با آن در شاعر متفکرانه است و

 شدت به 1691 سال اواخر در او .است پرداخته قهرمانان روانی تحلیل به کامل ظرافت

 هایهقص و گشت پایبند آن هایآیین به و آورد روی مذهب سپس به و شد بستری و بیمار

 سرودهای»گاه آن. نسراید شعری مذهبی آثار جز که شد مصمم و کرد محکوم را خود

 درگذشت 1695 ژوئن در سرانجام لافونتن. نیست دست در اکنون که ساخت را« روحانی

 (.3910: 1374 )ر.ک. خزائل،

سرایی انکار او شاعری است که کمتر منتقدی هنرش را چه در زبان و چه در داستان

ژان باتیست نم ذوق فلاسفه و مفسران فرانسوی، چون: وی را بعد از جه ولترکند. می
بیند که با هفت نویسندۀ دیگر همراه است؛ کسانی در بهشتی می لاموت و روسو، فونتنل
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 ، منتقد انگلیسی، اویوهان گوتفرید هردرو... . همچنین  کرنی، راسین، بوالو، مولیرچون 

فرانسه  تا زبان»بر این باور است که  داند ونویسندگان فرانسوی می« ترین نابغۀاصیل»را 

ایپولیت  (.159: 1377)هردر به نقل از ولک،  « باقی است افسون او نیز رنگ نخواهد باخت
 لک خلاصۀ»یا « روح کل نژاد»شناسی ادبیات، او را ، نویسنده و از بنیانگذاران جامعهتن

 ها و طبیعتوران، انسانخواند و بر این باور است که لافونتن ذات و سرشت جانمی «قرن

، 1373نویسی ارائه کرده است )ر.ک. ولک، اطراف خود را دریافته و آن را در قالب هنر فابل

 (.61-60: 1، ب4ج

 اشتراکات دو شاعر 

های حیوانات لافونتن را عیناً بازنویسی کرده و موارد زیادی پروین تعدادی محدود از قصه

و شخصیت، حادثه و یا موضوع را از لافونتن وام گرفته و ها بوده نیز تحت تأثیر این روایت

 در. تاس« برابری شوق» حکایت دو آن مشترک داستان یا بازآفرینی کرده است. بارزترین

 زندگی نارونی درخت بر خوش و شادمان که کندمی حکایت ایزاغچه از پروین روایت این

 به دوستانم همۀ گویدمی خود با روزی. کندنمی تهدید را او هم خطری هیچ و کندمی

. امگزیده خلوت ایگوشه همچنان من ولی هستند، سیاحت و در حال گردش و اندرفته باغ

 :بروم بوستان و باغ دیدن به هم من است خوب
 نشست شاخی به و گلزار به رفت

 زده نگارین چتر سر به جمله

 

 مست طاووس سه دو خرامان دید 

 زده چین صورتگری به طعنه

 (191 پروین،)                                     

 پر چند هاآن از پیروی قصد به و نشینددر نظرش خوش می طاوسان رفتار بنابراین

 :بنددمی خود سر و دم به برداشته،
 گـرفت پریـدن بیـاراست بال

 

 گـرفت چمیدن طاووس همره 

                                                (191: همان)                                   

 اشیعاریت پر و بال دارد، را او رتبگی باهم ادعای خودپسندانه چنین زاغ بیندمی که طاوس

 :گویدمی و کَندمی
 نکـرد نیـکو تـو روی ما زیـور

 بـود پیـرایه همـه ما پر گرچه

 باغ به حاصل چه تو خرام و سیر

 نکرد خوهم و همسر را تو و ما 

 بـود فرومـایه تو بهـر نه لیـک

 زاغ به نمـاند طــاوس و زاغـی
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 پر به ببندی هرچه کنی، هرچه

 

 دگـر ما دگـری، تو روش، گاه

                                    (همان)                                  

در . بینیمپروین اثری نمی هایسازیصحنه از لافونتن، داستان در سوی دیگر قیاس، در

 یابد:سرایی تقلیل میلافونتن موجز است و گاه در حد یک کوته حقیقت روایت

 نآ به خویش پیکر سپس/ برگرفت را وی پرهای کبودی زاغ ریخت،می طاوسی پر»

 راه به دیگر هایطاوس میان در خرامان خرامان غرور و کبر به گاه وآن/ بیاراست پرها

 استهزاء، و طعنه گرفتار بازشناختش، یکی/ است شده زیبا موجودی که گمان این به/ افتاد،

 ستد به پرش و بال و/ شد، سخره و لعبه و گشت مسخره و/ سرگذاری، به سر و بدرفتاری

 ستد به/ برد، پناه همتایانش سوی به چون حتی و/ شد کنده بیدادگرانه هاطاوس حضرات

 پیدا کبود زاغ این مانند به هم بسیاری دوپای خودپسندان./ شد انداخته بیرون همتایانش

 و هاگفته و هااندیشه دزد و/ آرایند،می دیگران پوست به را خودشان اغلب که/ شوندمی

 خواهمنمی خاطری ملال هیچ و مانم،می خاموش شاندرباره./ شوندمی ها خواندهنوشته

 .(117: لافونتن« )ندارد من به ربطیکارها  این:/ آورم با برایشان

 در که است مقلدی هایانسان نماد و سمبل زاغ پیداست، داستان دو از که طورهمان

 دببرن بهره خود سود به دیگران هایسرمایه و هاتجربه و دستاوردها از دارند سعی راه این

 وایرس پایان در و کنندمی گریجلوه دیگران هنر با ندارند هنری کمترین که و کسانی

 الوحش» کلام مشهور بنابر و دهندمی دست از هم را اعتبارشان اندک شده، عام و خاص

 .مانندمی تنها سازد،؛ انسان تنها را خودپرستی تنها می«العُجب وَحَشهُ

 ها،دیالوگ از جدای زاغ عملکرد شیوۀ و فضا، صحنه، پردازش در دیدیم کهچنان

 ذهن زا ناشی نیز موجود اختلاف و دارد بسیار مشابهت لافونتن افسانۀ با پروین داستان

 ژرفای و بخشیده روایت به ایتازه جان داستان بازآفرینی با که است پروین مبتکر و خلاق

 .است ساخته غنی را اندیشه انسانی

 و کرده بازنویسی را آن پروین که است لافونتن« مروارید و خروس» داستان دیگر

شخصیت داستان هر دو مرغ و . است آورده خود دیوان در« گوهر ارزش» عنوان تحت

ت، آید. در حقیقگوهر است که در نگاه نخست مشابهت نزدیک این دو افسانه به چشم می

شود، انتقاد از عیوب رایجی ها نیست و آنچه برجسته میخبری از چالشی جدی در آن

ایت تر از روتر و صریحکوتاه لافونتن یانخورد. باست که در میان افراد جامعه به چشم می

ای هم در آن تعبیه شده است که گویندۀ ها مناظرهپروین است و مانند بسیاری از افسانه
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ر شنود. دصرف آن مرغ است و مخاطب افسانۀ لافونتن، از جانب دیگر مناظره سخنی نمی

د: نویسد. لافونتن میدهشود که راوی صراحتاً پاسخ آن را میاین میان پرسشی طرح می

 گوهر به را آن یابد،می مرواریدی دانۀ خاشاک و خس کردن رو و زیر حال در خروسی

 .کندمی طلب ارزنی دانۀ آن عوض در و دهدمی فروش

 من ارک به بیشتر بسی/ آینه هر ارزنی دانۀ کمترین اما/ زیباست بسیار گمانم به»

 .(117همان: « )آیدمی

کوشد تا با بخشد و میپروین به داستان خود پیچ و تاب می امابه همین سادگی! 

های دقیق فضاسازی کند و زمینۀ رخداد واقعه را در دنیای خیالی متن، فراهم توصیف

شود که اولین حادثۀ داستان است و آورد. حکایت او با یافتن گوهر به وسیلۀ مرغ آغاز می

گذرد. اعتنا از کنار آن میاندازد و بیمی رسد که مرغ آن را به زمینزمانی به اوج می

ای ساده که سرزنش مرغ را به دنبال دارد. این حادثه که در قالب نماد به دو حادثه

شخصیت مرغ و گوهر وانهاده شده است، ابعاد انسانی و اخلاقی رفتار آدمیان را به نقد 

شود. در این گر میگذارد. در حقیقت خصلت دو بعدی بودن افسانه در اینجا جلوهمی

چیز را با توجه به ارزش گیرند که همهتمییز در برابر کسانی قرار میروایت، آدمیان بی

آورند. شاعر میان اشخاص فرضی؛ یعنی گوهر و مرغ، با اشخاص شان در نظر میواقعی

واقعی تناسبی ایجاد کرده است، به طوری که دریافت مقصود حقیقی خود را برای مخاطب 

 سازد.می آسان

ا چالشی کوشد تا بتواند از محتوا و پیام اثر لافونتن چشم بپوشد و میباری، پروین نمی

وقوع  و باغ به داستان از رفتن مرغی مرغ، پیام لافونتن را تکرار کند. و کوتاه میان گوهر

 را که گوهر دانۀ ارزن است، آنمرغ به خیال آن. شودحادثۀ رویارویی او با گوهر، آغاز می

است، بنابراین گوهر  شده خطا دچار یابد کهدرمی گاهآن گذارد.دارد و در دهان میبرمی

 گوید،می و زندمی صدا را شود و آنزده میاز رفتار مرغ شگفت گوهر. اندازدمی خاک را به

 :دهدمرغ پاسخ می کرد و خوار چنین مرا روزگار، ولی بودم ارزشمند بسیار این از پیش من
 رنگ و فروغ این با که گفت و مرغ خندید

 شنـاختن توانـد دانه و دُرّ فرق چـون

 

 ارزنـی به بخـردندت اگـر بفروشمت 

 روشنی چشمِ  نگه، وقت نداشت کو آن

 (511)پروین:                                            
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 بدان هاانسان که اموری و اشیا واقعی ارزش از آگاهی عدم به دو شاعر، در حقیقت هر

به  ها،طرح کلی داستان که گذشت نیز مهم این از نباید البته. کنندمی اشاره اند،مشغول

ها، بر آن گروهی انگشت کند و از میان همۀ آنها اشاره میمتفاوت انسان هایجهان

 جهانی در مرغ یا بخشد. خروسگذارد که نیازمندی، به اندیشه و انتخابشان جهت میمی

 ارزن و گندم دانۀ از عبارت آن و اندیشدمی خود علاقه و نیاز به است شده واقع آن در که

 همچنان. دهدمی دست از را آن زود و نیست ارزشمند او برای چندان مروارید پس. است

 اندک بهایی به گذشتگان هاینوشته دست و هاکتاب شده، دیده بسیار تاریخ طول در که

 :مولانا گفتۀ به. رسدمی فروش به بازماندگانشان توسط
ــه ــرک ــرد ارزان او ه ــد ارزان خ   ده

 

ــی بــه طــفــلی گـوهــری   نــان دهــد  قرص

                                    (                                                                                                                            5/5111مثنوی،)                                     

 و آگاهی کنند و بر عدمکه لافونتن و پروین هر دو به این مهم اشاره میهمچنان

 ورزند:اجتماعی تأکید می–فرهنگی مسائل به بتنس افراد معرفت
 در دهر بس کتاب و دبستان بود و لیک

 

 درس ادیب را چه کند طفل کودنی 

 (511)پروین:                                          

 لافونتن آورده:

نادانی وارثِ/ دست نبشتۀ کتابی شد/ که پیش کتاب فروش همسایه برد و گفت:/ به »

« آیدای هر آینه/ بسی بیشتر به کار من میگمانم خوب چیزی است/ اما کمترین سکۀ نقره

 (.81)لافونتن: 

 انتخاب و هادیالوگ شروع لحاظ از پروین که« تیمارخوار» همچنین است داستان

داستان . دارد لافونتن «ماهیخوار مرغ و ماهیان» داستان با محسوسی شباهت کاراکترها

های او )گربه و موش، گرگ و سگ و ...( پروین، مانند برخی دیگر از اقتباس« تیمارخوار»

هدفی جز بیان یک آموزۀ  های لافونتن همانند نیست، او در این اقتباستماماً با فابل

آفریند و چالش جدی در فضای ای که حادثه را میاخلاقی در قالب مناظره ندارد، مناظره

ی ها درخواستپیوندد. برای نمونه، ماهیخوار از ماهیوع نمیها به وقبیرونی، میان شخصیت

کوشند تا با عنایت به دشمنی دیرینه و تضادی که ها میخلاف قاعدۀ طبیعی دارد و ماهی

 از را هاماهی ماهیخوار، ابتدا دو هر با ماهیخوار دارند، پاسخی درخور به او بدهند. در

 به ار شما گویدمی داده، یاری وعدۀ سپس اند،فتهگر قرار آن در که سازدمی آگاه تنگنایی

 .را دارد هاآن در حقیقت قصد شکار کهحالی در. برممی خطر و صید از دور آرام، جایی
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 از هشیارتر تر وزیرک پروین هایماهی ولی ندارند، اختلافی داستان دو اینجا تا

 در هبلک پذیرند،را نمی ماهیخوار به آسانی پیشنهاد و کنندمی لافونتن رفتار هایماهی

 :گویندمی جواب او
 سراست او برای هرکس خانۀ

 گرگ ز بایـدمی تــرس را گـــانبرّ

 نبود خــویشـی مرا خــود عـدوی با

 آمـدی ماهی صیــد بـرای تـو

 

 کجاست دریا از خوشتر ماهی بهر 

 بزرگ خردی هر درس این از گردد

 نبـود بداندیشــی جز تـو دعــوت

 آمـدی خـیرخواهــی برای نی

 (511 پروین،)                                        

 اعتماد ماهیخوار هایوعده دلیبه زودی و با ساده لافونتن ماهیان که است حالی در این

 :گویدمی لافونتن شوند.کنند و شکار او میمی

« بود آمد و رفت محل کمتر شد،/که برده ایصخره زیر به دیگری از پس یکی»

 .(613 لافونتن،)

 شاعر هک رسیممی« مور و بلبل» عنوان با دیگری داستان به اعتصامی پروین دیوان در

ی، اصل قهرمان داستان این در. است کرده اقتباس لافونتن« مور و زنجره» داستان از را آن

 است همچنین. شده تبدیل بلبل به زنجره تنها و است مانده باقی خود نقش بر مور،

 با هااند و داستانشده گسترده شاعر خود خاص روش به که هادیالوگ بیان چگونگی

 پیام ،تفاسیر این همۀ با. اندشده روایت بیشتر توصیفات و ترمبسوط هایصحنه پردازش

 رسراس در که را زنجره حالات لافونتن که طورهمان نمونه برای. است یکی داستان دو هر

 ظرمنخوش بر علاوه را مور یا دهد،می شرح نبوده است، خود فکر به و خوانده آواز تابستان

 دربردارنده نیز پروین «مور و بلبل»روایت  کند،می معرفی بخیل و خشکناخن بودن،

. خوردبلبل رقم می به نسبت مور اعتناییبی با دو هر پایان است و همین مضمون و پیام

 اند. اختلاف دیگر دردو افسانه از دو تیپ متضاد انسانی گزینش شدههای این شخصیت

زمانی است که پروین حکایت خود را در آن جای داده است؛ یعنی او ابتدا از بهار سخن 

که شاعر فرانسوی برشی از میانه را برای روایت خود رسد، حال آنگوید و به پاییز میمی

ته، آوارگی قهرمان را در زمستان سرد، به تصویر برگزیده و به بازگشتی کوتاه به گذش

 کشد.می
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گی و دلبست محوریت هنر مبنای بر زندگی گذشتۀ از آنچه گفته شد، در این حکایت

 است کسانی نماد زنجره یعنی است؛ گرفته قرار معیشت مبنای بر زندگی برابر بدان، در

 جمع هب و آینده به که کسانی نماد مور و پردازدمی زیبایی و آراستگی هنر، فرهنگ، به که

 همه، این و کندمی زندگی آینده در مور و حال، در زنجره. اندیشندمی اقتصاد و کردن

 لبلب. است داشته توجه آنها به خود داستان پردازش در نیز پروین که است هاییویژگی

 : است و خوش غنیمتیدم کند ومی زندگی حال نیز در او داستان
 قراربی گل جلوۀ از بلبـلی

 خـواند نغز غزلی آمد چمـن در

 پرید سو بدان سوی این از خودبی

 پهلوی جانان چو بیفکند رخت

 خبرکنان گفت که ای بیخنده

 روز نشاط است، گه کار نیست

 

 بهـار فصـل به طربنـاک گشـت 

 برفشاند پری و پال کنـانرقص

 آرمیـد سـرخ گل شـاخ به که تا

 به پای درختای دید مورچه

 نظرمور ندیدم چو تو کوته

 وقت غم و توشۀ انبار نیست

 (591: پروین)                                     

 و کندمی آرزوها و خیالات آینده صرف را امروز زندگی و اندیشدمی آینده به مور

 که هایی استانسان از گروه آن گیرد، نمایندهای که به خود میبرخلاف ظاهر حکیمانه

 .نکنند آب تنی اکنون حوضچۀ در و نبرند لذت زندگی در زمان حال از هرگز است ممکن

. گرندنمی آینده به تنها و هستند آینده خیالی و کاذب خوشی گرفتار آدمیان، دست این

 زج پیامدی که سرابی کنند،می سراب فدای را چیزشان همه نگرش این سبب به ایشان

 : ندارد اندوه و حسرت و زندگی پوچی
 مور بدو گفت بدینسان جواب

 همچو من ای دوست سرایی بساز

 خویش پای ما چو امروز کن رنجه

 را بـام گل به بینـــدای و خیـز

 

 صبر و تابغافلی ای عاشق بی 

 جایگه توش و نوایی بساز

 خویش فردای آذوقۀ کن گرد

 را سرانجـام آغــــاز از بنـگر

 (591: همان)                                         

 و تفکرم هنرمند که بوده گونهاین تاریخ مسیر کنیم،می نگاه زندگی عمق به کهزمانی

 مبودک و مشکل با جایی یک در اندیشیده،می حال در زندگی به که کسی یا اندیشمند

 اقتصادی هایشخصیت شماتت عموماً مورد کمبود و مشکل این و استشدهمی مواجه

بیند، به جای به هر روی مور زمانی که بلبل را در عسرت و تنگنا می. استگرفته قرار

  گوید:آورد و میکه به یاری او بشتابد به سرزنش و شماتت روی میآن
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 آشناست گوش به تو حدیث گفت

 دیدمت چنان نه گلشن صف در

 بـود آمـودگل روز آن بستـرت

 تـو زرّیــن پـر و بـال ریختـه

 

 بینـواست چـرا دوشینـه منعم 

 دیدمت زناننغمه کنانرقص

 بود خشنود و آسوده خاطرت

 تـو نگـارین چونست و چونی

    (591 همان،)                                         

 سادگی دلایل از یکی. اندصریح پیامی و دارای طرحی ساده داستان دو هر واقع در

 علاوه. زنندمی را هایشانحرف شوند،می تصور که طورهمان هاشخصیت که است این هاآن

 ردسرد به یکی مثال طور به. دارد انتظار شنونده که کندمی را کاری شخصیت هر این بر

 .ورزدمی بخل وی به مددرسانی در دیگری و افتدمی
 نیست سور مرا خانه در که گفت

 ایمبسته خود خانۀ در که رو

 

 نیست مور بجز مور خورریزه 

 ایمخسته بسی کار گه نیست

 (593: همان)                                         

دهند، تا مبادا غفلت از کنند و هشدار میها گوشزد میشاعر به انسان دو هر همچنین

. ندک شخصیتی و هویتی هایکوتوله و شخصیتبی و بخیل هایآدم ها را نیازمندآینده آن

 کردن جمع اندیشۀ در همیشه و فکر؛ در هم و است کوتوله جسم در هم که مور مانند

 بلکه کند،ب گذشتی نیست آن قدر حقیر است که حاضر او بیفزاید. هایشداشته به تا است

 گذارد.می هم روی را آذوقه و ارزش اشیابی هایحتی پاره بیشتر اندوختۀ برای
 گداست خود دهد وام گر مورچه

 

 ناشتاست شتا ایام در تو چون 

                 (همان)                                                

 و «نفس روباه» ،«آشتی فریب»، «روزگار تاراج» چون پروین از دیگری هایداستان

 گرگ» و« روباه و خروس» ،«پیر موشی و گربه» ،«بلوط درخت» با هرکدام« سرنوشت»

 .دارند فراوان هایمشابهت لافونتن« سگ و

 هاآن به های خودداستان خلال در پروین که مضامینی از بسیاری که نماند ناگفته

 داستان شباهت جمله از. دارد تناسب لافونتن هایپیام و مضامین است با کرده اشاره

 ها،شخصیت لافونتن؛ گرچه از« فرزندان و پیرمرد»داستان  با پروین از« ناتوان و توانا»

 ها و دوستی خانواده است؛انسان اتحاد دو هر موضوع اما نیست، یکی... و  هادیالوگ فضا،

 موضوع طمع و حرص که لافونتن از« زرین مرغ» و پروین نیز از« آز پایمال» داستان یا و
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 عتصامیا پروین اقتباس بر است تأکیدی که دیگر بسیار هاینمونه و هاستآن دوی هر بارز

 لافونتن. هایافسانه از

 نتیجه

 و ینپرو که متفاوتی فرهنگ رغمعلی که است این آیدمی دست به اثر دو بررسی از آنچه

 اده ازرا به استف دو هر یکسان اعتقادی-سیاسی مشترک بستر اند،بالیده آن در لافونتن

 زا انتقادها این هرچند. کندمیموجود ترغیب  فشار و حاکمان از انتقاد برای تمثیل زبان

 و اریاستو و صلابت با پروین مثال فرض بر. شودمی ارائه متفاوت ایگونه به هریک زبان

 لافونتن اما دهد،می قرار نقد مورد را جامعه اقشار بر موجود فشار و ظلم خاص، زیرکی با

 یانم تشابه. شد توقیف حکومت طرف از او کار بارها که طوری به دارد خشن و تند زبانی

 ریضرو مهم این به توجه ولی است، انکار غیرقابل لافونتن با پروین هایقطعه از برخی

 تتفاو گاهی و اندیکسان هاشخصیت گزینش و محتوا لحاظ از گاه هاقطعه این که است

 .سازدمی جدا هم از را شاعر دو راه داستان، نتیجۀ و هدف در

 منابع به تنسب را لافونتن و پروین نگرش که است اقتباس و تقلید شیوۀ دیگر، نکتۀ

 ینپرو. اندبوده موفق دیگران آثار به نسبت سازیشبیه در دو هر. دهدمی نشان آثارشان

 و گیرد بهره ایرانی و عرفانی بوی و رنگ از اروپایی کوشیده است تا آثار از تأثیرپذیری در

هرویل به نقل از « )نیست بندگی وجه هیچ به من تقلید: »گویدخود می لافونتن

 سبک کرده، اخذ...  و بیدپای هایافسانه راسین، ازوپ، از آنچه در او .(14: 1384لافونتن،

 قرون کهنۀ و قدیمی هایواژه آنکه وجود با و است ساخته دخیل را خود خاص نگارش

 .کشش داردوپر  غنی زبانی برده، کار به خود آثار در را شانزدهم قرن و وسطی

 هک است آورده صحنه به را لافونتنی چهاردهم، لویی فردی سلطۀ و استبداد طرفی از

 و ساخته رها کلاسیک شعر شدۀ تحمیل بند و قید از را خود معاصرانش دیگر برخلاف

 اخذ ایران خارج و داخل ادبای از را مفاهیم نیز پروین. استگرفته پیش بدیع و نو ایشیوه

 صبغۀ و پوشاند نو لباسی داشت اختیار در آنچه به اما بست، کار به را گذشته قالب کرد،

 به حرکت از زندگی در جریانی همچون خود، خاص رویکرد با دو هر واقع در. زد شرقی

 بیاتاد پهنۀ بسط برای بود راهی و موفق صددرصد روشی این و شدند ناگزیر تجدد سوی

 اسیسی و اجتماعی -فرهنگی گوناگون هایتشابه که هاییقلم جریان و اذهان در تطبیقی
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 به دیپایبن و گراییسنت پیلۀ در را خود که باشد هاییاندیشه راهگشای توانستمی...  و

 اند.ساخته محصور گذشتگان اصول

 نوشتپی
مفهوم تجدد و رویکرد نئوکلاسیک در دیوان پروین »رجوع شود به مقاله مریم مشرّف با عنوان 

 رنه ولک.« تاریخ نقد جدید»همچنین جلد نخست «. اعتصامی
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 ادبیات کهن پارسیتحلیل نگارگری ایران در ارتباط با 
 (ی خاوران نامههای نسخهنگارهتقابل خیر و شر در موردی  یمطالعه)

 5سعید اخوانی

 1فتانه محمودی

 چکیده

ی اگونهبههای هنری و فکری در طول تاریخ ایران است. ترین جریانادبیات یکی از مهم

ر عنوان یکی دیگبهتوان فرهنگ این سرزمین را جدا از آن تصور کرد و نگارگری که نمی

-نشست و در تعامل بوده است. یکی از نمونهبهای هنری غالباً با ادبیات هماز میراث گران

اهمیت است. ابن حسام خوسفی  ینامه خاوراننشستی ادبیات و نگارگری، های این هم

این نسخه که در سده نهم هجری قمری به تنظیم و تصویرگری درآمده به مجالس تصویر 

امام توصیف غزوات  یرندهیدربرگ ،مذهبی -یحماس یی آن است. این منظومههنرمندانه

« فرهاد نقاش» کار تذهیب نسخه، تصاویر و وه.ق سروده  730است و در سال  اول شیعیان

ها ها، رویکردی هنری ایران با نظریهنماید که این گنجینهضروری می دانسته شده است.

ی نقد هنری و زیباشناسی مطرح است مورد تحلیل و حوزه های جدیدی که درو روش

ی از جنبههای خاوران نامه تلاش شده است تا نگاره مقالهپژوهش قرار بگیرد. در این 

 خوانش و مورد تحلیل قرار بگیرد. ای و تقابل خیر و شراسطوره

 تقابل خیر و شرنگارگری، خاوران نامه، ادبیات، واژگان کلیدی: 
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 . مقدمه5

 به هاآن ازمزبور در این پژوهش بر پایه الهام گیری  یهانگارهاز متون برجسته ادبیات که 

. اهمیت این نسخه که در سده نهم هجری استآمده خاوران نامه ابن حسام خوسفی  وجود

مه آن است. این منظو یهنرمندانهقمری به تنظیم و تصویرگری درآمده به مجالس تصویر 

ه.ق  730توصیف غزوات حضرت علی )ع( است و در سال  یرندهیدربرگحماسه مذهبی 

 بیتذه واز شاهنامه فردوسی پیروی کرده است. تصاویر  ییسراسخنسروده شده و در 

 یاوهیشدانسته شده است. گویا از اهالی شیراز بوده که در  «فرهاد نقاش» کارنسخه، 

 و 771، 771 یهاسالکه در  –ش نقا دارخیتارکرد و به استناد تصاویر  ینیهنرآفرخاص 

ه.ق  791توان گفت که این نسخه ارزنده در حوالی سال می –کشیده شده ه.ق 791

 و حدود ده سال نیز صرف کتابت و آفریدن نقوش آن شده است. افتهیانیپا
ی نوآوری این پژوهش این است که با رویکردی نو به تحلیل آثار تصویری هاجنبهاز 

گوناگون متنی و فرامتنی هستند  یهاآثار هنری و ادبی دارای جنبه. پردازدیمخاوران نامه 

 یمتندرون یهااز جنبه یابرخی به جنبه .پردازدیها مکه هر نقدی به یکی از این جنبه

. به دنبال حضور گسترده پردازندیم یمتنبرون یهااز جنبه یاو برخی دیگر به جنبه

در کنار های تصویری مایهگری کتاب خاوران نامه، درونخیال و عناصر تزیینی در نگار

ای تعلق دارد، نه ای، حماسی، پهلوانی و افسانهبه موضوعات اسطورهمضمون مذهبی 

ها باید به متون دیگری رجوع ی معنایابی این نگاره؛ بنابراین در پروسهرویدادهای واقعی

ای و تقابل های اسطورهاین مقاله جنبهدر رو ها را مشخص نمود. ازاینکرد و ارتباط آن

 خیر و شر در شش نگاره انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است.

د جدی ا رویکردیبهای خاوران نامه تحلیل و معنایابی نگاره شهوژانجام این پ ضرورت

 است.

رابطه ادبیات و نگارگری، مشخصات خاوران در مورد  یمختصر حیتوض مقاله نیا در

وری، ی تیماست. سپس نگاه کوتاهی به دوره شدهدادهها آن و نگارگر نگاره نویسندهنامه، 

 لیتحلپس از آن  های خاوران نامه شده است.های سبکی نگارهمکتب ترکمانان و ویژگی

 و در پایان است صورت گرفته ی تقابل خیر و شرجنبههای خاوران نامه از نگاره

 .استآورده شده های خاوران نامه نگاره تحلیلآمده از دستبه جیو نتا یریگجهینت

 ی پژوهش. پیشینه1
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ها در ادامه آورده که برخی از آن گرفتهانجامهایی ، پژوهشمقالهدر ارتباط با موضوع این 

 شده است:

در شیوه و مکتب عنوان: ی با اصفحه 11ی امقاله( در 1374رضیه رضی زاده ) -1

 شناسیهای خاوران نامه ازلحاظ زیبایینگاره، به بررسی خاوران نامه یهانگاره

ضاع اوو بیان قبل و بعدازآن  یهامکتب شیراز و مکتبپرداخته همچنین با بررسی 

 ،هنریی هامکتب یمختلف درباره ازنظر محققانو استفاده ها زمانی این دوره

 .اندپرداخته

خاوران »مر این نامه را : ی با عنواناصفحه 15 یامقاله( در 1373) دنلویآسجاد  -1

و در  -هادر ساخت و پرداخت داستانی این نوع مجموعه. کندیم، عنوان نام« نامه

 واساسی، شاهنامه و محتوای روایات پهلوانی ایرانی است  الگوی -اینجا خاوران نامه

 در سرودن آن از شاهنامه پیروی کرده است.

: نگاهی به دو اثر ارزنده عنوانی با اصفحه 4ی امقاله ( در1371) ینصرت مینا -3

خاوران نامه منظومه دینی  ارائه. وی کندیم، بیان خاوران نامه میرزا آقا امامی

مؤیدی و مقدمه سعید انواری که با دو ترجمه  مهدی ییآرابا صفحه ،ستهیبا در قامتی

و جامعه هنری ایران و برخورد  این آثار مندانبه علاقه است انگلیسی و عربی همراه

یی از کتاب در مقاله هابخشو با آوردن  دانسته ریتقدقابل متعهدانه با این آثار را

 ایرانی کرده است. و ارزشمندی به معرفی آثار نفیس توجهقابلخود کمک 

زمستان -زییپا ،6 دفتر سوم، شماره دوم، سال ایرج افشار نیز در نامه بهارستان، -4

ی همین کتاب با مطلبی تحت عنوان: نسخه و معرف نقدبه 540- 1371:539

 است. کردهاشارهبرگردان خاوران نامه 

با عنوان: رؤیای صادق و بازتاب آن در  یادر مقاله (1387پروین دخت مشهور ) -5

خاوران نامه، تعبیر خواب و تأثیر آن در زندگی واقعی انسان، از روزگاران بسیار قدیم 

 است. هو مذاهب مختلف را موردتوجه قرارداد و در میان فرق

بازتاب  :با عنوان یاصفحه 16 یادر مقاله (1370) یطاهره خوشحال دستجرد -6

 :داردی، بیان مدیوان ابن حسام خوسفیحماسی انتظار در 
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 گاهیتجل نیترتوان اشعارش را مهمبه علت وفور بیان اعتقادات مذهبى وى، مى -

 .اعتقادى شیعه در ادب فارسى دانست منظوم

تبلیغى، -( حماسى3( تبلیغى 1( حماسى 1 یدر قصاید او که در سه دسته -

 .از مفاهیم و تعابیر بسیار مهم و محورى است« انتظار»گنجد مى

حسام  در اشعارى که ابن یطورکلکه به کندیاشاره م یریگجهیدر پایان نگارنده به این نت 

هاى دیگر جنبه حماسى بر جنبه درباره مدح و ستایش حضرت مهدى )عج( سروده است

غلبه دارد و شاعر با آوردن تشبیهات و استعارات رزمى و اغراق و غلو و آفریدن تصویرهاى 

 شیپور و اسب و طبل، خنجر، نیزه، ذهنى مربوط به ابزار و ادوات جنگ، ازجمله شمشیر،

 .دهدخواننده را در فضایى کاملًا حماسى قرار مى

، با معرفی اندکی خاوران نامهی با عنوان: امقاله( در 1370) یکاووسیک اللهنعمت -8

کند. می چارچوب ایندیویدوالیسم و علایق شخصی خویش را بیانخاوران نامه،  از

دینی و مذهبی باید به خاطر داشت و دانست که در این هنر، تنها انتخاب موضوعات 

ی اجرایی این دنیایی، راز مقدس با شیوه موضوعی الهی، بسایکند که اکفایت نمی

 .آن را نابود کرده است

نبرد خیر و شر با عنوان:  یاصفحه 3 یادر مقاله (1370هلنا شین دشتگل ) -7

« خاوران نامه» کندی، بیان م)حضرت علی )ع( و نبرد او با دیوان و اژدهایان(

)ع( در سرزمین  یهای حضرت علدلاوری نسخه خطی و مصوری است که به شرح

)ع( با دیوان و  یهای پیکار علهای خیالی و صحنهپردازد و در آن داستانخاور می

صورت نمادی از نیروهای فاسد و پلید در داستان اژدهایان، به تصویر کشیده که به

 .کندجلوه می

ی خوانشی روشمند با استفاده از یک رویکرد جدید نقد اضر در پی ارائهاما پژوهش ح

 هنری است.

 نگارگری. ارتباط ادبیات و 9

و افکار و احساسات و خصوصیات فرهنگی  هاآثار ادبی گذشته که حامل والاترین اندیشه

تعلق به گذشته دارند اما  باآنکه خوددارندرا در  ملت هستند، دو مفهوم دیرینگی و تداوم

های آینده زنده و پویا هستند. ادبیات از سوی شوند و در میان نسلپیوسته خوانده می

 هایی مهم هویت و یکی از عناصر اصلی و پایدار در مرزبندیدیگر با زبان که شاخصه
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ای هکه میراث فکری و خصلت روازآنقومی و ملی است پیوند مستقیم دارد. تاریخ ادبیات 

و  آفرینیباز درکند، نقش مهمی ی و ارزیابی میبندردهی، دارنگهفرهنگی قوم را ثبت، 

کند و تمایزهای لازم برای شکل دادن به هویت را فراهم پایدارسازی هویت قومی ایفا می

 خورد.پیوند می باهمسازد. در هنگام نگارش تاریخ ادبی، گذشته و اکنون یک قوم می

 .(80: 1387فتوحی رود معجنی، )ی ملل سازنده هویت ملی است های حماسروایت

در سنت ما، هنر با زندگی پیوسته بود و انواع هنرها نیز با یکدیگر پیوند داشتند. هر 

شد. اغلب موضوع نقاشی و شاعری یکی بود و شاعر و نقاش هنری از هنر دیگر مشتق می

: 1370،و دیگران کردند )ابهام پوپقا میهر یک نکاتی از الهامات ذهن خود را به دیگری ال

1.) 

حسی است. هنرمند  درکقابلتصویرهای  صورتبههنر بازتاب و بازآفرینی واقعیت 

ویژه در شعر و ادب، احساسات هنری، با انتقال شناخت عاطفی خود به دیگران، به انیباب

حسرت، عشق و بیزاری، ، خنده یا گریه، شادی یا اندوه، امید یا زدیانگیبرمدیگران را 

شود. هنرمند این واقعیت و شناخت خود از یک موضوع تحسین یا تحقیر آدمی را سبب می

ت که حاکی از شادی یا اندوه، حسر تر، به زبان تصویری استعاری و درستانیبابیا پدیده را 

از سازد و از سیر در عالم درون و یا امید و یا دیگر حالات و عواطف است، منعکس می

 (.19: 1389گوید )ترابی، های طبیعی و اجتماعی و فکری سخن مینگری در پدیدهژرف

اند، زیرا هنرمند خوانی ذاتی بودهادبیات فارسی و هنر ایرانی دارای پیوند درونی و هم

را خلق  شبینشی یگانه و ذهنیتی مشابه، اثر خوی بر اساس وو سخنور مسلمان هر د

های این جهان، همواره به عالم ملکوت توجه آفرینش زیبایی کردند. آنان، در عینمی

اده داند و دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی، اهداف آنان را تشکیل میداشته

های خطی به دست ما رسیده است. است. میراث بزرگ ادبیات فارسی از طریق کتاب

، هنر کلام و نگارش -وری بودای برای گسترش سخنکه وسیله–های خطی ادبیات و کتاب

از تحول و توسعه دائمی  گاهچیههای متمادی، تزئین کتاب و مصورسازی، در طی سده

در ایران هنر به آهستگی تکامل یافت و اصول و  (.41: 1375، رادفرغافل نمانده است )

مبانی خود را که به محک زمان آزموده شده بود، تکمیل کرد و در عصرهای متمادی 

ذهن ایرانی به نهایت . نان سلطه داشت. یکی از این مبانی صراحت و روشنی بودهمچ
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های پریان و ها و داستانهای او چه در افسانهپردازیحتی خیال منطقی و استدلالی بود؛

اغلب رنگ زندگی و امکان قبول داشت. طراحان ایرانی چه در توصیف دیوهای نابودنی، 

که به هم انداختن و  دهیچیپدرهمهای دیگر در ایجاد طرحبیش از هنرمندان کشورهای 

دستی و قوه تخیل است، مهارت داشتند. در مینیاتورهای ها مستلزم چیرههموار کردن آن

های ذهنی اغلب تکرار شده . صورتشدهمیترس تأمل باکمالایرانی، حدود استعاره و مجاز 

شعر او بوده است به ما القا کند و با  خواهد حالتی را که در کنهاست و شاعر بیشتر می

های مشابهی متوجه های ذهنی پیاپی ما را به اندیشهتکرار وزن و ضرب و تقابل صورت

 شدهاقتباسها آید که به طبع از عالم رستنیسازد. هرگونه تصور، حیات و رشد به نظر می

)ابهام  کنندیماست. توجه به این امر ما را به کشف راز شعر و هنر فارسی رهبری 

 چنان بوده درگذشتهی نگارگری به ادب و شعر وچراچونیب(. وابستگی 166: 1370پوپ،

 مکدستکمتر دیوان شعر و کتابی وجود دارد که  کهچناناند عجین شده باهمکه هر دو 

یک قسمت و یا یک حکایت از آن تصویر نشده باشد. همچنین لزوم ارائه تصویر در بعضی 

کتب علمی و فنی و سایر کتب دیگر حرکت تصویرسازی را برای کتب  ژهیوبهاز کتب 

مختلف فراهم نمود و بستری گردید که شاهکارهای تصویر عالم خلق گردد و فصلی 

های اساس نیز دیوان اشعار دوره نیبر هم در تاریخ هنر جهان را تشکیل دهد. تیبااهم

جریدی استوار است، تصویرسازی خاص انتزاعی و ت بر امورششم، هفتم و هشتم هجری که 

امور مادی و حسی و طبیعی  بر اساسطلبد و استفاده از عناصر بصری که خود را می

 خزائی،) گوی نخواهد بودتجریدی و انتزاعی را جواب باارزشمفاهیم والا و  قاعدتاًهستند 

فرض کرد که الهامات مذهبی از هنر ایران کاملاً غایب بود.  توانینم(. البته 101: 1371

عرفان متصوفه که راهی قوی و توانمند در شعر فارسی یافته بود در نقاشی نیز متجلی 

ه اندیشه ب شانیسپردگدلنیست. ایرانیان با  هایسادگگو اینکه تشخیص آن به این  شد،

 از اوست و زیچهمهتعالی است و ظمت بارینقشی از ع زیچهمهعرفانی و اعتقاد به اینکه 

 وشدجیمی دارند که از احساس اجذبهشوریدگی و  نششانیب، در نظرگاه و گرددیبرمبدو 

ی مکتب شیراز خصوصاً نسخه خاوران هانگارهو بدان حاکم است. در این میان کمتر به 

ی که نگاره در آن اهدوریک شاهکار نقاشی ایرانی بدون توجه به . است شدهپرداختهنامه 

است نمایشگر یک احساس متعالی از دانش طراحی و معرف شعور بسیار بالایی  گرفتهشکل

از کاربرد فرم و رنگ روی یک سطح دوبعدی برای ایجاد یک ضرباهنگ جامع است. 

 هادورهمعرف هنر این کشور است در تمام  کهآنفرهنگ ایرانی و دیگر نمودهای متمایز 
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از سرچشمه فیاض نگارگری سیراب شده است. اصلاً اهمیت ندارد که موضوع داستان به 

در نقاشی ایرانی مهم است  آنچهتجسم درآمده را بدانیم یا فرد نقاشی شده را بشناسیم، 

 ینیبجهاناندازه،  ازلحاظکوچک  هرچنداشراف بر این حقیقت است که نقاشی ایرانی 

هر  (.14: 1387)کن بای،  سازندیماز طریق تصویر آشکار آفرینندگان و حامیانشان را 

ا را هربای این نگارههای خطی فارسی انداخته باشد، قدرت هوشکس که نگاهی به نسخه

 هاآنی برخوردارند که فهم غنائشاهکارهای نقاشی ایرانی از  نتصدیق خواهد کرد. ای

. (8: 1379سازد )گرابر، اسی میزمان از مغز و چشم را مبدل به ضرورتی اساستفاده هم

جیب ع ازآنچهتغییرناپذیری، خیالی )رمانتیک( است؛  طوربهو  اساساًی ایرانی نیبجهان

ی نهصحو کاملاً آماده پذیرش موضوعات باورنکردنی است. نقاش ایرانی  بردیماست، لذت 

خود را از  . نقاشان ایرانی موضوعاتدهدیمخود را برای لذت خویش و تماشاگر ترتیب 

 (.16: 1386اند )بینیون، ویلکینسون، گرفتهی عاشقانه الهام میهاقصهاشعار و 

در  گاهچیهرغم پیوند راسخی که بین نقاشی ایرانی و ادبیات برقرار است، هنرمند علی

ی الوهجتا او  شدیمی ابهانهیک ایده ادبی  الواقعیفپی تبعیت صرف از متن نبوده است و 

باطنی، مظاهر طبیعت، قراردادهای همیشگی تصویرگری و ابتکارات خود را در  ماز عوال

 ابدییمی هرچند خرد پیاده کند. در حقیقت با انتخاب موضوع، نقش ادبیات پایان ااندازه

و شروع تصویرگری مساوی است با حیات مستقل یک نگاره، به همین دلیل هنگام تماشا 

ی اتااندازه هانگارهتر برخوردار است و کم مراتببه دانستن موضوع ادبی آن از اهمیتی

 (.70: 1376)میرزاابوالقاسمی،  شوندیمدارای هویت مستقل از متن 

 مضامین اصلی نقاشی ایرانی .1

 ،ی پزشکیهارسالهبرای مصورسازی متون غیردینی مانند  صرفاًدر آغاز، نقاشی ایرانی 

ی تاریخی و آثار منظوم و منثور ادبی و هاکتابی، اخترشناسی و ریاضیات و شناساهیگ

یا زیادی از زندگانی اول ریتصاو ؛ اما بعدها با گسترش تصوف اسلامی،رفتیمهنری به کار 

ادبیات شرق در  و تنوعغنا  باوجود. شوندیمع( در عرصه نگارگری پدیدار معصومان )و 

ی نی( بازآفر103: 1371مووا، )پولیاکووا، رحی .شدندینمی آثار مصور تمام ی،وسطقرون

 هبا توجاز سبک و استعارات،  دهیچیو پو اوزان مختلف  هاقطعآثار منظوم تحریر شده در 

؛ لیکن نگارگران توانستند زبان خاص هنری نمودیمامری دشوار  هاآنبه امکانات تجسمی 
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ثر یشه مؤلف ای برابر کلام و اندو ارزشی را بیابند آثار ادبی متناسب با سبک هاروشو 

ای ی بیشتر، لحن کاملاً تازههاموضوعها و ی کتابمصورسازبا  (105همان: ) .پدیدآورند

: 1379های پهلوانی اشعار حماسی. )گرابر، شود؛ حتی در مورد موضوعوارد نقاشی ایران می

145) 

 نسخه خطی خاوران نامه. 1

 ،ظهور هنرمندانمذهب تشیع باعث رشد و  ژهیوبهحمایت مداوم ایرانیان از مذهب 

والای ایشان تداوم  باهمتشد که مذهب تشیع  مرزوبومی در این و شاعران دانشمندان

 بیان حوادث تاریخی مدح و ثنای خاندان رسالت شعرای بسیاری شعر سروده و با در یافت.

اقت، صد)به تشیع کمک کردند  ها نسبتآنی، به تقویت مبانی عقیدتی خیتار ریغو 

بر ذکر رسول و ائمه دین.  موقوف است انیگودهیقصقسمتی از قصائد  .(111: 1375

همراه است با غلو در ذکر اوصاف و مناقبت و کرامات پیشروان  معمولاًقصائد  گونهنیا

نسبت به آل سروران. برخی از گویندگان عهد چنان  شعرا زیآممبالغهتشیع و بیان اعتقاد 

ه بپیشوایان دین دیوانی خاص  شیمراو  دادند که از مجموع نعوت و مناقبدل بدین امر 

یک منظومه دینی  عنوانبهتوان آوردند... منظومه خاوران نامه ابن حسام را نیز می وجود

 های دینی آورده شده استحماسه در شمار هامنظومه گونهنیادر ذیل عنوان مذکور آورد. 

قدیم دینی شیعه در شرح احوال و  یهاحماسهمه از خاوران نا. (178: 1373)صفا، 

دید هایی پی داستانجیتدر طوربهمیان شیعه  .است در باب امام اول شیعیان هاییداستان

های او در حیات محمد ابن مبنی بر حوادث تاریخی یعنی جنگ هاآناز  یآمده که بعض

تبدیل عناصر داستانی بر منتهی  .ستا های ویصلعم و هنگام خلافت و شجاعتعبدالله 

دور از حقیقت تاریخی و افسانه محض ها داستانبرخی دیگر از  است. شدهافزوده هاآن

اخلاص این قوم نسبت به حضرت علی )ع(  اثر برمیان ملت ایران و  اندکاندکاست که 

 نی پهلوانی وی در سرزمیهاداستاناو در صف پهلوانان ملی، وجود یافت، مانند  درآمدنو 

علی )ع(  و حملاتبینیم. موضوع اصلی خاوران نامه سفرها که در خاوران نامه می خاور

 نیخاورزمی مالک اشتر و ابوالحسن و جنگ با قباد پادشاه به همراهاست. سرزمین خاوران 

به  معمولاً و امثال این وقایع. این کتاب اگرچه  و امرای دیگر مانند تهماسب شاه و اژدها

 730نامید. تاریخ ختم منظومه ) اشنامهخاور نامه مشهور است اما ناظم آن خود خاوران 

مشهور به ابن حسام از  نیالدحساماست. ناظم خاوران نامه مولانا محمد بن ( هجری
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ی هاحماسهنظم  (387: 1389هجری است. )صفا،  785 به سالشعرای قرن نهم متوفی 

 و بزرگان های پیامبر اسلام و بزرگان شیعهو پیروزی هاجزهمع، هامنقبتدینی در بیان 

ها، خواه و روایت و در این راه از همه خبرها مذهب شیعه از اوایل این عهد رایج بوده

فا، شد. )صکه رونقی بدین گونه منظومه بخشیده استفاده می تاریخی و خواه داستانی

شاهنامه فردوسی سروده شده است.  این مثنوی با تقلیدی استادانه از (163: 1373

 ی غیر تاریخیهاجنگو شرح  طالبیابی علی بن هایریدلمضمون آن داستانی و در بیان 

طرا شاه و ق دیخورش شاه، روزیپ و خیالی آن حضرت با پادشاهانی داستانی چون قباد شاه،

ی فرعی و جنبی بسیاری آمده است شرح هاداستانکه در ضمن آن  استو دال و صلصال 

با غول و دیوهای واهمه انگیز که گاه سحر و طلسم و جادو و  السلامهیعلپیکارهای علی 

 اهچاهبه درون  هاجنگگشته است گاه کار  هاداستاننیز چاشنی  هیامیبنعیاری عمر و 

ته است. بافت همه یی دیگر نهفهاچاهشهرها و  هاآنکه در  کشدیمو شهرهای زیرزمینی 

عنصر خیال در ساخت آن بسیار قوی است  محتواستیبغیر تاریخی و خیالی و  هاداستان

بیت به گزارش رفتن حضرت  11500این منظومه در . (100: 1383)سالک بیرجندی، 

ی خاوران قهرمان ساحل زمین و سرزمین قام و نبرد هانیسرزمعلی )ع( و یاران ایشان به 

و در کل غیر از شخصیت تاریخی خود امام  پردازدیمو پهلوانان آن نواحی با شهریاران 

جنبه داستانی  غالباًاشخاص منظومه  عناصر و هیمادرونتن از همرهانشان  و چندعلی )ع( 

اینجا خاوران  و در هامجموعهو اساطیری دارند. در ساخت و پرداخت داستانی این نوع 

 (191: 1373آیدنلو، )وای روایات پهلوانی ایرانی است. نامه الگوی اساسی شاهنامه و محت

ی خیالی از سفرها هاداستانو  هاافسانهخاوران نامه یک مثنوی حماسی است که در آن 

مالک اشتر و  ارانشیو السلامهیعل طالبیابی حضرت علی بن هایدلاورو  هاجنگو 

و جنگ با دیو و اژدها و  نیخاورزمابوالمجحن در سرزمین خاوران و جنگ با قباد پادشاه 

نسخه خاوران نامه  .(97: 1370امثال این وقایع به نظم کشیده شده است )کیکاووسی، 

امبر )ص( قرار او را نزدیک پی باًیتقرای از نور نشان داده و همواره امام علی )ع( را در هاله

که در بررسی  تحقیقی درخور. نکته بسیار مهم و (16: 1374 فر،دهد )شایستهمی

جغرافیای داستان  نکهیبااداستانی خاوران نامه این است که در این منظومه  هیمادرون

هیچ ارتباطی با  کندیمها حمله ی که علی )ع( به آنهانیسرزماست و  نیزمرانیابیرون 
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نیز نام ایران درروند  بارکایران ندارند و حتی در گزیده پنج هزار بیتی از منظومه ی

ی بزرگان و پهلوانان آن مناطق که در برابر امام اسام شتریب شودینممطرح  هاداستان

اساطیری ایران است.  -ی حماسیهاتیشخصی هاناماز  کهنیا ترجالبایرانی و  ستندیایم

و احتمالی به ذهن  زیآماطیاحت کاملاًء چنین قراین و اشاراتی این حدس  باملاحظه

د با نما)وران نامه نوعی تقابل میان عناصر و اشخاص ملی ایرانی که شاید در خا رسدیم

ی دینی در قالب امام علی هاتیشخصبا مبانی و  (مردمان خاور و آن سه سرزمین دیگر

 . بر این اساسرسدیمکه سرانجام با برتری اسلام به پایان  شدهمطرحایشان  ارانیو)ع( 

ی دشمنان حضرت علی )ع( در خاوران نامه و هانامبعید نیست که ایرانی بودن بیشتر 

یی چون بهمن اسفندیار در سپاه خصم و زرد تشتی هاتیشخصحتی تصریح به حضور 

نشی ایشان واک ارانیوی امام هایپهلوانشکست و تسلیمشان در برابر  تیدرنهاو  هاآنبودن 

باستان  ایران پهلوانان برآگاهانه به تبلیغات امویان و مروانیان برای اثبات برتری علی )ع( 

این حدس غیر از ایرانی بودن اسامی سپاه  دیمؤی انهیقر (195: 1373آیدنلو، ) .بوده است

در این  امیر حمزه و داستانی مشهود میان این منظومه هاارتباطمقابل امام علی )ع( و 

 درم موضوع نیز نهفته است که خاور خاوران زمین که بخشی از حوادث منظومه ابن حسا

و مثنوی نیز به همین مناسبت خاوران نامه نامیده شده است در روایات  گذردیم آن

 ودریم نیخاورزمبرای نمونه در سام نامه، سام به  شودیمحماسی و نقالی ایران باز مطرح 

( یا در برزو نامه سخن از 64: 1369)رستگار فسایی،  دیآیمو رویدادهای برای او پیش 

 ظاهراًو  ردیگیمی در شهرو خاور است که تیمور / تمور فرزند برزو او را جمشید شاه خاور

اقامت دارد و از امام علی  نیخاورزماین همان جمشید شاه است که در خاوران نامه در 

اگر خواننده با دید تاریخی محض  .(198: 1373آیدنلو، ) زدیگریمو  خوردیم)ع( شکست 

به این اثر بنگرد آن را مستند نخواهد یافت و باید توجهش به مفهوم خاص حماسه باشد 

ی که مطلوب و مقصود اگونهبه پردازداستانی ذهن یک هایکیتاردر سایه  آنچهیعنی 

 ه شورشباهت دارد که غلب ایرؤی خواب و نوعبهحماسه در این جهتش  دیآیماست پدید 

غلبه دارد بنابراین ارزش کتاب خاوران نامه  بر آنحاکم است و رنگ اغراق  بر آنو شوق 

ی مربوط به هاداستانی دیگر. در هاجنبهی ادبی و حماسی مطرح است نه از جنبهاز 

حضور دارد  هاصحنهدر بسیاری از  (خاوران نامه افرادی چون عمروامیه )عیار معروف تازی

ی هایاریعو  هایشب روسخن از  ترشیب شودیمی اصحنهوارد  از جایی که وی

ی گوناگون هازبانو به  دیآیدرمبه شکلی  هرلحظهعمرو امیه  رودیموی  زیانگشگفت
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 ندکیم هوشیبدشمن یا پادشاهان آنان  پهلوانانو هرکس را که بخواهد از  دیگویمسخن 

و از هر در دیوار و مکانی که بخواهد داخل یا خارج  تراشدیمرا  شیسرو رو شبان گهو 

مانعی  دتوانینمهم بلند باشد در برابر چابکی و گریزپایی وی  هرقدرهیچ بارویی  شودیم

 (شاه )یکی از پادشاهان خاور دیسر جمشاز  دیربایمیی پروایببا  خواهدیمباشد هر چه را 

ا ی لشکریان رهمهو کسی را یارای برابری و پایداری در مقابل او نیست  دیربایمتاج را 

تا از جانب سرش در  دهدیمو سرانجام جمشید شاه ناگزیر به وی باج  کندیمتار و مار 

دیو و جادو  هاصحنهدر بعضی  ردیگیمدر داستان اوج  هایپردازالیخهمچنان  امان باشد.

یی که بن هاچاه شودیمی جادویی دیده هادستم شده و ی طلسهاقلعهو  شودیمافزوده 

ی آن کرانهشهری که  رسندیمبه چاه  کهیهنگام هاآنناپیداست و در برخی از  هاآن

در  هاآنی موجود در داستان که نام هاتیبر شخصو ... علاوه  شودیمناپیداست ظاهر 

معدی کرب و عمروبن امیه  است مانند مالک اشتر ابوالمحجن عمروبن شدهثبتتاریخ 

یی هامکانی و نیز عبدو ، قرطاس،عملاق افرادی نیز مانند رعد عمار سهامه بن ربیع،

 (.17: 1377خیالی، چون حصن ضمان و حصن ظفر وجود دارد )خوش کنار، 

 ابن حسام خوسفی .1-5

قرن نهم و  از شاعران معروف ق( 785-873حسام )معروف به ابن  نیالدحساممحمد ابن 

است  (آن دوران است. عنوان شعری او )ابن حسام مذهبیعیش شاعران نیتربزرگ ازجمله

ابن ( 416: 1373و این تخلص گونه در پایان بسیاری از قصائد تکرار شده است. )صفا، 

ی بنام خوسف از قراء قهستان خراسان درده به قناعتحسام مردی زهد پیشه و زارع بود و 

 (387: 1389گذاشت. )صفا، جند و قانیاست روزگار میاکنون جزو بیر
 ستایش یی و مدح،سرادهیقصبا طبع مقتدری که داشت و خاصه با همه مهارت خود در 

، به ستایش بزرگان دین همت گذاشت. وی فروگذاشته( عهد خویش وجودیب)خواجگان 

های و سیرت اخبار و آثارو علوم شرعیه و اطلاع از  و در فنون ادب مذهبیعیشاز عالمان 

جهت  نیبه همبزرگان دین ماهر بود و از همه این اطلاعات در اشعار خود استفاده کرد و 

 .(419: 1373قصائد او در منقبت بزرگان دین است )صفا، 
دوران زندگی او با غلبه، تیموریان بر ایران مقارن بود. در این دوره که یکی از 

ی هاجنگقدرت و  بر سر وتازتاختی تاریخ ایران بود خراسان عرصه هادوره نیترسخت
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ابن حسام با سرودن قصاید غرا و متین در  بود. قرارگرفتهشاهزادگان تیموری  سوزخانمان

و بیان اعتقادات شیعه و انتشار  السلامهمیعلو ائمه اطهار  السلامهیعلمدح حضرت علی 

 داشته است. به علت وفور بر عهدهآن در بین مردم در گسترش آیین تشیع نقش مهمی را 

منظوم  گاهیتجل نیترمهمدیوان او را  توانیمبیان اعتقادات شیعه در شعر ابن حسام 

 .(57: 1370خوشحال دستجردی، )آورد  حساببهاعتقادی شیعه در ادب فارسی 

 فرهاد شیرازی .1-1

ق دارد و به امضای نقاشی  177یی در حدود سال هاخیتاری خاوران نامه هانگارهبرخی از 

ها ارهتعدادی از ین نگ .باشندیمناشناس  باً یتقربه نام فرهاد است. هنرمندان مکتب شیراز 

 771که متعلق به  دارند را« حقیرترین بندگان»امضای هنرمندی به نام )فرهاد( با عنوان 

ی اصیلی دارند که مهارت و استادی فرهاد هایبندبیترکها م. هستند. این نگاره 1486ق./

رنگ و شکل ابرها کاملاً  هاآن در دهند.گیری از تخیل نشان میرا در طراحی و بهره

 دانقرارگرفتهی آبی آسمان نهیدرزمی هستند، یعنی رنگ طلایی داشته و عیرطبیغ

ی این استاد به نتایج بسیار دربارهکنجکاوی و جستجو  متأسفانه .(101: 1376د، )رهنور

 میدانیماندکی محدود گشته است و درباره هویت او اطلاعات دقیق چندانی نداریم. تنها 

مابین جنید بغدادی  صدسالی بین فاصلهی نهم هجری است و در سدهوی از نقاشان 

ه. ق( فرهاد تنها نگارگری است که بعضی از  794و بهزاد )حدود  (ه.ق 899حدود )

به روایتی استاد فرهاد . (4: 1390 )شادقزوینی، دادی، ی خود را امضا کرده استهانسخه

به نظر  هانگارهروی  و ازی خاص خود را داشته است اوهیشاهل شیراز بوده و در نگارگری 

و با موجوداتی چون ماهی و نهنگ و  کردهیمکه در محلی نزدیک دریا زندگی  رسدیم

سایر حیوانات دریایی و کشتی آشنایی داشته و طرح درختان گرمسیری و ساحل دریا را 

ی خاص در نقاشی خود به وجود اوهیشی خود به نقش کشیده و بدین طریق هانگارهدر 

ی تصویر در ذهن مخاطب منجر ادامه(. بازسازی 517: 1389سرمدی، )آورده است 

که با ورود به این مرحله حرکتی از عالم واقع به عالم خیالی و ذهنی در ذهن و  شودیم

و عناصر تصویری در ذهن جان گرفته و شروع به  شودیمی خیال خواننده ایجاد قوه

 نندکیمو دیگر اینکه متون و نوشته خاطراتی را در ذهن خواننده تداعی  کنندیمحرکت 

 و این کنندیمرا به حرکت گرفته و به عالم خیال راهنمایی و این خاطرات ذهن خواننده 



 

 

 

 

 111        ...  نگارگری ایران در ارتباط با ادبیات تحلیل

 

را بازسازی کند و حرکتی ممتد و پیوسته در ذهن ایجاد  هاآن تواندیمقوه خیال است که 

 .(8: 1390)شادقزوینی، دادی، کند 

 ی خاوران نامههاینقاشسبک  .1-9

را فرهاد نقاش شیرازی در اواخر قرن نهم / پانزدهم تصویر  )خاور نامه(کتاب خاوران نامه 

 ترقیقدمتعلق به مکتب شیراز به عبارت  غالباً ی این کتاب را محققان هانگارهکرده است. 

 (57: 1374رضی زاده، ). اندشمردهمتعلق به شیوه ترکمانی از مکتب شیراز 

ی پوشیده اقهوهی جدول دار از تیماج مشکی مایل به سادهاوراق کتاب با جلد سوخت 

ورق کاغذ  645قطعه نقاشی داشته است کل خاوران نامه شامل  155شده بود و در حدود 

ورق بوده که ورق اول  675است گویا در اصل  (سانتیمتر 5/37×  5/18ختایی )به قطع 

ر وسط آن در متن آن تعمیر شده که صفحه اول دارای شمسه مدور و مذهب بوده و د

م و ی دوهاصفحهو  شدهنوشتهعبارت کتاب خاوران نامه  دآبیسفطلایی به قلم ثلث با 

ی دوم و سوم در صفحهی زرین است و در دو هاجدولی مذهب و هاسرلوحهسوم دارای 

بیت کتابت شده و بین سطور طلا اندازی گردیده  17هر صفحه به خط نستعلیق متوسط 

و بسیاری از مینیاتورهای آن در  شدهپراکندهاین کتاب امروزه ولی صفحات  است.

 115)در حدود  هانگارهی چستربتی است ولی اکثر این اکتابخانهی آمریکا و هامجموعه

 ودشدهمفقی پایانی کتاب صفحه متأسفانهی کاخ گلستان تهران هستند. موزهقطعه( در 

ز تصویر کردن این کتاب تحکیم ایمان شاید هدف ا .(5: 1390 ی،داد )شادقزوینی، است

مردم و تقویت دوستی آنان به حضرت علی )ع( و خاندان ایشان بوده باشد نه دادن اطلاعات 

و حتی گاهی از  اندندادهی تاریخی چندان اهمیت هاتیروا وسقمصحتتاریخی. لذا به 

. )رضی اندکردهو حوادث خیالی برای رسیدن به این هدف استفاده  و اژدهاجن و پروی 

 قرارگرفتههمراه با نوشته در مستطیلی با همان نسبت  رهایتصوخود  (57: 1374زاده، 

است در چند مورد خاص نقاش قاب پیرامون تصویر را تغییر و رو به بیرون گسترش داده 

ی قبلی در زیر تصویر پیداست در مواردی دیگر نقاش کشجدولآثار  هامحلاست در این 

را با عناصری چون نوک شمشیر، درفش، بال فرشتگان، دم یا پای حیوانات، قاب تصویر 

گنبد یا بام بنا، بادبان کشتی یا قسمتی از تپه شکسته و تصویر را به بیرون جدول گسترده 

 دیآیم. به نظر شودیمدیده  وضوحبهاست در این موارد اثر جدول قبلی در زیر تصویرها 
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و به جنبه روایی و حماسی  کاربردهبهدقت کمتری  هاهنگاری بندبیترککه نقاش در 

داستان بیشتر توجه کرده است توجه بسیار به پیکره انسانی و دقت کمتر به زمینه اثر را 

به طبیعت شامل بوته و درختچه  کهچناندر جهت همین هدف به شمار آورد  توانیمنیز 

زمینه توجه شده  ژهیوبهتصویر  ردنپر ک منظوربهفقط  هاآنی هانقشو نیز به بناها و 

ی هاکرهیپدر جلو تصویر قرار دارد تعداد  باًیتقری انسانی بسیار بزرگ است و هاکرهیپ است.

 شدهمیترساز تنه  تربزرگسر  کهچنان شودیمی دیده تناسبیب هاآنزیاد نیست و در 

بات ی و قواعد و تناسبندبیترکبه  بر توجهبیان جنبه حماسی داستان را  کلاً است نقاش 

ی به ترتیب و و توجه اندقرارگرفته همیبر روعناصر  کهچنانهندسی اولویت داده است 

سبک ترکمان سبکی با خصوصیات  .(59: 1374رضی زاده، )نشده است  هاآنتناسب 

 ازجملهی مختلف محلی هرات و مازندران است هااز سنت متأثرقبلی مکتب شیراز و 

 و در بسیاری از باابهتی بزرگ و هاکرهیپبه استفاده از  توانیمین سبک خصوصیات ا

مایل ی غنی و مهیج تهارنگبه کار بردن  (بدن )سربزرگ تر از بدن سر بای تناسبیبموارد 

: 1389از قبل اشاره کرد. )پاکباز،  تردهیسنجی و نیز طراحی بسیار بندبیترکبه تقارن در 

اصیل ایرانی یعنی تقارن و تزئین به چشم  یهاوهیمفهومی تمایلی به ش یهادر منظره( 88

)گری،  شودیدیده م یخوبام بهسمصور ابن ح ی. این مسئله در خاوران نامهخوردیم

محققان مختلف مکتب  اظهارنظری مکتب شیراز و نیز هانگارهبا توجه به  .(93: 1373

 شی ایران است که رد اثر نفوذ و تسلط مغولانی نقاهامکتبشیراز مکتبی متفاوت با دیگر 

مختلف ایران به وجود آمده بود بعضی از محققان ظهور شیوه ترکمانی در مکتب  بر مناطق

 جزبه – بر ایران آق قویونلو اخیر آن( را نتیجه تسلط ترکمانان قراقویونلو و در دورهشیراز )

همچنین با دقت در تصویرهای خاوران . (65: 1374رضی زاده، ) انددانستههرات و خراسان 

ه ب توانینمرا  هانگارهکه این  میابییدرمنامه و تطبیق خصوصیات آن با مکتب هرات 

یاهان در ترسیم گ و دقتی و تزیینات بندبیترکمکتب هرات نسبت داد زیرا توجه زیاد به 

در خاوران نامه توجه به این امر  کهیدرصورتمکتب هرات است  یهایژگیواز  هابوتهو 

ی روایت کننده ء آن است گیاهان هاکرهیپو آنچه مهم است موضوع و  شودیمکمتر دیده 

ی بندبیترکاست و دقت در  کاررفتهبهی آن تصویر و زمینه پر کردنفقط برای  هابوتهو 

ی تدقیبکه  اندکردهرسم  همیبر رودر مواردی عناصر مختلف را  کهچنانبسیار کم است 

در . (68همان: ) دهدیمی سطوح را نشان بندبیترکی او به توجهیبیا  رگریتصو

 هکچناندارند  (برگستوان)همه اسبها پوشش مخصوص  باًیتقرتصویرهای خاوران نامه 
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مردان در . (93: 1373گری، ) اندشمردهوجود این پوشش را از علائم مکتب شیراز 

کلاهی که شالی به دور آن پیچیده  بر سردارندی خاوران نامه دستاری خاص هانگاره

. )کن بای، انددانستهانتهایش آزاد است این دستار را دستار خاص مظفریان در شیراز 

رضی زاده، )تعلق خاوران نامه به شیراز و مکتب شیراز است  دیمؤکه خود ( 41: 1387

و پیامبر همانند یک  انددهیپوشتیموریان را پیامبر و علی لباس مشهور  .(68: 1374

دریافت. در اینجا  توانیمرا از نحوه نشستن او  مسئله نیو ا کندیمحکمران رفتار 

لباس نمادین تیموری را تا حد امکان ترسیم کنند  انددهیکوشهنرمندان تیموری که 

ر بزمانه است. این در حالی بوده که  و فرهنگنفوذ فرهنگی حکمرانان وقت  دهندهنشان

 .(169: 1371خزائی، )شده است  دیتأکسرور و حکمران  عنوانبهع( )پیامبر و علی  نقش

با سلطنت ترکمانان آق قویونلو در  زمانهمچون تاریخ کتابت نسخه و مینیاتورهای آن 

سبک متخصصان اروپایی  رونیازاایران است و دارای شیوه معین و مشخصی است 

سبک نقاشی ترکمانان  .(99: 1370کیکاووسی، ) انددهینامی آن را سبک ترکمان هاینقاش

ای نسبت به مکتب شیراز ندارد، بلکه شاید بتوان گفت اختلاف جدید یا وجه ممیزه چندان

بیشترین الهامات را از مکتب شیراز گرفته، بلکه اصولاً این شهر کانون مکتب  تنهانهکه 

 .(33: 1374، ده است )گودرزیرکمانان بوت

 در خاوران نامه خیر و شر تقابل .1

ی برخوردار است. فرشته االعادهفوقجایگاه مظاهر خیر و شر در نگارگری ایرانی از اهمیت 

مظاهر دو اصل خیر و شر در آثاری با موضوعات اساطیری،  نیترمهم عنوانبهو دیو 

ی قبل و بعد از اسلام کاربرد فراوان دارند. همواره در هنر شرقی انهیعامحماسی، مذهبی، 

دن از تم متأثریا دو قطب مخالف و متضاد وجود داشته که  رویدونهنر ایرانی  خصوصبهو 

بسیاری از آثار هنری ایران چه در قبل و چه در بعد از  شمار است. هانیسرزمو تفکر این 

است. بشر همواره نسبت به یک نیرو جاذبه و  رویدونی برخورد و تقابل این صحنهاسلام، 

را به نیروهای خیر و شر تعبیر کرده است.  هاآننسبت به دیگری دافعه داشته است و 

یا خداوند یکتا هستند و  اهورامزداایزدان و فرشتگان نمایندگان نیروی خیر و مخلوق 

دیوان، اژدها، شیطان و ... از نمایندگان نیروی شر و مطیع فرمان اهریمن یا ابلیس هستند 

 ئتیهی است در رمادیغ. در مذهب زردشتی شر وجودی (40: 1379یی، خزا )موسوی،
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، )زمردی بین دو عنصر انتزاعی جریان دارد اهریمن و جدال بین خیر و شر جدالی است که

 ای و تزیینی عناصر داستان برایهای اسطورهنگارگران همواره از ویژگی. (387: 1371

توان در بازتاب تصویری این نمادها را می اند.نشان دادن خوبی و بدی استفاده کرده

دن کشی ،ییآرانوع مجلس از طرفی های منسوب به فرهاد در خاوران نامه به عینه دید.نگاره

ا و هحیوانات دریایی و مناظره کشتی اهان نواحی گرمسیری و ترسیمدرختان سرو و گی

نقاش به دریا و امکانات آن دسترسی داشته است و در شهر  دهد کهها نشان میکناره

 ترکمانی و شیرازی را در تصاویر خود اجرا کرده است ساخته و شیوهشیراز نقشی می

و بدی  جدال میان خوبیخاوران نامه،  داستان و روایات منظومه. (110: 1371)نصرتی، 

از دیو و اژدها برای نشان دادن نیروی نفس و پلیدی که موجوداتی دوزخی هستند  است.

شود که اهریمن به دنبال نابود کردن تمامی می ها دیدهدر این روایت شده است.استفاده

اهریمن به تباه » ت،روایا در کلیه عنوان نیروی اهریمنی است.ش اژدها بهقخیر است. ن

در برابر  عنوان مظهر شرارت و زشتی،فارسی به کوشد و در ادبساختن جهان خیر می

 شدهیمعرف ابلیس و در برابر فرشتگان یجاهای سامی بهبا الهام از اندیشه ایزدان و گاهی

 اند از:تصویری خیر عبارت ها نمادهایدر این داستان(. 110 :1385 یاحقی،) «است

وصف  برای دیو و اژدها.از  اندعبارتو نمادهای شر  دلدل، ذوالفقار )ع(، یحضرت عل

 هستند نفس از دیوان و اژدهایان که موجوداتی دوزخی یتاریکی و نیروهای قوا پلیدی،

)ع( که مظهر خیر و  یعل .شده استباشند استفادهسمبلیک انسان می و حاصل اندیشه

های معنوی است علیه دنیایی که در آن قوای شر فداکاری و دلاوری و سرشار از زیبایی

ه ب نینیروهای اهریم کند قیام کرده و مردم را از گمراهی و تاریکی و وسوسهمی زندگی

)دیوان و  کند. او خیر کاملی است که علیه شرسعادت و بهشت جاویدان هدایت می

 دوگانگى مبناى باید جهان، اصولى و اولیه تصاویر یافتن د. براىکنمی قیام ان(اژدهای

 شوند یکى باهم سیاهى، و سپیدى کژى، و راستى درنهایت، تا یافت تصویر را هر به مربوط

 .بپیوندند هم به و
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ی سفید و پوششی به رنگ اعمامهی نورانی، اهالهحضرت علی )ع( با  .(5در نگاره )

آن حضرت  ارانیوی سخت بر اژدها وارد آورده اضربهآبی و قرمز، سوار بر اسب، با ذوالفقار 

در حال نظاره این صحنه هستند. فردی در سمت راست تصویر پرچمی را به دست دارد 

ی خاوران نامه در بالای صفحه در اهتزاز است و نشان پیروزی حق هانگارهکه در اکثر 

هلوان بندگان، پیشوا و پ نیتردهیبرگز عنوانبه. در این نگاره امام علی )ع( استعلیه باطل 

ر، . در تصویکندیممشیر خود علیه پلیدی و شر در مبارزه است و آن را نابود اسلام با ش

عنصر منفی یعنی اژدها، در سمت چپ و عنصر مثبت یعنی امام علی )ع( در سمت راست 

)ع( که صفات خیر و نیکی  یبه همین جهت عل. (48: 1377زینلی، –قرار دارند )شریعت 

آید و داند و بر آن فائق میهای ایزدی میر برابر اندیشههمراه دارد، اژدها را مانعی د را به

خواهی برای بندگان است تا در آسودگی نیک جدال او با این موجود اهریمنی به دلیل

 (93)همان:  .کنند خاطر زندگی

 

 

 

 
 ع() ریاماژدها به دست  درآمدناز پا  -1 نگاره

 113: 1371ابن حسام خوسفی بیرجندی، خاوران نامهمآخذ: 
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 ی مبارزه با دیوان در چاه،اافسانهع( با موجودات ) ریامنبرد حضرت  .(1در نگاره )

د و اگر وجو ندیگویمسخن  هاانسانمانند  ازآنجاکه امادیو و پری موجودات خیالی هستند 

ادها استعد العادهخارقی هاجنبهبه صورتی شبیه به انسان با  معمولاًرا تصور کنیم  هاآن

امداریان، پورن)هستند  شرنیرو یا نیروهای  منزلهبه وهاید، میکنیمو مشخصات انسان تصور 

در این نگاره حضرت علی )ع( دیوان را که نشان از شرک و پلیدی هستند  .(375: 1375

ر د و سپاهیان آن حضرت ارانیواست و در جهت مقابل ایشان فرشتگان  درآوردهاز پای 

موجوداتی  دیوان» اتیمطابق روا .(47: 1377زینلی، –)شریعت  حال نظاره هستند

 اغلب گردان نیستند و اینانیروی آدم گرند که از خون گوشتدار و حیلهشاخ رو،زشت

 دهند و در انواعکارند و از نیروهای عظیمی برخوردارند، تغییر شکل میسنگدل و ستم

آیند و حوادثی ایجاد درمی «های دلخواهها به صورتدر داستان .انددسترهیچ افسونگری،

ها سرمای سخت و نظایر آن تباهی و تاریکی، و آز، حرص مفاهیم شر مانند نمایند.می

 (.101 :1385 یاحقی،) «نگهبانی از دیو دارد. هریک

 

 

 

 
 ایع( در مصاف با موجودات افسانه) ریامحضرت  -1نگاره 

 108: 1371بیرجندی،مآخذ: خاوران نامه ابن حسام خوسفی 
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نماد خیر و نیکی در سمت  عنوانبهصندوق در مرکز و امام علی )ع(  .(9نگاره )در 

، گویی حضرت امیر با شمشیری که از سوی هانگاره. در این اندشدهمیترسراست تصویر 

تصور و خیال پلیدی است را نابود  آنچه، شدهدادهپیامبر )ص( بدو  لهیوسبهخداوند و 

شمشیرى که حضرت على )ع( در کارزار و نبرد با . (49: 1377زینلی، –)شریعت  کندیم

کرد، ذوالفقار نام داشت. روایات چنین است که ذوالفقار دشمنان اسلام از آن استفاده مى

 که کشته« منبه بن الحجاج»از آن پیامبر بود و حضرت در جنگ بدر از دشمنى به نام 

سپس در جنگ اُحد آن را به امام على  (57: 41)بحارالانوار، ج . شد، آن را به دست آورد

 )ع( نماد و طالبیذوالفقار در دستان على بن اب نامه دهخدا()لغت طالب اهدا نمود.بن ابی

ذوالفقار در شکل و شمایل امروزى،  سمبلى مقدس از شمشیر عدالت است.

هان مجهولى است که سعى کردند حالتى عجیب خصوصاً در قسمت وپرداخته اذساخته

آن را به شکلى معرفى کردند که در انتها به دو تیغ ختم  جهتنیلبه آن تصویر کنند، ازا

 (آنکه ذوالفقار یک تیغه بیشتر نداشت، ولى دو طرف آن تیز و برّان بود، )همان.شد. حالمى

ف تیز بود؛ اما به چه مناسبت نام این شمشیر یعنى برخلاف شمشیرهاى معمولى از دو طر

ذوالفقار  جهتنیشمشیر حضرت على )ع( ازا»را ذوالفقار نهادند، امام صادق )ع( فرمود: 

 
 و گشادن صندوق عجایب ارانیوحضرت امیر  -3نگاره 

 109: 1371حسام خوسفی بیرجندی، مآخذ: خاوران نامه ابن
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هاى کمر و خطوطى قرار داشت که به مهره یوبلندینامیده شد که در طول آن، پست

 شمشیری است که دارایتنها  ذوالفقار، (.57 :41)بحارالانوار، ج  «ماندمى فقرات ستون

 «لجبرئی» است و متعلق به حضرت امیر است؛ و در روایتی است که ییآسانیروی معجزه

ی هانگارهدر  .(93: 1370 ،شین دشتگل) آوردیع( م) آن را از بهشت برای حضرت علی

خود ذوالفقار تمامی دیوان را از پای  مانندیبخاوران نامه حضرت علی )ع( با شمشیر 

ها پیداست جدال میان دو قوای خیر و شر آنچه از متن روایات و داستان» است. ردهدرآو

ای است که در غالب پهلوانی آرمانی و حماسه انسان )ع( یاست و بیانگر این است که عل

صویر ت زیبا به یانیشود و هنرمند او را بابنبرد نیکی و بدی نمودار می درصحنه وسیع

های از این تضاد شخصیت اساطیری، انینگارنده در اینجا باب(. 93)همان: « کشدمی

روایات و  نیا .کند تا معنای حق و باطل را در عصر خود نشان دهدداستانی استفاده می

العاده موجب های تشبیهی و خارقتصویری و جنبه ها به سبب دارا بودن نمادهایداستان

 نین تزیینی عناصر داستان برای نشان های اساطیری و همچنگارگران از ویژگی شد که

 (94)همان:  .دادن مظاهر خیر و شر بهره ببرند

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به رنگ سبز  و شدهمیترس رهیدامینمحل وقوع حادثه صحنه به شکل  ،(1در نگاره )

که از متن پشت جدا گردیده است. سپاهیان همراه با  وبتهگلتیره همراه با تزئینات 

. در اینجا ناظران، باشندیمنبرد  گرنظارهی رنگین در سمت راست هابالباسو  خودکلاه

 
 یاافسانهع( با موجودات ) ریامنبرد حضرت  -4نگاره 

 64: 371مآخذ: خاوران نامه ابن حسام خوسفی بیرجندی،
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 همنآی خالی با گیاهان، ا، فضکنندیمارتباط بین صحنه ستیز و فضای اطراف را برقرار 

 است. پرشدهاز نوع تزئینی و قراردادی 

ی به رنگ طلایی و دستاری به رنگ قرمز، عمامه سفید بر سر بالباسحضرت علی )ع(، 

ی آتشین آن را احاطه کرده است همراه با ذوالفقار که در دست راست او تشعشعاتی هالهکه 

 جانببهوست ی شمشیر دو سر اآسامعجزهبه رنگ طلایی قرمز دارد و نشان از خاصیت 

ی اچهرهنشانه رفته است. در اینجا دیوان با  اندشدهمیترسدیوان که در سمت چپ نگاره 

ای از تیرگی  ٔ  نهینقاش موجودات شر را درزم. شوندیمو شاخی بر سر مشاهده  زیانگرعب

پیروزی نیروی خیر را بر نیروی شر که  و ها بخشیدهزشت به آن ییهاقرار داده و صورت

هلوان ها را از پرا نمایانده است. البته بعضی از افسانه شوندیگوناگون ظاهر م یهالبه شک

)ع( تجلّی بخشیده ولی آنچه در ذهنیت  یرستم در شاهنامه گرفته و در وجود حضرت عل

 .نقاش وجود دارد همان باورهای مذهبی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،(ع) علی حضرت اسب ی،اافسانه و یااسطوره مضمون خصوص در ،(1نگاره ) در

 حضرت یاافسانه اسب درباره .است شده تصویر خاور سپاهیان با مبارزه در حال دلُدُل

 یهاتیحکا است، رستم رخش همان ایرانی یهااسطوره در مترادف آن که (ع) علی

 را اسب این هوشی توانایی و بدنی قدرت که ییهانگاره .دارد وجود تصویر زبان به فراوانی

 
 افکندیمدلدل یاران خاوران شاه را به زمین  – 5نگاره 

 53: 1371خاوران نامه ابن حسام خوسفی بیرجندی، :مأخذ
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 اینکه به توجه با ایران در باستان روزگاران از اسب .انددهیکش تصویر به ماجراها قالب در

 بوده موردتوجه کردند، اهلی را اسب که اقوامی بودند نخستین هاییایآر و انییهندواروپا

 ایرانیان چشم است. در بوده پهلوان موصوف و دلیر چالاک، تیز، تند، همچون صفاتی به و

 بزرگ، مردان برای شک بدون .است بوده امتیاز و اشرافیت نشانه اسب داشتن ،آورانرزم و

 ،(ع) مرتضی همچون علی تاریخی، روایات و رستم همچون ی،ااسطوره یهاداستان در

 (هاجنگدر  خصوصبه) لحظات نیترسخت در را هاآن که مناسب و خوب مرکبی داشتن

 جنگدیم کافر قوم با ییتنهابه دلُدُل نگاره این در .است اهمیت حائز بسیار کنند همراهی

 تصویر در (ع) علی حضرت شخص حضور از یانشانههیچ  و سازدیم مغلوب را هاآن و

 را او چراکه دارد، تأکید اسب العادهفوق قدرت تصویر بر این در نگارگر .شودینم ملاحظه

 دیده او در ناتوانی از نشانی نیترکوچکاما  ،مهارشده سو هر از که داده نشان حالی در

 .است یافته غلبه هاآن بر یراحتبه او و شودینم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سو از هر دشمنان سپاه که شودیم دیده یادرصحنه (ع) علی حضرت ،(1) نگاره در

 و دارد کمندها از رهایی در سعی خود، اسب بر سوار حضرت و اندبرانداخته کمندی

 پهلوان بدنی قوای و قدرت بر نیز نگاره این در .کشدیم خود همراه به را سپاهیان دشمن

 ایشان مرکب و (ع) علی حضرت یعنی العادهفوق یرویدوناست.  توجه شده اسلام سپاه

 
 نبرد حضرت امیر )ع( با صلصال -6 نگاره

 136: 1371ابن حسام خوسفی بیرجندی، خاوران نامه: مأخذ
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 این در (ع) علی . اماماندشده تصویر جزییات تمامی با تردرشت صورتبه و تصویر مرکز در

 و قداست از نشانی که نورانی یاهاله با دیگر یهانگارههمچون  و زیبا پوششی با نگاره

 عجز گونه حرکاتی و چهره با کفر سپاهیان و شده است تصویر است، حضرت آن روحانیت

 کادر از خارج و بالا در برافراشته سپاه اسلام بیرق .شوندیم دیده تصویر چپ سمت در

 و کفر برابر در را اسلام سربلندی سپاه و سرافرازی تا بوده این نگارگر قصد گویی است.

 .کشد تصویر به را آن رهبر و پیشوا یریناپذشکست

 نشان داده شده است. 1ی برگزیده خاوران نامه در جدول تقابل خیر و شر در شش نگاره

 گیرینتیجه. 1

 تقابل خیر و شر

 دیو حضرت علی )ع( اژدها حضرت علی )ع(
حضرت علی 

 )ع(
 صندوق عجایب

   
اژدها به  درآمدناز پا  -1 نگاره

 ع() ریامدست 

در مصاف  ع() ریامحضرت  -1نگاره 

 ایبا موجودات افسانه

و  ارانیوحضرت امیر  -3نگاره 

 گشادن صندوق عجایب

 صلصال حضرت علی )ع( دشمنان دلُدُل جنیان حضرت علی )ع(

   
ع( با ) ریامنبرد حضرت  -4نگاره 

 یاافسانهموجودات 

دلدل یاران خاوران شاه  – 5نگاره 

 افکندیمرا به زمین 

نبرد حضرت امیر )ع( با  -6 نگاره

 صلصال

 های خاوران نامهتقابل خیر و شر در نگاره -1جدول 
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ی خاوران نامه که متعلق به مکتب نگارگری ترکمانان شیراز است های نسخهتحلیل نگاره

جواری ادبیات و نقاشی در تاریخ ایران، پیوندی ناگسستنی را ایجاد دهد که همنشان می

نموده که نیازمند توجه و پژوهش بیشتر در این زمینه است. با تحلیل تقابل خیر و شر در 

ی خطی خاوران نامه این نتیجه حاصل شد که بسیاری از ی برگزیده از نسخهشش نگاره

اند ریشه در ادبیات دارند و مضامینی که گفتمان هنری را در تاریخ ایران شکل داده

جا که کتابی با اهداف صرف مذهبی تالیف شده است؛ از نای حتی آمضامین اسطوره

 یطریق ادبیات به نگارگری وارد شده است. این پژوهش نشان داد که مضامین و نحوه

دید هنرمندان در سنت نگارگری ایران، نه به جهان واقعی بلکه به گفتمان ادبی مسلط 

 .شودای تغذیه میان اسطورهارجاع دارد که که این گفتمان خود از طریق حماسه از گفتم
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 :مأخذفهرست منابع و 

 ها:کتاب

 .سیر نقاشی ایران(. 1386)لکینسون، ج. و. س. و گری، بازیلبینیون، لورنس و وی .1

 منش(. تهران: امیرکبیر.)ترجمه محمد ایران

 . تهران: نارستان.نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز(. 1389)پاکباز، رویین .1

 .شاهکارهای هنر ایران(. 1370)م و اکرمن، فیلیس و شرودر، اریکپوپ، آرتور اپها .3
 )اقتباس و نگارش پرویز ناتل خانلری(. تهران: علمی و فرهنگی.

داستان پیامبران در کلیات شمس: شرح و تفسیر (. 1375)پور نامداریان، تقی .4

 یقات فرهنگی.. تهران: مطالعات و تحقهای مولویها در غزلعرفانی داستان

)ترجمه زهره  .نقاشی و ادبیات ایرانی(. 1371)لیاکووا، ی.آ. و رحیمووا، ز. ایپو .5

 فیضی(. تهران: روزنه.

. تبریز: فروغ شناسی هنر و ادبیات: مثلث هنرجامعه(. 1389)اکبرترابی، علی .6

 آزادی.

. تهران: تعاملات ادبیات و هنر در مکتب اصفهان(. 1375)رادفر، ابوالقاسم .8

 رهنگستان هنر.ف

 . تهران: توس.اژدها در اساطیر ایران(. 1369)رستگار فسایی، منصور .7

 . تهران: سمت.تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی، نگارگری(. 1376)رهنورد، زهرا .9

نگرش تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، (. 1371)زمردی، حمیرا .10
 . تهران: زوار.الطیرخمسه نظامی و منطق

دانشنامه هنرمندان ایران و اسلام از مانی تا معاصرین (. 1389)سرمدی، عباس .11

 . تهران: هیرمند.الملککمال

نگاری عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبه (.1374)فر، مهنازشایسته .11

 تهران: مطالعات هنر اسلامی. .تیموریان و صفویان

ترین عهد تاریخی تا قدیمیسرایی در ایران از حماسه(. 1389)اللهصفا، ذبیح .13

 . تهران: امیرکبیر.قرن چهاردهم هجری
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 . جلد چهارم، تهران: فردوس.تاریخ ادبیات در ایران(. 1373)اللهصفا، ذبیح .14

نظریه تاریخ ادبیات، با بررسی انتقادی (. 1387)فتوحی رودمعجنی، محمود .15

 . تهران: سخن.نگاری در ایران تاریخ ادبیات

 )ترجمه مهدی حسینی(. تهران: دانشگاه هنر. .نقاشی ایرانی(. 1387)کنبای، شیلا .16

)ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند(.  .مروری بر نگارگری ایرانی(. 1379)گرابر، اولگ .18

 تهران: متن.

 )ترجمه عربعلی شروه(. تهران: دنیای نو.. نقاشی ایرانی(. 1373)گری، بازیل .17

. تهران: تا عصر حاضر تاریخ نقاشی ایران از آغاز(. 1374)ضیگودرزی، مرت .19

 سمت.

 از: شدهحاصل(. مدخل شمایل. 1391اینترنتی دهخدا. ) نامهلغت .10
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetailc4bcda0c97af

470c8e3420ef4cfc0f93-fa.html 

جلد  .بحارالانوار الجامعه دورر اخبارالائمه و الاطهار(. 1403)مجلسی، محمدباقر .11

 ، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.41

 مقالات:

، شماره نامه پارسی.  «نام...« خاوران نامه»مرا این نامه را »(. 1373آیدانلو، سجاد. ) .11

3 :179-103. 

مجموعه مقالات اولین همایش هنر  «.هنر اسلامی»(. 1371)خزایی، محمد .13

 . تهران: مطالعات هنر اسلامی.اسلامی

بازتاب حماسی انتظار در دیوان ابن حسام »(. 1370)دستجردی، طاهرهخوشحال  .14

 .83-58 :1شماره  .ادبیات و علوم انسانی. «خوسفی

رشد . «ی دینیخاوران نامه: برترین حماسه»(. 1377)علی کنار، حیدرخوش .15

 .19-16 :79شماره  .آموزش زبان و ادب فارسی

 .گلستان هنر. «های خاوران نامههدر شیوه و مکتب نگار»(. 1374)زاده، رضیهرضی .16

 .69-57 :1شماره 
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جایگاه ابن حسام در ادب فارسی )ابن حسام »(. 1383)سالک بیرجندی، محمدتقی .18

 :1شماره  .وقف میراث جاویدان .«ترین منقبت گوی خاندان پیامبر )ص((بزرگ

96-103. 

هایی از نگارهبررسی تطبیقی حرکت در »(. 1390)شاد قزوینی، پریسا و دادی، دانا .17

. «ه.ق( از مکتب شیراز با نسخه تهماسبی از مکتب تبریز 771نسخه خاوران نامه )

مطالعات هنرهای تجسمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و 

 .11-1 :1شماره . بلوچستان

های های حماسی، ملی و مذهبی در نگارهجلوه»(. 1377) شریعت، زهرا و زینلی، لیلا .19

 .57-43 :10شماره  .مطالعات هنر اسلامی. «مه مکتب شیرازخاوران نا

نبرد خیر و شر )حضرت علی )ع( و نبرد او با دیوان و »(. 1370)شین دشتگل، هلنا .30

 .94-91 :31و  31شماره  .کتاب ماه هنر. «اژدهایان(

نسخه خطی خاوران نامه شاهکار نگارگری مذهبی »(. 1375)صداقت، فاطمه .31

 .110-103 :4شماره  .مطالعات هنر اسلامی .«قویونلوو آق ترکمانان قراقویونلو

-97 : 31و  31شماره  .کتاب ماه هنر. «خاوران نامه»(. 1370)اللهکیکاووسی، نعمت .31

99. 

فرشته و دیو در آثار چاپ سنگی »(. 1379)موسوی، سید طاهر و خزایی، محمد .33

 .43-40: 139شماره . کتاب ماه هنر. «قاجاری

 

 

 





 

 نقد زن محور )فمنیستی( به متون کهن فارسی
 نامه و کلیله و دمنه()مطالعه موردی مرزبان

  5زهرا فلاح

 1دکتر فتانه محمودی

 چکیده

متن از جمله ابعاد تاریخی، اجتماعی، زیباشناسی و نیز های مختلف در نقد ادبی به جنبه

شــود. نقد زن محور )فمنیســتی( های زیرین متن پرداخته میهای نهفته در لایهاندیشــه

ــاخه ــی رابطهنیز یکی از ش ــت که به بررس ــه یهایی نقد ادبی اس ها و متن ادبی با اندیش

تصویر ارائه شده از زنان تا چه حد دهد که پردازد و نشـان میهای فمنیسـتی میدیدگاه

به تصـویر واقعی آنان نزدیک اسـت. بیشتر شعرا و نویسندگان ادبیات ایران و جهان، مرد 

اند و تفکر مرد سـالارانه بر آثارشـان سـایه افکنده است و زنان را مورد ظلم و تحقیر بوده

ه و دمنه از متون و آثار نامه و کلیلانـد. مرزبانقرار داده و حقوق زنـان را نـادیـده گرفتـه

هایش شــخصــیت زنانی ترسیم شده که ارزشـمند ادب فارسـی، که در برخی از داسـتان

های اجتماعی دورۀ تاریخی ها در داستان، بیانگر تفکر حاکم بر اندیشهتحلیل موقعیت آن

ر هایی در دو محونامه و کلیله و دمنه داستانهای زن محور مرزبانداستان خلق اثر است.

ســتایند ســتا از آن رو که صــفات نیک زنان را میســتا هســتند. و آثار زنســتیز و زنزن

آیند. در این مقاله تلاش شده های ارزشمند از دیدگاه نقد فمنیستی به شمار میداسـتان

خلق اثر  یبا بررســی و تحلیل آثار این متون کهن، موقعیت زنان را تا حدامکان در دوره

 تبین نماید.

 

 نقد زن محور )فمنیستی(، زنان، متون کهن، مرزبان نامه، کلیله و دمنه. ها:واژه کلید
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 . مقدمه5

تاریخ ادبیات ایران و جهان گواهی عادل بر تحقیر و ســتمی اســت که بر زنان روا داشــته 

شده است و این ستم فقط مخصوص ایران و جوامع شرقی نیست بلکه در غرب نیز اتفاق 

 افتاده است.

کتی شــورشــی و انقلابی برای طرفداری از حقوق ، حر(Feminism) جنبش فمنیســم

های خصوصی و خانوادگی نیز برای زنان است و نه تنها در عرصۀ اجتماعی، بلکه در حوزه

ای بوده که هکند. در طول تاریخ، زن همواره ابژاعادۀ حقوق از دست رفتۀ آنان مبارزه می

ـــوژه ـــت. به همین دلیس « دیگری»ل از زن به عنوان ای به نام مرد او را تعریف کرده اس

شـــود. نه تنها ولف، کرافت و دوبوار، بلکه همه کســـانی که طرفدار حقوق زنان تعبیر می

های سیاسی، اجتماعی، بوده و هستند، بر این باورند که الگوهای نابرابر جنسیتی در حوزه

طۀ واساسـت نه به واسطۀ طبیعت و سرشت، بلکه به « کارکردی»اقتصـادی و خانوادگی 

ـــده و زن نیز  ـــته ش ـــت که مرد در آن به عنوان هنجار و مطلوب پنداش طرز فکری اس

ـــت. موجودی که به دلیل تفاوت« دیگری» هایش با مرد، اهمیت او را تعریف کنندۀ اوس

 (.79: 1379سازد )رابینز، تنفیذ و معتبر می

ریخ پدید آمدهها بر این باورند که ضوابطی که در جوامع بشری و در طول تافمنیست

ـــکل گرفته»اند  اند و به طور کافی نیازهای زنان را به براســـاس تجربه و منافع مردان ش

: 1378)منسبریج و دیگران، «. گیرند.های آنان را دربرنمیشناسند و تجربهرسـمیت نمی

57) 

پردازان فمنیسـت دو گرایش عمده در این شیوه نقد ادبی وجود های نظریهدر نوشـته

 دارد:

 شود.ـ نقد زنان: در این نوع نقد به زن به عنوان یک نویسنده توجه میالف

پردازد که زن در آثار ادبی )به ویژه های زن: این نظریه اساساً به این موضوع میـ جلوهب

های قالبی ارائه شــده است. به اند( به چه صـورت و با کدام نقشآثاری که مردان نوشـته

کنند که ایش، نویســندگان مذکر اغلب به طور ضــمنی فرض میاعتقاد هواداران این گر

خوانندۀ آثار آنان مرد اسـت و به همین سبب تصویر ارائه شده از زن در آثارشان به گونه

(. در 11: 1371ای اســت که با مقتضــیات فرهنگ مردســالارانه تطبیق دارد. )پاینده، 



 

 

 

 

 139         محور )فمنیستی( به متون کهن فارسینقد زن

 

های منفی زنان توجه شده ه جنبهادبیات فارسی نیز به خاطر دید مردسالارانه کمابیش ب

 است.

نامه از متون کهن ایرانی اســـت که هنوز هم ارج و اعتباری در کلیله و دمنه و مرزبان

نامه از جمله آثار ارزشمندی است که بسیاری، تألیف این کتاب خور ستایش دارد. مرزبان

دهد اب نشان میبررسـی محتوای حکایات این کت»دانند اما، را مربوط به قرن چهارم می

ـــلام و حتی دوره ـــیار کهنکـه این حوادث مربوط بـه ایران پیش از اس تر از آن های بس

 (.51: 1379)رضایی، « است.

ــه حکایت ــت، اما به هر روی، از حکایتریش ــی اس ها و های این کتاب، ایرانی و فارس

مه را که میناهای سرزمین هند نیز متأثر بوده است. یکی از وجوه مضمونی مرزبانقصـه

های تمدن هند دانست، زن ستیزی و ارائه افکار مرد سالارانه است. توان متأثر از اندیشـه

نامه قابل مقایسـه با همتای هندی آن نیست. اما وجود گرچه شـدت زن سـتیزی مرزبان

(. 40: 1391توان در این اثر انکار نمود. )بزرگ بیگدلی و همکاران، این افکـار را نیز نمی

ـــیاری از موارد در محور های مختلفی نمود میین کتاب، زنان در نقشدر ا یابند و در بس

 (81: 1379اصلی داستان قرار دارند. )برزگر ماهر، 

ــویری کتاب مرزبان ــت، در نگاهی جامع، تص ــتیز نیس نامه اگرچه به کلی اثری زن س

زیبایی چهره و پیکر دهد. بلکه اغلب به ســـتایش دقیق و مطابق واقع نیز از زن ارائه نمی

ــر، اطاعت از زنان قناعت می ــفات درونی آنان نیز غالباً به اطاعت از همس :ند و در ارائه ص

کند که در واقع صفات تأیید شده یک جامعه پدر و دلسـوزی نسـبت به فرزند اشـاره می

 (. 41: 1391مرد سالار است )بزرگ بیگدلی و همکاران، 

ـــتان ـــاره دارد که از دیدگاه نقد  ها نیز به خردمندی ودر داس ـــت این زنان اش فراس

 فمنیستی بسیار مورد توجه است.

توان آن را از بهترین منابع برای شناخت کلیله و دمنه از متونی است که به جرات می

کلیله »جامعه قرن ششم ایران از لحاظ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی به شمار آورد. جهان 

ـــت و ، عـالم تمثیـل«و دمنـه ای و پندی و هر عمل و ای از آن، نمودار نکتههر پارههاس

 محرومیت و محکومیت زن در این اثر ادبی انعکاس فراوان داشته است.
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دهد که بسیاری از مسائل رفتار و گفتاری، گوشه از زندگی را در آن اعصار نشان می»

ه عرضــه های به ظاهر کودکانپیچیده اجتماعی و فرهنگی و ســیاســی، در خلال داســتان

 (.149: 1370)یوسفی، « شده است

ــر  ــی مختص ــمن بررس ــد. در این مقاله ض ــیفی و تحلیلی می باش روش تحقیق توص

نامه و کلیله و دمنه را از منظر نقد فمنیســتی مورد نقد و های مرزبانفمنیســم، داســتان

ـــیواکـاوی قرار می ـــان دهد که آثار کهن نیز از این زاویه قابل بحث و بررس  دهد تا نش

 هستند.

 . پیشینۀ تحقیق1

ـــی و تحقیقـاتی کـه پیرامون متون کهن از جمله  « نامهمرزبان»و « کلیله و دمنه»بررس

نوشـته شـده اسـت، به عنوان بخشـی از پیشینه تحقیق قابل استناد است، ولی پژوهش 

ـــجم به تحلیل و نقد آثار کهن از جمله  کلیله و دمنه و مرزبان»جـامعی که به طور منس

ــگران در این زمینه پ« نامه ــت. چند مورد از تحقیقات پژوهش ــد موجود نیس رداخته باش

 عبارتند از:

ای تحت عنوان ناهید سـادات پزشـکی و فریدون طهماسـبی و فرشـته سجادی در مقاله

ای ضمن بررسی جایگاه و نقش زن در ادب پارسی و چهره« سیمای زن در کلیه و دمنه»

به زن  «نصرالله منشی»نگی نقش شده است، به نگرش که از او در این عرصه فراگیر فره

 پردازد.می

 ( ،1391پزشـکی، ناهید سادات؛ طهماسبی، فریدون؛ سجادی، فرشته ،)« سیمای زن

شناسی، سال دوم، های نقد ادبی و سبکها: پژوهش، ادبیات و زبان«در کلیله و دمنه

 .96-89، صص 8شماره 

 پس« سـیمای زن در کلیله و دمنه نصرالله منشی»ای تحت عنوان علی حیدری در مقاله

های بیدپای( که تحریر دیگری از از بررسـی و مقایسه متن نصرالله منشی و متن )داستان

ــی  کلیله و دمنه ابن المقفع اســت و )پنجا کیانه( که مســتقیماً ــانســکریت به فارس از س

و هم از نظر کمیّت و رســد که باتوجه به این متون ترجمه شــده اســت، به این نتیجه می

 تر است.هم از نظر کیفیت تفکر زن ستیزی در متن نصرالله منشی ملموس

 ( ،1374حیدری، علی ،)«علوم انسانی «سـیمای زن در کلیله و دمنه نصرالله منشی ،

 .66-51، صص 58و  56، شماره 1375و بهار  1374دانشگاه الزهرا)س(: زمستان 
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ــبزیان در مقاله این « های ایرانی کلیله و دمنهبررســی ریشــه»عنوان ای تحت وحید س

ــیه را اثبات می ــتانفرض کند که هرچند برخی مواد اولیه کلیله و دمنه از فرهنگ و داس

های هندی گرفته شـــده، ولی این اثر که بعدها خوراکی گوارا و خوشـــایند برای ادبیات 

ـــت و زادۀ ذوق و قریحه ـــت پختی ایرانی اس ـــد، دس المعارف ةان و دائری ایرانیعرب ش

 جوشانی از حکمت و اندیشه ایرانی است.

 ( ،ــبزیان، وحید ــه»(، 1378س ــی ریش ــانی «های ایرانی کلیه و دمنهبررس ، علوم انس

 .104-18پژوهشی(، صص )علمی ـ 83، شماره 1378دانشگاه الزهرا)س(؛ پاییز 

ور )فمنیستی( نقد زن مح»ای تحت عنوان سـعید بزرگ بیگدلی و سارا حسینی در مقاله

نامه های مرزبانها و دیدگاه، به بررسی رابطه متن ادبی با اندیشه«نامههای مرزبانداستان

های دسته دوم از آن رو توان به دو دسـته زن ستیز و زن ستا تقسیم کرد و داستانرا می

دهند از مند و پویا از او ارائه میستایند و غالباً تصویری کنشکه صـفات نیک زنان را می

 آیند.های ارزشمندی به شمار میدیدگاه فمنیستی داستان

 ( ،1391بزرگ بیگدلی، سـعید؛ حسـینی، سارا ،)«نقد زن محور )فمنیستی( داستان

ــبکها: پژوهش، ادبیات و زبان«نامههای مرزبان ــال های نقد ادبی و س ــی: س ــناس ش

 .60-33، صص 14چهارم، شماره 

ــانیمرزبان»ت عنوان ای تحمهدی رضــایی در مقاله ــاس با « نامه یادگاری از ایران عهد س

ــتان ــیاری از داس ــۀ بس های این اثر در باورهای کهن ایران و ملل ها و حکایتیافتن ریش

ای که فرهنگشـان بر فرهنگ ایران تأثیر گذاشـته است تاریخ تقریبی تألیف این همسـایه

مال زیاد به اواسط روزگار ساسانیان میاثر را که مسـلماً به ایران پیش از اسلام و به احت

 کند.رسد، مشخص می

 ( ،1379رضایی، مهدی ،)«ادبیات و زبان«نامه یادگاری از ایران عهد ساسانیمرزبان ،

 .67-48، )علمی پژوهشی(، صص 13های ادب عرفانی، شماره ها: پژوهش

 های نقد فمنیستی. نظریه9

فمنیســتی به طور کلی، دو رویکرد به چشــم میهای در مطالعات ادبی مربوط به نظریه

ها و گری فرضپردازی فمنیســـتی را ســـنجشترین وظیفه نظریهخورد. رویکرد اول مهم

؛ وبســتر، 180: 1371اند )کالر، داند که تاکنون در خصــوص زنان مطرح شــدهروندها می
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های اجتماعیخته(. بنابر آرای طرفداران این رویکرد، زنانگی و مردانگی بر سا113: 1371

ها پیوسته در جامعه جریان دارند ها، تصـاویر و روایاتی مربوط به آنها، ارزشاند و ویژگی

ـــبت به مردان و برنگرش و زندگی مردم تأثیر می گذارند. در متون ادبی، زنان معمولاً نس

 نتری دارند، موضوعات بیشتر مربوط به دنیای مردان هستند و در نشان دادنقش کمرنگ

: 1371اند )وبســتر، های مردانه را مطرح کردههای زنانه، دیدگاهها، و تجربهشــخصــیت

ــین دربارۀ زنان گفتمان(. همۀ گفتمان111-114 اند و باید تا زمانی هایی مردانههای پیش

 (.111: 1389که مردان بر جامعه تسلط دارند، مورد نقد و حمله قرار گیرند )بشیریه، 

شناسی به سوی دیگر رشتهرعت عرصۀ حرکت خود را از جامعهجنبش فمنیسم به س

های فمنیستی در متون ادبی موجب گردید ها، از جمله ادبیات سـوق داد. انعکاس نگرش

ای دربارۀ زن فاصــله بگیرد، که نه تنها جهان متن، به آرامی از تصــویر قالبی و کلیشــه

نیز تحت تأثیر قرار دهد )گرین  تغییر نگرش مخـاطبان این متون، جهان خارج از متن را

نقد فمنیستی، ایدئولوژی موجود در آثار مردانه را مورد بررسی (. »317: 1373و لیبهان، 

کند. در کل، ( نظام ادبی را آشــکار میMisogyny دهد و زن ســتیزی )میزوژینیقرار می

ـــتی رابطه بین ادبیات و  ـــت و نقد فمنیس ـــریح ادبیات اس ژی ایدئولوکـار نقد ادبی، تش

(. از آن رو که منتقد فمنیســت براین 11: 1374)تلخابی، « کندفمنیســتی را کشــف می

های دلخواه جنس مذکر را در باور اسـت که محصولات ادبی یک جامعۀ مردسالار، مولفه

ـــلی»کننـد و در چنین آثاری، مرد به عنوان خود منعکس می و هنجار مطلوب « من اص

ـــود یا در بهترین حالت ممکن، به کلی نادیده گرفته می گردد و زن، یـا بـهمطرح می ش

ــته می شــود. بنابراین کار نقد عنوان شــخصــیتی فرعی و در حاشــیه به نمایش گذاش

ــود، آنچه در آثار ادبی چنین جوامعی دیده می ــود، فمنیســتی این اســت که یادآور ش ش

م خود نتیجۀ مستقی بینی مردانه است و نگاه جانبدارانۀ نویسنده، کهحاصـل تسلط جهان

ــکاف عمیقی ارزش ــت، چنین ش های فرهنگی و اجتماعی خاص یک دورۀ زمانی ویژه اس

میان تصــویر ارائه شــده از زن و مرد در آثار ادبی پدید آورده اســت؛ شــکافی که حقیقی 

سازی جنس و نقشی است که جامعۀ مردسالار به افراد نیست، بلکه بازتاب دقیق همگون

 (39: 1391)بزرگ بیگدلی و همکاران، القا نموده است 

 نامهمرزبان. 1
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ــط مرزبان ــم هجری توس ــش ــده ش ــت که در س ــی اس ــنوع نثر فارس نامه یکی از آثار مص

سـعدالدین وراوینی نوشـته شـده است. وراوینی خود در این کتاب معترف است که اصل 

ن ب مرزبان بن رســتم»کتاب که به زبان فارســی قدیم و طبری توســط شــخصــی به نام 

 (.11: 1380در اواخر قرن چهارم به زبان طبری نوشته شده است )وراوینی، « شروین

ها، هنوز هم دارای اعتباری نامه از جمله آثار ارزشــمندی اســت که پس از قرنمرزبان

دهد که این حوادث بررسی محتوای حکایات این کتاب نشان می»در خور ستایش است. 

ــلام  ــیار کهنو حتی دورهمربوط به ایران پیش از اس ــتهای بس ــایی، « تر از آن اس )رض

ـــایی در مقاله51: 1379 نامه، یادگاری از ایران عهد مرزبان»ای تحت عنوان ( مهدی رض

نامه به احتمال قریب کند کتاب مرزبانشمرد که اثبات میدلایل چندی برمی« سـاسانی

دلیل یکی این است که  به یقین مربوط به عصـر انوشـیروان سـاسانی است. از جمله این

نامه حکایات زیادی وجود دارد و دیگر که نام انوشیروان است، در مرزبان« خسرو»دربارۀ 

نامه نیامده اســت این که اســم هیچ یک از شــاهان پس از خســرو انوشــیروان در مرزبان

 (53)همان، 

ــ بدون این که  از کار غازی ملطیوی )اواخر قرن ششم( و وراوینی )اوایل قرن هفتم( ـ

 (.131: 1376اند )شمسیا، هم خبر داشـته باشـند این کتاب را به نثر فارسـی برگردانده

نامۀ وراوینی تلخیصــی از حکایات اصــلی کتاب اســت. اما، برگردان فارســی غازی مرزبان

 نامه، بدون تغییر است.نامیده شده است، اصل کتاب مرزبان« لعقولضةارو»ملطیوی که 

ـــخی در برابر کلیله و دمنۀ هندی انـد، کتاب مرزباناگر چنـان کـه گفتـه نامه را پاس

ــۀ حکایت بدانیم، ــئله را نیز بپذیریم که اگرچه ریش های این کتاب، ایرانی و باید این مس

های سرزمین هند نیز متأثر بوده است. ها و قصهفارسـی اسـت، اما به هر روی، از حکایت

های تمدن هند دانست، توان متأثر از اندیشهینامه را که میکی از وجوه مضـمونی مرزبان

باشد.( زن سـتیزی و ارائه افکار مردسالارانه است )که موضوع مورد بحث این پژوهش می

نامه قابل مقایسـه با همتای هندی آن نیست، گرچه شـدت زن سـتیزی در کتاب مرزبان

های کتاب، زنان در نقشدر این »توان انکـار نمود. امـا وجود این افکـار را در این اثر نمی

یابند و در بسـیاری از موارد در محور اصلی داستان قرار دارند. نویسندۀ مختلفی نمود می

ها را وارد داستان های متفاوت به شخصیت زنان، آننامه ضمن نسبت دادن ویژگیمرزبان



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              133

 

نان، های متفاوت به شخصیت زنامه ضمن نسبت دادن ویژگیقرار دارند. نویسـندۀ مرزبان

ـــتـانآن کند که عموماً یادآور زمان و مکان دوره نگارش آن میهایی میهـا را وارد داس

 (.81: 1379)برزگرماهر، « باشند

نامه، اگرچه به کلی اثری زن ســتیز نیســت، در نگاهی جامع، تصــویری کتاب مرزبان

ی و پیکر زن و دهد، بلکه اغلب به ستایش از زیبایدقیق و مطابق واقع نیز از زن ارائه نمی

ارائه صــفات درونی آنان از جمله اطاعت از همســر و پدر و دلســوزی نســبت به فرزندان 

 کند که در واقع صفات تائید شده یک جامعه مردسالار است.اشاره می

 . کلیله و دمنه1

توان آن را از بهترین منابع برای شناخت از متونی است که به جرأت می« کلیله و دمنه»

شـشم ایران از لحاظ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی به شمار آورد. طبق روایات  جامعۀ قرن

از هندوستان به ایران آورده شد « انوشیروان»در زمان سلطنت « کلیله و دمنه»مشـهور، 

 «ابن مقفّع»به پهلوی ترجمه گردید. سپس در قرن دوم هجری، « سانسکریت»و از زبان 

اسـتاد سخنوران و پدر شعر فارسی، آن را به نظم « رودکی»آن را به عربی ترجمه کرد و 

ـــ . ق(  540-536های )درآورد. در سـال بهرامشاه »دبیر « ابوالمعالی نصـرالله منشی»هـ

را به نثری فصـیح و زیبا به صورت آزاد به فارسی برگرداند و « ابن مقفّع»، کلیلۀ «غزنوی

ری نو پدید آورد که اگرچه ترجمۀ با بیان مواعظ، پند، حکِمَ و ارزیابی اخلاقی حکایات، اث

است. این « نصرالله منشی»های خود ترِ مطالب آن افزودهاسـت، اما بیش« کلیله و دمنه»

ها، آیات، احادیث، ابیات، اشــعار عربی و فارســی، المثلها، شــامل تمثیلات، ضــربافزوده

ساخته است. ها و نظرات شخصی اوست که چهرۀ کتاب را به کلی دگرگون آراء، اندیشـه

ـــت و هر پاره، عالم تمثیل«کلیله و دمنه»چهان » ای و پندی. ای از آن، نمودار نکتههاس

ای ها، در خور توجه است و هر عمل و رفتار و گفتاری، گوشههر یک از جانوران در قصـه

ــان می ــار نش ــیاری از پیچیدهاز زندگی را در آن اعص ــائل اجتماعی و دهد و بس ترین مس

های به ظاهر کودکانه عرضه شده رهنگی زمان گذشـته را در خلال داستانسـیاسـی و ف

 (149: 1370)یوسفی، « است

 نامه. نقد زن محور فمنیستی به مرزبان1

توان در دستۀ آثار زن ستیز قرار داد که هر یک انعکاس در ادبیات فارسـی بسیاری را می

ای بوده است که این افکار و نویسندهافکار جمعی و اندیشۀ مسلط روزگار زندگی شاعر یا 
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ــه ــت. کتاب مرزباناندیش نامه، اگرچه به کلی اثری ها را در اثر خویش منعکس نموده اس

دهد، زن سـتیز نیست، در نگاهی جامع، تصویری دقیق و مطابق واقع نیز از زن ارائه نمی

ــتایش زیبایی چهره و پیکر زنان قناعت می ــفات درونی کند و در ارابلکه اغلب به س ئه ص

کند به اطاعت از همسـر، اطاعت از پدر و دلسوزی نسبت به فرزند اشاره میآنان نیز غالباً

که در واقع صـفات تأیید شدۀ یک جامعه مردسالار است. در کنار این مضامین، برخی از 

ها نیز به خردمندی و فراســت این زنان اشــاره دارد که از دیدگاه نقد فمنیســتی داســتان

(. بطور کلی از چهل و 41: 1391ر مورد توجه اســـت )بزرگ بیگدلی و همکاران، بســـیا

های زن نیز حضور دارند اما، از نامه، در شـانزده حکایت، شخصیتهشـت حکایت مرزبان

آن میان، در دو حکایت، برای شـخصـیت زن هیچ صفتی آورده نشده است. و در حاشیه 

دیگر، به صـفات مثبت و منفی زنان اشاره  داسـتان حضـور دارند. اما در چهارده داسـتان

گردیده اسـت. در داسـتان بچه زاغ و زاغ، دو شـخصـیت مونث حضور دارند، بنابر این به 

طور کلی در این چهارده حکایت، پانزده شخصیت زن حضور دارند که از بین این داستان

 دهیم. ها، دو داستان را مورد نقد فمنیستی قرار می

داد و او را همچون ای آرمانی از زن ارائه میک فارسی که چهرهبرخلاف شـعر کلاسـی

کشـید، که شـیوۀ حضـورش در شـعر شاعر هیچ معشـوقی دسـت نیافتنی به تصـویر می

(. در متون 46: 1378ارتباطی حقیقی با زن واقعی اجتماع نداشـت )عسـکری حسنکلو، 

زیســته، ارائه در آن می ای کهتری از زن و شــرایط اجتماعی و فرهنگینثر، تصـویر واقعی

اند و زنان نابکار و اند، ســتایش شــدهگردیده اســت. زنانی که اندیشــمند و ســخنور بوده

ـــته انـد. در کتـاب مرزبانفریبکـار، مورد نکوهش قرار گرفتـه نامه نیز زنانی از هر دو دس

ه توان نگاهی مغرضانه را نسبت بستایش شده و نکوهش شده وجود دارند، اما، گاهی می

زن و موقعیت اجتماعی او در این کتاب یافت که محصول دیدگاه نویسنده و البته جامعه 

ـــالار آن زمـان بوده که برای حفظ بنیان های ها فکری خویش، زنان را در موقعیتمردس

هایی همچون دهقان و پسرش نمونۀ کشـد. در داسـتانخوار داشـته شـده به تصـویر می

ید. همسـر دهقان که زنی نیکو را و دوراندیش است، فرزند توان ددقیق این دیدگاه را می

ــخ محبت مادرانه او، زنان را خوارتر از آن میخود را راهنمایی می کند و فرزندش در پاس

ــنونده پذیرفت. علاوه بر ها در میان نهاد و آنداند که بتوان رازها را با آن ها را در مقام ش
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ــیح ــیار ت مادر را نادیده میآن در حکایت موش و مار نیز، موش نص گیرد و نظر او را بس

رود و به نظر داند، به همین دلیل اســت که راه خود را میمحتاطانه و از موضــع ترس می

هایی دربارۀ زن را باید در قصه نهد. ریشـۀ خلق و بسـط چنین اندیشهمادرش وقعی نمی

ــ ــت که زمینه را برای فرهیختگان جامعۀ مرد س ــان دانس الار فراهم نمود تا آفرینش انس

انسـانیت را از دو قطب اصیل )مرد( / غیراصیل )زن( بنگرند و نظامی جنسیتی دو قطبی 

براساس ساختارهای زیستی، زن را حاوی عاطفه و مرد را صاحب خرد »را بنیاد نهند که 

 (.67: 1370)حقدار، « داندمی

 نامههای مرزبان. بررسی داستان1-5

 با ضحاک.  داستان هنبوی 1-5-5

شنیدم در عهد ضحاک که دو مار بر کتف او برآمده بود و هر روز تازه جوانی بگرفتندی »

و از مغز سرش طعمۀ آن دو مار بساختندی. روزی قرعه، به نام شوهر و پسر و بردار زنی 

ـــحاک رفت چنان که آواز فریاد او در  بـه نـام هنبوی افتاد. هنبوی ناله کنان به درگاه ض

پیچید. ضحاک دستور داد از میان آن سه نفر، یکی را انتخاب کند تا از این ایوان ضحاک 

داند که وجود شــوهر و فرزند بار دیگر گزیند، زیرا میحکم معاف گردد. زن، برادر را برمی

ــود، اما وجود برادر از پدر و مادری که وفات یافتهمی پذیر اند، امکانتواند برای او تکرار ش

گر و پویا اســت که در (. هنبوی در این داســتان، زنی کنش50: 1377نیســت )وراوینی، 

خواهد این حکم لغو شود. از نشـیند و به ناله و فریاد میبرابر حکم ضـحاک سـاکت نمی

سوی دیگر دلایل او برای انتخاب برادر و برگزیدن مهر او بر مهر همسر و فرزند، به نوعی 

ــویر می ــیاری و ذکاوت او را به تص ــد.هوش ــتان از آن جهت که حول محور  کش این داس

گردد از دیدگاه فمنیسـتی، داسـتانی ارزشمند است، زیرا در اغلب شـخصـیت هنبوی می

است « همسر کسی بودن»یا « مادر کسی بودن»نامه، زنان به واسطۀ های مرزبانداستان

ــت و هم مادر، بکه مطرح می ــر اس ــتان نیز اگرچه هنبوی هم همس ه گردند. در این داس

عنوان شــخصــی مســتقل مطرح شــده که اتفاقا، فرجام زندگی ســه مرد، به هوشــیاری و 

اند که ها در تعریف سنتی از زن و مادر به این باور رسیدهذکاوت او بسـته است. فمنیست

ـــری و مادری منع کرد، بلکه باید به آن ها آموخت که نبـاید زنان را از ایفای نقش همس

های دیگر را به بهانۀ هـا محـدود کنند و ایفای نقشنقش نبـایـد خود را در قـالـب این»

 (.131: 1388)میشل، « تصویر تحمیل شدۀ زنانگی برای خود ممنوع سازند
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رود که هنبوی مهر فرزند یا همسر را برگزیند چرا که ی مردسـالار انتظار میدر نگره

بوی به شکلی های تعریف شده برای او هستند، اما هننقش مادری و همسـری تنها نقش

گزیند. همین انتخاب خلاف هنجارهای مورد هنجار شکنانه و البته زیرکانه، برادر را برمی

سازد و موجب عفو هر سه مرد از سوی ضخاک انتظار از زن است که پیکرۀ داستان را می

ـــارت اعتراضمی و پس از آن انتخـاب آنچـه بیش از همـه دلخواه  گردد. هنبوی بـا جس

دهد که شخصیتی چند بعدی و پویاست که البته مورد تأیید فمنیستاوسـت، نشـان می

 (.46: 1391و همکاران،  باشد )بزرگ بیگدلیها نیز می

 داستان خره نما با بهرام گور . 1-5-1

گیرد که بهرام گور برای شـکار به بیرون از شـهر رفته است، ناگهان طوفان سختی در می

ــاه مجبور می ــود به خانهش ــاحب خانه بهرام گور را نمیای در ش آن حوالی پناه ببرد. ص

خواهد که نما میکند. شاه پس از صرف غذا و شراب، از خرهشـناسد، اما از او پذیرائی می

نما در برابر تقاضای مهمان، به یاد اگر کنیزکی زیباروی دارد، او را همنشـین گرداند. خره

دانست که دختر او رم خویش درآمد میبرخاست و به پردۀ ح»افتد، بنابراین دخترش می

تر است که اگر او را با اقامت این خدمت داری از آن متحلیبه صـیانت و پیرایۀ خویشـتن

: 1377)وراوینی، « نشـاند، زیانی دارد و چهرۀ عصـمت او چشـم زدۀ هیچ وصمتی گردد

ــت که زن را به(. خره60-63 ــتان در قالب مردانی رخ نموده اس ــطۀ  نما در این داس واس

ستایند، اما اگر این صفات را توجیهی داری و عصمت میصـفاتی چون صـیانت، خویشتن

گردد. برای فرسـتادن دختر نزد مهمان به شمار بیاوریم، موضوع به شکلی دیگر تعبیر می

از ســوی دیگر نگاه بهرام گور به زن در این داســتان، نگاهی کاملاً ابزاری و از زاویه دید 

ــت که  ــانی اس ــتنی میکس بینند، اما از دیدگاه نقد زن را کالایی مطلوب و هدفی خواس

ــان بودن»و « چیز بودن»هایی بین فمنیســتی، زنان در چنین نقش ــانند و « انس در نوس

ــرگرم نگاه جامعۀ مردســالار به چنین زنانی، به عنوان یک شــیء دلپســند و دلپذیر و س

نما همان چیزی اســـت که ر خره(. دخت78: 1374گزار اســـت )تلخابی، کننده و خدمت

انتظار دارد. او شــکلی از همان باور تزریق شــده به « خوب»جامعه مرد ســالار از یک زن 

ــتن ــت که در قامت یک زن خویش کند و به پاس دار و فرمانبردار جلوه میرگ جامعه اس

 نما در این داستان، شخصیتیزیبایی و فرمانبرداریش لایق همسری شاه است. دختر خره
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ای خواستنی و ایسـتا و یک بعدی اسـت که از دید مردی چون بهرام گور، همچون شــی

دار و معصـوم است که اگر نما، دختری خویشـتندلپذیر، اسـت و از دید مردی چون خره

ای بر عصــمت او وارد در مقام شــیء هم قرار بگیرد به دلیل همین صــفات نیک، خدشــه

از منظر نقد فمنیسـتی مورد پسند و تأیید شده نخواهد شـد. هیچ یک از این دو دیدگاه 

ــتم  ــیس ــتان، منطبق با منطق نرینگی س ــده از زن در این داس ــویر ارائه ش ــتند. تص نیس

شود و مرد به واسطه متافیزیکی کهن اسـت که در آن، زن موجودی منفعل محسوب می

ـــت. در این تعبیر ز ن جـایگــاه خلقتی خود برتر از زن و مــالــک آن معرفی گردیــده اس

موجودی ضـعیف اسـت که رسیدن به مرحلۀ کمال را در کنار مرد و با سیطرۀ جنسی و 

 (.66-65: 1370پذیر داشته است )حقدار، اجتماعی او امکان

ــوی دیگر باتوجه به این که مرزبان ــلام و آیین از س نامه متعلق به فرهنگ پیش از اس

گفتند که هیچ چیز را نوازی میها در باب مهمانمانوی و مزدکی بوده است، در این آیین

گر آن همه لطف تواند توجیهنوازی مینباید از مهمان دریغ داشــت. همین اصــل مهمان

(. این نوع نگاه به زن، نشان از آن 65: 1379دهقان نسـبت به بهرام گور باشـد )رضایی، 

 ان ودارد که زن نیز در ردیف سایر اموال صاحب خانه بوده است که قابل بخشش به مهم

 (.48: 1391و همکاران،  ای از لطف و کرم میزبان بوده است )بزرگ بیگدلیالبته نشانه

 . نقد زن محور )فمنیستی( کلیه و دمنه1

کلیه و دمنه از زبان سـانسـکریت به پهلوی و از پهلوی به عربی و سـپس بوسیله نصرالله 

چهرۀ متعادل و خنثی منشی از عربی به فارسی دری ترجمه شد. در این کتاب گاهی زن 

ـــاه و برهمنان»و گاهی چهره مثبت و قابل قبول دارد. مانند زن هبلار در باب  یا « پادش

یا حکایت زن مرزبان « شیر و شغال»یا مادر شیر در باب « گاو و شیر»مادر شـیر درباب 

و گاهی از او چهرۀ منفی و تحقیرآمیز ساخته شده « باز جست کار دمنه»و بازدار در باب 

 توان به دو دسته تقسیم کرد.است، که آن را می

: مواردی که در متن عربی وجود داشـته و نصرالله منشی فقط آن را ترجمه کرده الف

پشت در باب اسـت. هرچند گاهی در ترجمه سخن تندتری وجود دارد. از جمله زن لاک

ره باب پادشاه و فتدر « نابکارتر زنان اوسـت که با شوی نسازد»یا جمله « بوزینه و باخه»

 (.53: 1374)حیدری، « و شر الازواج اللتی لاتواتی بعلمها»که ترجمۀ جمله 
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ــرالله منشــی اســت. ب : مواردی که در متن عربی وجود ندارد و زاده فکر و زبان نص

ـــی در لابه ـــرالله منش لای حکایات و ابواب، زبان به طعن و تحقیر زنان جملاتی کـه نص

 ام از نسخ متن عربی ابن المقفع نیست.گشوده است، که هیچ کد

تأثیر محیط و اوضـاع سـیاسـی و فرهنگی زمانه را در سـازندگی شـخصیت زنان یک 

کلیله و »توان گفت، (. از این رو می393: 1378توان انکـار کرد )فروزانی، جـامعـه، نمی

های ها و اندیشهتصویری از جامعۀ نویسنده است که حاصل تجربه« دمنه نصـرالله منشی

خود را به رشــتۀ تحریر کشــیده، اوضــاع اجتماعی زنان عصــر خود را در قالب حکایات و 

 (.74: 1391و همکاران،  دهد )پزشکیتمثیلات زیبا به خواننده نشان می

بیفکنیم، خواهیم دید که در آن یکی « کلیله و دمنه»اگر نظری به مضــامین حکایات 

دارد، عرصـۀ ســیاسی است. که باید آنرا هایی که شـخصـیت زن نمودی مثبت از عرصـه

و حشر و نشر او با درباریان به شمار آورد. به عنوان « نصرالله منشی»نتیجۀ نقش سیاسی 

به نقش زن « پادشاه و برهمنان»و « شیر و شغال»، «بازجست کار دمنه»نمونه در ابواب 

مندی خود، رای دهد که زنان با خردورزی وشود و نشان میاز دیدی مثبت نگریسته می

گر پادشاه در حل مسائل و معضلات حکومتی شده، او را در انتخاب بهترین راه حل، یاری

 دهند.یاری می

چین است که ، نمودی از شخصیت فردی خائن و سخن«بازجسـت کار دمنه»در باب 

یابی به مراتب بالاتر و تقرب به پادشاه ــــ شیر ــــ به به خاطر حرص و طمع، برای دست

شــود و پس از اینکه نبض پادشــاه را در دســت میای زشــت و نکوهیده میو حیله مکر

ـــادت بـه وزیر، زمینه اتهام و توطئه را علیه وی فراهم می کند و با گیرد، بـه خـاطر حس

شود که او را وادار سازد تا حکم قتل وزیرش را صادر نماید. اما از گری موفق میدسـیسه

ماند، سرانجام گناهان، بدون پاســخ نمیو ریختن خون بی آنجا که دنیا دار مکافات اسـت

کند افتد. او که فردی چرب زبان است، سعی میفرد خیانتکار گرفتار شـده، به زندان می

گناه جلوه دهد و به هر شکلی، شاه را متقاعد سازد، امّا تا در جلسات محاکمه، خود را بی

شود. است، پرده از خیانتش برداشته میبا حضـور مادر سـلطان که زنی خردمند و رازدار 

گوید: در ضـمنِ، جلسات محاکمه، مادر سلطان با ارشاد و اتمام حجّت، خطاب به شاه می
کاری را زنده گذارد، در فجور با زنده گذاشـتن فجّار، هم تنگِ کشُتنِ اخیار است و هرکه نابه»

 (.511: 5931)نصرالله منشی، « او شریک گردد.
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ــزای اعمالش می به این ترتیب ــد. با راهنمایی و دخالت مؤثر این زن، خائن به س رس

این حکایت از دیدگاه فمنیسـتی بسـیار ارزشـمند است زیرا در آن زن، موجودی کنشگر 

های مرد در قالب ها و بینشاسـت و عقلانیت زن در قالب مادر شـیر، باعث تعالی اندیشه

ـــاه می ـــود و با اندرزها و موعظفرزند و پادش ـــلاح و هش های اثربخش، یک مرد را به ص

 (.76: 1391و همکاران،  رستگاری هدایت کرده است )پزشکی

گری های مختلفی جلوهبه صورت« به زن در کلیه و دمنه« نصرالله منشی»نگاه منفی 

ـــتقیماً و در قالب عباراتی و جملاتی که بدون ذکر نام به حکما و علما می کنـد؛ گـاه مس

 دهد.نسبت می
حکما گویند: بر سه کار اقدام ننماید مگر نادان؛ صحبت سلطان، چشیدن زهر ». 5

 (.11: 5931)نصرالله منشی، « به گمان و سرّ گفتن با زنان

دو خصلت از نتایج طمع زنان است؛ راه یافتن بطر و سرکشی در زمان نعمت و . »1

 (.31)همان، « استیلای ضجرت در زمان محنت

 (.516)همان، « و بدسگالی از عادات و خصلت زنان است. توسل به مکر و حیلت 9

اند: چند چیز را ثبات نیست؛ سایۀ ابر و دوستی اشرار و عشق زنان علما گفته. »1

 (.535)همان، « و ستایش دروغ و مال بسیار

عاقل کسـی است که صحبت زنان را چون مار افعی پندارد که از او هیچ ایمن . »1

 (.163)همان، « ای نتوان دوختکیسه نتوان بود و بر وفای او

ها، جلوههای منفی داستانگاه نیز این چهره در خلال حکایات و در ضـمن شخصیت

ـــوتی داد»نمـایـد. در خلال حکـایت گری می ـــاهی کس ، ماجرای زنی «زاهدی را پادش

خوری و لهو و هرزگی را ناشـایسـت مطرح شـده که در خانه و سـرای خود اسباب شراب

ــب درآمد می مهیا کرده ــتان و از این راه کس نمودی از « زن کفش گرو حجاّم»کند. داس

باز های جامعه اســت. در این حکایت نیز، ســخن از زنی هوسبند و باری و ناهنجاریبی

ــر خود خیانت و ادعای بی ــتی زن حجاّم به همس ــت که با همدس کند و با گناهی میاس

چنین حکایت شــود او را فریب دهد. هممی ســوءاســتفاده از باورهای اعتقادی مرد، موفق

گر که با مضـمون خیانت زن به همسر مطرح شده، بیان« زن بازرگان و نقاش و غلام او»

 باشد.از بین رفتن حریم عفت و حیا در جامعه و تنزل شخصیت زن می

ـــتیزانه را باید در آوردن احادیث و نقل قول از  ـــتی افکار زن س از دیدگاه نقد فمنیس

ها در پسِ آن« نصرالله منشی»جسـتجو کرد؛ حکمای فاقد آرائی که چه بسـا خودِ  حکما
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های انسانیِ زن نشانه رفته های کوتاه و بلند، خصــلتنهان باشـد. در این عبارات و جمله

ــورت موجودی بی ــت که او را به ص ــتگی اس ــایس ــکن که ش وفا، خیانت کار و پیمان ش

ــورت را ندارد معرفی کرد ــینی و مش ــت. اینهمنش گونه افکار البته خاص این کتاب ه اس

کشف »در « هُجویری»شـود. نیسـت و در سـراسـر ادب کلاسـیک فارسـی مشـاهده می

 کند:گونه بیان میدیدگاه خود را نسبت به زن، این« المحجوب

مقدّر بود، اصل آن از زنی بود اندر بهشت و « آدم»ای که بر سر در جمله نخستین فتنه»

هم از زنی بود و « هابیل»و « قابیل»که اندر دنیا پدیدار آمد، یعنی فتنۀ  اینخســت فتنه

چون خداوند، تبارک و تعالی، دو فرشته را خواست تا عذاب کند، سببِ آن زنی شد، همۀ 

 (.534: 1387)هجویری، « های دینی و دنیایی ایشانندفتنه

ـــ یا ب ـــ مثبت و منفی ـ اید ناشی از اوضاع در حقیقت نگاه نویسـندگان هر دوره را ـ

های فردی و خانوادگی و باورهای سنتی اجتماعی آن عصـر دانسـت و یا متأثر از خصلت

 ها به شمار آورد.آن

گاه منحصر برخلاف بعضی عقاید، هیچ»زن سـتیزی معلول علت واحدی هم نیست و 

ر (. و عموماً یادآو139: 1376)ســتاری، « به فرهنگ و قومی خاص در تاریخ نبوده اســت

شود، یا نتیجۀ تأثیر عصر جاهلیت تاریخ بشری است. آنچه در متون ادب فارسی دیده می

ــتفاده از روایات و احادیث  ــت از آیات و یا اس فرهنگ ملل دیگر و یا در اثر تفســیر نادرس

ـــلمـانان و یا مبتنی بر علل جامعه ـــیری و رواج آن در میـان مس مجعول در متون تفس

 (.91: 1391و همکاران،  )پزشکی شناختی استشناختی و روان

ترین علل خوار داشت زن و کوچک شمردن او، رفتار نابخردانه در حقیقت یکی از مهم

مردان در قالب شــاهان، امرا و وزرا بوده اســت. و البته نباید از نظر دورداشــت که شــیوع 

زنان  ای، یک جانبه و بدون دخالت مردان و صـــرفاً از جانبفســـاد اخلاقی در هر جامعه

محور تنزل مقام زن را در « نصرالله منشی»پذیر نیسـت. پس در هر جای کتاب که امکان

ی برتری ای که بر فرضیهبیند، باید آنرا متوجه کل جامعه داشت. جامعهفساد اخلاقی می

های و محوریت مرد اسـتوار اسـت. از دیدگاه فمنیستی در تمامی جوامع پدرسالار، ارزش

های دینی هم خداوند، نخست های پسـت ویژه زن. در کتابسـت و ارزشبرتر، ویژه مردا

 مرد را آفریده و سپس از استخوان او زن را آفریده است.
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 گیری. نتیجه3

راه یافتن تفکر فمنیســتی در ادبیات، باعث توجه جدی به نقش زنان در آثار ادبی گردید. 

های فمنیستی موجود در ایده از سـویی نقد فمنیسـتی نیز به بررسی رابطه متون ادبی و

ـــتی تلاش دارد که میزان و حدود اثرگذاری زنان را ها میآن پردازد. در واقع، نقد فمنیس

ـــنجد. کتاب مرزبان نامه و کلیله و دمنه، گرچه در روزگاری پدید آمدند  در آثار ادبی بس

ـــتی نبود؛ اما اکنون بازبینی ای  ن متون ازکـه اثری از مباحث زن محور و نقدهای فمنیس

مندان نقدهای ادبی داشــته باشــد. این هایی ویژه برای علاقهتواند جذابیتاین زاویه می

ها و اندیشهای از تاریخ ایران نوشـته شـدند که زن ایرانی، محصـور در سنتآثار در برهه

های مردسالار، از بسیاری از حقوق اجتماعی و فردی محروم بود، بنابراین در حاشیه قرار 

رسید. آثار ادبی نیز تن و نادیده گرفته شـدن و زن سـتیزی امری طبیعی به نظر میگرف

ـــی ای تمـام نمـا، زنـدگی مردم جامعه خود را انعکاس میهمچون آیینـه دهند. با بررس

ســتیز یا ها را به کلی زنتوان آننامه و کلیله و دمنه، نمیهای مرزبانفمنیســتی داســتان

کاری زنان هایی از خردگرایی زنان و هم از خیانت و فریبتانستا دانست، زیرا هم داسزن

اند. ای داشتهدر این متون مطرح شـده اسـت که در متعادل نمودن این نگاه سـهم عمده

توان گفت نگرش و نگاه به زنان در این متون، محصــولات ادبی یک جامعه مردســالار می

ـــت کـه مولفه  یکنند. نگاه جانبدارانهکس میهای دلخواه جنس مذکر را در خود منعاس

های فرهنگی و اجتماعی خاص زمانه خویش نویســـنده، که خود نتیجه مســـتقیم ارزش

کشــد و این تفکر اســت؛ زن را گاه صــاحب اندیشــه و گاه مکار و خیانتکار به تصــویر می

 انعکاس افکار جمعی و اندیشه مسلط روزگار زندگی شاعر یا نویسنده بوده که این افکار و

 ها را در اثر خویش منعکس نموده است.اندیشه
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 5های زنان عیّار در دو کتاب سمک عیاّر و شاهنامهمقایسۀ عیّاری

 

 1دکتر مهناز جعفریه

    9زهرا ایران پور

 چکیده :

عیاران گروهی از جوانمردان بودند که دارای سازمان و آیین خاصی برای رفتار و زندگی 

شان بوده اند ، اینان افرادی جَلد و هوشیار بودند که بیش از قدرت بدنی بر عقل و درایت 

و تیزهوشی خویش تکیه داشته اند . عیاران همراه مظلومان و مقابل ظالمان بوده اند و 

دوستان اُمرا به جنگ با دسته های مخالف آنان بر می خاستند و در گاهی نیز در صف 

زمرۀ لشکریان رشادت ها و مردانگی های شگفت از خود نشان می دادند ، عیّاران عموماً 

مرد بوده اند اگر چه در مواردی زنان نیز در این کسوت دیده شده اند ؛ در این تحقیق با 

ه به بررسی زنان عیار و نقش آنان در پیشبرد توجه به دو کتاب سمک عیّار و شاهنام

اهداف عیّاری و پهلوانی پرداخته شده ، تا بدین طریق میزان مشارکت آنها در امور اجتماعی 

و نظامی مشخص شود زیرا اگرچه زنان در هر زمان تقریباً نیمی از جمعیت کشور را به 

اجتماعی شان ، تصویر  خود اختصاص می داده اند ، اما بدلیل کمرنگ بودن نقش های

آنها نیز در تاریخ کمرنگ است . لازم به ذکر است که رمانس پنج جلدی سمک عیّار 

داستانی پیوسته است که در آن شخصیت های زن همچون عیار مردان در سراسر داستان 

یکسانند ، بنابراین نقش ها و کارکردهای عیاری آنها نیز بسیار و گاه تکراری است اما در 

امه که هر داستان برای خود دارای شخصیت های خاص است ، زنان معمولاً از یک شاهن

مهارت عیاری برخوردار هستند . روش کار این تحقیق تحلیل محتوا است که زنان عیار 

در دو کتاب با توجه به مطالعات نظری در مورد آیین و روش های عیاری مورد بررسی و 

 مقایسه قرار گرفته اند . 

 

 . ای عیّاری ، سمک عیّار ، شاهنامه، ابزارهای عیّاری ، مهارت هآیین عیاّری ها:ژهکلیدوا

 
 این مقاله از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد استخراج شده است . -1

    mahnazjafrieh@yahoo.comمرکزی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران -1

          z.iranpoor1394@gmail.com     دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی   -3
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  مقدمه :

شاهنامه بزرگترِین حماسه ملّی منظوم ایران شمرده می شود ، کتاب همچنان که کتاب 

سمک عیّار نیز بزرگترین داستان منثور عیاّری است که یکی از مهمترین اسناد مورد 

استفاده در زمینۀ شناخت آیین و اصول عیّاری به حساب می آید ، از آنجا که هردوی این 

نه قرار می گیرند ، پس منبع مناسبی برای کتاب ها به گونه ای در شمار ادبیات عامیا

 سنجیدن میزان حضور زنان در اجتماع نیز به شمار می آیند .
این تحقیق به بررسی کارهای عیاری زنان دراجتماع گذشته ، با توجه به این دو کتاب 

می پردازد تا از رهگذر نقش کمرنگی که از زنان داستان ساز و حادثه آفرین ارائه می دهد 

که پرورندگان سهراب ها بوده اند و در طول تاریخ  -قش مهم تهمینه های مظلوم را ، ن

واضح تر کند . اگرچه زنان در داستان های متعدد شاهنامه  –در پشت پرده تصویر شده اند 

به مناسب های مختلف حضور دارند اما به دلیل حماسی بودن این کتاب ، خود به خود 

ردان فراهم است ؛ البته یادآوری این نکته نیز ضروری است زمینۀ حضور آنها کمتر از م

که در قسمت هایی که داستان از حالت حماسی به غنایی میگراید ، به اجبار نقش زن ها 

نیز پرنگ تر شده ، به طرف شخصیت های اصلی پیش میروند اما در داستان سمک عیار 

ولین اشارات داستانی به عنوان که از آغاز با بن مایۀ عشق همراه است حضور زنان از ا

به همان اندازه شخصیت « مه پری » معشوق و حریف عشقی ضروری است بنابراین 

 پردازی میشود که خورشید شاه یعنی عاشق پاک باخته ی او .
و چون برخلاف شاهنامه موضوع عیاری رکن اساسی کتاب و بن مایۀ اصلی این داستان 

 وند.ه به همین دیدگاه تصویر میشین کتاب بیشتر با توجبه شمار میرود پس زنان نیز در ا
هردوی این کتاب ها با توجه به زندگی روزمره و نیازها و ضروریات پیش آمدۀ یک 

زندگی واقعی ، ساخته و پرداخته شده اند در هردوی آنها همه مسائل زندگی از تولد تا 

س گیرجنگی و پیروزی عشق ، قهرو آشتی های عاشقانه ، درگیری و گرفتاری های نف

های هیجان انگیز و مکروحیله های به حقّ یا به ناحقّ و مرگ های دردناک وجود دارد و 

به علاوه در هردوی آنها پهلوانی ها و حماسه آفرینی های زنان به تصویر کشیده شده 

است اگر چه یکی درقالب نظم و با طمطراق حماسی و دیگری در شکل نثر و در پرتو 

زی عامیانه ؛ بنابراین برای انجام مقایسۀ مورد نظر از بهترین منابع به شمار می سخن پردا

 آیند .



 

 

 

 

 155های زنان در دو کتاب ...          ی عیاریمقایسه

 

اما تفاوت عمده ای نیز در این دو کتاب وجود دارد که البته مربوط به جنبه ساختاری 

داستان ها است بدین معنی که سمک عیار یک داستان پیوسته است که شخصیت های 

ب یکسانند ، همۀ کارها به واسطۀ درایت و تصمیم گیری عیار اصلی آن در سراسر کتا

های بخردانۀ آنها انجام میشود ، تاثیر اندیشه و اقدامات آنها در داستان چندان است که 

کتاب به نام سرکردۀ آنها یعنی سمک عیار نامیده می شود ، نقش او برجسته تر از خورشید 

آغاز شده و سمک تنها به عنوان یکی شاه است که داستان به عنوان پیگیری خواست او 

 از خدمت گزاران و مشاوران او وارد داستان شده است .
اما شاهنامه متشکل از داستانهای جداگانه ای است که هدف دفاع از ملیّت پیوند 

 دهندۀ همه آنها به شمار می آید و به این دلیل :
زنها در آنها کمتر است ،  نقش . 1شخصیت های ثابتی در همۀ آنها حضور ندارند ،  . 1 

پهلوانی آنهاست و بعنوان یکی از موارد  –جنبۀعیاّری یکی از جمله اقدامات حماسی  . 3

 حاشیه ای آن کتاب در نظر گرفته میشود . 

 بیان مسأله تحقیق 

عیّاران و جوانمردان گروهی بوده اند با راه و رسم و آداب و آیین های خاص که آوازه 

ن در تاریخ زبان زد خاص و عام بوده و صفحات تاریخ عامیانه مشحون دلاوری های ایشا

 از شرح کارهاو روحیات این دلاوران نامور بوده است . 
لفظ عیّار اگر چه در متون تاریخی و ادبی و حماسی و داستان های عامیانه به اشکال 

مهتران و سلحشوران و گوناگون ، فتیان ، جوانمردان ، شب روان ، پهلوانان ، سرهنگان ، 

اَحداث خوانده شده اما در همه متون در شخص عیّار خصوصیت حیله گری و چاره اندیشی 

بر پهلوانی و زور بازو ارجحیت دارد ، عیّاران اغلب از جماعت مردان بوده اند و زنان در 

 هاکثر داستانهای عیّاران شخصیت های فرعی محسوب می شده اند اما در دو کتاب شاهنام

و سمک عیّار ) که می توان گفت از قدیمی ترین و اصیل ترین منابع درباره عیاّری به 

شمار می آیند ( زنان نیز در زمرۀ عیاران و سلحشوران اصلی به ایفای نقش می پردازند . 

هدف این تحقیق که به بررسی و مقایسه کارکرد زنان سلحشور و عیّاردر شاهنامه و سمک 

پاسخ دادن به این سؤال است که دلاوریها و صحنه سازی های زنان را عیار می پردازد ، 

 در این دو کتاب تا چه اندازه می توان با آیین عیّاری تبیین نمود ؟
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 شیوه تحقیق

شیوه تحقیق برمبنای هدف ، توصیفی از نوع تحلیل محتوا است که به روش اسنادی و 

 کتابخانه ای و همچنین فیش برداری انجام پذیرفته است . 
 تأملی در مفهوم عیّاری

لفظ عیّار در فرهنگ معین با معانی بسیار رفت و آمد کننده ، ولگرد ، تندرو و حیله باز ، 

 ، عیّار ( 1381. ) معین ،  زیرک و جوانمرد آمده است
یکدیگر آمده دوراز مختلف و گاه معانی این واژه در فرهنگ های عربی و فارسی به 

اصل کلمه عیّار ، بدین معنی که در مورد عیّاران به کار می رود ، با لغت های » است . 

یله حهم ریشۀ خویش در زبان عربی سازگار نیست .... و لفظ عیّار که در عربی به معنی 

گر ، چاره اندیش و شب رو و خلاصه آدمی است که به کارهای پنهانی و خلاف قانون 

دست میزند ، با عیار ) به کسر اول به معنی میزان طلا یا نقره در آلیاژ ( و معیار به معنی 

وسیلۀ  اندازه گیری و میزان و مانند آنها می آید ، نمی تواند در عربی منشأ مشترک داشته 

و یاری و همکاری و عهد و پیمان بستن  "یار  "در صورتی که مفهوم آن ، با مفهوم باشد ، 

و به کمک یکدیگر کارهای بزرگ را از پیش بردن و مدعا و هدف و مرام مشترک داشتن 

 (   956،  1371محجوب ، .«) بیشتر تناسب و همانندی دارد 
که آن متشکل بود از مرد عیاران طبقه ای از طبقات اجتماعی را تشکیل می دادند » 

جَلد و هوشیار از طبقۀ عوام الناس که رسوم و آداب خاصی داشتند و از موقعیت اجتماعی 

 . برخوردار بودند و در هنگامه ها و جنگها خودنمایی میکرده اند نیز خاصی
در عهد بنی عباس شمارۀ عیاران در بغداد ، سیستان و خراسان بسیار گردید . معمولاً 

پیشوایان و رئیسانی داشتند که به قول مؤلف تاریخ سیستان آنان را  ، ای عیاراندسته ه

 ( 513،  1346می نامیدند . ) حاکمی ،  "سرهنگ  "
عیاران می آموختند که چگونه بر تازیانه خوردن و شکنجه و قطع اعضای بدن » 

ان دادن ای نششکیب ورزند و ناله نکنند و به این شکیبایی خود می بالیدند . یحتمل بر

) «همین استواری و شکیبایی بوده است که گاه دست ها یا تن خود را خالکوبی می کردند.

 مقدمه ( 17،  1371افشاری ، 
 تاریخچه آیین جوانمردی و عیّاری
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پهلوانی از سوئی به آئین جوانمردان دوران اشکانی و از سوی دیگر با  –اگر آئین عیاری » 

آئین مهر پیوند داشته باشد ، باید معتقد شد که میان آئین مهر و جوانمردی پیوندی 

تاریخی و فکری وجود دارد . جالب توجه است که گسترش جهانی آئین مهر نیز به دورۀ 

 ( 194،  1373کربن ،  «) ود.اشکانیان می رسد و از ایران به روم می ر
در دورۀ اسلامی ، به علت فراموش کردن دین کهن و به خاطر دوام آیین ؛  اسطوره » 

های تازه ای دربارۀ منشاء این آیین پدید آمد و آن را با اسلام پیوند داد . از کتاب سمک 

ن داشته اند عیاّر بر می آید که از حلب تا هندوستان ، در همه شهر ها جوانمردان سازما

 و از وجود یکدیگر باخبر بوده اند
از نوشته های اسلامی برمی آید که این سنت را قدیم می دانسته اند . از جمله فتوت 

ت را مرتضی علی می نامه سلطانی مبداء فتوت و مظهرآن را ابراهیم خلیل و قطب فتوّ

 ( 131،  1376) بهار ، «داند . 

 تعابیر مترادف با عیّار 

لو ، سربدار ، پهلوان ، غازیان حداث ، کُت ( ، رند ، اَاهد پیداست که فتی ) صاحب فتوّاز شو

 که برای عیاران به کارگرفته می اند عابیر گوناگونیته ، شاطر ) شطار ( ، لوطی و .... عَوَّطَمُ

 .  شده اند

 "ۀ فتوت اسلامی ، چه عامیانه و چه صوفیانه رنگ و مایۀ مذهبی دارد . وجود کلم» 

ات آن در قرآن کریم و ملقّب شدن حضرت یوسف و حضرت ابراهیم ) ع تو مشق  "فتی 

نیز از اسناد دیگر این ( و اصحاب کهف بدین لقب و به معنی جوانمرد و جوانمردان 

 ( 17،  1366سمنانی ، .«) مدعّاست 
در یز ن منتهی می شود ایشانحضرت علی ) ع ( که سند زنده سلسله فتوت به بعلاوه 

و در بین اسطوره های ایرانی نیز کاوه آهنگر که اولین  شمار عیاران به حساب آمده اند

 1371شاکری ، «)قیامگر ایرانی در برابر ظلم ضحاک است از جوانمردان محسوب می شود.

 ،30  ) 
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 وسایل و ابزارهای عیاران و جوانمردان

از وسایل عیاران می توان کمند ، کارد ، خنجر ، فلاخن ، سنگ های ریزه و .....  را نام برد 

که بوسیلۀ آنها با دشمن مبارزه می کردند ، این ابزار به اضافۀ داروی بی هوشی از جمله 

 پرکاربردترین وسایلی اند که در بیشتر داستان های عیاری دیده می شوند . 

 هره برای تغییر قیافه : لباس مبدل و آرایش چ

عیّاران برای انجام کارهای خاص از لباس مبدل و ریش و سبیل مصنوعی و رنگ هایی که 

 در تغییر رخسار بکار برده می شد ، استفاده می کردند . 
تغییر شکل و چهره به وسیله دارو و لباس در بین عیاران به چند گونه معمول بوده » 

خود را به شکل بازرگانان ، خوانسالاران ، فراشان ، طبیبان ،  است ، بدین معنا که عیاران

ا ، قصاب ، بازیگران ، ساقی ، رقاص ، خرده فروش ، عطار دوره گرد ، موسیقی نواز ، سقّ

دوکاندار ، رمال ، ستاره شمار ، قلندر ، چوپان ، ساربان ، مسگر و آهنگر می آراستند و 

 ص ، 3قسمت ،  1378یقین ، «)ان می شدند.بعد از آن به طرف مقصد و هدف خود رو

5 ) 

 مهارت ها 

عیاران برای پیش برد مقاصد خود باید به انواع هنرها و فنون آراسته باشند و عیار کامل 

کسی است که بتواند بهر صورت برآید و وظیفه خود را در هر نقشی که بعهده گرفته است 

ید در آنها استاد باشد عبارت است از زبان که عیار با اییبه بهترین وجه انجام دهد . کاره

دانستن زبانهای  –جاسوسی  –حیله و مکر  –جانبازی  –جنگجوئی  –پهلوانی  –آوری 

 –مشاطه گری  –طباخی  –ساقی گری  –آواز خوانی  –ساززنی  –خطاطی  –مختلف 

 دانستن خاصیت داروها و غیره ....  –پزشکی 
شواهد و مثال های جمع آوری شده نشان میدهد که زنان عیار در این هنرها با مردان 

 می آیند . ازعهدۀ هر کاری برتفاوتی ندارند و با مهارت کامل 
مهمترین مهارت هایی که در داستان سمک عیار و شاهنامه برای زنان ذکر شده 

 عبارتند از :
 زدن کمند انداختن و نقب. 1
 . شناگری 1
 ساقی گری . 3
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 زبان بیگانهه و صحبت کردن ب رفتن برای جاسوسی و بازرگانان گدایان لباسدر .  4
دانستن خاصیت داروها و بکاربردن آنها در مواقع لزوم ) داروی و  دکان داری.  5

 رنگ ( داروی تغییر -بیهوشی

 مقایسه زنان سلحشور و پهلوان در شاهنامه و سمک عیّار

شواهد یافت شده در سمک عیار و شاهنامه برای مهارت های زنان و استفاده آنها از 

 ابزارهای عیاری عبارتند از : 

 (  داروی بیهوشی 5

استفاده از داروی بیهوشی بعنوان یکی از ترفندهای عیّاران برای پیشبرد کارهایشان و 

عیاری دیده می شود .  در عین حال آسیب نرساندن به طرف مقابل ، در همۀ داستانهای

بدلیل اینکه بیشتر کارها توسط سمک یا عیّاران مرد انجام می  "سمک عیار "درکتاب 

شود ، اکثریت شواهد استفاده از داروی بیهوشی نیز مربوط به آنهاست اما باوجود این 

 ؛  بیش از چهل مورد استفاده از این دارو توسط زنان دیده شده است

 نیز بر حسب جایگاه بکارگیری دارو متفاوت است برای مثال :  که انواع استفادۀ آن
گاهی دارو با آب مخلوط می شود مانند هنگامیکه شروانه جادو ) دایه مه پری (  -الف 

» اینکار را انجام می دهد : « خورشید شاه » برای به دام انداختن شاهزادگان از جمله 

دم گرفت . هنوز تمام نخورده بود که خورشید شاه پیش رفت و آن سقراق برگرفت و در

 ( 9، ص  1ارجانی ، ج «) بیهوش بیفتاد چنان که از عالم بی خبر شد.
روزافزون درآمدن و شدن بود به چاره بیهشانه » گاهی در شراب ریخته می شود :  -ب 

در شراب افکند و بایستاد و نظاره می کرد تا غاطوش قدحی شراب بازخورد و مست بود 

 ( 307همان ، ص « ) د . و بیفتا
گاهی داروی بیهوشی را بر سر شمع می نهند تا بوی آن که  پراکنده می شود رقیب  -ج 

روزافزون دست در میان کرد و دارو برآورد و بر سر شمع نهاد » و دشمن را بیهوش کند 

غ او می سوخت ... کوسال با فرزندان بیامدند و در آن شمع نگاه کردند ، بوی دارو به دم

 ( 183، ص  3همان ، ج « ) ایشان رسید هر پنج از اسب در افتادند بیهوش . 
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چگل  »گاهی داروی بیهوشی را بر دست می مالیدند تا جلوی بینی نفر روبرو بگیرند :  -د 

ماه دارویی را که دایه بر دست او مالیده بود بر دماغ فرخ روز بگرفت که فرخ روز از هوش 

 ( 331 - 331همان ، ص « ) برفت و بیفتاد . 
تاج دخت حمالان را گفت : بنشینید تا شما را زر » گاهی در غذا ریخته می شده :  -ه

دهم ، قدری نان و خوردنی پیش ایشان بنهاد ، هنوز نان و خوردنی تمام نخورده بودند 

 ( 301، ص  5همان ، ج « ) که بیفتادند . 
اما این دارو در شاهنامه یکبار توسط منیژه برای بیهوش کردن بیژن بکار می رود که با 

 نوشیدنی مخلوط می شود : 
هنگام رفتن منیژه فرا می رسد و چون از جدایی بیژن ناراحت است تصمیم می گیرد او 

 را بی هوش کرده با خود به قصر ببرد . 
 چو هنگام رفتن فراز آمدش

 هوشبر بفرمود تا داروی

 بدادند مر بیژن گیو را

   

 بدیدار بیژن نیاز آمدش 

 پرستنده آمیخت با نوش بر

 مر آن نیک دل نامور نیو را
 ( 134 -136،  5، ج1383)فردوسی ،

و یکبار نیز توسط گردویه برای بیهوش کردن همسرش گستهم بکار می رود ) 

 را خفه می کند ( . هنگامیکه گردویه اورا با شراب مست می کند و پس از آن او
 چو شب تیره شد روشنایی بکشت

 بکوشید بسیار با مرد مست

 سپهبد بتاریکی اندر بمرد

 

 لب شوی بگرفت ناگه بمشت .... 

 سرانجام گویا زبانش ببست

 شب و روز روشن بخسرو سپرد

 ( 1971 - 1975) همان ،        

 ( تغییر ظاهر 1

آرایشی خاص ، چهرۀ خود را تغییر می دادند و با به عیّاران با استفاده از داروها و مواد 

کاربردن لباسهای جنس مخالف و ابزارآلات زینتی ، خود را از شکل مردان به هیبت زنان 

و یا از حالت زنانه به ظاهر مردانه در می آوردند و با اینکار به جمع مورد نظر می پیوستند 

و البته بدلیل اینکه انجام بیشتر کارها  و بدون جلب توجه ، اهداف خود را پیش می بردند

 با مردان بوده ، در بیشتر موارد نیز تغییر ظاهراز شکل مردانه به شکل زنانه است .
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لباس مبدل پوشیدن و تغییر قیافه زنان عیّار نیز درحدود سی مرتبه در کتاب سمک 

 عیار به چشم میخورد مانند : 
را همراهی میکرد همیشه در لباس مردانه بود یکی از عیّاران شهرکه سمک « سرخ ورد » 

ای پهلوان ، اکنون راز من آشکارا شد و مرا با تو می باید بودن . احوال بگویم . بدان و » 

آگاه باش که من مرد نیستم و در جهان جز مادر و پدر و برادرزادگان من آگاه نیستند . 

 ( 177همان ، ص «) اکنون بر تو آشکارا شد.
س از آشکار شدن هویّتش برای سمک ، به همسری او در می آید و در سرخ ورد پ 

( و دیگر بشکل  167، ص  1دوقسمت دیگر با تغییر قیافۀ او یکی بشکل مطرب ) ج 

 ( مواجه هستیم .  104گدایان ) همان ، ص 
ای ملکه ، خواهم که به لشکرگاه » زورۀ جادو ) دایۀ چگل ماه ( به چگل ماه گفت : 

ه بروم و بنگرم تا شاه و شاهزاده و عیاران و پهلوانان چگونه اند . این بگفت و خورشید شا

ج  «)دستی جامۀ مردان درتن کرد و ریشی دراز سیاه رنگ به صورت بست و به راه افتاد.

 ( 316، ص  3
دیده می شود که آن دو برای « گردیه » و « گردآفرید » این مورد در شاهنامه نیز برای 

شناخته بودن در میدان جنگ ، از لباس مبدل و خفتان مردانه استفاده می جنگیدن و نا

 کنند : 
گردآفرید با هیأت مردانه و پوشش لباس جنگی مردانه و بر سر نهادن کلاهخود به 

 میدان می رود ؛ در حالی که موهای بلند و زیبای خود را زیر زره پنهان می کند .
 چنان ننگش آمد ز کار هجیر

 درع سواران جنگبپوشید 

 نهان کرد گیسو بزیر زره

 فرود آمد از دژ به کردار شیر  

 

 که شد لاله رنگش بکردار قیر 

 نبود اندرآن کار جای درنگ

 بزد بر سر ترگ رومی گره

 کمر بر میان باد پایی به زیر
 (100 - 103،  1، ج 1383)فردوسی،

 (  بکاربردن حیله و مکر   9

همچنان که قبلًا نیز گفته شد عیاران ازدقت و ظرافت هوشی خاصی بهره مند بودند و 

دیگران در بیشتر مشکلات از توان فکری آنها استفاده می کردند و گاه با چاره اندیشی 
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های آنان کارهای دشوار به آسانی انجام می شد . یکی از موتیف های تکراری که بعنوان 

ار بسیار دیده می شود ، به هیبت بازرگانان درآمدن است که با حیلۀ عیّاری در سمک عیّ

استفاده از این ترفند عیّاران به راحتی وارد شهرها می شدند و در راههای ممنوع تردد می 

 کردند و یا برای نجات جان یاران خود دست به ترفندهایی خاص می زدند . 
دلباخته او شده بود « ن شاه گورخا» درشهرعقاب گرفتار آمده بود و « آبان دخت » 

. آبان دخت برای فرار از ازدواج با او و برای آنکه زمان بدست آورد تا شاید راه نجاتی یابد 

ای شاه ، بدان و آگاه باش که من پنج سال بند و » از در مکروحیله وارد شده و گفت 

سال عبادت کنم که زندان خورده ام . با یزدان عهد کرده ام که اگر از بند نجات یابم یک 

اکنون چهار ماه است . هشت ماه مانده است . این قدر بگذار . انگار که مرا هنوز 

 ( 313، ص  1ج «)نیاوردند.
خواست که با جادوی خود کمک « ماه درماه » از دخترش « زلزال شاه » وقتی که 

خورشیدشاه داشت کند تا خورشید شاه را شکست دهند ، از آنجا که ماه درماه دل در گرو 

 گفت :
دوش که درخواب شدم ، پیری پیش من آمد . گفت ای دختر شرم نداری و از خدا »  

نمی ترسی که بیداد کنی و جادو کنی ؟ چون بشنیدم از آن مرد بترسیدم و گفتم ای پیر 

، توبه کردم که هرگز جادوئی نکنم . یزدان قبول کند و مرا بیامرزد ؟ پیر گفت بلی ، پس 

 ( 7، ص 3ج «)ی بخواند و برمن دمید . هرچه دانستم از جادوی فراموش کردم.چیز
و  174و  170و  111و  93ص  4ج   - 149ص  1بعلاوه مکرو حیله در صفحات ) ج 

 ( کتاب سمک عیار دیده می شود .   339و  198و  149و  113ص  5ج  - 404و  191
دآفرید دیده می شود که با فریب دادن استفاده از مکر و حیله در شاهنامه در داستان گر

 سهراب از دست او فرار می کند .
 گردآفرید با شیرین زبانی سهراب را خام می کند :

 کنون لشکر و دژ بفرمان تست

 دژ و گنج و دژبان سراسر تراست

 

 نباید برین آشتی جنگ جست 

 چو آیی بدان ساز کت دل هواست
 (134 - 141، 1، ج 1383)فردوسی ،

سهراب که اسیر زیبایی گردآفرید شده و فریب گردآفرید نیز در او کارگر شده است 

به آرامی همراه او به ادامۀ مسیر می پردازد و در این بین با ساده دلی بسیار از او 

خواستگاری می کند ، گردآفرید به حیلۀ دوم دست می یازد و به او قول دوستی بیشتر 
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زدیک می شود به سرعت خود را درون دژ می افکند و در می دهد و چون به دروازۀ دژ ن

را پشت سر خود می بندد و سپس بر بالای دژ رفته با تمسخر به سهراب می گوید که او 

 را فریب داده و ایرانیان هرگز به همسری ترکان در نمی آیند : 
 بخندید بسیار گردآفرید

 چو سهراب را دید بر پشت زین

 گرد چرا رنجه گشتی کنون باز

 بخندید و اورا به افسوس گفت

 چنین بود و روزی نبودت ز من

 

 بباره برآمد سپه بنگرید 

 چنین گفت کای شاه ترکان و چین

 هم از آمدن هم ز دشت نبرد

 که ترکان ز ایران نیابند جفت

 بدین درد غمگین مکن خویشتن

 ( 156 – 160) همان ،                

ت خاقان چین که از او خواستگاری کرده مهلت می خواهد و گردیه نیز برای فرار از دس

و با زبانی نرم می گوید که فعلاً سوگوار بهرام است و از او چهار ماه فرصت می طلبد تا 

 وقت کافی برای بیرون بردن سپاه از چین را داشته باشد 
 وزان پس چوبرخواند آن نامه را

 خرد را چو بادانش انباز کرد  

 امه برخواندمبدو گفت کاین ن

 کنون دوده را سربسر شیونست

 چو سوک چنان مهتر آید بسر

 بدین سوک چون بگذرد چارماه

 همه بشنوم هرچ باید شنید

 

 سخن های خاقان خودکامه را 

 بدل پاسخ نامه را ساز کرد

 خرد را برخویش بنشاندم ....

 نه هنگامۀ این سخن گفتنست

 زفرمان خاقان نباشد گذر ....

 فرستم بنزدیک شاهسواری 

 بگویندگان تا چه آید پدید
 ( 1849 -1865، 9، ج 1383)فردوسی،  

زنان عیّار در انتخاب همسر ، خود تصمیم گیرنده اند و در بسیاری  _( انتخاب همسر  4

« گردآفرید » از موارد به ازدواج های ناخواسته و نامناسب تن نمی دهند برای مثال 

و « شاهان » پیشنهاد ازدواج « روزافزون » را رد می کند و « سهراب » پیشنهاد ازدواج 

 رد می کند .  را« پهلوان نیکو » یا 
در هردو کتاب زنان عیّار و جنگاور ، به همسری شاه در  _( جنگاوری و همسری شاه  5

می آیند برای مثال در شاهنامه گردیه زن جنگاوری است که به همسری خسروپرویز در 
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نیز در سمک عیّار زن « مردان دخت » را طلب می کند و « ری » می آید و فرماندهی 

در می آید و شرط ازدواج با شاه را همراهی « فرخ روز » به همسری جنگاوری است که 

 همیشگی اش در جنگ ها با وی قرار می دهد .
درهردو کتاب مواردی از حمایت برادر را می خوانیم  _( جنگیدن برای حمایت از برادر  6

ه له بکه حتی علارغم مخالفت و اختلافشان در عقاید ، باز هم دربرابر دشمنِ برادر مقاب

مثل می کنند . مثلًا گردیه خواهر بهرام چوبین ، که مخالف اعتقادات برادر بود ، اما با 

دشمن برادر میجنگد و چگل ماه خواهر طوطی شاه که با برادر اختلاف داشت ، وقتی که 

 از وی در جنگ با فرخ روز کمک میخواهد ، او را یاری میرساند . 
دی مشابه در هردو کتاب زنان عیّار برای اهداف مهم و در موار _( گذشتن از خانواده  8

والای خویش ، از خانوادۀ خود نیز می گذرند . برای مثال گردیه درراه وطن و شاه از 

خانواده خویش میگذرد ؛ درزمانی همسرش گستهم را می کشد و درجایی برای همراهی 

ادر ،  جامی را که نام بهرام نکردن با بهرام در تصرف تاج و تخت و فراموشی یاد وخاطر بر

برآن بود برزمین میزند و روزافزون در سمک عیاّر هم برای اعتقاد به راستی و حمایت از 

 شاه از خانواده اش میگذرد و ابتدا برادر و سپس پدر خویش را می کشد . 
در هردو کتاب زنان برای نجات معشوق و محبوب  _( فداکاری درراه نجات محبوب  7

اکاری می کنند ؛ برای مثال در شاهنامه منیژه در راه نجات بیژن از چاه با رستم خویش فد

در راه نجات فرخ روز از قلعۀکلاغ « شروان بشن » همکاری می کند و در سمک عیار نیز 

به سمک عیار یاری می رساند . جالب است که در هر دوداستان ، هردو زنِ عاشق شاهزاده 

 ها بوده اند .
در هر دو کتاب زنان مدتها برای حمایت از  _ن برای حمایت از همسر ( حبس شد 9

همسر یا نامزدشان دچار حبس و گرفتاری می شوند . برای مثال در شاهنامه فرنگیس 

بدلیل حمایتش از سیاوش توسط پدر اسیر و زندانی می شود و در سمک عیّار نیز آبان 

که نامزد و پسرعمویش بود ، زندانی دخت مدتها توسط پدر ، برای دور بودن از شاهان 

 بود . 
زنان در هردو کتاب برای رسیدن به محبوب خویش به اقداماتی  _( اقدامات خبیثانه 10

خبیثانه و ناپسند دست می زنند برای مثال در شاهنامه سودابه در راه رسیدن به سیاوش 

که ازجملۀ آنها از حرمت خانواده و همسر خویش می گذرد و حیله هایی بکار می برد 

کشتن فرزندان دو قلوی یکی از مستخدمینش است و در سمک عیّار ، ماهانه نیز که 
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خورشید شاه را برای خود می خواهد ، قصد کشتن آبان دخت همسر خورشیدشاه را دارد 

 که با فاش شدن رازش دست به خودکشی می زند . 
رسیدن به مرد دلخواه خود از  در هر دو داستان گاه زنان برای _( خواستگاری زنان 11

آنها خواستگاری می نمایند . برای مثال در شاهنامه تهمینه شخصاً خود از رستم 

خواستگاری می کند و در سمک عیار ، شروان بشن هم ضمن خواستگاری از فرخ روز ، 

 از او می خواهد که زنان دیگرش را رها کند و تنها او را به همسری داشته باشد . 
در هر دو کتاب زنان در بیشتر موارد با فرزندان خود  _مراهی مادر با فرزند ( ه 11

همراهند و مشاوران آنها به شمار می آیند برای مثال در شاهنامه جریره همه جا همراه با 

فرود است و طرف اصلی مشورت فرود ، اوست . در سمک عیار نیز آبان دخت همه جا با 

 هنمایی می کند . فرخ روز همراه است و او را را
بر خلاف بیشتر داستان های عامیانه که به خواب زنان اهمیّت  _( تعبیر خواب زنان  13

نمی دهند و خواب زن را چپ می دانند در این دو کتاب ، همچنان که زنان خود را اثبات 

می کنند ، به خواب هایشان نیز اهمیّت داده می شود . مثلًا در شاهنامه جریره برای 

ی فرود از جنگ با سپاه ایران ، خواب خود را تعریف می کند و در سمک عیار نیز ماه دور

درماه برای دوری از جنگ با خورشید شاه ، در مقابل پدرش خواب شب گذشته اش را 

 بیان می کند . 
در هر دو داستان همکاری زنان با شخصیت  _( همکاری با شخصیت های اول داستان  14

یده می شود ؛ گاه زنانی که در جَرگۀ عیّاران نیز نیستند به کمک های اول داستان د

قهرمانان داستان می آیند و نقش آفرینی آنها در سیر داستانی قابل اهمیّت است . برای 

مثال سیندخت مادر رودابه برای دخترش که دلباختۀ زال فرزند سام نریمان شده ، پا 

رسیدن     سرخ ورد به جرگۀ عیاّران دخترش  درمیانی می کند . ومادرسرخ ورد نیزدر راه

 را همراهی می کند و در ازدواج او با سمک نیز نقش مهمّی ایفا می کند .
یا همانطور که گلشهر ) همسر پیران ویسه ، وزیر خردمند افراسیاب ( به سیاوش برای 

د ورشیرسیدن به فرنگیس کمک می کند ؛ روح افزا ) مادرخوانده سمک عیّار ( نیز به خ

 شاه برای رسیدن به مه پری کمک می کند .  
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در هر دو متن اتفاقی می افتد که دختران شاه با  _( ازدواج دختران با دشمنان پدر  15

دشمنان پدر یا کشور ازدواج می کنند برای مثال در شاهنامه ، رودابه دختر مهراب کابلی 

ال پور سام می گردد و تهمینه نوۀ ضحّاک که با سام دشمنی دیرینه داشتند دلباخته ز

دختر شاه سمنگان از توران بود که به همسری رستم در می آید و فرنگیس دختر افراسیاب 

» و « ماه درماه » است که به همسری سیاوش در می آید . در داستان سمک عیاّر نیز 

، دختران شاهان بودند که به همسری پادشاهانی که « شروان بشن » و « گیتی نمای

 دشمن پدرانشان بودند ، درآمدند .
در هر دو کتاب زنانی دیده می شوند که برای  _( ازدواج خواهران با دشمنان برادر  16

طرفداری از برادرانشان در صف مبارزه با دشمنان ایشان قرار می گیرند اما عاقبت به 

همسری  همسری حریف رویارو در می آیند . مانند گردویه خواهر بهرام چوبین که به

که به همسری فرخ روز در « طوطی شاه » خواهر « چگل ماه » خسروپرویز در می آید و 

 می آید .
در هر دو کتاب کاربرد حیله برای اثبات مدعا  _( استفاده از نیرنگ برای اثبات مدّعا  18 

دیده می شود برای مثال سودابه باتوسل به حیله و نیرنگ برای اثبات ادّعای خود مبنی 

ر گناهکار بودن سیاوش از یکی از مستخدمین خود می خواهد که کودکان دوقلویش را ب

سقط کند و به او بدهد و او نیز از اجساد کودکان برای اثبات دروغ خود مبنی بر اینکه 

سیاوش به او حمله کرده ، استفاده می کند . روزافزون نیز درداستان سمک عیار برای 

هلوان نیکو را می کشد و با سر بریدۀ آنها غاطوش را فریب اثبات حرف خود دوخدمتکار پ

 می دهد . 
در هر دو کتاب موضوع خودکشی برای زنان دیده می شود برای  _( خودکشی زنان  17

مثال جریره در شاهنامه پس از مرگ فرود ، از همۀ زنان قلعه می خواهد که خود را به 

نشوند و خود نیز پس از کشتن اسب های پایین دیوار پرتاب کنند تا بدست دشمن اسیر 

موجود در قلعه و سوزاندن اموال دیگر ، دست به خودکشی می زند . و ماهانه نیز در 

 داستان سمک عیار ، پس از آنکه رازش فاش می شود اقدام به خودکشی می کند . 
شب روی و مخفیانه حرکت کردن در تاریکی شب ، از جمله  _( شب روی و تندروی  19

واردی است که در هر دو کتاب بدان اشاره شده است . چنانکه در شاهنامه می خوانیم ، م

زن گشتاسب با لباس مبدل درشب از بلخ حرکت می کند و چنان طی طریق می کند که 

راه دوروزه را یک روزه طی می کند و پس از رسیدن به سیستان ، خبر حملۀ ارجاسب را 
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عیار ، روزافزون و سرخ ورد نیز در موارد متعدد ، همین به گشتاسب میرساند . و در سمک 

گونه با لباس مبدل شب روی می کنند و چنان سریع می روند که کسی به گرد پایشان 

 هم نمی رسد . 
در هردو کتاب مسئله عشق و ربوده شدن مرد بدست زن که  _( ربوده شدن عاشق  10

معشوق است دیده می شود همچنان که منیژه در شاهنامه ، بیژن را بیهوش می کند و 

به همراه خود به کاخ می برد ، چگل ماه نیز فرخ روز که به دیدارش آمده بود بیهوش می 

مه ، بیژن را از چاه نجات می دهد ، سمک نیز در این کند ؛ همانطور که رستم در شاهنا

 داستان فرخ روز را نجات می دهد . 
درهردو کتاب مسئله ی حمایت از عدالت و حق و حقیقت دیده  _( حمایت ازعدالت  11

می شود . در شاهنامه حمایت فرنگیس از عدالت و مقاومتش در برابر جبهه ی ناحق پدر 

در سمک عیار روزافزون برای حفظ جان سمک و دفاع از  و عمویش خوانده می شود و

 حق ، ابتدا برادر و سپس پدر خود را از پای در می آورد . 

 قدرت جسمانی و مبارزه در میدان جنگ

زنان عیّار از قدرت جسمانی خوبی همچون مردان ، برخوردارند و دراثر تمرینات پهلوانی 

 از عهده انجام هرگونه کار سخت و دشواری برمی آیند . 
برداشتن بار : ایشان قادرند بارهای سنگین را در مسافت های طولانی حمل کنند  –الف 

 : 
سمک عیّار به نوبت او را بردوش گرفتند درنجات آبان دخت از دره غورکوهی ، روزافزون و 

 ( 91، ص  1تا از کوه و آن عقبه بگذشتند.)ارجانی ، ج 
تندروی و دویدن : زنان ، همچون عیّاران مرد ، سبک پا و تندرو بوده اند که در  –ب 

 بسیاری از موارد مردان به گرد پای ایشان نمی رسیدند :
مد تا او را بگیرد . عیّار از جای بجست تا او را روزافزون وقتی به بالین عیّارگران چوب آ

بگیرد . روزافزون از زیردست وی برون جست و به تک خاست . عیّار دانست که به وی 

نرسد چوب از دنبالۀ وی بینداخت تا بروی زند . به دیوار آمد . روزافزون بازگشت . چوب 

روزافزون درآن کوچه رفت . عیّار برگرفت و بدوید . عیاّر از دنبالۀ وی . کوچه پیش آمد . 

 ( 317دلتنگ بازگشت.) همان ، ص 
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شنا کردن : ازجمله کارهایی که عیّاران در تمرینات آمادگی های جسمانی و قدرتی  –ج 

خود انجام می دادند شنا کردن بود که زنان نیز از این قاعده مستثنی نبودند تا به هنگام 

 بدر روند و خود و دیگران را نجات دهند :  ضرورت بتوانند همچون مردان از مهلکه
عالم افروز گفت ای روزافزون ، کار بجان رسید . من خود را درآب خواهم انداخت تا اگر 

غرق شوم و ماهیان بخورند بهتر که اسیر ملاحان شوم . روزافزون گفت ای پهلوان ، من 

ه آشنا شتی در آب شدندو ببا توام . این بگفتند و ساکن چنانکه کسی آگاه نشد از کنار ک

 ( 394جلد بودند و به غوطی از نزدیک ایشان برفتند.) همان ، ص 
نگهبانی و حفاظت : زنان عیاّر هم بدلیل توان پهلوانی و چابکی و هم بدلیل ذکاوت  –د  

و تیز فهمی شان همیشه بعنوان همراهیان حرم شاهی انتخاب می شدند و علاوه بر اینکه 

 :ورد اعتماد نیز به شمار می آمدندودند ، از محافظان و نگهبانان ممحرم اهل حرم ب
شروان دخت ، دختر قابوس در بارگاه فرخ روز قصد عزیمت به لشکرگاه پدر را داشت . 

پس مردان دخت او و دایه اش را بسلامت نزد پدرش می رساند و می گوید : ای شاه 

، ص  5نیدم . این بگفت و بازگشت.) ج قابوس ، آن کس که به من سپرده بودند به تو رسا

381 ) 
جنگ تن به تن : عیّاران و پهلوان زن ، در مبارزه ها و جنگ های تن به تن نیز بطور  –ه 

 تحسین برانگیز ، یلی بودند : 
درآمد و کمربند روزافزون بگرفت . روزافزون نیز کمربند او بگرفت . هر دو قوت « نیکو » 

سیار که کردند اسب نیکو را پشت بشکست و شکم بر زمین نهاد . بسیار کردند . از قوت ب

 ( 319، ص  1) ج 
و گاه آنقدر اعتماد به نفس قوی دارند که خود پیشنهاد کشتی می دهند : هنگامیکه 

روزافزون گرفتار نیکو گردید ، نیکو شراب می خورد و جرعه بر وی می ریخت . روزافزون 

کشتی گرفتن مشغول شویم . اگر مرا بیفکنی مرا به مردی گفت : ای پهلوان ، من و تو به 

 ( 310گرفته باشی و اگر من ترا بیفکنم این همه ناهمواری مکن.) همان ، ص 
استفاده از ابزار جنگی : آنها ، دراستفاده کردن از وسایل جنگی نیز دست کمی از   -ز 

 مردان پهلوان ، نداشتند : 
برفرخ روز آمد و گفت : منم چگل ماه ، خواهر طوطی چگل ماه به میدان تاخت و در برا

شاه و پادشاه چندین سپاه . این بگفت و نیزه بر نیزۀ فرخ روز افکند و چندان به نیزه 

بکوشیدند که نیزه ها در دست ایشان شاخ شد و زره ها چاک گشت ، برهم ظفر نیافتند 
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 و چندان با گرز گران برهم بزدند. نیزه ها از دست بینداختند و دست به گرز گاوسار بردند 

. پس گرزها در قربوس زین بنهادند و تیغ های جان شکار از نیام برآوردند و چندان که 

تیغ ها در دست ایشان دندانه دندانه شد و بشکست چنانکه جز قبضه از آنها در دست 

ی از دوش کیانایشان نماند . تیغ ها از دست بینداختند . میدانی فراخ برگرفتند و کمانهای 

برگرفتند و تیر های الماس پیکان از کمر بگشادند و چندان تیر بر یکدیگر انداختند تا تیر 

 ( 330، ص  3نماند . هم ظفر نیافتند.) ج 
نیکی جهش ، دختر شاه سیماب به خدمت خورشیدشاه آمد و گفت : ای بزرگوار شاه ، 

کردن . بفرمای تا کوس حربی فرو اگرچه دخترم پایۀ مردان دارم و میدان داری توانم 

کوبند تا من در میدان روم . خورشید شاه بفرمود و سپاه روی به میدان نهادند. نیکی 

 ( 199، ص  4جهش ، مقدار چهار هزار مرد از آن جام شاه را به قتل درآورد.) ج 
و  191و  118و  111و  101ص  4بعلاوه قدت جسمانی و مبارزه زنان در صفحات ) ج

 - 319 - 119 - 117 - 118 - 110 - 71 - 83 - 81 - 63ص   5ج  - 401و  396

 ( کتاب سمک عیار  نیز دیده می شود .  559 - 545 - 450 - 419 - 337 - 335
درشاهنامه نیز جنگیدن باسپاه دشمن و حتی مبارزه تن به تن را برای گردیه خواهر بهرام 

 چوبین می بینیم .
در گردآوری سپاه بهرام و  - 1دلاوری و پهلوانی گردیه در سه مرحله دیده می شود : 

جنگ با فرستاده خاقان چین که به خواستگاری او  - 1بازگردانیدن آنان از چین به ایران 

از میان برداشتن کودتای نظامی همسرش گستهم که برضد خسروپرویز  - 3آمده است 

 قیام کرده بود . 
 از مخالفت بهرام باخسروپرویز ، همدوش او بادشمنان میجنگد . گردیه قبل

خسرو در توطئه ای ، موجبات کشته شدن بهرام را فراهم می کند و بهرام به هنگام مرگ 

و خواهرش گردیه می سپارد زیرا در جنگهای  "یلان سینه  "سپاه را به یکی از سردارانش 

عاقل و دلاور است که لایق ترین افراد  طولانی اش براو ثابت شده که خواهرش شیرزنی

 برای ادارۀ سپاه است .
 وزان پس چوبرخواند آن نامه را  

 خرد را چو بادانش انباز کرد

 سخن های خاقان خودکامه را 

 بدل پاسخ نامه را ساز کرد
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 بدو گفت کاین نامه برخواندم

 کنون دو ده را سربسر شیونست

 چو سوک چنان مهتر آید بسر

 بدین سوک چون بگذرد چارماه

 همه بشنوم هرچ باید شنید  

 

 ادر بپوشید زنسلیح بر

 

 بشد گردیه با سلیح گران

 

 خرد را برخویش بنشاندم ....

 نه هنگامۀ این سخن گفتنست

 زفرمان خاقان نباشد گذر ....

 سواری فرستم بنزدیک شاه

 بگویندگان تا چه آید پدید

 (1849 - 1865، 9)فردوسی، ج        

 از بر بارۀ گامزن نشست

 (   1711) همان ،                         

 میان بسته برسان جنگاوران

 (   1715) همان ،                          

گردیه با سلیح گران در برابر فرستادۀ خاقان ظاهر می شود . باز شناسی او در آن لباس 

به او می گوید که از جانب خاقان آمده تا گردیه را خواستگاری « تَبُرگ » رزم دشوار است . 

 کرده و او را دعوت به بازگشت کند و اگر پند نپذیرد ، او را به بند کشد . 
 تبرگ به پیش سپاه اندر آمد

 به ایرانیان گفت کان پاک زن

 بشد گردیه با سلیح گران

 دلاور تبرگش ندانست باز

 چنین گفت کان خواهر کشته شاه

 

 که خاقان ورا خواندی پیرگرگ 

 مگر نیست با این بزرگ انجمن

 میان بسته برسان جنگاوران

 بزد پاشنه شد براو فراز

 کجا جویمش در میان سپاه

 ( 1713 - 1718) همان ،              

گردیه در پاسخ به فرستاده خاقان می گوید حتی اگر خیال خواستگاری داری اول باید 

 رزم کنی و او را دعوت به جنگ می کند . 
 بگفت این وزان پس برانگیخت اسپ

 یکی نیزه زد برکمربند اوی

 همه لشکر چین بهم بر شکست

 

 پس او همی تاخت ایزد گشسپ 

 پیوند اوی ....که بگسست خفتان و 

 بسی کشت و افکند و چندی بخست

 (  1748 - 1750) همان ،             

 نتیجه گیری : 
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نتایج حاصل از تحقیق در مقایسۀ کارکرد های عیّاری زنان شاهنامه با سمک عیّار در 

نمودار های زیر نشان داده شده و بر این اساس می توان گفت که زنان در سمک عیار در 

همۀ مهارت ها و کارها دوشادوش مردان عیّار فعالیت داشته اند و در شاهنامه نیز بر حسب 

 انجام کارهای عیّاری خاص نموده اند .   ضرورت زنان اقدام به

 
( استفاده از وسایل و ابزارهای عیاری توسط زنان عیار و سلحشور 1نمودار)شماره 

 درسمک عیار
 ( : 1براساس نمودار شماره ) 

 نان عیّار در جنگ بسیار چشم گیر است . قدرت جسمانی و عملکردهای ز  – 1
 میزان استفاده زنان از داروی بیهوشی بیش از دیگر ابزارهای عیّاری بوده است .  – 1
استفاده از لباس مبدل و تغییر ظاهر زنان و به شکل مردان درآمدن از موارد پربسامد  – 3

 در داستان سمک عیّار است . 
استفاده از وسایل عیّاری همچون کارد و کمند و غیره در مرحلۀ آخر کارهای زنان  – 4

 عیّار در کتاب سمک عیّار است .  
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در ( استفاده از وسایل و ابزارهای عیاری توسط زنان عیار و سلحشور 1نمودار)شماره 

 شاهنامه
درشاهنامه بیشترین جنبه عیّاری درتغییر ظاهر زنان است و پس از آن در قدرت جسمانی 

و جنگیدنشان است که البته هردو مورد در ارتباط با گردیه بیش از دیگر زنان مشاهده 

 می شود . 

 
ر و( مقایسه استفاده از وسایل و ابزارهای عیاری توسط زنان عیار و سلحش3نمودار)شماره

 در شاهنامه وسمک عیار
براساس این نمودار مشخص است که همۀ موارد عیاّری مربوط به زنان در کتاب سمک 

 بیشتر از شاهنامه دیده شده است .عیّار بسیار 
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در جداولی که پس از نتیجه گیری آورده شده بسامد کارهای عیّاری دردو کتاب با استفاده 

 ازآمار ، مقایسه شده است .
مورد استفاده از داروی بیهوشی دیده میشود اما در   17عیّار بیش از در سمک  -5

 مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است . 1شاهنامه این ابزار 

مرتبه مورد  5مورد تغییر ظاهر دیدن میشود اما در شاهنامه  16در سمک عیّار  -1

 استفاده قرار گرفته است . 
ری است اما در شاهنامه استفاده از مورد استفاده از کارد عیا 11در سمک عیار  -9

 این ابزار توسط زنان خیر .
مورد استفاده از کمند عیاری است اما در شاهنامه استفاده از  17در سمک عیار  -1

 این ابزار توسط زنان خیر .
مورد  4مورد از حیله و مکر استفاده شده است اما در شاهنامه  16در سمک عیار  -1

 را می بینیم . 
مورد جاسوسی کردن توسط زنان را داریم اما در شاهنامه  3در سمک عیار  -1

 موردی نداریم .
مورد استفاده از نیزه و تیرو کمان دیده میشود اما در شاهنامه  10در سمک عیار  -1

 مورد است 1

مورد از قدرت جسمانی و مبارزه در میدان جنگ توسط زنان  31در سمک عیار  -3

 می شود . مورد دیده  4می بینیم اما در شاهنامه 
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 و مآخذ منابع

، به تصحیح  سمک عیّار، (1368)ارجانی ، فرامرزبن خدادادبن عبدالله الکاتب ،  -1

 جلدی ، انتشارات آگاه  . 6، ناتل خانلری ، پرویز ، چاپ ششم 

، تهران ، پژوهشگاه  فتوت نامه و رسائل خاکساریه،  (1371)افشاری ، مهران ،  -1

 علوم انسانی و اسلامی .

 ، تهران ، نشر اسطوره . جستاری در فرهنگ ایران،  (1376)هار ، مهرداد ، ب -3

، مجلات با موضوعات گوناگون  رساله در فتوت،  (1366)سمنانی ، علاء الدوله ،  -4

 .  11علوم انسانی ، معارف ، شماره 

، مجلات تربیت بدنی  پهلوانی در تاریخ ورزش ایران،  (1371)شاکری ، فرهاد ،  -5

 . 11، رشد آموزش تربیت بدنی ، شماره 

، به کوشش حمیدیان ، سعید  شاهنامه ، (1383)فردوسی ، ابوالقاسم ) حسن ( ،  -6

 ، تهران ، نشرقطره .

 . رجمه احسان نراقی ، تهران ، سخن، ت آیین جوانمردی،  (1373)کربن ، هانری ،  -8

، به کوشش حسن  عامیانۀ ایران ادبیات،  (1371)محجوب ، محمد جعفر ،  -7

 ذوالفقاری ، تهران ، نشرچشمه . 

، چاپ هشتم ، نشر امیرکبیر ،  1، ج  فرهنگ فارسی،  (1381)معین ، محمد ،  -9

 تهران .

 ، مقاله ، تبیان . آگهی پذیرش جوانمرد،  (1378)یقین ، غلام حیدر ،  -10



 

ر با تکیه ب سعدی، گلستانو  کلیله و دمنهی تابو در بررسی و مقایسه

 تابوهای رفتاری
 5ایمدکتر احمد خواجه

 1محمد بیانی

 

 چکیده

است و در تمام جوامع  ایی مفهوم گستردهیا باورهای خرافی دربردارنده (taboo)تابو

گذشته و حال بشری وجود داشته، دارد و خواهد داشت. این واژه هم به معنی مقدس و 

بندی رساند. در تقسیمهم به معنی پاک و نجس است و در کل نوعی ممنوعیت را می

زبانی، رفتاری، غذایی، جنسی و ... اشاره کرد.  توان به مواردی از جمله: تابوهایتابوها می

ای بر تابوهای رفتاری، تاکید بیشتری نسبت به دیگر اقسام تابو داشته ممکن است جامعه

ی خاصی از آن اهمیت بیشتری بدهد. باشد و یا حتی در بین انواع تابوهای رفتاری به گونه

ش کشیدن تابوهای جامعه است، ی بازتاب و حتی به چالچنین ادبیات هر ملّت عرصههم

زیرا ادبیات با دیدی انتقادی و هنجار گریزانه همراه است. ازین رو در این مقاله بر آنیم تا 

پس از تعریف تابو و انواع آن، با تکیه بر نوع رفتاری، دو اثر مهم منثور ادبیات کلاسیک 

خاص خود هستند ی سعدی، که هرکدام دارای جامعه گلستانو  کلیله و دمنهپارسی، 

هایی از متن دو ها بازتاب فراوانی دارد، با ذکر نمونهو امور اجتماعی از جمله تابوها در آن

اثر، بررسی کنیم تا مشخص شود کدام نوع از تابوهای رفتاری در آنها بازتاب بیشتری 

 داشته و بیشتر منع شده است.

 

 گلستان.، کلیله و دمنه : تابو،هاکلیدواژه
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 مقدمه -5

که انسان را از دوران باستان تا کنون همراهی کرده است. این امر تابو از اموری است 

گویند. ( دارد که به آن خرافه میFolkloreی تنگاتنگی با فرهنگ عامه یا فولکلور )رابطه

های  پیشرفته و به ها است، چه تمدّنی تمدنجزو لا ینفکّ همه»این باورهای خرافی 

(.  1: 1371)امیری خراسانی، « ایدوی و حاشیههای باصطلاح مدرن امروز و چه تمدّن

 محرمات» :گویدمی فروید نظرهای زیادی مبنی بر منشأ تابوها بیان شده است؛ اگرچه

 اما ،(18: 1349فروید، «)است مجهول آنها منشأ و نیستند مبتنی دلیلی هیچ بر تابویی

 زیرا برخی خیزند،برمی عرف و جامعه از معمول طور به تابوها این که است روشن ما برای

 اما برخی تابوها بر .باشد زنندهآسیب و گزنده یا سازمشکل تواندمی فرد یک رفتارهای

گاه تعبیر و »همچنین  اند.های ماورائی نهاده شدهی  باورهای جادویی و قدرتپایه

تفسیرهای پیشینیان از وقایع طبیعی یا حوادث زندگی، باعث پدید آمدن آنها شده 

ی منشأ باورهای خرافی (. کارل گوستاو یونگ نیز درباره105: 1373صرفی، «)است

 گوید:می

 چیزی پاک عید مرغتخم یا و کریسمس درخت مفهوم دربارۀ متمدّن مردم از بسیاری
 نآ مفهوم و معنی از که زنندمی دست کارهایی به آنان که است این واقعیّت. دانندنمی

 انجام عادت و معروف روال بر امور این از بسیاری که باورم این بر من. آورندسردرنمی
 نجاما علّت و شودمی پیدا نفر یک اینکه تا یابدمی ادامه همچنان سال هایسال و گیردمی
 (116:  1373 یونگ،. )پرسدمی را کارها این

نادار املا معدلایل خوبی برای گذاشتن تابوها وجود دارد. قوانین بر ضدّ زِنایِ با محارم ک

شوند ها و دلایل پنهان میآید، انگیزهاست. البته در جایی که تشریفات مذهبی به میان می

دهد. تابوی ریخت و پاش و معنا و مفهوم اصلی تابو جای خود را به اعمال نمادین می

کردن نمک را فرض کنید. نمک برای بدن بسیار مفید است؛ همچنین باعث ماندگاری و 

شود و زمانی بسیار گران و ارزشمند بوده است. پس حیف کردن بیشتر غذا میخوشمزگی 

تواند جای خود را به آمده است. همین دلیل میو هدر دادن آن فاجعه به حساب می

ای بدهد. ناگفته نماند که نقش جهل و نادانی جامعه در گسترش این داستان یا اسطوره

 (.37: 1391ص و نجفی، باورها بسیار پررنگ است )رک: پور الخا
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آورد. نبش قبر، لمس جنازه و شکستن تابوها در باور مردم، ناخوشی، مریضی و بلا می

ای نگرش تابویی در خود دارد. زیرا در باور مردم شکستن ی بدشانسی، گونه... . حتی واژه

بردن هایی برای از بین : دیباچه(. راه1341آورد)رک: هدایت، بعضی تابوها بدشانسی می

کردنِ تابو نیز وجود داشته است. مثلا قربانی کردن گوسفندان در عروسی و دیگر و پاک

ها، با این انگیزه که بلای تابوهای شکسته شده توسط عروس و داماد را پاک و مجلس

کار بردن اسم پدرشوهر یا حتی گفتن  اثر کند. در جوامع آنگونی آفریقای جنوبی، بهبی

شبیه به آن اسم دارد تابوست که از طریق انداختن  (Syllable)هایکلماتی که سیلاب

. گفتن اسمی که (Allan & Burridge, 2006: 6)شودآب دهان بر زمین پاک می

شود. این ی آن مجازات میتابوست به معنی توهین به صاحب اسم است که گوینده

یا دادن هدیه و خوشحال توانسته دلجویی از طرف از راه مناسک دینی باشد و مجازات می

 (Holzknetch, 1988: 45کردن او)

ای خوردنِ گوشت گاو تابو باشد، حال مانند. شاید برای جامعهتابوها همیشه تابو نمی

ی دیگر تابو نباشد. تابوها ممکن است با گذر زمان کنار گذاشته آنکه از نظر فردی از جامعه

خواندن یک لًا در قدیم مکتب رفتن و درسشوند و تابو بودن خود را از دست بدهند. مث

 زن تابویی بوده است که امروزه به هیچ وجه وجود ندارد و یا بسیار کمرنگ شده است.

اه گمانده از جوامع گذشته که تجلّیادبیات مکتوب، به عنوان منابع ارزشمند باقی

باورهای خرافیِ تواند ما را در بررسی و شناخت تابوها و فرهنگ مردم آن دوره است، می

 اخلاق روشنگر چنان عامّه، فرهنگ بازماندۀ آثار مطالعۀ گاهی»مردمِ گذشته یاری کند. 

 تواندنمی شناسیجامعه و تاریخ کتاب هیچ که است خویش عصر جامعۀ روحی وضع و

های نمونه  (.67:  1371 محجوب،.« )بیفکند روزگار آن اجتماعی زندگانی به پرتوی چنین

توان یافت که دراین مقاله میکلیله و دمنه و گلستان فراوانی از این باورها را در دو اثر 

ضمن معرفی مختصر هرکدام از تابوها و ذکر چند مثال، تمرکز بیشتری روی تابوهای 

 تحلیلی مورد بررسی-ی توصیفیشود و با استفاده از شیوهرفتاری در دو اثر مذکور می

 گیرند.قرار می
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 ی تحقیقپیشینه -5-5

تا کنون با جستجوی نگارنده، پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.اگرچه تابو و 

 و کلیله و دمنه اند، اما هیچکدام به تابوشکنی در آثار دیگر ادب فارسی بررسی شده

اطمه به قلم ف توتم و تابو در شاهنامهتوان کتاب اند. از این آثار مینپرداخته گلستان

 کلاسیک ادبیات در آن سیر و ادبی شکنی تابو با آشنایی» ای با عنوان توسّل پناهی و مقاله

 ی پارسا یعقوبی اشاره کرد.نوشته« فارسی

 تابوها بندیتعریف و دسته -1

 ی تطبیقینامهدر واژه .است شده انگلیسی زبان وارد پولینزی زبان تابو از یواژه اصل

( چنین آمده است: Tapuی تابو)( ذیل واژهMaori-Polynesianپولینزیایی)-مائوری

حرمت . بی1.مقدس، الهی، دارای حریم مقدس ... 1رود: منع شده. در دو معنی به کار می» 

و آلوده شدنِ یک فرد عادی که رئیس یا پادشاه و یا چیزی که تابو شده است را لمس 

کند. جنگجویی که ای را لمس میشود و یا مردهای میکند و یا وارد مکان ممنوعهمی

 )«کندگذارد. کسی که زنی را در دوران قاعدگی لمس میعفت و پاکدامنی را زیر پا می

Tregear, 1891: 472این تعریف، گفته .)( ی والریValeriرا تأیید می ) کند. وی

اند که چه اموری به خدا و چه اموری به دنیا متعلق دانستههای بدوی نمیانسان»گوید: می

اند. برای همین تمام این امور را در زیر یک است و بین تقدس و آلودگی سردرگم بوده

 (Valeri, 2000: 43«)اند.)که منظور همان تابوست( قرار داده« خطر»عنوان، یعنی 

رین تعریف، از ادوارد تمتقاعدکنندهشاید  (Etymology)شناسیاز نظر ریشه

(، از دو جز Tapuی تابو)( ارائه شده باشد. از نظر وی واژهEdward Shortlandشورتلند)

ta گذاری کردن و به معنی علامت و نشانهpuی شدت است تشکیل ، قیدی که نشانه

های مقدس را است و چون مکان« گذاری شدهکاملا علامت»ی تابو به معنای شده و واژه

 ,Steiner) اندکردهاند، ازین واژه استفاده میکردهگذاری میاطلاع مردم علامتبرای 

1967: 32.) 

اولین باری که اصطلاح تابو مورد توجه اروپاییان قرار گرفت، در سفرهایی بود که به 

کردند؛ کاشفانی مثل کاپتان منظور بررسی و آشنایی فرهنگ پولینزیایی به آن منطقه می

م( و James King()1874-1850م(، جیمز کینگ)Cook()1889-1817کوک)

 ,Lambekم( )William Ellis()1781-1894مبلغان مذهبی مانند ویلیام الیس)
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نویسد: ی خود و کاپتان کوک می(. جیمز کینگ در جلد سوم سفرنامه15429 :2001

 شنیدیمیره میای بود که ما در طول مدت اقامتمان دائما از زبان ساکنان آن جزتابو واژه»

رسد... که این امر حتی حریم خصوصی بیشتری به و امری پرقدرت و گسترده به نظر می

داد. اگرچه به درخواست ما، مردها با آذوقه و تجهیزات روبروی محل سکونت ما ما می

 ,Cook & King« )فایده بود.آمدند، اما تلاشهای ما برای نزدیک کردنِ بانوان بیمی

1784: 10.) 

 رد شخصی رفتار بر اجتماعی باشد هایمحدودیت و فشار از برخاسته تواندتابوها می

 ,Allan & Burridge. )شود صدمه یا رسانی آسیب ناراحتی، باعث تواندمی که جایی

 اخلاقی فیزیکی، ایمخاطره در را او تواندمی فرد یک روح یا و بدنی هایانرژی(. 2 :2006

 ممکن ابوهات شکستن و تخلف. کند دچار نیز را بقیه است ممکن و بدهد قرار متافیزیکی یا

 یا و شدن زندانی تنبیه، باعث کمتری شدت با همچنین مرگ، یا مریضی به منجر است

شد و این به کرد، خود تابو میشخصی که تابویی را لمس می .شود جامعه از شدن طرد

بود. مثلا نباید با دو معنی است. اول این که شخص تابو شده باید مراقب اعمال خود می

کرد، زیرا براساس باور تابویی باعث مریضی خورد و جایی را لمس میدست خود غذا می

توانست خطرناک باشد و به دیگران میشد. دوم این که خود او نیز برای یا مرگ وی می

 (.Racliff-Brown, 1951: 133کردند )همین دلیل دیگران نیز نباید او را لمس می

اس اند. همین امر احستابوها به دلیل فراگیر بودن، به اکثر ابعاد زندگی راه پیدا کرده

د را بر و تاکینیاز به طبقه بنده تابوها را تشدید کرد. اولین کسی که بیشترین اصرار 

( فرانسوی بود Claude Lévi-Straussاستروس) لوی بندی تابوها داشت، کلودطبقه

 ,Lambekکه باعث آشکار شدن انواع گوناگون تابوها و منجر به شناخت بهتر آنها شد )

بندی حتمی نیست و ممکن است برخی (. طبیعی است که این طبقه15429 :2001

ی بندی و معرفبه دسته بتوان از چند جنبه بررسی کرد. اکنونرا  -مثلا پادشاه–تابوها 

 پردازیم.برخی از انواع تابوها می

 تابوهای زبانی -1-5

تابوهای زبانی، کلمات، جلمات، اسامی و ... هستند که به اعتقاد برخی اقوام، بر زبان آوردن 

 ده است. برایهای مشابه آنها، منع شآنها و حتی گفتن کلماتی بر وزن یا دارای سیلاب
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هایی که در قبایل استرالیایی دیده شده است، ممنوعیت و تابو بودنِ مثال یکی از سنت

برده را بیدار کند ذکرِ نامِ مردگان است و علت را این میدانستند که ممکن است روحِ نام

های بدن نیز برخی اندام (.Frazer, 1980: 350-349برنده بیاید )و به سراغ شخص نام

د؛ در شوی مستقیمِ زبانی به آنها پرهیز میی تابویی دارند و از اشارهنظر زبانی جنبهاز 

عوض، مواقعی که نیاز به اشاره به آنها وجود دارد به طور غیر مستقیم با استفاده از تشبیه، 

استعاره، گفتن معادل آن واژه به زبان دیگر و یا کاربرد اصطلاح علمی و پزشکی به جای 

ر شود. از نظرسد، از آنها سخن گفته مینر نیز به نظر میای مودبانهکه به گونه خود واژه

رد و یا گیهای متفاوتی تحت تاثیر اطراف خود قرار میزبانشناسی اجتماعی، زبان به گونه

( با این امکان سر و کار دارد Sipar-Whorfورف)-ی سایپرگذارد. نظریهبر آن اثر می

کند. سان در مورد محیط پیرامون خویش در زبان نمود پیدا میکه بینش و دیدگاه ان

ی بازتاب محیط ای ازین نظریه بر تاثیر جامعه و محیط پیرامون بر زبان و شیوهجنبه

 یدهندهپیرامون روی زبان است. مانند عربها که چندین واژه برای شتر دارند که نشان

یا برای ما فارسی زبانان که چندین ( و 35: 1386اهمیت شتر برای آنهاست)ترادگیل، 

ای های این تاثیر، تابوست. تابو و سانسور کردن، انگیزهواژه برای پارچه داریم. یکی از شیوه

کند. ایجاد اصطلاحاتی خلاقانه و یا معنی جدید برای برای تغییر در زبان ایجاد می

چنین این عمل هم .ی سانسور شده متروکه شودشود واژهاصطلاحات قدیمی که باعث می

تواند برای زبان دهد. پس از این منظر تابو میهای زبانی را افزایش میمجازها و استعاره

مفید باشد و ذهن نویسندگان و شاعران و سخنوران به یک زبان را وادار به خلق تشبیه و 

ن تابوها . ایای کند، چه بسا این عمل به زیبایی سخن و اثرشان بیافزایداستعاره و مجاز تازه

 شوند:شامل چند نوع می

 مرگ -1-5-5

 گوییم: اگر اتفاقیوقتی به جای خطرناکی میرویم، به سفری پر مخاطره، به خانواده می

های دنیا فراوان یافت برای من افتاد... . این اشارات غیرمستقیم به مرگ در تمام زبان

شود و حتی به وسایل و اسبابی که مربوط به مرگ نیز تعلق دارد؛ مثل تابوت که می

بینیم، هنگامی که از پادشاه شدن مسعود و به دار تاریخ بیهقی میای از آن را در نمونه

لاجرم چون سلطان پادشاه شد، این مرد بر مرکب »نویسد: کشیدنِ حسنکِ وزیر می
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ای از تابوت ( که مرکب چوبین ترکیب استعاری1/118: 1391بیهقی، «)چوبین نشست.

 است. 

های غیر مستقیم دارند و مرگ اشارهروی سنگ قبرها  که به فوت های اشعار و نوشته

ا گلچین روزگار او ر»، «به دیار باقی شتافت»کنند، مانند: نیز این حقیقت را بازگو می

 و ... . « گل عمرش پژمرد»، «اش از دنیا تمام شدبهره»، «چید

 Koimoterionی یونانـی دارد که از در زبان انگلیـســی ریشه Cemeteryی واژه

. گویی (Allan & Burridge, 2006: 5) است به معنی محل خوابیدنگرفته شده 

به خواب ابدی فرو »اند که آنها را آرمیده بدانند، نه مرده. از همین روست دادهترجیح می

شباهت مرده و فرد خوابیده در این است که انسان «. خوابید و دیگر بیدار نشد»، «رفت

 شود.هنگام خواب روح از بدنش جدا می

اند. ارتباط این امر را کردهدر ایام باستان، مردگان را با تمامی وسایل زندگی دفن می 

یابیم؛ زیرا وسایل داخل قبر، به جای مردن درمی« رحلت کردن»ی در به کار گیری واژه

 وسایل  مورد استفاده در سفر هم بوده است.

 ادبانهکلام مؤدبانه و بی -1-5-1

تار مؤدبانه اند. رفادبانه شدهبندی زبان به مؤدبانه و بیمتابوهای زبانی همچنین باعث تقسی

فر تواند از دو نترین گروه انسانی میهای انسانی متفاوت است و چون کوچکدر بین گروه

بندی بستگی ها روبرو هستیم. این تقسیمای ازین تفاوتتشکیل یافته باشد، پس با گستره

(. برای Jay, 2009: 154سبت به بافت کلام دارد)به بافت، زمان و مکانِ و حساسیّت ما ن

در زبان فارسی، هنگامی که برای خطاب کردن فردی بزرگتر از خود به « تو»مثال ضمیر 

« شما»شود، برای همین از ضمیر جمع ادبانه محسوب میی بیرود، نوعی واژهکار می

د بسیار مناسب کنیم؛ اما همین واژه برای خطاب کردن دوست صمیمی خواستفاده می

در این بافت ممکن است کمی عجیب و غریب به نظر « شما»ی است، در صورتی که واژه

و... « ببخشید»، «خواهمعذر می»ادبانه جملاتی چون برسد. برای شکستن تابوی کلام بی

 احترامی ایجاد شده از شکستن تابو کم شود.شود تا قدری از بیاستفاده می
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 هاامراض و بیماری -1-5-9

ای ها نوع دیگری از تابوهایی هستند که در حرف زدن خود به گونهبلاها، امراض و بیماری

کنیم و یا سعی داریم با به کار بردن عباراتی، نیروی تابویی غیر مستقیم به آن اشاره می

آن را خنثی کنیم؛ زیرا بنای این تابوها نیز بر این است که نام بردنِ آنها ممکن است 

ه و یا اطرافیان و حتی مخاطب حرف را نیز مبتلا کند. مثلا هرگاه حرف از شخصِ گویند

بعد یا قبل آن به کار میرود « زبونم لال»یا « دور از جون»ی شود، جملهبیماری  زده می

بینیم که نشاط نکردن و شراب نخوردن در مجلس برای مدت و یا . در تاریخ بیهقی می

کردند ؛ از همین رو همیشه به سلطان یادآوری میی خوبی نداشته استطولانی، وجهه

پنج شش ماه گذشت تا خداوند نشاطِ شراب نکرده است و اگر  عذری بود گذشت و »که 

 (.1/41: 1391بیهقی، «)کارها برمراد است، اگر رایِ بزرگِ خداوند بیند، نشاط فرماید.

مد امیر مح» گردد: می علت این اصرار بر بازگشتن به شراب خوری به تابوی بیماری باز

بخوردمی، قوم را بازگردانیدی. بود، چون نان میروزی دو سه چون متحیری و غمناکی می

سوم روز احمدِ ارسلان گفت: زندگانی خداوند درازباد، آنچه تقدیر است ناچار بباشد، در 

غمناک بودن بس فایده نیست؛ خداوند بر سر شراب و نشاط باز شود که ما بندگان 

( که 1/5: 1391بیهقی، «)ترسیم که او را سودا غلبه کند فالعیاذ بالله و علّتی آرد.می

 ی سودا و پدید آمدنِ علّت دارد.جا العیاذ بالله گواهی بر تابو بودن غلبهدراین

هیچ کشوری »ی خوبی برای این نوع تابوست. ( نمونهSyphilisبیماری سفلیس)

نست و همیشه مهاجران و مسافران از کشورهای دیگر داشروع این بیماری را از خود نمی

کرد. تابویی که این بیماری را احاطه را برای شیوع و گسترش این بیماری سرزنش می

های فراوانی برای این بیماری بوجود آورده کرده است چنان قوی بوده است که ناممی

، (Spanish needle) ایی، این بیماری با نام سوزن اسپانی16است. مثلا در انگلیس قرن 

، خال  ( Spanish pip)ی اسپانیایی، لکه (Spanish pox)ی اسپانیاییآبله

ی موقعیت اسپانیا به عنوان شد که منعکس کنندهشناخته می (Spanish gout)اسپانیایی

 (Allan & Burridge, 2006: 206 «)ی یک انگلیس استدشمن شماره

 زبانی(ی رئیس قبیله و پادشاه )جنبه -1-5-1

رانی اند. کیومرث در اساطیر ایرئیس قبیله و پادشاه برای اقوام ابتدایی بسیار مقدس بوده

( )اوستا، 11: 1379و شاهنامه اولین انسان و نخستین پادشاه معرفی شده است.)فردوسی، 



 

 

 

 

 193و  ...           کلیله و دمنهی تابو در بررسی و مقایسه

 

( در باورهای دینی نیز حضرت آدم نخستین انسانِ و پیامبر معرفی 413-415: 1ج 1375

برد.  توان پیزین مقایسه به نزدیکی و حتی برابری مقام پادشاه و پیامبر میشده است. ا

های غیر مستقیم و به کار بردن والاترین و بهترین تواند اشارهی زبانی این تابو میجنبه

ها برای خطاب کردن پادشاه یا رئیس قبیله باشد. ترکیباتی مانند رکاب عالی، درگاهِ واژه

حضرت و ... . باز هم در تاریخ بیهقی شمشیر عالی، رایِ عالی، اعلیعالی، فرمان عالی، 

بنده را صلاحِ کارِ خداوند باید، نباید که صورت بندد که بنده »بینیم. های فراوانی مینمونه

: 1391بیهقی، «)تواند دید.یی را از بندگان درگاه عالی نمیبنده ]و[گوید به تعصّب می

برای خطاب کردن ارتش و سپاه نزد « لشگر منصور»و « روزلشگرِ پی»(. ترکیب 1/464

 رفته است، حتی اگر آن لشگر در جنگی شکست خورده باشد.پادشاه به کار می

ی شخصیت فرد ای جوهرهاسم یک فرد بخشی جدا نشدنی از هویت اوست و به گونه

سی ن به اسم کشود؛ ازین رو توهیای است که با آن به دیگران شناسانده میاست و وسیله

م ها اسگویی توهین به هویت و شخصیت یک فرد است. بر این اساس در برخی فرهنگ

پادشاه و روحانیون مذهبی و افراد مهم نیز تابوست و از بردنِ نامِ آنها به طور مستقیم 

ت،  حضرترینِ آنهاست. القابی مانند اعلیترین و برجستهشده است. شاه مهمخودداری می

هرگاه »رفته است. ی و مانند اینها به خاطر تابو بودن اسم شاه به کار میحضرت عال

نشسته است، دیگر او را با اسم خودش ای در کشور کامبوج به تخت پادشاهی میشاهزاده

بود، آن واژه را عوض ای متداول در زبانشان میزدند؛ و اگر آن کلمه، واژهصدا نمی

 (.Frazer, 1980: 376«)کردندمی

 ابوهای رفتاریت -1-1

ته بین اند. البگستردگی تابوها نه تنها در بُعد زبانی، بلکه در بُعدِ رفتاری نیز محسوس

تابوهای رفتاری و زبانی ارتباط جالبی وجود دارد. این ارتباط که علمی نیز هست، نشان 

 ,Fairmanشود)وجود آمدن تابوهای زبانی میدهد که تابوهای رفتاری باعث بهمی

(. مثلا ممکن است از عمل یا رفتاری را دوست نداشته باشیم. این امر باعث 28 :2009

را  ی دیگریشود هنگام سخن گفتن، به طور غیر مستقیم به آن اشاره کنیم و یا واژهمی

 توان تابوهای رفتاری را مقدم بر تابوهای زبانی دانست. به کار ببریم.  پس می
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کاری خاص و یا آداب و رسوم خاصی در برابر  تابوهای رفتاری شامل انجام ندادن

 هاهای رفتاری در برابر افراد، مکانشخص مهم و یا مکانی مقدس است؛ یعنی ممنوعیت

هایی که ممکن است انجام دادنِ آنها باعث بدشگونی، بلا، دردسر، مریضی و و موقعیت

اشاره کرد. در  1960داری در آمریکای توان به نظام بردهمرگ شود. به عنوان نمونه می

 وجود آمدن آدابشده است که باعث بهآن زمان، صاحب برای برده، تابویی بزرگ تلقی می

خاصی برای بردگان شده بود؛ مثل ممنوعیت غذاخوردنِ برده برسر یک میز با ارباب، 

 و بسیاری آداب دیگر« بله»به جای « بله قربان»ایستاده ماندن در محضر ارباب، گفتن 

چنین در برخی جوامع، تماسِ بدنی با زن توان دید. همروزه کمتر اثری از آن میکه ام

برخی  کند.از همین رودانستند، براین اعتقاد که مرد را آلوده میقاعده را تابو می

کنند، زیرا از این نگرانند که ی عمومی استفاده نمیهای ارتدکس از وسایل نقلیهیهودی

 .(Allan & Burridge, 2006: 5)جا نشسـته باشدبلا آنای قممکن است زنِ قاعده

خورد. تر به چشم میای عجیب و غریباین تابوها در رفتار اقوام کهن بیشتر و به گونه 

، مراسمی برای آشتی با دشمن بعد از تاخ و تاز و (Dayak) ها«دایاک»در آداب و رسوم 

ها اند و به او انواع مهربانیآوردهخود میکشتار وجود داشته که بعد از جنگ سر دشمن را با 

اند، زیرا باور براین بوده که اگر این کار صورت نگیرد، برایشان شومی به بار را روا میداشته

(. این امر به این خاطر است که این اعتقادات با پیشرفت 44: 1349آورد)رک: فروید می

ونه و ی جادوگاز بین رفته و یا جنبهی علم بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر، بشر و سلطه

 خرافی خود را از دست داده است.

 ی رفتاری(پادشاه و رئیس قبیله )جنبه -1-1-5

ه آنها اند کاند، زیرا برا این باور بودهداشتهو رئیس دور نگه می اقوام بدوی خود را از پادشاه

یدا ر تماس جریان پخطرناکی هستند و مانند یک بار الکتریکی در اث دارای قدرت جادویی

شخصی که دارای فرهِ ایزدی است، »ی فریزر شوند. به گفتهکنند و باعث مرگ میمی

چنین خطر است و نه تنها باید محافظت بشود، بلکه باید خود را نیز در منبع رحمت و هم

برابر او مصون داشت. ...فرهِ این شخص مانند آتش است که اگر مهار شود دارای رحمتی 

جا لمس شود و یا جلوی آن گرفته نشود، هرچیزی را که لمس است، اما اگر نابهابدی 

توان ازتاب این اندیشه را می(. بFrazer, 1980: 133«)کند، نابود خواهد کرد

نماه، در مرزبان نامه مشاهده کرد که در آن به باور خّره« گورنماه با بهرامداستانِ خرّه»در
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ضایت پادشاه از مردم خود در افزایش و کاهش شیردهی چوپانی پیر، رضایت و عدم ر

 (. 59-65: 1390گذارد)رک: وراوینی، گوسفندان تاثیر می

م اند. مثلا اقوابرای دوری از خطرات تابو و تابو شکنی تشریفاتی نیز درست کرده 

ی پادشاه شوند، خواهند مرد؛ مگر ( آفریقای شرقی معتقدند اگر وارد خانهNobaی)«نوبا»

ی چپ ی چپ وارد شوند و پادشاه هنگام ملاقات با او دست خود را بر شانهکه با شانهاین

او بگذارد. اگر پادشاه به میل خود این لمس را انجام داده باشد، لمسی شفابخش محسوب 

شود. اما اگر پادشاه از انجام آن لمس در خود احساس ناراحتی یا گناه کند، آن لمس می

(. جای تعجب نیست اگر جداسازی افراد خطرناک 47: 1349فروید خطرناک است)رک: 

مانند سرکردگان و روحانیان و محصور کردنشان با دیواری که آنان را از دسترس سایرین 

 شده است.خارج سازد، احساس می

ی قدرت و بارِ جادویی شخص پادشاه در ادبیات فارسی کمتر دیده هایی دربارهنمونه

ها بیشتر به تلوّن و بی ثباتی رفتار پادشاه، تام الاختیار بودنِ پادشاه شدنشود. این منع می

در عقوبت و پاداش، امکان رنجیده شدنِ شاه با کوچکترین رفتار یا سخن و مواردی 

 گونه اشاره دارد.ازین

 تابوهای غذایی -1-1-1

نیازهای بشر بوده ترین های دور تا امروز، تأمین غذا و خوراک از اولین و اساسیاز گذشته

تواند فعالیت داشته باشد. همین اهمیت منجر به پدید است. زیرا انسان بدون غذا نمی

های متفاوتی در این آمدنِ تابوهایی پیرامون غذا و مواد غذایی شده است. البته دیدگاه

ی خاصی داشته است. های باستانی جنبهباره وجود دارد. تابوی خوردن و نوشیدن در زمان

توانسته است هنگام خوردن و نوشیدن از راه دهان فرار کند و یا توسط در باور آنها روح می

(، که این امر بسیار مخاطره Frazer, 1980: 116جادویِ دشمن از بدن استخراج شود )

اند وارد بدن شخص دیگری شوند. از توانستههای سرگردان میآمیز بوده است؛ زیرا روح

 ,Frazerی دیدنِ غذاخوردنِ پادشاه را نداشته است )کس اجازهیچهمین رو بوده که ه

1980: 117.) 

تابوی مقدس بودن برخی مواد غذایی از جمله نمک در فرهنگ ما فراوان به چشم 

 هایی که نشانگر فرهنگیها و ترکیبات و کنایهخورد. این تابو باعث به وجود آمدن واژهمی
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گیر کردنِ کسی، بشکند دستی که نمک ندارد مکخاص هستند، شده است. از جمله: ن

که برای بدن بسیار و... . دلایل خوبی نیز برای تابو بودن نمک وجود داشته است. اول این

شود) هرچه بگندد مفید است؛ همچنین باعث ماندگاری و خوشمزگی بیشتر غذا می

 ده است. پس حیف کردنزنند...( و زمانی نمادِ پاکی و بسیار گران و ارزشمند بونمکش می

آمده است. از همین رو تبدیل به تابویی خاص شده و هدر دادن آن فاجعه به حساب می

 است.

ی دینی آن خوردنِ ترینِ نمونهخورد. واضحتابوی غذا در اسطوره و دین نیز به چشم می

چنین در اساطیر یونان، هنگامی که ی ممنوعه توسط حضرت آدم و حوا است. هممیوه

(، برادر زئوس و پادشاه دنیای زیرین)دنیای مردگان(، Hadesادس)ه

( Underworld)(، دختر زئوس، را با خود به دنیای زیرین Persephoneپرسفونه)

ی خوردنِ برد، در حالی که پرسفونه آگاهی ندارد، هادس او اناری میدهد تا به واسطهمی

د برای همیشه این دنیا را ترک این انار تعلقی به دنیای زیرین پیدا کند و نتوان

ی ممنوعه توان به عنوان میوه(، که ازین میوه نیز میRosenberg, 1992: 19-20کند)

 نام برد.

 تابوهای جنسی -1-1-9

های جنسی و ... اشاره کرد. این تابوها توان به زنای محارم، اندامی این تابوها میاز جمله

های مربوط به شود، مخصوصا در اسطورهیای بیشتر دیده مدر جوامع باستانی و اسطوره

(. این امر در میان مصریان باستان به صورت Holden, 2000: 131پیدایش دنیا )

» (. به قول فروید: Scheidel, 2005: 94های خانوادگی وجود داشته است)ازدواج

نوع  کتوانیم انتظار داشته باشیم که این آدمخوارانِ مفلوک و عریان، به یشک ما نمیبی

بند باشند و یا بر غرایز جنسی اصول اخلاقی جنسی، نظیر آنچه در میان ما وجود دارد، پای

(. زنای محارم در پرندگان نیز بررسی 11: 1349فروید، «)خود، قیود سختی تحمیل کنند.

 ی خودی نر، با اعضای خانوادهاگر پرنده»شده که نتایج جالبی را به همراه داشته است. 

ی کند و فرزندانشان نیز همین را ادامه دهند، در چند نسل بعد، عمر پرندگان گیرجفت

 (.Bateson, 2005: 25میرند)یابد و به سرعت میبسیار کاهش می
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وند تا شاکنون با تکیه بر مقدمات و تعاریفی که ذکر شد، دو اثر بررسی و واکاوی می

هایی از دیگر ک بهتر، نمونهچنین برای دروجوه اشتراک و تمایزشان مشخص شوند. هم

 متون نثر، مانند تاریخ بیهقی نیز استفاده شده است.

 کلیله و دمنه -1-9

در  ی انسانی راای از حال و هوای جامعهی گستردهکتابی است که گنجینه کلیله و دمنه

وی بن مقفع مانی طبیب است که به قول ابوریحان، عبداللهاز جمله باب برزویه»خود دارد، 

های دیگر ا از خود افزوده است تا در دین تشکیک کند، امّا جز این در باب و بابآن ر

ی اصل (. درباره108: 1390شمیسا، «)انتقادات اجتماعی و فرهنگی بسیاری مندرج است

های فراوانی شده است. اما اتفاق نظر بر این است که اصل این و منشأ این کتاب نیز بحث

در الفهرست خود این کتاب را در کنار  ه.ق( 375)م کتاب هندی است و ابن ندیم

 (. 10: 1349برد)رک: محجوب، ای هندی نام میهای افسانهکتاب

طور که گفتیم، تابوهای آداب و رفتاری خاصی در برابر پادشاه وجود داشته است همان 

محور  کلیله و دمنهدر »و این امر به دلیل تابو بودنِ شخصِ پادشاه است. همچنین 

 «مردم( به حکومت نگریسته است؛-حکومت، حاکم است و نویسنده از بالا به پایین )حاکم

(؛ پس پادشاه در این اثر از اهمیت بالایی برخوردار 199: 1391)ذبیح نیا عمران و سنگکی، 

و در حوالی آن مرغزار شیری بود و با او وحوش و » خوانیم : است. در باب شیر و گاو می

ی، منش«)ار، همه در متابعت و فرمان او، و او جُوان و رعنا و مستبدّ به رای خویشسباع بسی

 کسی را نرسد» شد تا (. که این مستبدّ به رایِ خویش بودنِ پادشاه باعث می61: 1379

که در آن باب چیزی گفتی که پادشاهانِ بزرگ آن فرمایند که ایشان را خوشتر آید و 

ه اعتراض کنند و خاموشی بهتر با ایشان، هرکسی را که قضا نرسد خدمتکاران ایشان را ک

 ( 1/411: 1391بیهقی، «)کار باشدبه

بینیم. در جایی که های جنسی را میای از رعایت تابوی اندامی بعد، گونهدر صفحه

 کند که به دلیل آشنا نبودن به نجّاریای را تعریف می«بوزینه»کلیله برای دمنه داستان 

( در این 61: 1379کند.)رک: منشی، رف از صاحبش، به خود آسیب وارد میو تقلید ص

ن را شکنی آاستفاده شده است که برای رعایت تابو و عدم تابو« اُنثیََین» ی داستان واژه

 به زبان عربی به کار برده است.
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را خواهد او دهد و به هر دلیلی میی داستان کلیله بارها به دمنه هشدار میدر ادامه

گوید، از تصمیمی که مبنی بر نزدیکی به پادشاه است، منصرف کند؛ اما هر سخنی که می

( 61-68: 1379کند)رک: منشی، دهد و کار خویش را توجیه میدمنه نیز جوابی به او می

اگر : »آوردکلیله تقریبا به صراحت تابو بودنِ شاه و ضرورتِ دوری کردن از او را به زبان می

این کار مقرّر است و عزیمت در امضای آن مصمّم باری نیک بر حذر باید بود رای تو بر 

که بزرگ خطری است. و حکما گویند بر سه کار اقدام ننماید مگر نادان: صحبتِ سلطان 

ه کوهِ بلند تشبیه کنند کو ، چشیدنِ زهر بگمان و، سرّ گفتنِ با زنان. و علما پادشاه را به

معادن باشد لکن مسکن شیر و مار و دیگر موذیات که بَر رفتن در  درو انواع ثِمار و اصناف

چنین ( هم66-68: 1379منشی، «)وی دشوار است و مقام کردن میان آن طایفه مخوف

رفعتِ همت و قوّت طبع: عملِ  در سه کار خوض نتوان کرد مگر به»دهد که: ادامه می

ا گویند مقام صاحب مروّت به دو موضع سلطان و، بازارگانیِ دریا و، مغالبتِ دشمن. و علم

منشی، «) ستوده است: در خدمتِ پادشاهِ کامران مکرَّم، یا در میان زهاّدِ قانع محترم

1379 :68 ) 

خورد که به خاطر ترس از نصیحت کردنِ پادشاه در تاریخ بیهقی فراوان به چشم می

رایزنی با بونصر به او زنند مگر به اصرار خود پادشاه. مسعود پس از خلوت و دم نمی

هرچه خداوند اندیشیده است، »گوید: بونصر می«. گویی؟تو در این باب چه می»گوید: می

واهم، خبه ازین می» مسعود می گوید: «. گوید نشاید کرد.عینِ صوابست و جز این که می

رازباد، دزندگانی خداوند » بونصر: «. حشمت نصیحت باید کرد و عیب این کارها بازنمود.بی

دارم نصیحتی چند، اما اندیشیدم که دشوار آید که سخنِ تلخ باشد و سخنانی که بنده 

آمیز باز نماید، خداوند باشد که با خاصگان خویش بگوید و ایشان را از آن ناخوشی نصیحت

 «بونصر را بسنده نیست که نیکو بزیسته باشد؟ دست فرا وزارت و تدبیر کرد! آید و گویند:

 (.54-1/55: 1391کند)بیهقی، زین با اصرار مسعود بالاخره حرف خود را بازگو میو پس ا

ای که قبل از نصیحت، با آوردن در کلیله نیز این امر بازتابِ مشابهی دارد به گونه 

ور کردند تا مبادا خشم او را شعلهای طولانی خلوص نیت خود را به پادشاه عرضه میمقدمه

و  »گوید: ی فواید نصیحت و عمل کردن به آن میگفتن درباره کنند. دمنه پس از سخن

نیز پوشیده نخواهد ماند که سخنِ من از محضِ شفقت و امانت رود، و از غرض و ریبت 

ی وحوش به دوام عمرِ ملک باز اند: الرّائدُ لا یَکذِبُ اهلَه. و بقای کافّهمنزّه باشد. چه گفته

را چاره نباشد از گزاردِ حقّ و تقریرِ صدق، چه هر که  بسته است. و خردمند و حلال زاده
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بر پادشاه نصیحتی بپوشاند و، ناتوانی از طبیب پنهان دارد و، اظهارِ درویشی و فاقه بر 

 (79: 1379منشی، «)دوستان جایز نبیند خود را خیانت کرده باشد

 شکند و باعثرا میجوید و تابو ی داستانِ این باب، دمنه به پادشاه تقرّب میدر ادامه

و مرا چون آفتاب روشن است » گوید: شود. در آخر داستان کلیله میکشته شدنِ گاو می

ی شقاوت باید کرد، که صحبتِ اشرار، مایهکه از ظلمتِ بدکرداری و غدرِ تو پرهیز می

است و مخالطتِ اخیار، کیمیای سعادت. و مثلِ آن چون بادِ سحری است که اگر بر ریاحین 

: 1379منشی، «)زَد نسیم آن به دماغ برساند، و اگر بر پارگین گذرد بوی آن حکایت کندبَ

( که از منظر تابویی در واقع این رفتار، همان دوری کردن از فردِ تابو شکن است؛ 113

م خوانیچنین در پایان باب میزیرا ممکن است شومیِ او به دیگران نیز سرایت کند. هم

توان دمنه را تابو (، که می115: 1379شود)رک: منشی، یر کشته میکه دمنه به فرمان ش

 د.گیرش ششکنی معرفی کرد که از بدترین عواقبِ تابوشکنی، یعنی مرگ، گریبان

ترین شاید بتوان یکی از دلایل بازتاب فراوان تابوی پادشاه در این کتاب را یکی از مهم

ی مملکت خود؛ و نیز به همین در اداره اهداف نگارش آن دانست، یعنی راهنمایی پادشاه

این کتاب از عهد قدیم مورد توجه ملوک و بزرگان ایران »ی بهار دلیل است که به گفته

 (1/158: 1377بهار، «)و عرب بوده است...

تابو بودنِ نزدیکی به پادشاه و نصیحت کردنِ او « بازجستِ کار دمنه»بار دیگر در بابِ 

و در نصیحتِ پادشاه سلامت طلبیدن و »گوید: ار خود دمنه میخورد.  اینببه چشم می

ی کوثر تعلیق ی سعادت ساختن همچنانست که بر صحیفهصحبتِ اشرار را دست موزه

 (131: 1379منشی، «)کرده شود و کاهِ بیخته را ببادِ صرصر سپرده آید

 یط پادشاه در عملثباتی خلق و خویِ و افراط و تفرنیز از بی« پادشاه و فنزه»در بابِ 

اه کرد و از پادشای بود که در جوار پادشاه زندگی میآید. فنزه که پرندهسخن به میان می

حِقد و آزار در اصل مخوفست، خاصّه که اندر ضمایرِ ملوک مُمَکَّن »گوید: آسیب دید، می

 (194: 1379منشی، «)گردد، که پادشاه در مذهبِ تشفّی صُلب باشد و در دینِ انتقام غالی

پروا رفتارِ کند، ازین رو که بیدر بابِ شیر و شغال، شغال شخصیتی تابو شکن جلوه می

ملک اگر دراین » زند: کند و حرف دلِ خود را میپادشاه و زود قضاوت کردنِ او را نقد می

حادثه بر من رحمت فرمود و اعتمادی تازه گردانید از وجهِ تفضّلی  بود که آن را نعمتی و 
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یعتی توان خواند، امّا بدین تعجیل که رفت من در مکارم او بدگمان گشتم و از عواطفِ صن

ملکانه نومید شد، چه سوابقِ تربیتِ خویش و سوالفِ خدمتِ مرا بیهوده در معرضِ تضییع 

: 1379منشی، «)و حیِّزِ ابطال آورد به تهمتی حقیر، که اگر ثابت شدی هم خطری نداشت

خواند؛ می« درشت»کند و سخنانِ او را گونه سخن گفتنِ او تعجب مین(. شیر نیز از ای317

دهد، اما اندکی آید و به تابو شکنی ادامه میاما شغال و از حرف و موضع خود کوتاه نمی

و زینهار تا این حدیث را بر دلیری و بی » گوید: دلهره و ترس وجودش است، زیرا می

 (317: 1379 منشی،«) حرمتی حمل فرموده نیاید...

نیز، هنگامی که پادشاه خواب خود را برای برهمنان « پادشاه و برهمنان»در بابِ 

در این عهد نزدیکِ » گویند: فکری با خود میکند، آنها پس از مشورت و همتعریف می

 ای به دستدوازده هزار کس از ما بکشته است و امروز بر سرِّ او وقوف یافتیم و سرِ رشته

توان (. ازین جمله می351: 1379منشی، «)ی خود بتوانیم خواستبدان کینه ما آمد که

را  «دوازده هزار کس»پی برد که برهمنان نیز جرأتِ مخالفت با پادشاه هنگامِ کشتنِ آن 

 اند و این نیز نمودِ تابو بودنِ پادشاه است.نداشته

 گلستان -1-1

به باید و نبایدهای  -تاخلاقی اس-از این جهت که اثری تعلیمی-گلستانسعدی در 

شوند.  بیشتر از است. ازین رو تابوها در آن کمتر دیده می اجتماعی رنگ تعلیمی داده

ی صفا اساس تابوها، نهی و امرِ امورِ اخلاقی و آداب معاشرت و ... بازتاب دارد. به گفته

ابوهای (. البته ت1118: 1369گلستان سعدی بر تهذیب و تربیت بنا شده است)رک: صفا، 

های پنجم) در عشق و جوانی( و ششم)در ضعف و پیری( بسیار یافت زبانی به ویژه در باب

 کشد.ی این مقاله خارج است و سخن به درازا میشود، اما پرداختن به آنها از حوصلهمی

همانطور که گفتیم، تابوهای رفتاری در گلستان نسبت به کلیله و دمنه کمتر به چشم 

و  »ابِ اول گلستان مانند کلیله و دمنه، دوری از پادشاه توصیه شده است: خورد. در بمی

اند اصحابِ فِطنت و خبرت که از حدّت و سورتِ پادشاهان بر حذر باید ازین جا گفته

(. حکایت دیگری در همان باب نیز در این زمینه آمده 68-67: 1379سعدی، «)بود...

نار شدن، پادشاه دوباره او را برای وزارت فرا است؛ حکایتِ وزیر معزولی که پس از برک

 کند که اگرچه ممکنکند و پادشاه را به شیری تشبیه میخواند، اما وزیر موافقت نمیمی

نتوان بود)رک: « چنان ایمناز بطشِ او هم»ی  حمایتِ او ایمن بود اما است مدتی در سایه
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ندیمِ حضرتِ سلطان ]را[ زر بیاید  افتد که» گوید: (. در ادامه نیز می69: 1379سعدی، 

اند: از تلوّنِ طبع پادشاهان بر حذر باید بود که ]وقتی[ و باشد که سر برود و حکما گفته

اند که[ ظرافتِ بسیار هنرِ به سلامتی برنجند و ]وقتی[ به دشنامی خلعت دهند و ]آورده

 (69: 1379)سعدی، « ندیمان است و عیبِ حکیمان

ل در حکایتی دیگر، بزرجمهر، رایِ سلطان انوشیروان را بر رایِ دیگر در همین بابِ او

به موجبِ آن که ]انجامِ[ »گوید: پرسند، میگزیند. وقتی از وی علتش را میرایزنان برمی

کار معلوم نیست و رایِ همگنان در مشیّت است که صواب آید یا خطا. پس موافقتِ رایِ 

سعدی، «)اب آید به علّتِ متابعتِ او از معاتبت ایمن باشممَلکِ اولی ترست تا اگر خلافِ صو

1379 :71) 

 نتیجه -9

ای ست و در تمام جوامع گذشته و حال ی مفهوم گستردهدربردارنده (taboo)ی تابوواژه

بشری وجود داشته، دارد و خواهد داشت. این واژه به دو مفهوم مقدس و نجس به کار 

رساند. تابوها را رود؛ اما در کل نوعی ممنوعیت از برخی اعمال، اشیاء و اشخاص را میمی

بندی نمود. در این دگی تاثیر گذاشته طبقهتوان از نظرِ ابعاد مختلفش که در زنمی

توان به مواردی از جمله: تابوهای زبانی، رفتاری اشاره کرد که هرکدام دارای بندی میطبقه

 باشند. هایی مثل پادشاه،غذایی، جنسی، مرگ، بیماری و ... میزیر شاخه

م تابو قساای بر تابوهای رفتاری، تاکید بیشتری نسبت به دیگر اممکن است جامعه

ری ی خاصی از آن اهمیت بیشتداشته باشد و یا حتی در بین انواع تابوهای رفتاری به گونه

ی بازتاب و حتی به چالش کشیدن تابوهای بدهد.از این رو ادبیات هر ملّت که عرصه

جامعه است نیز تاثیرِ فراوانی پذیرفته است، زیرا ادبیات با دیدی انتقادی و هنجار گریزانه 

 اه است.همر

، به عنوانِ دو اثرِ مهمِ گلستانو کلیله و دمنه توان نتیجه گرفت در  در آخر می

دهند، تابوی تری از جامعه و باورهای مردم میتر و روشنادبیاتِ فارسی که بازتابِ دقیق

شخصِ پادشاه که خودِ این تابو باعثِ به وجود آمدنِ تابوها و آدابِ رفتاری خاص خود 

 ازتابِ بیشتری نسبت به دیگر تابوها داشته است.شده است، ب
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 نامههای مرزبانبررسی بازنویسی داستان

 
 5هاشمیمنیرالسادات 

 

 چکیده
یکی از اهداف بازنویسی متون کهن ادب فارسی برای کودک و نوجوان، آشنا کردن این 

گروه سنی با ادبیات کهن و آموزش مسایل حکمی و اخلاقی در قالب داستان است. این 

رویکرد مورد توجه بسیاری از نویسندگان کودک و نوجوان قرار گرفته است. مهدی 

ی است که بازنویسی از متون کهن بیشترین بخش آثار او را تشکیل آذریزدی از نویسندگان

دهد و آثار ارزشمندی در این زمینه آفریده است. ساده کردن زبان و تغییر عناصر می

ی بیان های خود در زبان و شیوهداستان مورد توجه آذریزدی بوده است. او در بازنویسی

ها نیز پیرنگ، است و در برخی از داستان ها تغییراتی به وجود آوردهبرخی از داستان

خوش تغییر کرده است که حاصل این تغییر و های داستان را دستمایه و شخصیتدرون

ها به کودک و نوجوان با زبانی ساده است. البته مایه داستانخلاقیت انتقال پیام و درون

ین پژوهش به بررسی ها ایجاد نکرده است. در اتغییر چندانی در زمان و مکان داستان

 ایم.نامه پرداختههای مرزبانهای مهدی آذریزدی از داستانبازنویسی
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 مقدمه -5
ادبیات کودک و نوجوان یکی از انواع ادبی است که در قرن اخیر مورد توجه نویسندگان 

و شاعران بسیاری قرار گرفته است. ادبیات کودک و نوجوان شامل اشعار، داستان، نمایش 

های سنی مختلف از کودک تا نوجوان نوشته یا سروده گروه و هرآن چیزی است که برای

 شود. می

ها برای سازی آناز اهداف ادبیات کودک و نوجوان، آموزش این گروه سنی و آماده

ها را به ها، بسیاری از ارزشورود به جامعه بزرگسالان است. بزرگسالان از طریق داستان

نوشته شده برای کودکان و نوجوانان آثاری دهند. بخشی از مطالب کودکان آموزش می

امه ناست که از آثار ادبی کهن ایران زمین چون شاهنامه، کلیله و دمنه، گلستان، مرزبان

 اند. و .... بازنویسی یا بازآفرینی شده

نویسندگان این نوع آثار کسانی هستند که با هدفی از پیش تعیین شده برای مخاطب 

های متونی که برای (. یکی از ویژگی18: 1379د.)ر.ک. جلالی، نویسنکودک و نوجوان می

های ساده و قابل فهم برای شود، ساده نویسی و کاربرد واژهکودکان و نوجوانان نوشته می

ی به شود. بازنویسی و بازآفریناین گروه سنی است که در بازنویسی و بازآفرینی رعایت می

شته و نو است این دو واژه اغلب در کنار هم به کار ی ابزاری برای پیوند دو نسل گذمثابه

 بازنویسی، بازگویی و»هایی دارند.شوند، اما از یکدیگر متمایز هستند و تفاوتبرده می

های اثر بدون اندک دخل و تصرف در آن، فقط زبان بازنوشتن اثری است با حفظ ویژگی

ماید و بازآفرینی نوعی بازنویسی است نتر کرده و آن را متناسب با توان خواننده میرا ساده

بر اساس آفرینش مجدد اثری کهن بدون دخل و تصرف در چارچوب و خطوط اصلی اثر. 

( برخی از 44: 1381نسب؛ )هاشمی« شودمایه با نگرش و پرداختی نو عرضه میدرون

ی عنویسندگان در بازنویسی بیشتر بر ساده کردن زبان توجه دارند و دنیای کودک را وق

کنند. برای نزدیک شدن به دنیای کودکان در نویسی اکتفا میننهند  و تنها به سادهنمی

را  توان تغییراتیهای بازنویسی شده علاوه بر ساده کردن زبان یک متن کهن، میداستان

در عناصر داستان ایجاد کرد تا حوادث و اتفاقات داستان برای کودک و نوجوان ملموس و 

؛ بازنویسی اند.  بازنویسی را به دو بخش بازنویسی ساده و خلاق تقسیم کردهقابل فهم باشد

ساده یعنی اثر کهن را به زبان امروزی درآوردن و بازنویسی خلاق به معنای ساختاری نو 

به موضوع کهن دادن است؛ به این معنا که نویسنده ارکان موضوعی اثر پیشین را حفظ 
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ها و تغییر در محتوا و تفاوت در دیدگاه خود پردازیها، شخصیتکرده و با فضا سازی

 (15: 1370زند. )پایور؛ نسبت به اثر پیشین دست به بازنویسی می

بازنویسی و بازآفرینی متون داستانی کهن برای نسل نو به ویژه کودکان و نوجوانان زمینه 

های بازنویسی را شیوه»آورد. را برای آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ گذشته فراهم می

-به بازنویسی از نظم به نثر، از نثر به نظم، بازنویسی به طریق نمایشنامه و... تقسیم کرده

 (. 51: 1381)ر. ک. هاشمی نسب؛ « اند.

های بسیاری از متون کهن ادب فارسی برای کودکان و های اخیر کتابدر سال

که مورد توجه بسیاری از  نوجوانان بازنویسی و بازآفرینی شده است. یکی از متونی

نامه است. مرزبان نامه نوشته مرزبان بن نویسندگان کودک و نوجوان قرار گرفته مرزبان

آید و نیمه اول رستم به زبان طبری است که از متون ارزشمند زبان فارسی به شمار می

ت. سقرن هفتم سعدالدین وراوینی آن را از زبان طبری به زبان پارسی دری برگردانده ا

ودکان های آن برای کمرزبان نامه کتابی تعلیمی تمثیلی است؛ از این رو بازنویسی داستان

رسد. آثار بسیاری از این متن ارزشمند برای کودکان و و نوجوانان مناسب به نظر می

های شیرین ایرانی اثر محمد شمس، نوجوان بازنویسی و بازآفرینی شده است. مانند: قصه

های خوب های خوب برای بچههای امروز اثر منصوره فرزانه، قصهبرای بچههای دیروز قصه

 اثر مهدی آذر یزدی و ... 

( از نویسندگانی است که برای کودکان و نوجوانان  ھ1377-1300مهدی آذریزدی )

ون های بسیاری را از متهایش برگزید و داستاننویسی را در نوشتهزد. او شیوه سادهقلم می

بان ساده بازنویسی کرد تا کودکان و نوجوانان را با فرهنگ گذشته آشنا کند؛  او کهن به ز

های خوب، ویژه رده سنی های خوب برای بچههایی را تحت عنوان قصهمجموعه داستان

نوجوان بازنویسی کرده است. این مجموعه شامل بازنویسی و بازآفرینی متون کهن همچون 

های مولوی، سندبادنامه، و... است. جلد ای شیخ عطار، قصهههای کلیله و دمنه، قصهقصه

 نامههایی است که از مرزباندوم این مجموعه آثار، شامل بیست و یک داستان از داستان

 اند.انتخاب شده

 پیشینه پژوهش -5-5
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 اند وافراد بسیاری به خلق اثر در زمینه بازنویسی برای کودکان و نوجوانان پرداخته

توان به این آثار اشاره داشت: هایی بر روی این آثار صورت گرفته است که میپژوهش

نده در نویس «تحلیل محتوایی بیست سال بازنویسی مثنوی برای کودکان و نوجوانان»

های بازنویسی شده از مثنوی پرداخته است. این پژوهش به تحلیل محتوایی داستان

رای ب «لگوهای بازنویسی حکایات گلستانبررسی و تحلیل ا»(. 79-110: 1391)مقدم؛ 

های بازنویسی شده از گلستان را با تکیه بر عناصر کودکان و نوجوانان؛ نویسندگان حکایت

نگاهی »(.394 -357: 1393اند. )صفری و بهزادی؛ ساختار داستان مورد بررسی قرار داده

 «برای نوجوانان های شیرین کلیله و دمنهبر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه

نویسنده در این پژوهش به بررسی و مقایسه متن بازنویسی به لحاظ اصول مهم داستانی 

مقایسه ساختار »(. 87 -101: 1390با متن اصلی پرداخته است. )صفری و بهزادی؛ 

نویسنده در این پژوهش به « های ابداعی اوهای بازنویسی شده آذریزدی با داستانداستان

ها در مجموعه آثار ابداعی آذر یزدی پرداخته است. )فلاح ها و شباهتوتمقایسه تفا

های انجام گرفته پژوهشی بر روی در بررسی.  : پایان نامه کارشناسی ارشد(1391یساولی؛ 

 های بازنویسی شده از مرزبان نامه صورت نگرفته است.داستان

 شخصیت، و کارکرد زبانی بیست در این پژوهش به مقایسه پیرنگ، درونمایه، مکان، راوی، 

ا مشخص ایم تنامه و تطبیق آن با متن اصلی پرداختهو یک داستان بازنویسی شده از مرزبان

شود متن بازنویسی شده به چه میزان از متن اصلی پیروی یا عدول کرده است و تغییرات 

 احتمالی در متن بازنویسی شده با چه هدفی انجام گرفته است.

 بحث -1
نامه به زبان پارسی دری و آراسته به صنایع لفظی و معنوی و اشعار تازی و مرزبان»

: الف( استفاده از آیات و احادیث 1391)وراوینی، « پارسی و امثال و اخبار نقل شده است.

و اشعار عربی و فارسی در سرتاسر مرزبان نامه، نثر آن را به نثری متکلف و مصنوع تبدیل 

ن رو فهم و درک متن این کتاب، به ویژه برای کودکان و نوجوانان با کرده است، از ای

ی کودک و نوجوان در آثار خود هایی که نویسندههایی همراه است؛ یکی از ویژگیدشواری

های مهجور و به کند، عدم کاربرد واژهبه ویژه آثار بازنویسی شده، باید به آن توجه 

ی لغات و درک و فهم این رده سنی است؛ جینهکارگیری زبان ساده و متناسب با گن

ای و آذریزدی از نویسندگانی است که در آثارش به این مهم توجه داشته و زبان محاوره
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او برای برقرای ارتباط هایش مورد کابرد قرار داده است. داستانی معمول را در عامیانه

طلاحات پرکاربرد در زبان ها و اصالمثلکودکان و نوجوان با متون کهن فارسی از ضرب

 عامیانه بهره جسته است:
 (13: 1394)آذریزدی؛ « ارزد.ها که گفتی به یک پول سیاه نمیی اینخوبه! خوبه! همه»

 (11)همان: « عیسی به دین خود موسی به دین خود»

 (36)همان: « چون تو گفته بودی من دیروز دست از پا خطا نکردم....»

اشعار عربی و ابیات فارسی متن اصلی استفاده نکرده است و تنها در نویسنده از آیات و 

سحرخیز باش »المثل ضرب« انوشیروان و خسرو»و « حاضرجوابی بزرگمهر»دو داستان 

بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خوردند/ چو بنگری همه برزیگران »و بیت « تا کامروا باشی

ود شاست. استفاده از زبان عامیانه باعث می عیناً از متن اصلی نقل کردهرا « یکدیگریم

کند تا بتواند با زبان داستان به زبان عامه نزدیک شود و به کودک و نوجوان کمک می

 ها ارتباط برقرار کند. متن داستان

د. چهار گردبرای بازنویسی علاوه بر زبان متن، در عناصر داستان نیز تغییراتی ایجاد می 

صیت و پیرنگ از عناصر مهم یک داستان هستند که در هر داستان عنصر زمان، مکان، شخ

گیرند. عنصر اصلی هر داستان پیرنگ آن است، یک داستان با گسترش مورد توجه قرار می

ی برندهدر داستان عامل به وجود آمدن حوادث و پیش گیرد و شخصیتپیرنگ شکل می

سنده به وسیله شخصیت پیام خود گیری حوادث مؤثر است. نویاست و در روند شکل آن

کند. پس از پیرنگ و شخصیت، دو عنصر زمان و مکان قرار دارند. را به مخاطب منتقل می

دهد. اگر زمان و مکان در داستان تأثیر گذار باشد، هر داستان در زمان و مکانی روی می

که زمان و کند و در صورتی نویسنده به طور مشخص زمان و مکان داستان را معرفی می

مکان تأثیر چندانی در وقوع حوادث و اتفاقات داستان نداشته باشد، نویسنده آن را به 

نامه دارای زمان نامشخص های مرزبانکند. اغلب داستانصورت کلی و نامشخص بیان می

زد. پرداهستند و راوی به صورت کلی، روزی، شبی، وقتی، یک روز و..... به معرفی زمان می

ر ماندن تغییهای بازنویسی شده نیز رعایت شده است. با توجه به بیدر داستان این شیوه

 ایم. های بازنویسی شده به این موضوع نپرداختهعنصر زمان در داستان

 پیرنگ -5-1
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بندی وقایع است چه این اتفاق ساده باشد چه پیچیده، داستان پیرنگ کالبد و استخوان»

پیرنگ را به پیرنگ باز و پیرنگ بسته ( »154: 1368ی؛ صادق)میر« شود.بر آن بنا می

اند. پیرنگ بسته پیرنگی است که از کیفیتی پیچیده و تو در تو و خصوصیتی تقسیم کرده

فنی و نیرومند برخوردار باشد، به عبارت دیگر نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن 

تگی و قراردادی آن غلبه دارد و بچربد.]...[ در پیرنگ باز نظم طبیعی حوادث بر نظم ساخ

 (165)همان: « گشایی وجود ندارد.ها، اغلب گرهدر این نوع داستان

های ساده و ابتدایی و از نوع پیرنگ نامه پیرنگهای مورد بررسی در مرزبانپیرنگ داستان  

 ها توالی زمانیشود. در این داستانها دیده میگیری قطعی در آنبسته هستند و نتیجه

 دهد. شود و حوادث یکی پس از دیگری روی میمشاهده می
آورد و پس از مدتی یکی خرسی به شیری که خوردن گوشت را ممنوع کرده بود پناه می

شود. روزی خرس و پلنگ و درندگان دیگر به دلیل اینکه شتر جزو از مشاوران او می

شود و شتر را مورد می حیوانات درنده نیست  قصد کشتن شتری را دارند که شیر مانع

شود همین امر سبب خرس به شتر دهد؛ و شتر همدم شیر میلطف خود قرار می

حسادت است تا جایی که قصد دارد با توسل به حیله کاری کند تا شتر به دست شیر 

کند و کشته شود اما با شهادت موش که از اصل ماجرا آگاه است شتر نجات پیدا می

 (646: 1391)وراوینی؛ رسد. یخرس به سزای اعمالش م

پرهیزکار است حوادث بر اساس توالی « شتر و شیر»در این نمونه که پیرنگ داستان 

زمانی و رابطه علّی و معلولی شکل گرفته است. سادگی و توالی زمانی در پیرنگ را در 

 توان مشاهده کرد:های بازنویسی شده نیز میداستان
است و زمانی که درندگان به دلیل درنده نبودن شتر  شیر خوردن گوشت را ممنوع کرده

دهد و همین شود و شتر را مورد لطف خود قرار میقصد کشتن شتر را دارند مانع می

گیرد کاری کند شود. خرس تصمیم میامر باعث برانگیختن حس حسادت در خرس می

ه بوده شتر تا شتر به دست شیر کشته شود اما با شهادت موش که از اصل ماجرا آگا

 (49: 1394)آذریزدی،  رسد.کند و خرس به سزای اعمالش مینجات پیدا می

با اینکه در پیرنگ داستان بازنویسی شده، بخش اول پیرنگ داستان اصلی )پناه آوردن 

 خرس به شیر(  حذف شده اما همان سادگی و توالی زمانی رعایت شده است.

در این پژوهش مشخص شد سیزده داستان  های مورد بررسیبا بررسی مجموع داستان

ند. انامه بازنویسی، شدههای مرزبانبدون اندک دخل و تصرفی در پیرنگ اصلی با داستان

ت و اس هایی را نیز به آن افزودهنویسنده در هشت داستان با حفظ پیرنگ اصلی، بخش
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یرنگ چندانی با پهای تغییر یافته تفاوت است. پیرنگ موجب تغییراتی در پیرنگ شده

 متن اصلی ندارند که این موارد به شرح زیر است:

نویسنده با اضافه کردن یک صفت )شل بودن بزغاله(، باعث « آواز بزغاله»در حکایت 

ی با حفظ پیرنگ اصل« درخت مراد»تغییر پیرنگ اصلی شده است. نویسنده در داستان 

بخش اول « شغال خرسوار»تان بخشی را به پیرنگ داستان خود افزوده است. در داس

پیرنگ )مجروح کردن شغال( و بخش دوم پیرنگ )فریب دادن الاغ( ارتباطی با یکدیگر 

ندارد، اما در متن بازنویسی شده، عامل انتقام جویی بیان شده و دو بخش داستان را به 

نامه جوان در مرزبان« جوان نخجیرگیر»یکدیگر پیوند داده است. در پیرنگ داستان 

شود. پیرنگ داستان سوار زخمی میجوان اسب "گربه شکاری"میرد و در داستان می

خانه نامه صاحباندکی متفاوت از پیرنگ داستان اصلی است؛ در مرزبان« موش و مار»

خانه قصد به دام انداختن موش را ندارد اما در داستان بازنویسی شده شخصیت صاحب

 انوشیروان از روی« خسرو با خسر آسیابان»در پیرنگ قصد به تله انداختن موش را دارد. 

دهد طنابی را در حوالی دربار بیاویزند و.... اما در الاغ سواددار انوشیروان عدالت دستور می

دهد طنابی که مردی ناعادل است، به دلیل حفظ نام و تظاهر به عادل بودن، دستور می

شود اما اغ از روی حیله به راسو نزدیک میز« زاغ و راسو»را در میدان شهر بیاویزند. در 

ه س»شود. در زاغ برای بزرگ نمایی و قدرت نمایی به راسو نزدیک می« رسم راسویی»در 

ان راهزن "دزد حریص"کنند اما در ای زر پیدا میراهزنان صندوقچه« انباز راهزن با یکدیگر

 برند.کنند و اموال او را به سرقت میبه مسافری حمله می

 مایهدرون -1-1

ای که در خلال اثر کشیده مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری است، خط یا رشتهدرون»

ان مایه را به عنودهد. به بیانی دیگر درونهای داستان را به هم پیوند میشود و موقعیتمی

ادقی؛ )میرص« کند.اند که نویسنده در داستان اعمال میفکر و اندیشه حاکمی تعریف کرده

های مکانیکی، ارگانیک، اجتماعی، نفسانی و فردی مایهمایه را به درون( درون41: 1368

 (43)همان:  اند.و روحانی و الهی تقسیم کرده

نامه از های مرزبانهای بازنویسی شده به مانند داستانها و داستانمایه حکایتدرون

گرفته هفده داستان بدون تغییر در  مایه اجتماعی است. در بررسی انجامنوع درون



 

 
 
 
 

 

 اولپژوهی ادبی. جلد مجموعه مقالات دومین همایش متن              113

 

الاغ »، «درخت مراد»، «آواز بزغاله»مایه چهار داستان اند و درونمایه بازنویسی شدهدرون

آذریزدی « آواز بزغاله»با متن اصلی متفاوت است. در داستان « راسو و زاغ»و « سواددار

مر ورده است که این ابا اضافه کردن صفت شل بودن بزغاله تغییری در پیرنگ به وجود آ

مایه داستان گرگ خنیاگر دوست مایه این داستان شده است. درونمنجر به تغییر در درون

ترین خطرها نجات یافت( به نقص توان از بزرگبا شبان)با استفاده از عقل و فکر می

. توان بر دشمن پیروز شد تغییر کرده استظاهری علت ناتوانی نیست و با فکر و تدبیر می

مایه نامه بر حرص و طمع تاکید دارد و درونندر مرزبا« درخت مردم دوست»مایه درون

متن بازنویسی شده )درخت مراد( بر سادگی و حرص و طمع. این تغییر درون مایه حاصل 

تغییر در پیرنگ و اضافه کردن چند شخصیت فرعی به داستان  است. درون مایه اولیه 

درباره اجرای عدالت و مساوی بودن همگان در برابر عدالت « آسیابانخسرو با خر »داستان 

است اما در داستان ثانویه پیرنگ بر استفاده از هوش و ذکاوت در کارهای غیر ممکن 

که در سایر عناصر داستان با این« رسم راسویی»و « راسو و زاغ»تأکید دارد. در دو داستان 

اغ و وگوی دو شخصیت زسنده با تغییر در گفتهیچ تغییری صورت نگرفته است اما نوی

گوید اندیشه هر کس در می«  راسو و زاغ»راسو، درون مایه را تغییر داده است. داستان 

از  ترگوید به دروغ خود را بزرگمی« رسم راسویی»کند و داستان رفتار او نمود پیدا می

 آنچه هستیم، نشان ندهیم.

های بازنویسی شده متفاوت است. در نامه و داستاننمایه در مرزباشیوه ارائه درون

یابد، به برخی نکات مایه را درمیکه مخاطب دروننامه علاوه بر اینهای مرزبانداستان

 ود:  شمایه نیز در انتهای داستان گفته میتعلیمی در متن اشاره شده است، بخشی از درون
دک و بسیار طلب نباید کرد و اورا در این فسانه از بهر آن گفتم که رضای نفس به ان»

 (198ک 1391)وراوینی؛ « العذار فرا نباید گذاشت.مرتع اختیار طبع خلیع

 (500)همان: «این فسانه از بهر آن گفتم تا تو همه را اهل کار ندانی.»

خردان غادر که به قصد خداوندگار مبادر باشند و با دوستان زهر این است حاصل بی»

 (646)همان:  «شکر مذاق صحبت پراکنند.نفاق در جام 

مایه در انتهای داستان نیامده است و نویسنده های بازنویسی شده دروناما در داستان

ها، برداشت را بر عهده مخاطب گذاشته است و در ها و توضیح کنشبا معرفی شخصیت

 :کندمیها  نکات اخلاقی و پند و اندرز به مخاطب منتقل وگوهای شخصیتقالب گفت
 (17: 1394)آذریزدی؛  «رودکسی که عقل دارد با ناجنس راه نمی»
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 (31)همان: «اند با ناجنس رفاقت نباید کرددانایان گفته»

 «توانی آب و آتش را با هم جمع کنیاگر زبان گرم و گفتار نرم داشته باشی می»
 (75)همان:

 راوی -9-1

و داستان بدون وجود راوی شکل  شودراوی یکی از ارکان اصلی داستان محسوب می

راوی به اول شخص، دوم شخص و سوم شخص قابل تقسیم و بررسی است. »گیرد؛ نمی

زاویه دید ممکن است درونی باشد یا بیرونی. در زاویه دید درونی، گوینده داستان یکی از 

 دشود. در زاویه دیهای داستان است و داستان از زاویه دید اول شخص گفته میشخصیت

ی شوند یعنها از بیرون داستان تشریح میهای شخصیتبیرونی افکار و اعمال و ویژگی

« شود.فردی که در داستان هیچ نقشی ندارد و داستان از دید سوم شخص نقل می

ی روایت در روایت صورت پذیرفته نامه به شیوه( روایت در مرزبان146: 1368)میرصادقی؛ 

کند راوی در ی، داستان را از زبان روایتگر دیگر بیان مینامه راواست، سراسر مرزبان

نامه عمدتاً به صورت داستان نامه از نوع راوی سوم شخص بیرونی است؛ زیرا مرزبانمرزبان

باشد تا قابلیت شود تا راوی متن سوم شخص در داستان است و همین عامل موجب می

 نظارت بر حوادث و اتفاقات بیشتری را داشته باشد.
 (95: 1391)وراوینی؛ اندزاده گفت: آوردهملک

 (195)همان:  به گفت: شنیدمدانای مهران

 (435. )همان: آهو گفت: شنیدم

شوند و های بازنویسی شده با عبارت روزی بود و روزگاری بود آغاز میتمام داستان

ی کل این نشان از راوی سوم شخص دارد. راوی سوم شخص به دانای کل نامحدود و دانا

زاویه دید سوم شخص به دانای کل یا عقل کل و دانای کل »شود. محدود تقسیم می

شود. در زاویه دید سوم شخص نویسنده به قالب محدود و زاویه دید نمایشی تقسیم می

ها را برای خواننده های روحی و عاطفی و خلقی آنرود و ویژگیهای داستان میشخصیت

های داستان را رهبری عبارت دیگر برتر از خارج، شخصیتکند به تشریح و تصویر می

هاست و در واقع حکم خدایی است که از کند و از نزدیک شاهد اعمال و افکار آنمی

کنند و چه احساسی دارند ها به چه فکر میداند آنگذشته و حال و آینده آگاه است، می

زگویی دانای کل یا عقل کل ها سر بزند به این شیوه باخواهد از آنو چه عملی می
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گویند. ]...[ در زاویه دید عینی یا نمایشی در حوزه سوم شخص، راوی تنها به می

های داستانی توجه دارد اندازهای بیرونی شخصیت یا شخصیتخصوصیت ظاهری و چشم

کند و برخلاف زاویه دید دانای کل به ذهنیت هاست، صحبت میو از آنچه پیش چشم آن

( با بررسی بیست و 10-11: 1391پردازد. )میرصادقی؛ ها نمییا شخصیتیک شخصیت 

نامه و تطبیق آن با متن اصلی مشخص شد که یازده یک داستان بازنویسی شده از مزربان

پیاده »اند و ده حکایت، نامه از زاویه دید راوی کل محدود راویت شدهحکایت در مرزبان

، «موش و مار»، «سوار نخجیرگیر»، «شیر پرهیزکاردر شتر و »، «موش و گربه»، «و سوار

« زاغ و راسو»، «سه انباز راهزن با یکدیگر»، «روخسرو و مرد زشت»، «دادمه و داستان»

 اند. از زاویه دید راوی کل نامحدود روایت شده« طباخ نادان»و 

به  ستانایم و داهای بازنویسی شده در پانزده داستان، تغییر راوی نداشتهدر داستان

ه ک« جوان نخجیرگیر»اند. برای مثال در داستان ی حکایات اصلی بازگو شدههمان شیوه

ی دانای کل نامحدود باقی ی شکاری بازنویسی شده است، راوی به همان شیوهبا نام گربه

 ها با مخاطب سخن گفته است:مانده است و از اندیشه شخصیت
کو باید داشت که در صید بدین چستی و چالاکی با خود گفت: بعدالیوم این گربه را ن»

 (500: 1391)وراوینی؛ « هیچ سگی ندیدم

ام این گربه سگ وقتی این را شنید با خود فکر کرد: من دیروز یک اشتباهی کرده»

 (61: 1394)آذریزدی؛ « هم یک شیرین کاری کرده، حالا دیگر حرف زدن فایده ندارد.

های اصلی متفاوت های بازنویسی شده با داستانداستانزاویه دید راوی در برخی از 

است. در شش داستان، گرگ خنیاگر دوست با شبان، درخت مردم دوست، ماهی و 

های خوار، شغال خرسوار، رای هند و ندیم و خسرو و بزرجمهر راوی با شخصیتماهی

شی از جهانی است رود؛ زیرا این راوی، خود بخها پیش میشود و با آنداستانی همراه می

که توسط یک راوی بیرونی آفریده شده است و به همین جهت از تمامی حوادث و اتفاقات 

کند. ها بیان میدادن آنزمان با رویداستان آگاهی و اطلاعات کافی ندارد و حوادث را هم

 ی بازنویسی شدهها در مجموعه. این داستاناین راوی از نوع راوی دانای کل محدود است

اند و زاویه دید از دانای کل محدود به دانای کل نامحدود تغییر تغییر زاویه دید داشته

 «گرگ خنیاگر دوست با شبان»که بازنویسی داستان « آواز بزغاله»کرده است. در داستان 

شود و راوی از گذشته نیز اطلاع دارد، زیرا راوی در است این تغییر راوی مشاهده می
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 کند، بلکههای داستان دنبال نمینامحدود است و حوادث را با شخصیت جا دانای کلاین

 کند:چیز نظارت می بیرون از متن حوادث قرار دارد و بر همه
این بزغاله از وقتی که مادرش او را زاییده بود شل بود]...[ یک روز به مادرش گفت: 

آیم. از خانه بیرون نمیمادرجان یا پای من را درست کن مثل همه راه بروم یا من دیگر 
 (14: 1394)آذریزدی؛ 

خوار بازنویسی شده است، راوی همراه در داستان رای هند که با عنوان مرغ آتش

سازد در کند و مخاطب را از احوال او آگاه میشخصیت اصلی، ندیم پادشاه، حرکت می

ر نامحدود تغیی حالی که در داستان بازنویسی شده راوی از دانای کل محدود به دانای کل

 کند:می
 «با خود فکر کرد: حالا که این طور شد تا حرف خود را ثابت نکنم دست بردار نیستم.»

 (48)همان: 

های بازنویسی تغییر زاویه دید راوی از دانای کل محدود به دانای نامحدود در داستان

خن نوجوان س ها با کودک وشده به این دلیل است که نویسنده بتواند از افکار شخصیت

تر انگیری برایشان آسمایه داستان برسند و نتیجهتر به درونها بتوانند راحتبگوید و آن

 شود.

 شخصیت:  -1-1

نامند. شوند شخصیت میای که در داستان و نمایش و .. ظاهر میشده اشخاص ساخته

های پدیدههای داستانی در قالب انسان، حیوان، ( شخصیت174: 1368)میرصادقی؛ 

-ها در داستان به دو بخش شخصیتشخصیت»کنند؛ طبیعی و دیگر چیزها نمود پیدا می

شوند. شخصیت اصلی شخص اول داستان یا نمایشنامه است های اصلی و فرعی تقسیم می

نامند شخصیت فرعی شخصیتی است که در داستان شخصیت اصلی را گاهی قهرمان می

. گذاردکند و با او اسرار مگو را در میان میاعتماد می و نمایشنامه شخصیت اصلی به او

 (80)همان:

شوند: شخصیت ایستا شخصیتی در ها به دو نوع ایستا و پویا تقسیم میشخصیت 

داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری بپذیرد. به عبارت دیگر در پایان داستان 

بر او تاثیر نکند و یا اگر تاثیر کند تاثیر  همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان

کمی باشد. شخصیت پویا  شخصیتی است که یکریز و مدام در داستان دستخوش تغییر 
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بینی او یا خصلت و خصوصیت ای از شخصیت او، عقاید و جهانو تحول باشد و جنبه

 ( 194شخصیتی او دگرگون شود. )همان: 

ت ها صورت نگرفته اسری چندانی در شخصیتبا بررسی انجام گرفته مشخص شد نوآو

های بازنویسی شده حضور دارند. از مجموع ها با همان خصوصیات در داستانو شخصیت

بیست و یک داستان مورد بررسی شخصیت نوزده داستان ایستا هستند که در هجده 

« ااهلندوستان »اند و در داستان بازنویسی شده نیز ایستایی خود را حفظ کرده داستان

است، پسر دهقان، شخصیت اصلی داستان، « داستان دهقان با پسر خود»که بازنویسی از 

 شود و ایستایی داستان اصلی را ندارد:پویا ظاهر می
رفت که دست مادرش را ببوسد دهقان زاده دیگر حرفی نزد ]...[ از جای برخاست. می»

 (113: 1394)آذریزدی، ی زندگی خود را بداند. و قدر بازمانده

مسافر را  اصلی داستان است. ، شخصیت مسافر، شخصیت«درخت مراد»در داستان  

توان شخصیتی پویا دانست؛ زیرا او که در ابتدا برای قطع درخت آمده است، فریب می

برد. پویایی شخصیت و حفظ و به اشتباه خود پی می شودخورد از این کار منصرف میمی

است نیز « دادمه و دستان»که بازنویس داستان « حسود خرس»پویایی در داستان 

برد و درصدد جبران اشتباه شود و خرس در دو داستان به اشتباه خود پی میمشاهده می

 آید.برمی

های بازنویسی شده چون نویسنده از متن اصلی پیروی کرده است، در داستان

ها در داستان ویژگیهای حکایات اصلی با همان ها به همان صورت شخصیتشخصیت

های متن اصلی ها به همان صورت شخصیتاند. در دوازده داستان، شخصیتظاهر شده

نده اند؛ هدف نویسها اضافه شدههستند و در نه داستان از یک تا پنج شخصیت به داستان

 .در هر داستان از اضافه کردن شخصیت متفاوت است

ند اسگ گله به متن بازنویسی افزوده شده دو شخصیت مادر بزغاله و« آواز بزغاله»در 

که نویسنده در گفتگوهای بین سگ و گرگ و بزغاله و مادرش نکات اخلاقی و تعلیمی را 

 رهگذران با اضافه کردن شخصیت« درخت مراد»آموزد. نویسنده در داستان به مخاطب می

ه وانی جمعیت را بگوی شخصیت اصلی با مردم، به نوعی شلوغی روز حادثه و فراوو گفت

کند، افزودن شخصیت کاهن و دو مرد قوی هیکل برای بیان اهمیت مخاطب منتقل می

درخت است و افزودن شخصیت مرشد به آگاهی یافتن مرد مسافر از ماجرای درخت کمک 

ها در داستان بازنویسی شده توان گفت هدف اصلی از افزودن شخصیتکرده است. می
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چند ماهی به « خوارماهی و ماهی»ی کودک و نوجوان است. در پاسخ به سوالات احتمال

ها ای دیگر از ماهیوگو بین ماهی و عدهها اضافه شده که نویسنده  از طریق گفتشخصیت

انگر مرد تو نویسنده شخصیتخواسته تمایز فرد عاقل و ساده را برای مخاطب بیان کند. 

ده است اما نقشی در روند و کنش اصلی افزو« موش و گربه»و مرد فقیر را به داستان 

یک شخصیت فرعی نسبت به داستان اصلی « گربه شکاری»در داستان  داستان ندارند.

یه مااضافه شده است. نویسنده با اضافه کردن شخصیت سگ به داستان، پیام و درون

 دهد.: داستان را به مخاطب انتقال می

بودم گربه را به جای سگ به شکار ببرند.  سگ خندید و گفت من تا حالا هرگز نشنیده»

 (61)همان: «اند.هر کسی را برای یک کار ساخته

یک شخصیت اصلی و یک شخصیت فرعی به داستان افزوده شده « زشت و زیبا»در 

که در داستان شود در صورتینامه پادشاه شخصیت اصلی محسوب میاست. در مرزبان

ها اضافه شده جایگزین ندیم که به شخصیتبازنویسی شده شخصیت فرعی است و 

نامه )پادشاه( شده است و این به این دلیل است که پذیرش اینکه شخصیت اصلی مرزبان

. تر باشدرو بتواند با پادشاه سخن بگوید برای کودک و نوجوان راحتمردی عوام و زشت

ل به دلی« نخسرو و خر آسیابا»های اصلی در داستان افزودن چند شخصیت به شخصیت

به دلیل افزوده شدن پیرنگ، دو « سه دزد حریص»مایه است. در تغییر در پیرنگ و درون

های داستان اصلی افزوده شده تا حوادث داستان برای کودک و شخصیت به شخصیت

یک شخصیت بیشتر از داستان اصلی « خرس حسود»نوجوان قابل قبول باشد. داستان 

ن شخصیت کلاغ به داستان خواسته تا به پرسش احتمالی دارد؛ نویسنده با اضافه کرد

 کودک و نوجوان درباره بخشیدن خرس از طرف شیر پاسخی داده باشد.

 

 های بازنویسی شدهنامه و داستانهای مرزباندر حکایت مقایسه شخصیت
 

حکــایت 

 اصلی

ـــیت  نوع هاشخصیت ـــخص ش

 اصلی

ــــتــان  تعداد شخصیت داس

ـــی  بازنویس

 شده

نوع شـخصــیت  تعداد شخصیت هاشخصیت

 اصلی

 اایست پویا ایستا پویا

ــــرگ  گ

ــاگر  خنی

دوست با 

 شبان

گرگ و بزغـاله 

 و شبان

ـــگ،  آواز بزغاله شخصیت 3 *  گرگ، بزغاله، س

 مادربزغاله، شبان

 *  شخصیت 5
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درخـــت 

ــــردم  م

 دوست

ــــافر،  مرد مس

 درخت

ـــافر، درخت،  درخت مراد شخصیت 1  * مرد مس

رهگذر، مرشد، پیرمرد، 

کــاهـن، دومـرد قوی 

 هیکل.

  * شخصیت 7

مــاهی و 

-مــاهـی

 خوار

-مـاهی، ماهی

 خوار

ــاهــیخوار  شخصیت 1 *  م

 کارتوبه

خوار، مــاهـی، مــاهـی

 هاای از ماهیعده

 *  شخصیت 3

پیــاده و 

 سوار

ــه ــام ــردج -م

 فروش، سوار

 *  شخصیت 1 فروش، سوارمرد جامه پیاده و سوار شخصیت 1 * 

مــوش و 

 گربه

ــه،  موش، گـرب

 خروس

گـــربـــه و  شخصیت 3 * 

 موش

گربــه، موش، خروس، 

 مرد توانگر، مردفقیر

 *  شخصیت 5

ـــغال  ش

 خرسوار

ـــغــال، خر،  ش

 باغبان، گرگ

ـــغال خر  شخصیت 4 *  ش

 سوار

ـــغـال، خر، باغبان،  ش

 گرگ

 *  شخصیت 4

رای هند 

 با ندیم

ــم، رای،  ــدی ن

 حاضران

مــــــــرغ  شخصیت 3 * 

 آتشخوار

 *  شخصیت 3 ندیم، رای، حاضران

ــتر  در ش

ـــیر  و ش

پرهیزک

 ار

ـــتر، خرس،  ش

ـــیر، موش،  ش

زاغ، خارپشـت، 

 روباه

ـــر  شخصیت 8 *  شــــــی

 پرهیزکار

شـــتر، خرس، شـــیر، 

ــت،  موش، زاغ، خارپش

 روباه

 *  شخصیت 8

سوار 

نخجیر 

 گیر

جــــــــــوان 

شـــکــارچــی، 

ـــگ، گربــه،  س

 اسب

ــــه  شخصیت 4 *  ــــرب گ

 شکاری

جوان روسـتایی، سگ، 

 گربه، اسب، آهو

 *  شخصیت 5

ــاه و  روب

 خروس

روبــــاه و  شخصیت 1 *  روباه و خروس

 خروس

 *  شخصیت 1 روباه و خروس

مــوش و 

 مار

ــار،  ــوش، م م

ــوش،  ــادر م م

 باغبان

موش، مار، مادر موش،  موش و مار شخصیت 4 * 

 باغبان

 *  شخصیت 4

خسرو با 

مـــــرد 

 روزشت

ـــرو، مرد  خس

 روزشت

ـــاه، نــدیم، مرد  زشت و زیبا شخصیت 1 *  پـادش

ــــت مرد رو، برادر زش

 روزشت

 *  شخصیت 4

دادمــه و 

 داستان

ـــیر، خرس،  ش

دادمه، دستان، 

 موش

خــــــرس  شخصیت 5  *

 حسود

ـــیر، خرس، دادمه،  ش

 دستان، موش، کلاغ

  * شخصیت 6

خسرو با 

ــــــر  خ

 آسیابان

ـــیروان،  انــوش

 الاغ، آسیابان

ــیروان، بزرجمهر،  دارالاغ سواد شخصیت 3 *  انوش

ـــیابان. دختر  الاغ، آس

 آسیابان.

 *  شخصیت 5

سه انباز 

راهزن با 

 یکدیگر

ســــه دزد  شخصیت 3 *  سه راهزن

 حریص

دار، سه دزد. مرد دکان

 مسافران رهگذر

 *  شخصیت 5

بزرجمهر 

 با خسرو

خســـــــــرو. 

ــر،  ــه ــم ــزرج ب

 چاکران

حاضرجوابی  شخصیت 3 * 

 بزرگمهر

انوشـــیروان، بزرگمهر، 

 چاکران

 *  شخصیت 3

راســـو و 

 زاغ

ــــــــم   *  راسو، زاغ رس

 راسویی

 *   راسو، زاغ

ـــتر و  ش

 شتربان

شـتر، شتربان، 

 خرگوش

پـــــنـــــد  شخصیت 3 * 

 خرگوش

 *  شخصیت 3 شتر، شتربان، خرگوش

دهقان با 

ـــــر  پس

 خود

ـــر  دهقان. پس

دهقــان. مــادر 

پسرف دوستان 

 پسر

دوســـتــان  شخصیت 4 * 

 نااهل

ـــر دهقان،  دهقان، پس

مادر پســر، دوســتان 

 پسر

  * شخصیت 4
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مـــــرد 

باغبان با 

 خسرو

پیرمرد خسرو، 

 باغبان

انوشیروان و  دو شخصیت * 

 باغبان

ـــیروان، پیرمرد  انـوش

 باغبان

 *  دو شخصیت

ــاخ  ــب ط

 نادان

 *  دو شخصیت دانشمند، آشپز دانش ناتمام دو شخصیت *  حکیم، طباخ

 

 

 مکان: -1-1

ها با اصل حکایات مشخص با بررسی بیست و یک داستان بازنویسی شده و مطابقت آن

نامه مکان به صورت کلی، حوالی شکارگاه شیر، از مرزبان حکایتشد در چهارده 

کنارجویبار، بیشه، پیرامون شهر و.... ذکر شده است. در پنج مورد مکان ذکر نشده است 

توان می «بزرجمهر با خسرو»و  «خسرو و مرد زشت رو»، «موش و مار»که در سه داستان

 مکان را به قرینه دریافت:
روش رزمه جامه دربست و بر دوش نهاد تا به دیهی برد فروختن وقتی مردی جامه ف»

را. سواری اتفاقا با او همراه شد ]...[در این میان خرگوشی برخاست سوار اسب را در پی 

 (675 -676: 1391)وراوینی؛« او دوانید، چون میدانی دو سه برفت.....

یرون شد. چشمش بر وقتی خسرو را نشاط شکار برانگیخت، بدین اندیشه به صحرا ب»

رو افتاد]...[چون خسرو از شکارگاه بازامد]...[اتفاقا به همان جایگاه رسید مردی زشت

 (5670568)همان:  «که آن مرد را یافته بود...

چاکران را بفرمود تا به وقت صبحی که دیده جهان از سیاهه ظلمات و سپیده نور نیم » 

 (148)همان:  «متنکروار بر وی زنندگشوده باشد و بزجمهر روی به خدمت نهد 

های مشخص مثل هند به مکان اشاره شده است و شاهد حضور مکان در دو  داستان

های بازنویسی شده نیز به اما حدود آن کاملاَ مشخص نیست و در داستان و چین هستیم

همان صورت ذکر شده است. تنها در داستان درخت مردم دوست حدودی برای مکان 

 ده است:مشخص ش
 «به شهری از اقصای بلاد چین درختی بود ]...] روزی مسافری به شهر آن درخت رسید.»

 (397و 398)همان: 

تا آن جایگه رسید که شترمرغی چند به دست آورد و در کشتی مستصحب خویش »

گردانید و سوی کشور هندوستان منصرف و توفیق سعادت رفیق راه او آمد تا در ضمان 

 (341)همان: « یک درگاته شاه آمد.سلامت به نزد
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ها حدودی برای مکان« انوشیروان و باغبان»و « موش و مار»نویسنده در دو داستان 

که با همین نام  بازنویسی شده است داستان « موش و مار»مشخص کرده است. در داستان 

 حدودتردهد و در داستان بازنویسی شده محل وقوع داستان مدر خانه مردی توانگر رخ می

 دهد:شود و در مطبخ خانه کدخدا حادثه روی میمی
 (134)همان:  «وقتی موشی در خانه توانگری خانه گرفت.»

را  مطبخ خانه کدخدایک موش جوان که از صحرا به ده آمده بود پس از جستجو راه »

 (66: 1394)آذریزدی؛ « پیدا کرده بود.

و در داستان مرد باغبان با خسرو که با نام انوشیروان و باغبان بازنویسی شده است نیز  

 حدود برای مکان داستان مشخص شده است.
 (813: 1391)وراوینی؛ « بیرون رفت باغبانی را دید.صحرا خسرو به تماشای »

د دیدن که بر سر راه بو باغستانیرفت و از یک روز انوشیروان به تماشای صحرا می»

 ( 1394:114)آذریزدی؛ « کرد.می

ها حال مشخص کردن حدود مکان در این دو داستان تأثیری در روند داستانبا این

ان های اصلی یکسهای بازنویسی شده با مکان داستانندارد. به طور کلی مکان در داستان

 یسنده مکاننامه عمل کرده است، با این تفاوت که نواست و نویسنده به شیوه مرزبان

شد به طور واضح در داستان بازنویسی شده ذکر هایی را که به قرینه دریافت میداستان

پیام  ی مکان، تأکید نویسنده برگویی در حوزهکرده است. شاید بتوان گفت دلیل این کلی

ی داستان است. نویسنده به این خاطر که تنها هدفش بیان پندی اخلاقی و مایهو درون

 است، بر مشخص کردن دقیق مکان تأکید ندارد.حکمی 

 نتیجه:  -9
مایه حاصل تغییر در پیرنگ و تغییر های این پژوهش  تغییر درونبر اساس یافته

ای ها فضهای فرعی در داستانهاست. اضافه شدن برخی از شخصیتگوی شخصیتوگفت

ناسب کرده است و روابط داستان را با فضای جامعه امروزی و روابط گسترده اجتماعی مت

ها را برای کودک ملموس و قابل فهم کرده است. از آیات، احادیث و اشعار بین شخصیت

متن اصلی، به جز دو مورد، در متن بازنویسی شده، استفاده نشده است، زیرا متن بازنویسی 

شده مناسب گروه سنی کودک است و نویسنده به جای کاربرد آیات و احادیث از زبان 

تا کودک بتواند در فضای داستان قرار گیرد و درک بهتری از متن  مروزی بهره برده استا

ها را فقط بازنویسی کرده است و توان گفت آذریزدی برخی از داستانمی داشته باشد. 
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هیچ تغییری در عناصر داستان به وجود نیاورده است؛ در برخی دیگر با تغییر در پیرنگ 

 یسی خلاق و بازآفرینی  دست زده است.مایه به بازنوو درون
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 ی گریماسبر اساس نظریه ی ادبی و عامیانهدو قصه بررسی تطبیقی

 
 5نرگس صالحی

 چکیده:
تواند موجب شناخت بهتری از ها بر اساس نظریات گوناگون روایت میبررسی داستان

تحلیل داستان، ی نقد و در حوزه ها شود.ای از آننهایت فهم تازه ها و درساختار داستان

پرداز و آلجیرداس گریماس نظریه شناسان مطرح شده استنظریات مختلفی از سوی روایت

شناسی ولادمیر پراپ و شناخت مشکلات و ی ریختگیری از نظریهفرانسوی با بهره

گیرد. تری از متن را دربرمیهای این نظریه، الگویی روایی ارائه کرد که ابعاد وسیعکاستی

موضوع با هم دیگر مشابهت دارند،  در این پژوهش دو داستان ادبی و عامیانه که از نظر

رانی های ایانتخاب شده است، تا میزان انطباق الگوی ارائه شده از سوی گریماس با داستان

ی طرح و الگوی دهندههای تشکیلسنجیده شود. در این پژوهش طرح داستانی، زنجیره

ایت تمامی کنشگران در هر دو داستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. و در نه

مواردی که در دو داستان بررسی شده است، با یکدیگر نیز مقایسه شده است و میزان 

ی داستانی، ادبی و عامیانه، مورد بررسی و تحلیل قرار انطباق این نظریه با این دو حوزه

 جانبه برای این دو نوعگرفته است و به این فرضیه که آیا این الگو، الگوی کارآمد و همه

 نی هست، پاسخ داده شده است.داستا
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 مقدمه: -5

تواند موجب شناخت بهتری از ها بر اساس نظریات گوناگون روایت میبررسی داستان

تحلیل داستان، ی نقد و ها شود. در حوزهای از آنها و در نهایت فهم تازهساختار داستان

سازی شناسان مطرح شده است و آنچه مهم است، بومینظریات مختلفی از سوی روایت

فارسی است. باید به این مسئله باور داشت که این نظریات بر مبنای متون داستانی ادب 

ر چند هتوانند تمامی متون داستانی ادب فارسی را تحلیل نمایند. این نظریات، الزاما نمی

ای از متون دست یافت. و به فهم تازه ها بهره گرفتتا حد بسیار زیادی از آن توانمی

ه بر اساس الگوی روایی پژوهش حاضر به بررسی ساختاری دو داستان ادبی و عامیان

گریماس اختصاص دارد که کمک مهمی در رسیدن به یک الگوی بومی برای تحلیل 

توان به این فرضیه پاسخ داد که کند. با بررسی ساختاری این دو قصه، میمی داستان

شناسی پراپ طراحی شده است، با اساساً الگوی پیشنهادی گریماس که بر مبنای ریخت

موش  همخوانی دارد یا خیر؟ به همین منظور داستان ی ایرانیمیانههای عاداستان
مشدی های از کتاب قصهخور بهلول و موش آهنو داستان کلیله و دمنه از کتاب خور آهن

 انتخاب شده است.گلین خانم 

مشخص شود که الگوی  در این پژوهش هدف آن است تا با بررسی این دو داستان

د و یا آیهای داستانی به شمار مییی فراگیر برای تمامی گونهپیشنهادی گریماس، الگو

 خوانی ندارد. ها با این الگو همهایی از این داستانبخش

شناسان ساختارگراست که نظریاتش شناسان و نشانهترین زبانگریماس یکی از مهم

ز فاده ااو با است شناسی مطرح کرد.ی ریخترا بر اساس نظریات پراپ و خصوصاً نظریه

شناسی، الگویی طراحی کرد که برخی از اشکالات الگوی برخی نظریات پراپ در ریخت

پراپ را برطرف کرد. گریماس اعتقاد دارد که ساختار روایت، شبیه گرامر است و کار 

ت را تری از روایهای کلیگریماس جنبه تحلیلگر مطالعه و کشف این گرامر است. نظریات

 تر است.ها مناسبتحلیل داستانگیرد و برای دربرمی

 پژوهش: یپیشینه -5-5

ها در در خصوص الگوی روایی گریماس، مقالات متعددی نوشته شده است، که بیشتر آن

در ادامه به معرفی برخی های روایی است. های عاشقانه و منظومهی تحلیل داستانحوزه

 یبر پایهاندام هرام و گلبتحلیل ساختار روایتی داستان »پردازیم: از این مقالات می
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وی اند که الگیافتهدر این پژوهش، نویسندگان به این نتیجه دست«. نظریات گریماس

: 1393گریماس برای تحلیل ساختار روایت داستانی غنایی کارآمد است.)مشهدی؛ ثواب، 

 «شناسی داستان حسن کچل از سه دیدگاه، پراپ، گریماس، تودوروفروایت(. »105-73

شناسی مورد ی سه دیدگاه روایتی حسن کچل بر پایهین پژوهش، داستان عامیانهدر ا

پذیر است و بررسی قرار گرفته است و این نتیجه بیان شده است که این داستان انعطاف

تجزیه و تحلیل داستان (. »58-61: 1378های روایت سازگاری دارد)ساداتی، با نظریه

 در این پژوهش میزان«. ی پراپ و گریماساساس نظریه برقرآن کریم یوسف پیامبر)ع( در 

صوصا ها خی پراپ در بررسی و تحلیل داستانی گریماس به نسبت نظریهکارآمدی نظریه

تحلیل (. »33-51: 1394فر، داستان قرآنی مشخص شده است. )اشرفی؛ تاکی؛ بهنام

ی در این پژوهش، شیوه «.ی الگوی روایی گریماسالاولیا بر پایهحکایات تعلیمی تذکره

های تعلیمی بر مبنای الگوی روایی گریماس بررسی پردازی عطار در بیان داستانحکایت

 ( 83-101: 1393شده است. )مدرسی؛ شفق؛ یاسینی، 

 گریماس: یطرح نظریه -5-1

 ای منسجم برای روایت ایفا کرد،گیری یک نظریهیکی از کسانی که نقش مهمی در شکل

شناس فرانسوی بود. گریماس تلاش کرد تا با اصلاح برخی گریماس، زبانآلجیرداس 

ها، الگویی روایی طراحی کند که در تمامی ژانرهای نظریات پراپ و بسط و گسترش آن

 ادبی، کارایی و کاربرد داشته باشد.

یی هاست نه الگوآنچه برای گریماس مهم است، دستوری زیربنایی و سازنده برای روایت

. گریماس عقیده دارد که دستور روایت، مانند دستور زبان محدود است متون منفردبرای 

ی روایی از دو کنشگر تشکیل شده است که ارتباط و به همین منظور، یک روایت یا زنجیره

آورد و امکان حضور هایی مهم را در طول روایت به وجود میاین دو کنشگر، کنش

 (110: 1373د. )ر.ک. گرین و لبیهان، کنهای دوگانه را فراهم میتقابل

داند. در قصه هنگامی میهای دوگانه گریماس ساختار طرح قصه را متشکل از تقابل

ها موجب نقض حضور که دو واحد معنایی متناقض همدیگر هستند، حضور یکی از آن

تواند صادق یا کاذب باشد. گریماس با ها نمیدیگری است و به همین جهت هر دوی آن

شناسی گریماس معروف کند که به مربع نشانهتوجه به این بحث، مربعی را تدوین می
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نامد. این مربع ساخت داستان میشناسی ژرفو این مربع را مربع نشانهشود. امی

شناسی دستگاهی بسته و خاص نیست، بلکه هر نوع نقیض و تضادی را که در قصه نشانه

 د. در آن قرار دا توانوجود دارد، می

که با هم پیوندی  ای از جملات استکه قصه و داستان، زنجیرهعقیده دارد  گریماس

ای از قضایا)دال( روایت را مجموعه اوآورند. درونی و بیرونی دارند و متنی را به وجود می

 کند:می ها را به سه دسته تقسیمداند و آنمی

 کنند. های وصفی: این نوع از قضایا شرایطی را وصف میقضیه -1

 کنند قضایای کنشی: این دسته از قضایا بر کنش دلالت می -1

ز، ی حالتی هستند. )ر.ک. اسکولقضایای حالتی: قضایایی هستند که دربرگیرنده -3

1373 :148) 

ت رفویژه برای روایت معتقد بود، به پیگریماس بر خلاف پراپ که به نقش

(sequence) های روایی است که اعتقاد دارد و عقیده دارد داستان بر مبنای زنجیره

باید توجه داشت که این سه  کند؛ی روایی را مطرح میگیرد. وی سه زنجیرهشکل می

 :مرحله، فقط ممکن هستند، نه ضروری

ها بر عمل و یا انجام : این زنجیره(Performanicalهای اجرایی )زنجیره -1

ست که هر زمان ایزنجیره توان گفت این همانکند. میوریتی دلالت میمأم

زنند؛ یعنی هر شود، آن را مثال میبه صورت سنتی موضوع طرح مطرح می

 زمان که صحبت از کنش و فعالیتی در متن، است این زنجیره حضور دارد.

ای : در این زنجیره، وظیفه(Contractualهای میثاقی یا قراردادی )زنجیره -1

 رسد. ی قصه گذاشته شده است به سرانجام میکه بر عهده

ای است که بر تغییر : زنجیره(Disjunctiveهای انفصالی یا انتقالی )زنجیره -3

. )ر.کشود. های قصه میکند و شامل تغییر شکلدلالت می وضعیت یا حالت

 (66: 1381اخوت، 

دهد، گریماس سه روایی که ساختار قصه را تشکیل میی بر مبنای این سه زنجیره

 کند:کارکرد ویژه را مطرح می

پیمانی یا میثاقی: یکی از کنشگران متعهد به پیمان است و در مقابل او کنشگری  -1

 ی پیمان است.است که نقشش منعقدکننده

 است. شونده و نقش دیگری آزمونگرآزمون: نقش یکی آزمون -1
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)ر.ک. گیرد. داور است و دیگری مورد داوری قرار میداوری: نقش یک کنشگر  -3

 (156: 1389اسکولز، 

 های ویژههای روایی و کارکردطرح داستان از نظر گریماس بر مبنای همین زنجیره

ویژه برای ی روایی، شش نقشگیرد. گریماس بر اساس همین زنجیرهصورت می

ویژه گیرند. این شش نقشار میها قائل است که دو به دو در مقابل یکدیگر قرشخصیت

 عبارتند از:

 (receiver)گیرنده                (object)(              مفعولsender) فرستنده           

 ( opponentمخالف )(            subjectفاعل )(           helperدهنده )یاری    

دهد تعریف کرد و که انجام میگریماس عقیده دارد شخصیت را باید بر مبنای کاری 

 دهد در یکی از این سه دستهبر همین اساس، شخصیت بر مبنای کنشی که انجام می

نسبت  -3ها با یکدیگر ارتباط شخصیت -1نسبت خواست و اشتیاق  -1گیرد: جای می

 (163: 1381پیکار)احمدی، 

 کلیله و دمنه: «خورموش آهن» یقصهی خلاصه -5-9

صد من بار آهن داشت و چون قصد رفتن به سفری طولانی داشت، آن  بازرگانی بود که

ها صد من آهن را نزد دوستی به امانت گذاشت. وقتی بازرگان به سفر رفت، آن دوست، آن

ها را گرفت. او گفت ی که بازرگان بازگشت نزد آن فرد رفت و سراغ آهنرا فروخت. هنگام

پسر آن مرد را ربود و گفت که دیده است باز  اند. بازرگانها را خوردهها آهنکه موش

تواند کودک را از زمین بلند کند؟ کودک را با خود برده است. آن مرد گفت چگونه باز می

خورند چنین چیزی ناممکن نیست. های آن آهن میبازرگان گفت در شهری که موش

 اعتراف کرد. مرد خائن که فهمید بازرگان پی به خیانت وی برده است، به خیانت خود

 :«خوربهلول و موش آهن» یقصهی خلاصه -5-1

ال آید و چهار سوی پادشاه کشوری است که ایلچی کشوری دیگر به نزد او میقصه درباره

گوید اگر این چهار سؤال را پاسخ دهید با شما پرسد. ایلچی به پادشاه میاز پادشاه می

ای نرسیدند تا این که یکی از افراد جنگیم. پادشاه و وزرا شور کردند، اما به هیچ نتیجهمی

داند. بهلول را به دربار احضار ها را میسم بهلول، جواب این سوالفردی به ادربار گفت: 

کردند. وی در راه با مردی برخورد کرد که غمگین بود. بهلول علت را جویا شد. مرد در 
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ه ها رفتسرایی گذاشته و وقتی برای فروش آنپاسخ گفت که هفت بار آهن را در کاروان

اند و قاضی را ها آهن را خوردهدار گفته بود که موشسراها نبود. کاروانبود، اثری از آهن

نیز راضی کرده بود تا این موضوع را تأیید کند. بهلول پس از شنیدن سخنان مرد به دربار 

رفت و جواب سوالات ایلچی را داد و پادشاه را از مشکلی که پدید آمده بود، نجات داد. در 

کاغذی بنویسد که بهلول پادشاه  مقابل این خدمت، بهلول از پادشاه خواست روی

ی قاضی رفت و را کرد و بهلول با این حکم به خانه هاست. پادشاه نیز همین کارموش

خندقی دور تا دور آن کند. وقتی قاضی اعتراض کرد، بهلول در جواب گفت که وی پادشاه 

هاست. قاضی روی کاغذی نوشت که موش آهن ها و آهنهاست و دنبال موشموش

رادار ستکرار کرد. کاروان سرا رفت و همین کار راخورد و به بهلول داد. بهلول به کارواننمی

نیز مجبور شد همان جمله را روی کاغذ بنویسد. بهلول هر دو کاغذ را نزد حاکم برد و 

 سرادار پس گرفت.های او را از کاروانحاکم حکم به نفع پیرمرد داد و آهن

 بحث و بررسی -1

از  ین دو قصهتوان طرح را در ای نظریات گریماس گفته شد، میآنچه دربارهبا توجه به 

 دو منظر مورد بررسی و تحلیل قرار داد:

 : تقابل منظر از بررسی طرح -1-5

ساختارگرایان به وجود تقابل در داستان معتقد هستند و از نظر آنان، اساس هر متنی بر 

گ و طرح هر ساختاری بر تقابل دوگانه تقابل استوار است. گریماس عقیده داشت که پیرن

 -1های دوگانه در ارتباط با طرح، دارای دو وضعیت است: از نظر او تقابل استوار است.

های زمانی: یعنی شرایط آغازین متعادل یا غیرمتعادل در مقابل شرایط پایانی قصه. تقابل

حلی پیدا شود راه شرایط مضمونی: یعنی برای مضمون معکوس و غیرمتعادل، شرایط و -1

توان وضعیت طرح را (  بر این مبنا می65: 1381که تعادل مجددا بازگردد. )ر.ک. اخوت، 

 به صورت زیر مطرح کرد:

 وضعیت  اولیه                   وضعیت نامتعادل میانی                   وضعیت پایانی  

واند تتواند متعادل باشد و هم میبا توجه به نمودار بالا، وضعیت ابتدایی طرح هم می

ها در آن قرار دارند، وضعیت نامتعادل باشد. بسته به نوع شروع و وضعیتی که شخصیت

شود که البته این مورد تأثیری در روند داستان ندارد؛ زیرا در نهایت به تعادل مشخص می

 شود.ختم می
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 : وضعیت اولیه -1-5-5

 :«خورآهنموش  بهلول و» یقصهوضعیت اولیه در  -1-5-5-5

از منظر طرح، دارای تقابل زمانی است. در این  «خوربهلول و موش آهن»داستان  -الف

داستان وضعیت اولیه به صورت بسیار کوتاه و در قالب دو یا سه جمله بیان شده است و 

شویم که شهر این پادشاه در شرایط به سامانی است و تنها از این وضعیت متوجه می

 مشکلی در آن وجود ندارد. 
 پادشاهی در قدیم یه روزی نشسته کس نبود، یهیکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ

بود، دید دربارگاه وا شد، گفتند: پادشاه به سلامت باشه، از هفت قالده فرهنگ ایلچی 

 (19: 5911اومده.) ساتن، 

کند. با حضور ایلچی به عنوان عامل مخرب، وضعیت به سمت عدم تعادل حرکت می

ند. کهای خود، مشکلی برای پادشاه ایجاد میآید و با پرسشایلچی از کشوری دیگر می

علت پیدایی این وضعیت، نیروهای مخرب هستند که در این قصه، سؤالات ایلچی، نقش 

 کنند.این نیروها را ایفا می
دونیم. گفت: خوب بگین بیاد. ایلچی ت: ایلچی برای چی آمده؟ گفتند: نمیشاه گف

وارد شد، سلام کرد.آداب سلطنتی رو به جا آورد. کرسی براش گذاشتند، نشست. 

بوده، چای یا قهوه، آوردند، خورد. پادشاه سؤال کرد  اون زمان باب بعد هر چی که

عرض کرد که سلطان ما منو  که خب، اومدن شما در این شهر برای چیست؟ ایلچی

فرستاده چهار تا مسئله بپرسیم. اگه جواب دادین که هیچی، اگه نه آماده جنگ 

(19: 5911باشین که خاک این شهرو با توبره ببرم.)ساتن،   

شود. در این داستان، یک داستان دیگر هم وضعیت اولیه به همین داستان ختم نمی -ب

است که در آن با یک  خورموش آهنو آن داستان شود در دل داستان اولیه مطرح می

وضعیت متعادل اولیه مواجه هستیم که در آن، پیرمرد تاجر سرگذشت خود را برای بهلول 

بیند، آن مرد در وضعیت نامتعادل میانی قرار زمانی که بهلول مرد تاجر را میکند. نقل می

کند به وضعیت اولیه او که در میدارد و از خاطراتی که پیرمرد تاجر برای بهلول تعریف 

ی وضعیت متعادل دروغی است که زنندهرسیم. نیروی برهمحالت تعادل بوده است می

سرادار به شمار توان خود کاروانگوید عامل مخرب را میها میی آهنسرادار دربارهکاروان

 آورد.
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کنی؟ یگریه م وقتی که قلیونو کشید، گفت: خوب پیرمرد دردتو بگو، ببینم برا چی

من تاجر بودم، تاجر آهن. اول تاجر بودم. آهن زیاد پرسی، گفت: حالا که دردمو می

 (11سرا قایم کردم.)همان:خریدم توکاروان

 کلیله و دمنه: «خورموش آهن» یقصهوضعیت اولیه در  -1-5-5-1
نیز همانند داستان پیشین، از منظر طرح دارای کلیله و دمنه  «خورموش آهن» یقصه

ر هنگام سفمرد بازرگان تقابل زمانی است. شروع در این داستان از وضعیت تعادل است. 

 گذارد. صد من آهن را نزد دوستی به امانت می
من آهن داشت،  خواست که سفری رود صداند که بازرگانی اندک مال بود و میآورده

 (536: 5931وجهِ امانت بنهاد و برفت. )نصرالله منشی،  ی دوستی بردر خانه

ی تعادل است، همان نظری که گریماس در شروع از نقطهکلیله و دمنه  یقصهدر 

شروع  لی متعادها با وضعیت اولیهها دارد. از نظر گریماس بیشتر قصهخصوص بیشتر قصه

ه به توصیف کلی از قصه شود؛ منظور از وضعیت متعادل اولیه همان وضعیتی است کمی

زننده، این وضعیت بر هم پردازد و در ادامه با حضور عوامل مخرب و نیروهای برهممی

ی که درباره قصهدارای دو وضعیت است. شروع  «خوربهلول و موش آهن» یقصهخورد. می

تر شپادشاه و ایلچی است توصیفی بسیار کوتاه و جزیی از وضعیت اولیه آمده است، البته بی

یت شود و وضعزننده، وارد متن میباید این وضعیت را حدس زد؛ زیرا بلافاصله نیروی برهم

. در داستانی که در دل این داستان قرار دهدداستان را به سمت عدم تعادل حرکت می

است، داستان از وضعیت نامتعادل میانی برای خور موش آهندارد که همان داستان 

البته وضعیت اولیه که وضعیت متعادل است از خاطراتی که  .شودخواننده روایت می

 شود.کند مشخص میپیرمرد تاجر برای بهلول نقل می

  :میانی نامتعادل وضعیت -1-5-1

 «:خوربهلول و موش آهن»وضعیت میانی در داستان  -1-5-1-5

ادل ، وضعیت نامتعاین داستان در وضعیت نامتعادل در داستان پادشاه و ایلچی: -الف

خی توانند پاسزمانی است که پادشاه و وزراء از پاسخ به سوال ایلچی ناتوان هستند و نمی

 دربار، پیشنهادیهای او پیدا کنند. این وضعیت تا زمانی که یکی از افراد برای پرسش

دهد، ادامه دارد. حضور بهلول برای رفع مشکل، در حقیقت همان برای حل مشکل می

 رسان است.عامل یاری
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ها آمدند کمیسیون کردند، روزها شوری کردند، هر چه فکر کردند جواب اینو شب

یه نفر باشماقچی دم در گفت: پادشاه به سلامت باش،  چه بدن، عقلشون نرسید ...

اگر اجازه بدی یه نفر در این شهر هست، بهلوله اسمش. اون با این عقل کمش، 

(19-11کنه.)همان: کارهای بزرگی رو درست می  

پیرمرد پس از این که  :«خورپیرمرد و موش آهن»ی قصهب: وضعیت نامتعادل در 

رد و بای پناه میکند، درمانده به خرابهرود و قاضی نیز به او کمک نمیبه نزد قاضی می

بهلول در این وضعیت در حکم نیروی  آید.ماند تا زمانی که بهلول میدر همان جا می

 کند.د کمک میرسان است که به پیرمریاری
آمد بره منزلش، دید کنار خیابون یه پیرمرد ریش سفید نشسته و بهلول داشت می

چکه. بهلول خیلی ها آب به زمین میکنه که از نوک ریشزنه، گریه میچنون زار می

دلش برای این سوخت، گفت: ای بیچاره چه شده؟ گفت: ای پیرمرد سلام. پیرمرد 

ت: کردی؟ گفب پیرمرد دردتو بگو، ببینم برا چی گریه میجواب سلام داد.... گفت خو

سرا قایم کردم. اول تاجر بودم. آهن زیاد خریدم تو کاروانپرسی، حالا که دردمو می

وقتی که رفتم برای فروش دربیارم، دیدم اثری ازش نیست. گفتم چطور شده. 

نه قاضی عارض دونم، لابد موش خورده .... رفتم خوسرادار گفت: من نمیکاروان

ی بنا کرد دفاع از سرادار به قاضی چی گفت که قاضی فوردونم کاروانشدم.... نمی

 (11سرادار....)همان: کاروان

اه، وضعیت نامتعادل به پس از حضور بهلول در دربار پادشج: حرکت به سمت تعادل: 

 مردکردن پیردوم نیز بهلول با راهنمایی  یقصهکند.  در سوی وضعیت متعادل حرکت می

 دهد.وضعیت را به سمت تعادل سوق می
بهلول گفت: بسیار خوب دارایی هیچی نداری، چی دیگه داری؟ گفت: یه خر دارم، 

کنار دیوار بسته است. بهلول پاشد اون خر رو نگاه کرد، دید یه چشمش کوره یه 

ن کمتر گوشش بریدست ..... من میرم اگه اومدن این مالو بخرند، تو از پونصد توم

نده. ... فوری بهلول به شاه پیغوم داد، آمد پهلوی شاه .... گفت: خوب حالا من یه 

 :کنید تا من پس فردا بیام جواب ایلچی رو بدم. گفتندخوام برام حاضر میچیزی می

کنید، یه چشش کور باشه، یه خیلی خوب چی باشد؟ گفت: یه خر برای من پیدا می

 (11: گوشش بریده باشه ....)همان

 کلیله و دمنه: «خورموش آهن»یقصهوضعیت میانی در  -1-5-1-1
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طبق الگوی گریماس، وضعیت میانی در قصه در این  وضعیت نامتعادل میانی: -الف

ها فروشد. فروش آهنها را میحالت نامتعادل است. دوست او، پس از رفتن بازرگان آهن

مخرب وضعیت متعادل اولیه است. زننده است و دوست بازرگان نیز عامل نیروی برهم

شود، تعادل ها میبازرگان پس از بازگشت از سفر، هنگامی که متوجه فروخته شدن آهن

ها را خورد و به دلیل این که حرف دوسش را مبنی بر این که موش آهنبرهم می قصه

از ب کند کهبرد و در شهر اعلام میکند، پسر دوستش را با خود میخورده است، باور نمی

 پسر را ربوده است. 
ی خانه بنهاده بودم و در آن احتیاطی نکرده، تا من واقف مرد گفت: آهن را در پیغوله

وش آن را تمام خورده بود. بازرگان گفت: آری، موش آهن را نیک دوست دارد شدم م

کار شاد گشت یعنی بازرگان نرم شد و و دندان برخاییدن آن قادر باشد. امین راست

دل از آهن برداشت، گفت: امروز مهمان من باش. گفت: فردا باز آیم. بیرون رفت و 

 (536: 5931از آن او ببرد.)منشی،  پسری

 حرکت به سمت تعادل:  -ب

ی اوج داستان دهد. نقطهرخ می قصهی اوج ، حرکت به سمت تعادل از نقطهقصهدر این 

کند، اما در واقع آن را زمانی است که مرد بازرگان حرف دوستش را در ظاهر تأیید می

است؛ زیرا پس از خروج از منزل  قصهی اوج نپذیرفته است. این وانمود کردن، نقطه

ه برد، داستان ببرد. از زمانی که بازرگان پسر دوستش را می، پسر او را با خود میدوستش

 د. کندوستش را وادار به اعتراف می کند؛ زیرا با این کار بازرگانسمت تعادل حرکت می
گفت: فردا بازآیم. بیرون رفت و پسری را از آن او ببرد. چون بطلبیدند و ندا در شهر 

 (536: 5931برد. )منشی، : من بازی را دیدم کودکی را میافتاد بازرگان گفت

بهلول و موش » قصه، علت ایجاد وضعیت نامتعادل مشابه است. در قصهدر این دو 

موش » قصهگوید و در سرادار می، عامل این وضعیت دروغی است که کاروان«خورآهن

گوید. در بازرگان میعامل این وضعیت دروغی است که دوست کلیله و دمنه،  «خورآهن

بهلول و موش » قصهشود، اما در وضعیت نامتعادل به همین دروغ ختم می قصهاین 

، بلکه کمک نکردن قاضی به شودوضعیت میانی به همین دروغ ختم نمی ،«خورآهن

 شود. پیرمرد تاجر موجب تشدید این وضعیت نامتعادل می

حرکت به سمت ، «خورو موش آهنبهلول » یقصهدر حرکت به سمت تعادل نیز، در 

کلیله و دمنه،  «خورموش آهن» یقصهافتد، اما در تعادل به کمک کسی دیگر اتفاق می
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افتد. مرد بازرگان با حرکت به سمت تعادل بدون حضور شخصیت دیگری اتفاق می

 کند. را به سمت تعادل هدایت می قصهگیری از هوش و درایت خود، روند بهره

 : پایانی وضعیت -1-5-9

 :«خوربهلول و موش آهن» یوضعیت پایانی قصه -1-5-9-5

ه به این با توج قصهشود. در این دو می تعریف پایانی وضعیت اولیه، وضعیت نوع به بسته

ت، رسان ادامه داشیاری تعادلی تا حضور نیرویکه شروع با وضعیت نامتعادل بود و این بی

پادشاه و ایلچی ، بهلول پاسخ هر چهار  قصهوضعیت پایانی وضعیتی متعادل است. در 

های بهلول وضعیت نامتعادل داد. با پاسخدهد و شهر را از جنگ در امان نگه میسوال را می

 شود. بازگشت مینشینی و رسد و نیروی مخرب، مجبور به عقببه تعادل می

من چهار سؤال دارم، .... بهلول گفت: خوب سؤال اولت؟ ایلچی گفت:  گفت: ]ایلچی[

ی الاغمو کوبیدم. گفت وسط دنیا کجاس؟ بهلول گفت: همین جا که من میخ طویله

: برو ذرع کن. ایلچی دید دیگه جواب نداره بده. چطور همچو چیز است؟ گفت

ه یا زنده؟ بهلول ]بهلول[ گفت: خوب سوال دوم؟ گفت: سوال دوم: عده مرده بیشتر

ها جواب داد؟ عده مرده. گفت: برای چی عده مرده بیشتره؟ بهلول جواب داد: اون

میرند. دید جواب نداره، گفت: سوال سومتو هام که زندند، میکه مردند، مردند، این

دنیا بیشتره یا آبادی؟ بهلول جواب داد: خرابی.  خوام ببینم خرابیبگو. گفت می

چی؟ بهول گفت: اون که خراب هست خرابه، اون هم که درسته  ایلچی: چرا برای

ی شه. گفت: خوب چهارم مسئلتو بگو. ایلچی گفت: مسئلهنگهداری نکنی خراب می

های آسمونو شمارشو های آسمون چندتاس؟ بهلول گفت: ستارهچهارم: ستاره

یگی نیست، خوای؟ گفت: بلی. گفت: هر چه مو به بدن الاغ منه، پاشو بشمر اگه ممی

هیچی. ایلچی دیگه نتوانست جواب بده، دمبشو گذاشت روی کولش، آمد 

(11بیرون)همان:   

 توانستداد و چون ایلچی نمیپاسخ  ی اقناعیایلچی را به شیوه هایبهلول پرسش

ها را پذیرفت و رفت. برای حل مشکل پیرمرد و خارج کردن او از مخالفتی کند، پاسخ

 ند. ها را به او واگار کروایی بر موششاه تقاضا کرد فرمانبهلول از پادوضعیت نامتعادل نیز 
 دم. گفت: خوبشاه گفته بود که اگه هر که جواب اینو بده، من نصف دولتمو بهش می

ی عالم قبله خوای که من به تو خلعت و انعام بدم؟ بهلول گفت:حالا بهلول چه می
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فقط دو کلمه بنویسید بدید به من که سلامت باشه، من محتاج مال دنیا نیستم، 

 (11هاست.....)همان: بهلول شاه موش

بهلول با گرفتن این فرمان، به کمک پیرمرد رفت و با تمهیدی که به کار برد، قاضی و 

به این ترتیب، بهلول به  های مرد تاجر را پس دهند.سرادار را مجبور کرد تا آهنکاروان

 ا از وضعیت نامتعادل به تعادل رساند.ر قصهرسان، عنوان نیروی یاری
خوره پس این هفت سرادار را حاضر کردند، گفتند: اگه موش آهن نمیقاضی و کاروان

خوره پس این نوشته چیه دادید؟ جواب نداشتند به تا انبار آهن چه شد؟ اگه می

ترشو فحاکم بدن، به پیرمرد گفتند: برو دفترتو که این آهنا رو خریدی بیار. پیرمرد د

سرادار که این آورد. خرید آهنو حساب کردند. حاکم حکم کرد به قاضی و کاروان

 (11پول رو بدین و برین. ....)همان: 

 کلیله و دمنه: «خورموش آهن» یوضعیت پایانی قصه -1-5-9-1
ای مبنی بر این که باز کودک را مرد بازرگان با دزدیدن پسر دوستش و ساختن شایعه

یی از کند. دوست بازرگان تنها راه رهارا به سمت تعادل هدایت می قصهربوده است، 

ه بیند؛ بنابراین با اقرار به این کوضعیت و پس گرفتن فرزندش را در گفتن حقیقت می

 ز این وضعیت نجات داد. ها را فروخته است، خود را اآهن
صد من آهن  کنی؟ در شهری که موشِ آنبازرگان بخندید و گفت: دل، تنگ چرا می

بتواند خورد، آخِر باز کودکی را هم برتواند داشت. امین دانست که حال چیست، 

 (536: 5931گفت: آهن موش نخورد، من دارم، پسر باز ده و آهن بستان.)منشی، 

کننده است. در در حضور افراد کمک هاترین تفاوت در وضعیت پایانی این قصهمهم

د رسبه تعادل می قصهبا حضور بهلول در هر دو حکایت، ، «خوربهلول و موش آهن»ی قصه

کلیله و  «خورموش آهن»ی شود، اما در قصهو مشکلات پادشاه و پیرمرد تاجر رفع می
او بدون یاری گرفتن از کسی  آید وعقل و هوشمندی مرد بازرگان به یاری او میدمنه، 

  کند. مشکل را حل و فصل می

 ی نحوی:بررسی طرح از منظر قاعده -1-1

 رفتکرد، به پیویژه بررسی میگریماس بر خلاف پراپ که روایت را بر مبنای نقش

(sequences)  کند و کل ساختار نحوی طرح را بر رفت یاد میبود. او از سه پیمعتقد

 کند:اساس این سه زنجیره تحلیل می

 ی میثاقی یا قراردادی: زنجیره -1-1-5
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شود. این وضعیت بسیار مهم یا قراردادی وضع و یا نقش میبه موجب این زنجیره، پیمان 

در حقیقت در حکم رد یا پذیرش  خوانیم،دهد آنچه را که وضعیت میاست؛ زیرا نشان می

ها یا از وضعیت مثبت به منفی در حرکتند که قصهپیمانی است. به نظر گریماس بیشتر 

همان پذیرش پیمان است.)ر.ک.  همان نقض پیمان است و یا از وضعیت منفی به مثبت که

 (161: 1381احمدی، 

 زمانی ی میثاقی هستیم.، شاهد وضعیت یا زنجیره«خوربهلول و موش آهن» یقصهدر 

گه نه آماده جنگ ا»گوید کند و در نهایت میو سؤالاتی را مطرح میآید که ایلچی می

ب که گیرد به این ترتیشکل مینوعی قرار در قصه «. باشین که خاک این شهرو با توبره ببرم

ز بر ی پیمانی دیگری نیها داده نشود، جنگ به راه افتد. البته زنجیرهاگر پاس این پرسش

: گویدبه وزیرانش می گیرد و آن زمانی است که پادشاهی اول شکل میاساس این زنجیره

انجام قرار .«. برمی شمارو میاگه جواب اینو درست نکردین، بنای جنگ بشه، من اول سر همه»

ی های ایلچمنوط به پاسخ دادن به پرسش قصههای میثاقی این داد مطرح شده در زنجیره

 است.

از منفی به مثبت است؛ زیرا در نهایت با یاری  قصهباید توجه داشت که حرکت در این 

د و شوگیرد و شهر ویران نمیشود و نقض عهدی صورت میبهلول پاسخ سؤالات بیان می

 کشد.ادشاه نیز وزیران خود را نمیپ

. مرد رو هستیمی میثاقی روبهزنجیرهکلیله و دمنه، نیز  «خورموش آهن» یقصهدر 

گذارد، اما مرد امین در امانت خیانت های خود را نزد فردی امین به امانت میبازرگان آهن

با توجه به نقض عهد فرد امین، از منفی به مثبت است؛ زیرا در  قصهحرکت در کند. می

 دهد. ها را پس مید و آهنشونهایت با هوشیاری مرد بازرگان، امین مجبور به اعتراف می

هستیم که دچار نقض رو ی میثاقی روبهبا زنجیره «خوربهلول و موش آهن»ی در قصه

دهد های پیرمرد تاجر را به او پس نمیر، آهنسراداو بدعهدی شده است؛ یعنی مرد کاروان

شود و با حضور شخص کند. این قصه از وضعیت منفی آغاز میو در امانت خیانت می

 رود.رسان )بهلول( به سوی وضعیت مثبت پیش مییاری

 ی اجرایی: زنجیره -1-1-1
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گیرد تا به هدف هایی است که قهرمان در آن قرار میها و آزموناین زنجیره شامل مبارزه

خواهش برسد. در این زنجیره چگونگی انجام مأموریت و نیروهایی که به شخصیت دل

رو با دو قصه روبه ،«خوربهلول و موش آهن» یقصهشود. در رسانند، مشخص مییاری می

هایی که قهرمان قصه )بهلول( از خود نشان ها و هوشمندیهستیم. در هر دو قصه با تلاش

ی اول با دادن رسد. در قصهبه حالت تعادل می قصهشود و مشکل رفع میدهد. می

ار سرادای که در برابر قاضی و کاروانی دوم با رفتار هوشمندانههای ایلچی در قصهپاسخ

پادشاه و ایلچی این است  قصهی مهم در خصوص کار بهلول در دهد. نکتهاز خود بروز می

ی اجرایی کند. در صورتی که در زنجیرهتلاش می که او برای رفع مشکل فردی دیگر

 قصهدهد. در این خواهش انجام میعمدتاً قهرمان کاری در جهت رسیدن به هدف دل

دهد تا او به هدفش برسد و سپس بهلول در ابتدا کاری در جهت کمک به پادشاه انجام می

ک به پیرمرد خواهش که همان کمشاه، خودش به هدف دلاز طریق این خدمت به پاد

ی نخست بهلول کنشی است در جهت رسیدن یابد. بنابراین مبارزهتاجر است دست می

 به هدف اصلی که همان کار مورد نظر اوست.

ی اجرایی به صورت مبارزه و با زنجیرهکلیله و دمنه « خورموش آهن»در داستان 

رسان آزمون مواجه نیستم. در این داستان، به دلیل این که عقل و درایت مرد بازرگان یاری

وان تتنها از طریق ادعای مرد بازرگان میرسان نیست، اوست و خبری از حضور نیروی یاری

کند ن ادعا میم داده است. مرد بازرگادریافت که او برای رسیدن به هدف چه کاری انجا

خواهد دوستش را وادار که دیده است، بازی پسر دوستش را برده است. او با این کار می

 به اعتراف کند.

 ی انفصالی:زنجیره -1-1-9

ل هایی است که در مقابهای قهرمان و تغییر وضعیتی تمام حرکتاین زنجیره دربرگیرنده

تغییرات  قصهدهد. در این نشان می عمل یا نقض پیمان و قراردادهایش در طول روایت

دهد، حضور بهلول در که رخ میدهد؛ یکی از تغییراتی ، رخ نمیقصهچندانی در طول 

دربار است برای حل مشکل پادشاه و دادن پاسخ به سؤالات ایلچی. تغییر دیگر نیز تغییر 

 رسد. ی خود میوضعیت پیرمرد است که با کمک بهلول به مال و سرمایه

هاست. مرد دهد و آن رسیدن به آهنر در وضعیت برای مرد بازرگان رخ میتغیی

دهد، با استفاده از عقل و درایت بازرگان در مقابل نقض عهدی که از سوی دوستش رخ می
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توان گفت تغییری در وضعیت کند تا او را وادار به اعتراف کند. البته میخود، سعی می

و آن رسیدن دوست مرد بازرگان به پسرش است؛ زیرا دهد دوست مرد بازرگان نیز رخ می

ر رباید و در شهمرد بازرگان برای این که بتواند از دوستش اعتراف بگیرد، پسر او را می

 گوید که دیده است، بازی کودک را ربوده است.می

 :گریماس کنشگر الگوی -1-9

کند مطرح میکرد پراپ، سه جفت تقابل دوتایی را ی عملگریماس به جای هفت حوزه

که شش نقش اصلی در قصه دارند. از دید گریماس، شخصیت اصلی در پی رسیدن به 

شود. او برای رسیدن به هدف از یک هدفی است و در این راه با مقاومت حریف مواجه می

کند. در این گیرد و یک نیروی راسخ او را به سمت هدفش هدایت مییاریگر کمک می

( الگوی این شش نقش به 151: 1374د دارد.)ر.ک. مکاریک، روند یک گیرنده نیز وجو

 صورت زیر است:

 (receiver)گیرنده                (object)(              مفعولsender) فرستنده           

 ( opponentمخالف )(            subjectفاعل ) (           helperدهنده )یاری     

ای یا نیروی محرک، کسی است که کنشگر را به سوی هدفی و یا خواسته فرستنده

ردی ف گیرندهرود. )شی ارزشی( هدفی است که کنشگر به سوی او می مفعولفرستد. می

سان( ر)کنشگر یاری دهندهیاریرسد. است که از کنشِ کنشگر، سود و منفعتی به او می

 اعلفرساند تا به مفعول )هدف( برسد. یشخصیت و یا نیرویی است که به کنشگر یاری م
( نده)کنشگر بازدار رود. مخالفاست و به دنبال مفعول می قصه)کنشگر( شخصیت اصلی 

: 1381کند. )ر.ک. اخوت، نیرو یا فردی است که از رسیدن فاعل به مفعول جلوگیری می

148-146) 

 اول: یقصهبررسی کنشگر در  -1-9-5

فرستنده همان ایلچی است که پادشاه و وزیرانش را به انجام کاری وادار  قصهدر این 

هایی، پادشاه را برای هاست. ایلچی با طرح پرسشکه همان یافتن، پاسخ پرسش کندمی

البته خود پادشاه هم در حکم فرستنده است؛ زیرا وزیرانش  کند.ها روانه مییافتن پاسخ

صر در همان ق وجو برای یافتن پاسخ،رستد. این جستفرا در پی یافتن پاسخ سؤالات می

پرسد. پادشاه و گیرد. مفعول، سؤالاتی است که ایلچی از پادشاه میو دربار صورت می
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ابسته ها ویرا امنیت و زندگی آنکنند؛ زیرانش برای یافتن پاسخ این سؤالات تلاش میوز

م ایلچی و هم پادشاه. ایلچی دو نفر است، ه قصهبه این سؤالات است. گیرنده در این 

هاست و پادشاه منفعتش در یافتن پاسخ سؤالات است. نفعش در عدم پاسخ به پرسش

دهد. فاعل همان بهلول دهنده باشماقچی است که بهلول را برای کمک پیشنهاد مییاری

لی ک یقصهنخست که همان  یقصهها تمامی شخصیت داند.است که پاسخ سؤالات را می

دیگر ها برای این که بتوانند به یکگیرند. آنی ارتباط با یکدیگر جای میست در دستهنیز ه

از ارتباط هستند. البته در مقابل بهلول  برسانند و یا با هم در تعامل باشند؛ ناگزیر یاری

 به صورت زیر است: قصهدیگری نیروی مخالف وجود ندارد. الگوی کنشگر این 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم: یقصهبررسی کنشگران در  -1-9-1

رو هستیم. بر اساس مرتبط با هم روبه قصهبا دو  ،«خوربهلول و موش آهن» یقصهدر 

دوم، فرستنده همان پیرمرد تاجر است که ماجرایش را برای  یقصهدر الگوی گریماس 

های فرستد. مفعول در این جا آهنری میکند و ناخواسته او را به سوی کابهلول تعریف می

اند. گیرنده نیز همان پیرمرد سرادار آن را از دستش درآوردهپیرمرد است که قاضی و کاروان

 شد.، سود و منفعتی نصیبش میهایش را پیدا کندهنتوانست آتاجر است؛ زیرا اگر می

آید و از او او به کمک پیرمرد تاجر می رسان دارد.بهلول نقش یاری عقل و هوشمندی

رسان است. سپس برای کمک به کند، بنابراین در این جا در حکم یاریجویی میدل

 ی فاعلمخالف بازدارندهرود که در این جا در حکم فاعل است. نیروی پیرمرد به دربار می

ده فرستنده و گیرن نیروی مخالف در ابتدا با پیرمرد که همان قصهنیست، بلکه در این 

 مفعول 

 پاسخ سوالات
 

 فرستنده 

 ایلچی
 

   فاعل

 بهلول
 

 گیرنده 

 پادشاه و ایلچی

  

   رساننیروی یاری

 باشماقچی
 

 نیروی مخالف

---   
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 گیرد نه در تقابل با فاعل که بهلول است.و در تقابل با او قرار می کنداست مخالفت می

 الگوی این کنشگران به صورت زیر است:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیله و دمنه: «خورموش آهن» یقصهبررسی کنشگران در  -1-9-9
س ی گریماالگوی گنشکران تا حدودی با گفتهکلیله و دمنه  «خورموش آهن» یقصهدر 

ها به فرستنده دروغی است که مرد امین در خصوص آهن قصهمتفاوت است. در این 

های بازرگان است. گیرنده خود مرد بازرگان ء ارزشی و یا مفعول آهنگوید. شیبازرگان می

همان  ، عقل مرد بازرگان است. فاعل نیزقصهرسان به مرد بازرگان در طول است. یاری

 . نیروی مخالف در این حکایت وجود ندارد.مرد بازرگان است

 

 

 

 

 

 

 

از  صهقتوان بررسی کرد. اگر ای دیگر نیز میرا به گونه قصهالگوی کنشگران در این 

منظر دوست بازرگان در نظر گرفته شود،  فرستنده در این وضعیت، دزدیده شدن پسر 

است. مفعول پس گرفتن پسر است. گیرنده، دوست بازرگان است. فاعل نیز مجددا خود 

 فرستنده 

 پیرمرد
 

   فاعل

 بهلول
 

 گیرنده 

 پیرمرد
 

   رساننیروی یاری

 عقل بهلول

 

 نیروی مخالف

 سرادار قاضی و کاروان

 

 مفعول

 هاآهن
 

 مفعول

 ها آهن
 

 فرستنده

   وغ دوست بازرگاندر
 

 فاعل

 مرد بازرگان  
 

 گیرنده

 مرد بازرگان 
 

   رساننیروی یاری

 عقل مرد بازرگان
 

 نیروی مخالف

--- 
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سرش را از ها، پاوست. دوست بازرگان با پذیرش دروغی که گفته است و پس دادن آهن

اعتراف دوست بازرگان است که موجب پس رسان نیروی یاری گیرد.مرد بازرگان می

. مرد بازرگان با بردن پسر مرد امین، او را به نادرستی کارش شودگرفتن فرزندش می

 کند.رساند و وادار به اعتراف میمی

  

                       

 

 

 

 

 

 
، وجه قصهبا توجه به بررسی صورت گرفته در خصوص الگوی کنشگران در هر دو 

نیروی مخالف به  «خوربهلول و موش آهن» یقصهتفاوت در نیروی مخالف است؛ زیرا در 

کلیله و دمنه  «خورموش آهن» یقصهرساند، اما در گیرنده که پیرمرد است، آسیب می
دوم، مرد  یقصه. تفاوت دیگر در گیرنده و فاعل است؛ زیرا در وجود نداردنیروی مخالف 

گیرد و با درایت و عقل خود بازرگان از هیچ کس برای حل و فصل مشکلش کمکی نمی

دلیل این که کنش مهم در جهت نخست به  یقصهکند، اما در آن مشکل را رفع می

شود. تفاوت دیگر در دهد، او در نقش فاعل ظاهر میرسان توسط بهلول رخ مییاری

نیروی محرک بهلول برای  «خوربهلول و موش آهن» یقصهخصوص فرستنده است. در 

به دلیل این که کلیله و دمنه  «خورموش آهن» یقصهاجر است، اما در کنش، پیرمرد ت

ی او برای انجام کنشی، دروغی است رسان است، فرستندهمرد بازرگان خود، فاعل و یاری

 گوید. ها به او میی آهنکه مرد امین درباره

مفعول و شی  قصههاست که در هر دو بحث پس گرفتن آن قصهشباهت میان هر دو 

 نیست، قصهاز رسان است که نیرویی خارج ارزشی است. شباهت دیگر در نیروی یاری

 کند. رسد و مشکل را حل میبلکه عقل شخصیتی که فاعل است به یاری او می

 نتیجه: -9

 مفعول

 پس گرفتن پسر
 

 فرستنده

 دزدیده شدن پسر
 

 فاعل 

 بازرگاندوست 

   گیرنده

 دوست بازرگان
 

 رساننیروی یاری

 اعتراف دوست بازرگان

 نیروی مخالف 

--- 
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تواند موجب شناخت بهتری از ها بر اساس نظریات گوناگون روایت میبررسی داستان

سازی این ها شود. آنچه مهم است، بومیای از آننهایت فهم تازهها و در ساختار داستان

نظریات بر مبنای متون داستانی ادب فارسی است. باید به این مسئله باور داشت که این 

د ر چنهتوانند تمامی متون داستانی ادب فارسی را تحلیل نمایند. نظریات، الزاما نمی

ه ب ای از متون دست یافت.و به فهم تازه ه گرفتها بهرتا حد بسیار زیادی از آن توانمی

 ها از الگویی ساختار داستانی آنهمین منظور برای درک بهتر این دو داستان و مقایسه

 گریماس بهره گرفته شده است.

کلیله و « خورموش آهن»بر اساس الگوی گریماس از منظر طرح داستانی، داستان 
از غ؛ زیرا داستان با یک وضعیت تعادلی توصیفی آخوانی بیشتری با الگو داردهمدمنه 

بهلول و موش »ر داستان گیرد، اما دشود و خواننده دقیقا در روند داستان قرار میمی

های زیادی در ذهن خواننده ای که ابهاموضعیت اولیه بسیار کوتاه است. به گونه« خورآهن

 کند.ر داستان حضور پیدا میچینی دزننده بدون مقدمهشود و نیروی برهمایجاد می

 دها رونترین آندر بررسی نحوی طرح داستانی نیز موارد اختلافی وجود دادر که مهم

کلیله و دمنه « خورموش آهن»رسان در داستان است. در داستان حضور نیروی یاری
ها دقیقا بر اساس پیام داستان چیده رسان یک نفر است؛ زیرا شخصیتقهرمان و یاری

رسان از خارج وارد متن نیروی یاری« خوربهلول و موش آهن»اند، اما در داستان شده

 شود و حل و فصل مسائل داستان تنها وابسته به حضور اوست. می

ه و کلیلدر الگوی کنشگران نیز دو داستان تا حدودی با هم تفاوت دارند. در داستان 
 است و به همین دلیل نیروی مخالفیالگوی کنشگران دقیقا منطبق با پیام داستان دمنه 

در متن داستان حضور ندارد؛ زیرا پیام داستان برتری عقل است و به همین منظور هیچ 

به دلیل « خوربهلول و موش آهن»نیروی در مخالفت با عقل حضور ندارد، اما در داستان 

ن بهلول فاعل این که دو داستان در دل هم است، الگو اندکی تفاوت دارد. در هر دو داستا

است، اما در داستان نخست به دلیل این که باید مشکل حل شود تا بهلول بتواند به هدف 

خود که حل مشکل پیرمرد تاجر است، برسد، نیروی مخالف حضور ندارد. در داستان دوم 

نیز الگوی با الگوی گریماس اندکی تفاوت دارد؛ زیرا نیروی مخالف در جهت آسیب رساند 

 کند. فعالیت می به گیرنده
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توان گفت الگوی اراه شده توسط گریماس، ت گرفته، میهای صوربا توجه به بررسی

؛ تری استالگوی مناسبکلیله و دمنه های های ادبی ایرانی همانند داستانبرای داستان

ها و طرح داستان بر مبنای شخصیتکلیله و دمنه های ادبی همانند زیرا عمدتا در داستان

ودغ شعامیانه گاهی این موارد رعایت نمیهای شود، اما در داستانریزی میداستان پیپیام 

معمولا طرح داستانی دارای اهمیت نیست و فقط حل و فصل ها زیرا در این داستان

 مشکلات مهم است. 
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